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چکیده او ام اه که هط و تیاه مایخ تک همم مهوت تم هتشک۳[ 
پیش گفتار رب 
مقدمه اه اه یی زیخ وی تیوه ی تنایخ او که دزی تیه کی خی مط تین ۲ ۱۲ 
تعریف مسأله و پرسش‌های اصلی پژوهش سس ود سس و هیوست 
پيشینه و ضرورت نگارش و تدوین این اثر ۱ 
فرضیه‌های پژوهش ۱( 
آماج‌های پژوهش ی( 
روش پژوهش و ابزار گردآوری معلومات و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۱۳-۹ 


کاربردهای متصور از پژوهش و مراجع استفاده‌کنندة آن 

معلوماتی کلی دربارة گردش گری و اف وا وتو ایک تا تاک دنا 

تعریف‌های گرد ش گر و گرد ش گری 
انواع گردش گری و٩‏ ََََََحََححححححََََََحََََحَََحَحَََََحَحََََََََََََََ ی 

از نگاه مقاصد فرهنگی» هنری و علمیء آموزشی و ورزشی 

کوش گر فرهنگیی وه 

_ گردش‌گری آموزشی و علمی و گردهمایی ی ۱۳۰ 

گردشگری مناسبت‌ها و روی‌دادهای ویژه | 


گردش‌گری هنری 

_گردش‌گری خلاق ی 
کت ای زا سا 

1۳۴ 
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گردش‌گری تاریخی یا میراث ۱۳۵ 
گردش‌گری علاقه‌مندان ویژه... .۴۳ 
از نگاه مقاصد تفریحی» خوش‌گذرانی و تفننی و 
_ گردش‌گری تفرج, تفریح و خوش‌گذرانی ۱۲ 
_ گردش‌گری غذاین ی ی ۳[ 
گردش‌گری چادرزن و کاروانی ۱۳ 

۲ ۱ 
از نگاه مقاصد کار و بازرگانی هه هه 1 خن هدعو هه روخ هه هه سحه یو هتفه ارو هه همه ف هه اوو روا هه هو و۳ 
گردشی‌گزی کارش اد 

گردش ‌گری تشویقی ۱ 
گردش‌گری صنعتی (کارخانه‌یی) مووو ‏ تب ۲ 
_گردش‌گری بازرگانی ...6 
گردش‌گری چمدانی ۷00 
_ گردش‌گری پایدار ری موی رو یی رت ری 1۳ 
گردش‌گری با هدف مشترک سس سس سس سس سس ۳ 


گردش‌گری فروش‌گاه کتاب 
گردش‌گری دایمی یا پیوسته 


گردش‌گری‌های طبیعت و زمین تس 

گردش‌گری طبیعت يا طبیعت‌گردی مخ هدنخ مه و ها ح هه هو خحه متخ م هه فه مت م یو ۸3 
گردش‌گری شکار ره 
زمین‌گردی يا ژئوتوریسم تون موف نام هعونمم مهم موق وه هه وه اه ع وم هم مه مدع اه وخ عق ونم ماد د موف[ ۵ 
گردشگری شمالگان تدوخ ی و ده عم [ 2 
گردش‌گری جنوبگان و همه دج وحم هد دوه هه مج مر منم مسج[ 
گردشگری بیابانی هه و هه ی هم همهم واه وخ هساا ااا عع ممهه 2[ ۸ 
گردش‌گری مناطق خشک مه ما عم دما هم ام ام متام مت[ 
گردش‌گری دریایی ز/ه 
_ گردش‌گری حمل و نقل آبی تن نان ت هنتخ وتات خاااخنتتخ اما نج ]۵ 
_گردش‌گری آبی و اجه وود مد ه موم تفت هدجه ده وود مهم موم تفت من جع مهو فمهممومتقت هن مه میم ومف مومس[ ۵ 
گردش گری‌های شهری و روستایی و تدم وخ خ ت ومد اه ومدوخ خط موی تا نو هنت[ 
گردش‌گری شهری و وی بر شوه مور همه دمسسدوددج و وموومهممممممسسدوجدج و وممممممموممسس سدح موم موف[ ۵ 
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گردش‌گری روستایی 0 
گردش‌گری ده کده ۱/0000 
گردش‌گری کشاورزی 2 


گردش‌گری قومی و عشایری يا بومی 1 
گردش‌گری نیاشناسی ه م ‏ و وه وم دمم مد و منم دمم و ود ۸2۶ 
گردش‌گری اجتماعی وود یووم وود و یووم وود و و درو 2 
گردش گری‌های اسلامی و مذهبی و دمم موم و و2 وحم موم مود مهو وه وم موب | ۵ 
گردش‌گری مذهبی هه یه هه هه هه جع هی هو 3 ۸۷ 
گردش‌گری حلال يا گردش‌گری اسلامی 121 
گردش گری‌های درمانی و ویزهةٌ بیماران و معلولان هه ححجم ی دوم وحم دوم موه سس ۵٩‏ 
گردش‌گری درمانی» سلامت يا به‌داشت ی 
_ گردش‌گری فراگیر 

گردش‌گری خاص 

گردش گری‌های ماجراجویانه. آثار جنگ و ویرانه‌ها 1 
گردش‌گری ماجراجویانه ههه ه مههه جس ‏ هو مه اج میم هو همه اه ج هم یز 
گرد شگری حادثه‌جو و 
گردش‌گری آثار جنگ بو مس و مس توس ۶ 
گردش‌گری ویرانه‌ها ی ی یووم وه یموب وود و وه دوم مج و وا و و ویس [ ۳ 
گردش گری‌های سیاه افیونی و قمار ی و مر ی[ ۱۳ 
گردش‌گری افیونی ره 
گردش‌گری قمار 9[ 
گردش گری‌های بین‌المللی» خارجی و داخلی هه وود نموه و هه م مود موه و میب ی ۸۶۳ 
گردش گری بین المللی رد دهد دوم وود و یه هه مهد دورود و ۳ 
گردش‌گری ورودی یا داخلی | 


گردش‌گری آنبوه 1 
گردش‌گری جوانان ی" 


_گودشی‌کری نوستالژیک 9 صپصپصپصپصپا ۳ 
گردش‌گری‌های فضا و مجازی و و و هم و و و و 


گردش‌گری مجازی پپپپپپيپيپيپصپصپصيصپصپصپصپصپا ۳ 
جاها و جاذبه‌های گردش گوغن 7 
نم و خااتهای یی 0صپصيصپصپصپصپپا ۳ 


رودخانه‌ها و کناره‌های آن‌ها ره 
دریاها 9 کناره‌های آن‌ها - 
دریاچه‌ها و تالاب‌ها که 


حیات وحش وه 
جاذبه‌های انسانی و 


جاذبه‌های تاریخی ۳ 
جاذبه‌های بازرگانی 7 


جاذبه‌های فرهنگی ی 
جاذبه‌های روی‌دادهای خاص 0[ 


جاذبه‌های پارک‌ها ۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


سازمان‌های مهم گردش گری جهان ات ۱۱ 
سازمان جهانی گردش‌گری عم ههد هه هه مهم هه جع ه هدهع ۱۷ 
ادارة گردش‌گری و مسافرت ایالات متحدة آمریکا 1۱ 
ادارةژ گردش گری فرانسه و «خانة فرانسه».. ۷۵.۰ 
موسسة گرد ش گر انگلستان ۱ 
سازمان گشت‌های اسپانیا ۱ 
دقتز کرهش گرم ملي آلرتشن 1 

آشنایی با تاریخ و جغرافیای استان بلخ و ی مه ان وه وه هت موی ۱۷۳۱۷ 

مروری بر دوره‌های پیش از تاریخ و دوره‌های تاریخی بلخج ۱۷ 

بلخ در دوره‌های پیش از تاریخ ۱ 
بلخ در عصر سنگ ۱ 
بلخ در عصر فلز (عصرهای مس مفرغ و آهن) ۱ 
بلخ در دوره‌های تاریخی پیش از اسلام ۸۱۲ 
بلخ در دوره‌های پیش‌دادیان و کیانیان و اسپه‌ها 7 
یشان 
بلخ در دورة یونانی - باختری و اشکانیان ۱ 
بلخ در دورة کوشانیان هه ٩‏ 
مان زا ی 
بلخ در دوره‌های اسلامی مد موم و جع ع موم و ومد عم مدق عقوم یوم تقوم وا نق مس یر [ ٩۱‏ 
بلخ در دوره‌های امویان و عباسیان و و هی ٩‏ 
بلخ در دورة طاهریان 
بلخ در دورة صفاریان.... 
بلخ در دورةٌ سامانیان.... 
بلخ در دورةٌ غزنویان دهد دود مدوجو وود دمحم خی خخ خی خخخخ خی وخ خ وتا توا 
بلخ در دورة سلجوقیان و هه 
بلخ در دورةٌ غوریان و ٩۱۷‏ 
بلخ در دورة خوارزم‌شاهیان 2( 
بلخ در دورة مغولان ماد 5 
بلخ در دورة تیموریان ( 
بلخ در دورة شیبانیان 5٩‏ 
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بلخ در دورة اشترخانیان و 
بلخ در دورة ابدالیان ۱ :۱ 
بلخ از آغاز دورةٌ محمدزایی‌ها تا آخر دورة جمهوری محمدداووژدخان با( 
_ بلخ در دورة حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان هس سس :۱ 
بلخ در دورةٌ دولت اسلامی وم عم ددجم دوهی مضه موم تنیم وم تم ۶ ]1 
بلخ در دورة امارت اسلامی طالبان ودب دوجو و هدیرب روج وود و وه بیج موم ویو و ینزید 13 
بلخ در دورة نظام مردم‌سالاری ۱ 
جغرافیای اداری استان ام‌روزی بلخ اهامای ده خی ما میس 113 
شهر مزار شریف» مرکز استان بلخ و هس تست [ ۱۱۱۲ 


شهرستان زاری ۱-۱ 
شهرستان دولت‌آباد ۱ 
شهرستان شورتیه ۱ 
شهرستان کلدار 1۱ 
شهر حیرتان ۱ 
بلخ در سفرنامه‌های گردش گران شناخته‌ ده ار( ۱ 
بلخ در سفرنامة هیوان تسانگ ۱ 
بلخ در سفرنامةّ مار کوپولو ۱ 
بلخ در سفرنامةّ ابن بطوطه ج مهس و جح جح و هه جح همه او یه 2 عحح مها و اوه مه ۲ ۲[ 
بلخ به گزارش نیدرمایر نیت [ ۱۵ 
بلخ در سفرنامة رابرت بایرون ۱ 
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بلخ در کتاب خاطرات ظفرحسن آییک ال تلم سس سس سس مت ۱ 
بلخ در گزارش سفر محمدعلی اسلامی ندوشن.. ۱۶۵ 
بلخ در محموعة سفرنامه‌های حسین فخری 1 
بلخ در سفرنامة سید میرزاحسین احسانی ۱( 
بلخ در سفرنامة محمدمهدی شیخ صراف ی 11 
فعالیت نهادهای گردش گری در بلخ تت مخ و هوق بت رام تشد و لورت [ ۲ 
تاریخ‌چة اداره‌های گردش‌گری بلخ ی ی 
قانون‌ها و آیین‌نامه‌های گردش‌گری افغانستان سس ۱۲ 
قانون سیاحت وه یم ۶ ۱۳ 
قانون توریسم ۱ 
طرزالعمل حصول عواید خدمات توریستی هتل‌هاء مهمان خانه‌ها و رستوران‌ها سم ۲۱ 
اساس‌نامة شرکت‌های سیاحتی سس سب وی سس ۱ 
اساس‌نامة تأسیسات بودوباش سیاحتی ۱ 7 
شرکت‌های گردش گری بلخ سب ۲۱ 
مهمان خانه‌های سیاحتی بلخ کب 
مهمان خانة برات 3 
مهاتخانة شهیر ولید وه ی و ی ی و ی ی ی ۱۱۱۰۲۰۰ 
مهمان خانة کفایت ۳ ۳ ۱ ۱۱ 
مهمان خانة برگ سبز ی سب بو میس مس و و سب سس ی ۲۱ 
مهمان خانة بین‌المللی زرافشان.... ش۷۲۳۵ 
مهمان خانة آریانا مس ۱۱۱ 
مهمان خانة مارکوپولو ( 
مهمان خانة هم‌سفر ۳ ۱۲۱۰۱۰ 
برج غضنفر و مهمان خانة آن ۱۱ 
مهمان خانة سه‌ستارة شهرداری مزار شریف ی ی ی یی یی ی ۱۶ ۱۲ 
مهمان خانة امپراتوری باران ی کی سس سس سس سس سس سس سس سیب ۱۲ 
مهمان‌سرای ارسلان ی 
مهمان خانة کاروان بلخ مه سس سس سس سس سس سس سس مس ۲۱۱ 
مهمان‌خانة نوی‌روشن پلازا ۳ ۲ 
مهمان خانة راحت ی ۱۳ ۱ 


مهمان خانة قشلاق از 
پیمانة ورود گردش گران به بلخ. ۳۳ 
مدرک‌ها و آمار درآمد گردش‌گری در بلخ ۹ 


منابع و جاذبه‌های گردش گری بلخ 


کوه‌ها و تنگی‌ها ی 
البرزکوه و تنگی البرز ععهعحع هدهع عع ههخ عم جع ح ماع مه یه مخ ما هه 
کوه مارمل و تنگی آن ۸( 
کوه شادیان و تنگی آن ۱۱ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


چشمة (کاریز) خوش‌توت.. ...۰ ۲۵۲ 
چشمة خواجه ۱ 
چشمة گل بی‌خار ت۱۳ 
شمدهای دیگر انشاق بل سس ۸۴ 

روتهاش بخ ی« 
ره اضا تفاب ...۸۸,۰ 
رود آمو رز 0 

جنگل‌های پستة بلخ ی 

نی‌زارها | 

درختان» گل‌ها و گیاهان خودرو | 

جان‌وران و پرنده‌گان وحشی ۱ 

جاذبه‌های انسانی گردش‌گری بلخ ۳ 

ساحه‌های باستانی بلخ سس ۶۲ 
با بات تن سس ۲۶۲ 
ساحة باستانی تیه نیچکه و ۶۴ 

ای ار سس 

ساحة باستانی تاجیک‌ایلتن.. ۳۶ 

ها ها ور سس ی ۳۳ 

ساحة باستانی زادیان ۳ 

ساحه‌های باستانی دشت‌لی, تپة گرد و فرخ‌آباد سس ۲۶۷ 

باه باستانی آق‌چپر سس سس سس سس سس سوت ۱ 
ساحة باستانی کملی 2 

توت تیا هایگ ییکان آرارگاه اند سس ۲۶۹ 

ساقرانهان گنه سس سس ۲ 
ما زان شوم با ان گارزنن سس ۷۶۲ 

بایان ,قزر بان 0 

تفای اک ۴ 

ساحٌ باستانی شورتية خلم سس ۷۴ 

هناش رن ...۱ ۳/۸ 
ساحة باستانی باباقره ...۷۵۰ 
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ساحه باستانی شاه‌تپه موه موه 
ساحة باستانی دامنه‌های کوه مل‌آغان... 
ساحهٌ باستانی آب لای یا تپ بابا علی‌شیر که 
ساحه باستانی التین‌تبه ومع یو و و عم و ود 


ساحة باستانی تپة عیساخان "<< <<" اآآ"آآآ. 
ساحهة باستانی دلبرجین‌تبه با 

ساحة باستانی تهة چهل‌ستون ی 
ساعق اجان به زرگران 4 
ساحهیاستاتن میرگ‌فلم خیرتان سس سس 

ساحٌ باستانی قزل‌آباد ۱ 
ساحة باستانی تپ سالاران 7 
باه نتفای خی ایکا سس 

ساحةٌ باستانی کافرقلعة چهارکنت ی 
ساحة باستانی کافرقلعة چمتال ی 
ساحة باستانی بازارک ( 
ساحة باستانی قلعة بربر دولت‌آبا.. 
ساحة باستانی قمسک‌تبه 
سالظ پانبتاتی تیةغیدان 1۳ 
ساحة باستانی ابدالگان ۹ 
ساحة باستانی گاز دختر پادشاه 97| 
۰ ساقیانسای مکتال باییخات آویرنه‌های توفاد) - 
راهان فتابامساع 1 


آرام‌گاه اسفیان (اثفیان) سس سس 


آرام‌گاه کاوة آهن گر سس سس سس سس سس 
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بالا حصار بلخ هه همع هه هه ع همهم خ هه مخ هن هه هه عم نع ع خ ع هه خفن خ هفخ عم مخ هفخ عم دوه امه وت ۱٩۱‏ 
قلعة هندوان ۱ ۶ ۳ 
دیوارهای تاریخی (حصار) و برج‌های شهر بلج وه و رو مدموا مد موم تافو متشون + ۲ 

آرام گاه دادار شیش وه هه 31۳2 ۱۲ 


آزاگاه امانم ابهخقصی (مزار بلند| خر متمرفتدیان ۱۱ 
آرام‌گاه ابن خضروية بلخی ۱ 
آرامگاه فاطمة بلیخی و[ 
آرام‌گاه ابونصر بلخی ی 


آرام گاه خواجه باج‌گاهی ۳۱ 
آرام گاه میر روزه‌دار ی 
آرام گاه ابوهریره ۱ 


آرام گاه انوری ابیوردی بلخی هه هط هه هه طخ هتخت مخ مخت مت تیه[ [1 
آرام گاه خواجه روشنایی 9 
مدرسة سلطان‌العلما پدر مولانا جلال‌الاین محمد بلخی ۱ 
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آرام گاه حضرت علی کرمالله وجه.. ۳۵ 
1 ۳ 
آرام‌گاه خواجه اکاشای ولی ۳۶ 
تج بالاحصار خلم ی ی ی ی ی وخ ی ی ی و ی یت و ی ۳۳ 
کاروان‌سرای بلخ 7۱ 

آرام گاه پادشاه مردان ۱۲۱۹ 
اه باکت سا ۳۷۲ 
5۹ سة سید سبحان‌قلی‌خان همم سس سوت ۲ 
اه سة کمال‌الاین کپک ها[ 
اه و مدرسة عبدالرحمان‌خانی مهو و وه هو و و و واه وووووووووههووو وم وووو وم موم م۰۰ ۱۳ 
اهر خزانه تظاملا ی سس ۳۷۹ 


آرام گاه امیر شیرعلی‌خان ی 
خانقاه کلان ده‌دادی هه [٩3‏ 
اک هس سس سین 
گرمابة پل خشتی سس ۴۶۴ 

مسجد عیدگاه خلم ۱۱ 

کوشک مابین سس سس سس ی ۲۱ 

مدرسه میرزا محمدقاسم‌خان همه هه ۷۳۹۳ 
1 ۴۲۴ 
آرام‌گاه بابا صذّیق /۹ ۴۶ 
شخصیت‌های علمی و ادبی جهانی بلخ ۱۳ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


دانش‌گاه بلج 3 
دانش‌گاه مولانا جلال‌الدّین محمّد بلخی سس ۴۹۲ 
دانش‌گاه آریا ۱۲ 
اموای عان مناوت سس ۴۹۴ 
موستة آموزش‌های عالی سادات سس ۴۹۴ 
یس آموتش هاش غال تام ی 


۱۰ 
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موسسة آموزش‌های عالی البرز ۱۳ 
ان آموزش‌های عالی ترکستان ۱ 
موس آموزش‌های عالی نخبه‌گان ۸ 
وا او ات خاش تیجالن ار 
ات ات بلخ ۱ 
بیمارستان حوزه‌یی آموزشی ابن سینای بلخی مس ۲۱۱ 
بیمارستان شهرک کارگری کارخانة کود و برق 9 

تیمارنتاری کم ی ی ی ی ی ی ی و و و دم و ی 2 2 

ممارنشارن ۲۰۶ نشتر ارتشن هس وس وس وس وس مس مس مس موه مومس ی 3 
میمازشتان وغل شیتای :بای متسه سس 2 
بیمارستان جراحی پلاستیک و سوخته‌گی ۱۳ 


وتان فرمان گز ۱ 
بیمارستان عصبی -روانی محبی ی 
بیمارسان آسومان لوزی شفا 4۵۶ 
شا ۵ 
بیمارستان آمون | 
بیفازستازم ضفیم قادرعن 1 
بیمازمتام بل تانطارخ یت یت بت سس سس سم 21 
پمازنیتان ما۵ 4٩‏ 
بیمارستان آفتاب ۱۳ 
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باغ پوروچیستای بلخی ۱ 
پارک دوستی افغان - ترک ممت رده و و م دورود و ور و ۵0۱۷ 


_ورزش‌گاه سینا و هه هه هوجو و وه و و و و هه هه ه هو و و و وووو راو ووو رومأم 
_ورزش‌گاه شهرک امیری و هه هو و و هه موه ووو هه موه ووو مهو و ووووههاووو مووممم ماو م هه 
قوش گاه کر کت ۱ 
حتف از گاه اسکتان سس سس ۱۱۳ 
_ورزش‌گاه امام خمینی «رح» رز 
بناهای مهم معاصر بلخ ۱۱۱ 
__فرودگاه بین‌المللی مولانا جلال‌الاین محمد بلخی تسه هس 1۱ 

ابدة فرهیخته گان بلخ هکس سا ی 2 
_ پل دوستی حیرتان ۱ 

راه آهن بلخ یه مد و هی موه موه موه ومع موم مه م۲ ۵01 


_مسجد جامع نو روضة مبارک حضرت علی «ک» ی 


_کارخانة کود شیمیایی و برق حرارتی بلج 
_یادگاه‌های شاعران کهن ۳ 
جشن‌ها و آیین‌های مردم بلخ ب 
_ جشن نوروز و جشن‌وارةٌ نوروزی «گل سرخ» ه هه جح وه وحم وه هدوت 
_جشن‌وارة دهقان (ده‌گان) 
جشن‌وارة گل بادام و مخ م وم و ومع موم دمم منم و 


_شب یلدا (آغاز چلة بزرگ زمستانی) 0 
_جشن سده ( آغاز چلةٌ خورد زمستانی) سسهسسهه بت توا 


_آیین‌های عاشورایی وه یات اهاط هط هط یط یط یط یط یط میت هط مهم هط یط ام 
_آیین‌های مولودی و2555 


عرس مولانا ۴ رقص سماع هك 
بازی‌ها 9 ورزش‌های مردم بلخ ده 
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سروده‌های عامیانة مردم بلخ ی ۱:۵ ۶۱ 
_سروده‌های عروسی ۱( رز 
_سروده‌های نوروزی هس هه ی هه هه ی اجه هت هه ه هه اتمه اجه اه هه اه م1 |( ۶ 


۱ و و ۶ 

نتیجه گیری. چالش‌ها و دشواری‌ها و پیش‌نهادها و بو او و ۵ 112 
نتیجه گیری | 
چالش‌ها و دشواری‌ها و 2۱۳۶ 
پیش‌نهادها و 
فهرست سرچنشمه‌ها مه اه ام هم هو اه ما ماد ام یاهع همع هه مهم مها ٩‏ ۳۱ 


جکیده 


بلخ با پيشينة باستانی بیش از دو صد و پنجاه هزارساله و تاریخ نزدیک به شش‌هزارسالةُ خود به 
عنوان یکی از زیست‌گاه‌های انسان‌های نخستین و گهوارة فرهنگ و تمدن آریایی از جای‌گاه مهم 
گردش‌گری در سطح کشور, منطقه و جهان برخوردار است. اين سرزمین سرشار از ظرفیت‌ها و 
جاذبه‌های طبیعی و انسانی گردش گری است. موجودیت ساحه‌های باستانی دوره‌های پیش از تاریخ و 
بناهای تاریخی دوره‌های پیش از اسلام و دوره‌های اسلامی و به همین‌گونه چشم‌اندازهای 
شگفت‌انگیز طبیعی‌یی که نام و نشان شان با استوره‌ها و حماسه‌های کهن آریایی گره خورده اند و 
هم‌چنین جشن‌ها و آیین‌ها و بازی‌های کهن محلی, ادبیات و موسیقی محلی. پیشه‌های سنتی و 
ساخته‌های دستی و خوراکه‌های گوناگون محلی و نمادهای زنده‌گی معاصر و نیز حیات وحش, گیاهان 
وحشی و دارویی و فراورده‌های کشاورزی, دام‌داری و باغ‌داری در بلخ» زمينة کشاندن گردش‌گران 
داخلی و خارجی فراوانی را به این سرزمین فراهم آورده است. معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های 
گردش گری بلخ موضوع محوری و بنیادینی است که در این پژوهش بدان پرداخته است. 

در اين پژوهش کوشش شده است تا در آغاز دربارة گردش‌گری و انواع و جاذبه‌های آن و 
سازمان‌های مهم گردش‌گری جهان روشنی انداخته شود و سپس با پیش‌درآمدی دربارة تاریخ بلخ و 
جفرافیای اداری کنونی آن و آوردن دیدگاه‌های گردش‌گران و سفرنامه‌نویسان شناخته شده از بلخ» به 
وضعیت نهادهای گردش‌گری بلخ از جمله تاريخ‌چة اداره‌های گردش‌گری بلخ و معرفی قانون‌هاء 
آیین‌نامه‌ها و کارشیوه‌های گردش گری کشور و شرکت‌ها و مهمان‌خانه‌های سیاحتی بلخ پرداخته شود و 
سرانجام ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گوناگون گردش‌گری بلخ به گونة همه‌جانبه بررسی و شناسانده شوند. 

بلخ با آن که ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردش‌گری فراوانی دارد اما متأسفانه تا کنون در راستای 
شناخت همه‌جانبة آن‌ها کدام کار بنیادینی صورت نگرفته است. بنابرین» پژوهش در این زمینه یک نیاز 
جدی برای گسترش و بالنده‌گی صنعت گردش‌گری در اين سرزمین و در نتیجه توسعةٌ بیش‌تر 
اقتصادی و بلندبردن سطح در آمد ملی کشور می‌باشد. 

این پژوهش نشان می‌دهد که نبود برنامه‌ریزی به‌تر و سرمایه‌گذاری بیش‌تر برای نگه‌داری و 
پاس‌داری از میراث‌های طبیعی و فرهنگی که بن‌مایه‌های جاذبه‌های گردشگری را تشکیل می‌دهند و 
به همین‌گونه نبود کارشیوه‌های کارا در زمينة شناخت درست ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردش‌گری 

۳۱ 
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به‌ویژه برای سامان‌بخشی کارکردهای شرکت‌های خصوصی گردش‌گری و مهمان‌خانه‌های سیاحتی و 
سرانجام کمبود امکانات رفاهی برای گردش‌گران در پهلوی شرایط دشوار امنیتی از عوامل عمدة عدم 
توسعةٌ صنعت گردش گری در کشور استند. 

اين پژوهش به عنوان نخستین پژوهش ویژه و منحصربه‌فرد در زمينةٌ معرفی ظرفیت‌ها و 
جاذبه‌های گردشگری بلخ که با روی‌کرد به سرچشمه‌های معتبر و دست یکم انجام یافته است» منبع 
قابل اعتمادی برای پژوهنده‌گان آینده است و راه را برای پژوهش‌های گسترده‌تر آینده در شناخت 
ژرف‌تر این شگفتی‌های بلخ می‌گشاید. 

واژه‌گان کلیدی: 

جاذبه‌های گردش گری بلخ» جاذبه‌هاء گردش گر گردش گری» بلخ. 


۳۲ 


۰ 
کت گفنا 
و د‌ /9 


به سلسلة آثاری که در معرفی زادگاه خود بلخ بامی» نگاشته ام» در اين اثره منابع» ظرفیت‌ها و 
جاذبه‌های سیاحتی آن را به شناسایی گرفته ام. آن‌چه که مرا به این پژوهش دامنه‌دار واداشت نبود 
سرچشمه‌ها و کتاب‌های مورد نیاز برای دانش‌پژوهان این رشته دربارة جاذبه‌های گردشگری بلخ بود. 
با توجه به این که منابع» ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردش‌گری یک سرزمین در واقع همه گستره‌های 
جغرافیایی و تاریخی آن سرزمین و گوشه‌های گوناگون زنده‌گی باشنده‌گان آن را در بر می‌گيرند. در 
این کتاب به جلوه‌هایی رنگینی از چشم‌اندازها و داشته‌های طبیعی بلخ گرفته تا میراث‌های تاریخی و 
فرهنگی ملموس و غیر ملموس و زنده‌گی اجتماعی و مردم‌شناسی باشنده‌گان این مرز و بوم روبه‌رو 
می‌شویم. 

برای این که خواننده‌گان به راحتی وارد موضوع اصلی کتاب شوند. در آغازین بخش این اثر به 
معرفی همه‌جانبة صنعت گردشگری از جمله تعریف‌هایی از گردش‌گر و گردش‌گری» انواع گوناگون 
گردش‌گری و منابع طبیعی و انسانی آن و نیز سازمان‌های مهم گردش گری جهان پرداخته شده است. 

دومین بخش کتاب به شناسایی استان بلخ اختصاص داده شده است. خواننده‌گان در این بخش به 
فشردة تاریخ بلخ از دوره‌های پیش از تاریخ و دوره‌های تاریخی پیش از اسلام و دوره‌های اسلامی تا 
روزگار کنونی» و هم‌چنین جغرافیای اداری استان ام‌روزی بلخ به شمول مرکزء شهرستان‌های 
چهارده‌گانه و شهر مرزی حیرتان آشنا می‌شوند. 

در بخش سوم کتاب. بلخ از زاوية دید گردش‌گران و سفرنامه‌نویسان شناخته‌شدة جهان و منطقه و 
کشور از روزگاران کهن تا ام‌روزه نگریسته می‌شود. مطالعة این بخش به دنبال بخش پیشین برای 
خواننده که با تاریخ و جغرافیای بلخ آشنا شده است بسیار دل‌چسپ خواهد بود. این بخش حتی برای 
خود مردم بلخ و کسانی که به این سرزمین در گذشته‌های سفری داشته اند نیز خاطره‌انگیز خواهد بود 
آنان را پابهپای سفرنامه‌نویسان به گوشه گوشة تاریخ و جغرافیای خواهد برد. در این بخش کوشش بر 
این بوده تا متن اصلی گزارش‌های گردش گران و سفرنامه‌نویسان فراهم آیند. 


۳۳ 
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بخش چهارم ویة فعالیت نهادهای گردشگری بلخ است. در این‌جا ضمن معرفی تاریخ‌چة فعالیت 
نهادهای گردش‌گری در بلخ و قانون‌ها و کارشیوه‌های گردش‌گری کشور و نیز شرکت‌ها و هتل‌های 
گردش‌گری بلخ» آمارهایی از ورود گردش‌گران به بلخ و درآمد گردش گری در بلخ نیز ارائه شده اند. 

در بخش پنجم» که بنیادی‌ترین بخش کتاب است» منابع» ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردش‌گری 
استان بلخ به گونة همه‌جانبه و مفصل به معرفی گرفته شده اند. این بخش دربرگيرندة معرفی همه 
ظرفیت‌ها و جاذبه‌های طبیعی بلخ» چون کوه‌ها و تنگی‌هاء دشت‌ها و تپه‌هاء چشمه‌هاء رودهاء جنگل‌ها 
و نی‌زارهاء درختان» گل‌ها و گیاهان خودرو و جان‌وران و پرنده‌گان وحشی و به همین‌گونه جاذبه‌های 
انسانی. چون ساحه‌های باستانی» بناهای تاریخی» شخصیت‌های علمی و ادبی جهانی بلخ. دانش‌گاه‌ها 
و مّسسه‌های آموزش‌های عالی بلخ. بیمارستان‌هاء پارک‌های شهری» ورزشگاه‌ها و نمادهای زنده‌گی 
معاصر و نیز جشن‌ها و آیین‌های مردمی, بازی‌های محلّی» پیشه‌های سنتی و ساخته‌های دستی, 
سروده‌های عامیانه و موسیقی محلّی از جمله معرفی آله‌های گوناگون موسیقی محلّی و معرفی کوتاه 
آوازخوانان و نوازنده‌گان شناخته‌شدة محلّی, خوراکه‌های محلی از گونة غذاهاء نوشابه‌ها و شیرینی‌ها و 
باغ‌داری» کشاورزی و دام‌داری در بلخ است. 

و سرانجام. نتیجه‌گیری پژوهش» چالش‌ها و دشواری‌های فراراه صنعت گردش‌گری در بلخ و 
پیش‌نهادها برای حل آن‌ها و فهرست سرچشمه‌ها که دربرگيرندة کتاب‌هاه نشریه‌ها و برگ‌های 
اینترنتی اند پایان‌بخش این اثر استند. 

در معرفی جاذبه‌های گردش‌گری بلخ کوشش شده است تا نگاهی بر پشينة آن‌ها نیز انداخته شود و 
نیز در برخی از موارد به بازتاب این جاذبه‌ها در سروده‌های شاعران پیشین و معاصر نیز اشاره رفته 
است. به همین‌گونه برای ایجاد سهولتی بیش‌تر به خواننده‌گان و پژوهنده‌گان» سال‌ها هم‌زمان به 
هجری خورشیدی و میلادی آمده اند. تلفظ برخی از نام‌ها و نامواژه‌های خارجی» به حروف لاتين در 
پانویس صفحهة مربوط و ارجاع به منابع به گونة درون‌متنی آمده است و در لابه‌لای متن اصلی» 
تصویرهای مرتبط به جاذبه‌های گوناگون گردش‌گری بلخ و پس از نتیجه‌گیری» دشواری‌ها و چالش‌ها 
و پیش‌نهادهاء فهرست منابع به ترتیب حرف‌های الف‌با جا داده شده اند. 

درخور یادکرد است که هستة مطالب مربوط به معرفی ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی را 
داشته‌های کتاب «ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی». اثر خودم» تشکیل می‌دهد و نیز در معرفی 
برخی از جشن‌ها و جشن‌واره‌های بلخ از اثر پژوهشی دیگرم. کتاب «جشن‌های آریایی» و در معرفی 
شخصیت‌های علمی و ادبی جهانی بلخ از کتاب «تاریخ ادبیات بلخ» اثر پژوهشی دیگر خود بیش‌ترین 
سود را برده ام. با آن‌هم با توجه به گسترده‌گی موضوع پژوهش, برای نگارش این اثر به منابع فراوانی 
نیاز بود که متأسفانه در برخی از موارد به کم‌بود و حتا نبود منابع مواجه شده ام. بلخ با این‌همه نام و 
نشان و آوازه‌اش» از ناحية نبود منابع مدونی که پژوهنده‌گان را در شناخت همه‌جانبة آن یاری رسانند 


۲ 
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سخت رنج می‌برد. برای پرکردن اين خلای معلوماتی» دانش‌مندان» به‌ویژه سربرآورنده‌گان بلخ بامی 
باید دست به کار شوند. تا جایی که در هنگام نگارش این اثر برایم معلوم شد» تا کنون دربارة 
میراث‌های غیر ملموس فرهنگی بلخ هیچ‌گونه کاری از سوی دانش‌مندان و نهادهای ذی‌ربط صورت 
نگرفته است. همه می‌دانند که سرزمین بلخ سرشار از چنین میراث‌هاست میراث‌هایی که هنوز هم در 
زنده‌گی روزمرة مردم آن به زنده‌گی خود ادامه می‌دهند. اما وقتی بخواهیم دربارة اين میراث‌ها معلومات 
اندکی فراهم آوریم در لابه‌لای نوشته‌ها به یک خاموشی مطلق روبه‌رو می‌شویم. دربارةٌ معرفی 
پیشه‌های سنتی و ساخته‌های دستی بلخ کاری صورت نگرفته است و به همین‌گونه سروده‌های 
عامیانه و موسیقی محلی بلخ ناشناخته باقی مانده اند و حتا جزوة کوچکی هم دربارة معرفی نوازنده‌گان 
و محلی‌خوانان بلخ نمی‌يابیم. افسانه‌ها و قصه‌ها و در مجموع ادبیات شفاهی و فولکوریک این سرزمین 
را کسی جمع‌آوری نکرده است و اين در حالی ا ست که در برخی از مناطق کشور خود این مشکل را 
نداریم. برخی از اداره‌هایی که می‌توانند مراجعی برای گردآوری بخشی از معلومات مورد نیاز اين اثر 
باشند نیز فاقد بایگانی منظمی بودند و يا اطلاعات نادرست و ناقصی را ارائه می‌کردند؛ به گونةّ نمونه 
در منبع معلوماتی یکی از اداره‌های معتبر آمار ثبت‌شدة ده کده‌های موجود شهرستان‌های استان بلخ در 
متن و در جدول از هم متفاوت اند. 

تهية عکس‌های جاذبه‌های گردش‌گری بلخ به ویژه عکس‌هایی از برگزاری آیین‌ها و جشن‌های 
مردمی و اجرای بازی‌های محلّی و عکس‌های مرتبط به میراث‌های فرهنگی غیر ملموس دیگر نیز 
کار آسانی نبود و حتا دست‌رسی به عکس‌هایی از برخی از ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی که در 
مناطق دوردست قرار دارند نیز مشکلآفرین بود که به یاری شماری از دوستان فرهنگی خود توانستم 
تا اندازه‌یی این کار را انجام بدهم در پهلوی اين که برخی از عکس‌های مورد نیاز را از برگ‌های 
اینترنتی به دست آوردم. جا دارد تا از هم کاران ادارٌ اطلاعات و فرهنگ بلخ: جناب مهندس آرش 
بوستانی و جناب مهندس محمدداژود صادق, نماینده‌گان دفتر فرهنگی آقاخان در بلخ جناب عبدالواحد 
احدی, آمر گردش‌گری» جناب ذبیحاله آربایی» آمر فرهنگ و هنر, جناب شاه‌محمدحکيم مدیر کل 
حفظ میراث‌های فرهنگی, جناب محمدصادق صادق سرمست‌زاده» مدیر کل هنره جناب عبدالرژوف 
رحمانی» فرمان‌ده قطعةٌ محافظ آثار باستانی در استان بلخ» هم‌سرم بانو مینا خلیق و سایر هم‌کاران, 
دوستان و نیز اداره‌هایی که در تهية معلومات دربارةٌ پیشه‌های سنتی» جشن‌هاء مهمان‌خانه‌ها و 
شرکت‌های سیاحتی» بیمارستان‌هاء دانش‌گاه‌ها. آمار گردش‌گران و درآمدهای گردش‌گری و سایر 
موضوع‌ها و تهي عکس‌های مورد نیاز یاری رسانیده اند و نیز از جناب سید علی موسوی سانچارکی به 
خاطر برگ‌آرایی کتاب و از شرکت محترم کتاب شاه‌محمد که امکان چاپ این کتاب را فراهم آورده 
اند کمال سپاسگزاری خود را ابراز بدارم. 


۲۵ 


صالح‌محمد خلیق 


خداوند لوح و قلم را سپاس‌گزارم که این‌جانب را توفیق عنایت کرد تا به رغم این همه دشواری‌ها 
بتوانم با نگارش و چاپ و نشر کتاب «جاذبه‌های گردش‌گری بلخ» یک بار دیگر خدمتی را در معرفی 
بیش‌تر زادگاه خود بلخ بامی» که شهرتی جهانی دارد. انجام بدهم و از خوانند‌گان گرامی خواهش‌مندم 
تا برای پربارساختن این اثر در چاپ‌های آینده» از ارائة پیش‌نهادها و دیدگاه‌های ره‌نمودی خویش مرا 
بهره‌مند سازند. 

صالح‌محمد خلیق 
مزار شریف مرکز استان بلخ افغانستان» 
۱ اسد/ مرداد ۱۳۹۹ هجری خورشیدی/ ۵19۹٩‏ آریایی جمنسیدی 


۳۹ 


می لب 


مشگد مه 


بلخ به عنوان یکی از باستانی‌ترین نقاط جهان که در آن کهن‌ترین زیست‌گاه‌های انسان‌های 
نخستین شکل گرفته است و نیز به حیث گهوارة فرهنگ و تمدن آریایی و مادر شهرهای جهان» از 
جای گاه والایی در تاریخ کشور منطقه و جهان برخوردار است و با توجه به شهرت فروان شگفتی‌های 
طبیعی و بازمانده‌های فرهنگی ملموس و غیر ملموس خود می‌تواند یکی از پرجاذبه‌ترین سرزمین‌ها 
برای گردشگران باشد. معرفی همه‌جانبه و گستردةٌ منابع» ظرفیت‌ها و جاذبه‌های بلخ راه را برای 
رفت و آمد بیش‌تر گردش‌گران و برای بالنده‌گی صنعت گردش گری در این سرزمین هموار خواهد کرد. 

بلخ با داشتن ساحه‌های باستانی از دوره‌های پارینه‌سنگی و بناها و آثار تاریخی نزدیک به 
شش‌هزارساله و هم‌چنین چشم‌اندازهای طبیعی‌یی که بسیاری از آن‌ها در استوره‌های کهن و 
حماسه‌های آریایی نام و نشان درخشانی دارند و در کنار آن‌ها کهن‌ترین جشن‌ها و آیین‌ها و بازی‌هاء 
ادبیات و موسیقی محلی» پیشه‌های سنتی و ساخته‌های دستی و خوراکه‌های محلّی و مظاهر زنده‌گی 
معاصر و امثال آن‌ها و نیز حیات وحش, گیاهان وحشی و دارویی فراورده‌های باغ‌داری» دام‌داری و 
کشاورزی» می‌تواند گردش گران داخلی و خارجی زیادی را به سوی خود بکشاند. 

برخی از ساحه‌های باستانی بلخ در یک و نیم ده پسین مورد مطالعات و کاوش‌های 
باستان شناختی قرار گرفته اند و بسیاری از بناهای تاریخی بلخ مرمت حفاظتی شده اند و اما در بخش 
حفاظت از میراث‌های فرهنگی غیر ملموس کاری بنیادینی صورت نگرفته است و تأسیسات سیاحتی 
یرای جادیه‌هاش یرف انسای شاه شوه نزن زد خر حال حاصر هر اهای بل هی تام 
«گردش گری» در چپارچوب ادارةٌ اطلاعات و فرهنگ بلخ و ادارةٌ دیگری به نام «افغان‌تور» و نیز 
حدود بیش از ۴۰ شرکت و ۲۰ هتل گردش‌گری فعالیت دارنده اما جاذبه‌های گردش‌گری بلخ در 
وهی کر پمزه امه یه تقو ای کنو مس مود کی اسان یدزی سای ات 
امنیت سرتاسری گنجایش پذیرایی ۲ تا ۲ میلیون گردش گر خارجی را خواهد داشت در حالی که ام‌روز 
سالانه تنها برای صدهزار تن از شهروندان خارجی روادید گردش‌گری داده می‌شود و درآمد سالانة 
کشور از صنعت گردش گری یک میلیارد افغانی برآورد شده است و در اين میان سهم بلخ ورود حدود 


۳۷ 


صالح‌محمد خلیق 


بیش از ۰ گردش گر خارجی در یک سال به این استان 9 در آمد سالان حدود بیش از یک میلیون 
افغانی است. 

بدون تردید در پهلوی شرایط خوب امنیتی» معرفی جاذبه‌های گردش گری نیز نقشی بزرگی را در 
کشاندن گردش‌گران به یک منطقه بازی می‌کند و از همین‌رو این پژوهش در بالنده‌گی و گسترش 
صنعت گردش گری در بلخ تأثیرگذاری ویژةٌ خود را خواهد داشت. 


تعریف مسأله و پرسش‌های اصلی پژوهش 


سرزمین بلخ با پيشينة باستانی حدود دو صد و پنجاه هزارسالة پیش از میلاد و تاریخ شش - هفت 
هزارسالة خود یکی از کهن‌ترین سرزمین‌های افغانستان ام‌رون خراسان دی‌روز و آریانای بزرگ است 
که در دل آن از کهن‌ترین زیست‌گاه‌های انسان‌های نخستین تا کهن‌ترین شهر جهان شکل گرفته اند 
و به عنوان خاست‌گاه تمدن و فرهنگ آربایی آیین‌های مهر و مزدایسنا را که از بزرگ‌ترین 
جهان‌بینی‌های جهان اند پرورانده است. 

در بلخ از همة دوره‌های پیش از تاریخ و دوره‌های تاریخی نشانه‌ها و یلدگارهایی به جا مانده اند که 
برای گردش‌گران از اهمیت ویژه‌یی برخوردار اند. بسیاری از جشن‌ها و آیین‌ها و بازی‌های مردمی 
ادبیات عامیانه و موسیقی محلّی و هنرهای زیبای دیگر مروج در بلخ» صنایع دستی و فراورده‌های 
فرهنگی» کشاورزی, دام‌داری و باغ‌داری بلخ, که جاذبه‌های انسانی گردش‌گری را می‌سازند نیز ریشه 
در تاریخ کهن این سرزمین دارند و از نگاه تاریخی‌بودن خود نیز می‌توانند برای گردشگران جالب و 
دیدنی باشند. 

جغرافیای بلخ زمينة روی‌دادهای مهم استوره‌یی و حماسی و نیز تاریخی بوده است و بسیاری از 
نام‌جای‌های آن ريشه در دل استورها و تاریخ دارند و از همین رو حتا کوه‌هاء رودها و بسیاری از جاهای 
طبیعی آن نیز افزون از اين که از جاذبه‌های زیبای طبیعی گردش‌گری به شمار می‌روند هم‌زمان 
می‌توانند به حیث یک جاذبةٌ فرهنگی نیز مورد توجه گردش‌گران قرار بگیرند. 

با آن که بلخ از نگاه داشتن ظرفیت‌ها و منابع گردش‌گری پربار است اما تا کنون این ظرفیت‌ها و 
جاذیه‌ها به کوندیی بایسته و شایسته معرفی تشده اند» تا جایی که حتا بسیاری از باشنده‌گان خود بلخ 
شناخت کاملی از اين داشته‌های سرزمین شان ندارند. نبود منابع معلوماتی کافی و نبود نشریه‌های ویژه 
در زمينة شناسایی جاذبه‌های گردش‌گری به زبان‌های بین‌المللی از عوامل عمدهٌ رکود و کم‌رنگی 
صنعت گردش‌گری در بلخ و سراسر کشور است. بنابراین. شناخت همه‌جانبة جاذبه‌های گردش‌گری این 
سرزمین که این پژوهش به آن پرداخته است افزایش شمار بازدیدکننده‌گان و گردش‌گران را در قبال 
خواهد داشت و اين خود باعث فراهم‌آوری زمینه‌های کار برای مردم محل و بلندبردن سطح اقتصاد 
ملّی می‌گردد. 

۲۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


در این اثر کوشش بر آن بوده است تا به پرسش‌های اصلی زیر پاسخ داده شود: 

بلخ به عنوان یک منطقهٌ سیاحتی چه پیشینه‌یی دارد و جغرافیای ام‌روزی آن دربرگيرندة کدام 
واحدهای اداری اند؟ 

_بلخ در گزارش‌ها و سفرنامه‌های گردش گران شناخته‌شده چه‌گونه بازتاب یافته است؟ 

ویک تفت گرقشی کرنه فعالیت نهادهای گردش گری در بلخ چه گونه است؟ 

- در بلخ کدام ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردش‌گری وجود دارند و وضعیت آن‌ها چه‌گونه است؟ 


پیشینه و ضرورت نکارش و تدوین این اثر 

گردش‌گری به عنوان یکی از پردرآمدترین صنعت در جهان, ام‌روز در محراق توجه دولت‌ها قرار 
دارد. با توجه به نقشی که این صنعت در رشد اقتصادی کشورها بازی می‌کند» در افغانستان نیز در سال 
۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۸ میلادی اداره‌یی به نام گردش‌گری پی‌ریزی شد که در سال ۱۳۴۴ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۶۵ میلادی عضویت سازمان جهانی گردش‌گری را به دست آورد. اما صنعت 
نوپای گردش گری در کشور پس از یک دورة بیست‌سالة درخشش خود با وقوع کودتای هفت اردیبهشت 
۷ هجری خورشیدی/ بیست و هفتم آوریل ۱۹۷۸ میلادی و آغاز جنگ‌ها و نابه‌سامانی‌های دوام‌دار 
در اثر فروکش‌کردن ورود گردش‌گران به کی کم‌رنگ شد و هنوز هم با وجود کوشش‌های نهادهای 
مسقول دولتی در راستای کسترش:و بالنده‌گی این صنعت, جلیگاه بایستة خود را بازتیافقه است. یکی از 
راه‌های تشویق و جلب و جذب گرد شگران» راه‌اندازی تبلیغات گسترده دربارةٌ جاذبه‌های گردش‌گری 
کشور است که متأسفانه در این گستره کاری اساسی انجام داده نشده است. وزارت اطْلاعات و فرهنگ 
کشور برای رشد صنعت گردش‌گری بخش‌های گردش گری را در کابل و استان‌های دیگر کشو از جمله 
در بلخ فعال نگاه داشته و نیز بناهای تاریخی فراوانی را مرمت حفاظتی کرده است و نشریه‌هایی را نیز 
هرازگاهی دربارةٌ جاذبه‌های گردش‌گری کشور منتشر می‌سازد و به همین‌گونه شماری از دانش‌مندان 
کشور کتاب‌هایی را در این باره نگاشته و چاپ کرده اند و اما این کارها برای کشوری که ظرفیت‌ها و 
جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی فراوانی دارد هرگز بسنده نیستند. تا جایی که برای نگارنده معلوم است در 
راستای معرفی جاذبه‌های گردش‌گری افغانستان از طریق نگارش و چاپ کتاب» بیش‌ترین خدمت را 
دانش‌مند معاصر کشور ما؛ محمدعظيم عظیمی. انحام داده است. «جغرافیای توریستی افغانستان» 
(تهران» ۱۳۹۱ هجری خورشیدی» «افغانستان و نقاط شگفت‌انگیز آن» (بی جء ۱۳۹۰ هجری 
خورشیدی)» «آشنایی با بناهای تاریخی افغانستان» (۱۳۹۱ هجری خورشیدی» «اکوتوریسم در 
فغانستان» (کابل, ۱۳۹۱ هجری خورشیدی). «میراث فرهنگی و گردش‌گری اففانستان» (کابل» ۱۳۹۴ 
هجری خورشیدی) و چند اثر دیگر از آثار ارزش‌مندی اند که با خامة توانای اين دانش‌مند به نگارش 
درآمده اند. شماری از دانش‌مندان کشور دربارةٌ جفرافیای طبیعی و اقتصادی افغانستان و یا دربارةٌ بناهای 


۳۹ 


صالح‌محمد خلیق 


(استانبول, ۲۰۱۴ میلادی» اثر محمدحکیم ناهض, وکتاب‌های «دانستنی‌ها پیرامون جغرافیای عمومی 

در اين میان دربارة تاریخ و جغرافیای تاریخی بلخ و بناهای تاریخی آن نیز آثار ارزنده‌یی از 
دانش‌مندان بزرگ داخلی و خارجی در دست داریم که مهم‌ترین آن‌ها عبارت اند از «جفرافیای تاریخی 
بلخ» (تهران» ۱۳۸۸ هجری خورشیدی) اثر محمدامین زواری» «تاریخ عمومی شهر بلخ در قرون 
وسطی» (تهران» ۱۳۸۱ هجری خورشیدی) اثر احرار مختارف» «بلخ کهن‌ترین شهر ایرانی آسیای 
مرکزی در قرون نخستین اسلامی» (تهران. ۱۳۷۶ هجری خورشیدی اثر دکتر آزرمی‌دخت مشایخ 
فریدنی» «جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون و مضافات بلخ» (تهران» ۱۳۷۶ هجری خورشیدی) اثر دکتر 
الهامه مفتاح «بلخ در تاریخ و ادب فارسی» (تهران» ۱۳۷۱ هجری خورشیدی) اثر دکتر سید ابوطالب 
میرعابدینی» «ساحه‌ها و آثار باستانی بلخ تاریخی» (کابل» ۱۳۹۲ هجری خورشیدی) اثر محمدصدیق 
رازقی نریوال, «بلخ در گذر زمانه‌ها» (کابل. ۱۳۸۷ هجری خورشیدی) و «ویژه‌گی‌های جغرافیایی و 
تاریخی بلخ» (کابل» ۱۳۸۶ هجری خورشیدی) از آثار سلطان‌محمد انصاری و کتاب‌های دیگر. و اما تا 
کنون کدام اثری ویژه دربارةٌ معرفی جاذبه‌های گردش گری بلخ نگاشته نشده است و از این رو پژوهش 
حاضر در نوع خود می‌تواند بی‌پيشینه و منحصربه‌فرد باشد. 

در شرایط کنونی که شیرازة همه بنیادهای اقتصادی کشور از هم گسیخته انده توجه به گسترش و 
بلنده‌گی صنعت گردش گری بدون تردید به کارآفرینی برای شهروندان و بلندبردن سطح درآمد ملی و 
بیرون‌رفت از وضعیت کنونی کمکی فراوان خواهد کرد و راه‌اندازی تبلیغاتی گسترده و پی‌هم در بارة 
ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردش‌گری کشور راه را برای کشاندن شمار بیش‌تر گردش گران به کشور باز 
خواهد کرد و از اين نگاه معرفی همه‌جانبة ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردش‌گری کشور یک نیاز جدی 
است و کتاب حاضر که به معرفی جاذبه‌های گردش‌گری بلخ پرداخته است» یک می‌تواند گامی 
ارزنده‌یی در این راستا شمرده شود. این پژوهش می‌تواند انگیزه‌یی برای انجام‌دادن پژوهش‌هایی 
مفصل‌تر دربارة تمام انواع ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری بلخ باشد. 


فرضیه‌های بژوهش 
بلخ به عنوان یکی از باستانی‌ترین زیست‌گاه‌های انسان و خاست‌گاه فرهنگ و تمدن آریایی یکی 
از مناطق مهم گردش‌گری در کشور, منطقه و جهان است؛ 
- توسعهً صنعت گردش گری در بلخ می‌تواند در افزايش درآمد ملی و بلندبردن سطح اقتصاد کشور 
نقن بزرگی داشته باشد. 
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- معرفی همه‌جانبة ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردش‌گری بلخ می‌تواند در کشاندن شمار بیش‌تر 
بازدید کننده‌گان و گردش‌گران به این سرزمین اثر گذار باشد. 


اماج‌های پژوهش 

این پژوهش برای رسیدن به آماج‌های زیرین انحام داده شده است: 

- معرفی پيشينة بلخ و جفرافیای اداری کنونی آن و جای‌گاه آن به عنوان یک منطقة سیاحتی؛ 

- آشنایی با دیدگاه‌هاء گزارش‌ها و سفرنامه‌های گردش گران شناخته‌شده دربارة بلخ؛ 

روشن‌ساختن وضعیت صنعت گردشگری در بخ و چه‌گونهگی غیت نهادهای گردش‌گری در 
این سرزمین؛ 

شناخت ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گوناگون گردش‌گری بلخ؛ 

- جلب و جذب بیش‌تر گردش‌گران به بلخ از طریق معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردش‌گری 
آن؛ 

توسمة بیش‌تر صنعت گردش‌گری در بخ 


روش پژوهش و ابزار گردآوری معلومات و روش تجزیه و 
تحلیل داده‌ها 


روش انجام‌دادن اين پژوهش, سندکاوی و تحلیل محتوایی و روش گردآوری معلومات در این 
پژوهش, نمونه‌برداری است و ابزار گردآوری معلومات عبارت اند از کتاب‌ها و مقاله‌ها و مدارک و اسناد 
رسمی چون نامه‌هاء جدول‌ها و گزارش‌ها و به همین‌گونه چشم‌دیدهای نگارنده. 

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش, به گونه‌بی است که نخست اطّلاعات گردآوری‌شده 
از منابع از نگاه موضوع و محتوا دسته‌بندی و سپس زیر عنوان‌هایی جداگانه به تجزیه و تحلیل و 
بررسی گرفته شده اند. 


کاربردهای متصور از پژوهش و مراجع استفاده کنندة آن 
این پژوهش کاربردهای زیر را دارد: 
به‌دست‌آوردن معلومات کلی دربارة گردش‌گری و انواع و جاذبه‌های آن و سازمان‌های مهم 
گردشگری در جهان؛ 
- آشنایی با روی‌دادهای تاریخی بلخ و جفرافیای اداری کنونی مرکز و شهرستان‌های آن و 


ارزش‌مندی آن از نگاه گردشسگری؛ 
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- به‌دست‌آوردن معلومات دربارة وضعیت صنعت گردش‌گری و فعالیت نهادهاه شرکت‌ها و 
مهمان‌خانه‌های سیاحتی در بلخ؛ 

- شناخت انواع گوناگون ظرفیت‌هاء منابع و جاذبه‌های گردش‌گری در بلخ. 

و مراجع استفاده‌کننده از این پژوهش عبارت اند از دانش‌مندان» پژوهش گران» فرهنگیان» استادان 
دانش‌گاه‌ها. اعضای فرهنگستان‌هاء آموزگاران. دانش‌جویان. دانش‌آموزان. گردش‌گران و 
بازدیدکننده‌گان بلخه. دست‌اندر کاران سازمان‌ها و نهادهای گردش‌گری و دل‌سته‌گان تاريخ جترافیاه 
فرهنگ» هنر و گردش‌گری افغانستان به‌ویژه استان بلخ. 


۳۲ 


معلوماتی کلی دربارة گردس گری 

در این بخش در آغاز تعریف‌هایی از گردش‌گر و گردش‌گری ارائه و سپس انواع گردش‌گری از 
نگاه مقاصد گوناگون معرفی می‌شوند و به دنبال آن سخن دربارة جاها و جاذبه‌های گردش‌گری و 
سازمان‌های مهم گردش‌گری جهان می‌رود. با مرور به اين بخش روشن می‌شود که مقصدی که 
گردش‌گران برای آن به گردش‌گری می‌پردازند تعیین‌کننده نوع گردش‌گری است و به این صورت 
برابر به تعداد مقاصد گردش‌گری انواع گوناگون گردش‌گری را می‌توان نام‌گذاری کرد. منابع و 
جاذبه‌های گردشگری را در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع طبیعی و انسانی دسته‌بندی می‌کنند که به 
اند ای ظیییی- مازند کردها غارها دوهها و که دشت‌ها بز جلکه‌ها ها آب‌شارهاء 
روحخانتها و فریاها ور کتار‌های آن‌ها در نها و قالان‌ها و نو جات وحن حافیه‌های: ظییشی 
مر کوتنق ور عادیه‌های بر که با ایک آشتان‌ها هنک هی گو نز مالی صافید‌های زین فرهتگ: 
پافر کنر ‌دادهای عاسی» پا رکهها: جافه‌های مهن ماما آن‌ها جادههای انیم تامنده در 
این بخش در کنار اين که انواع گوناگون جاذبه‌های طبیعی و انسانی به معرفی گرفته می‌شوند به 
نمونه‌های هر نوع جاذبه که در استان بلخ وجود دارند نیز اشاره می‌شود. 


تعریف‌های کردس کر و کردس کری 
گردش‌گری يا جهان‌گردی دو واژةُ مترادف زبان فارسی دری و برابر با وا «نوریسم»" به 
زبان‌های اروپایی است. «توریسم» واژه‌یی است ساخته‌شده از دو جزء «نور»برگرفته‌شده از ريشة 
لاتینی «تورنوس» آبه معنای «گردش» و پس‌وند «ایسم»"به معنای مکتب با طرز تفکری خاص. در 
فرهنگ اکسفورد توربسم (گردشگری) به معناهای گوناگون از جمله: سفر کوتاه و گذرکردن از جایی. 
و یا تجارت تهيةٌ خدمات و پذیرایی برای مردمانی که از یک جای دیدن می‌کنند. آمده است و در 
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فرهنگ وبستر نیز به مسافرتی گفته شده است که به منظور تجارت. لذت‌بردن و یادگیری صورت 
گیرد و به نقطة شروع بازگردد. (به نقل از منبع ۲۲۳) 

واژة توریسم (گردش‌گری) نخستین‌بار در سال ۱۱۹۰ هجری خورشیدی/ ۱۸۱۱ میلادی در 
مجّ‌یی انگلیسی به نام «اسپورتینگ مگزین»"(مجلَة ورزش) مطرح شد. در آن زمان اين واژه به 
ای میافرت: یه مظور خماهای آتار تارف و زد از ماظ یی رای کشت لت وه کار 
۳۱| 

در مجموع» گردش‌گری مجموعة تعامل‌هایی است که در فرایند جذب و مهمان‌داری» بین 
گردش گران» سازمان‌های مسافرتی» دولت‌های مبداٌ دولت‌های میزبان و مردم محلّی برقرار می‌شوند. 
به عبارتی دیگر» گردش‌گری به مجموعة فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در جریان مسافرت یک 
گردش‌گر اتفاق می افتند؛ (۸۷ ص ۵) اين فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه‌ریزی سفر مسافرت 
به مقصد. اقامت بازگشت و حتا یادآوری خاطرات آن نیز می‌شود و هم‌چنین فعالیت‌هایی چون خرید 
کالاهای گوناگون و تعامل میان میزبان و مهمان را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام 
می‌دهد. نیز در بر می‌گیرد. (۲۲۳) 

پونتیاد. معاتی هامه گردشن کرعن باه فمالیه‌هایی کفته امی‌شود که کرش گران و کساتن» که 
تسهیلاتی برای آنان فراهم می‌آورند انجام می‌دهند و گردش‌گر نیز کسی است که به گردش و 
گشت و گذار می‌رود و در پی دیدن مناظر مختلف است. (۰۸۷ ص ۲) 

گردش‌گری با آن که یک پديدة بسیار باستانی در زنده‌گی انسان‌هاست و از همان آغاز پیدایی بشر 
در میان هم‌بودهای انسانی در گونه‌های جابه‌جایی‌ها و مهاجرت‌هاء زنده‌گی کوچی‌گری» مسافرت‌ها و 
دیدووادیه کشفی و پژوهشی و ماجراجویی و... وجود داشته است و اما از آن به عنوان یک پیشه و 
صنعت برای نخستین بار در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۷ میلادی توسط جامعة ملل یاد شد و 
توماس ماک گردشگر انگلیسی, را پدر گردش‌گری جهان نام نهادند. (۱۲۳ ص ۲۳) 

باید گفت که اصطلاح گردش‌گری به مفهوم ام‌روزی آن از سدة سیزدهم هجری خورشیدی/ 
نوزدهم میلادی برای نخستین بار در فرانسه بر سر زبان‌ها افتاد و بیش‌تر به مسافرت‌هایی گفته می‌شد 
که به آماج استراحت» سرگرمی و آشنایی با سرزمین‌ها و مردم‌ها صورت می‌گرفتن نه برای کسب 
درآمد و پرداختن به کار. (۱۲۳ ۲۴) 

تعریف‌های اساسی برای گردشگری در سال ۱۳۴۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۸ میلادی در سازمان 
ملل متحد از سوی کمیسیون آمار آن سازمان وضع شدند؛ اما در سال ۱۳۷۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۱ 
میلادی این تعریف‌ها در کنفرانس سازمان جهانی گردش‌گری در آتاوابازنگری شدند و با افزودن برخی 
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از پیش‌نهادها به آن‌ه مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفتند. سازمان جهانی گردش‌گری این 
پیش‌نهادها را در گزارشی به نام «توصیه‌هایی در مورد آمارهای گردش‌گری» به چاپ رسانیده است. 
۱۳ص ۳۳| 

سازمان جهانی گردشگری گردشگری را چنین تعریف می‌کند: 

«گردش‌گری عبارت است از مجموعة کارهایی که یک فرد در سفر و در مکانی غیر از محیط 
عادی خود برای مدتی که کم‌تر از ۲۴ ساعت و بیش‌تر از یک سال نیست انجام می‌دهدء و هدف آن 
سرگرمی» تفرج» استراحت ورزش, دیدار با اقوام و آشنایان» کسب و کار مأموریت» شرکت در سمینار یا 
کفراشن)درمان مطالته. تسفیی: شالیت‌های. مذهیی و فمالیت‌هانن از آین قییل است»: (یه قل از 
منبع ۸۷ ص ۴) 

سازمان جهانی گردش‌گری از تعریف مسافر به عنوان بازدیدکننده دور می‌شود و بین گردش‌گر و 
سیاح تفاوت قایل می‌شودا ز نگاه سازمان جهانی گردش‌گری در واقع؛ سافران به چهار دسته 
بخش‌بندی می‌شوند: 

۱ - بازدیدکننده‌گان محلی؛ 

۲ - بازدید کننده گان بین‌المللی؛ 

۳ - گردش‌گران بین‌المللی؛ 

۴ بازدیدکننده‌گان یک روزه (ره‌گذران بین‌المللی). (۰۱۳۷ ص ۲۴۳) 

بازدیدکنندة محلی به شخصی گفته می‌شود که در کشور خود و برای دوره‌یی کم‌تر از ۱۲ ماه در 
محلی در بیرون از محل اقامت خود برای دیدن آن محل سفر کند. گشت محلی از جای‌گاه مهمی در 
گردشگری بین‌المللی برخوردار است و به گونة میان‌گین ۸۰ درصد از مجموع گردشگری را می‌سازد. 
۱۳۷ ص ۳۴) 

ازدیدکنندةبین‌لملی به شخصی گفته می‌شود که از کشوری دیگر برای مدّنی کم‌تر از ۱۲ ماه 
بازدید کند. (۱۳۷ ۳۴) 

گردش گر بین‌المللی. به بازدیدکننده‌یی گفته می‌شود که به گونة موقت و دست کم ۲۴ ساعت در 
یک کشور باقی بماند و انگیزة سفرش گذراندن اوقات فراغت برای مقاصد گوناگونی چون سرگرمی. 
درمان» مطالعه. مسایل مذهبی یا ورزشی و یا مأموریت‌های شغلی» خانواده‌گی یا بازرگانی باشد. (۱۳۷ 
۳ 

بازدیدکنندة یک‌روزه (ره‌گذر بین‌المللی) به بازديدکنندة خارجی‌یی گفته می‌شود که مدت اقامتش 
بیش‌تر از ۲۴ ساعت نباشد. (۱۳۷ ۳۷) 
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برای شناخت دقیق تفاوت میان بازدیدکننده‌گان گردش‌گر و غیر گردش‌گر. می‌توان هر دو دسته از 
بازدید کننده‌گان را چنین مشخص کرد: 

بازدید کننده‌گان گردش گر عبارت اند از: 

۱- کسانی که برای تفریح دیدار نزدیکان درمان و غیره مسافرت می‌کنند؛ 

۲ کسانی که برای اشتراک در همایش‌ها و یا برای انجام‌دادن مأموریتی مسافرت می‌کنند مانند 
دانش‌مندان» ورزش کاران و مدیران. کارمندان بلندرتبه با مأموریت کم‌تر از یک سال نیز در همین دسته 
اند؛ 

۳ - مسافران بازرگانی یعنی کارمندان بخش‌های بازرگانی و بن‌گاه‌های صنعتی؛ 

۴ کسانی برای آموختن دانش و یا در هنگام تعطیل برای کار در خارج کشور مسافرت می‌کنند؛ 

۵-مسافران کشتی‌های تفریحی که مدت اقامت آنان حتا از ۲۴ ساعت کم‌تر هم باشد؛ 

۶- مسافران ترانزیتی که مدت اقامت آنان کمابیش ۲۴ ساعت باشد؛ 

۷- کارمندان هواپيماها و کارکنان کشتی‌هایی که در کشوری دیگر توقف می‌کنند؛ 

۸ - نوازنده‌گان و هنرمندانی که با کاروان گردش‌گران همراه باشند. 

و بازدیدکننده‌گان غیر گردشگر عبارت اند از: 

۱ - کسانی که برای کار به کشوری می‌روند. چه با قرارداد و چه بدون قرارداد. اين دسته 
دربرگيرندة خدمة شخصی و هم‌راهان آنان نیز می‌شود؛ 

۲ - مسافران مهاجر و پناهنده‌گان؛ 

۳ - کارکنان بن‌گاه‌های بین‌المللی که در یک کشور زنده‌گی و در کشوری دیگر کار می‌کنند؛ 

۴ - دیپلمات‌هاء کارکنان سفارت‌هاء افراد نیروهای ارتش که در خارج مستقر اند یک‌جا با خدمةٌ 
شخصی و هم‌راهان شان؛ 

۵ - کوچ‌نشین‌ها؛ 

متا فران ترانزتی کف سحل تراتذوت یا شلوا بر نمی کت ۱۳۹۰:۱۲۳۷ 

در هر حال» تعریفی ویژه برای گردش‌گری وجود ندارد. 

ز نظر کلتمن "گردش‌گری «مسافرتی است کوتاه‌مّت که از نقطه‌یی شروع و در نهایت به همان 
جا ختم می‌شود و در طول تاریخ مسافرت بر اساس یک برنامه و سفر خاصء مکان‌های متعددی دیده 
می‌شود و مبالغ زیادی ارز عاید کشور میزبان می‌گردد.» (به نقل از منبع ۰۱۲۳ ص ۲۳) 

هم‌چنین به باور پل رویر" گردش‌گری عمل مسافرت‌کردن و رفتن به جایی غیر از مکان 
همیشه‌گی و متعارف زنده‌گی به منظور لذْت بردن است» حتا اگر این کار با جابه‌جایی کوچکی هم‌راه 


۲ صقصامن 
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باشد یا این که هدف اصلی از این جابه‌جایی غیر از تفتن و لذت‌جویی باشد. گردش گر نیز کسی است 
که این کار را انجام می‌دهد؛ یعنی به دلیل کنجکاوی یا فراغت. لذت‌بردن و تفرج و یا به منظور ادعای 
این که «مسافرت» کرده است به مسافرت می‌رود. (به نقل از منبع ۸۷ ص ۲) 

در سال ۱۳۰۴ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۵ میلادی کميتة ویةْ آمارگیری مجمع ملل» کسانی را که 
برای تفریح یا مقاصد شخصی و درمانی. شرکت در همایش‌ها و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و 
آیین‌های مذهبی و برای بازاریابی و بازرگانی مسافرت می‌کنند و نیز مسافران کشتی‌هایی را که در 

در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۷ میلادی کميتة ویژه‌یی در روم که برای بررسی پاره‌یی از 
فشانان صس کرو گرم ماعه شی بل هی سای کی من رس اش شم وبا ناه 
بازرگانی». شرکت در همایش‌ها و گردش دریایی مسافرت می‌کنند عنوان گردش گر داده است. (۰۱۲۲ 
صص ۲۵ - ۲۶؛ ۰۱۲۴ ص ۴۴) بنابر تعریف این کمیته: «افرادی که در یک دورة ۲۴ساعته یا بیش‌تر به 
یک کشور خارجی سفر می‌کنند» گردش گر نامیده می‌شوند. این کمیته مسافرت‌های زیر را نیز به عنوان 
گردش گری شناخته است: 

افرادی که برای تفریح به دلایل شخصی و يا امور درمانی به مسافرت می‌روند؛ 

افرادی که برای شرکت در کنفرانس‌ها مسافرت می‌کنند؛ 

افرادی که به منظور انجام کارهای بازرگانی مسافرت می‌کنند؛ 

افرادی که به یک گردش دریایی می‌روند. (۸۷ ص ۴) 

اسمید گردش‌گری را شامل هم فعالیت‌هایی می‌داند که یک گردش‌گر در طول مدتی که وی به 
دلایل شخصی یا حرفه‌یی, در جایی دور از مکانی که به طور معمول زنده‌گی و کار می‌کند. انجام 
می‌دهد. به نقل از منبع ۷ ص ۵) 

در سال ۱۳۳۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۲ میلادی سازمان ملل بربنیاد پیش‌نهاد کنفرانس 
بین‌المللی حمل‌ونقل و جهان‌گردی که از سوی آن سازمان در شهر روم برگزار شده بود گردش‌گر را 
چنین تعریف کرده است: گردش‌گر یا بازدیدکنندةٌ موقت کسی است که برای تفریح» استراحت» 
مأموریت و شرکت در همایش‌ها به کشوری غیر از کشور خود. از ۲۴ ساعت تا سه ماهه بدون 
درنظرداشت به‌دست‌آوردن کار و پيشه سفر کند. (۷ ص ۴؛ ۱۲۳ ص ۲۶: ۲۴ ص ۴۵) 

دکتر پ. برنکر» عضو دانش‌سرای بررسی جهان گردی وین, در تعریف گردش‌گر می‌نویسد: 
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تاریخی» شرکت در مسابقه‌ها و همایش‌هاء دیدن نزدیکان, از محل اقامت خود به نقطه‌یی دیگر بروند 
گردش‌گری آغاز می‌شود. (به نقل از منابع ۱۲۳ ص ۲۶؛ ۱۲۴ ص ۴۵) 

گیلوی» کارشناس برجستة اقتصادی اروپاه در تعریف گردش‌گر می‌نوبسد: تمام افرادی که کشور 
خود را به قصد کشوری دیگر ترک کرده و کم‌تر از یک سال در خارج اقامت کننده و نیز برای هزینة 
اقامت خود هیچ‌گونه درآمدی در کشور مورد بازدید نداشته باشند» گردش‌گر شناخته می‌شوند. (به نقل 
انم ۱۱ ۱۲۳ص ۴۵ ۳۶۰ 

بر بنیاد تعریف لومسدن» گردش‌گر مسافری است که برای مدتی بیش از یک شب و کم‌تر از یک 
سال برای تفریح» بازرگانی, دیدار نزدیکان و دوستان و مقاصد دیگر در جایی دور از محیط معمولی خود 
اقامت کند. (به نقل از منبع ۰۱۲۲ ص ۲۷) 

سازمان جهانی گردش‌گری سه نوع گشت را از یک‌دیگر متمایز می‌کند: 

۱- گشت برون مرزی» که شامل مسافرت افراد مقیم در کشوری به کشورهای دیگر می گردد؛ 

۲ - گشت درون‌مرزی» که شامل مسافرت افراد غیر مقیم کشوری در داخل آن کشور می‌شود؛ 

۳ گشت محلی. که شامل مسافرت افراد مقیم کشور در داخل آن کشور می‌شود. 

گردش‌گری بین‌المللی متشکل از گشت‌های درون‌مرزی و برون‌مرزی است. (۱۲۳ ص ٩۲۷‏ ۱۳۸» 
ص ۲۲ 

مخارج گردش‌گری را به اين گونه تعریف کرده اند: مجموع مخارجی که توسط بازدیدکننده یا به 
سود او در درازای مدت سفر یا اقامت در مقصد به مصرف می‌رسند. سازمان جهانی گردش‌گری 
تعریف‌هایی را در زمينة پرداخت‌های گردش گری بین‌المللی برای گشت‌های درون‌مرزی و بیرون‌مرزی 
ارائه داده است. (۰۱۳۸ ص ۳۲) 

درآمد گردش‌گری بین‌المللی عبارت است از مخارج بازدیدکننده‌گان درون‌مرزی بین‌لمللی که 
دربرگيرندة پرداخت‌های آنان به حمل و نقل کشوری و برای حمل و نقل بین‌المللی می‌باشد. (۱۳۸ 
ص ۲۲) 

مخارج گردشگری بین‌المللی عبارت است از مخارج بازدیدکننده‌گان بیرون‌مرزی در سایر کشورها؛ 
از جمله پرداخت‌های آنان به شرکت‌های حمل‌ونقل به منظور حمل‌ونقل بین‌المللی. (۱۳۸ ص ۲۳) 
سید رفیع موسوی در مقال پژوهشی‌یی که زیر عنوان «انواع گردش‌گری» در مج الکترونیکی 
«ویستا» منتشر کرده است اهمیت اقتصادی صنعت گردش‌گری را در جهان ام‌روز چنین برشمرده 
است: (۲۱۸) 

در سال‌های اخیر گردش‌گری به عنوان صنعت بدون دود منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و 
عنصر مهمی در به‌بود و تنظیم موازنة بازرگانی و تراز پرداخت‌های بسیاری از کشورها شده است. این 
صنعت یک صنعت منحصر به فرد اقتصادی تلقی شده و طرف‌داران بسیاری دارد. رشد قابل توجه و 
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چنم‌گیر گردش گری در پنجاه سال اخیر نشان‌دهندة اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده 
است. گردش‌گری در تولید ناخالص ملی نقش مهمی ایفا می‌کند» تراز پرداخت‌هاه که نشان‌دهندة 
معاملات بین‌المللی هر کشور است. را متوازن می‌سازد. لوئیس ترنز گردش‌گری را امیدبخش‌ترین و 
پیچیده‌ترین صنعتی می‌داند که جهان سوم با آن روبه‌رو است و معتقد است گردش‌گری بیش‌ترین 
قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد. (به نقل از منبع ۳۱۸) توسعة گردش‌گری موجب 
رونق اقتصادی و کاهش فقر می‌شود هم‌چنین تأثیر به‌سزایی در افزایش درآمد و کاهش بی‌کاری و در 
نتیجه به‌بود کیفیت زنده‌گی مردم و افزایش رفاه اجتماعی دارد. علاوه بر آن گردش‌گری عاملی است 
برای گفت‌وگوی بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و از نظر سیاسی نیز روابط بین ملل و دول را متعادل‌تر و 
نزدیک‌تر می‌سازد. از لحاظ مذهبی نیز بسیاری از ادیان تأکید ویژه‌یی بر سیر و سفر در نقاط مختلف 
جهان به منظور کسب علم و دانش داشته اند. 

گردش ‌گری در سطوح بالای اقتصادی و اجتماعی باعث شگوفایی استعدادها و ارتقای آموزشی در 
همة زمینه‌ها می‌شود. کشورهایی که در صنعت گردش‌گری فعال می‌شوند میلیون‌ها گردش‌گر را جذب 
می‌نماینه در کنار تولیدات انبوه صنعتی کم‌ارزش, در زمينة تولیدات هنری با کیفیت عالی به مقدار کم 
ولی با ارزش زیاد نیز موفق می‌گردند. 

از سوی دیگر به دلیل زیرساخت‌های تکنولوژیکی - فرهنگی, سیاسی, اجتماعی و اقتصادی 
ایجادشده در قرن بیست و یکم پديدة گردش‌گری یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر در رفتار و عمل انسان 
برای ارضای روح کنج‌کاو اوخواهد بود. گردش‌گری به دلیل ماهیت و توانایی در جهت اقتصاد عصر 
پساساختاری» موجب تسریع در شکلگیری ده‌کدة جهانی خواهد شد. گردش‌گری در روند روبه‌رشد خود 
زمینه‌ها برای توسعة آن ایجاد کنند. (۳۱۸) 


انواع گردس گری 
گردشگری را نظر به مقاصدی که گردش گر از سفر خود دارد مانند پرداختن به بازرگانی و درمان 
و شرکت در همایش و غیره به انواع گوناگون دسته‌بندی کرده اند. هم‌چنین گردش‌گری نظر به 
گستره‌هایی که گردش‌گر در آن به گردش می‌پردازد مانند سفر به شهر روستاء بیابان» دریء فضا و 
غیره» نیز به انواع گوناگون دسته‌بندی می‌شود و به همین‌گونه وسایلی که توسط آن‌ها جوینده می‌تواند 
معلومات مورد نیاز را دربارةٌ مناطق دل‌خواه خود بدون انجام‌دادن مسافرت به دست بیاورد مانند 
تلویزیون» اینترنت و غیره نیز می‌توانند مبنای دسته‌بندی گردش‌گری باشند. 
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به طور عموم. گردشگری را از نظر عوامل زیر می‌توان تعریف و دسته‌بندی کرد: 

از نظر زمانی» مانندکوتاه‌مدت (کم‌تر از یک روز) . میان‌مدت (یک تا سه روز) و درازمدت (بیش از 
سه روز؛ 

از نظر مکانی» مانند گردش‌گری در حوزهٌ نزدیک» حوزهٌ میانی و حوزةٌ خارج یا دور؛ 

- از نظر تابعیت مانند گردش‌گران خارجی و بین‌المللی و گردش گران داخلی؛ 

- از لحاظ انگیزة سفر» مانند گردش‌گری با انگیزه‌های استراحتی» تفریحی» درمانی» زیارتی, 
فرهنگی» اقتصادی» ورزشی و غیره؛ 

از نظر فصل گردش گری, مانند گردشگری‌های تابستانی و زمستانی؛ 

از نظر شکل و سازمان‌دهی سفر مانند سفرهای انفرادی» گروهی خانه‌واده‌گی و غیره؛ 

از نظر وسیلة نقلی مورد استفاده, مانند گردش گری با قطار, با ماشین, با هواپیما وغیره؛ 

- از نگاه نوع و محل اقامت» مانندگردش‌گری با اقامت در مهمان‌خانه‌هاء مهمان‌پذیرها؛ 
مهمان‌سرای‌هاء خانه‌های وبلایی و غیره. (۳۰۳) 

در یک تقسیم‌بندی دیگر گردش گری به سه نوع فرهنگی, طبیعت‌گرای و ماجراجویانه تقسیم شده 
است. 

انواع دیگر گردش‌گری در حال افزايش اند؛ مانند گردش‌گری فضایی و گردش‌گری الکترونیکی و 
اینترنتی که در سال‌های اخیر آغاز شده اند. در گردش‌گری‌های ام‌روزی" مسافران می‌خواهند با 
دوری‌گزیدن از جهان پرهیایوی ماشینی» زنده‌گی ساده را در فضایی آرامش‌بخش تجربه کنند و از آن 
لذت ببرند. 

شناخت انواع گردش‌گری برای برنامه‌ریزی در گسترة گردش‌گری از اهمیت فراوانی برخوردار 
است؛ زیرا نیازمندی‌های گردشگران برای هر نوع گردش‌گری از هم متفاوت انده به گونة نمونه در 
گردش گری روستایی ممکن است به خدمات شهری نیازی نباشد» يا گردش‌گرانی که برای دیدار 
نزدیکان خود به گردش‌گری می‌روند به مهمان خانه چندان نیازی نداشته باشند. با درنظرداشت همین 
اهمیتی که از دسته‌بندی گردش‌گری متصور است دانش‌مندان و سازمان‌های بین‌المللی از نگاه 
معیارهای گوناگون دسته‌بندی‌های متعددی را از گردش‌گری ارائه کرده اند که در زیر به مهم‌ترین 
آن‌ها پرداخته می‌شود: 
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از نگاه مقاصد فرهنگی» هنری و علمی. آموزشی و ورزشی 


گرد گری فرهنکی 

گردش‌گری فرهنگی» عبارت از مسافرت از محل سکونت به جاهایی است که جاذبه‌های فرهنگی 
دارند و با توجه به این که فرهنگ گسترة معنایی گسترده‌یی را در بر می‌گیرد نوع مهم گردش‌گری 
است. این نوع گرد شگری برای به‌دست‌آوردن اطّلاعات و معلومات انجام داده می‌شود. بربنیاد آمار 
سازمان جهانی گردشگری» ۳۷ درصد گردشگری بین‌المللی با انگیزةٌ فرهنگی انجام داده می‌شود و 
این درصدی در حال افزایش است. رشد گردش گری فرهنگی و گردش‌گری میراث‌به عنوان عناصر 
گردش‌گری وین توجه سیاست‌گزاران و پژوهش‌گران را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. 
سطح بالای آموزش, بالابودن میان‌گین سنی و اشتغال‌داشتن» از ویژه‌گی‌های گردش گران فرهنگی اند. 
(۳۲۲) 

در گردش‌گری فرهنگی» آشنایی با فرهنگ مردم مناطق گوناگون و پژوهش در این باره و بازدید از 
جاذبه‌های فرهنگی چون موزه‌هاء نمایش‌گاه‌هاه موسیقی محلی» نمایش‌نامه‌ها؛ هنرهای دستی, 
معماری‌های سنتی» و آیین‌های زنده‌گی و جشن‌ها و جشن‌واره‌هاه مورد توجه گردش‌گران می‌باشند. به 
عبارتی دیگر گردش‌گری فرهنگی هم دستاوردهای فرهنگی گذشته و هم فراورده‌های فرهنگی معاصر 
را در بر می‌گیرد. در بسیاری از دسته‌بندی‌هاه گردش‌گری‌های میراث» هنری» شهری» روستایی» قومی 
يا بومی» فرهنگی عامه‌پسند یا معاصر را گونه‌هایی از گردش گری فرهنگی دانسته اند. (۲۷۲) به عبارتی 
دیگر, اهداف سفرهای فرهنگی را بازدید از جاذبه‌ها و مقاصد قدیمی و حضور در جشن‌های سنتی» سفر 
به قصد صرف غذاها و نوشیدنی‌های محلّی و منطقه‌یی» تماشای روی‌دادهای ورزشی سنتی و شرکت 
در فعالیت‌های تفریحی محلی و بازدید از کشت‌زارهاء مراکز صنعتی یا کارخانه‌ها تشکیل می‌دهند. 
(۲۷۲) گردش‌گری آموزشی را نیز می‌توان گونه‌یی از گردش گری فرهنگی دانست. (۲۴ ص ۶۷) 

استان بلخ با داشتن میراث‌های ملموس و غیر ملموس فراوان خود یکی از پرجاذبه‌ترین سرزمین‌ها 
برای نوع گردشگری فرهنگی است. 


گردس گری آموزسی و علمی و گردهمایی 

این نوع گردش گری را برای پژوهش‌ها یا شرکت در همایش‌های علمی انجام می‌دهند. (۳۲۳) 

در سال‌های پسین چندین همایش و سمپوزیم بین‌المللی در استان بلخ با حضور دانش‌مندان 
داغلی و خارجین برگزار شده اننمانید همایین علمی پیالملای یلع در گذرگاه تاریع» در سال ۱۸۴ 


۲ صطوتتتما عهماتعط 
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صالح‌محمد خلیق 


هحری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی. همایش علمی بین‌المللی «بزرگ‌داشت از هشت‌صدمین سال‌زاد 
مولانا جلال‌الذین محمد بلخی» در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۷ میلادی. همایش 
علمی «بزرگ‌داشت از بیدل» در پیوند با سه‌صدمین سال و فاتش در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ 
۳ میلادی. سومین دور همایش بین‌المللی «گفت‌وگوی افغانستان و آسیای میانه» در سال ۱۳۹۴ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۱۵ میلادی» دومین روز سمپوزيم علمی بین‌المللی «امیر علی‌شیر نوایی» در 
پیوند با ۵۷۵مين سال‌زاد او در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۶ میلادی و همایش علمی 
بین‌المللی «خداوندگار بلخ» در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۶ میلادی؛ و نیز این نوع 
گردش‌گری با سفر دانش‌مندان بلخ برای شرکت در همایش‌های علمی به بیرون از کشور تحقق 
می‌یابد. این نوع گردش‌گری را به مقصد پژوهش به گونة سیر علمی» دانش‌پژوهان. دانش‌جویان و 
دانشسآموزان نقاط دیگر افغانستان به بلخ و به همین‌گونه از بلخ به دیگر جاهای کشور و هم‌چنین از 
یک نقطه به نقطةٌ دیگر بلخ نیز انجام می‌دهند. 

به همین گونه. سفر دانش‌جویان از استان‌های دیگر برای فراگیری دانش در دانش‌گاه‌های بلخ و یا 
سفر جوانان دانش‌جوی بلخی برای آموزش در دانش‌گاه‌های نقاط دیگر کشور نمونه‌یی از این نوع 
گردش‌گری اند. 


گرد شگری مناسبت‌ها و روی‌دادهای ویژه 

این نوع گردش‌گری برای شرکت در برنامه‌های مناسبتی و ویژه از جمله مراسم آیینی و ملّی انجام 
داده می‌شود. (۳۰۳) 

در بلخ مهم‌ترین نمونة آن حضور مردم از گوشه و کنار کشور منطقه و جهان برای اشتراک در 
جشن ملی نوروز است. 


گرد شگری سیاسی 

گردش‌گری سیاسی" به منظور شرکت در نشست‌ها و مجامع بین‌المللی» کنگره‌ها و سمینارهای 
سیاسی » جشن‌های ملّی و مذهبی» مراسم وی سیاسی مانند به خاک‌سپاری ره‌بران و شخصیت‌های 
سیاسی» پیروزی ره‌بران احزاب و به قدرت‌رسیدن آن‌ها و امثال آن صورت می‌گیرد. (۱۲۳ ص ۲۴) 

سفر سیاست‌مداران برای اشتراک در همایش‌های سیاسی و جشن ملی نوروز به بلخ نمونٌ اين نوع 
گردش‌گری در بلخ است. 


۱ 
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جاذبه‌های گردش گری بلخ 


گردش گری ورزشی 

گردش‌گری ورزشیبه آماج ورزش و تمرین یا شرکت در مسابقه‌های ورزشی و يا دیدن 
مسابقه‌های گروه‌ها و بازی‌کنان مورد علاقه انجام داده می‌شود. 

ورزش برای گردش‌گرانی که به دلیل دل‌بسته‌گی به اجرای ورزش‌هایی چون موج‌سواری» 
قایق‌رانی» کوه‌نوردی و اسکی‌بازی و یا تماشای مسابقه‌های ورزشی به کشوری سفر می‌کنند جنبةٌ 
تفریحی و تفننی و برای شماری دیگر مانند گروه‌ها و بازی‌کنان جنبة حرفهیی دارد. (۳۲۳) 

این نوع گردش‌گری ممکن است به گونة انفرادی و یا گروهی انجام داده شود. (۰۱۲۲ ص ۲۱) 

ام‌روز در جهان اروپاء آمریکای شمالی و آسترالیا و در میان کشورهای اروپایی» آلمان» انگلستان» 
فرانسه» اسپانیا و سوئیس از بازارهای عمده گردشگری ورزشی شمرده می‌شوند. (۰۱۲۴ ص ۷۴ 

گردش گری ورزشی در استان بلخ در وجود اشتراک گروه‌های ورزشی و بازی‌کنان استان‌های دیگر 
کشور در مسابقه‌های ورزش بزکشی و پهلوانی که در فصل بهار در جش‌نوارة چهل‌روزة نوروزی «گل 
سرخ» به نام «جام نوروز» و «جام گل سرخ» در بلخ برگزار می‌شوند و نیز مسافرت بازدیدکننده‌گان 
این بازی‌ها به بلخ تحقق می‌یابد. بیش‌ترین شرکت‌کننده‌گان جشن نوروز هم‌زمان از جریان این 
ورزش‌ها نیز دیدن می‌کنند. ورزش‌گاه‌های سینا و آمیری و نیز ورزش‌گاه حاج مقیم بای در دشت 
شادیان شهر مزار شریف» مرکز بلخ» از جاهای برگزاری این مسابقه‌ها میان گروه‌های بازی‌کن 
استان‌های گوناگون کشور و یا میان گروه‌های بازی‌کن خود استان بلخ می‌باشند. 


گرد ش گری زمستانی 

وزرش‌های زمستانی عمدتاً از اختراعات طبقات مرف بریتانیا اند که در آغاز در سال ۱۲۴۳ هجری 
خورشیدی/ ۱۸۶۴ میلادی درروستاهای زرمات » والایس و سنت موریتس سوئیس مطرح و معرفی 
شده‌اند. 

نخستین گردش‌گران ورزشی زمستانی برای روزهای تعطیل زمستانی در سال ۱۲۸۲ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۰۳ میلادی عازم آولبودن شدند که آن هم در سوئیس بود. ورزش سازمان‌دهی‌شده در 
بریتانیا پیش از رسیدن به کشورهای دیگر به رونق رسیده بود. نام‌های بسیاری از ورزش‌ها گواه این 
مدعا اند؛ از جمله: «راگبی»» «فوتبال» و «بکس» که همه ريشه در زبان انگلیسی دارند و حتا 
«تنیس» که یک ورزش اصیل فرانسه‌یی است از سوی بریتانیایی‌ها جنبة رسمی پیدا کرد و قانون‌مند 
شد. ورزش‌های زمستانی پاسخ طبیعی به نیاز دستة خاصی به تفریح درسردترین فصل سال بود. (۲۷۱) 
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صالح‌محمد خلیق 


گردن شگری هنری 

گردش‌گری هنری در پی شناخت هنرهای دیداری و نمایشی» جشن‌واره‌ها و روی‌دادهای هنری 
ملت‌های دیگر و بازدید و آگاهی از آن‌هاست. (۲۲۳) در اين نوع گردش‌گری افزون بر دیدار از 
نگارخانه‌هاه موزه‌هاء تیاترها و کنسرت‌هاء از هنرهاه صنایع» رقص و موسیقی محلّی نیز بازدید می‌شود. 
آثار هنری و ساخته‌های دستی چون کاشی‌کاری» سفال‌گری» مس‌گری» سنگ‌تراشی» مقرنس‌کاری» 
منبت‌کاری» قالی‌بافی» گلیم‌بافی» نمدمالی» گل‌دوزی» نقاشی» خوش‌نوبسیء مینیاتوری و مانند آن‌ها 
جاذبه‌های این نوع گردش گری اند. (۲۷۲) استان بلخ به‌ویژه از نگاه داشتن ساخته‌های دستی جای 
مناسبی برای این نوع گردش گری می‌باشد. 


گردنش گری خلاق 
گردش‌گری خلاق نمایان گر مشارکت فعال‌تر گردش گران در مقاصد گردش‌گری فرهنگی است. در 
جریان این فعالیت‌هاه گردش گر به تنهایی یا هم‌راه با دیگران چیزی مانند نقاشی» موسیقی یا حتا رقص 
به وجود می‌آورد. گردش‌گران خلاق گاهی جدا از اجتماعات محلّی» ولی در بیش‌تر موارد در تعامل با 
میزبانان شان به فعالیت‌های آفرینشی می‌پردازند. اين نوع گردش‌گری دست‌رسی بیش‌تر افراد را به 
فرهنگ و تاریخ امکان‌پذیر می‌سازد و در جربان آن» گردش‌گر فعالیتی تجربه‌محور انجام می‌دهد و در 
فرهنگ واقعی یک مقصد و مردمان آن مشارکت می‌کند. (۲۷۲) 


گردشگری فرهنکی عامه‌پسند یا معاصر 
گردش‌گری فرهنگی عامه‌پسند پا معاصر دربرگيرندة فعالیت‌های عامه‌پسندی مانند خرید. ورزش و 
تماشای تلویزیون و سینما است که بسیاری از گردش گران در اوقات فراغت خود از انجام‌دادن آن‌ها 
لذت می‌برند. با ساخت جاذبه‌های جدیدی چون مجتمع‌های سرگرمی» فروش گاه‌های بزرگ پارک‌های 
موضوعی و استودیوهای فیلم‌برداری که گردش‌گران می‌توانند هم‌زمان تجربه کنند این علایق 
گسترش می‌یابند. با این حال, اين فعالی‌ها غالبا در حاشیه گردش‌گری قرار می‌گيرد. (۳۷۲) 


گردش گری فرهنگ عامه 

گردش‌گری فرهنگ عامه سفری است که گردش‌گر پس از مطالعة کتابی یا مشاهده فیلمی در 
مورد مقصد تصمیم به انجام‌دادن آن می‌گیرد. (۱۲۳ ص ۳۸) 

به گونةٌ نمونه برخی از گردش گران ورودی بلخ با خواندن نام و آوازة بلخ در متون کهن و با دیدن 
فیلم‌هایی از جشن نوروز علاقه‌مند سفر به این سرزمین می‌شوند. 
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گرد ش گری تاریخی یا میراث 

گوقق تکرش تاتتین تام انش پرای بازشید از مفزه‌هار ناعه‌های اسان وتاهای پاریتی: انخام 
داده می‌شود و بخش بزرگی از گردش‌گری را می‌سازد. (۳۲۳) اين نوع گردش‌گری» بسیاری از 
زمینه‌های گردش‌گری فرهنگی و جاذبه‌های ملموس و ناملموس فرهنگیء مانند بناها و شهرهای 
تاریخی» تاریخ و شيوة زنده‌گی جوامع بومی و هم‌چنین زبان, داستان‌هاء سبک‌های هنری» موسیقی. 
رقص و باورهای مذهبی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. (۲۷۲) 


گردش‌گری تاریخی يا میراث فراهم آورده است. 


گرد گری علاقه‌مندان ویژه 


گردش‌گری علاقه‌مندان ویژه» "یکی از انواع گردش‌گری است که به سرعت در حال گسترش 
می‌باشد. اين نوع گردش‌گری در گروه‌های کوچک برای یادگرفتن و تجربه دربارةٌ ویژه‌گی‌های 
منحصربه‌فرد یک منطقه صورت می‌گیرد. این نوع گردش‌گری گسترة بزرگی از ویژه‌گی‌ها را در بر 
می‌گیرد؛ مانند موضوع‌های فرهنگی چون حرکات موزون, موسیقی, هنرهای زیبه ساخته‌های دستی» 
معماری» باستان‌شناسی, تاریخ الگوهای زنده‌گی سنتی و فعالیت‌های اقتصادی نامعمول» موضوع‌های 
طبیعی وابسته به پوشش گیاهی و زنده‌گی جان‌وری» زمین‌شناسی» چشم‌اندازهای زیباء پارک‌های ملّی 
و محیطهای دریایی. (۱۳۸ ص ۴۲ 


از نگاه مقاصد تفربحی. خون س گذرانی و تفننی 


گرد ش گری تفرح» تفریح و خو س گذرانی 

تفریح و تفرج یکی از آماج‌های بنیادین گردش‌گران است. در گردش‌گری تفرج» تفریح و 
خوش گذرانی»"گردش گران از جاهای گوناگون دیدنی دیدن می‌کنند. در آن جاها برای مدتی کوتاه 
اقامت می‌گزیننده سوغات می‌خرند. عکس می‌گیرند و به خوش گذرانی می‌گذرانند. پرداختن به تفریحی 
خاص و دیدار با کسانی که تفریح مورد علاقة شان با گردشگر یکی باشد نیز شامل این نوع 


۲ صطوتیتا0 1 ۲1500116۵1 
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گردش گری است. سفر تفریحی از ساخته‌های انگلستان بود و ريشه در عوامل جامعه‌شناختی داشت. 
این کشور نخستین کشور اروپایی بود که انقلاب صنعتی را آغاز کرد و جامعة صنعتی نخستین جامعه‌یی 
بود که فرصت تفریح را برای تعداد روزافزونی از مردم فراهم می‌آورد. در آغازه اين تفریح‌ها برای طبقه 
کارگر میسر نبود. بل‌که صاحبان ماشین تولید. مالکان کارخانه‌ها» و بازرگانان و سرمایه‌داران از این 
فرصت بهره‌مند بودند. در نام گذاری بسیاری از مناطق تفریحی رد پایی از اصل و ريش بریتانیایی دیده 
می‌شود؛ به گونة نمونه در نیس که نخستین مرکز تفریحی روزهای تعطیل در فرانسه بود مراسم 
ویژه‌یی به نام «پرومناد دزانگلی» برگزار می‌شود. در بسیاری از روزهای تاریخی دیگر اروپا و حتا 
نام گذاری مهمان‌خانه‌های قصرگونه نیز این قاعده مستثنا نیستند و نام‌هایی چون «بریستول». 
«کارلتون» و «مجستیک» همه نشان‌دهندة تأثیرگذاری‌های مشتری‌های انگلیسی اند. (۲۷۱) 

کشورهایی چون اسپانیه ایتالی؛ ترکیه. یونان و آمریکا توانسته اند بیش‌ترین جاذبه‌ها را در این نوع 
گردش‌گری فراهم آورند. (۲۲۲) 


گرد گری غذایی 

گردش‌گری غذایی یکی از انواع جذاب و پرطرف‌دار مسافرت تفریحی است که در مناطق 
گوناگون جهان به شکل‌های گوناگونی تعریف می‌شود و مفهوم گسترده‌یی دارد. با وجود این که اين 
فعالیت با عنوان گردش‌گری غذایی شناخته می‌شود ولی آزمودن نوشیدنی‌های مختلف نیز بخش 
بزرگی از آن به شمار می‌رود. برای گردش‌گری غذایی نیازی نیست به نقاط دورافتاده در کشور محل 
اقامت یا سایر نقاط جهان انحام داده شود. گردش‌گران غذا می‌توانند در مناطق نزدیک به محل 
سکونت خود مثل محلّه‌های اطراف و داخل شهر خود شان به گشت‌وگذار و ماجراجویی غذایی اقدام 

جامع‌ترین تعریف گردش‌گری غذایی عبارت است از جست‌وجوی غذاها و نوشیدنی‌های خاص و 
لذت‌بردن از آن‌ها در مناطق دور یا نزدیک. 

اگر کسی گاه‌گاهی از محلةٌ خود برای خوردن غذایی خاص يا خریدن خواروبار به محله‌های دیگر 
شهر بروه آن کس یک گردش‌گر غذایی است. واه گردش‌گر در این جاء بیان گر این است که در هر 
شرایطی باید برای صرف غذا مسافتی پیموده شود. در زنده‌گی معاصر برای بسیاری از مردم اتفاق 
می‌افتد تا به محله. شهر کشور یا حتی قاره‌یی دیگر مسافرت کنند و چون غذاخوردن یک امر 
حتمی‌ست. بنابراین هر گردش گری می‌تواند یک گرد شگر غذا باشد. 

گردش گری غذایی که ام‌روز به صنعت پررونقی مبدل شده است تا سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ 
۲ گردش‌گری آش‌پزخانه نامیده می‌شد. ولی به دلیل ابهام‌داشتن و جامع‌نبودن این نام» دیگر از 
کاربرد افتاد. اگرچه واژةُ «آش‌پزخانه» به‌خوبی مفاهیمی مثل غذاء نوشیدنی و هر چیزی را که به آن 
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مربوط است. تداعی می‌کنده ولی کاربرد آن» گردش‌گری غذایی را فعالیتی منحصر به نخبه‌های هنر 
آش‌پزی و علاقه‌مندان آن نشان می‌دهد و از اين اطلاق نام گردش‌گری غذایی برای اين نوع 
گردش گری بسیار جاافتاده است. 
گردش‌گری غذایی یک فعالیت عمومی و همه‌جانبه است و هم جنبه‌های غذا از دست‌گاه‌های 

فروش خودکار و فروشنده‌های دوره‌گرد گرفته تا رستوران‌های درجه‌یک را پوشش می‌دهد و هر 
فعالیتی که با غذا سروکار دارده بخشی از این صنعت به شمار می‌رود. البته برخلاف تصور همه‌گانی» 
پژوهش تخصصی در مورد غذاهای ممتاز گوناگون توسط خبره‌های آش‌پزی» هدف اصلی گردشگری 
غذایی نیست و تنها شاخة کوچکی از آن به شمار می‌آید. بر اساس پژوهش‌های انجام‌داده‌شده» تنها 
درصد از غذاهای سراسر جهان مورد بررسی و تأئید خبره‌های آش‌پزی قرار گرفته اند و به‌عنوان 
غذاهای ممتاز شناخته می‌شوند؛ درحالی که بسیاری از مردم فقط به طعم و کیفیت غذا و نوشیدنی توجه 
دارند و نیازی به صرف آن در رستوران‌های گران‌بها و با برچسب ممتاز احساس نمی‌کنند. 

گردش‌گری غذایی نخبه‌گرا نیز زیرمجموعه‌های متنوعی دارد و با هدف جست‌وجو و یافتن 
خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های ممتاز مانند شکلات‌های خاص يا نوشیدنی‌های کم‌یاب انجام داده می‌شود. 

در کنار جذابیت غذاهای ممتازه غذاهای مناطق گوناگون به دلیل عواملی مانند تازه‌گی, 
منحصربودن به منطقه‌یی خاص, تهیه و ماندگاری اهمیت و جذابیت زیادی دارند و سازندة فرهنگ 

هدف از گردش‌گری غذایی» آشنایی با جزئیات این فرهنگ فارغ از رده‌بندی و دیدگاه‌های 
تخصصی است و در حقیقت ساده‌تربودن غذاها باعث افزایش جذابیت گردش‌گری غذایی می‌شود. 
(۳۱۱) 

در استان بلخ برخی از مناطق خوراکه‌های منحصربه‌فردی دارند که مردم برای صرف آن‌ها به آن 
مناطق سفر می‌کنند. به گونة نمونه کباب شهرستان بلخ» ماهی شهر حیرتان» قیماق شهر خلم از 
جاذبه‌های گردش ‌گری غذایی در استان بلخ می‌باشند. 


گردشگری چادرزن و کاروانی 


گردش‌گری چادرزن" و کاروانی"به گردش‌گری‌بی گفته می‌شود که در آن گردش‌گران در 
نزدیکی‌های جاذبه‌های مهم با مناطق تفریحی با برافراشتن چادرهای اقامتی به تفریح می‌پردازند. 
(۰۱۳۸ ص ۴۳۲) 
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در استان بلخ در گذشته‌ها که آمار گردش‌گران ورودی و بین‌المللی زیاد بو شماری از گردش‌گران 
در نزدیکی چشمة صیاد یا حیات واقع در شهرستان خلم خیمه می‌زدند. 


گردش گری تفئنی 


در گردش‌گری تفننی» گردش‌گر به گونة انفرادی یا گروهی با دوستان هم‌مشرب در سرگرمی‌های 
مورد علاقة خود شرکت می‌کند و به سفر می‌پردازد و معمولا در باغ‌ها و پارک‌ها گشت‌وگذار می‌کند. 
(۲۰۲) 


کردس کری سفری 
گردش‌کری سفری نوعی خاص ازگشت وگذار است که در آن گردش‌کر ازسفرکردن بیش از 
رسیدن به فقص لد رت می‌برد. (۲۰۳) 


گرد شگری کاری 
گردش‌گری کاری به مقصد کار انجام داده می‌شود و در برابر گردش گری برای تفریح یا استراحت 
تخصصی در دایرةٌ همین نوع گردش‌گری صورت می‌گیرد. (۲۲۲) 


گردش گری تشویقی 
در گردش‌گری تشویقی کارمندانی که کارهای شایسته‌یی انجام داده باشند به عنوان پاداش با 
هزينة کارفرمای خود به سفر می‌روند. (۳۰۳) 


گرد شگری صنعتی (کار خانه‌یی) 

گردش‌گری صنعتی ( کار خانه‌یی)ذربر گيرندة سفرها و بازدیدهای انجام‌داده‌شده از محل‌های کار 
مانند کارخانه‌های مواد غذایی و نساجی و غیره و حتا معادن و نیروگاه‌هاء برای مشاهدة فرایندهای 
تولید است. (۲۷۸) 
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گردنشگری بازرگانی 

گردش‌گری بازرگانی" به آماج بازرگانی صورت می‌گیرد و گردش‌گر افزون بر دادوستد در 
کحشمای‌ها یاشفا یمان کامهای قورآماز چامتهای مدهیی یی وهای حرف نا 
تخصصی شرکت می‌کند. کشورهایی چون ایالات متحدة آمریکاه آلمان» ژاپن و انگلستان بیش‌ترین 
گردش‌گران بازرگانی را به خود جذب می‌کنند؛ از جمله در آمریکا ۲۵ درصد از مسافران» گردش‌گران 
بازرگانی اند. (۳۲۳) دولت‌ها برای سودآوری‌های بازرگانی هرازگاهی نمایش‌گاه‌های کالاهای ساختة 
خود را در شهرها و کشورهای گوناگون برگزار می‌کنند و بدین وسیله مردم را با آشناساختن با تازه‌ترین 
دستاوردهای صنعتی و کشاورزی و بازاریابی به سوی خود می‌کشانند. (۰۱۲۲ ص ۲۲) 

بلخ به خاطر موجودیت شهر مرزی بازرگانی حیرتان و هم‌چنین موقعیت جغرافیای خود. همان گونه 
که در گذشته‌ها در مسیر شاه‌راه ابریشم قرار داشته و یکی از چهارراه‌های مهم بازرگانی جهان و گره‌گاه 
فرهنگ‌های گوناگون بوده است ام‌روز نیز به عنوان مرکز استان‌های شمالی کشور از کانون‌های 
بزرگ اقتصادی و بازرگانی کشور شمرده می‌شود و سالانه شمار زیادی از مردم از استان‌های دیگر 
کشور برای دادوستد و هم‌چنین از کشورهای دیگر برای سرمایه‌گزاری و مقاصد بازرگانی به این 
سرزمین رفت‌وآمد می‌کنند و نیز هرازگاهی نمایش‌گاه‌های منطقوی فراورده‌های صنعتی در اين استان 
برگزار می‌شوند. 


گرد سگری چمدانی 
گردش‌گری چمدانی» سفر برای خرید از بازارهای خاص را گویند (۳۰۳) و به نوعی با گردش‌گری 
بازرگنی پیوند درد 


گرد شگری پایدار 


گردش‌گری پایدار"برگرفته از مفهوم توسعة پایدار و به عنوان مدلی از توسعة اقتصادی است تا 
کیفیت زنده‌گی مردم جامعةّ میزبان را به‌بود بخشد تجربة نابی برای بازدیدکننده به هم‌راه داشته باشد 
و کیفیت محیط زیست را حفظ کند. اجرای آن هم بسته‌گی به جوامع میزبان و هم بازدیدکننده‌گان 
دارد. (۲۷۸) 
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گردش گری با هدف مشترک 
گردش‌گری با هدف مشترک» بیش‌ترینه با اقامت درازمدت و استفادهٌ محدود از تسهیلات و 
خدمات بازرگانی در محل مورد بازدید هم‌راه است؛ مانند دیدار از دوستان و اقوام» آموزش وغیره. (۲۷۸) 


گرد س گری فروسگاه کتاب 
گرکفن که فرش که که اس انیم کل یه مت یایب روش کزان اهر راشای معا بخ از 
فروش گاه‌های مستقل کتاب با تبلیغ انجام داده می‌شود. (۲۷۸) 


گردس گری دایمی یا پیوسته 
گردش‌گری دایمی يا پیوسته آن است که برخی از ثروت‌مندان به گونة پیوسته در روزهای تعطیل» 
برای فرار از دادن مالیات و گریز از مشمول‌شدن به قانون‌های اقامت در محلی خاص, به جایی سفر 


گردش‌گری‌های طبیعت و زمین 
گرد شگری طبیعت يا طبیعت گردی 


گردش‌گری طبیعت یا طبیعت‌گردی (اکوتوربسم» نوعی گردش‌گری طبیعی و پایدار است که با 
مشارکت گرداننده‌گان بومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و طبیعی گردش‌گری میسر می‌شود. 
برپایث تعریفی که سازمان جهانی گردش‌گری» ارائه می‌داره طبیعت‌گردی عبارت است از «نوعی از 
گردش‌گری که در آن مسافرت به مناطق طبیعی (که نسبتاً بدون آسیب‌مانده) با اهداف مطالعاتی و 
بهره‌بردن بصری از مناظر و رستنی‌های طبیعی و حیات وحش و با توجه به جنبه‌های فرهنگی هم در 
گذشته و هم در حال صورت می‌پذیرد.» 

زمینه‌های این نوع گردش‌گری را محیط طبیعی مانند ساحل, جنگل, کوه. کویر دشت و بیابان, 
غار و ... تشکیل می‌دهند و دربرگیرندة گونه‌های متفاوتی از گردش‌گری مانند گردش‌گری 
زیست‌محیطی» گردش‌گری دریایی» گردش‌گری ورزشی» گردش‌گری شکار فراهم‌آوری گیاهان و 
جانوران و .. است. بربنیاد برآورد انجمن گردش‌گری زیست‌محیطی. گردش‌گری طبیعت یا 
طبیعتگردی» ۲۰ درصد و گردش گری زیست‌محیطی ۷ درصد بازار مسافرت جهانی را در اختیار داشته 
است. درآمد این نوع گردش‌گری بیش‌ترینه برای حفاظت از محیط و یا امور پژوهشی به کار می‌رود و 
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تنها شمار اندکی از کشورها مانند کنیا بخشی از درآمدهای به‌دست‌آمده را به امور دیگری به مصرف 
می‌رسانند. گردش گری زیست‌محیطی» سرمایه و پول فراوانی را از نواحی مرکزی به اطراف می‌برد و 
بدین گونه عدالت اقتصادی پدید می‌آورد. هر گونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گزاری در گسترة طبیعت‌گردی 
باید به گونه‌یی باشد که نخست از همه باعث توسعة اقتصادی جوامع و ازمیان‌برداشتن یا به حد اقل 
رسانیدن تضاد میان منابع مورد استفادة گردش‌گران و زنده‌گی باشنده‌گان بومی شود و چه‌گونه‌گی 
توسعةّ این نوع گردش گری نباید تعارضی با ویژه‌گی‌های اجتماعی» زیست‌محیطی و فرهنگی جوامع 
محلی داشته باشد. (۲۲۳) 

برای بالنده‌گی این نوع گردش‌گری» دولت‌ها مکلف به انجام‌دادن کارهای زیر اند: 

الف) به کارگیری نیروهای محلی در اين بخش؛ 

ب) افزایش کیفیت طبیعت؛ 

ج) پاک‌سازی دایمی محیط و دورنگه‌داشتن آن از آلوده‌گی‌های صوتی, زباله و ازدحام بیش از حد؛ 

د) فراهم‌آوردن تسهیلات برای نهادهای غیر دولتی و انجمن‌های محلی برای مشارکت در 
طرح‌های طبیعت گردی» ایجاد مسسه‌ها و آزمایش گاه‌هایی برای شناسایی و تقوبت زیست‌بوم منطقه؛ 

و) تأسیس نهاد ویژه برای محافظت. 

طبیعت‌گردی» ام‌روز به دلیل توجه خاص به حفاظت محیطی و آموزش دربارة طبیعت از جای‌گاه 
ویژه‌یی برخوردار است. (۰۱۳۸ ص ۳۲) 

بلخ» از نگاه گوناگونی زیستی و حیات وحش در کشور از جای‌گاه ویژه‌یی برخور دار است. 
کناره‌های رودهای آمو و بلخاب جنگل‌های پستة مارمل. ریگستان‌ها و تپه‌های ریگ‌های روان 
حیرتان و شهرستان شورتیه. دشت شادیان (ارژن) کوه‌های البرن شادیان» مارمل و خلم» چشمه‌های 
شفاء خواجه سکندر, گنج و صیاد و چشم‌اندازهای طبیعی دست‌نخوردة دیگر بلخ از ظرفیت‌ها و 
جاذبه‌های طبیعت گردی در این سرزمین اند. 


گرد ش گری شکار 
گردش‌گری شکار به سفر برای شکار جانوران و زنده‌گی در طبیعت در کنار جانوران گفته می‌شود. 
(۳۰۲ 


زمین گردی يا زئوتوریسم 

زمین‌گردی نوعی از گردشگری است که به تازه‌گی مطرح شده و همانندی زیادی با گردش‌گری 
طبیعت يا اکوتوربسم دارد. در اين نوع گردش‌گری از علوم زمین» به ویژه جغرافیای طبیعی؛ 
زمین‌شناسی, ژئوفیزیک و سایر علوم طبیعی بهره جسته می‌شود. زمین گردی در واقع» علم بررسی و 
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بهره‌گیری از شکل‌های برخاسته از فرایندهای بیرونی در جهت توسعة گردش‌گری است . این فرایندها 
باعث به‌وجودآوردن شکل‌های مختلف خشکی‌ها با چشم‌اندازهای گوناگون می‌شوند که شرایط زیستی 
و آب‌وهوایی سبب دگرگونی محیطهای مختلف شده در هر منطقه با ویژه‌گی اقلیمی متفاوت شرایط 


گوناگونی را پدید می‌آورد. (۲۷۸) 


گرد س گری شمالکان 

گردش‌گری شمالگان اسفرها و بازدیدهایی از مقاصد واقع در داخل مدار قطب شمال است و در 
حال حاضر عمدتاً در کانادا و اسکاندیناوی که دسترسی به آن جادها امکان‌پذیر است صورت می‌گیرد. 
۲۷۸( 


گرد س گری جنویکان 
گردش‌گری جنویگانآبه سفرها و بزدیدهایی از مقاصد در داخل مدار قطب جنوب گفته می‌شود 
که اغلب از طریق دری انجام می شوند. (۳0۸) 


گرد س گری بیابانی 

گردشگری بیابانی را گردش‌گرانی انجام می‌دهند که علاقه‌مند سفر به نواحی خشک و گرم‌سیر 
اند و يا رژیای سفر با شتر را در سر می‌پرورانند و یا قصد پژوهش دربارة خاک موجودات زنده و 
آب‌وهوای نواحی بیابانی را دارند. (۲۲۳) 

در استان بلخ ریگستان‌ها و تپه‌های ریگ روان راه حیرتان و شهرستان‌های شورتپه و کلدار, 
مناطقی اند که ظرفیت گردش‌گری بیابانی را دارن. 


گرد شگری مناطق خشک 


۲ وتان 1 ما۲0 
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جاذبه‌های گردش گری بلخ 


گرد گری دریایی 

در گردش‌گری دریایی» گردش‌گران در کشتی‌های بزرگ اقیانوس‌پیما در فاصله‌های دورتر از 
ساحل در میان اوقیانوس‌ها و دریاها به انواع تفریح از جمله غواصیء شکار و مشارکت در پژوهش‌ها 
می‌پردازند. این نوع گردش‌گری از سال ۱۳۵۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۰ میلادی بدین سو در حال 
گسترش است. ولی هنوز گردشگران زیادی را به خود نکشانده است. کشتی مشپور تایتانیک و 
هم‌چنین کشتی بزرگ کویین با داشتن سالن همایشی با گنجایش ۱۰۸۰ نفر که به دست ملکه الیزابت. 
پادشاه انگلستان» گشایش یافته است برای همین نوع گردش‌گری ساخته شده اند. (۳۲۳) 


گرد ش گری حمل و نقل آبی 


گرد گری آبی 


گردن سگری‌های سهری و روستایی 


گردش گری شهری 

گردش‌گری شهری از انواع مهم گردش‌گری به شمار می‌رود که در شهرهای کوچک و بزرگ 
صورت می‌گیرد؛ زیرا شهرها از جاذبه‌های گوناگون گردش‌گری مانند موزه‌ها» یادگاه‌هاء سالن‌های 
تیاتره ورزش گاه‌هاء پارک‌هاء بازی گاه‌هاء بازارهاء ساخت‌مان‌های تاریخی و جاهای مربوط به روی‌دادهای 
تاریخی و شخصیت‌های برجسته و شناخته‌شده برخوردار اند. توسعة گردش‌گری شهری مستلزم ار 
خدمات و فراهم‌آوری سهولت‌هایی فراوان به گردش‌گران است و از اين رو اعمار مهمان‌خانه‌هاء 
مهمان‌سرای‌هاء رستوران‌ها, گردش‌گاه‌ها و سایر تأسیسات گردش‌گری و رفاهی را در پی دارد که از 
این امکانات افزون از گردش گرانی که از بیرون شهر می‌آیند خود باشنده‌گان نیز بهره می‌برند. بسیاری 
از فعالیت‌های این گردش‌گری با میراث و هنر شهرهای تاریخی و فرهنگی مرتبط اند؛ اما شهرهای نو 


ات0 ۲۲2۵6۵0۲۲ ۱۰۱۷۷2۱۵۲ 
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صالح‌محمد خلیق 


نیز جاذبه‌های نوی را به شکل مجموعه‌های بزرگ فراغتی و سرگرمی» محله‌های فرهنگی نو و خلاق 
و روی‌دادهای بزرگ پیش کش می‌کنند. (۲۷۲) 

شهرها می‌توانند به عنوان مبادی ورود و خروج گردش‌گران در کشور یا ناحیه و یا به عنوان محلّی 
برای انتقال به مناطق مجاور نیز کاربرد داشته باشند. در این میان مهمان‌خانه‌ها و سهولت‌های دیگر 
سیاحتی در شهرهاء هم برای بازرگانان و هم برای گرد شگران استفاده می‌شوند. (۱۳۸. ص ۴۱) 

در استان بلخ» شهر مزار شریف» مرکز بلخ» شهر مرزی حیرتان» و شهرهای باستانی بلخ و خلم در 
این اواخر از تأسیسات خوب زنده‌گی شهری برخوردار شده اند. در اين میان» شهر مزار شریف بیش‌ترین 
تأسیسات شهری را دارد و از جمله ۲۰ مهمان‌خانه و مهمان‌سرای و ۱۷ رستوران ثبت‌شده تنها برای 
پذیرایی گردش‌گران در این شهر فعالیت می‌کنند. هم‌چنین روضة مبارک حضرت علی «ک» دیوار 
فرهیخته‌گان بلخ. یادگاه‌های رابعة بلخی, مولانای بلخی و حکیم ناصر خسرو بلخیء ورزش‌گاه‌های 
سینا و امیری» پارک‌های تفریحی آریانا و نور بازارهای زیرزمینی باختر و بلخ» و ده‌ها بنای باشکوده 
دیگر در شهر مزار شریف» مسجد جامع تاریخی خواجه ابونصر پارسا و آرام‌گاه رابعة بلخی» شاعربانوی 
سدة چهارم هجری خورشیدی» دیوارهای احاطوی و بالاحصار باستانی و ویرانه‌های مدرسة سلطان‌العما 
بهاءالاین ولد در شهر باستانی بلخ» پل دوستی و راه آهن در شهر حیرتان» و باغ و کاخ تاریخی 
جهان‌نما و باغستان‌های انجیر و بادام و انار شهر باستانی خلم از جاذبه‌های مهم گردش‌گری شهری 
در استان بلخ می‌باشنند. 


گردش گری روستایی 

گردش گری روستایی یا اگروتوریسم عبارت است از مسافرت برای دیدن منابع فرهنگی» طبیعی 
و تاریخی نواحی روستایی و بیرون از شهرها. در اين نوع گردش‌گری» گردشگران با خانواده‌های 
روستایی در کشت‌زارها زنده‌گی می‌کنند و دربارة فعالیت‌های کشاورزی مطالبی را به تجربه می‌گیرند و 
یا در منازل ماهی‌گیران اقامت کرده دربارة چه‌گونه‌گی زنده‌گی ماهی‌گیران معلوماتی به دست می‌آورند. 
(۱۳۸ ص ۳۳) شماری از فعالیت‌های معمول در این نوع گردش‌گری عبارت اند از دیدن چشم‌اندازهای 
طبیعی و فرهنگی» زیست‌محیطی و کشاورزی و گردش‌گری غذا و نوشیدنی. گردش گری روستایی در 
بلندبردن سطح اقتصاد و درآمد و پیدایی زمینه‌های کار برای روستایبان و پوبایی بازرگانی و صنایع 
به‌ویژه ساخته‌های دستی و نیز بازاریابی فراورده‌های کشاورزی و دام‌داری و باغ‌داری اهمیتی بزرگ 
دارد. با توسعةٌ این گردشگری بر تعداد مراکز سلامت و تن‌درستی پا مراکز جامع در مناطق روستایی 
افزوده می‌شود. در بسیاری از این مراکز فعالیت‌های فرهنگی» خلأقانه و معنوی در جریان اند. (۳۰۳) 

در سال‌های پسین با توجه به گسترش زنده‌گی شهرنشینی و ماشینی» بسیاری از مردم خواهان 
سفر به محیطهای آرام و بی‌سروصدا و با زنده‌گی سنتی اند؛ و از این نگاه در واقع اين نوع 
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جاذبه‌های گردش گری بلخ 


گردش‌گری با گردش‌گری بومی همانند است. در کشورهای پیش‌رفته مانند کشورهای اروپایی و 
آمریکای شمالی مردم به گردش‌گری روستایی دل‌بسته‌گی بیش‌تری دارند. 

در استان بلخ نیز بسیاری از روستاها دارای جاذبه‌های خوب گردش‌گری از قبیل زنده‌گی ویژة 
روستایی» خانه‌های روستایی» باغستان‌ها و کشت‌زاران. ساحه‌های باستانی» بناهای تار یخی» کوه‌هاء 
چشمه‌هاء رودخانه‌ها و غیره اند؛ بسیاری از اين روستاها مانند «چپارباغ گلشن»» «پلاس‌پوش». 
«شادیان»» «سمرقندیان» «البرز» «کفش»» «کوشکک». «سیاگرد» و .. در جغرافیای تاریخی بلخ از 
نگاه وقوع روی‌دادهای مشهور تاربخی و يا داشتن نام‌های تاریخی از جای‌گاه خوب این نوع 
گردش‌گری به شمار می‌آیند 


گردش گری ده‌کده 

در گردش‌گری ده‌کده" گروه‌های کوچکی از گردش‌گران در خانه‌های نزدیک یا در منازل 
روستاییان زنده‌گی می‌کنند و دربارة زنده‌گی روستایی و محیطهای محلّی معلومات به دست می‌آورند و 
سهولت‌های مورد نیاز آن‌ها را روستاییان آماده می‌سازند. (۰۱۳۸ ص ۴۲) این گردش‌گری گونه‌یی از 
گردش گری روستایی است. 


گرد شگری کساورزی 

گردش گری کشاورزی» دربرگيرندة بازدید از کشت‌زارها و زمین‌های کشاورزی و چه‌گونه‌گی کشت 
و برداشت از آن‌هاست و به نوعی اقتصاد داخلی کشاورزی را حمایت می‌کند. (۰۱۲۳ ص ۳۸) 

این نوع گردش‌گری به نوعی با گردش گری روستایی نیز ارتباط می‌گیرد. 


کردس کری مزرعه 
گردش‌گری مزرعه به بررسی و شناسایی گردشگری روستایی به عنوان نهادی ویژه در سازمان‌ها 
می‌پردازد تا آن‌ها را با شرکت‌های کشاورزی ارتباط دهد. (۱۲۳ ص ۳۸) 


گرد سگری باغ‌بانی 
گرد شگری باغ‌بانی» سفر به منظور بازدید از باغ‌ها و باغ‌چه‌های زیبای جهان است. (۲۳ ص ۳۷) 


۱ 


۷111226 
۳ وتان ] ججرر۲ 
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گردنس گری زیست‌محیطی 
گردش‌گری زیست‌محیطی آن است که گردش‌گر از محیط زیست تأثیرمی‌پذیرد؛ مانند گردش 
درپارک‌های ملّی. (۳۰۳) 


گردس کری مناسب 
گردش‌گری مناسب»"گونه و مقیاسی از گردش‌گری است که از نظر شرایط اقتصادی » اجتماعی» 
زیست‌محیطی 9 سایر جنبه‌ها برای یک منطقه مناسب دیده می‌شود. ۲۷۸( 


گردنش گری‌های قومی عشایری» نیاشناسی و اجتماعی 


گرد شگری قومی و عشایری يا بومی 

گردش‌گری قومی و عشایری یا بومی آبرای دیدن خانة اجدادی (۳۸ ص ۴۴) و با برای دیدن 
شیو 4 زنده‌گی و آیین‌ها و جشن‌ها و ادبیات شفاهی مردم بومی و شناخت اقوام گوناگون و یا درک به‌تر 
از موقعیت خود و يا جهان معاصر انجام داده می‌شود. گردش‌گری قومی یا بومی» آن گروه از 
گردش‌گران را به خود جذب می‌کند که می‌خواهند مردمان محلی را در خانه‌های شان ببینند و با 
آیین‌ها, آداب و رسوم آن‌ها از نزدیک آشنا شوند. دلیل پرداختن گردش‌گران به این نوع گردشگری 
علاقه‌مندی آنان به تعامل واقعی و خودجوش با مردم محلّی است. فعالیت‌های معمول در این نوع 
گردش گری شامل پیاده‌روی دراز مدت و شرکت در مراسم فرهنگی یا خلاق مانند رقص یا صنعت‌گری 
اند. (۲۷۲) 

در استان بلخ» شیوه‌های گوناگون زنده‌گی مردمان شهرستان‌ها و روستاها از جاذبه‌های مهم این 
نوع گردشگری به شمار می‌آیند. 


گرد سگری نیاسناسی 
گردش‌گری نیاشناسی دربرگیرندةٌ سفر به منظور شناخت شجره‌نامه و پيشينة نیاکان صورت 
می‌گیرد (۱۲۳ ص ۳۷) و به نوعی با گردشگری قومی پیوند دارد. 


۲ وتا مامومتوحظر 
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گرد س کری اجتماعی 

گردش‌گری اجتماعی بیش‌ترینه با هدف‌های اجتماعی» مردم‌شناسی» جامعه‌شناسی و دیدار از 
دوستان» آشنایان و خویشاوندان صورت می‌گیرد.( ۲۷۸) با استفاده از این نوع گردش‌گری جوامع میزبان 
از طریق ارائة امکانات فرهنگی و اجتماعی خود می‌توانند جامعة خود را به گردش گران بشناسانند. 
(۱۲۶ ص 2۸ اين نوع گردش‌گری در نزدیک‌سازی بیش‌تر باشنده‌گان مناطتی گوناگون با هم و 


گرد شگری‌های اسلامی و مذهبی 


گرد شگری مذهبی 

گردش‌گری مذهبی "برای دیدار از جاها و بناهای مقدس یا انجام‌دادن امور شعایر و مناسک 
مذهبی انجام داده می‌شود. سفر مسلمانان به عربستان سعودی برای ادای فریضة حج و ادای عمره و 
به ایران و عراق و شماری از کشورهای دیگر برای زیارت آرام‌گاه‌های بزرگان دین» سفر مسیحیان به 
واتیکان یا کلیساهای مقدس» بودایبان به بنارس و برهماییان به لهاسا از همین نوع گردش‌گری 
می‌باشند. (۱۳۲۳ 

گردش‌گری مذهبی نوع بسیار معمول گردش‌گری در سراسر جهان است که پیشینه در ژرفای 
تاریخ دارد و دربرگيرندة سفرها و بازدیدهایی می‌شود که اصلی‌ترین هدف از آن‌ها تجربه‌یی مذهبی 
است. گردش‌گری مذهبی یگانه نوع گردش‌گری می‌باشد که وابسته به آب‌وهوا نیست. بعضی‌ها 
گردشگری زیارتی را زیرمجموعه‌یی از گردش‌گری مذهبی می‌دانند. 

درخور یادآوری است که در اين زمینه با دو دسته از گردش‌گران رو به رو استیم: دسته نخست؛ 
کسانی که از مکان‌های مقدس دین خود بازدید می‌کننده مانند مسلمانانی که به کعبة شریف» مسجد 
شریف نبوی و مکان‌های متبرک دیگر اسلامی می‌روند؛ و دستة دوم؛ کسانی‌که از مکان‌های مقدس 
این یاه یف بسانم کانی مس فا ما اه ها بارفه کی نا 
مسیحیانی که به دیدن نیایش‌گاه‌های بوداییان و پیروان ادیان دیگر می‌روند. مکان‌های زیارتی مهم 
سالانه بین یک تا ده میلیون زایر (گردش‌گر) را به خود جذب می‌کنند که اين تعداد هميشه در نوسان 
است و در طول مراسم و سال‌گردهای ویزةٌ مذهبی میزان زایران (گردش‌گران) افزایش و يا به علت 
مسایل سیاسی» رکود و جنگ کاهش می‌یابد. (۲۵۴) 
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در استان بلخ» آرام‌گاه حضرت علی «ک» در شهر مزار شریف از بزرگ‌ترین جاذبه‌های اين نوع 
گردش‌گری است که سالانه به‌ویژه در جشن نوروز تا یک میلیون نفر از داخل و خارج کشور از آن 
دیدن می‌کنند. هم‌چنین آرام گاه‌های پیشوایان دینی و علماء مشایخ و عارفان» مانند» امام ابوحفص در 
روستای سمرقندیان بلخ. خواجه ابونصر پارسا و خواجه اکاشای ولی در شهر باستانی بلخ و بسیاری از 
آرام‌گاه‌های بزرگان دیگر در فصل گرما به‌ویژه در روزهای چهارشنبه و آدینه بیش‌ترین گردش‌گران 
داخلی را از خود استان بلخ و استان‌های دیگر کشور در گرد خود فراهم می‌آورد. 


گرد سکری حلال یا گرد شگری اسلامی 

سازمان جهانی جهان گردی, گردش‌گری حلال(را فراوردة نوی از صنعت گردش‌گری می‌داند که 
برنامه‌های تفریحی و گردش‌گری ویژه‌یی را برای مسلمانان تدارک می‌بیند؛ یعنی برای مسلمانان در 
برنامه‌های تفریحی سفر زمینه‌هایی را فراهم می‌آورند تا بتوانند به آداب شرعی عمل کنند و از غذای 
حلال رستوران‌ها استفاده کنند. هم‌چنین در درازای سفر اوقات شرعی را اعلام و برای آن برنامه‌ریزی 
می‌کنند و در کنار آن برای این گردش‌گران برنامة بازدید از مکان‌های مذهبی نیز وجود می‌داشته باشد. 

به عبارتی دیگر گردش‌گری حلال, نوعی از گردش‌گری مذهبی است که همة فعالیت‌های آن از 
نظر قوانین اسلامی مجاز شمرده می‌شوند و کشورهای توسعه‌یافته از این روش برای جذب 
گردش‌گران مسلمان جهان از یک‌دیگر پیشی می‌گيرند. 

منظور از گردش‌گری حللال تنها استفاده از مکان‌های مذهبی در درازای سفر نیست؛ بل که منظور 
آن است که مسلمانان بئوانند از همة انواع تفریح‌هاین که مغایر با اضول شریعت نباشند استفادة کنند 

کشورهایی مانند مالزی و ترکیه که در جذب انواع گردش‌گر به‌ویژه گردش‌گران مذهبی یا مسلمان 
پیش گام اند. کوشیده اند تا صنعت گردش‌گری حلال را نیز رونق دهند. به همین دلیل در کنار انواع 
فرصت‌هایی که برای جذب گردش‌گری داخلی تدارک دیده‌اند امکانات ویژه‌یی را نیز برای استفادهٌ 
گردش‌گران مسلمان فراهم کرد‌اند؛ به گونة نمونه در پروازهای هوایی صنعت گردش‌گری حلال از 
توزیع می و گوشت خوک و امثال آن برای اين دسته از گردش‌گران مسلمانان خودداری می‌شود و در 
بسیاری از مهمان‌خانه‌های بین‌المللی با آموزش‌های انجام‌داده‌شده در خصوص ذبح شرعی» غذای 
حلال ارائه می‌کنند. حتا یک شرکت سنگاپوری در راستای توسعةّ «گردش‌گری حلال» اقدام به ارائة 
مهمان خانه‌های این کشور کرده است. 

آمار سازمان گردش‌گری جهانی نشان می‌دهد که استقبال از اين نوع گردش‌گری مناسب بوده و 
در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشته است. (۳۰۹) 


۲ طوتنتام] م۲۱21 
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گردن سگری‌های درمانی و ویزهْ بیماران و معلولان 


گرد ش گری درمانی» سلامت یا به‌داشت 


گردش‌گری سلامت يا درمانی (تن‌درستی» پزشکی به‌داشت)» برای درمان بیماری و انجام‌دادن 
جراحی زیر نظر پزشکان در مراکز درمانی به جاهایی که سهولت‌های درمانی مورد نیاز را داشته باشند و 
نیز برای فرار از ازدحام شهرها یا ازبین‌بردن تنش‌ها و اضطراب‌ها و تشویش‌های روانی و حتا برای 
استفادة بیش‌تر از نور خورشیده استفاده از آب‌های معدنی» نمک و لجن‌های طبیعی انجام داده می‌شود. 
(۲۰۳) گردش‌گر در اين نوع گردش‌گری برای تأمین به‌داشت خو د به جاهای می‌رود که از خدمات 
پزشکی و یا امکانات درمانی آن جاها از جمله از تغییر آب و هواه آب‌های معدنی» سپری‌کردن دوران 
نقاهت و درمان و غیره بهره ببرد. (۲۳ ص ۳۰) 

گردش گری درمانی از گذشته‌ها وجود داشته است؛ ولی تا پیش از سدة هژدهم میلادی از ات 
زیادی برخوردار نبود. در انگلستان این بخش به شهرهای دارای چشمه‌های آب گرم اختصاص داشت و 
عموماً مناطقی که آب‌های معدنی داشتند برای درمان بیماری‌های گوناگون از بیماری‌های روده‌یی 
گرفته تا کبدی و برونشیت مورد توجه قرار می‌گرفتند. (۲۷۱) 

در سال‌های پسین ایالات متحده آمریکاء آلمان» سوئیس و مالزی از کشورهایی بوده‌اند که 
بیش‌ترین بیماران برای درمان به آن‌ها سفر کرده‌اند. (۳۲۳) 

گردش‌گری درمانی يا پزشکی که به ارائة خدمات پزشکی, بیمارستانی و بهره‌جستن از امکانات 
درمانی و یا شتاب‌بخشیدن روند به‌بودی بیماران می‌پردازه ام‌روز ارزش بیش‌تری پیدا کرده است و 
بیش از ۷ درصد گردش گران جهان را کسانی اند که به آماج درمان به کشورهای دیگر سفر می‌کنند. 
(۱۲ هن جع 

این نوع گردش‌گری معولاً از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و پیش‌رفته که از 
امکانات ویزهٌ پزشکی و به‌داشتی برخوردار اند صورت می گیرد؛ به گونة نمونه بسیاری از مردم 
افغانستان و از جمله بلخ بیماران خود را برای درمان به هندوستان می‌برند و به همین‌گونه از 
شهرستان‌های بلخ به مقصد تداوی به مرکز استان بلخ شهر مزار شریف يا از اين‌جا به کابل می‌روند. 
و اما گاه‌گاهی اين نوع گردش‌گری از مرکزهای شهری به روستاها و نواحی اطراف نیز صورت 
می‌گیرد که مصداق آن در بلخ. مسافرت به مقصد بهره‌جستن از آب وهوای گوارا و پاک نواحی و 
روستاها و آغوش طبیعت و هم‌چنین استفادة درمانی از آب چشمهٌ شفا در مرز شهرستان‌های چمتال و 
شولگر و چشمة گنج در راه شهر حیرتان است. 


( ونم ۲۱6۵1 
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گردش گری فراگیر 

گردش‌گری فراگیر یا «گردش‌گری برای همه» برای هم افراد به‌ویژه کسانی که محدودیت‌هایی 
دارند يا از ناتوانایی‌های جسمی رنج می‌برند» می‌باشد و در بعضی از مناطق با استفاده از طرح‌های 
دانش‌گاهی صورت می‌گیرد. (۳۰۳) 


گرد سسکری خاص 
گردش‌گری خاص, وی معلولان پا بیماران با شرایط خاص می‌باشد. (۰۱۲۳ ص ۲۸) 


گرد ش گری ماجراجویانه 

گردش‌گری ماجراجویانه که آن را گردش‌گری سخت نیز می‌توان نامید به آن نوع گردش‌گری 
گفته می‌شود که برای انجام‌دادن کارهای هیجان‌آوره متهورانه و مخاطره‌آمیز مانند کوه‌نوردی و 
پیاده‌سفرکردن از راه‌های دشوار صورت می‌گیرد. اين نوع گردش‌گری توسط گردش گرانی انجام داده 
می‌شود که حس ماجراجویی و کنج‌کاوی دارند و از مواجه‌شدن به دشواری‌ها و سختی‌ها لذت می‌برند. 
(۳۲۲) 

انواع گوناگون گردش‌گری ماجراجویانه عبارت اند از: بالن‌سواری» دوچرخه‌سواری در کوهستان و 
بیابان. سفر به قطب شمال پرش از بلندا به روی رودخانه به کمک طناب حمایتی فنردار, قایق‌رانی در 
آب‌های خروشان» موج‌سواری» سورتمه‌سواری» ماهی‌گیری, سفر با ماشین‌های توان‌مند در بیابان, 
پیاده‌گردی» اسپ‌سواری». شکار جان‌وران وحشی» سفر به جنگل‌های کم‌ترشناخته‌شده, 
موتورسیکل‌سواری» طبیعت گردی سفرهای شناسایی به آفریقء دریانوردی. صخره‌نوردی» اسکی‌بازی 
روی آب» غارنوردی» غواصی و غیره. (۱۲۳ ص ۳۳ ۰۱۳۸ ص ۴۲) 

گردش گران در استان بلخ می توانند با کوه‌نوردی بر چکادهای کوه‌های البرزء شادیان» مارمل و 
خلم و یا با شناوری در رودخانه‌های آمو و بلخ دست به گردش گری ماجراجویانه بزنند. 
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گرد س گری حادثه‌جو 

این نوع گردش‌گری برای دیدن از روی‌دادهای خاصی مانند دیدن از یک کوه در حال آتش‌فشانی 
و یا یک منطقةً سیل‌زده و زلزله‌زده انحام داده می‌شود و خبرنگاران» مصداق کاملی از اين گروه 
گرد شگران می‌باشند. (۳۰۳) 


گرد شگری آثار جنگ 

در گردش‌گری آار جنگ گردش‌گران از سنگرها و میدان‌های جنگ و جاهایی که رخ‌دادهای 
جنگی به وقوع پیوسته اند دیدن می‌کنند. (۳۱۸) در استان بلخ» در کوه‌های مارمل و برخی از جاهای 
دیگر سنگرهای مجاهدین در در برابر نیروهای اشغال گر شوروی در دورة جهاد و مقاومت در سال‌های 
۰ و هم‌چنین قلعة جنگی که در آن اسیران گروه طالبان در سال۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۱ 
میلادی دست به شورش زده بودند و نیز محل‌های گورهای گروهی که نشانه‌هایی از کشتارهای عام 
مردم به دست دژخیمان نظام جانب‌دار شوروی و طالبان اند از جاذبه‌های اين نوع گردش گری به شمار 


می‌روند. 


گرد س گری ویرانه‌ها 
گردش‌گری ویرانه‌ها شامل سفر به مناطق آسیب‌دیده و ویران شده از اثر روی‌دادهای ناگوار 
طبیعی و غیر طبیعی است که در آن در پهلوی کمک‌رسانی, بازدید از ویرانه‌ها نیز مد نظر باشد. (۳۰۳) 


گردش گری‌های سیاه. افیونی و قمار 


گردس کری سیاه 

گردش‌گری سیاه. تلخ يا اندوه‌باره گردش‌گری برای تفریح و خو شگذرانی نیست. بل که بازدید از 
محل‌های روی‌دادهای ناگوار 9 فحایع مانند مناطق زلزله‌زده 9 سیل‌زده 9 بازمانده‌های جنگ‌ها 9 
گورستان‌هاست. نخستین شرکت فعال در این زمینه. کار خود را در نیوجرسی آمریکا برای بازدید از 
محل سانحة هواپیمایی هایدنبرگ آغاز کرد. (۲۳ ص ۳۷) اين نوع گردش‌گری به نوعی با 
گردشگری از ویرانه‌ها نیز پیوند دارد. 

گفته می‌شود پيشينة اين نوع گردش‌گری به یونان باستان برمی‌گردد که در آن زمان» مردم به 
دیدن شهرهای جنگ‌زده می‌رفتند. 


۱ 


صالح‌محمد خلیق 


آمفی‌تیاتری در روم. یکی از نخستین مناطقی است که گردش گری سیاه در آن شکل گرفت. در 
سده‌های میانه. در این مکان افراد محکوم به مرگ ر اعدام می کردند و مردم برای تماشای آن جمح 
می‌شدند. پس از مدتی» اين مکان کارکرد دیگری برای جذب گردش‌گر پیدا کرد؛ رومی‌ها در 
ورزش‌گاهی در محل آمفی‌تياتره مراسمی برپا می‌کردند که مردم در آن می‌توانستند جنگ میان 
جان‌وران و جنگ‌جویان را تماشا کنند. 

در دوران مدرنیته. گردش‌گری تلخ رواج بیش‌تری پیدا کرد و گردش‌گران برای دیدن مناطق 
جنگ‌زده و مکان‌هایی که در آن‌ها قتل عام و درگیری رخ داده بوده به نقاط مختلف سفر می‌کردند تا 
بیش‌تر با مفهوم مرگ و کشتارهای گروهی آشنا شوند. یکی از روی‌دادهایی که در عصر کنونی به اين 
گردش‌گری رونق بخشید. دیدن خانه‌های رها و ویران‌شدة توفان «کاترینا» در نیواورلتان آمریکا 
(۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی) بود که گردش گران زیادی را جذب کرد. (۲۱۰) 

گردش گری سیاه را به زیرمجموعه‌های زیر دسته‌بندی کرده اند: 

الف - گرد ش گری مصیبت: گردش‌گری مصیبت یکی از شاخه‌های گردش گری تلخ است؛ 
که در آن گردش‌گران به دیدن اقراد و مناطق بازمانده از زمین‌لرزه سیل» سونامی و جنگ می‌روند از 
مناطق مصیبت‌زده‌یی که توانست گردش گران زیادی را جذب کند» ویرانه‌های «پمپی» در ایتالیا و 
بازمانده‌های سونامی سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۴ میلادی در سواحل اندونزی بود. در این 
نوع گردش گری» جهان گردان افزون بر این که نشانه‌های تخریب بک منطقةٌ مصیبت‌زده را می‌بینند با 
زنده‌گی مردم آن‌جا نیز آشنا می‌شوند و احتمالاً مهارت‌های کنارآمدن با شرایط سخت و مقابله با بحران 
را می‌آموزند. (۳۱۰) 

ب ‏ گردش‌گری فقر: گردش‌گری فقر از نوع گردش‌گری سیاه است. در اين نوع 
گردش‌گری» گردش‌گران برای آشنایی با مردمی که در فقر و بدبختی زیست دارند از مناطق فقیر و 
قحطیزده» دیدن می‌کنند. 

برخی کارشناسان به این باور اند که گردش‌گری در کشورهای توسعه‌نيافته و مناطق محروم, 
نه‌تنها ابتکار نوینی در صنعت گردش‌گری است. بل که از طریق پرداخت هزینه‌های سفر باعث کمک 
به مردم فقیر این مناطق نیز می‌شود. کشورهایی مانند سومالی» ایتوپی در افریقای جنوبی و بخش‌هایی 
از هندوستان جزو مناطقی می‌باشند که قابلیت جذب گردش گر سیاه را دارند. (۳۱۰) 

ج - گردنش گری خودکشی: گردش‌گری خودکشی یکی دیگر از انواع گردش‌گری سیاه است. 
در گردشگری خودکشی» گردش‌گران به کشورها و مناطقی که پیش‌ترین آمار خودکشی را دارنده سفر 

در گردش گری خودکشی نوعی دیگر از سفر وجود دارد که در آن» جهان‌گردان به دیدن مناطقی 
می‌روند که اجازهُ انجام‌دادن «اتانازی» یا «قتل ترحم‌آمیز» در آن‌جا توسط دادگاه به رسمیت شناخته 
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می‌شود. در این کشورهاء سال‌مندان یا افراد مبتلا به بیماری‌های لاعلاج. اجازه دارند به زنده‌گی خود 
پایان دهند. این حکم که در بسیاری از کشورها غیرقانونی است. مورد علاقة برخی از گردشگران قرار 
می‌گیرد. از قرار معلوم مطالعةٌ شرایط زنده‌گی مردم اين مناطق برای طرف‌داران این نوع گردش‌گری 
جذاب ات۳۱۰۱ 

د ‏ گردش‌گری پایان جهان: گردش‌گری پایان جهان یکی دیگر از انواع گردش گری سیاه 
است. به این نوع گردش‌گری بیش‌ترینه پژوهش‌گران و دوست‌داران محیط زیست می‌پردازند. این 
گردش‌گران به مناطقی سفر می‌کنند که بیش‌تر زیر تأثیر عوامل محیطی خطرآفرین قرار گرفته و در 
معرض نابودی‌اند. در اين نوع گردش‌گری» راه‌نمای گردش وظیفه دارد تا برای جهان‌گردان دربارة تأثیر 
پدیده‌هایی مانند گرم‌شدن زمین یا چه‌گونه‌گی برخورد سنگ‌های آسمانی با زمین و پایان عمر آن» 
روشنی بیندازد. (۲۱۰) 


گرد س ری افیونی 
کر گر رهق روز یی مرف یرادم اس موف رز دز وتان راز 
مهم‌ترین مقاصد این نوع گردش‌گری گفته اند. (۰۱۲۲ ص‌‌ ۳۷( 


گرد س گری شمار 

گردشگری قمار, سفر به منظور شرکت در قماربازی و قمارخانه‌هاست. معروف‌ترین مقاصد این 
نوع گردش‌گری در جهان عبارت اند ازآتلانتیک سیتی. لاس وگاس, پالم اسپرینگز, کالیفرنياه ماکائو و 
مونت کارلو. (۳۰۳) 


گردنشس گری‌های بین‌المللی. خارجی و داخلی 


گرد ش گری بین المللی 
در گردش‌گری بین‌المللی"شهروندان مقیم در یک کشور به کشورهای دیگر می‌روند. گردش‌گری 
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صالح‌محمد خلیق 


گرد ش گری ورودی يا داخلی 
گردش‌گری ورودی یا داخلی (درون‌مرزی) ابه سفر و گردش‌گری به یک کشور توسط ساکنان 
سایر کشورها گفته می‌شود. (۲۷۸) 


گرد ش گری ملی یا خروجی 


گردش‌گری ملی با خروجی (برون‌مرزی)"توسط باشنده‌گان یک کشور به مقصد سایر کشورها 
انحام داده می‌شود. 


گرد ش گری‌های انبوه و تنها 


گردس گری انبوه 

کرهش کرو رتست از کرخن کزی وان که کر طاشن کمر دهد مان وان 
وجود دارد. گردش‌گری انبوه در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی 
مطرح شده و هدف آن به‌کارگیری شیوه‌های نوین در گردش‌گری به جای روش‌های ویران گر 
گردش گری است. (۰۱۵۲ ص ۲۵) 


گردشس کری جوانان 
گردش‌کری جوانان شاخه‌یی از گردش‌گری انبوه است که توسّط جونان به مقاصد گوناگون 
تفریحیء فرهنگی» علمی و غیره انجام داده می‌شود. (۲۷۸) 


گردش گری تنها 


گردش گری تنهاء سفر به تنهایی و به گونة انفرادی است. (۰۱۲۲ ص ۲۸) 


گردش گری نوستالژیک 
گردش گری نوستالژیک رای یادآوری خاطره‌ه و تجارب گذشته صورت می‌گیرد. ۸۱۲۳ ص ۳7) 
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بلخ برای کسانی که از سفرهای گذشتة خود برای اشتراک در جشن نوروز خاطره‌هایی دارند و یا 
کسانی که روزگاری دورة خدمت زیر پرچم را در اين استان گذرانده اند و یا هم خارجیانی که در 
صفوف ارتش شوروی و یا نیروهای جهانی دیگر در اين استان ایفای وظیفه کرده اند و به همین گونه 
کارکنام و کارشتاسان قاری وی دای اسای قاط کقور کسدر کارفتهها رها و آدزهای 
دولتی و غیر دولتی در اين استان مدتی را کار کرده اند از جای‌گاه ویژه‌یی در گردش گری نوستالژیک 


گرد گری‌های فضا و مجازی 


گرد گری فضا 

گردش‌گری فضاء نوعی از گردش‌گری است که برای اقامت کوتاه‌مدت در فضا و به تجربه‌گرفتن 
زنده‌گی در فضا با هزین هنگفتی اتجام داده می‌شود و احتمالاً در آینده سفر به سیاره‌ها و اجرام دیگر را 
نیز در بر خواهد گرفت. این نوع گردش‌گری در سال‌های پسین رواج یافته است و تاکنون شماری از 
کسانی که توانایی پرداخت هزينة آن راداشته اند از طریق مراکزی در ایالات متحدهٌ آمریکا و روسیه به 
فضا ر فته و مدتی را یک‌جا با فضانوران گذرانده اند. انوشه انصاری» شهروند ایرانی» یکی از این 
گردش‌گران است که با سپری‌کردن مدتی در فضاء توانسته است نام خود را به عنوان نخسین‌زن 
گردش‌گر فضا ثبت کند. از این که در اين نوع گردش‌گری مصارف هنگفتی پرداخته می‌شود این نوع 
گردش‌گری برای پشتی‌بانی مالی گسترش پژوهش‌های فضایی نقشی اساسی دارد. (۲۲۳) 

عبدالاحد مومند نخستین شهروند افغانستان است که در یک گروه سه‌نفری از فضانوردان به‌وسيلة 
سفینةّ فضایی «سایوز تی ام - ۶» در ۷ شهریور ۱۳۶۷ هجری خورشیدی/ ۲۹ اوت ۱۹۸۸ میلادی از 
پای‌گاه فضایی «بایکونور» اتحاد شوری به فضا مسافرت کرده است. در این سفر ولادیمیر لیانف و 
دکتر والری پولیانف» فضانوردان شوروی» هم‌راهش بودند. این سفر فضایی ۸ شبانه‌روز و ۲۰ ساعت و 


گرد شگری الکترونیکی 

گردش‌گری الکترونیکی, به آن نوع گردش‌گری گفته می‌شود که در آن شناخت و به‌دست‌آوردن 
معلومات دربارة جاذبه‌های گردش گری محل مورد نظر از طریق امکانات و وسایل الکترونیکی مانند 
تلویزیون» ماهواره و اینترنت» انجام داده می‌شود. در جهان بسیاری از شرکت‌های گردش‌گری» 
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رسانه‌های الکترونیک و برخی از آن‌ها دارای شبکه‌های تلویزیونی و ماه‌واره‌یی می‌باشند که از طریق 
آن‌ها جاذبه‌های گردش‌گری مناطق گوناگون را برای علاقه‌مندان معرفی می‌کنند. (۳۲۳) 


گرد س گری مجازی 
گردش‌گری مجازی نوعی دیگری از گردش‌گری است که که حدود دو دهه از پیدایی می‌گذرد و 


در آن سفر به گونة فیزیکی انجام داده نمی‌شود بل که معلومات از طریق اینترنت» کتاب و تلویزیون به 
دست می‌آید. به عبارتی دیگر گردش‌گری مجازی» حضور در سرزمین دیجیتالی صفحة اینترنتی و 
دیدن داده‌های صوتیء متنی و تصویری از دنیای فیزیکی پیرآمون است. گردش به دورادور جهان که 
روزگاری در نوشتة ژول ورن» نويسندة معروف فرانسه‌یی» در هشتاد روز امکان‌پذیر شده بوده ام‌روز با 
ابرمتن‌های اینترنتی» با فشار دکمه‌یی میسر می‌شود. امروز با بهره‌گیری از صفحه‌های اینترنتی ویژة 
جاذبه‌های گردش‌گری می‌توان به معلومات سرشاری دربارة این جاذبه‌ها دست یافت. برخی از 
پای‌گاه‌های دولتی در اینترنت» سیستم‌های دوربین شهری خود را به سرزمین دیجیتال نیز پیوند داده 
اند که با این دوربین‌ها علاقه‌مندان می‌توانند گوشه‌های گوناگون شهر را به گونة زنده ببینند و حتا از 
آن‌ها عکس یادگاری بگیرید. 

بسیاری از علاقه‌مندان موزه‌های بزرگ جهان, موزه‌های هرمیتاژ مسکو تا لور پاریس را از 
تارنماهای اینترنتی آن‌ها مشاهده می‌کنند. حتا رزرو بلیت هواپیماء مهمان‌خانه. مسابقه‌های بین‌المللی 
ورزشی و جشن‌واره‌های فرهنگی و هنری جهانی» ام‌روز با رفتارهای سازمانی الکترونیکی امکان‌پذیر 
شده است. میلیون‌ها کاربر از سراسر جهان » هم‌زمان با برگزاری دورة تابستانی مسابقه‌های جام جهانی 
در شهرهای آلمان. ام‌روز از صفحه‌های اینترنتی دولتی و غیر دولتی گردش‌گری این کشور استفاده 
می‌کنند. هنگامی کانال «آرد داس ارست»* آلمان» مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۱۳۸۸۵ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۰۶ میلادی آلمان را پخش می‌کرد بیش از ۲ میلیارد بیننده از سراسر جهان و صدها 
میلیون کاربر اینترنت» تماشاگر آن بودند. پیش‌رفت سیستم‌های اطّلاع‌رسانی و ارتباطی دولتی در 
اینترنت و گسترش دولت الکترونیکٌ بر روی سرزمین دیجیتال توسعة گردشگری اینترنتی و استفاده 
از میلیون‌ها دلار درآمد را در قبال خواهد داشت. (۲۴۰ ص ٩۲‏ ۳۲۳) 
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جاها و جاذبه‌های گرد شگری 

جاها و جاذبه‌های گردش‌گری به تمام پدیده‌هایی گفته می‌شود که گردش‌گران را به سوی خود 
می‌کشانند و مقاصد اصلی گردش‌گری را تشکیل می‌دهند. هر جاذبةٌ گردشگری می‌تواند مقصدی 
برای یک يا چندین نوع گردش‌گری باشد؛ و به همین گونه هر نوع گردش‌گری نیز می‌تواند با یک یا 
چند جاذبة گردش گری پیوند داشته باشد. 

با این که ارائة تعریف دقیق و جامع از جاذبة گردش‌گری کار آسانی نیست؛ اما می‌توان به گونه‌های 
زیر آن را تعریف کرد: 

۱- مشخصة ویژة مکانی معین, از لحاظ ظاهری و فرهنگیء که بازدیدکننده‌گان و گردش‌گران با 
دیدن آن نیازهای تفریحی مورد نظر خود را از جهات مختلف تأمین کنند. مشخصه‌ها دربرگيرندة 
ویژه‌گی‌های آب‌وهوایی. فرهنگی. گل و گیاه چشم‌اندازها و یا ویژه‌گی‌های منحصربه‌فرد مکانی» مانند 
تالاهام اه اف امه هر ها یک ربب تور 

۲- ویژه‌گی‌ها پا مشخصه‌های مثبت و مطلوب مکانی يا منطقه‌یی» برای یک یا مجموعه‌یی از 
فعالیت‌هایی که مورد نظر مشتری يا بازار دریافت‌کننده استند؛ دربرگيرندة ویژه‌گی‌های آب‌وهوایی» 
چشم‌اندازها, فعالیت‌های خاص و فرهنگی بومی و.... (۳۲۲) 

به‌طور کل دو گروه جاذبه وجود دارند: جاذبه‌هایی که توسط بشر به وجود آمده‌اند و جاذبه‌هایی که 
طبیعت در اختیار ما قرار داده است. به‌تر است ما از این جاذبه‌هاه به‌عنوان منابع گردش‌گری یاد کنیم. 
اما اگر قرار است اين منابع به‌عنوان جاذبه‌های گردش‌گری مطرح شوند بایستی تمام معیارهای 
مشخص و ضروری را دارا باشند. 

باید خاطرنشان ساخت که بخش عمدةٌ گردش‌گری به تجارت آن مربوط می‌شود و از همین رو از 
آن به‌عنوان صنعت یاد می‌شود. بنابراین جاذبه‌های گردش‌گری افزون بر ایجاد یک تجربة واقعی 
گردش‌گری برای گردش‌گره باید بتوانند فعالیت‌هایی را هم برای بن‌گاه‌های بازرکانی فراهم کنند. 
جاذبه‌های گردشگری باید مجوزها و مصوبه‌های مورد نیاز جهت عمل کرد مناسب را داشته باشند و در 
واقع اه سلامت و تسهیلات آن مورد تأیید باشند. (۳۲۲) 

جاذبه‌های گردش‌گری باید در فهرست سازمان متولی امر دارای شمارةٌ ثبت و محلی مشخص 
باشنده در روزهای کاری» تعطیلات آخر هفته و هم‌چنین تعطیلات عمومی و رسمی باز باشند. و اگر در 
همه روزها یا ساعات باز نیستند. به‌صورت مشخص و واضح زمان‌های بازبودن آن‌ها در بروشورها و 
تمام رسانه‌های تبلیغاتی. شبکه‌های اینترنتی و غیره اعلام شده باشند. جاذبه‌های گردش‌گری باید 
توسط بروشورهاء لوح‌های فشرده و... معرفی شوند و در اختیار بازدیدکننده‌گان قرار گیرند. (۳۲۲) 

در مسیر نقشه. بناها پا جاذبه‌های طبیعی باید به‌طور مشخص علامت زده شوند تا به سهولت 
شناسایی شوند و باید همواره پاکیزه و آماده ارائةُ خدمات در هر زمان و ساعتی باشند. هم‌چنین باید 
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دارای تسهیلات قابل دست‌رسی به‌داشتی باشند. جاذبه‌های گردش گری باید دارای فضای مناسب و 
کافی برای پذیرایی از بازدیدکننده‌گان باشند و همواره آمار تعداد بازدیدکننده‌گان را در دست داشته 
باشند. (۲۲۲) 


منابع و جاذبه‌های طبیعی 
منابع و جاذبه‌های طبیعی به آن منابع و جاذبه‌هایی گفته می‌شود که طبیعت در دست‌رس انسان‌ها 
قرار داده است و عبارت از مجموع چشم‌اندازهای طبیعی و ویژه‌گی‌هایی اند که انسان‌ها با حواس خود 
مجموع شرایط اقلیمی وآب‌وهو؛ منابع آبی. پوشش گیاهی و حیات وحش از جاذبه‌های طبیعی 
گردش گری به شمار می‌روند. (۸۷ ص ۴۸) 


کوه‌ها 

کوه‌ها. کوهستان‌ها. رشته کوه‌هاه قلّه‌ها وستیغ‌ها. گردنه‌هاء غارهاء دره‌هاء تنگی‌ها. پرت‌گاه‌هاء 
دامنه‌هاء آب‌شارهاء چشمه‌سارهاء رودها و راهآبه‌ها و غیره از جاذبه‌های مههم گردش‌گری طبیعی به شمار 
می‌روند. این کوه‌ها چه با ساخت سنگی و صخره‌یی و چه با پوشش گیاهی و از جمله جنگل‌های 
طبیعی یک‌جا با اجزای دیگر خود. چشم‌اندازهای طبیعی بسیار زیبایی را پدید آورده اند که نظارة آن‌ها 
و استفاده از آن‌ها به عنوان تفرج‌گاه جسم و جان و روان آدمی را پرورش و نوازش می‌دهد. (۸۷ 
صص ۴۸ )۳٩‏ 

در استان بلخ» کوه‌های البرزه شادیان. مارمل و خلم با چشم‌اندازهای گوناگون و زیبای خود 
مهم‌ترین منابع گردشگری طبیعی این سرزمین را می‌سازند. 


غارها 


غارهاء حفره‌هایی طبیعی اند که بیش‌ترینه در کوه‌های آهکی و در دوران دوم زمین‌شناسی پدید 
آمده اند و از ظرفیت‌های گردش گری برخوردار اند. (۷ ص )۴٩۹‏ 

در استان بلخ» برخی از این غارهاء مانند «غار مار» و غارهایی که در تنگی البرزکوه واقع اند از این 
که در دوره‌های پیش از تاریخ زیست‌گاه انسان‌های نخستین بوده اند به عنوان ساحه‌های باستانی از 
اهمیت ویژه و مضاعف گردشگری برخوردار اند 
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دره‌ها و تنگی‌ها از جاذبه‌های طبیعی گردش گری در مناطق کوهستانی می‌باشند. جریان رود در 
بستر برخی از دره‌ها و موجودیت بیشه‌زارها و جنگل‌ها در آن‌ها چشم‌اندازهای زیبایی اند که می‌توانند 
گردش گران را به سوی خود بکشانند. (۸۷ ص ۴۹) 

در مه رها وهای وهای ار ها تام و ی ار تسا ی خی 
گردش‌گری اند. در این میان تنگی‌های البرز و شادیان و نیز درة گز باستانی با توجه به روی‌دادهای 
استوره‌یی و تاریخی‌یی که در آن‌ها به وقوع پیوسته اند و نیز ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی در 
آن‌ها وجود دارند از اهمیت بالایی در گسترةٌ صنعت گردش گری برخوردار اند. 


دشت‌ها و جلگه‌ها 


دشت‌ها و جلگه‌ها مناطق هموار زمین اند که با پوشش سبز و بیشه‌های چنگلی پیوست با کوه یا 
دریا از جاذبه‌های زیبایی برای گردشگری اند. (۸۷ صص ۳۹ - ۵۰) 

دشت شادیان در دامنه‌های کوه‌سار شادیان در جنوب شهر مزار شریف» مرکز بلخ» و جلگه‌های 
سرسبز و خوش‌آب‌وهوای میان کوهستان‌های البرز و کناره‌های رودخانة بلخاب از نمونه‌های این نوع 
جلذبة گردش‌گری در استان بلخ اند. 


چشمه‌ها که از زیر زمین و يا از لای کوه‌ها و صخره‌ها بیرون می‌تراونده هم از نگاه چشم‌نداز 
زیبایی که پدید می‌آورند و هم از نگاه ویژه‌گی‌های درمانی و به‌داشتی و یا قابل آشامیدن‌بودن خود از 
جاذبه‌های مهم گردش‌گری اند. (۸۷ ص ۵۰) 

در استان بلخ» چشمة شفا در تنگی البرز و چشمة گنج در راه شهر حیرتان از نگاه خاصیت درمانی 
خوده چشمهةٌ خواجه سکندر در شهرستان شولگر به خاطر چشم‌انداز زیباه و چشمةٌ حیات در ده کدة صیاد 
شهرستان خلم و چشمة مل‌آغان در شهرستان مارمل به خاطر گوارایی خود از جاذبه‌های طبیعی 
گردش‌گری می‌باشند. 


آب‌شارها یا ریزش ناگهانی جریان یک رود بر اثر بریده‌گی پرشیب در مسیر جریان آب پدید می‌آید. 


برخی از آب‌شارها هنگام فروریختن آب از فراز کوه نیز پدید می‌آیند. آب‌شارها نظر به ارتفاع, حجم 
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جریان آب گسترة آب‌گیر به‌وجودآمده در جای ریزش آب و امکان دست‌رسی, از ارزش تفرج‌گاهی 
در استان بلخ آب‌شار درخور یادکری وجود ندارد. 


رودخانه‌ها 9 کناره‌های آن‌ها 

رودخانه‌ها از اثر جریان‌یافتن ذخایر بارنده‌گی‌ها به‌ویژه بارنده‌گی‌های زمستانی از ارتفاعات 
کوهستانی به دره‌ها و سراشیبی‌ها و دشت‌ها پدید می‌آیند. به عبارتی دیگر. جریان آبی را که در یک 
بستر طبیعی به سوی دریاء دریاچه, چاله. باتلاق یا رود دیگری حرکت می‌کند. «رودخانه» می‌گویند. 
(۰۲۲۱ صص ۱۷۱ - ۱۷۲) بزرگ‌ترین تمدن‌های جهان در کنار رودخانه‌های بزرگ شکل گرفته اند. 
مانند تمدن آریانا در کنار رودهای آمو بلخاب» هری‌رود رود هیرمنده سرخ‌رود و رود کابل تمدن 
میان‌رودان در کنار اروندرود (دجله) و فرات» تمدن مصر در کنار رود نیل» تمدن هند در کنار رود گنگ» 
تمدن چین در کنار رود هوانگ‌هو و یانگ‌تسه. 

رودها از نگاه قابلیت‌های کشتی‌رانی» قایق‌سواری» ماهی‌گیری و شنا و هم از نگاه چشم‌انداز زیبا و 
روان‌پرور و زمزمه و خروش دل‌انگیز و کناره‌های رودخانه‌ها هم‌چون تفرج‌گاه‌ها از جاذبه‌های مهم 
گردش‌گری طبیعی به شمار می‌آیند. 

در بلخ» رودآمو و رود بلخ از ظرفیت‌های بالای گردش‌گری برخوردار اند 


دریاها و کناره‌های آن‌ها از منابع عمدة گردش‌گری به‌ویژه در فصل گرما می باشند و برای شنا و 
غواصی» کشتی‌رانی» قایق‌رانی» اسکی روی آب» غسل آفتاب و غیره کاربرد دارند. (۸۷ ص ۵۱) 
افغانستان به دلیل محاطبودن به خشکه فاقد این ظرفیت گردش‌گری است. 


دریاچه‌ها و تالاب‌ها 


دریاچه‌ها و تالاب‌ها به خاطر ارزش بالقوه برای سپری‌کردن اوقات فراغت به‌ویژه فعالیت‌های 
تفریحی مرتبط به آب از دیگر جاذبه‌های گردش‌گری طبیعی اند. دریاچه به آب نسبتاً وسیعی گفته 
می‌شود که در نقاط پست و فروافتادةٌ زمین انباشته شده و به دریاها و اقیانوس‌ها پیوندی ندارد. 
دریاچه‌ها می‌توانند دایمی یا فصلی و نیز از نگاه آب می‌توانند شور یا شیرین باشند. تالاب‌ها نیز دایمی 
یا فصلی و نیز شور یا شیرین می‌باشند با ژرفای ۶ متر و بدون فعالیت حیاتی. درباچه‌های با ژرفای 
کم‌تر از ۶ متر نیز تالاب (درياچة تالابی) شمرده می‌شوند و در دریاچه‌ها و دریاهایی که ژرفای بیش از 
۶متر دارنده تا ژرفای ۶ متر آن‌ها تالاب (تالاب دریاچه‌یی) شمرده می‌شود. (۸۷ ص ۵۲) 
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در استان بلخء تالاب یا حوض طبیعی شادیان در ده‌کدة شادیان شهرستان چهارکنت و تالاب‌های 
کناره‌های رود آمو در شمال از منابع و جاذبه‌های گردش‌گری طبیعی است. 


حیات 9 جنر ۱ 

حیات وحش به مهره‌داران بزرگ از رده‌های پستان‌داران» پرنده‌گان» خزنده‌گان» آب‌زی‌ها و9 
حیات وحش از این که زمينة شکار را فراهم می‌آورد و یا دیدن آن و بخصوص شنیدن نغمةٌ پرنده‌گان 
خو شآواز جالب و خوشایند است از جاذبه‌های گردش‌گری طبیعی به شمار می‌رود. (۸۷ ص ۵۲) 

در استان بلخ. عقاب درکوه‌های البرز. کبک و کبوترهای کوهی در کوه‌های شادیان و مارمل» آهو 
در تنگی صیاد شهرستان خلم» مرغابی و مرغ‌های دشتی و نیز انواع دیگری از جان‌وران پستان‌دار, 
پرنده» خزنده و آب‌زی و دوزیست حیات وحش را پدید آورده اند. 


جاذبه‌های انسانی 

جاذبه‌ها یا منابع انسانی گردش‌گری عبارت اند از جاذبه‌ها و منابعی که به دست خود انسان‌ها 
ساخته و آفریده شده اند و مجموع جلوه‌های تاریخی» قومی و فرهنگی از جمله ساحه‌های پاستانی و9 
سنگ‌نوشته‌ها؛ بناهای مذهبی چون زیارت‌گاه‌هاء مسحدها و نیایش گاه‌ها؛ آیین‌ها و جشن‌ها و بزم‌های 
می‌گيرند. (۸۷ ص ۵۲) 

در استان بلخ که پيشنية باستانی و تاریخی دور و درازی دارد انواع گوناگون جاذبه‌های انسانی از 
ساحه‌های باستانی گرفته تا بناهای تاریخی و مذهبی و میراث‌های ملموس و غیر ملموس موجود اند 
که در فصل پنجم این کتاب به گونة گسترده‌یی به آن‌ها پرداخته شده است. 


جاذبه‌های تاریخی 

یادمان‌های قدیمی» درفضاها و محیطهای ساخته‌شده یا در مکان‌هایی که روی‌دادهای مهم اتفای 
افتاده اند از جاذبه‌های تاریخی شمرده می‌شوند. برخی از این جاها پیش از این که به یک جاذبة 
گردش‌گری مبدل گردند. نیاز به محوطه‌سازی تفریح‌گاهی. مرمت و محافظت دارند. ساحه‌های باستانی 
پیش از تاریخ و یا دوره‌های نخستین تاریخی به مقدماتی مانند کاوش و تحقیق از سوی 
باستان‌شناسان نیاز دارند. (۲۶۶) 
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استان بلخ با توجه به استانی‌بودن و تاریخی‌بودن خود از داشتن ساحه‌های باستانی و بناهای 
تاریخی بسیار غنی است و بیش از ۱۲۰ ساحهّ باستانی کشف‌شده و بناهای تاریخی ثبت‌شدة متعلّق به 
دوره‌های گوناگون پیش از تاریخ از دوران پارینه‌سنگی تا عصر مفرغ و آهن و دوره های تاریخی پیش 
از اسلام و دوره‌های اسلامی دارد که منابع و جاذبه‌های مهم گردش‌گری بلخ و کشور را می‌سازند و 
در فصل پنجم اين کتاب به معرفی گرفته شده اند. 


جاذبه‌های بازرگانی 


شهرها به خاطر داشتن کارخانه‌ها و نهادهای اقتصادی دولتی و خصوصی که در مجموع بازارهای 
بزرگی را می‌سازند از جاذبه‌های مهم گردش‌گری شمرده می‌شوند و در کنار آن‌ها مناطق روستایی نیز 
از این که به گونة فعال به دنبال همایش‌های بازرگانی اند می‌توانند از جذابیت بازرگانی برخوردار باشند. 
(۲۹۶) 

تام اه کب ی وهای و راز کرهگهانی رای رم رود ار اک 
بزرگ‌راه معروف ابریشم از آن جای‌گاه والایی در دادوستد بازرگانی جهانی داشت» ام‌روز نیز از نگاه 
موقعیت وی جغرافیایی خود که هم‌مرز با سه هم‌ساية شمالی افغانستان یعنی تاجیکستان» اوزبیکستان 
و ترکمنستان است و در مرکز زون شمال کشور قرار دارد یکی از مراکز مهم بازرگانی کشور شمرده 
می‌شود. موجودیت شهر بندری حیرتان. گذشتن شاه‌راه حلقه‌یی کشور و راه آهن از آن و هم‌چنین 
فعالیت بزرگ‌ترین کارخانة پتروشیمی کود شیمیایی و برق حرارتی و ده‌ها کارخانة کوچک و بزرگ و 
نهادهای اقتصادی و فریتهای رکنم واارها و تاره الق را ازطتزتهاعن خرن 
بازرگانی در سطح کشور و منطقه برخوردار کرده است. سرمایه‌گذاری‌هایی بیش‌تر در اين استان 
می‌توانند در آینده به جاذبه‌های بازرگانی این استان به ویژه مرکز آن» شهر مزار شریف» که یکی از 
بزرگ‌ترین شهرهای افغانستان است بیفزایند 


جاذبه‌های فرهنکی 

اقوام. زبان‌ها. آیین‌هاء جشن‌هاء بازی‌ها. ورزش‌هاء ساخته‌های دستی» خوردنی‌ها. پوشیدنی‌ها و 
امثال این‌ها به شمول تمام میراث‌های فرهنگی غیر ملموس دیگر می‌توانند به عنوان جاذبه‌های 
فرهنگی یک منطقه مطرح شوند. ِ 

در استان بلخ زنده‌گی باشنده‌گان آن در مرکز استان و مرکزهای شهرستان‌ها و هم‌چنین در 
روستاهاء جشن باستانی آریایی نوروز ِِ بزکشی» پهلوانی» اسپ‌دوانی» موسیقی محلی, 
مفروشاتی چون قالی, گلیم و نمد. پوشیدنی‌هایی چون گوپیچه» چپن پوستین قاقمه. کلاه چهارترک 
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خلمی و صنایع دستی و کارگاهی محلّی دیگر و هم‌چنین شیرینی‌هایی چون حلوای کنجدی, نبات و 
مظاهر گوناگون دیگر زنده‌گی از جاذبه‌های بی‌شمار فرهنگی شمرده می‌شوند. 


جاذبه‌های روی‌دادهای خاص 

روی‌دادهای خاص مانند جشن‌های سالانه یا بازی‌های المپیک به عنوان جاذبه‌های مهم 
کوتاه‌مدت شناخته شده اند. این نوع جاذبه‌ها با جاذبه‌های فرهنگی نیز می‌توانند پیوند داشته باشند. 
(۲۹۶) 

جشن باستانی نوروز و جشن‌وارة چهل‌روزة نوروزی گل سرخ و هم‌چنین جشن شب یلدا از 
جاذبه‌های روی‌دادهای ویژه در استان بلخ دانسته می‌شوند. 


جاذبه‌های پارک‌ها 


اگرچه بسیاری از پارک‌های عمومی دردسته‌بندی جاذبه‌های طبیعی گردش‌گری قرار می‌گیرند؛ اما 
پارک‌های بخش خصوصی یا شهر بازی‌ها از جاذبه‌های انسانی شمرده می‌شوند. شهر بازی‌ها 
مجموعه‌های مستقلی اند که در آن‌ها انواع سرگرمی‌ها برای بازدیدکننده‌گان فراهم می‌باشند. تکامل 
شهر بازی‌ها وتبدیل آن‌ها به تفریحگاه‌ها محل‌های مناسبی را برای توسعةٌ گردش گری پدید می‌آورند. 
ارچند محصورکردن این محل‌ها جدایی گردشگران را از باشنده‌گان شهر در قبال دارد و ممکن است 
باعث کاهش تأثیرات اقتصادی شود. (۲۹۶) 

در استان بلخ» از موجودیت چنین جاذبه‌هایی تا ا‌روز خبری نیست و پارک‌های تفریحی‌یی چون 
پارک نور و پارک آریانا که در سال‌های ۸۰ و ٩۰‏ در شهر مزار شریف با انواع بازی‌گاه‌ها برای کودکان 
و جوانان ساخته شده انده تنها گل‌گشت‌گاه خانواده‌های باشنده‌گان بلخ و مهمانان این شهر به ویژه 
کودکان و جواتان اند. 


جاذبه‌های مذهبی 

جاذبه‌های مذهبی از مهم‌ترین جاذبه‌های انسانی گردش‌گری اند. بناهای تاریخی مذهبی از جمله 
مسحجدها 9 نیایش‌گاه‌های دیگره مدرسه‌های دینی» آرام گاه‌ها 9 قدم‌گاه‌های پیشوایان مذهبی 9 جاهای 
مقدس و هم‌چنین آیین‌های مذهبی از همین نوع جاذبه‌ها شمرده می‌شوند. شماری از جاذبه‌های 
مذهبی می‌توانند هم‌زمان جادبه‌های تاریخی و یا فرهنگی نیز باشند. (۲۹۶) 

در استان بلخ» آرام‌گاه حضرت علی «ک» و آرام‌گاه‌های ده‌ها تن دیگر از بزرگان دین» تصوف و 
عرفان و هم‌چنین مسجدهای تاریخی چون مسجد خواجه ابونصر پارسا و ویرانه‌های مسجد نه‌گنبد. 
کهن‌ترین مسحد به‌جامانده از سده‌های نخستین اسلامی. و نیز ویرانه‌های مدرسة سلطان‌العلماء پدر 
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مولانا جلال‌الدین محمد بلخی و مدرسة سید سبحان‌قلی‌خان» از برجسته‌ترین جاذبه‌های مذهبی برای 


گردش‌گران شناخته می‌شوند. 


سایر جاذبه‌های گرد شگری 
برای هر نوع گردش‌گری می‌توان جاذبه‌یی قایل شد و به این ترتیب می‌توان برابر با تعداد انواع 
گردش گری به انواع جاذبه‌های گردش‌گری روبه‌رو شویم. به گون نمونه باغ‌های وحش» ماهی‌خانه‌هاء 
ورزش‌گاه‌ها و مانند این‌ها می‌توانند هر کدام به عنوان نوع جداگانه‌یی از جاذبه‌های گردش‌گری زیر 
مطالعه قرار بگیرند. اما برای پیش‌گیری از به‌درازاکشیده‌شدن سخن به همین اندازه بسنده کرده از 
پرداختن به هم آن‌ها می‌گذريم و شماری از این جاذبه‌ها را که در استان بلخ وجود دارند در فصل 
پنجم این کتاب به معرفی می‌گیریم. 


سازمان‌های مهم کردس کری جهان 
سازمان‌های گردش‌گری در راستای توسعةٌ صنعت گردش‌گری ایفای وظیفه می‌کنند و نظر به 
ویژه‌گی‌های هر منطقه و نیز برای مقاصد گوناگون گردش‌گری سهولت‌های لازم را فراهم می‌آورند. در 
این بخش به معرفی مهم‌ترین سازمان‌های گردش‌گری جهان» چون سازمان جهانی گردش‌گری و 
ادازفهار تدفن‌ها مقیسهها و «شایمان‌هاین_ گردشن گرقن. کشیرهای. ابالات مه آفرنکار فراسم 


سازمان جهانی گردش گری 

سازمان جهانی گردش‌گری یگانه سازمان بین‌المللی دولتی است که مسوولیت‌هایی در سطح 
جهانی دارد و همه فعالیت‌های گردش‌گری را انجام می‌دهد. این سازمان جانشین اتحادية بین‌المللی 
سازمان‌های رسمی گردش‌گری است. اتحادية مذکور از سال ۱۳۲۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۴۶ میلادی 
به عنوان موسسه‌یی برای حدود ۱۰۰ سازمان گردش‌گری ملّی, فعالیت داشته است. سازمان جهانی 
گردش‌گری در یک مجمع عمومی فوق‌العاده که توسط آن اتحادیه در سال ۱۳۵۴ هجری خورشیدی/ 
۵ میلادی در مکزیک برگزار شده به وجود آمد و در این مجمع تداوم فعالیت‌های بین‌المللی 
اتحادیه زیر نام نو یعنی سازمان جهانی گردش‌گری» به رسمیت شناخته شد. به اين ترتیب» سازمان 
جهانی گرد شگری سازمان بین‌المللی دولتی با مسوولیت‌هایی در زمينة گردش گری است. که از سوی 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. (۰۱۳۷ ص ۱۸۲) 
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اداره کردس کری 9 مسافرت ابالات منتجده امریکا 

ایالات متحده آمریکا در سال ۱۳۴۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۱ میلادی» «سازمان خدمات 
مسافرتی ایالات متحدة آمریکا» را به عنوان یک سازمان گردش‌گری رسمی در سطح کشور پی‌ریزی 
کرد که مسوولیت هماهنگی و کاربرد سیاست‌های گردش گری را در سطح ملی به دوش داشت. در 
ال ۱۳۶۲ هی خو‌زشیدی ۱۹۸۱ مبلادی این سارمان ب‌«داره کش گر ومسافرت ابالات 
متحدة آمریکا» با همان مسوولیت‌های پیشین تغییر نام داد. 

این اداره متشکل از کمیسیونی از وزیران این کشور است که سیاست‌ها و پروژه‌هایی را در رابطه با 
که گر از جع قواتن تا یط موه اعللی تفباهنگ ره کش کف کار این ادارهدر ماگت‌هان 
وزارت بازرگانی قرار دارد و اداره به وزیر بازرگانی گزارش‌ده است. دفترهای منطقه‌یی این اداره در 
شهرهای بزرگ نه کشور جهان» یعنی پاریس, لندن» آمستردام» میلان. سیدنی» فرانکفورت» توکیه 
مکزیکو و تورنتو فعالیت دارند. (۱۳۷ صص ۰-۲۱۹ ۲۲۰) 


ادارة گرد گری فرانسه و «خانه فرانسه» 

«ادارةٌ گردش گری» که بخشی از وزارت تجهیزات و حمل‌ونقل فرانسه است و «خانة فرانسه» که 
مسوولیت پیش‌برد محصولات گردش‌گری فرانسه را در داخل و خارج از فرانسه به دوش دارد. 
سیاست‌های گردش‌گری بین‌المللی را در فرانسه اداره می‌کنند. در سال ۱۳۲۶۶ هجری خورشیدی/ 
۷ میلادی» که صنعت گردش گری فرانسه سهمية بازار بین‌المللی خود را از دست داد خانة فرانسه 
وان پگ مازمان پر پیت رد گرهس کری فرانبه جر باارهای مظرجی ودهضتا هتکن و تودبت 
فعالیت‌های خارج از کشور و استقرار و ارائةٌ تصویری منطقی از امکانات گردش گری آن کشور پی‌ریزی 
شد. خانة فرانسه متشکل از دفتر مرکزی پاریس و یک شبکةّ بین‌المللی در ۲۹ کشور جهان است. 
۱۳۷ ص ۲۲۲) 


موسسة گردش‌گر انگلستان سیاست‌های گردش‌گری بین‌المللی را در انگلستان به پیش می‌برد. 
اهداف اصلی این موسسه عبارت اند از: به حد اکثررساندن درآمد گردش‌گری انگلستان و معرفی آن 
کشور به بازارهای جهان به عنوان یک مقصد گردشگری. (۰۱۳۷ صص ۲۲۵ - ۲۲۶) 


صالعمحمد خلیق 
سازمان گشت‌های اسپانیا 


سازمان گشت‌های اسپانیا که زیر پوشش وزارت صنایع. بازرگانی و گردش‌گری آن کشور کار 
می‌کند» از سال ۱۳۷۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۱ میلادی بدین سو معرفی گردش گری اسپانیا را در 
هم کاری با بخش خصوصی به دوش دارد. (۰۱۳۷ صص ۲۱۶ - ۲۱۸) 


دفتر کرد س کری ملی آتریش 
دفتر گردش‌گری ملی اتریش مسوولیت برنامه‌ریزی توسعة گردش‌گری و راه‌کارهای پیش‌بردی 
کشور اتریش را به دوش دارد و فعالیت‌های آن غیر انتفاعی اند و به منظور افزايش فواید گردش‌گری 
در اقتصاد ملی طراحی شننه آند. این دفتر با تمام قبرکت‌های گردش‌گزی از طریق فراهم کزدن کمک و 
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آشنایی با تاریخ و جغرافیای استان بلخ 


در این بخش به خاطر آشنایی همه‌جانبة خواننده‌گان اين اثر با استان بلخ و پيشينة باستانی و 
تاریخی و نیز جغرافیا و ساختار اداری ام‌روزی آن در آغاز نگاهی به دوره‌های پیش از تاریخ و دوره‌های 
پیش از اسلام و دوره‌های اسلامی تاریخ بلخ انداخته می‌شود و سپس جغرافیا و واحدهای اداری 
م‌روزی آن که مرکز استان» چهارده شهرستان و یک شهر مرزی را در بر می‌گیرد معرفی می‌شوند. از 
این که شاخ همه اه ماه و رامياین لماعت حادیههای ات کرش رش ان اعه از 
میراث‌های فرهنگی ملموس و غیر ملموس کمک شایانی می‌کند. در این بخش همه دوره‌هایی 
باستانی و تاریخی‌یی را که انسان‌ها از دورة سنگ تا ام‌روزدر این سرزمین گذرانده اند مرور می‌کنیم و 
نیز جغرافیای اداری ام‌روزی استان بلخ را از شهر مزار شریف گرفته تا شهرستان‌های چهارده‌گانة آن و 
شهر مرزی حیرتان به معرفی می‌گیریم و در ضمن معرفی این شهرها و شهرستان‌ها اشاره‌هایی به 
بازتاب نام آن‌ها در آيينة سروده‌های شاعران پیشین و ام‌روزین بلخ و کشور نیز داریم. 

از سویی دیگر با توجه به این که بسیاری از روی‌دادهای استوره‌یی داستانی و تاریخی در کوه‌هاء 
دشت‌هاء رودخانه‌ها و ساير جاهای طبیعی و شهرهاء شهرستان‌ها و روستاهای این سرزمین اتفای افتاده 
اند. شناخت همه‌جانبة تاریخ و جغرافیای اداری استان بلخ. افزون بر اين که ره‌نمونی برای جاذبه‌های 
انسانی گردش‌گری آن است برای معرفی جاذبه‌های طبیعی آن از بعد استوره‌یی آن‌ها نیز از اهمیتی 
ویژه برخوردار است. 

افزون بر این‌ها شهرها و شهرستان‌های بلخ» با داشتن ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی و 
فرهنگی از جمله نیایش‌گاه‌های کیش‌های پارین» مسحدهاء خانقاه‌ها و زیارت‌گاه‌هاء دژها و برج‌ها و 
امثال آن‌ها و نیز بناهای معاصر و نمادهای تمدنی چون دانش‌گاه‌هاء ورزشگاه‌هاء بیمارستان‌ها و غیره 
و به همین گونه بازی‌هاء آیین‌ها و جشن‌هاء پیشه‌های سنتی» موسیقی و سایر هنرهای محلّی» ساخته‌ها 
و پیداوار محلّی. خوراکه‌ها و پوشیدنی‌ها و شیوه‌های زنده‌گی و نیز کشاورزی» باغ‌داری و دام‌پروری و 
میراث‌های فرهنگی ملموس و غیر ملموس دیگر خود از جاذبه‌های گردش گری‌های شهری, روستایی؛ 
کشاورزی» مزرعه, باغ‌بانی» قومی, نیاشناسی» اجتماعی و اسلامی و مذهبی و گردش‌گری‌های فرهنگی 
آموزشی» ورزشی, درمانی و انواع دیگر گردش‌گری می‌باشند که شناخت آن‌ها برای گردشگرانی که به 
مقاصدی گوناگون به این استان می‌آیند بسیار ارزش‌مند است. 
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مروری بر دوره‌های پیش از تاریخ و دوره‌های تاریخی 
بلخ 


بلخ در دوره‌های پیش از تاریخ 

سرزمین بلخ يا بخل» بخدی, باخذی, بلهیکا بلیکاء باختر باختریش, باختر؛ باکتریان و غیره با 
صفت‌ها و لق‌هایی چون بامی یا بامیک (درخشان)» گزین, امالبلاه قبت‌الاسلام. بلخ‌الحسناء غراء شهر 
مروارید و غیره از باستانی‌ترین مناطق زمین است که انسان‌های نخستین» هزاران سال پیش از از ام‌روز 
دوره‌های پارینه‌سنگی و به دنبال آن دوره‌های دیگر پیش از تاریخ را در آن از سر گذراندند و آریاییان 
در حدود شش‌هزار سال پیش از ام‌روز در آن هستة فرهنگ و تمدن دیرین‌سال آریایی وسنگ‌بنای 
نخستین شهر و پای‌تخت خویش را گذاشتند. 

مراحل گوناگون زنده‌گی انسان‌های نخستین» مانند رام‌ساختن جان‌وران» آغاز پرداختن به 
کشاورزی, بافتن پارچه و مفروشات و به کارگیری فلزات» کشف آتش, پیدایی خط و امثال آن‌ها در 
کتاب اوستا و آثار دیگر آریاییان» به آرباییان باشندة بلخ نسبت حاده شده اند و پژوهش‌های علمی 
باستان‌شناختی بر بسیاری از این استوره‌های آریایی مهر تأیید می‌گذارند. 

مطالعة دوره‌های پیش از تاریخ افغانستان (آریانا) و از جمله بلخ از سال ۱۳۰۲ هجری خورشیدی/ 
۳ میلادی توسط باستان‌شناسان آمریکایی» فرانسه‌یی و اتحاد شوروی وقت آغاز شد که در اثر آن. 
ساحه‌های باستانی‌یی از دوران‌های متعدد پیش از تاریخ مانند عصرهای سنگ و مفرغ تثبیت گردیدند و 
ره که هرن تس مه هه این فوزهها زان سر اه ان وی ۱ 

ریچارد داویس تصویر کاملی از دوره‌های پیش از تاریخ افغانستان (آریانا) ارائه داشته و نقش مردم 
این کشور را در شکار, رام‌ساختن جان‌وران. دام‌داری و کشاورزی و ساختن ابزارهای کار و آفرینش 
فرهنگ و تملن بشری روشن ساخته است. (۵ ص ۲۸) پروفسر لوبس دوپری "و دکتر پرکنز در 
تحقیقاتی که در بلخ انجام دادند این موضوع را تأئید کرده اند. (۱۴۷ ص ۱۳) دانش‌مندان از سال 
۲ تا ۱۳۳۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۱ میلادی در زمينة شناخت آثار پیش از تاریخ بلخ 
کارهای ارزنده‌یی انجام دادند و مراحل گوناگون زنده‌گی غارنشینان را در بلندی‌ها و دامنه‌های کوه‌ها و 
صخره‌ها و آبادی‌ها؛ و هم‌چنین ابزارها و شیوةٌ زنده‌گی آنان را در سفیدپل شهرستان کشن‌ده و 


۲ 3۲69( ,10 
۳ ۱۵۲6۵( کیامی[ 
۷۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


دشت‌لی شهرستان دولت‌آباد بلخ و ساحه‌های باستانی دیگر بلخ و نواحی آن بازیابی کرده اند. (۴۷ 
ص ۱۵) 

دوره‌های پیش از تاریخ به آن برهه از تاریخ گفته می‌شود که انسان‌ها هنوز نگارش خط را 
نیاموخته بودند و از اين رو تاریخ آریانا و از جمله بلخ از ۳۵۰۰ سال پیش از ام‌روز که آغاز دوران اسپه‌ها 
بوده وارد مرحلة تاریخی شده است ولی روی‌هم‌رفته مورخان با توجه به اين که در سروده‌های ویدی و 
پس از آن در کتاب اوستا و به همین‌گونه در آثار مورخان دوران باستان سرزمین‌های دیگر, از یک 
سلسله رخ‌دادهای به‌هم‌پيوستة تاربخی از جمله از دوره‌های پیش‌دادیان و کیانیان و نام‌های شاهان و 
پهلوانان اين دو دودمان مهم اين سرزمین یاد شده است بنابرآن این دوره‌های داستانی را نیز جزتی از 
دوره‌های تاریخی بلخ و آریانا می‌شمارند و به اين‌گونه دوران تاریخی بلخ و آریانا تا حوالی ۷۰۰۰ سال 
پیش از ام‌روز یعنی ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد پیش می‌رود. به این گونه برخی از اين دورة داستانی با 
اواخر دورة پیش از تاریخ در یک زمان قرار می‌گیرند. بخصوص عصرهای مفرغ و آهن. 


عصر سنگ از دوران چهارمین زمین‌شناسی یا سینوزوییک آغاز می‌یابد و کهن‌ترین و درازترین 
عصر پیش از تاریخ برای انسان و دوره‌یی است که در آن انسان برای نخستین‌بار ابزارهای سنگی 
دست‌ساز را به کار برده است. این عصر به نوبةٌ خود به سه عهد دسته‌بندی می‌شود: پارینه‌سنگی. 
میان‌سنگی و نوسنگی. 

عبهد پارینه‌سنگی که به نام‌های دیرینه‌سنگی و عصر سنگ کهن هم یاد می‌شود از حدود ۲۸۵ 
میلیون سال پیش از ام‌روز تا زمان عقب‌نشینی یخ‌چال‌ها از نیم کرةٌ شمالی زمین در فاصلةّ ۱۰ هزار تا 
۰ پیش از میلاد ادامه داشت و یکی از مناطق آن قاره‌های آفریقا و آسیا بوده است. در سرزمین بلخ 
و شمال کشور در نواحی حیرتان» قره‌کمر کالف (کلفت)» کوک‌جر و سفیدپل آثار عهد پارینه‌سنگی دیده 
می‌شوند. عهد پارینه‌سنگی را به دوران‌های کهن‌سنگی دیرین و کهن‌سنگی نوین تقسیم کرده اند. 

عهد میان‌سنگی پس از دوران کهن‌سنگی نوین فرا می‌رسد و از ۱۲ هزار تا ۶ هزار سال پیش 
قرارگاه‌های عهد میان‌سنگی ابزارهای فراوان چقماقی به شکل سه‌گوشه و یا ذوذنقه و یا به صورت 
پارچه‌های دندانه‌دار که دستةّ چوبی يا شاخی دارند باقی مانده اند. در این عهد نیز انسان‌ها به شکار 
مربوط به این دوره اند. 

عهد نوسنگی. آخرین عهد عصر سنگ است و آن را عهد آغاز کشاورزی و رام‌سازی جان‌وران 
دانسته اند. در اين دوره انسان‌ها به زنده‌گی روستایی رو آوردند و به کشاورزی» باغ‌داری» دام‌پروری 
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ریسنده‌گی و بافنده‌گی و سفال‌سازی پرداختند. با افزايش فراورده‌های کشاورزی» انسان‌ها به رفاه 
بیش‌تر اجتماعی دست یافتند و نیز جمعیت رو به افزایش گذاشت و در نتیجه تنش‌ها و کوچیدن‌ها رخ 


دادند. 
در بلخ و مناطق هم‌جوار آن سفیدپل, خواجه دوکه» کلفت(کالف)» هزارسم گرزیوان و غیره به این 
دوره تعلّق دارند. 


عهد نوسنگی را به دو دورآن نوسنگی دیرین و نوسنگی نوین تقسیم می‌کنند. 

دوران نوسنگی دیرین پس از عهد میان سنگی از حدود ۵ يا ۸ هزار سال پیش از میلاد آغاز 
می‌شود. در این عهد. انسان‌ها کار روی چوب را تکمیل کردند. این دوران را نوسنگی بدون سفال هم 
می‌نامند.(۷۵ ص ۳۱ 

دوران نوسنگی نوین یا باسفال. پس از دوران نوسنگی دیرین از ۶ تا ۴ هزار سال پیش از 
میلاد را در بر می‌گیرد. (۱۳۷ ص ۸) از ویژه‌گی‌های این عهد. تکنیک تازه در کار روی سنگ یعنی 
صیقل‌دادن» سوراخ‌کردن و اره‌کردن و پیدایش کشاورزی و دام‌پروری اولیه می‌باشد. دانش‌مند شوروی 
به نام س. توستوف بر کناره‌های رود آمو در ساحه‌های مربوط به شهرستان دولت‌آباد در شمال استان 
بلخ آثار زنده‌گی مبتنی بر شکار و ماهی‌گیری را از پایان هزارة چهارم تا آغاز هزارةٌ سوم پیش ازمیلاد 
کشف کرد که آن را تمذن کلت‌مینار آنامید. (۴۷ ص ۸) 

ساحه‌های گسترده‌یی در کوهستان‌های جنوب و دشت‌های شمال سرزمین بلخ متعلّق به عصر 
سنگ اند. منطقةٌ سفیدپل» مرکز شهرستان کشن‌ده واقع در جنوب بلخ» عصر کهن‌سنگی یعنی نزدیک 
به ۴۰ هزار سال پیش از ام‌روز را از سر گذشتانده است. در برایند کاوش‌هایی که در این منطقه از 
سوی باستان‌شناسان انجام داده شده اند چند زیست‌گاه و گورستان انسان‌ها از زیر آوارها بیرون آورده 
شدند و بیست هزار ابزار سنگ‌چقماقی مربوط به دورةٌ کهن‌سنگی دیرین که از نگاه پيشينة تاریخی در 
آسیای مرکزی بی‌مانند اند به دست آمدند. غار مار از عهد کهن‌سنگی و نوسنگی به همین‌گونه 
مفاره‌های طلاکمر و البرزکوه و ساحه‌های باستانی تاجیک‌ایلتن در شهرستان شولگر استان بلخ متعلّق 
به عصر سنگ اند. (۷۵ ص ۲۲) 

در مناطق هموار بلخ ساحةٌ باستانی نیچکه‌تپه در شهرستان دولت‌آباد از عصر سنگ است. در حوالی 
آن. زادیان» جای دیگری در شهرستان دولت‌آباده نیز مربوط به عصر سنگ میانه و نوسنگی شناخته 
شده است. در گوشة شمال‌شرقی دیوارهای کم‌پیرک تقریباً در پنج‌کیلومتری منار زادیان 
پارچه‌سنگ‌های چقماق به شکل برنده‌های کوچک به دست آمدند که به باور باستان‌شناسان‌فرانسه‌یی 
تال او انار ششگی ای به درو توستگی ای ویک ۱ هار ال فش از لاخ نله 
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جاذبه‌های گردش گری بلخ 


هم‌چنین ساحه‌های باستانی زمبوکان. خلم و اوچ‌تبه (اشترتپه) نیز به دوره‌های گوناگون عصر سنگ 
تعلّق دارند. (۷۵ ص ۳۲) 


بلخ در عصر فلز (عصرهای مس, مفرغ و آهن) 

پس از عهد نوسنگی عصر سنگ عصر فلز آغاز می‌شود. این عصر به نوبة خود به عصرهای مس» 
مفرغ (برنز) و آهن دسته‌بندی شده است. 

آغاز عصر فلز را در حدود هزارةٌ ۴ پیش‌ازمیلاد می‌دانند و در آغاز مس را کشف کردند. (۰۵۰ صص 
۳ - ۱۲۴) 

عصر مس در خاور میانه در حدود هزارة چهارم پیش‌ازمیلاد آغاز شد. در این عصر انسان‌ها 
افزون از کاربرد ابزارهای سنگی و چوبی از ابزارهای دست‌ساز سادة مسی نیز کار گرفتند. پا زنده‌گی 
انسان‌های عصر مس نیز به کشاورزی و دام‌پروری استوار بود. 

عصر مس درآریانا از ۵۵۰۰ تا ۳۳۰۰ پیش ‌ازمیلاد آغاز شد و نخستین ابزار مسی پیداشده در آن. 

عصر مفرغ یا برونز (روی و برنج) در هزارة ۲ پیش‌ازمیلاد آغاز شد. در اين عصر انسان‌ها 
به گداختن مس و قلع و ساختن آلیاژ مفرغ پی بردند و ابزارهای مفرغی ساختند و نیز انواع گوناگون 
دام‌ها را اهلی کردند. 

عصر مفرغ در فلات آریانا از ۳۳۰۰ تا ۱۵۰۰ پیش‌ازمیلاد سپری شد. احتمالاً قلع فلات آریانا در آن 
سال‌ها از بلخ و نواحی آن تأمین می‌شد. 

در بلخ و شمال کشور مناطق سفیدپل درةٌ گز, چادرتپه» خوش‌نپه. فلوه دشت‌لی و فرخ‌آباد 
دولت‌آباد بلخ. و غیره مربوط به عصر مفرغ اند. 

پاستان‌شناسان افنانستان و شوروی در کاوش‌هایی که در سال ۱۳۳۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۹ 
میلادی در شهرستان دولت‌آباد بلخ انجام دادند آثاری از عصر مفرغ را به دست آوردند. آن گونه که دیده 
می‌شود در اين منطقه نیز عصر مفرغ با گسترش دام‌پروری همراه بوده است. پژوهش‌های 
باستان‌شناسانه در بلخ و در مجموع در استان‌های شمالی کشور در سال ۱۳۴۸ هجری خورشیدی/ 
۹ میلادی از سوی هیأت باستان‌شناسان افغانستان و اتحاد شوروی آغاز شدند. این گروه 
اتا تشاب شور خی میتی تفر ماهلا بانساننوشتالی و فاتهاین بانفانن 
دولت‌آباد و فرخ‌آباد توانستند زیست‌گاه‌های تیره‌های زمین‌دار عصر مفرغ وساخت‌مان‌های باشکوه و 
یادگارهای تاریخییی از عصر مفرغ و آغاز عصر آهن و نشانه‌هایی از کشاورزی دوره‌های باستانی را 
کشف کنند. کملی در شهرستان دولت‌آباد و آق‌چپر در مرز بلخ و جوزجان نیز متعلّق به عصرهای مفرغ 
و آهن می‌باشند. 


۸۱ 


صالح‌محمد خلیق 


در سفیدپل واقع در شهرستان کشن‌ده در جنوب بلخ نیز در اثر کاوش‌های باستان‌شناسانهابزارهای 
مربوط به دورة مفرغ و عصر آهن مانند تيغة تبره سر تبرء سفال» ساطور فانه. تیغ. چاقوه کارده قلم‌های 
حکاکی و پیکان‌ها به دست آمده اند. (۸۷۵ صص ۲۳ - ۳۴) 

عصر آهن در پایان هزارة دوم پیش‌ازمیلاد آغاز شد و انسان‌ها در این عصر به ساختن ابزار آهنی 
و دگرگونی‌هایی در باورها و پیش‌رفت‌هایی در گستره‌های کشاورزی و شیوه‌های هنری دست بیافتند. 

گسترش کاربرد این فلزءانسان را به ساختن ابزارهای محکم و فراوان قادر ساخت. از آهن افزون 
بر جنگ‌افزارها؛ تبره کلنگ داس و بیل می‌ساختند. کاربرد ابزارهای آهنی کار روی سنگ را آسان 
فاه و تیک شا کت ماو وا تکام امه ی اه اش انس امای با ار تا که 
جنگل‌ها و بیشه‌زارها را به کشت‌زار و چراگاه مبدل سازد. در این عصرء کشاورزی با کاربرد گاوآهن نیز 

عصر آهن در آریانا از ۱۵۰۰ تا ۵۵۰ پیش از میلاد بود. در بلخ و نواحی آن, ساحه‌های باستانی 
کملی و دشت‌لی در شهرستان دولت‌آباد؛ سفیدپل در شهرستان کشن‌ده؛ آق‌چپر در مرز بلخ و جوزجان؛ 
طلاتپه در نزدیکی شبرغان؛ میمنه. مرکز استان فاریاب؛ کافرقلعة رستاق و کلفگان در استان تخار» و 
غیره مربوط به عصر آهن اند. (۸۷۵ صص ۲۴ - ۳۵) 


بلخ در دوره‌های تاریخی پیش از اسلام 


بلخ در دوره‌های پش‌دادیان و کیانیان و اسپه‌ها 


تاریخ دولت‌داری آریاییان در بلخ از حوالی ۵ هزار سال پیش از میلاد (بیش‌تر از ۷ هزار سال 
پیشزامروز) آغاز می‌یابد. از همان زمان, آرباییان در سرزمین بلخ به تدریج به ساختن دژهای استوار 
وروستاها پرداختند. مردم بلخ در آغاز بیش‌ترینه سرگرم دام‌داری و پسان‌تر نیمه‌دام‌دار و نیمه کشاورز 
بودند تا کم کم کشاورزی پیش‌رفت کرد. (۵۶ ص ۲۹) در اتر وید" که کتابی از چهار کتاب سرود 
ویدی است و در منابع دیگر سانسکریت از بلخ به نام بلهیکا نام برده شده است. (۰۱۵۶ ص ۵۴) 

به گفتة وی دین دوسن مارتن از مطالعة سرودهای ویدی برمی‌آید که در روزگاران پیشین 
امپراتوری بزرگ و پیش‌رفته‌یی در بلخ وجود داشته است و مراد وی همان دولت‌های پیش‌دادیان» 
کیانیان و اسپه‌ها است. (به نقل از منبع ۰۱۵۶ ص ۷۷) 

در اوستا و منابع دیگر نخستین سلسلةٌ پادشاهان آریانا در سرزمین بلخء که به نام پیش‌دادیان یاد 
شده است. جنبةّ پادشاهی و ایزدی داشته اند. (۰۱۵۶ ص ۱۳۲) شماری از این پادشاهان مانند کیومرث 
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جاذبه‌های گردش گری بلخ 


هوشنگ و تهمورث با نیروهای طبیعی که در استوره‌های آریایی از آن‌ها به نام اهریمن و دیو تعبیر 
شده است» رزمیده اند و هم‌چنان پیمودن مراحل گوناگون تکامل زنده‌گی انسانی را منسوب به همین 
شاهان دانسته اند؛ به گونة نمونه کشف آتش را به هوشنگ و آموختن رشتن و بافتن و دام‌داری و 
کشاورزی و خط و نگارش را به تهمورث نسبت داده اند. 

و اما در اوستاه بنیادگذار شهر بلخ و سرسلسلة پیش‌دادیان» جمشید شناخته می‌شود. در فرگاد دوم 
وندیداده یکی از بخش‌های اوستاء دربارة «وارا»‌ی جمشید يا شهر بلخ چنین آمده است: «هر ضلع آن 
برابر یک دوش اسپ طول داشت. در آن جا نهر آبی کشید و در کناره‌های آن چمن‌ها و سبزه‌زارهایی 
به مان آورد که نما فبیز وک مب هعلق ان ما تلاشسی اد ارتعا میازل و .عهارا ساخت و 
یکی از عمارات آن دارای برنده و اتاق‌های داخلی و خارجی بود. و در حصة علیای میدان» ده خیابان» در 
حضه بوشطی رششین. خیابای» در عصه سفلی شه کیان کشیت»»* اب تقل از نیع ۱۵۶ص :۱۱۴۹ 
گشایش شهر بلخ در نوروز سال ۳۵۸۹ پیش ازمیلاد اتفاق افتاده است. 

در دوران پیش‌دادیان, آرینا با مرکزیّت بلخ از شمال با توریاها یا آراییان کوچ‌نشین, از خاور با 
داسیوس‌ها و درایویدهای هندی و از غرب با سامی‌ها در نبرد بودند و در اثر همین جنگ‌ها حکومت 
جمشید با ظهور و استیلای اژی‌دهاک یا ضحاک ماردوش که به باور دار مستتر تعبیری از تسلّط 
کلدانی‌هاست از میان برداشته شد. (۱۵۶ ص ۱۵۲) 

تا اين که تریتونا یا فریدون پسر اتوبا یا آتبین استیلاگران را از مرزهای آریانا کشیده بر تخت 
پادشاهی نشست. به اساس روایت اوستاه پس از فریدون» کرساسپ که دار مستتر او را نیرومانو 
کرساسپو یعنی گرشاسپ نریمان تعبیر کرده است به پادشاهی رسید. به گفتة دارمستتره «کرساسپ 
همان نقشی را در اوستا بازی کرده که رستم در شاه‌نامه بازی می‌کند. به‌همین‌گونه از دودمان 
پیش‌دادیان چند نفر دیگر هم به پادشاهی رسیده اند که واپسین آن‌ها اپریو یا ایرج و پسر او منوچیتر یا 
منوچهر اند. (۵۶ صص ۱۵۲ - ۱۵۵) 

ترانگ آفسا کرو تانق ماه راربا در مه کیانان بع شاد گتان انم بعاتواده کامی فا 
کی‌قباد است. در منابع کهن دیگر آمده است که کی‌قباد در دامنه‌های البرزکوه بلخ سرگرم چوپانی بود 
که دو باز سفید از هوا تاجی زرین بر سرش گذاشتند و مردم او را بر تخت بلخ نشاندند و در داستان‌های 
حماسی گفته شده که پس از گرشاسپ رستم به کوه البرز رفت و کی‌قباد را با خود به بلخ آورده بر 
تخت شاهی نشاند. پادشاهان دیگری که پس از کی‌قباد بر تخت بلخ نشسته اند به روایت اوستاء کاوی 
پوسان یا کی کاووس» کاوی سیاووشان یا سیاووش و کاوی هواسراوا یا کی‌خسرو بوده اند. بنابر روایات 
آثار حماسی» در دوره‌های پیش‌دادیان و کیانیان در بلخ و سراسر آریانا آیین مهر رایج بود. (۰۷۵ صص 
۴۳۷۶ 
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در تداوم کیانیان» پژوهش گران به موجودیت امپراتوری بزرگ و نیرومندی به نام اسپه‌ها در حوالی 
۰ پیش زمیلاد در بلخ خبر می‌دهند. از اوستا نیز چنین برمی‌آید که پس از کی‌خسروء اروت‌اسپ یا 
لهراسپ و پس از او پسرشء گشتاسپ بر تخت شاهی نشست. موّرخان» ویشتاسپ یا گشتاسپ را که 
معاصر زردشت» وخشور بلخی, است در حوالی ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد قرار می‌دهند. در عهد او 
زردشت. اوستا را آورد و آیین زردشتی جای آیین مهر را گرفت و به عنوان دین رسمی آربانا پذیرفته 
شد. (۸۷۵ ص ۴۷) 

پس از این تا حدود ۵ سدة دیگر» تاریخ بلخ چندان روشن نیست و تنها روی‌دادی که تاریخ از این 
دوره در حافظه دارد حملة آشوری‌ها که در حوالی ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد یا اندی پیش‌تر ظهور کرده 
بودند به بلخ و جنگ نینوس, پادشاه آشوری» با اوگزیارتس "و یا هم زوراستر پادشاه بلخ» و محاصرة 
دوساله و فتح این شهر توسط آشوری‌هاست. و اما این تسلط دیری نپایید و آشوری‌ها باز هم از بلخ 
عقب نشستند. (۰۷۵ ص ۴۳۷) 

در این دوره پیش از پیدایش آیین زردشتی, ایزد مهر نماد آفتاب و ایزد اناهیتا يا ناهید» نماد آب و 
رود آمی و ایزدان دیگری در بلخ پرستش می‌شدند. راولنسن در کتاب «بکتریا»‌ی خویش از موجودیت 
باشکوه‌ترین و معروف‌ترین نیایش‌گاه اناهیتا در بلخ» در سده‌های پیش از پیدايش هخامنشیان» خبر 
می‌دهد و به گفتة او کوروش بزرگ پس از دست‌یافتن به بلخ پرستش این ایزد را به غرب آریانا تا 
کرانه‌های مدیترانه برد؛ همان‌گونه که آیین مهر نیز اين راه را دنبال کرد و تا امپراتوری رومن و از 
احاعا اسان قاتا رس یه تفن از میت هی ۴۶ 
نام نوازک" که آتش کدهّ باشکوهی به نام «وهران» نیز داشته است. (۷۵ ص ۴۸) ویرانه‌های این 
آتش کده هنوز هم در آن محل پیداست. 


ذورة شاهتشاهی آزیاین هتاهنشی یکی از دوره‌های تازبخی آریاناست:و از ۲۰۰۳ ۰ ۲۵۵۰ سال 
پیش از ام‌روز را در بر می‌گیرد. در دورة هخامنشیان آیین مردم بلخ و نواحی آن مزدایسنا بود. اين 
سلسلة شاهنشاهی پس از شاهان آریایی ماد با پیدایش کوروش بزرگ در باختر آریانا پی‌ریزی شد. او 


در سال ۵۴۴ پیش از میلاد توانست بلخ را به دست آورد و نظر به اهمیتی که بلخ داشت پسر خود. 
سمردیس يا بردیء را به عنوان ساتراپ آن گماشت. و اما بردیا به تدریج به انديشة استقلال بلخ افتاد و 
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به همین اتهام از سوی برادرش» کمبوجیه. جانشین کوروش, به گونة نهانی کشته شد. (۴۸» ص ۸۵) 
داریوش یکم یا بزرگ» یکی دیگر از شاهنشاهان بزرگ هخامنشی است. او در کتیبة بیستون از کشور 
باختریش به عنوان یکی از ایالات زیر فرمان خود نام می‌برد. در آغاز فرمان‌روایی داریوش (حدود ۵۲۱ 
پیش از میلاد) سراسر قلم‌رو او را شورش فرا گرفته بوده و اما دادار شیش» ساتراپ بلخ به شاه وفادار 
بود و به امر داریوش شورش مردم مرغیانه یا مرو را سرکوب کرد. (۰۳۸ ص )٩۲‏ گور این ساتراپ بلخ 
هنوز هم در شمال بالاحصار بلخ پیداست. 

خشایارشا پس از داریوش در سال ۴۸۶ پیش‌ازمیلاد بر تخت نشست. (۴۸» ص ۱۰۳) در زمان او 
برادرش, اریارمنه. با سپاهی از مردم بلخ برای گرفتن تاج و تخت قیام کرد اما خشایارشا او را با دادن 
هدایا دل‌جویی کرد. به گفتة هرودوت. (به نقل از منبع ۱۹۰ صص ۷۶ - ۷۹) مارسیس تس» شهربان 
بلخ و برادر خشایارشاء نیز به کین‌خواهی کشته‌شدن هم‌سرش به دست شه‌بانو می‌خواست دست به 
شورش بزند. اما پیش از این اقدام کشته شد. شورش دیگری هم پیش از کشته‌شدن خشایارشا در سال 
۵ پیش زمیلاده در بلخ رخ داد که آن هم به‌زودی فرو نشانده شد. پس از خشایارشا» اردشیر 
درازدست (آغاز حکومت ۴۶۵ - درگذشته در سال ۴۲۴ پیش از میلاد) بر تخت نشست. در آغاز 
سلطنت او ویشتاسپ پسر خشایازشاء در هم‌دستی با مردم بخ مدعی نع و تحث شدو ی پس از دو 
جنگ شکست خورد و ناپدید شد. پس از اردشیر به ترتیب» خشایارشای دوم. سغدیانس» داریوش دوم 
(درگذشته در سال ۴۰۴ پیش‌ازمیلاد)» اردشیر دوم (درگذشته در سال ۲۶۱ پیش‌ازمیلاد» اردشیر سوم 
(درگذشته در سال ۳۳۴ پیش از میلاد)» ارشک (کشته‌شده در سال ۲۳۹ پیش‌ازمیلاد) و داریوش سوم 
(آغاز به تخت‌نشستن در سال ۳۳۶ پیش ازمیلاد) که در ادبیات فارسی معروف به دارا پسر داراب است 
تام کر ورن ین برش که زا وبا رکشت او دوره عناسموان 4 
پایان رسید. (۴۸. صص ۱۱۰ - ۱۱۸) 

داریوش سوم با آمدن اسکندر به پای‌تخت وی استخر قدیم واقع در نزدیکی شیراز ام‌روزی» به 
سوی بلخ پناهنده شد و اسکندر به پی‌گرد او پرداخت. وقتی اسکندر به دامغان رسید. خبر شد که 
بسوس! فرمان‌روای بلخ. و برسنتس" والی رحْج» داریوش را گرفته اند. اسکندر بشتافت تا به آنان 
برسد» اما بسوس همین که از آمدن اسکندر آگاه شد. زخم خونینی به داریوش زد و گریخت و هنگامی 
که اسکندر رسید دارپوش درگذشته بود و به امر اسکندر پیکر او را با تشریفات به پاسارگاد برده به خاک 
سپردند. (۴۸ ص ۱۲۸) 

بسوس, فرمان‌روای بلخ» پس از مرگ داریوشء خود را شاهنشاه خواند و با ارتش نیرومند خود و 
نفوذ بلخ بر ساتراپ‌نشین‌های هم‌سایه مقاومت شدیدی را در برابر اسکندر مقدونی سازمان‌دهی کرد و 
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مدت‌ها حکومت خود را نگاه داشت» اما سرانجام توسط دو تن از سرداران خودء به اسکندر تسلیم داده 
شد و کشته شد. ٩۰(‏ صص ۳۶۰-۳۵ 

هخامنشیان در سرزمین بلخ» شهرهای زیادی را ساخته بودند. یکی از این شهرهاء سیرانام داشت 
که از سوی کوروش بزرگ ساخته شده بود و به دست اسکندر ویران گردید. (۱۰۵. ص )۵٩۲‏ شاتراکارتا" 
شهر دیگری بوده که بطلیموس از آن یاد کرده و جای آن را در محلی می‌داند که رود آمو از 
شمال‌غرب به غرب جریان می‌یابد. اين شهر نیز در زمان حملة اسکندر به بلخ آبادان بود. (۰۵ ص 
۳ کرییانا شهر دیگر بلخ بود که توسط اسکندر ویران و به جای آن قلعةٌ نظامی ساخته شد. (۲۰۵ 
ص ۱۳۹) گاندرایتس "یا گاندهر*شهری بوده در حوالی خلم که به دست اسکندر افتاد. (۸۰۵ ص 
۳) اورنوس "که برخی از مورخان آن را شهر خلم می‌دانند در زمان هخامنشیان شهری آبادان بود و 
اسکندر در آن قلعةٌ نظامی‌بی ساخت. (۰۵ ص ۲۰) 


بلخ در دورة یونانی - باختری و اشکانیان 

اسکندر مقدونی در بهار سال ۳۲۹ پیش از میلاد به سوی بلخ پیش آمد و پس از دست‌یافتن به 
بلخ برای تسلط بیش‌تر خود بر بلخ هشت شهر (اسکندریه) در آن منطقه ساخت و در آن شهرها شمار 
زیادی از یونانیان را جابه‌جا کرد. او آرتهبازیوس "را در بلخ گذاشت و خود به دنبال بسوس, فرمان‌روای 
دست‌گیر کرد و به بلخ آورد و کشت. پس از بسوس, یک تن دیگر از سرداران محلّی بلخ به نام سپی 
تامینس» با نیروهای یونانی درگیر شد تا سرانجام از سوی هم‌دستان خود در سال ۲۲۸ - ۳۲۷ 
پیش ازمیلاد کشته شد. اسکندر» آرته‌بازیوس را برکنار کرد و به جای او امینتاس"را به عنوان والی بلخ 
گماشت و در بهار سال ۲۲۷ پیش از میلاد با رخشانه (روشانه یا روشنک) دختر اکسیارتس بلخی ازدواج 
کرد و ره‌سپار هند شد. پس از اسکندر در سال ۲۲۳ پیش از میلاده حکومت بلخ به استاسانوررسید. 
سلوکوس بنیادگذار پادشاهی سلوکی در سال ۳۰۶ پیش از میلاد تسلط خویش را بر باختر تثبیت کرد و 
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از سال ۳۰۱ پیش از میلاد باختر به‌عنوان یک ساتراپ‌نشین مهم در دولت سلوکی باقی ماند. سکه‌های 
باختری منقش به نام سلوکوس در کاوش‌های باستان‌شناسانه از سرزمین بلخ به فراوانی پیدا شده اند. 
(۷۵ ص ۵۱) 

اشکانیان بلخی در ۲۵۶ پیش از میلاد به ظهور رسیدند. ارزشک یکم که از مردم بلخ بود در 
همین سال پرچم مخالفت با سلوکی‌ها را برافراشت و پس از جنگ‌های متعددی با آن‌ها بر آن‌ها چیره 
شد و در سال ۲۵۰ و یا ۲۴۹ پیش ازمیلاده دولت آریایی اشکانی و یا پارت را پی‌ریزی کرد. بعد از او در 
سال ۲۴۷ پیش از میلاده برادرش تیرداد یکم. بر تخت نشست و در هم‌دستی با دیودوت. پادشاه 
یونانی‌باختری بلخ» سلوکوس دوم را شکست داده خود را شاهنشاه خواند. اشکانیان سال به‌تخت‌نشستن 
او را آغاز تاریخ خود قرار دادند. پای‌تخت اشکانیان را یونانیان هکائم پیلس یعنی شهر صددروازه نامیده 
ند. بعد از او به ترتیب آرئوان یکم. فری پاییت (درگذشته در سال ۱۸۱ پیش از میلاد)ء فرهاد یکم. 
مهرداد یکم (۱۷۰ - ۱۳۸ پیش از میلاد) که مرو را از دولت بلخ گرفت و با سلوکی‌ها و دولت یونانی 
بلخ جنگید و در هند نیز فتوحات داشت» فرهاد دوم (کشته‌شده در ۱۲۵ پیش از میلاد) که مقارن 
حکومت او سکاهای آریایی به ظهور رسیدند؛ اردوان دوم و مهرداد دوم و به‌همین‌گونه ۱۹ نفر دیگر 
یکی پی دیگری حکومت کردند و اين دولت تا سال ۲۲۴ میلادی که به دست اردشیر بابکان بنیادگذار 
دولت ساسانی» سرنگون شد. مدت ۴۷۰ سال ادامه داشت. (۰۷۵ صص ۵۱ - ۵۲) 

در حدود سال ۲۵۰ پیش از میلاده دیودوت یکم" دولت مستقل یونانی‌باختری را در بلخ اعلام کرد 
و پس از او پسرش دیودوت دوم (۲۳۵ - ۲۳۰ پیش از میلاد) به تخت شاهی بلخ نشست و با دولت 
اشکانی که هم‌زمان با استقلال بخ از سلوکیان سوریهء در هم‌سای‌گی بلخ پدید آمدهبود پیوندهای 
دوستانه برقرار کرد. از این هر دو پادشاه یونانی‌باختری در کاوش‌های باستان‌شناسانه در بلخ سکه‌هایی 
نیز به دست آمده اند که در خود بلخ زده شده اند. آیین بودایی به‌وسیلة مبلّغان دولت موریا از جنوب 
که‌های هننوکش در همین روزکار آهسته آهسته به بلخ راه کشود تا جایی که له خود به مرکز 
گسترش این دین به فرارودان و چین مبدل شد. از هم‌آمیزی دو فرهنگ یونانی و بودایی در دولت 
یونانی‌باختری هنر متمایز دیگری به نام هنر یونانی‌بودایی پدید آمد که در آثار به‌جامانده از دوره‌های 
بعد نیز از جمله آثارکوشانی مانند نیایش‌گاه‌ها نمایان است. (4۷۵ ص ۵۲) 

در سال ۲۳۰ پیش از میلاد. ايوتیدم آمقتدرترین شاه یونانی‌باختری» دیودوت را کشت و به قدرت 
رسید و بلخ را به یک امپراتوری بزرگ مبدل کرد. او در بلخ دست به ساخت‌وساز و آبادانی‌های زیادی 
زد و پس از فتوحات در چین و آوردن نیکل از آن‌جاء نخستین بار در بلخ سکه‌های نیکلی را ضرب زد. 
در عهد او راه ابریشم که از بلخ می‌گذشت از اهمیت ویژه‌یی برخوردار بود. پس از وی پسرش 
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دیمتریوس (۲۰۰ - ۱۶۰ پیش از میلاد» و شاهان دیگر یونانی‌باختری به این روش ادامه دادند و بر 
متصرفات خود در هند افزودند. (۸۵۶ صص ۰-۲۰۳ ۳۲۴) 

خانه‌وادةٌ شاهی دیگر یونانی‌بلخی دودمان ایو کراتید است. ایو کراتیده یک تن از افسران بلخ» در سال 
۵ پیش از میلاده هنگامی که دیمتریوس در هندوستان سرگرم پیش‌روی بوده هم‌زمان با 
هتخت نشستن مهرداد یکم اشکانی در پارت» در بلخ اعلام پادشاهی کرد و سرانجام در سال ۱۵۹ پیش 
از میلاد در جنگ با مهرداد یکم کشته شد. (۱۵۶» صص ۳۳۸۵ - ۳۳۶) ایو کراتید نیز بعداً قلم‌رو خود را تا 
هندوستان گسترش داد. او شهرهای زیادی از جمله شهر ایوکراتیدیا را در نزدیکی بلخ بنیاد گذاشت و 
گفته می‌شد که او بر هزار شهر فرمان می‌راند. »٩۰(‏ ص ۲۸) 

پس از کشته‌شدن ایوکراتیده پسرش, هلیولکس, واپسین‌شاه یونانی‌باختری. که سکه‌های او در بلخ 
و نقاط دیگر کشور پیدا شده اند. در کشاکش با مهرداد اشکانی تا سال ۱۴۱ پیش از میلاد به حکومت 
خود بر بلخ ادامه داد و در فرجام دولت یونانی‌باختری رو به نابودی گذاشت و در اثر فشار دو سلسلةً 
آریایی: اشکانیان از باختر و ساکایی‌ها از شمال, در نيمه دوم پیش از میلاد فروپاشید. گفتنی‌است که 
ساکایی‌ها قبلا نیز به مقامات بلند دولت یونانی‌باختری دست يافته بودند و حتا سکه‌هایی به نام خود 
ضرب زده بودند؛ چنان‌چه سکة یک تن از آنان به نام هرایوس "توسط موسیو هاکن از ویرانه‌های شهر 
بانو در شهرستان خلم استان بلخ پیدا شده است. (۱۵۶. صص ۲۴۸۵ - ۳۵۱) 

در اثر کاوش‌های باستان‌شناسانه در بلخ و نواحی آن آثاری از دوره‌های یونانی‌باختری و اشکانیان 
در ساحه‌های باستانی چهل‌ستون, تیه دلبرجین» تپة زرگران و بالاحصار بلخ و ویرانه‌های شهر بانو در 
شهرستان خلم استان بلخ به دست آمده اند. (۸۷۵ ص ۵۴) 

در دورة یونانی‌باختری شهر باستانی بلخ هم‌چنان آبادان بود و اين شهر که به نام زاریاسپ آهم 
تقو شاه اب مان هلا اکتا سک مر سا وخ و کید هاگ ها مت اند 
زمستان را در آن جا گذرانده است. بطلیموس یگانه کسی است که بلخ را با زراسپ یکی نمی‌داند و بلخ 
را شهر شاهی خوانده است. موسیو هاکن موقعیت شهر زراسپ را در محل شاه‌جوی ام‌روزی تطبیق 
می‌دهد که در هر صورت شهری بوده در جنوب رود آمو. (۸۰۵ ص ۸۵) در اين دوره در سرزمین بلخ 
شهرهای آبادان دیگری هم ساخته شدند؛ از جمله شهر ایوکراتیدیا" شهری بوده که ایوکراتید پادشاه 
یونانی باختر, در کنار رود دارگیدوس آیعنی رود خلم ساخت. بطلیموس موقعیت این شهر را در کنار رود 
دارگیدوس به طرف شرق در نزدیکی‌های شهر زاری‌اسپ در محل خلم ام‌روزی تعیین می‌کند. (۱۰۵ 
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ص ۲۱) و دیگر شهر اونپایکال که در شمال‌غرب شهر نملیک به فاصلة یک ساعت راه واقع بود. آثار و 
آنادی‌های کدف ای وی فیزای شید هیور هویتا نتم باه کت فیت! مفلت. کناب «افمانستان 
شمالی»" در آن ویرانه‌های شهر مهمی به شکل یک سلسله خانه‌های بزرگ و بلند مشاهده شده و 
دریافته می‌شود که هر خانه با باغ و تاکستان مخصوصی احاطه شده بود. (به نقل از منبع ۰۵ صص 
۸ - ۲۹) بارتولد احتمال می‌دهد که این شهر همان شهر ایوکراتیدیا باشد. ویرانه‌های شهر نملیک 
امروز نیز در هفت‌فرسخی بلخ موجود اند. (به نقل از منبع: ۰۵ ص ۱۵۹) 


بلخ در دورة کوشانیان 

دولت یوننی‌باختری بلخ در سال ۱۲۸ پیش‌ازمیلاه توسط آریایبان سکایی سرنگون و به جای آن 
امپراتوری آریایی نیرومند کوشانی برقرار شد. پای‌تخت کوشانیان نیز شهر بلخ بود. نخستین شاهان 
کات فتاه کت فیویت ها از حوالن بسا ها ابعظ یف ۲ مایم آروانا وت کردنه تسین 
پادشاه توان‌مند کوشانی» کجولا کدفیزس, در سال ۴۰ میلادی به قدرت رسید و سرزمین خود را به 
جرنت کوه‌های هفوکش تا کاب رهق کسترش داد ویما کذفیزشی قوم عانهین آو بود که سکه‌های 
او در اثر کاوش‌های باستان‌شناسانه پیدا شده اند. ( ۰۱۵۶ صص ۴۲۶ - ۴۳۷) 

دومین خانه‌وادةٌ کوشانی را کنیشکای بزرگ در حوالی سال ۱۲۰ میلادی بنیاد گذاشت که تا 
نزدیکی‌های سال ۲۶۰ میلادی در سرزمین‌های گسترده‌یی حکومت می‌کردند. کنیشکاء مقتدرترین 
پادشاه کوشانی است که از حوالی سال ۱۳۰ تا نزدیکی‌های سال ۱۶۰ میللادی حکومت کرد. (۱۵۶ 
صص ۴۴۵ - ۳۳۶) در زمان او اشکانیان نیرومندی خود را از دست داده بودند و او به عنوان یک نیروی 
جهانی در آن روزگار مطرح شد. (۱۵۶ ص ۴۴۸) در زمان او زبان آری یا باختری رسمی شد و هم‌چنین 

نا اد ماکان انا آعریق فا گنای رگ مان سل ۲۰ سای له فاستاه 
آریایی‌نژاد ساسانی در غرب آریانا پدید آمد و بلخ زیر ادارة آنان قرار گرفت. (۸۵۶ ص ۴۵۷) 

رفاه نسبی و آرامش درازمدت چندین‌سده‌یی در دوره‌های یونانی‌باختری و کوشانیان بستر خوبی را 
برای گسترش شهرها و آبادی‌ها در آریانا و از جمله بلخ فراهم آورده بود. نیایش‌گاه سرخ کوتل بغلان و 
نیایش‌گاه نوبهار بلخ در آن دوره‌ها از رونق زیادی برخوردار بودند و به ویژه نوبهار بلخ» محلی برای 
برگزاری جشن باستانی نوروز بوده است. ۰٩۰(‏ صص ۴۱ - ۳۲) 
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صالح‌محمد خلیق 

بلخ در دورة ساسانیان 9 یفتلیان 

بلخ در اوایل پی‌ریزی دولت آریایی ساسانی در غرب آریانه در زیر ادارة ساسانیان قرار گرفت. 
اردشیر بنیادگذار سلسلة ساسانی» در سال ۲۲۴ میلادی اردوان اشکانی را شکست داد و در سال بعد 
تاج‌گذاری کرد و سپس خراسان و شهرهای آن از جمله بلخ را به دست آورده اما بلخ را که در آن زمان 
پاشفت میاه یود تام ناه خاره هو اما اردایاف سای کل اوابظ سه تاره 
میلادی در بلخ حضور داشتند در سده ۵ میلادی (در حوالی سال ۴۲۵ میلادی) توانستند دولتی را پدید 
آورند که پای‌تخت آن بلخ بود. آنان یک بار از بهرام گور ساسانی (جلوس ۴۲۱ میلادی) شکست 
خوردند. اما بعدها در جنگی که در مرورود رخ داد یزدگرد دوم (جلوس ۴۳۸ میلادی) پسر بهرام گور 
ساسانی را شکست سختی دادند. به اين گونه دو سلسلة آریایی: یفتلیان و ساسانیان در منطقه‌یی به 
گسترده‌گی مرو تا بادغیس و بلخ هميشه با هم در زدوخورد بوده اند و بلخ دست به دست می‌گشت. 
٩۰(‏ صص ۴۳-۴۲ 

مشمهورترین پادشاه یفتلی» اخشنور است که در ۴۶۰ میلادی به قدرت رسید و تا سال‌های اول سدة 
پنجم میلادی حکومت کرد. در زمان او شهر بلخ حبثیت پای‌تخت زمستانی بفتلیان را یافته بود. (۸۵۶ 
صص ۵۹۸ - ۵۹٩‏ و ۶۰۶) او با فیروز ساسانی که در ۴۵۱ میلادی بر تخت نشسته بود جنگید و او را 
به بند کشید و به دادن باج سالانه وادارش کرد و در جنگ دیگری که در سال ۴۸۰ میلادی با فیروز 
انجام داد فیروز را گشت. (۵۶ صص ۵۹۹ - ۶۰۱) به‌اين گونه او با شاهان و شهزاده‌گان دیگر ساسانی 
مانند بلاش, قباد و زمیاسپ نیز درگیر شد. (۱۵۶ صص ۶۰۵- ۶۰۶) 

دولت یفتلی تا نیم دوم سدةٌ ۶ میلادی در بلخ و اطراف آن پابرجا بود تا این که در سال ۵۶۶ 
میلادی توسط خسرو انوشیروان به یاری ایستامی خاقان ترک به کی برانداخته شد و بلخ دوباره زیر 
ادارةٌ ساسانیان را قرار گرفت. (۱۵۶ ص ۶۱۴) بلخ از اواخر سدهٌ ۶ میلادی تا زمان ورود اسلام در 
سده ۷ میلادی» توسط تگین‌شاهان از مرکز کندز اداره می‌شد. (۵۶ ص ۶۲۲ هیوان تسانگ زایر 
معروف چینایی» در همین دوره از بلخ دیدن کرده و از نیایش‌گاه‌های فراوان بودایی در بلخ و شمن‌های 
آن یادآور شده است. ٩۰(‏ ص ۴۵) یزدگرد آخرین شاه ساسانی است که با گریختن او از برابر سربازان 
عرب به سرزمین‌های بلخ و کشته‌شدن او در سال ۶۵۲ در مروء بساط شاهنشاهی ساسانیان درنوردیده 
شد. (۱۳۴ ص ۶۸) 

در در دورة یفتلیان و ساسانیان بلخ و نواحی آن شکوه گذشتة دوره‌های یونانی‌باختری و کوشانی 
را از دست داده بود. در تمام این دوره آیین‌های زردشتی و بودایی از آیین‌های مروج در بلخ بودند. در 
اگر کاوش‌های پاستان‌شتابانه آقرفراداتن از فیزه‌های فان و ساسانیان از تخل پیکها در بلع و 
نواحی آن پیدا شده اند. در سکه‌ها و کتیبه‌هایی که باستان‌شناسان از دورة یفتلیان پیدا کرده اند خط و 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


زبان آری یا بلخی به کار برده شده اند که شکل کهن زبان‌های فارسی دری و پشتوی ام‌روز است. 
(۷۵ ص ۵۷) 

در اين زمان نیز شهرهای زیادی در نواحی بلخ از مضافات آن بودند. از جمله شهر خلم که به گفتة 
مولف حدودالعالم «میان بلخ و تخارستان است و اندر صحرا نهاده بر دامن کوه و او را رودی‌ست و 
خراج شان بر آب است و جای بسیار کشت و برز است.» (۴۴. ص ۳۹۱) هیوان تسانگ. زایر چینایی» از 
این شهر دیدن کرده و در کتاب خود آن را به نام هولین ایاد می‌کند و می‌گوید که در آن ده دیر و 
۰ راهب وجود داشته اند. (۱۰۵ ص ۶۹) هم‌چنین» تی وی نیز شهری بوده در ۵۰ میلی شمال‌غرب 
بلخ که هیوان تسانگ در سفر خود به بلخ آن را دیده است. (۸۰۵ ص 2۹) 

افزون بر شهرهایی که پیش‌تر در همین کتاب از آن‌ها یاد شد در دوره‌های پیش‌ازاسلام» در 
سرزمین پهناور بلخ شهرهای دیگری نیز بوده انده مانند: استانا "که شهری بود بر کنار یکی از معاونان 
رود آمو و جای آن اکنون معلوم نیست؛ (۰۵ ص ۱۷) شهر چوآن که در ۵۱کیلومتری شرق بلخ 
موقعیت داشت؛ (۱۰۵. ص ۷۲) شهر داهان در ۱۷۰ کیلومتری از پای‌تخت بلخ؛ شهر شواناآدر حدود 
۰ کیلومتری شمال‌غرب شهر فراتوس,*(۱۰۵. ص ۱۰۳) شهر فراتوس در حدود ۱۲۰کیلومتری 
جنوب‌شرق شهر شوانا (۰۱۰۵ ص ۱۱۰) و به‌همین‌گونه شهرهای الیکودرا (۱۰۵ ص ۲۲) و ایبوزمی.! 
کاتراکارتایا کاریا کارت[ ۱۰۵ ص ۱۳۷) بطلیموس از آن‌ها یاد کرده است. 


بلخ در دوره‌های اسالامی 


بلخ در دوره‌های آمویان و عباسیان 

نیروهای عرب برای نخستین بار در سال ۳۱ هجری قمری/ ۶۵۲ میلادی به فرمان‌دهی احنف 
بن قیس تمیمی در پی‌گرد یزدگرد» آخرین شاهنشاه ساسانی» به بلخ راه یافتند. (۱۲۴ ص ۶۸) در دور 
خلفای راشدین,» بلخ از مرکز نظامی و اداری نیشاپور اداره می‌شد. (۰۱۳۴ ص ۷۱) 
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در دورة امویان (۲۹ -۱۷۷ هجری قمری/۶۶۰ - ۷۹۴ میلادی) در سال ۴۲ هجری قمری| ۶۶۲ 
میلادی در زمان معاویه, بلح که از انقیاد عرب‌ها سر باز زده بود دوباره توسط قیس سلمیء والی 
خراسان, گشوده شد. قیس نیایش‌گاه نوبهار بلخ را وبران کرد و کسی را به نام عطا بن سائب خشک بر 
بلخ گماشت. در سال ۴۴ هجری قمری/ ۶۶۵ میلادی حکم بن عمرو غفاری در رآس بلخ و سراسر 
خراسان قرار گرفت. (۶۲ ص ۱۶۵) باری مردم خراسان در زمان حکم‌رانی سلم بن زیاد در سال‌های 
۰ ۶۴ هجری قمری/ ۶۸۰ - ۶۸۴ میلادی بر او شوریدند و هم‌چنین در زمان عبدالملک بن مروان 
کارداران آن‌ها را راندند تا اين که در سال ۸۸ هجری قمری/ ۷۰۷ میلادی, قتیبه بن سلم باهلی که 
از سوی حجاج بن یوسف ثقفی» والی خراسان شده بود بار دیگر بلخ را با جنگ گشود. آخرین شورش 
بزرگ بلخ از سوی سپه‌بد. شاه محلّی بلخ» در هم‌دستی با نيزک امیر محلّی بادغیس, ره‌بری شد که 
توسط قتیبه فرونشانده شد و نيزک با ترفند او کشته شد. (۰۱۳۴ ص ۱) بعدا اسد بن عبدالله القسری از 
۷ ۱۲۰ هجری قمری/ ۷۲۵ ۷۳۸ میلادی والی خراسان بود. او مرکز نظامی و دیوانی عرب‌ها را 
از بروقان واقع در دوفرسخی بلخ به شهر بلخ انتقال داد و نیز ابوخالد برمک را به بازسازی بلخ گماشت. 
از آن پس بلخ پس از مرو دومین مرکز نیروها و ادارةٌ عرب‌ها برای خراسان و فرارودان گردید. (۶۲ 
ص ۱۸۱) 

در اواخر دورة اموی» بلخ و در مجموع» خراسان کانون چندین خیزش ملی در برابر امویان شد. 
حرب بن عثمان, از مردم بلخ» در همان سال‌های آغازین جنبش عباسی فراخوان‌نامه‌یی را به نام 
خراسانیان انتشار داد. در زمان هشام از سال ۱۱۰ هجری قمری/ ۷۲۹ میلادی در بلخ سوره بن جرو 
حاکم بلخ بود. در سال ۱۱۶ هجری قمری/ ۷۳۴ میلادی حارث بن سریج حاکم اندخود پرچم قیام را 
در برابر عاصم والی عربی خراسان» برافراشت و بلخ را گرفت و بر تمام شهرهای جوزجان, فاریاب» 
تالقان و مرورود دشت یاف یک ال در ۱۱۷ هی قبرعی ۷۳۵/۱ ملادی با برکازشنن عاحتم 
دوباره اسد بن عبداله والی خراسان شد و به پی‌گرد جانب‌داران جنبش عباسی پرداخت. اسد در سال 
۸ سهجری قمری/ ۷۳۶ میلادی شهر بلخ را مرکز فعالیت‌های خویش قرار داد و دیوان‌های دولتی را 
به آن‌جا منتقل کرد. او با گماشتن کرمانی بن علی به حکومت بلخ در نبردی سخت نیروهای حارث را 
در خلم شکست داد و خود در سال ۱۲۰ هجری قمری/ ۷۳۸ میلادی در روز جشن مهرگان هنگام 
پذیرفتن هدایای مهرگانی در شهر بلخ درگذشت. اسدآباد بلخ از بناهای اوست. پس از مرگ اسد. نصر 
بن سیار امیر خراسان و از سوی نصرء مسلم بن عبدالرحمان حاکم بلخ شد. در زمان نصره جنبش 
عباسی در خراسان اوجی بیش‌تر گرفت؛ از جمله امام یحیی به نزد حریش بن عمر در بلخ پناهنده شد. 
نصر در سال ۱۲۵ هجری قمری/ ۷۴۳۳ میلادی به عقیل بن معقلء حاکم بلخ» دستور گرفتاری بحیی را 
داد» تا این که نیروهای اموی او را در سر پل ام‌روزی به شهادت رساندند. (۶۲ ص ۱۸۱) 


۹ 
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سرانجام ابومسلم خراسانی با راهاندازی قیام بزرگ خود در بلخ مرو» ترمذء تخارستان و جوزجان و 
سراسر خراسان» در ٩‏ ربیع الثانی ۱۲۲ هجری قمری/ ۲۸ نوامبر ۷۴۹ میلادی خلافت امویان را در 
دمشق برانداخت و عباسیان را در بغداد به خلافت برنشاند و خود حکم‌رانی خراسان را در دست گرفت. 
(۶۲ ص ۲۵۵) 

با روی‌کارآمدن عباسیان, بلخیان در دست‌گاه حاکمیت راه یافتند و خالا پسر برمک» از یاران 
ابومسلم. به سفارش او خزانه‌دار سفاح شد. یحبی پسر خالد در سال ۱۷۰ هحجری قمری/ ۷۸۶ میلادی 
به مقام وزارت هارون‌الرشید دست یافت و پس از او پسرش جعفر سمت وزارت را انجام می‌داد. در 
سال ۱۷۸ هجری قمری/ ۷۹۴ میلادی فضل, پسر دیگر یحیای برمکی» از سوی هارون‌الرشيد به 
امارت خراسان گماشته شد و او شبکة آب‌رسانی را در شهر بلخ به وجود آورد. (۰ ص ۴۰) و اما 
عباسیان با هراس از قدرت و نفوذ خراسانیان در آغاز در سال ۱۳۷ هجری قمری/ ۷۵۵ میلادی 
ابومسلم خراسانی و سپس در سال ۱۸۶ هجری قمری/ ۸۰۲ میلادی خانوادة دانش‌پرور برمکیان را با 
قساوت نابود کردند. تا این که طاهر بن حسین خراسانی در سال ۱۲۹ هجری قمری/ ۷۴۶ میلادی به 
بغداد حمله کرد و امین برادر مأمون را کشت و مأمون را به خلافت نشاند و خود در سال ۲۰۴ هجری 
قمری/ ۸۱٩‏ میلادی از سوی مأمون به امارت خراسان رسید و در آن‌جا در سال ۲۰۶ هجری قمری/ 
۱ میلادی استقلال خراسان را اعلام داشت و نخستین حکومت مستقل را در زمان خلافت عباسیان 
در خراسان پی‌ریزی کرد. ٩۰(‏ ص ۵۰) 


بلخ در دورة طاهریان 

در دورةٌ طاهریان (۲۰۶ - ۲۵۹ هجری قمری/ ۸۲۱ - ۸۷۲ میلادی) که از تاجیکان خراسان 
بودند» بلخ زیر ادارة آنان قرار داشت. در این دوره در آغاز طلحه پسر طاهر و بعد آ عباس بن هاشم در 
سال ۲۱۹ هجری قمری/ ۸۲۴ میلادی و سپس در سال ۲۲۳ هجری قمری/ ۸۴۷ میلاددی پسرش: 
داژود بن عباس والی بلخ بودند. (۰ صص ۵۰ - ۵۱) آل داژود یا داژودیان بعد از طاهریان نیز به 
حکومت خود در بلخ ادامه دادند و سکه هم به نام خود زدند. (۷۱ ص ۴۷) بلخ در روزگار داود در اثر 
توجه او بسیار آباد شد و به روایت واعظ بلخی» (۲۲۰ ص ۴۱) در آن زمان در بلخ» ۱۲۴۸ مسجدء ۴۰۰ 
مدرسه و ۵۰۰ گرمابه و ٩۰۰‏ دبیرستان وجود داشته اند و ابن‌خرداذبه (۰۱۲ ص ۴۲) که حدود سال ۲۵۰ 
هجری قمری/ ۸۶۴ میلادی از بلخ دیدن کرده بود آن را از مهم‌ترین شهرهای منطقه دانسته میزان 
خراج آن را ۱۳۹۳۰۰ درهم نوشته که بیش‌تر از شهرهای پیرامون آن مانند خلم (که ۱۲۳۰۰ درهم 
بوده) است. (به نقل از منبع 4۰ ص ۵۲) 


۹۳ 
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بلخ در دورة صفاریان 

در دورة صفاریان تاجیک. در بلخ آل داژود حکومت را در دست داشتند و در آبادانی قلم‌رو خود 
می‌کوشیدند؛ تا این که یعقوب لیث صفاری در سال ۲۵۷ هجری قمری/ ۸۷۱ میلادی از راه بامیان به 
بلخ حمله کرد و آن‌جا را از ابوالعباس حاکم بلخ بگرفت. یعقوب کاخ‌های آبادکردة داژود بن عباس بن 
هاشم ماهجو را که از فرمان‌روایان معروف محلی آل داوود بلخ بود یک‌جا با کاخ نوشاد ویران کرد. 
۱۳۴ ص ۵۲) 


بلخ در دورة سامانیان 

در دورةٌ سامانیان (۲۶۱ - ۳۸۹ هجری قمری/ ۸۷۴ - ۹۹٩‏ میلادی) بلخ زیر ادارةٌ آنان قرار گرفت. 
سامانیان خود تاجیکان برخاسته از ده سامان بلخ بودند و پای‌تخت شان شهر بخارا بود. دولت سامانی 
در سال ۲۷۸ هجری قمری/ ۸٩۲‏ میلادی توسط اسماعیل بنیادگذاری شد و پس از جنگی که در سال 
۶ هجری قمری/ ۸۹٩‏ میلادی در بلخ میان اسماعیل سامانی و عمرو لیث صفاری به وقوع پیوست 
و پادشاه صفاری شکست خورد و به اسارت درآمده به پخته گی رسید. این دولت تا سال ۳۸۹ هجری 
قمری/ ۹۹۹ میلادی یعنی بیش‌تر از یک سده بر تمام خراسان و فرارودان حکومت کرد. 

فرهوزگ سامانیان در بلق جنگ‌های میا اایگیی هام شامانن رامو درل ماقرا ۳۳ 
هجری قمری/ ۹۶۱ میلادی در خلم رخ داد و نیز ابوعلی چغانی از امرای آل محتاج گاه‌گاهی در بلخ و 
نواحی آن دست به شورش می‌زد و هم‌چنین سیمجوریان و ابوالحسن فایق بلخ را مرکز درگیری‌ها و 
فعالیت‌های دشمنانة خود قرار داده بودند. نوح بن منصور سامانی پس از بیرون‌راندن سیمجوریان و 
ابوالحسن فایق, امارت خراسان را به محمود پسر سبکتگین و ولایت بلخ را به سبکتگین سپرد و با 

بلخ در آن زمان یکی از شهرهای مهم شمرده می‌شد. یعقوبی (درگذشته در سال ۲۸۴ هجری 
قمری/ ۸٩۷‏ میلادی) شهرهای زیادی را در دو کنارة آمو در آن زمان از مضافات بلخ می‌داند. (به نقل 
از منبع: ٩۰‏ ص ۵۲) به گفتةّ یعقوبی» شهر بلخ گسترش بیش‌تری يافته بود؛ مساحت آن ۳ در ۳ میل 
بود و ۳۷ شهرک داشت. این شهر دارای دو حصار و ربض آن دارای چهار دروازه بود. (به نقل از منبع: 
من ۳۴ غع 

اصطخری» جفرافیانگار نام‌ور سدة چهارم هجری قمری/ دهم میلادی بلخ آن روزگار را چنین به 
تصویر می‌کشد: «و اما بلخ شهری بزرگ و خوش است. در زمینی راست و هامون موضع و از آن‌جا تا 
به کوهی که بدان شهر نزدیک است مسافت چهار فرسنگ می‌باشد؛ و آن کوه را کوم می‌خوانند. و در 
آن شهر سواد و ربض هست و مسجد جامع در میانة شهر مبنی است. و تمامت بازارهای آن شهر در 
حوالی مسجد جامع است و پیوسته محافل فقها و ادبا و محابر و منابر علما با خلق بسیار در مسجد 

۹ 
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جامع جمع می‌شوند و در بحث مشغول می‌باشند. و آن شهر در طول و عرض نیم فرسنگ در نیم 
فرسنگ باشد. و تمامت بنای خانه‌های ایشان از گل است. و آن شهر را دروازه‌یی چند است: یکی را 
دروازة نوبهار می‌گویند؛ و دیگری را دروازهة رحبه. [و دیگر را] الحدید؛ و دیگر را دروازة هندوان؛ و یکی 
دیگر را دروازة بهود؛ و دیگری را دروازة شست‌بند و یکی دیگر را دروازة یحیی. و در این شهر رودی 
آب روان هست که آن را دهاس می‌خوانند و آن رود آب به ربض آن شهر از طرف دروازة نوبهار 
می‌گذرد؛ و در این رود آب به مقدار ده آسیا می‌گردد و تمامت روستای آن شهر را سیراب می‌گرداند؛ و 
از آن‌جا می‌رود تا به سیاجرد. و در حوالی این تمامت دروازه‌ها که گفته شد باغات [و] بساتین مختلف و 
محیط است.» (۰۱۲ ص ۲۹۲) ابوالقاسم بن احمد جیهانی. جغرافیانگار دیگر سدهٌ ۴ هجری قمری/ ۱۰ 

در دورة سامانیان خاندان دانش‌دوست دیگری از مردم تاجیک در حوالی بلخ» در جوزجان» به نام 
فریغونیان نیز قدرت داشتند. در این دوره زبان رسمی خراسان فارسی دری بود و دانش‌مندان و شاعران 
زیادی از بلخ برخاستند و مدرسه‌ها و کتاب‌خانه‌های فراوانی در این سرزمین فعالیت داشتند. (۷۵ ص 
۳۸( 


بلخ در دورف غزنویان 

در دورة غزنویان (۳۵۱ - ۵۸۲ هجری قمری/ ۹۶۲ - ۱۱۸۶ میلادی) بلخ یک شهر مهم خراسان و 
به عنوان پای‌تخت دومی آنان شمرده می‌شد. الپتگین پدرزن سبکتگین, بنیادگذار سلسلة غزنوی در 
سال ۳۴۵ هجری قمری/ ۹۵۶ میلادی از سوی سامانیان حکومت بلخ را به دست گرفت و در سال 
۹ هجری قمری/ ۹۶۰ میلادی در برابر سامانیان ایستاد و لشکر سامانیان را که به سرکوبی او آمده 
بود در درة خلم شکست داد و خود به غزنین رفت و سیس دامادش سبکتگین به قدرت رسید؛ تا این 
که در زمان سلطنت محمود غزنوی (۳۸۸ - ۴۲۱ هجری قمری/ ۹۹۸ - ۱۰۳۰ میلادی) حکومت 
غزنویان از سوی خليفة بغداد به رسمیت شناخته شد. ٩۰(‏ صص ۵۲ - ۵۴) 

محمود. برادر خود اسماعیل, را که در بلخ اعلان سلطنت کرده بود در غزنه شکست داد و اسیرش 
بگرفت و در جوزجان به زندانش افگند. (۱۳۴. ص ۱۰۵) 

در زمان محمود» درگیری‌های خونینی میان او و فراختاییان در بلخ روی داده است. از جمله در 
هنگامی که محمود سرگرم جنگ در هندوستان بود. دو لشکر از قراختییان به خراسان حمله کردند. 
یکی از این لشکرها به فرمان‌دهی جعفر تگین, بلخ را به دست آورد و آن را به خاطر مقاومتی که مردم 
بلخ از خود نشان دادند غارت کرد و اما با رسیدن محمود به غزنه» از بلخ به ترمذ عقب نشست. جنگ 
ایلک‌خان با محمود نیز در سال ۳۹۸ هجری قمری/ ۱۰۰۸ میلادی به وقوع پیوسته است. (۲۰ ص 
۴ ۸۱ ص ۱۵۱) 
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از تاریخ بیهقی برمی‌آید که بلخ در زمان غزنوبان نیز شهری آبادان بوده است. این تاریخ 
گزارش‌های مفصلی از چه‌گونه‌گی دست‌گاه غزنوی در بلخ و شيوةٌ برخورد شاهان غزنه. محمود و 
مسعود. بامردم بلخ در دست می‌دهد. از آن جمله تصویرهای زنده‌یی را از فرودآمدن امیر مسعود به 
سال۴۲۱ هجری قمری/ ۱۰۳۰ میلادی در بلخ به کوشک در عبدالاعلی و آغاز سلطنت او و هم‌چنین 
از به‌دارآویخته‌شدن حسنک وزیر در زمان مسعود در بلخ؛ و هم از چه‌گونه‌گی برگزاری مراسم تهنیت 
خلافت ابوجعفر القایم بامرالّه در سال ۴۲۲ هجری قمری/ ۱۰۳۲ میلادی در بلخ» و غیره روی‌دادهای 
آن روزگار؛ و هم‌چنین از مسجد آدینه و مصً و بازارها و برخی کوی‌ها و کوشک‌های شاهی و باغ‌های 
بلخ ارائه می‌دارد. (۰۴۶ صص ۱۰ - ۱۱۰ ۲۱۰ - ۲۳۵ ۳۸۵ - ۳۸۶) باآن‌هم بنابر نوشتة مقدسیی (به 
نقل از منبع ۲۳۹ صص ۷۸ - ۱۹) بلخ در آن زمان تنها شهرها و نواحی جنوب رود آمو را در بر داشته 


است. 


بلخ در دورة سلجوقیان 

در دورةٌ سلجوقیان (از ۴۲۱ هجری قمری/ ۱۰۳۹ میلادی) بلخ از پای‌تخت آنان» مرو اداره 
می‌شد. با نیرومندشدن آنان» بلخ و مضافات آن از سوی امیر مودود غزنوی رسماً به طفرل سلجوقی 
سپرده شد. پس از طغرل الپ ارسلان. برادزاده‌اش بر تخت نشست و خواجه نظام‌الملک توسی. 
دانش‌مند بزرگ خراسان» را به وزارت خود برگزید. پس از کشته‌شدن او در سال ۳۶۴ هجری قمری/ 
۲ ای ملک‌هام بر جایتین فیبع هر نها هماخ مان قلح ند در گیای‌های. خونیتی 
فان مین الماک بش ایراش که مرا میاه ریت و ابا سر ان اسالات صاخب اش بوه ( ۱۷۱ 
صر ۱۳۵۵۱۲ 

در همین دوره. در زمان سلطنت سلطان سنحر هنگامی که حکومت بلخ در دست امیر قماچ بود. 
فتنة غزان به وقوع پیوست. حاکم بلخ از طايفهة غز خواسته بود تا حوالی بلخ را ترک گویند و چون غزان 
نپذیرفتند بر آنان بتاخت و این کار غزان را خشم‌گین ساخت تا این که سپاه قماچ را درهم کوبیدند و 
سپس به بلخ ریختند و به کشتار و غارت بلخ پرداختند. سنجر برای راندن غزان از بلخ به آن شهر لشکر 
کشید؛ ولی در سال ۶۵۱ هجری قمری/ ۱۲۵۳ میلادی در نزدیکی بلخ از غزان شکست خورد و چهار 
سال را در اسارت آنان گذرانید. در این چهار سال غزان در سراسر خراسان دست به ویرانی و کشتار و 
تاراج زدند. سنجر پس از رهایی از زندان تا سال ۵۵۲ هجری قمری/ ۱۱۵۷ میلادی که سال 
درگذشتش است به سلطنت خود ادامه داد. (۰۱۲۴ ص ۱۲۷) 

در دورة سلجوقیان» دانش‌گاه بزرگی در بلخ از سوی نظام‌الملک» وزیر دانش‌مند سلجوقیان» به نام 
نظامية بلخ پی‌ریزی شد. شماری از بناهای تاریخی موجود بلخ و اطراف آن از میراث‌های فرهنگی 
همان دوره اند. 


۹۹ 
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بلخ در دورة غوریان 

در دورةٌ غوریان (۵۳۲ - ۶۱۲ هجری قمری/ ۱۱۴۸ - ۱۲۱۵ میلادی) که از مردم تاجیک بودند. 
بلخ از پای تخت دولت غوری که در آغاز شهرهای فیروزکوه و داور و درفرجام غزنه بود اداره می‌شد. 
حکومت بلخ و مضافات آن از سوی دولت غوری به شمس‌الدین پسر ملک فخرالدین, برادر سلطان 
علاءالدین» پادشاه غوری سپرده شد. (۰۱۳۴ صص ۱۲۷ ۱۳۱ ۱۳۶) بلخ» در سال ۵۶۰ هجری قمری/ 
۵ میلادی مورد تاراج قراختاییان قرار گرفت و در سال۵۷۰ هجری میلادی ۱۱۷۵ میلادی» توسط 
سلطان غیاث‌الدین غوری از تصرف تاج‌الدین و علاءالاین سنجری, از امیران سلجوقی» کشیده شد و 
زیر ادارة غوریان درآمد. (۱۳۴ صص ۱۳۲ - ۱۳۳) 

در بهار سال ۶۰۱ هجری قمری/ ۱۲۰۵ میلادی تاج‌الدین زنگی» والی بلخ» به قلم‌رو خوارزم‌شاه 
پیش‌روی کرد و بعدا والی دیگر بلخ» عمادالدین عمرو شهر ترمذ را از فراختایبان گرفت و اما چون در 
برابر نیروهای خوارزم نتوانست ایستاده‌گی کند در سال ۶۰۲ هجری قمری/ ۱۲۰۶ میلادی خود را 
تسلیم کرد و در همین سال بلخ در قلم‌رو محمد خوارزم‌شاه درآمد. (۸۱ ص ۹) 


بلخ در دورةْ خوارزم‌شاهیان 

در دورة خوارزم‌شاهیان (۴۷۰ - ۶۱۷ هجری قمری/ ۱۰۷۷ - ۱۲۲۰ میلادی» در سال ۶۰۲ 
هجری قمری/ ۱۲۰۶ میلادی بلخ با اطراف آن توسط سلطان محمد خوارزم‌شاه از تصرف غوریان 
برآمد (۱۷۹ ص ۳۷۴) و به دنبال آن در سال ۶۱۱ هجری قمری/ ۱۲۱۵ میلادی دولت غوری به کلی 
برانداخته شد. (۱۳۳ ص ۶۰) دولت خوارزم‌شاهیان در سال ۶۱۷ هجری قمری/ ۱۲۲۰ میلادی آماج 
تهاجم خونین مغول‌ها به سرداری چنگیز قرار گرفت و در نتیجه بلخ نیز به دست مغول‌ها افتاد و دوران 
ویرانی و بربادی آن فرا رسید. 


بلخ در دورة مغولان 

در دورة مغولان» بلخ تلخ‌ترین روزگار خود را در تاریخ سپری کرد. چنگیزخان پس از گرفتن و 
ویران کردن فرارود و سرنگونی خوارزم‌شاه» در سال ۶۱۸ هجری قمری/ ۱۲۲۱ میلادی به بلخ لشکر 
کشید و آن را به گفتة برخی از موّرخان بدون جنگ (۱۳۴ ص ۲۰۹) و به گفتةٌ حافظ ابرو (به نقل از 
منبع ٩۰‏ ص هشت) پس از ۳۷ شب و روز محاصره به دست آورد و مردم بسیاری را بکشت و شهر 
را به ویرانه‌یی مبدل ساخت. 

برخی از موّرخان مانند ابن اثیر از قیام مردم بلخ در برابر تسلط چنگیزخان نیز یاد کرده اند و وبرانی 
بلخ را پس از این قیام دانسته اند (۱۳۳ ص ۲۰۹) 


۹۷ 
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بسیاری از مردم بلخ به روستاهای کوهستانی جنوب بلخ در میان کوه‌ها و دره‌های دشوارگذار 
البرزه شادیان و مارمل پناه‌گزین شدند و پس از فرونشستن جنگ دوباره به بلخ برگشتند و شماری 
دیگر در آستانة این تهاجم و پس از آن به سرزمین‌های دوردست رفتند. (۷۱ ص ۱۷۱) یک سال پس 
از تهاجم چنگیزخان به بلخ» در بهار سال/ ۶۱۹ هجری فمری/ ۱۲۲۲ میلادی» جان چون, زاهد 
چینایی» در حالی از بلخ گذشت که مردم آن تازه دست به شورش زده و از شهر برآمده بودند؛ (۱۹۰ 
ص ۲۴۲) چهل سال پس از آن مارکوپولو جهان گرد معروف به بلخ آمد و از ویرانه‌های آن دیدن کرد؛ 
شانزده سال پس از سفر مارکوپولو به سفارش ابوبکر عبدالله بن عثمان بلخی» حکم‌ران محلی بلخ» 
عبدالله محمد بن محمد بن حسین حسینی بلخی» یک تن از دانش‌مندان تاجیک بلخ, در روستای 
کفش گران بلخ کتاب مشهور فضایل بلخ» نوشتة ابوبکر عبده بن عمر بن محمد بن داوود واعظ بلخی» 
دانش‌مند دیگر تاجیک را به فارسی دری برگردان کرده بود (۲۲۰ صص ۴ - ۵) و بالاخره بیش‌تر از 
یک سده پس از تهاجم مغول‌هاء ابن بطوطه. جهان گرد معروف دیگر از بلخ دیدن کرد و از ویرانه‌های 
گذشته و آبادی‌های نو آن گزارش نوشت. (۱۸۱ ص ۱۵۲) 

بلخ و فرارودان از چنگیزخان به پسرش چنتای واگذار شد (۱۸۱ ص ۱۵۲) و از آن به بعد بلخ و 
همة خراسان در کشاکش میان دولت‌های ایل‌خانی» چغتایی و ملوک کرت قرار گرفت. در 
یکی از این جنگ‌ها براق‌خان چفتایی در سال۶۶۶ هجری قمری/ ۱۲۶۸ میلادی بلخ را در تصرف خود 
درآورد و اباقان» شاه مغولی» در مخالفت با این اقدام با او جنگید و او را شکست داد. ملک شمس‌الدین 
بن ابی‌بکر (۶۴۲ - ۶۷۵ هجری قمری/ ۱۲۴۵ - ۱۲۷۷ میلادی) از شاهان تاجیک کرت از این که در 
برابر تصرف بلخ از سوی براق‌خان واکنشی نشان نداده بود مورد خشم اباقان قرار گرفت و توسط او 
زهر خورانده شد. (۶۲ صص ۲۳۸ - ۲۴۰) 


بلخ در دورة تیموریان 

در دورة تیموربان» بلخ یکی از شهرهای مهم راه‌بردی شمرده می‌شد. هنگامی که امیر تیمور برای 
بسیج نیرو با برادرزن خود امیر حسین به بلخ آمد» در بلخ اولجای بوغاسلاوز از سوی مغول‌ها حکومت 
آمیر خسین به بلخ آمد (۱۳۳:ضصی ۲۵۳۰-۲۵۲۰ وقلعة هنکوان را در اسان ۷۶۹ هسری قمری/ ۱۳۶۸ 
میلادی مرمت کرد (۱۳۳ ص ۴۸) و مردم را به زور به آن‌جا اسکان داد و آن‌جا را مرکز فرمان‌روایی 
ویر گزیک. ۱۳۳۱ صضن 2۲۵۲ ۲۵۲ تیموز به بلخ لشکر کشید,ودر سال ۳۶۱ هحری قبری :۱۳۸ 
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بخ اعلان کرد و در حالی که قلم‌رو گستردهیی از خود به جا گذاشته بود در سال ۸۰۷ هجری قمری/ 
۴ میلادی درگذشت. (۰۱۲۴ ص ۲۵۲) 

پس از تیمورء شاه‌رخ (۸۰۷- ۸۵۱ هجری قمری/ ۱۴۰۴ - ۱۴۴۶ میلادی) اساس دولت تیموری 
هرات را گذاشت. (۱۳۴ ۲۶۶) او در سال ۸۰٩‏ هجری قمری/ ۱۴۰۷ میلادی برای فرونشاندن 
درگیری‌های میان شه‌زاده‌گان تیموری» به بلخ لشکر کشید و حکومت آن‌جا را به میرزا قیدو پسر میرزا 
پیرمحمد سپرد. (۰۱۹۰ صص ۲۴۳۷ - ۲۴۳۸) پس از درگذشت شاه‌رخ. دوباره درگیری‌ها میان شه‌زاده‌گان 
آغاز شد و در نتیجه میرزا ابابکر یکی از نواسه‌های شاه‌رخ, در بلخ و تخارستان و الغ‌بیگ پسر شامرخ» 
در سمرقند اعلان استقلال کردند و ام به زودی حکومت‌های بلخ و هرات با حکومت سمرقند پیوستند 
و به این گونه چندین پادشاه یکی پی دیگری در سمرقند روی کار آمدند تا بالآخره سلطان حسین 
میرزا بن غیاث‌الاین در سال ۸۷۲ هجری قمری/ ۱۴۶۸ میلادی اعلان استقلال کرد و هرات را 
پای‌تخت قرار داد. (۰۱۲۴ صص ۲۶۶ - ۲۷۱) سلطان حسین میرزا بایقرا واپسین پادشاه بزرگ تیموری 
هرات است که همراه با وزیر دانش‌مند خود. امیر علی‌شیر نوایی» بیش‌ترین خدمت را در پیش‌رفت 
فرهنگ و هنر و بازسازی و نوسازی در خراسان و از جمله در بلخ انجام داده است و پس از او اين 
سلسله به تدریج رو به نابودی گذاشت. 

از آثار دورة تیموریان در بلخ مدرسة شاه‌رخیه» آرام‌گاه حضرت علی «ک» در ده‌کدة خیران (شهر 
مزار شریف ام‌روزی) و مسجد جامع خواجه ابونصر پارسا را می‌توان نام گرفت. (۷۵» ص ۱۸۴) 


بلخ در دورة سیبانیان 


در زمان شیبانیان (۹۰۵ - ۱۰۰۹ هجری قمری/ ۱۵۰۱ - ۱۶۰۱ میلادی)» در سدهٌ دهم هجری 
قمری/ شانزدهم میلادی بلخ پای‌تخت دومی آنان شمرده می‌شد. محمدخان شیبانی» بنیادگذار سلسلهةً 
شیبانی» هنگامی که هنوز سلطنت مشترک بدیع‌الزمان و مظفرحسین مربوط به تیموریان ادامه داشت» 
در ۸ جمادی‌الثانی ٩۱۱‏ هجری قمری/ ۱۵ نوامبر سال ۱۵۰۵ میلادی بعد از محاصرةٌ چهارماهه به بلخ 
دست یافت (۰۷۱ ص ۲۲۵) و سپس با شکستن هردو سلطان تیموری در بادغیس دولت تیموریان 
هرات را برانداخت. پای‌تخت دولت شیبانی شهر سمرقند و گاه‌گاهی شهر بخارا بود و حکومت بلخ از 
سوی محمدخان شیبانی به خرم‌شاه تیموری سپرده شده بود. (۰۱۲۴ صص ۲۸۲ - ۲۸۲) 

در سال ۱۵۱۰ میلادی» هنگامی که محمدخان شیبانی در جنگی با شاه اسماعیل صفوی در مرو 
کشته شد. بلخ و نواحی اطراف آن مدت کوتاهی را در تصرف صفویان سپری کردند (۱۳۴ ص ۲۸۲) و 
بیرام بیگ از سوی شاه اسماعیل صفوی به حکومت بلخ و اطراف آن گماشته شد. (۱۳۴ ۲۸۸) در 
سال ٩۱۸‏ هجری قمری/ ۱۵۱۲ میلادی بوپای سلطان. برادر جانی‌بیگ از سوی شیبانیان به بلخ آمد و 
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باعث برانداختن و کشته‌شدن کمال‌الاین محمود» حاکم صفوی بلخ» شد (۳۴ صص ۲۸۴ - ۲۸۸) و 
اما سپاه صفوی بار دیگر پس از تسخیر دوبارة هرات نواحی بلخ را به دست آوردند. (۸۳۴ ص ۲۸۸) 

در سال ٩۲۰‏ هجری قمری/ ۱۵۱۴ میلادی محمدزمان پسر بدیع‌الزمان تیموری به بلخ حمله کرد 
و یک سال بعد بلخ را از شیبانیان گرفت و اما با به‌هم‌خوردن مناسبتش با امیر اردوشاه» حاکم پیشین 
بلخ» از شهر بیرون شد و پس از بسیج نیروهای تازه دوباره به بلخ برگشت و امیر اردوشاه را در حين 
مذاکره در سال ٩۲۲‏ هجری قمری/ ۱۵۱۶ - ۱۵۱۷ میلادی کشت. محمدزمان بلخ را در محاصرهٌ خود 
نگاه داشت و چون قوام‌بیگ جانشین اردوشاه» بابرمیرزا را از کابل به پاری خود فراخوانده از برابر بابر 
گریخت و پس از بازگشت بابر به کابل دوباره به بلخ لشکر کشید و در جنگی به اسارت نیروهای بایر 
درآمد. اما از سوی بابر نوازش شد و حکومت بلخ را به دست آورد و تا شوال ٩۲۹‏ هجری قمری/ اوت 
سال ۱۵۲۳ میلادی حاکم بلخ بود. (۸۷۹ صص ۳۷۱ - ۳۷۲) از ذی‌الحجة ۹۲٩‏ هجری قمری/ نوامبر 
سال ۱۵۲۳ میلادی» در حالی که محمدزمان حاکم رسمی بلخ بود. اين سرزمین را از سوی بابر 
شخصی به نام قاضی صالح اداره می کرد. (۰۲۲۴ ص ۷۸) 

در ۱۱ شعبان ٩۳۲‏ هجری قمری/ ۲ جون ۱۵۲۶ میلادی با ورود گستن‌قرا پسر جانی‌بیگ شیبانی؛ 
بلخ دوباره در قلم‌رو دولت شیبانی درآمد. (۲۲۴ ۷۹) گستن‌قرا حدود هژده سال از ٩۳۲‏ تا ٩۵۰‏ هجری 
قمری/ ۱۵۲۶ ۱۵۳۳ دز بل حکومت کرد در زمان تحکوست: او جنک‌هایی بان او وهمایون میرزا: 
گماشتة بابری کابل» و سلیمان‌شاه ءحاکم بدخشان» به وقوع پیوستند و در ۶ ربیع‌الاول ٩۳۳‏ هجری 
قمری/ ۵ سپتامبر سال ۱۵۲۶ میلادیء بلخ برای دو سه ماه به دست سلیمان‌شاه نیز افتاد. (۲۲۴ ص 
۳ 

پس از مرگ گستن‌قرا (۲۲ رجب ۹۵۱ هجری قمری/ ۱۸ اکتوبر ۱۵۴۴ میلادی) پسرش قیلیچ 
میرزا مدت دو سال در بلخ حکومت کرد و در زمان او بلخ یک بار دیگر در ۲۵ ذی القعدة ٩۵۱‏ هجری 
قمری/ ۱۶ فورية ۱۵۴۵ میلادی برای مدتی در دست سلیمان‌شاه. حاکم بدخشان, افتاد. (۲۲۴ ص 
۳( 

در ۲ صفر سال ٩۵۲‏ هجری قمری/ ۱۳ آوریل ۱۵۴۶ میلادی. حکومت بلخ به دست 
پیرمحمدخان» پسر بزرگ جانی‌بیگ رسید. حکومت بلخ در زمان پیرمحمدخان (۹۵۴ - ٩۷۴‏ هجری 
قمری/۱۵۴۳۶ - ۱۵۶۷ میلادی) از نفوذ سیاسی بر فرارود و بدخشان برخوردار شد و به استقلال رسید. 
پس از پیرمحمدخان پسرش دین‌محمدخان از شعبان ٩۷۴‏ تا رمضان ۹۸۰ هجری قمری/ مارس 
۷ تا فورية ۱۵۷۲ میلادی حدود شش سال در بلخ حکومت مستقلانه داشت. در رمضان ٩۸۰‏ 
هجری قمری/ فورية ۱۵۷۳ میلادی عبداله‌خان که در رأس دولت فرارود قرار داشت پس از یک 
محاصرة ثه‌ماهه بر بلخ دست یافت. وی حکومت بلخ را به امیر نظر و امور تشکری آن را به برادر خوده 
عبداللطیف واگذاشت و در ۲۰ رجب ۹۹۰ هجری قمری/ ۱٩‏ سپتامبر ۱۵۸۲ میلادی پسر و جانشین 
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خود عبدالممن, را به حکومت بلخ گماشت. پس از عبدالمومن, در سال ۱۰۰۶ هجری قمری/ ۱۵۹۸ 
میلادی. عبدالامین مشهور به اسفند از سوی دولت شیبانی فرارود بر تخت بلخ نشست تا این که پس 
از سه سال و اندی در سال ۱۰۰۹ هجری قمری/ ۱۶۰۱ میلادی حکومت شیبانی بلخ برانداخته شد و 
محمدابراهيم. گماشتة دولت صفوی, در بلخ بر تخت نشست. (۲۲۴ صص ۸۴ - )٩٩‏ 

ز دور شیبانیان نیز آبادی‌هایی تا امروز در بلخ برجا ماندهان؛ از جمله گستن‌قراسلطان در سال 
۵ هجری قمری/ ۱۵۳۸ میلادی قلعة هندوان را در بلخ بازسازی کرد و نیز گرمابة بسیار بزرگی را 
در بلخ ساخت و به مسجد جامع آن وقف کرد. 4٩۰(‏ ص ۶۳ 


بلخ در دورةُ اشترخانیان 

در دورةٌ جانیان يا اشترخانیان (حکومت در بلخ ۱۰۰۹ - ۱۱۶۰هجری قمری/ ۱۶۰۱ - ۱۷۴۷ 
میلادی) که در واقع ادام شیبانیان بوده بلخ پای‌تخت دومی شمرده می‌شد و حاکمان بلخ جانشینان 
پادشاه بخارا بودند. انتقال حاکمیت بلخ از شیبانیان به اشترخانیان در سال ۱۰۰۹ هجری قمری/ ۱۶۰۱ 
میلادی. هنگامی که حاکم صفوی بلخ را اداره می‌کرده. صورت گرفت. نیروهای اشترخانی به 
فرمان‌دهی باقی‌محمدخان و ولی‌محمدخان برادران دین‌محمدخان بن جانی‌بیگ‌خان» محمدابراهیم 
حاکم صفوی بلخ, را برانداختند و حمله‌های دولت صفوی را برای دوباره‌گرفتن بلخ نیز درهم کوبیدند. 
پای‌تخت کشور از آغاز پادشاهی باقی‌محمدخان در سال ۱۰۱۱ هجری قمری/ ۱۶۰۳ میلادی در 
فرارود» از سمرقند به بخارا انتقال داده شد. (۲۲۴ ص ۱۰۱) 

پس از درگذشت باقی‌محمدخان» پادشاه بخاراء در سال۱۰۱۴ هجری قمری/ ۱۶۰۵ - ۱۶۰۶ 
میلادی» ولی‌محمدخان به جایش نشست و او در همان سال, ادارة بلخ را به ندرمحمدخان سپرد. 
ندرمحمدخان در زمان پادشاهی ولی‌محمدخان در بخاراء میانة خوبی با پادشاه نداشت تا این‌که 
امام‌قلی‌خان برادر ندرمحمدخان در سال ۱۰۲۰ هجری قمری/ ۱۶۱۱ میلادی در بخارا به پادشاهی 
رسید و از آن هنگام ندرمحمدخان با برادرش امام‌قلی‌خان برای مدت سی سال به گونة مشترک دولت 
شیبانی را در بلخ و بخارا گرداننده‌گی می‌کردند و حتا حکومت بلخ نسبت به حکومت مرکزی بخارا 
نیرومندتر بود. (۰۲۲۴ ص ۱۰۶) 

بلخ در سال ۱۰۵۰ هجری قمری/ ۱۶۴۰ میلادی, مدتی به دست نیروهای دولت گورگانی هند 
افتاد و اما پس از یک سلسله جنگ‌های فرسایشی میان گورگانیان و اشترخانیان» دوباره زیر ادارة 
حکومت اشترخانی قرار گرفت. (۱۳۴ ص ۲۸۵) در سال ۱۰۵۲ هجری قمری/ ۱۶۴۲ امام‌قلی‌خان 
پادشاه بخار؛ برادر خود ندرمحمدخان, حاکم بلخ. را به پادشاهی بخارا برنشاند (۰۱۷۸ صص ۶۲- ۶۲) و 
از آن پس سید سبحان‌قلی‌خان در بلخ به حکومت رسید. 
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در سال ۱۰۵۵ هجری قمری/ ۱۶۴۵ میلادی. در زمان پادشاهی عبدالعزیزخان بر بخاره بلخ یک 
بار دیگر به دست شاه‌جهان. پادشاه کورگانی هند (۱۰۳۶ - ۱۰۶۶ هجری قمری/ ۱۶۲۷ - ۱۶۵۶ 
میلادی)» افتاد ۱۲۴ ص ۲۹۹) و مدت دو سال در دست دولت کورگانی باقی ماند (۲۲۴ ص ۱۱۱) تا 
این که نیروهای اشترخانی دوباره بر این شهر تسّط یافتند و ندرمحمدخان از سوی پادشاه بخارا باز هم 
بر حکومت بلخ نشانده شد. (۱۳۴ ص ۲۹۹) 

حکومت دوم ندرمحمدخان در بلخ پس از حدود سه سال توسط سید سبحان‌قلی‌خان برانداخته شد 
و سپس سید سبحان‌قلی‌خان از ۱۰۶۱ - ۱۰۹۲ هجری قمری/ ۱۶۵۱ - ۱۶۸۱ میلادی حدود سی سال 
در بلخ و بدخشان مستقلانه حکومت کرد. در زمان حکومت اوء سلطان عبدالعزیزخان چندین بار برای 
برانداختنش تلاش‌های ناکامی را انحام داد؛ باری در سال ۱۰۷۰ هجری قمری/ ۱۶۶۰ میلادی. 
قاسم‌خان را به جنگ او به ناحية خلم فرستاد که از سوی سید سبحان‌قلی کشته شد (۱۷۸ ص ۷۲) تا 
سرانجام در ۲ محرم ۱۰۹۱ هجری قمری/ ۲ فوريةٌ ۱۶۸۰ میلادی تاج‌وتخت بخارا را به او بخشید. 
۸ ص ۸۲) 

پس از به‌پادشاهی‌رسیدن سید سبحان‌قلی‌خان در بخاراه در بلخ به ترتیب: اسکندر پسر سید 
سبحان‌قلی‌خان از ۱۴ ربیع‌الثانی ۱۰۹۲ تا ربیع‌الثانی ۱۰۹۴ هجری قمری/ ۶ مه ۱۶۸۱ تا آوریل ۱۶۸۳ 
میلادی» ابوالمنصور پسر دیگر سید سبحان‌قلی تا شعبان ۱۰۹۴ هجری قمری/ اوت ۱۶۸۳ میلادی 
محمدصادق پسر دیگر سید سبحان‌قلی» محمدجان در سال ۱۰۹۷ هجری قمری/ ۱۶۸۶ میلادی 
جویم‌بی اتالیق تا ربیع‌الثانی ۱۰۹۸ هجری قمری/ مارس ۰۱۶۸۷ محمودبی اتالیق از آغاز شوال ۱۰۹۹ 
تا ۱۱۰۶ هجری قمری/ اوت ۱۶۸۸ تا ۱۶۹۵ میلادی» صالح‌خواجه پسر خواجه ولی پارسا تا 
جمادی‌الثانی ۱۱۰۸ - محرم ۱۱۰۹ هجری قمری/ ژانویه - اگست ۱۶۹۷ میلادی» محمدمقیم‌خان پسر 
اسکندر و نواسة سید سبحان‌قلی تا بهار سال ۱۱۱٩‏ هجری قمری/ ۱۷۰۷ میلادی. حکومت کردند 
(۸۷۱ صص ۲۵۹ - ۲۶۰) و در سال ۱۱۵۰ هجری قمری/ ۱۷۳۷ میلادی که نیروهای نادرشاه افشار 
بلخ را به دست آوردند (۱۴۴ ص ۴) ابوالحسن, والی بلخ بود. 


بلخ در دورف ابدالیان 
در دورة ابدالیان (۱۱۶۰ - ۱۲۴۲ هجری قمری / ۱۷۴۷ - ۱۸۲۶ میلادی) احمدشاه درآنی که پس 
بار در سال ۱۱۶۵ هجری قمری/ ۱۷۵۲ میلادی به بلخ لشکر فرستاد و بار دیگر در سال ۱۱۸۳ هجری 


قمری/ ۱۷۶۹ میلادی خود به بلخ لشکر کشید و سرزمین‌های جنوب رود آمو را به قلم‌رو خود پیوست. 
(۳۴ صص ۱۳۲ - ۱۳۳) جانشین او تیمورشاه (۱۱۸۶ - ۱۲۰۶ هحری قمری/ ۱۷۷۲ - ۱۷۹۲ 


میلادی) نیز بهبلخ توجهی ویژه داشت و یک بار خودش در سال ۱۲۰۳ هجری قمری/ ۱۷۸۹ میلادی 
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امیران محلّی تا زمان به قدرت‌رسیدن محمدزایی‌هاء در بلخ و استان‌های شمالی دیگر حکومت 
بدخشان را اداره می‌کرد. به دنبال مرگ این حاکم در ۱۲۳۳ هجری قمری/ ۱۸۱۷ میلادی حیدرخان» 
پادشاه بخارا؛ به بلخ لشکر کشید و شخصی به نام ایشان خواجه‌نقیب را به حکومت بلخ گماشت و 
مقارن همین روی‌داد میرعلی پسر قیلیج‌علی‌بیگ نیز مدعی تصرف کل سرزمین‌های بلخ و نواحی آن 
شد. ٩۰(‏ صص ۰-۶۷ ۶۸) 


بلخ از آغاز دور محمدزایی‌ها تا آخر دور جمهوری محمدداوژدخان 

در دورة محمدزایی‌ها به شمول دوره‌های امیر حبیب‌اله کلکانی و جمهوری محمدداوودخان (۱۲۴۲ 
- ۱۳۹۳ هجری قمری/ ۱۲۰۵ - ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۸۲۷ - ۱۹۷۴ میلادی)» بلخ وارد دور 
نوینی از زنده‌گی معاصر سیاسی, اجتماعی و فرهنگی خود شد و چهرةٌ نوی به خود گرفت. امیر 
دوست‌محمدخان پس از دست‌یافتن به کابل در سال ۱۲۴۲ هجری قمری / ۱۸۲۷ میلادی» در سال 
۲ حهجری قمری/ ۱۸۳۷ میلادی از میرعلی پسر قبلیج‌علی‌بیگ حاکم محلّی بلخ حمایت کرد و بعدً 
با لشکرکشی خود به شمال هندوکش در سال ۱۲۵۵ هجری قمری/ ۱۸۲۹ میلادی تلاش خود را 
برای دست‌یافتن کامل بر بلخ آغاز کرد. اما با آن‌هم ایشان خواجه‌نقیب حاکم بلخ, به نام بخارا حکومت 
داشت. (4۰ ص ۷۰) امیر دوست‌محمدخان در سال ۱۲۶۶ هجری قمری/ ۱۸۵۰ میلادی, برادر خود. 
محمداکرم‌خان» را با شکری به عنوان حاکم استان‌های شمالی به بلخ فرستاد. در اين زمان ایشان 
اوراق در بلخ گنج‌علی‌خان در خلم» میرصدور در آقچه. بابه‌بیگ‌خان در سمنگان» میرحکیم‌خان در 
شبرغان و غضنفرخان در اندخوه محمودخان در سر پل و شاه‌مرادخان در تخارستان امیران محلّی 
بودند. (۸۳۴ ص ۵۸۲) او در آغاز به گرفتن مالیات از امیران محلی بسنده کرد و سرانجام در سال 
۱ حجری قمری/ ۱۸۵۵ میلادی آنان را سرکوب و به جای آنان برادران خود را منصوب کرد. .٩۰(‏ 
ص ۷۰ 

پس از محمداکرم‌خان» برادرش محمدافضل‌خان حکم‌ران بلخ و استان‌های شمالی کشور شد و او 
در سال ۱۳۶۸ هجری قمری/ ۱۸۵۲ میلادی. شهر راهبردی تخته‌پل را در بين راه بلخ و مزار شریف 
ساخت و دیوان خانة بلخ و نشیمن گاه حاکم را به این شهر انتقال داد. (۰۱۳۹ ص ۲۲۴) 

در زمان پادشاهی امیر شیرعلی‌خان (۱۲۷۹ - ۱۲۴۹ هجری قمری/ ۱۸۶۲ - ۱۸۷۸ میلادی)» 
محمدعلم‌خان (درگذشته در سال ۱۲۹۰ هجری قمری/ ۱۸۷۴ میلادی) حاکم بلخ بود. امیر 
شیرعلی‌خان در جمادی‌الاول ۱۲۰۳ هجری قمری/ فورية ۱۷۸۹ میلادی زمانی که برای برنامه‌ریزی 


صالح‌محمد خلیق 


در برابر نیروهای انگلیس به بلخ آمده بوده در شهر مزار شریف درگذشت و در کنار آرام‌گاه حضرت علی 
«ک» به خاک سپرده شد. ٩۷۱(‏ ص ۲۲۴) 

در زمان امیر محمدیعقوب‌خان» در بلخ غلام‌حیدرخان وردک حاکم بود و هنگامی که امیر 
عبدالرحمان‌خان به پادشاهی رسید محمداسحاق‌خان والی بلخ شد. (۰۷۱ ص ۲۲۴ - ۲۲۵) در سال ۱۳۰۵ 
هجری قمری/ ۱۸۸۸ میلادی شورش مشهور سردار محمداسحاق‌خان در بلخ به وقوع پیوست و پس از 
شکست این شورش امیر عبدالرحمان‌خان خود به بلخ آمد و اگرچه در آن‌جا مورد سوء قصد هم قرار 
گرفتد اما توانست اضیت:را دز آن نجایرقرار کته (0۳۳ض جع دز سال :۱۳۸۵ هجری فمری/ 
۳ میلادی به دلیل شیوع بیماری ملاریا در بلخ» مرکز اداری از بلخ به مزار شریف انتقال داده شد. 
٩۰(‏ ص ۷۲ 

پس از استرداد استقلال افقانستان» در زمان شاه اماناللهخان بلج یکی از استان‌های پنج‌گانة کشور 
شمرده می‌شد. در اين زمان در بلخ به ترتیب: سردار جمعه‌خان» سردار محمدابراهیم‌خان» سردار 
عبدالکریم‌خان» سردار محمدسرورخان» سردار محمدعثمان‌خان و عبدالعزیزخان چرخی والی بودند. از 
مهم‌ترین روی‌دادهای بلخ در زمان شاه امان‌الله تأسیس روزنامة «بیدار» در سال ۱۳۰۰ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۲۲ میلادی و پی‌ریزی دبستان‌هاست. باری خود شاه در سال ۱۳۰۷ هجری خورشیدی/ 
۹ میلادی سفری به شهر مزار شریف داشت. (۰۷۷ صص ۱۳ - ۱۵) 

در زمان امیر حبیب‌اله‌خان کلکانی ( دی ۱۳۰۷ - ۲۳ مهر ۱۳۰۸ هجری خورشیدی/ ژانویه - ۱۵ 
اکتبر ۱۹۲۹ میلادی) که از مردم تاجیک شمال کابل بوده نایب‌سالار عبدالرحیم‌خان با میرزا 
محمدقاسم‌خان مزاری به عنوان رئیس تنظيمية بلخ فرستاده شد. عبدالرحیم‌خان پس از گرفتن بدون 
درگیری بلخ به هرات رفت. به دنبال ورود عبدالرحیم‌خان به بلخ. خواجه عطامحمد کوهستانی از سوی 
امیر حبیب‌الله‌خان کلکانی به عنوان والی بلخ به مزار شریف آمد. در همین زمان در ۲۶ فروردین ۱۳۰۸ 
هجری خورشیدی/ ۱۵ آوریل ۱۹۲۹ میلادی برای نخستین بار نیروهای شوروی به افغانستان به 
ولایت بلخ به فرمان‌دهی ژنرال ک. م. پریماکوف وابستة پیشین نظامی شوروی در کابل, در هم‌دستی 
با غلام‌نبی‌خان چرخی با چند فروند هواپیما به بلخ حمله کردند و شهرهای مزار شریف ده‌دادی و خلم 
را برای چند روز به دست آوردند. (۱۴۵ صص ۵۵۸ - ۸۵۸۶ ۶۹۳) غلام‌نبی‌خان چرخی از ۲ اردیبهشت 
تا ۷ تیر ۱۳۰۸ هجری خورشیدی/ ۲۲ آوریل تا ۲۸ ژوئن ۱۹۲۹ میلادی که هم‌راه با نیروهای شوروی 
به آن سوی آمو عقب‌نشینی کرد ادارژ ولایت بلخ را به دوش داشت. (۷۷ ص ۲۱) 

در دورة محمدنادرشاه (۲۴ مهر ۱۳۰۸ ۱۷ آبان ۱۳۱۲ هجری خورشیدی/ ۱۶ اکتبر ۱۹۲۹ - ۸ 
نوامبر ۱۹۳۳ میلادی) میرزا محمدیعقوب‌خان در سال‌های ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۹ و 
۰ میلادی رئیس تنظيميةً شمال و والی بلخ و از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۱ تا 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


۴ میلادی عبدالجمیل‌خان والی بلخ بود و در ۲ اردیبهشت ۱۳۱۲ ۲۲ آوریل ۱۹۳۳ محمدگل‌خان 
مومند به حیث رئیس تنظيمية شمال به بلخ آمد. (۸۷۷ صص ۴۰ -۴۱) 

در تقسیمات اداری دورة محمدنادرشاه این منطقه به نام استان بلخ یاد شد. ٩۰(‏ ص ۷۲۲) 

در دورة محمدظاهرشاه (۱۷ آبان ۱۳۱۲ - ۲۶ تیر ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۸ نوامبر ۱۹۳۳ - ۱۷ 
ژوئن ۱۹۷۳ میلادی) وزیر محمدگل‌خان مومند تا سال ۱۳۱۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۹ میلادی در 
مقام رئیس تنظیمیه استان‌های شمالی کشور و عبدالجمیل‌خان تا سال ۱۳۱۳ هجری خورشیدی/ 
۴ میلادی در مقام استان‌دار بلخ باقی ماندند. در این دوره پس از عبدالحمیل‌خان به ترتیب 
گل‌احمدخان غزنوی اله‌دادخان اعتمادی» سید عبدالثه‌خان» عبدالوهاب آصفی, غلام‌رسول پره‌ماچ» 
عزیزمحمد الکوزی» مهندس محمدحسین مساء دکتر محمدناصر عمر کشاورزه محمدبشیر لودین» 
عبدالوهاب ملک‌پار و عبدالعزیز استان‌دار بلخ بودند. (۰۷۷ ص ۶) از دورة محمدظاهرشاه به اهمیت بلخ 
افزوده شد. طرح ساخت شهر نو بلخ در زمستان ۱۳۱۲/ ۱۹۳۴ و طرح ساخت شهر نو مزار شریف در 
زمان غلام‌رسول پره‌ماچ» استان‌دار بلخ» پس از سال ۱۳۳۶/ ۱۹۵۷ پیاده شدند (۸۷ صص ۴۴ و ۵۷) و 
به‌اين گونه برخی از بناهای تاریخی در شهرهای بلخ و مزار شریف به کلّی ویران و یا زیان‌مند شدند. 
استان بلخ در سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۵ میلادی به چهار استان بلخ» سمنگان. جوزجان 
(شبرغان) و فاریاب (میمنه) و در ده شصت سده ۱۴هجری خورشیدی/ دهةّ هشتاد سدةٌ ۲۰ میلادی 
از این میان استان جوزجان به دو استان سرپل و جوزجان تقسیم گردید. ٩۰(‏ ص ۷۲ 

در دورةٌ ریاست جمهوری محمدداژود (۲۶ تير ۱۳۵۲ - ۷ اردیبهشت ۱۳۵۷هجری خورشیدی/ ۱۷ 
ژوئن ۱۹۷۲ - ۲۷ آوریل ۱۹۷۸)» محمدعالم نوابی و سپس محمدهاشم صافی استان‌دار بلخ بودند. (۷۵ 
ص ۱۰۰) در اين دوره در زمان نوابی در نوروز سال ۱۳۵۶/ ۲۱ مارس ۱۹۷۷ محمدداژودخان» رئیس 
جمهور کشور, برای اشتراک در جشن نوروز سفری به ولایت بلخ داشت. (۷۷ ص ۷۳) 


بلخ در دورةٌ حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

در دورة حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان (۷ اردیبهشت ۱۳۵۷ - ۸ اردیبهشت ۱۳۷۱ 
هجری خورشیدی/ ۲۷ آوریل ۱۹۷۸ - ۲۸ آوریل ۱۹۹۲ میلادی)» در آغاز سرلشکر حاج محمدنواز, 
فرمان‌ده لشکر شمارة ۱۸ ده‌دادی بلخ» برای چند روزی به عنوان والی سرپرست بلخ ادارة این استان را 
در دست داشت و سپس در زمان ره‌بری نورمحمد تره‌کی» به ترتیب فدامحمد ده‌نشین» مهندس 
محمدصدیق عالم‌یار و عبدالاحد ولسی؛ در زمان ره‌بری حفیظالّه امین به ترتیب» مهندس عبدالهادی 
و محمدبشیر بشریار؛ در زمان ببرک کارمل در آغاز سرگرد محمدسعید» فرمان‌ده لشکر شمارة ۱۸ 
ده‌دادی بلخ. به عنوان استان‌دار سرپرست و سپس به ترتیب, دکتر خلیل‌احمد ابوی» عبدالقیوم بشریار 
سخی طاهر غلام‌حیدر جمالی» محمدکاتب تگین و مولوی عبدالجمیل ظریفی؛ در زمان دکتر نجیب‌الله 


۱ ۵ 


صالح‌محمد خلیق 


به ترتیب» محمدسمیع عدیل, مهندس محمدشریف دکتر نجیب‌اله مسیره میر عبدالرحمان انصاری 
مهندس محمدعزیز و عبدالبشیر پیوستون استان‌دار بلخ بودند. 

ارام تارمن وک تیاه هن ی قیال دار پل ۱ ۱ ری 
خورشیدی/ ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷ میلادی به ترتیب» شش تن: فدامحمد ده‌نشین» سید اکرام پی‌گیر سید 
نسیم میهن‌پرست دکتر رحمت‌اله هم‌درد فیض‌الّه البرز و مهندس محمدشریف آمر زون شمال با 
مرکزیت بلخ بودند. پس از آن فرمان‌دهی گروه عملیاتی شمال جای آمریت زون را گرفت و به ترتیب 
ژنرال جمعه‌خان اچک و برای چند روزی ژنرال محمدنبی عظیمی به حیث فرمان‌ده گروه عملیاتی 
شمال در شهر مزار شریف ایفای وظیفه کردند. (۰۷۷ صص ۸۲ و ۸۶ - ۱۰۸) 

در اين دوره که ارتش اتحاد شوروی در کشور حضور داشت درگیری‌هایی خونین میان نیروهای 
دولتی و ارتش سرخ از یک‌سو و مجاهدان از سوی دیگر, در گوشه‌وکنار استان بلخ جریان داشتند. ٩۷۱(‏ 
صص ۲۸۰ - ۲۹۰) استاد عبدالقادر ذبیح‌الله» مولوی عبدالسلام» مولوی محمدعثمان سالک‌زاده» استاد 
عبدالعلی مزاری, سید حسین‌شاه مسرور از ره‌بران جهاد در بلخ؛ و استاد عطامحمد نور, علم‌خان آزادی» 
حاج‌محمد محقق, محمدرسول» صوفی امیرگل» سید اسدالله مسرور وشماری دیگر از نام‌دارترین 
فرمان‌دهان جهادی بلخ بودند. (۸۷۵ صص ۱۰۰ - ۱۹۱) 

از روی‌دادهای مهم جنگ در آن دوره قیام مردم شهرستان چهارکنت در برابر نظام و بیرون‌ساختن 
آن شهرستان از تسلط دولت در ۲ اسفند ۱۳۵۷ هجری خورشیدی/ ۲۲ فورية ۱۹۷۹ میلادی و افتادن 
شهرستان دولت‌آباد استان بلخ در اوایل آبان ۱۳۷۰ هجری خورشیدی/ اواخر اکتبر ۱۹۹۱ میلادی به 
دست نیروهای جهادی بود. (۰۷۷ صص ۸۱ - ۸۲) 


بلخ در دورةٌ دولت اسلامی 

به دنبال خیزش‌های نیروهای ارتش کشور زیر فرمان‌دهی ژنرال عبدالموّمن در حیرتان» ژنرال 
عبدالرشید دوستم در شبرغان و سید حسام‌الدین در بغلان» و هم‌کاری مجاهدان به فرمان‌دهی مهندس 
احمدشاه مسعود» استاد عطامحمد نون حاج‌محمد محقق و سایر فرمان‌دهان جهادی بلخ و استان‌های 
شمالی دیگر در شب ۲۷ اسفند ۱۳۷۰ هجری خورشیدی/ ۱۷ مارس ۱۹۹۲ میلادی استان بلخ بدون 
درگیری به دست آن نیروها افتاد و در ۳۰ اسفند ۱۳۷۰ هجری خورشیدی/ ۲۰ مارس ۱۹۹۲ میلادی 
شورای نظامی‌یی به ره‌بری ژنرال دوستم به وجود آمد و پسان‌تر پس از فتح کابل توسط این نیروهاء 
دولت اسلامی در ۸ اردیبهشت ۱۳۷۱ هجری خورشیدی/ ۲۸ آوریل ۱۹۹۲ میلادی به گونةٌ رسمی 
قدرت کشور را به دست گرفت. (۷۷ ص ۱۱۷) در این دوره که بلخ نسبت به نقاط دیگر کشور از امنیت 
خوبی برخوردار بود بیش‌ترین بی‌جاشده‌گان کابل را در خود جا داد. در دورةٌ دولت اسلامی» مير 
عبدالرحمان انصاری و سپس مولوی محمدعلم استان‌دار بلخ بودند. با بالاگرفتن درگیری‌های 


۱۰۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


میان‌گروهی در کابل اثتلافی به نام «شورای هماهنگی» در برابر حکومت استاد برهان‌الذین ربانی 
شکل گرفت که در ۱۱ دی ۱۳۷۲ هحری خورشیدی/ ۱ ژانوية ۱۹۹۴ میلادی با نیروهای جمعیت 
اسلامی در کابل و بلخ به جنگ پرداخت. این جنگ به بیرون‌راندن نیروهای جمعیت اسلامی از بلخ 
انجامید و از آن زمان تا افتادن کابل به دست طالبان در ۵ مهر ۱۳۷۵ هجری خورشیدی/ ۲۶ سپتامبر 
۶ میلادی بلخ و استان‌های شمالی دیگر کشور از سوی شورای نظامی ترال دوستم به گونة 
مستقلانه اداره می‌شد و مولوی محمدعثمان سالک‌زاده در بلخ استان‌دار بود. پس از افتادن کابل به 
دست طالبان, در سال ۱۳۷۵ هبجری خورشیدی/ ۱۹۹۶ میلادی, شهر مزار شریفه موکز استان بخ از 
۳ تا ۶ خرداد ۱۳۷۶ هجری خورشیدی/ ۲۴ تا ۲۷ مه ۱۹۹۷ میلادی به دست گروه طالبان افتاد و ملا 
عبدالرزاق به عنوان رئیس تنظيمية شمال و استان‌دار بلخ گماشته شد و اما قیام نیروهای جهادی در 
شهر مزار شریف به ازهم‌فروپاشی تسلط آن‌ها انجامید. 

پس از شکست طالبان در مزار شریف این شهر به عنوان پای‌تخت دولت اسلامی افغانستان اعلام 
شد و استاد برهان‌الاین ربانی» رئیس دولت اسلامی» و کابينة وی در این شهر مستقر شدند. در اين 
دوره مولوی محمدعلم برای بار دوم به عنوان استان‌دار بلخ گماشته شد تا این که در ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ 
هجری خورشیدی/ ۸ اوت ۱۹۹۸ میلادی استان بلخ یک‌جا با استان‌های دیگر شمالی دوباره به دست 
طلبان سقوط کرد. (۷۳ صص ۸۳-۸۱ ۷۷ صص ۱۱۷ - ۱۳۱) 


بلخ در دورة امارت اسالامی طالبان 

در دورةٌ امارت اسلامی طالبان (در بلخ از۱۷ مرداد ۱۳۷۷ تا ۱٩‏ آبان ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ ۸ 
وت ۱۹۹۸ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱ میلادی)» به ترتیب» ملا عبدالمنان نیازی» مولوی اخترمحمد عثمانی 
(بار نخست)» مولوی خیراله خیرخواه مولوی احمداله مطیع. مولوی اخترمحمد عثمانی (بار دوم) و ملا 
نورالْه نوری رئیس تنظيمية شمال و استان‌دار بلخ بودند. طالبان در نخستین روز دست‌یابی خویش بر 
بلج با درآمدن به دفتر سرکنسول‌گری جمهوری اسلامی ایران ٩‏ دیپلومات و یک خبرنگار ایرانی را 
کشتند و هم‌چنین در آغازین روزهای تسلط خود دست به کشتار گروهی هزاره‌ها که بیش‌ترینه از 
بامیان آمده بودند زدند. از آغاز این دوره استاد عطامحمد نور از فرمان‌دهان جهادی بلخ به مقاومت در 
برابر طالبان در شمال کشور ادامه داد و پسان‌ها ژنرال عبدالرشید دوستم و شماری از فرماندهان دیگر 
جهای نیز با او پیوستند. پس از حملة انتحاری القاعده بر مرکز بازرگانی جهانی و پنتاگون در ۲۵ 
شهریور ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی که نیروهای اثتلاف بین‌المللی به ره‌بری 
ایالات متحدة آمریکا حمله‌های هوایی خود را بر مواضع طالبان در افغانستان آغاز کردند. در 
کوهستان‌های دشوار گذر بلخ نیروهای استاد عطامحمد نور ژنرال عبدالرشید دوستم» حاج‌محمد محقق 
و سایر نیروهای جبهة متحد شمال در هم‌کاری با نیروهای اثتلاف بر فشارهای نبرد در برابر طالبان 


۱۰۷ 


صالح‌محمد خلیق 


افزودند تا سرانجام در ۱٩‏ آبان ۱۳۸۱ هجری خورشیدی/ ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱ میلادی به حاکمیت طالبان 


در بلخ و سیس در سراسر کشور نقطةً پایان گذاشتند. (۲۲ صص ۳ - ۱۲۵۸۵: 4/۵ ص‌ 0۹۰ 


بلخ در دور نظام مردم‌سالاری 

پس از گشایش بلخ» به زودی در ۲۴ آبان ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱ میلادی 
بساط طالبان از کابل و سراسر کشور برچیده شد و برپایة سازش‌نامةٌ همایش بن در ۱ دی ۱۳۸۰ 
هجری خورشیدی/ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱ میلادی دولت موقت شش‌ماهه‌یی به ریاست حامد کرزی روی 
کار آمد. در استان بلخ پس از فروپاشی طالبان. شورای ره‌بری شمال قدرت را در دست گرفت لشکر 
شماره ۷ به فرمان‌دهی ژنرال عطامحمد نور و لشکر شماره ۸ به فرمان‌دهی ژنرال دوستم ساخته شدند 
و محمداسحاق ره‌گذر به حیث استان‌دار بلخ به کار پرداخت. در سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۳ 
میلادی دولت مرکزی در پی انحلال ساختار ره‌بری شمال» سرپرستی استان بلخ را به دوش مهندس 
ییاه یب :رس انش گام پل تاش و اتسال ۱۳۸۲ هی هو رشتتی/ ۳2۴ ملاهی 3 
نوروز ۱۳۹۷ هجری خورشیدی/ ۲۱ مارس ۲۰۱۸ میلادی استاد عطامحمد نو از فرمان‌دهان و 
سرداران شناخته‌شدة جهاد و پایداری استان‌دار بلخ بود. در دور استان‌داری استاد عطامحمد نور کار 
بازسازی و نوسازی در تمام گستره‌های زنده‌گی در استان بلخ به شدت جریان داشت و شهر مزار 
شریف مرکز استان بلخ از نگاه ساخت‌وساز شهرک‌هاء خیابان‌ها» چهارراه‌ها وساخت‌مان‌های عصری و 
هم‌چنین پیش‌رفت‌های فرهنگی» سیاسی, اجتماعی و گستره‌های دیگر زنده‌گی به کلی چهرة نوی را 
به خود گرفت. 

از جمله در زمینه‌های حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و پژوهش ساحه‌های باستانی بلخ کارهای 
ارزش‌مندی انجام داده شده اند. در بخش حفظ و مرمت بناهای تاریخی آن‌چه چشم‌گیر است مرمت و 
تزئین روضهٌ حضرت علی «ک» در شهر مزار شریف است که در گام نخست با هزينة بیش‌تر از ۴۰۰ 
هزار دلار آمریکایی در حدود ۴۰۰۰ متر مربع از میدان‌هاه خیابان‌ها و گل‌راه‌های صحن و چهارباغ 
روضة مبارک موزائیک و گرانیت فرش شده و به‌همین‌گونه به مصرف یک‌صد هزار دلار آمریکایی از 
بودجة توسعه‌یی دولت در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۷ میلادی کار تحکیم و عایق 
تهداب‌های ساخت‌مان اصلی آرام‌گاه حضرت علی «ک» انحام داده شده و هم‌چنان مسجد جامع 
بزرگی با گنجایش بیش ۲۷۰۰ نمازگزار در یک هنگام» در جوار آرام‌گاه حضرت علی «ک» به ابتکار 
استان‌دار بلخ ساخته شد و در سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۷ میلادی گشایش یافت. 

در همین راستا بناهای تاریخی مسجد قلعةٌ تخته‌پل رواق مدرسة سید سبحان‌قلی‌خان, آرام‌گاه 
خواجه اکاشاء برج عیاران» کاخ و باغ تاریخی جهان‌نما؛ مسجد نه‌گنبده مسجد خواجه ابونصر پارساه 
مسجد قلعةٌ تخته‌پل» کوشک مابین» آرام‌گاه میر روزه‌دار آرام گاه پیر خواجه نظام‌الاین» خانقاه کلان 


۱۰۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


(مزار بلند), مسجد و اتاق آب‌تنی چشمة شفاء آرام‌گاه امیر شیرعلی‌خان» آرام گاه وزیر محمداکبرخان؛ 
حفاظتی و آرام‌گاه ملا محمدجان نوسازی شدند. 
بی‌مانندی است که برای معرفی مشاهیر بلخ به هزينة بیش از یک‌صد هزار دلار آمریکایی از پول 
شخصی استاد عطامحمد نوره استان‌دار بلخ» در شهر مزار شریف انجام داده شده است و آن دیواری 
است به دارازی ۱۱۶ متر و بلندای ۲۸۰ متر که در آن به روی ۵۴ پارچة بزرگ سنگ مرمر و گرانیت 
زنده‌گی‌نامه و نمونة آثار و تصویر ۲۶ تن از فرهيخته‌گان این مرزوبوم از دوره‌های پیش از اسلام و 
دوره‌های اسلامی نقر شده اند. (۲۲ صص ۵ - ۱۲۷؛ 4/۵ صص -- ۹۲ 

در زمستان سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۸ میلادی تنش‌هایی میان حکومت وحدت ملی به 
سیاسی و حکومت‌داری پدید آمد و دولت مرکزی, مهندس محمدداّوه یک تن از فرمان‌دهان پیشین 
جمعیت اسلامی در بلخ را به عنوان استان‌دار بلخ معرفی کرد اما با مخالفت استاد عطامحمد نور 
روبه‌رو شد و سرانجام با پذیرفتن خواسته‌های استان‌دار بلخ از سوی حکومت وحدت ملی» در ۲ 
فروردین ۱۳۹۷ هجری خورشیدی/ ۲۲ مارس ۲۰۱۸ میلادی استاد عطامحمدنور از سمت استان‌داری 
بلخ کناره گرفت و برپایةٌ موافقت وی محمداسحاق ره‌گذر به حیث استان‌دار بلخ به کار آغاز کرد. 


جغرافیای اداری استان ام‌روزی بلخ 

بلخ در گذشته‌ها ساحة گسترده‌یی را از مرزهای غربی فاریاب در شرق تا بدخشان در غرب و از رود 

آمو در شمال تا بامیان در جنوب احتوا می‌کرد و در برخی از برهه‌های تاریخی گستره‌های بیش‌تری از 
چهار سو تا بخش‌هایی از فرارودان را نیز در بر می‌گرفت» چنان‌چه ابن فقیه همدانی در مختصرالبلدان 
شهرهای خلم» سمنگان» بفلان» ولوالج» آرهن, نارین. بدخشان» جرم. خست. پنج‌هیر غوربنده بامیان, 
ترمذ قبادیان» وخش» هلبک» نخشب سغد و غیره را از مضافات بلخ دانسته است. (۶ صص ۶۳- ۶۷) 
و اما در تاریخ معاصر افغانستان در زمان شاه امان‌اله‌خان در سال ۱۳۰۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۱ 
میلادی که کشور به چهار حکومت اعلاء پنج استان و ۴۱۶ واحد اداری کوچک بخش‌بندی شده بود. 
بلخ یکی از استان‌های پنج‌گانه شناخته شد. در زمان محمدظاهرشاه در سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی/ 
۴ میلادی که کشور به ۲۹ استان؛ ۱۸۳ نا ۲۲۴ شهزستان .و ۷۶۱ بخش‌داری تقسیم: شد با هم 
بلخ یکی از استان‌های درجه یکم بود و در سال ۱۳۶۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۱ میلادی که تمام 
استان‌های کشور در هشت زون بخش‌بندی شدند و بلخ» جوزجان» فاریاب و سمنگان در زون شمال 
۱۰۹ 


صالح‌محمد خلیق 


کشور جا گرفتنده بلخ مرکز این زون بود و بعداً در سال ۱۳۶۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۹ میلادی که 
استان جوزجان به دو استان جوزجان و سر پل منقسم شد و شمار استان‌های کشور به ۳۱ استان رسید 
بلخ به عنوان مرکز پنج استان شمالی کشور عرض اندام کرد. ۱۱٩(‏ صص ۲ - ۳) 

تا پی‌ریزی حکومت موقت در سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۱ میلادی اداره‌های محلی 
کشور به ۲۱ استان و ۲۳۱ شهرستان می‌رسید (۰۱۱۹ ص ۳۶۸) و در تقسیمات اداری کنونی که 
افغانستان دارای ۲۴ استان» ۲۸۷ شهرستان و حدود ۳۵۵۹۰ ده‌کده است» (۰۱۱۹ ص ۲ بلخ یک استان 
درجه یکم کشور در شمال کشور است و مرکزهای برخی از اداره‌های ساحه‌یی در سطح استان‌های 
شمالی کشور (فاریاب» سر پل جوزجان سمنگان و حتا بفلان» کندزه تخار و بدخشان) نیز در آن فعالیت 


می‌کنند. استان کنونی بلخ دارای ۱۶۱۸۶۳ کیلومتر مساحت و حدود سه میلیون جمعیت بوده در 
میان ۳۵,۶۷ تا ۳۷:۴۰ درجة عرض‌البله شمالی و ۶۶,۲۵ تا ۶۸۰۲۰ درجة طول‌البله شرقی قرار دارد و از 
سوی شمال از طریق رود آمو با کشورهای تاجیکستان» اوزبیکستان و ترکمنستان» از سوی جنوب با 
استان‌های سمنگان و سر پل از سوی شرق با استان‌های کندزء بغلان و سمنگان و از سوی غرب با 
استان‌های جوزجان و سر پل هم‌مرز است. مرز مشترک استان بلخ با تاجیکستان ۵۲,۵ کیلومتر, با 
اوزبیکستان ۱۴۵,۳۲ کیلومتر و با ترکمنستان ۱۹,۵ کیلومتر است. 

این استان دارای ۱۴ شهرستان به نام‌های بلخ. نهر شاهی. دولت‌آباده شولگر. خلم» شورته, 
چهاربولک» چمتال کلدار, ده‌دادی» مارمل» کشن‌ده» چهارکنت و زاری و یک شهر مرزی به نام حیرتان 


۱۱۰ 
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در ساحة شهرستان کلدار است. مرکز این استان از سال ۱۲۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۸۷۲ میلادی تا 


کنون شهر مزار شریف است که ام‌روز ۱۲ ناحیه دارد. 
مرکز و شهرستان‌های استان بلخ با تفکیک مساحت آن‌ها (۱۹ ص ۲۸۵) 


مار ده کده‌ها ثراخا به کیلومترمربع 
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(۲-۲ ۴ 


شهر مزار نسریف» مرکز استان بلخ 


شهر مزار شریف مرکز استان بلخ» ۳۸ کیلومترمربع فراخا دارد و در ۲۶ درجه و ۴۲ دقیقة 
عرض‌البلد شرقی و ۶۸ درجه و ۷ دقيقة طول‌البلد شمالی واقع است. (۲۴ ص ۶۰۶) سنگ‌بنای این 
شهر هم‌زمان با پیدایی آرام‌گاه خليفة چهارم اسلام, حضرت علی «ک» در سال ۸۸۵ هجری قمری/ 
۰ میلادی. در محل روستاهای باستانی خیران و قبادیان در ۲۳ کیلومتری جنوب شرق بلخ با اعمار 
بازاری کوچکه» گرمابه و رباطی و حفر نهری به نام نهر شاهی از رود بلخ در جنوب آن آرام‌گاه 


۱۳۱۱ 
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بنیادگذاری شد و به تدریج در اواخر سدةً سیزدهم هجری قمری/ هژدهم میلادی به عنوان یک شهر 
عرض اندام کرد و در سال ۱۲۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۸۷۳ میللادی به حیث مرکز ولایت بلخ پذیرفته 
شد. 

شهر مزار شریف از سدةّ سیزدهم تا سال ۱۳۳۱ هجری خورشیدی/ اوایل سده نوزدهم تا ۱۹۵۲ 
میلادی شش دروازةٌ ورودی داشت: دروازةُ سیاگرد در شمال‌شرق, دروازة شادیان در جنوب. دروازة 
قبادیان در جنوب‌شرق, دروازةٌ خلم در شرق, دروازة بلخ در غرب و دروازة یخ‌دان در شمال‌غرب. 
دروازه‌خانه‌ها ساخت‌مان رواقی با پوشش گنبدی داشتند و بر فراز هر کدام نقاره‌خانه‌یی نیز بوده که در 
شب‌های رمضان از آن‌جا با نواختن نقاره هنگام افطار و سحری را خبر می‌دادند. خود دروازه‌ها چوبی و 


دوپله‌یی بودند. اين دروازه‌ها را شب‌هنگام می‌بستند و اما افزون بر این دروازه‌ها در شرق شهر 
دریچه‌یی بود که آن برای عبور و مرور شبانه باز می‌گذاشتند. نام‌های آن دروازه‌ها و دریچه یا کلکین 
هنوز هم به محل‌های آن‌ها اطلاق می‌گردند. (۷۵ ص ۲۰۰) 

ادارة شهرداری (بلدیة) شهر مزار شریف در سال ۱۳۰۰ هجری خورشیدی/ ۱۲۹۱ میلادی پی‌ریزی 
گردید و نخستین شهردار آن محمداعظم خواجه نام داشت. پس از وی نام‌های این کسان از جملة 
شهرداران شهر مزار شریف شناخته شده اند: غلام‌علی‌خان ورکزی» محمداکبر خواجه «صدیقی». 
غلام‌محمد اورمر «حیرت»» غلام‌حیدر امینی» قاری میرزا عبداللطیف» امیرمحمدخان توخی» هلال‌الاین 
بدری» عبدالستار رازم محمدعاکف گل‌زاه محمدسمیع عدیل» نوراکبر پایش» محمدرسول عمری» میر 


۱۳ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


عبدالرحمان انصاری» مالسا درزابی» محمدیونس مقیم» مهندس جان‌محمد. محمدنصیر عینی (۰۲۳۲ 
ص ؟) و عبدالحق خرمی. 

در تاریخ معاصر بلخ» نخستین ابرپلان شهر مزار شریف در سال ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۳ 
تازه‌ترین ابرپلان این شهر در سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۲ میلادی از سوی وزارت شهرسازی 
و مسکن کشور ساخته شده است که ساحه‌یی در حدود ۴۲۰ کیلومترمربع را در بر می‌گیرد. از این که 
این ابرپلان قابلیت تطبیق در شهر را نداشت در این اواخر وزارت شهرسازی روی ساختن یک ابرپلان 
نو کار می‌کن.[۳۳۰) 

تا سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۸ میلادی این شهر در ده ناحیه بخش‌بندی شده بود و 
اکنون دو ناحیة دیگر نیز به آن افزوده شده اند. 

زر اب ۲ 
1 ۳ 


۱۸2۸۸۱ ۸ 


وموو:رعییوو 


ناحيةّ یکم با ۳۰ گذر؛ ناحية دوم پی‌ریزی‌شده در سال ۱۳۰۶ هجری خورشیدی/ ۱۲۹۷ میلادی با 


مساحت ۲۵۶۰۰۰۰ مترمربع و ۱۸ گذر؛ ناحی سوم پی‌ریزی‌شده در سال ۱۲۸۳ هجری خورشیدی/ 
۴ میلادی با مساحت ۲۳۱۶۱۲۴ مترمربع و ۲۰ گذر؛ ناحيی چهارم پی‌ریزی‌شده در سال ۱۳۵۴ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۷۵ میلادی با مساحت ۴۴۱۳۱۲۵ مترمربع و ۴۷ گذر؛ ناحیةٌ پنجم با مساحت ۶ 
کیلومترمربع و ۵۵ گذر؛ ناحية ششم با ۲۰ گذر؛ ناحية هفتم با مساحت ۸ اعشاریه ۱۴ کیلومتر مربع؛ 
ناحیةٌ هشتم با مساحت ۲۰۱۰۱۲۰۰ مترمربع و ۲۵ گذر؛ ناحیة نهم پی‌ریزی‌شده در سال ۱۳۸۵ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۰۶ میلادی با ۳۸ گذر؛ و ناحية دهم پی‌ریزی‌شده در سال ۱۳۷۴ هجری خورشیدی/ 
۵ میلادی با ۳۸ گذر. (۲۴ صص ۶۲۶- ۶۲۹) 


۱۳ 


صالح‌محمد خلیق 


شهر مزار شریف برپاية برنامة بزرگ شهری دارای ۲۳ کوی (کارته) است که شماری از آن‌ها از 
سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ میلادی تطبیق شده اند؛ از جمله: کوی 
نوبهار با مساحت ۱۰۹ اعشاریه ۲ هکتار زمین و ۶۷۲ خانه؛ کوی خراسان با مساحت ۲۱۶ هکتار زمین 
و ۱۲۵۱ خانه؛ کوی صلح با مساحت ٩۰‏ هکتار زمین و ٩۷۲‏ خانه؛ کوی سخی با مساحت ۲۷۱ اعشاریه 
۰ هکتار زمین و ۲۱۱۳ خانه؛ کوی آریانا با مساحت ۱۳۲ هکتار زمین و ۷۷۸ خانه؛ کوی بخدی با 
مساحت ۱۳۲ هکتار زمین و ۶۴۲ خانه و پروة «آر» با مساحت ۴۴ اعشاریه ۸۲۵ هکتار زمین و ۳۳۲ 
خانه. به همین‌گونه پروژهٌ «شهر نو» با مساحت ۳۷۵۰ جریب زمین در شمال‌شرق شهر کنونی در ۷ 
کیلومتری مرکز شهر مزار شریف و شهرک‌های دیگری در چهار سوی شهر مزار شریف پی‌ریزی شده 
اند. (۲۴» صص ۶۲۹ ۶۳۰) 

بر بنیاد گزارشی که در سال ۱۳۹۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۵ میلادی به نشر رسیده است در 
ناحیه‌ها ده‌گانة شهر مزار شریف در مجموع ۳۲۸ گذره ۳۳۴۳ مسجدء ٩۳‏ حسینیه» ۱۲۷۷۷ دکان و ۶۳ 
بازار وجود دارند. (۲۴ ۰-۶۲۱ ۶۳۱) به همین گونه ام‌روز در این شهر بیش از ۱۷ مهمان‌خانه و رستوران 
برای پذیرش گردشگران» بیش از ۳۰ شرکت گردش‌گری و ۳ نماینده‌گی شرکت‌های هواپیمایی 
فعالیت می‌کنند و شماری زیادی از دانشگاه‌هاه دانش‌سراهاه دبستان‌ها و دبیرستان‌ها» بیمارستان‌ها و 


درمان گاه‌هاء مر کزهای بازرگانی» ورزش‌گاه‌هاء انجمن‌های فرهنگی و ادبی و هنری فعالیت دارند. 
آرام‌گاه حضرت علی «ک» بزرگ‌ترین جاذبهة سیاحتی کشور و بلخ. در مرکز شهر مزار شریف قرار 

گرفته است و نیز جشن نوروز و جشن‌وارة گل سرخ از مهم‌ترین جاذبه‌های سیاحتی کشور و بلخ در 

همین شهر برپا می‌شود و سالانه حدود بیش از یک میلیون گردش گر را به این شهر تاریخی می‌کشاند. 


۳ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


تمه فان کترها مها ای ور ای تدای کد یاه هداعا دار 
یخ‌دان. سیاگرده خواجه آهودوش آقای خرمایی. عزیزآباد کلکین تة توت تة شنگ هژده‌چمن و غیره 
تا کنون نگه‌داری شده اند و نیز در سال ۱۳۶۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۹ میلادی دو خیابان مرکزی 
شهر به نام‌های «مولانا جلال‌الاین محمد بلخی» و «حکیم ناصر خسرو بلخی» و در سال ۱۳۶۹ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۹۰ میلادی یکی از چهارراه‌های ورودی شهر به نام «فردوسی» نام‌گذاری شده 
اند و به همین سلسله در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی و پس از آن خیابان‌های 
دیگری در این شهر به اين نام‌ها نام‌گذاری شده اند: ابومسلم خراسانی» گل سرخ میرزا نیازی بلخی» 
اوستاء جعفر برمکی» کاوةٌ آهنگر» فضل برمکی» پیش‌دادیان» بخدی, ابن سیناه میرزا عبدالقادر بی‌دل» 
خواجه محمد پارسء اشکانیان بلخی رابعة بلخی» رستم زابلی» اسفندیاره عنصری بلخی» سامانیان» 
برمکیان» زردشت رودکی, دقیقی بلخی, زرافشان» سید جمال‌الاین اففان» طاهر فوشنجی ابراهیم 
ادهم» جبلی غرجستانی. مخدوم قلی فراغی. ابوریحان بیرونی» ابن خلکان برمکیء خليفة دارالامان. 
نوروزه گشتاسپ بلخی, قاضی حمیدالاین بلخی, استاد احمدعلی کهزاه یعقوب لیث, فردوسی, ندیم 
بلخی» جاماسپ. حکیم. شهید بلخی» پروین» فیض‌محنّد کاقب» فاطمة بلخی» جادة فقیق بای چا 
ود پل حاقه یم خاده آمام اع ابرخه ولا تما افباز هرید امیر انماعیل مرامای و 
شاه امان‌الّه و غیره و هم‌چنین چهارراه‌هایی به نام‌های ابومسلم خراسانی» ابن سینای بلخیء نوایی 
سکاو قیال لاخ افانم رایه ای ایام ی اه ای اه رام وه 
نامگذاری شده اند. 

شهر مزار شریف در سروده‌های شاعران ام‌روزین بلخ بازتابی گسترده دارد که در زیر به آوردن چند 
بیت به گونةّ نمونه بسنده می‌شود: 

ی تس 

کجا کوچید رژیایی که اهل آسمان بود و سکوت کهنة پار مزاری را غزل می‌خواند 

(۱۷۰ ص ۷۴) 

تو ز بازار «مزار» و من به نی‌زار خیال زار احوال منی» من زار احوال غزل 

(۱۶۸ ص ۱۱۰) 

از ابراهیم امینی» شاعر معاصر بلخ: ۰۱٩(‏ ص ۱۵) 
صدای پای تو می‌آید از «مزار» و چنان سکوت کرده ام. انگار یک مجسمه ام 


سهرستان بلخ 
شهرستان بلخ از شمال با شهرستان دولت‌آباده از جنوب با شهرستان‌های ده‌دادی و چمتال از 
شرق با شهرستان نهر شاهی و از غرب با شهرستان چهاریولک محاط است. مرکز آن. شهر باستانی 


۱۱۵۰ 


صالح‌محمد خلیق 


بلخ» در ۲۲ کیلومتری غرب شهر مزار شریف واقع است که از سطح دریا ۱۱۸۵ متر بلندا دارد و در ۶۶ 
درجه و ۲۴ دقیقه و ۲۳ انية طول‌البلد شرقی و ۳۶ درجه و ۲۵ دقیقه و ۵ ثانية عرض‌البلد شمالی قرار 
دارد. (۰۱۹۷ ص ۱۳۷) این شهرستان بیش‌تر از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت. (۲۴ ص ۶۲۱) ۶۲۰ اعشاریه 
۷ کیلومتر مربع فراخا و ۱۲۸ ده‌کده دارد. ۱۱٩(‏ صص ۲۵ - ۲۶) نام‌های شماری از روستاهای 
بلخ مانند چهارباغ گلشن» پلاس‌پوش» سمرقندیان. حصارک» چهارگنبد. زرگران. باغ شور بوریاباف» 
پا زاره گورتپه, پنج‌پیکال» قلمهچهء سرای» میدان, ده ولی» اصفهان» بهاءالژین مرگین هه چهارسنگ, 
بنگاله» رباط» کوشکک و غیره نام‌های تاریخی 


و ۳ ار 7۳ 


اند. 


شهر باستانی بلخ که به نام‌های بخدیی بلهیکا» باختر و با صفت‌های و لقب‌هایی چون بامی» گزین؛ 
قبت‌الاسلام و غیره یاد شده است به عنوان نخستین پای‌تخت آریانا در نوروز سال ۳۶۷۹ پیش از میلاد 
توسط جمشید یا یما نخستین شاه پیش‌دادی هم‌زمان با تاج‌پوشی وی گشایش یافت و اما به گواهی 
تاریخ‌نگاران بیش از ۲۰ بار در اثر جنگ‌ها ویران شده است. این شهر در بسیاری از دوره‌های تاریخی 
پای‌تخت آریانا بوده است و در اوایل دورة اسلامی نیز یکی از شهرهای بزرگ و مهم خراسان شمرده 
می‌شد. بلخ از گره‌اه‌های فرهنگ‌ها و تمدن‌های کهن جهان بود و روزگاری شاه‌راه معروف ابریشم از 

نقشة شهر معاصر بلخ در سال ۱۳۱۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۳ میلادی تطبیق شده است. (۱۹۷ 
ص ۱۴) 

شهرستان بلخ با داشتن بیش‌ترین باغستان‌ها و کشت‌زاران یکی از سرسبزترین جاهای استان بلخ 
است. در مرکز و روستاهای این شهرستان ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی فراوانی از دوره‌های 
گوناگون و نیز آرام‌گاه‌های بسیاری از بزرگان گستره‌های دانشء ادب و عرفان قرار گرفته اند که هر 


۱۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


کدام آن می‌تواند از جاذبه‌های مهم گردشگری شمرده شود. مهم‌ترین ساحه‌های باستانی شهرستان 
بلخ عبارت اند از تیه چهلستون تیه زرگران تپة غندان و سنگ‌چال بابوجان (ویرانه‌های نوشاد) و 
بناهای تاریخی مهمة آن عبارت اند از بالاحصار بلخ» دیوارها (حصار) بلخ قلعة هندوان» آتش‌کدة 
نوبهار» آرام گاه دادار شیش, برج عیاران» مزار بلند. چهارگنبد. آرام‌گاه خواجه باج‌گاهی» آرام‌گاه میر 
روزه‌داره آرام‌گاه رابعة بلخی» آرام‌گاه انوری ابیوردی بلخی» مدرسة سلطان‌العلماء مسجد خواجه ابونصر 


پارسام آراهگاه واه اعاشایز وید کاروان‌سرای. بلق ارام گام ملد متام ظذرمة. سیه 
سبحان‌قلی‌خان» مدرسة کمال‌الدین کیک آرام‌گاه پیر خواجه نظام‌الدین, کاروان‌سرای عبدالملک. بنای 
تاریخی مسجد جامع خواجه ابونصر پارسا در مرکز شهر باستانی بلخ چشم‌انداز زیبایی دارد. در بخش 
پنجم این کتاب هم انواع جاذبه‌های تاریخی این شهرستان به گونة مفصل معرفی شده اند. 

نام بلخ در سروده‌های شاعران پیشین و ام‌روزین بسامد بالایی دارد که در زیر نمونه‌هایی از آن‌ها 


آورده می‌شوند: 
از محمدیوسف منشی بلخی, شاعر و نویسندة تاجیک دورة اشترخانیان: (۷۲ ص ۷) 
بلخ که شهری بود امالبلاد راه تزلزل به اساسش مباد 
در صفت قلیة این بی‌مثال کوتهی آورد کمند خیال 
گشته دهان کنگره بر شهر بند تا که زند طعنه به چرخ بلند 
سر به فلک سوی فرازش اگر قامت خود راست کند در نظر 
گام مانب شین کته وتاب از سرش افتد کله آفتاب 
سبزه لب خندق او رسته بین بهر چراکردن گاو زمین 


صابعمحمد خلیق 
دست فلک از مه نوتازه‌اش حلقه فگن ده‌ست به دروازه‌اش 
در نظر از نعمت بسیار او هنن طرقه آراشته زار او 
از محمدصادق عصیان, شاعر معاصر بلخ: (۱۱۶.ص ۴۴) 
طراوتی به تن جلگه‌های بلخ دمید تبسمی به رخ پرغبار کابل کرد 
در لندن و بلخ شادمانيم در هر نفسی که از تو باشد 
از دازهب خر ماهر 
میان کوچه‌های رازآلود و قدیم بلخ گهی ویرانه و گاهی چناری را غزل می‌خواند 
(۸۷۰ ص ۷۳) 
... مرا اما به سان بلخ» ویران می‌کنده روزی . پس هر مژه‌اش چنگیز و چاقوبی نهان کرده 
(۷۱ ص ۱۸) 
گرفته بلخ دلم را هراس ویرانی که چشم‌های تو چنگیززادهگان‌واری‌ست 
(۶۸ ص ۱۴) 
بکه کدی و بلخ» بلهیکاه دار دانش» سرای آزادی 
پای تان را درست بردارید باختر خانهةٌ نخست خداست 
من شنیدم که ایزد بهمن» با سروش پیام‌بر می‌گفت: 
آرمان‌شهر آدمی بلخ است. این همان شهر پشت دریاهاست 
چم تو دو هژده‌نهر از خروش لب‌ریز است 
مردهای معستاد از آب سرد پره یز است 
می‌رسی و هر کس را غرق می‌کنی تا گوش 


شسهرستان چمتال 


شهرستان چمتال با فراخای ۱۰۳۱ اعشاریه ۴۷۸۹۷۳ کیلومترمربع از شمال با شهرستان‌های بلخ و 
چهاربولک» از جنوب و جنوب‌شرق با شهرستان شولگر» از شرق با شهرستان ده‌دادی و از غرب با 
شهرستان فیض‌آباد جوزجان و استان سر پل محاط است و در ۶۶ درجه و ۵۶ دقیقه و ۱۸ ثانية 


۱۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


طول‌البلد شرقی و ۲۶ درجه و ۲۶ دقیقه و ۴۸ ثانیة عرض‌البلا شمالی در ۳۴کیلومتری غرب شهر مزار 
ریق قرار قرف خمیت خمال ۱4 هرا فش مسق [ یی ۱۳۳۱ مر که عضال را قر کش یه 
نام «آهن‌قلعه» باد می کردند (۰۱۹۷ صص ۴ و ۳۰۸( و ام‌روز روستای بای تیمور مرکز آن شهرستان 
است. چمتال دارای ۱۷۶ ده‌کده است و ده‌کده‌های معروف آن عبارت اند از نوشهر» جوی شهر جرقلعد. 
چهارآسیاب» شوراب جنگل, شورابی» جر میر پشمک‌قلعه» آسیاب گرگ رباط بالا و پایین, بارگاه. 
-۳۸ 
مّی آریایی جای‌گاه ویژه‌یی دارند در همین شهرستان واقع شده اند. چکادهای این رشته کوه پروازگاه 
ساحة گستردهٌ باستانی شهر کاووس خفته است. از جاهای دیگر باستانی و تاریخی این شهرستان» 
کافرقلعة چمتال» مسحد چشمة شفاء آرام‌گاه حانم» آرام گاه زین‌العابدین بن عقیل. آرام گاه مر قاسم در 
روستای امام بکری و مزار خواجه قشقار ولی در روستای آهن‌قله و غیره اند. افزون از چشمهٌ شفا که در 
مرز شهرستان چمتال و شهرستان شولگر واقع است» چشمه‌یی به نام «قبرغه» در پشت البرزکوه وجود 
زمین شهرستان چمتال بیش‌ترینه هموار و تنها جنوب و غرب آن کوهستانی است و در آن کشت 


آبی و دی‌ماهی صورت می‌گیرد. از پیداوار کشاورزی و باغ‌داری آن گندم. جو جواری, کنجد. زغر, 
ماش نخود پنبه. شلغم ملی, گندنه پالک نعناع» پیازه سیر کچالو (سیب زمینی» زردک (هویج) 
بادنجان سیاه و بادنجان رومی (گوجة فرنگی) است. در باغهای آن درختان بدا توته سنجده زرآلو 
شاه‌تره» سگ‌انگورک» پنیرک» بوی مادران و غیره می‌رویند. 


صالح‌محمد خلیق 


جان‌وران وحشی این شهرستان اند. در این شهرستان پرنده‌گانی چون مرغ خانه‌گی» کبوتر مرغابی» 


شهرستان چهار بولک 


شهرستان چهاربولک در غرب شهر مزار شریف در مسیر شاه‌راه بلخ - شبرغان واقع است و ۵۷۳ 
اعشاریه ۵۱۲۴۳۵۹ کیلومترمربع فراخا و ۷۹ اعشاریه ٩‏ نفر جمعیت دارد. این شهرستان از شمال با 
شهرستان دولت‌آباده از جنوب با شهرستان چمتال» از شرق با شهرستان بلخ و از غرب با استان جوزجان 
صص ۶۴۷ - ۶۴۸) چهاربولک بین ۶۱ درجه و ۴۳ دقيقه و ۴۸ ثانية طول‌البلد شرقی و ۳۶ درجه و ۴۵ 


دقیقه و ۲۰ انية عرض‌البلد شمالی قرار دارد. (۰۱۹۷ ص ۱۳ و ۲۷۴) این شهرستان دارای ۱۱۱ ده‌کده 
است و ده‌کده‌های معروف آن عبارت اند از ده نو کوک‌آباده خواجه روشنایی» آدینه‌مسجد هزارچکش: 
تالاریته بیستایکال: که کرت یشببازبواکه: سیزی‌کار. زو کار زگزاکد. آب‌فروشا.: 
شش‌پیکال و غیره ۰۱۱٩(‏ صص ۲۸ - ۲۹) و یکی از جاهای بسیار سرسبز استان بلخ به شمار می‌رود. 
تپة غوره‌چی» منطقة کهنه‌چهاربولک و تبة خواجه روشنایی و آرام گاه خواجه روشنایی از جاهای باستانی 
و تاریخی شهرستان چهاریولک اند. 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


سهرستان خلم 
شهرستان خلم به فاصلةّ حدود ۵۵کیلومتری شرق شهر مزار شریف» مرکز بلخ» در مسیر شاه‌راه مزار 
شریف - کابل قرار دارد و از شمال با شهرستان کلدار و رود آمو (تاجیکستان)» از جنوب با 
شهرستان‌های حضرت سلطان و پیروز نخجیر استان سمنگان» از شرق با شهرستان‌های قلعة زال و 


همع اد وه 
چهاردرة استان کندز و از غرب با شهرستان‌های نهر شاهی و مارمل استان بلخ محاط است. بلندای آن 
از از سطح دریا ۴۵۴ متر فراخای آن ۲۷۷۴ اعشاریه ۵۲۷۰۲۶ کیلومترمربع و جمعیت آن ۷۲ هزار تن 
است (۲۴ ص ۶۳۸) و ۲۹٩‏ ده‌کده دارد. ده نو ده ورده بابه ضبق نایب‌آباده گذر بالاء کهنه‌خلم 
شورتپه» چهلدزد. پادشاه مردان. شهیدان. خوش‌توت و صیاد از ده کده‌های معروف شهرستان خلم اند. 
۰۱۱٩(‏ ص )۲٩‏ شهر خلم در ۶۷ درجه و ۴۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه و ۶۷ درجه و ۳۲ دقیقه و ۴۲ ثانية 
طول‌البلد شرقی و ۲۶ درجه و ۴۰ دقیقه و ۳۲ انیه» و ۲۶ درجه ۴۳ دقیقه و ۳۸ انية عرض‌البلد شمالی 
وق است. تنگی خلم که شاهراه مزار شریف - کابل از مان می‌گذرد یکی از چاذبههای زیبای طبیعی 
گردش گری در این شهرستان است. این تنگی از بریده‌گی دو کوه تکه‌زار در غرب و کنج پا تنج در 
شرق پدیدار شده است و به فاصلةٌ ۴۰ تا ۸۰ متر امتداد دارد. از مدخل این تنگی آب رودبار سمنگان 
نیز می‌گذرد. آبادای شهر خلم از دهانة شمالی تنگی از یک درة کوچک و زیباآغاز می‌شود و در فاصلة 
۳ تا ۴ کیلومتر به سوی شمال به پیش می‌رود و در دامنه‌های گسترده‌شده به شهر می‌انحامد. (۰۱۹۷ 

۱۳۱ 
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ص ۲۰۱) تپه‌های مدخل جنوبی تنگی از خاک سرخ‌رنگی ساخته شده اند. چشمة مشهور حیات یا صیاد 
در کنار رودبار خلم در جنوب تنگی از جاهای گردش‌گری خلم است. 

زمین شهرستان خلم بیش‌ترینه هموار و قابل کشت است و اطراف مرکز آن» یعنی شهر باستانی 
خل را پاغتان‌های پر از درختان انجیی تادامم آنان کردالی شفتالو ناک انگیر پوفانیده آنن. از 
فراورده‌های کشاورزی آن گندم. جوء جواری» ارزن» کنجد. زغر نخود مشنگه ماش خربوزة برگ نی 
تربوزه زردک شلغم» لبلب پیاز است. بادام خلم شهرتی جهانی دارد و نیز فراورده‌های دام‌داری آن 
به‌ویژه قیماق از خوردنی‌های مورد علاقة گردش‌گران است. 

پیشه‌های سنتی چون بافنده‌گی» دباغی, معماری» نجاری» آهن‌گری» مس‌گری» کفش‌دوزی و 
ساخت دستار دستمال» کلاه چهارترک» نیز در خلم بازار گرمی دارند و یکی از جاذبه‌های مهم 
گردش‌گری آن سرزمین می‌باشند. (۴ صص ۶۴۸ - ۶۵۰) 

از جاذبه‌های فرهنگی و انسانی گردش‌گری دیگر در خلم» ساحٌ باستانی شهر بانو در ۱۸ یا ۲۰ 
کیلومتری شهر خلم است. به همین‌گونه قلعة ويرانة چترآباد در ۳۰ کیلومتری شمال‌شرق شهر خلم در 
وسط یک راه قدیمی بین خلم و قلعةً زال یک جای باستانی است و هم‌چنین نشانه‌هایی از نهر باستانی 
چترآباد که روزگاری از رود کندز سرچشمه می‌گرفت و از شرق به غرب جریان داشت و اکنون پر از 
ریگ شده است در ۲۰ کیلومتری شمال شهر خلم هنوز هم دیده می‌شوند. (۰۱۹۷ ص ۲۰۳) ساحه‌های 
باستانی دیگر خلم» چون باباقره و شاه‌تپه از کهن‌ترین جاهای باستانی استان بلخ اند. جاهای باستانی و 
تاریخی مهم دیگر شهرستان خلم عبارت اند از بالاحصار و مسجد و دروازة خانة آن» آرام‌گاه پادشاه 
مردان. مسجد و مدرسة عبدالرحمان‌خانی» مسجد چهارسو, آب‌انبارهای دشت خیرآباده مدرسه و مسجد 
پل خشتی» مسجد اسفندیار, گرمابة پل خشتی» مسجد عیدگاه مدرسة میرزا محمدقاسم‌خان» مسجد 
عیدگاه و باغ و کاخ جهان‌نما که مشرف به شهر خلم است و با حصار و برج‌های خود چشم‌اندازی 
زیبایی را پدید آورده است. 


سهرستان مارمل 

شهرستان مارمل در جنوب استان بلخ قرار دارد و از شمال با شهرستان‌های نهر شاهی و خلم. از 
جنوب با شهرستان‌های پیروز نخچیر استان سمنگان و چهارکنت استان بلح از شرق و شمال‌شرق با 
شهرستان خلم و از غرب با شهرستان‌های نهر شاهی و چهارکنت محاط است. این شهرستان در 
گذشته‌ها ده‌کده‌یی مربوط به بخش‌داری چهارکنت و سپس نهر شاهی بود و درسال ۱۳۶۸ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۸۹ میلادی به عنوان شهرستان شناخته شد. فراخای اين شهرستان کوهستانی ۵۴۴ 
اعشاریه ۰۳۰۸۹۴ کیلومترمربع» بلندای آن از سطح دریا ۱۶۰۰ متر و جمعیت آن ۱۲ هزار تن است. 
(۲۴ ص ۶۵۴) این شهرستان دارای ۲٩‏ روستا است و شادیان» ریجن, غندک» غنی‌آباده پرواز بالا و 


۱۳ 


جاذیه‌های گرد ش گری بلخ 


پایین» خواجه‌چنار, بهرآب چهارمغزسای. سنگر, غنداب مل‌آغان, لب جوی» پشت باغ و غیره از 
روستاهای تاریخی و مشهور آن استند. (۱۱۹ ص ۳۵) در مارمل درختان پسته. بادام. زیتون انجیره 
تخدانه. ارچه. گیلاس, چهارمنز, زردآلو سیب ناک و انگور وجود دارند. زمین‌های آن بیش‌ترینه للمی و 
چراگاه می‌باشند. مردم از پشم گوسفند مواد خام بافنده‌گی برای قالین و گلیم را تهیه می‌کنند و نیز از 
پشم بز دستار می‌بافند که به نام دستار مارملی در سطح کشور بسیار معروف است. زنان به پیله‌وری و 
ابریشم‌بافی برای دوختن چپن و جیلک ابلق و غروی می‌پردازند. زیارت‌گاه‌های خواجه مرادبخش» 
خواجه پرواز ولی و خواجه بلند و بنای خانة سنگی از جاهای تاریخی این شهرستان اند. (۲۲۶ ص ۲۵) 
به همین‌گونه در این شهرستان کهن‌ترین جاهای باستانی مانند بهارآب» دامنه‌های کوه‌های مل‌آغان و 
بازارک موقعیت دارند. 


مخدوم محمدرسول شهید مارملی» شاعر سدة سیزدهم هجری قمری» دربارهةٌ مارمل سروده است: 
(۱۰۰ صص ۱۰۲ ۱۰۳) 


کت« شون ترا الم قر کته سار ها دست نتوان یافت اندر آن و این مارمل 
کی توان باغ ارم پهلو زند با حسن او بوی عنبر می‌دهد خاک زمین مارمل 
گر ببیند خازن جنت گل و گل‌زار او صرف سازد عمر خود در آفرین مارمل 


۱۳۳ 
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مسجد عالی او شد سجده‌گاه عالمی 
زهره‌یی کو هم‌ره او در خصومت سر شود؟ 
جای آن دارد اگر از خسروان گیرد خراج 
در شکوه نور بی‌همتا ز بس افتاده است 
نکهت پیراهن یوسف دهد از فیض لطف 
رونق صحرای چین و سبزة که‌سار او 
ساخته با قدرت خود پادشاه ذوالحلال 
باد از جنات و تجری تحتهاالانهار او 
خنده بر شکر کند شیرینی ائمار او 
می‌برد از حور دل با عشوه‌ها و نازها 
من «شهید» تیغ عشقم در شهادت‌گاه حق 
و همو می‌گوید: (۱۰۰ صص ۲۲ و ۸۰) 


گشت تا آن خواجة عالّم امین مارمل 
کپکشان دارد حذر از تیغ کین مارمل 
سر به اوج است تابش تاج و نگین مارمل 
گلشن فردوس باشد خوشه‌چین مارمل 
خسروان گشته غلام کم‌ترین مارمل 
نکهت مشک تتارو یاسمین مارمل 
از جبال مرتفع حصن حصین مارمل 
می‌دهد از چشمهء ماء معین مارمل 
طعنه بر گندم زند نان جوین مارمل 
سروقدان لطیف و نازنین مارمل 
از هوای شسوق‌انگیز زمین مارمل 


مارمل گرچند دارد نام صحرایی, ولی ‏ در فتوح فیض از شهر صفیهان کی کم است؟ 


شهرستان چهارکنت 


شهرستان چهارکنت در جنوب‌شرق شهر مزار شریف» مرکز بلخ» در ۶۷ درجه و ۲۷ دفیقه و ۵۲ 
و مرکز آن» روستای شرشرة پایین» از شهر مزار شریف ۴۵ کیلومتر فاصله دارد. این شهرستان از 


۳ نت 
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شهرستان‌های کوهستانی بلخ به شمار می‌رود و بلندای آن از سطح دریا تا ۲۰۰۰ متر. فراخای آن 
۹ اعشاریه ۶۰۶۰۸۹ کیلومترمربع و جمعیت آن ۴۴ هزار تن است. (۲۴ ص ۶۵۴) چهارکنت ۸۶ 
ده‌کده دارد و ده کده‌های معروف آن عبارت اند از چهارمحله قلع نایب‌سالار نوآباده شرشرة بالاء کوش 
خانقاه» آب‌خانه» گیروی بالا و پایین» سنگ‌قلعد, تندورک» آب‌دره» شش خانه. بوریاباف» خواجه‌بندی» 
کوره‌گاه» میانه‌پشته. کهنه‌جره آب‌دان» سرخ کوچه, دشتی» غنداب» لب جوی» پشت باغ و غیره. (۱۱۹ 
صص ۲۶ - ۲۷) مردم چها رکنت بیش ترینه دام‌پرور و کشاورز اند. کافر قلعه و رواق تنگی شادیان 


از مهم‌ترین جاهای باستانی و تاریخ این شهرستان اند. 


سهرستان نهر ساهی 
شهرستان نهر شاهی با فراخای ۱۳۳۳ اعشاریه ۳۱۰۴۵۵ کیلومترمربع به گونة کمربندی شهر مزار 
شریف مرکز استان بلخ» را احاطه کرده است و ۴۴ هزار جمعیت (۲۴ ص ۶۳۵) و ۴۶ ده‌کده دارد و 
هاجر یکه‌توت» آب ای و غیره. ۱۱٩(‏ ص ۲۵) در این شهرستان» قلعة تاریخی تخته‌پل و مسحد 


تاریخی آن قلعه و نیز برخی از ساحه‌های باستانی واقع اند. این شهرستان را بیش‌ترینه باغستان‌ها و 
کشت‌زاران فرا گرفته اند که توسط آب نهر شاهی یکی از نهرهای تاریخی بلخ است آب‌یاری 
۱۳۵ 
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می‌گردند. چناره سپیدار بید» پشه‌خانه. ناجو و شنگ از درختانی اند که در این شهرستان به فراوانی دیده 
می‌شوند و باغستان‌های آن پر از درختان ناک» سیب انجیر توت» چهارمغز بادام, بهیء آلوچه. آلوبالو 
شفتالو و انگور اند. شماری از مردم این شهرستان به دام‌پروری» کشاورزی و باغ‌داری مصروف اند و 
گندم. جوء جواری» کنجد و زغر از فراورده‌های کشاورزی و بافت کرباس سفید خطدار, پارچه‌های 
پشمی و گلیم و ساخت نمد از پیشه‌های سنتی مردم این شهرستان اند. (۳ صص ۶۳۳ - ۶۲۵) 
مناطق سیاگرد. آب لای یا تپة بابا علی‌شیر. آرام‌گاه اصفهان و قلعة تخته‌پل و مسجد آن از آثار 
باستانی و تاریخی شهرستان نهر شاهی به شمار می‌روند. با گسترش شهر مزار شریف به تدریج برخی 
از ساحه‌های این شهرستان در قلم‌رو این شهر مزار شریف درآمده اند. 


سهرستان ده‌دادی 
شهرستان ده‌دادی در جنوب‌شرق شهر مزار شریف با فراخای ۲۵۴ اعشاریه ٩۳۰۲۴‏ کیلومترمربع 
است. این شهرستان از شمال با شهرستان‌های بلخ و نهر شاهی, از جنوب با شهرستان‌های چهارکنت و 
شولگر از شرق با شهرستان نهر شاهی و از غرب با شهرستان چمتال محاط می‌باشد. (۲۴. ص ۶۲۵) 


این شهرستان دارای ۵۸ ده‌کده است و ده‌کده‌های معروف آن عبارت اند از ده‌سواره چهل‌گزی» جوی 


۱۳۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


ق ال ایکا ی شوه اف کی تیان مت ار 
توختة بالا و پایین» کاریز خورد و کلان و غیره. ۱٩(‏ ص ۲۰) و شماری از بناهای تاریخی مانند قلعة 
چهل‌دختران. پل امام بکری, فلع جنگی» خانقاه کلان. و هم‌چنین کارخانة بزرگ پتروشیمی کود و 
برق در قلم‌رو همین شهرستان قرار دارند. این شهرستان دارای باغستان‌ها و کشت‌زاران فراوان است و 
فراورده‌های کشاورزی و باغ‌داری آن را گندم. جو جواری نخوده ماش, ارزن» پالک» گندنه خربوزه 
تربوزه بادرنگ» پیاز تشکیل می‌دهند. توته انگور, انارء بادامه زردآلوه شفتالوه انواع آلوهاء ناک» چنار, 
سفیدار شنگ و بید از درختان این سرزمین است. فراورده‌های کشاورزی» باغ‌داری و دام‌داری اين 
شهرستان در بازارهای شهر مزار شریف و حتا بیرون از استان بلخ عرضه می‌شوند. حیات وحش این 
شهرستان را گرگ روباه خفک آهوء بز کوهی, کبوتر, مرغابی» فاخته. گنجشک» میناه باشه. باز و 
کرگس می‌سازند. (۲۴ صص ۶۳۵ - ۶۳۶) 


شهرستان شولگر (درة گز باستانی) 
این شهرستان هم‌مرز با کوه‌های سمنگان» شهرستان گوسفندی استان سر پل و شهرستان‌های 


جمعیت است. مرکز آن با بلندای ۶۲۰ متر از سطح دریا در ۶۷ کیلومتری جنوب‌غرب شهر مزار شریف 
(۲۳ صص ۶۲۶ - ۶۲۷) در ۶۶ اعشاریه ۶۷ درجه و ۱۶ اعشاریه ۱٩‏ دقیقه و ۱۲ اعشاریه ۵۶ ثانية 
طول‌البلا شرقی و ۲۶ درجه و ۱۱ اعشاریه ۲۴ دقیقه و ۴۲ اعشاریه ۴۸ انية عرض‌البلا شمالی قرار 


۱۳۷ 


صالح‌محمد خلیق 


دارد. (۱۹۸ ص ۲۰) روستاهای معروف شهرستان شولگر عبارت اند از باغ پهلوان» جنگلی» بودنه‌قلعه. 
چشمة شفاء سر سنگ بوریاباف پیکان‌دره کارین سیغان. پشت باغ. سیاهآب» سنگ‌سوراخ» خواجه 
سکندر, سنگ‌چل گذر چیچل. آسمان کتل آهودره تاجیک» زیرکمر خیرآباده دالان» چکاب» چرخاب» 
گوردره خواجه سبزپوشان» سرآسیاب شورچه. بهرام گور, دندان‌شکن و غیره. (۱۹ صص ۲۲ - ۲۳) 
این شهرستان طبیعتی بسیار زیبا و جلگه‌های سرسبز دارد و بسیار حاصل‌خیز است. برنج» گندم, 
جوء جواری» ماشء خربوزه تربوزء بادرنگ» کدوء بادنجان, زردک» کچالو» پیاز و شلغم از پیداوار کشاورزی 
و باغ‌داری این شهرستان است و از آن میان برنج شولگر بسیار معروف است. در باغستان‌های شولگر, 
درختان توت زردآلو سیب بهی» سنجد. سپیدا, و بید دیده می‌شوند. مردم این‌جا به دام‌پروری نیز 
اشتغال دارند و حیات وحش این سرزمین را پلنگ» گرگ شغال روباهه خرگوش؛ کبک بودنه. مرغابی, 
مرغ دشتی ءقاز, باشه و عقاب تشکیل می‌دهند. (۴ صص ۶۲۷ - ۶۲۸) رود مشهور بلخ از میان این 
شهرستان می‌گذرد. جنگل‌های پسته و بادام کوهی نیز دارد. نام تاریخی این شهرستان «درهٌ گز» است. 
برپايةُ استوره‌های آریایی سیمرغ, پرورندة زال» در جنگ رستم و اسفندیار چوب گز را از همین سرزمین 
به خاطر ساختن تیر دوسر به رستم آورد و رستم با زدن آن تیر بر چشمان اسفندیار که یگانه جای 
آسیب‌پذیر آن رویین‌تن بود او را از پا درآورد. در شولگر دو آرام‌گاه معروف به نام‌های بابه عوض و 
خواجه سکندر وجود دارند و در حوالی آرام گاه خواجه سکندر چشمة زلالی با ماهیان رنگارنگ به همین 
نام واقع است که پیرامون آن را جنگل‌های نی فرا گرفته اند این چشمه و سایر چشم‌اندازهای زیبای 
طبیعی و نیز ساحه‌های باستانی تاجیک‌ایلتن از عصر سنگ و مغاره‌های البرزکوه و شهر کاووس با 
جمسیدشهر از دورةٌ هخامنشیان جاذبه‌های مهم گردش‌گری را برای این شهرستان پدید آورده اند 


سهرستان کنن‌ده 

این شهرستان از شمال با شهرستان شولگره» از جنوب و جنوب‌شرق با شهرستان بلخاب استان سر 
پل از شرق با شهرستان درةٌ صوف بالا و درة صوف پایین استان سمنگان و از غرب با شهرستان زاری 
استان بلخ و شهرستان گوسفندی استان سر پل محاط است. فراخای کشن‌ده ۱۳۳۹ اعشاریه ۸٩۸۵۹۳‏ 
کیلومترمربع بلندای آن از سطح دریا ۷۲۰ متر است و ۴۸ هزار تن جمعیت (۲۴ ص ۶۳۹) و ۱۸۷ 
ده کده دارد که مشهورترین آن‌ها چرخاب» چشمه, نای کلان, دم‌چوبک» شخاب سه‌درخت» دشت راغء 
تنورک» پای مزاره سردره گردش, سفیدخاک» چکانه‌هاء باریکی» خیرآباده دهن در سوخته» سرسرخی» 
کران» دم باریکک, آش‌داده سپندزارک» خاک‌ریز سرچشمه دهک. میان‌ده اندرآب وخشک سر کتل, 
چهارتاق» زردکمر بغل, دوغابه» پسته‌مزاره بتة بالا و پایین. شاه‌جهان» جمشادتپه (جمشیدتپه» 
پلنگ‌خانه. گرآب تنگی» خواجه روشنایی و غیره می‌باشند. ۱۱٩(‏ صص ۳۳ - ۲۴) کشن‌ده نام روستایی 
در این شهرستان است که به دو بخش پایین و بالا تقسیم شده است و هر دو بخش در ۱۹کیلومتری 


۱۳۸ 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


شمال‌شرق آق کپرک» مرکز شهرستان» در ۶۶ درجه و ۲۱ اعشاریه ۵۳ دقیقه و ۲۶ اعشاریه ۵۴ ثانية 
طول‌البلد شرقی و ۲۵ اعشاریه ۳۶ درجه و ۵ اعشاریه ۲۷ دقیقه و ۸ اعشاریه ۲۴ ثانیة عرض‌البلد 
شمالی واقع است. (۹۸ ص ۲۲۰) 

شهرستان کشن‌ده اگرچه آب فراوان ندارد باآن‌هم گندم» جو زغر پنبه تربوز. خربوزه و انواع 
سبزی‌ها از پیداوار میم آن است و نیز درختان زردآلو شفتالو توت» سنحد» چهارمغزه بلی» ناک» چنار 
بارتنگ» خاک‌شیر و غیره نیز می‌رویند. پسته و ارچه از درختان وحشی و چکری, کاکوتی و پالک از 
گیاهان کوهی این شهرستان اند و حیات وحش آن دربرگيرندة پلنگ» گرگ روباه آهوء خرگوش» 
کبوتر, کیک سیسی, مرغابی, زاغ و مینا است. مردم این شهرستان افزون از کشاورزی و دام‌پروری به 
بافندهگی ثیز شرگرم افو گرباس» کلیه حل بهوال» زیشمان مغر هی مت آنان مي‌بافد. 

رود باج‌گاه از شهرستان‌های گوسفندی و سانچارک استان سر پل و رود درةٌ صوف در همین 
شهرستان به رودخانة گز می‌ریزند. این شهرستان دارای چشمه‌های فراوانی نیز است که از جاذبه‌های 
طبیعی گرد ش گری این شهرستان به شمار می‌روند. (۲۴ صص ۶۳۹- ۶۴۰) 

کهن‌ترین زیست‌گاه‌های انسان‌های نخستین در قلم‌رو این شهرستان کشف شده اند. انسان‌ها 

ی ۳ آ: 


برای نخستین بار در همین شهرستان به کشاورزی و کشت گندم و رام‌ساختن جان‌وران وحشی به ویژه 
ات پرداکقه و مهم کریخ کدی سشن از تاری را از سر گذرانده اند ساعة باساتن قیال یکی از 
کهن‌ترین ساحه‌های باستانی جهان در این شهرستان موقعیت دارد. 


صالح‌محمد خلیق 


از جاهای تاریخی این شهرستان» آرام‌گاه کاوة آهن‌گر مشهور به آرام‌گاه حضرت داوود «ع» در 
کشن‌ده گاز دختر پادشاه. آرام گاه چهار اولیا در روستای چکانة پایین» آرام‌گاه خواجه احمد در امرخ 
قدم گاه حضرت عباس در روستای تنج و آرام گاه خواجه بلند بر فراز کوه هلکر در شمال آق کپرک مرکز 
کشن‌ده. (۱۹۸ ص ۲۲۱) و آرام‌گاه خواجه روشنایی بر فراز کوهی به همین نام را می‌توان نام برد. 
(۲۴ ص ۴۰ع) 


سهرستان زاری 

شهرستان زاری با فراخای ۸٩۴‏ اعشاریه ۹۱۷۲۳۷۵ کیلومترمربع در جنوب شهر مزار شریف 
موقعیت دار و بلندای. آن از سطح فریا از ۱۲۵۶ مقر در شمال تا ۳۳۶۵ متر در جنوب می‌رسده این 
شهرستان دارای ۴۴ هزار تن جمعیت است که بیش‌ترینه پيشة دام‌پروری و کشاورزی دارند و گندم؛ 
جو نخود. لوبیاه زغر و کنجد و نیز خربوزه. تربوزن انگور, ناک زردآل, شفتالو و سیب از پیداوار عمدة این 
شهرستان است. (۰۲۴ ص ۶۴۱) زاری دارای ۱۵۹ ده‌کده است که مشهورترین آن‌ها عبارت اند از ناوک» 
فیل‌بند. میرزاکمر دم گو تاق زرد. ارچ خاکی, نارک» غوله. سروازان» دره دهن در رشکان» چکاب؛ 
چهاک بالا و پایین. کوه کلان» دم‌بندک» سنگ‌شانده» خونابه. صیاد. قف‌زار» جوپایه شینه, هزارپیمانه. 
خاکسترک» چهارخوک» ریگک بینی‌سنگ» سرچشمه سرخی» هم‌بخش, کلان, رامه‌راه. گلابی» درة 


سبستان» سمک‌ها؛ زردآلو هم‌بار» کتلک» رنگ‌ریزه قلعةً مراد شوران بالا و پایین» نورک» خازان» 
آب‌پرتاب» خیابک» مرغ‌زا خواجه روشنایی» سنحد ک» خواب‌گاه دهقان» دکان‌خانه. سه‌ماه» سیاه‌تل» 


۱۳۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


بر فآبک» زرده‌بادام نگاری» شکاردره» درةٌ فالیزی» پسته‌زار بند مشک» الوان و غیره. ۱۱٩(‏ صص ۳۱ - 
۳۲ 

نام این شهرستان گونة دیگردیسی‌شدة «زاری‌اسپه» است که یکی از شهرهای کهن آریانا در 
سرزمین بلخ بوده است. ساحةّ باستانی ابدالگان از دوره‌های یفتلی و ساسانی از جاهای مهم باستانی 
شهرستان زاری است. 


شهرستان دولت‌آباد 


شهرستان دولت‌آباد از شمال با شهرستان شورتپه. از جنوب با شهرستان‌های بلخ و چهاربولک از 
شرق با ده‌کدة سیاگرد شهرستان نهر شاهی و از غرب با شهرستان مردیان استان جوزجان محاط است 
و با فراخای ۱۶۵۲ اعشاریه ۴۷۲۲۹۵ کیلومترمربع و بلندای حدود ۵۱۵ متر از سطح دریا در میان 
خطهای ۶۶ درجه و ۲۴ دقیقه و ۲ انیه و ۶۷ درجه و ۷ دقیقه و ۱۴ انية طول‌البلد شرقی و ۳۶ درجه 
و ۱۱ دقيقه و ۵۰ انیٌ عرض‌البلد شمالی در ۴۲کیلومتری شهر مزار شریف موقعیت دارد. جمعیت 
دولت‌آباد به ۱۰۳ هزار تن می‌رسد. (۲۴ صص ۶۴۴ - ۶۴۵) این شهرستان دارای ۸۷ ده‌کده است که 
معروف‌ترین آن‌ها عبارت اند از چاهی» ده‌نو فرخ‌آباده سرآسیاب» شینگل‌آباده دهشتان گنبد» پای مشهد 


- ۷ 


یخ‌دان» ولی‌آباد. عاشقان» ده‌دران دلبرچین» نقاره‌خانه, نخجی آباد. زادیان» سرخ گنبد» چهارباغ سیدانه 


۱۳۱ 


صالح‌محمد خلیق 


در شهرستان دولت‌آباد بیش‌ترین ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخ بلخ از دوره‌های پیش از تاریخ 
از دورهةٌ کهن‌سنگی گرفته تا دورة مفرغ و نیز از دوره‌های تاریخی پیش از اسلام و دوره‌های اسلامی 
خفته اند, مانند مناطق تهة نیچکه زادیان» دشتلی» تبة گرد. فرخ‌آباه کملی؛ کافر قلعه دیوارهای 
کم‌پیرک و آرام‌گاه عماته. عسکرته. کتلوک‌تپه. تپة عیساخان» دلبرجین‌تپه. قسمک‌تپه. امام‌صاحب 
جم‌جم قلعه» آتشکدة وهران» آرام‌گاه ابوهربره منار زادیان در ده‌كدة زادیان و قلعةٌ باستانی بربر در 
سهکیلومتری غرب مرکز دولت‌آباد در ده‌کدة ایاتان که رقبهٌ آن ۲۰۰ متر بوده و خندق ژرفی هم 
فقرافیر ان کفیلاه فده آشت: 

یکی از جاهای دیدنی دیگر این شهرستان حوض سرپوشیده و فراخی است به نام «سردابة پارت» 
در ریگستان‌های متصل بندر کلفت با ژرفای ۸ متر که سقف آن با بلندای نزدیک به ۴۰ متر از یک 
نوع سنگ و آجر بسیار سخت به گونة گنبد پوشانیده شده است. این حوض از آب برف و باران پر 
می‌شود و آب آن برای آشامیدن مردم و مواشی شان در درازای سال به مصرف می‌رسد. این حوض 
باری در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۷ میلادی مرمت نیز شده است. (۰۱۹۷ ص ۴۲۹) 

زمین دولت‌آباد هموار است و توسط نهری به نام دولت‌آباد از رود بلخ آب‌یاری می‌شود و اما اين 
آب. کافین تست بخش‌های شمالی .این شهرستان. ریکستانن اند و فایل کشت. فیستت. پیداوار 
کشاورزی و باغ‌داری آن گندم. جو جواری سفید. زغر کنجد پنبه. پیان بادنجان» گندناه بادرنگ تربوز 
و خربوزه‌های ارکانی» گرگک و بوری‌کله‌سی اند. توت زردآلو شفتالو سیب آلوبالو سنجد بادام انار 
انجیر و انگور شوتاک» حسینی و کشمشی از درختان میوه‌دار و چنار, سپیدار, بید و شنگ از درختان 
بی‌میوة این شهرستان می‌باشند. حیات و حش این شهرستان را گرگ آهو خرگوش, شغال, روباه و 
خوک و پرنده‌گانی چون کبوتر, بودنه. موسیچه» عکه. زاغ مرغابی» مرغ دشتی, قازء بازه شاهین و چرخ 
کیان اه وه تیافک فان کح رال کیان مه ال اد ها سم مرحم فلت باه استه 
۲۴ صص ۶۴۵ - ۶۴۶) 


سهرستان سور تبه 
شهرستان شورتپه در کنار چپ رود آمو در ۱۵۰ کیلومتری مرکز استان بلخ واقع است و ۱۳۷۰ 
جمعیت دارد. (۲۴ ص ۶۴۷) شورتپه بین ۶۶ اعشاریه ۶۷ درجه و ۲۳ دقيقه و ۴۶ ثانية طول‌البلد شرقی 
و ۳۷ درجه و ۱۲ اعشاریه ۲۳ دقیقه و ۴۳ اعشاریه ۴۸ ثانية عرض‌البلد شمالی واقع است (۹۸ ص 
۱) و از سوی شمال با کشورهای ازبکستان و ترکمنستان» از جنوب با شهرستان دولت‌آباده از شرق با 
شهرستان کلدار و از غرب با استان جوزجان هم‌مرز است و یک سرزمین ریگستانی است. در دشت‌های 
شهرستان شورتبه, بته‌های سکساول» گزء خار روسی و شورک می‌رویند. مردم آن به پرورش گوسفند 


۱۳۲ 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


فراورده‌های کشاورزی و باغ‌داری آن گندم. جوء جواریی سفید. خربوزه و تربوز را می‌توان نام برد. (۲۴» 
ص ۶۴۷) 

شهرستان شورتپه برپایة شناس‌نامة ادارات محلّی افغانستان ۲۳ ده‌کده دارد که معروف‌ترین آن‌ها 
عبارت اند از ارنجی» بوزیر؛ 
چوب‌باش. زوره‌آریغ, 
جنگل‌اریخ. جوی وکیل, 
بوریاباف» دالی نو و کهن» 
شورآریغ. بسآریغ و غیره. 
۱٩(‏ ص ۲۲) مرکز این 
شهرستان بوزاریغ نام دارد. 
در اين شهرستان از شاخابه‌های رود آمو استفاده می‌کنند. تپه‌های ریگ روان آن از جاذبه‌های مهم 
طبیعت گردی به شمار می‌روند. 


سهرستان کلدار 


شهرستان کلدار در کنارة چپ رود آمو در حومةٌ شرقی شهر بندری حیرتان قرار دارد و از شمال از 
طریق رود آمو با کشورهای تاجیکستان و اوزبیکستان» از جنوب با شهرستان خلم از شرق با استان 
کندز و از غرب با شهرستان شورته و قسماً شهرستان نهر شاهی محاط است و شهر مرزی مشهور 
حیرتان در قلم‌رو آن واقع است. مرکز آن, در ۱۲۵ کیلومتری شهر مزار شریف و ۶۷ درجه و ۴۵ دقیقه 
و ۳۷ ثانية طول‌البلد شرقی و ۲۷ درجه و ٩‏ دقیقه و ۵۶ انية عرض‌البلد شمالی قرار دارد. جمعیت این 
شهرستان حدود ۲۰ اعشاریه ۱۸ هزار تن است. (۲۴ ص ۶۵۶) این شهرستان ۹۹۵ اعشارید ٩۱۶۴۳۴‏ 
کیلومترمربع فراخا و ۱۷ ده‌کده دارد که معروف‌ترین ده‌کده‌های آن عبارت اند از جوی جدید» خواجه 
کاکل‌دار کهنه کلدار آق‌مسجد بوزآریغ. تزرآریغ. کادآریغ و غیره. (۱۱۹ ص ۲۴) مرکز این شهرستان» 
مایت رها مرت انا باق ات کش مارهش کوی اه مرک شا 
بر تمام قلم‌رو خراسان بزرگ کهن فرمان‌روایی داشتند. 


۱۳۳ 


صالح‌محمد خلیق 


زمین‌های این شهرستان ریگی اند و در دشت‌های آن گیاهان سکساول, گز. خار روسی. شورک» 
قره قمیشن وق هی پف تاد یر کفازم‌های رفوانه آنو از آب ام زود هدس کم م. دام تفع یه 
فراوانی به چشم می‌خورند. مردم این شهرستان به پرورش گوسفند قره‌قل و بافت قالی» قالی‌چه» گلیم 
و قاقمه می‌پردازند. قاقمة شتری کلدار از شهرتی بسیار برخوردار است. گندم. جو جواری سفید. پنبه, 
خربوزه و تربوز از پیداوار کشاورزی و باغ‌داری این شهرستان اند. (۲۳ صص ۶۵۶ - ۶۵۷) سیرک‌قلعه 
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یکی از ساحه‌های پاستانی شهرستان کلدار است. 


سهر حیرتان 

شهر مرزی حیرتان با بلندای ۳۰۰ متر از سطح دریاء در کنارة چپ رود آمو در برابر شهر ترمذ در 
آن سوی رود آمو موقعیت دارد و یکی از شهرهای مهم بازرگانی کشور است. در سال ۱۳۶۱ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۸۲ میلادی در این نقطة مهم بندری بر فراز رودخانة آمو «پل دوستی» ساخته شد که 
دو کشور افغانستان و اوزبیکستان را با هم می‌پیوندد و در سال‌های/ ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ هجری خورشیدی/ 
۳ و ۱۹۸۴ میلادی بنیاد شهر حیرتان برای چپل‌هزار نفر گذاشته شد. حمل و نقل کالاهای 
تجارتی از افغانستان به اوزبیکستان و برعکس, از همان آغاز توسط کشتی‌های باربری و نیز از طریق 
راه‌آهنی که بر روی پل دوستی از ترمذ تا خود شهر حیرتان کشیده بود صورت می‌گیرد. امتداد این راه 
آهن تا نزدیکی‌های فرودگاه بین‌المللی مولانا جلال‌الاین محمد بلخی شهر مزار شریف در۲ بهمن 
۸ حهجری خورشیدی/ ۲۲ ژانوية ۲۰۱۰ میلادی توسط یک شرکت راه آهن اوزبیکستان به سرمایة 
۰ میلیون دلار آغاز يافت و در تیر ۱۳۸۹ هجری خورشیدی/ ژوثية ۲۰۱۱ میلادی به بهره‌برداری 


۱۳ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


سپرده شد. این راه آهن به درازای ۱۰ کیلومتر به سوی ترمذ و ۷۵ کیلومتر تا ترمینال بلخ امتداد دارد. 
بودجة این راه آهن را بانک توسعةٌ آسیا از هم کاری مالی ایالات متحدة آمریکا و ژاپن و ۵ میلیون دلار 
تاجیکستان و به بندر دریایی چابهار ايران امتداد یابد. (۲۷۸) 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


بلخ در سفرنامه‌های گردش گران سناخته‌سده 


بلخ به عنوان یکی از جاهای باستانی و تاریخی و خاست‌گاه و کانون فرهنگ و تمدن آریایی از 
کهن‌ترین متن‌های تاریخی تا آثار معاصر علمی و ادبی جهان نام و نشان درخشانی دارد. از بلخ در 
کتاب چهارم ویدا به نام اتهروا - ویداا که توسط آریاییان در حدود ۱۴۰۰ پیش از میلاد نگاشته شده 


است و نیز در داستان حماسی مپابهارت درحدود ۱۲۰۰ پیش از میلاد و به همین‌گونه در کتاب دینی 
سته پتهه براهمنه "در حدود ۸۰۰ پیش از میلاد و به دنبال آن در کتاب «هشت گفتار» تألیف 


پانینی, آزبان‌شناس و جفرافیادان سدف چهارم پیش از میلاد کرانة رود سند در حدود ۳۵۰ پیش از میلاد 
به نام «بلهیکا»*یاد شده است. در کتاب اوستا از بلخ به نام «بخدی» یا «باخذی»"با صفت‌های 
درخشان و دارای درفش‌های برافراشته و در نسخه‌های پهلوی اوستا در سدةٌ هشتم میلادی به نام 
«بخل بامیک» یعنی بلخ بامی یا درخشان نام برده شده است. در دورة هخامنشیان در کتیبه‌های زبان 
فارسی باستان بلخ را «باخترش» «باختر» و «باختریا»"که تلفظ آن در ایلامی بکه شی ایش"یا 
بیکتوریرش "و در یونانی «باختر»" بوده است گفته اند. هیرودوت» (۴۸۴ - ۴۲۵ پیش از میلاد)» 
میگستهینز او مورخان دیگر یونانی و کتزیاس نویسنده‌یی از آسیای کوچک, بلخ را «باکتریان» و 
موسا خورنی» موُرخ ارمنی در سدةٌ پنجم میلادی بلخ را «بهلی بامیک» (بلخ بامی) نامیده اند و در 
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صالح‌محمد خلیق 


اقب‌هاتی: خیرم یام گر بوب قبالایلامه دا فتاه باق کرفه شوه اس ۲۲۰ صصی: ۶۵ 
۳۱ 

بلخ با این نام پرآوازة خود در درازای تاریخ بازدیدکننده‌گان فراوانی از دانش‌مندان» موّرخان؛ 
گزارش گران» گردش‌گران و لایه‌های گوناگون دیگر مردم جهان را به سوی خود کشانده است و اين 
سفرنامه‌ها و سایر آثار خویش چشم‌دیدها و نگرش‌های خود را دربارة بلخ بازتاب داده و بر معرفی 
بیش‌تر اين سرزمین همت گماشته اند که خواندن آن‌ها باز هم جلب و جذب بیش‌تر گردش‌گران را به 
بلخ در قبال داشته و دارد. 

از نخستین گردش‌گرانی که در دوره‌های پیش از میلاد که به بلخ سفر کرده است چانگ کین 
ژنرال چینی است که در سال ۱۲۸ پیش از میلاد به بلخ آمده و نخستین بار نام هند را در آن شنیده 
است. (۲۲۰. ص ۴۱۱) و اما معروف‌ترین گردش‌گری که در آن سوی دوره‌های پیش از اسلام از بلخ 
دیدن کرده و دربارة آن نگاشته است» هیوان تسانگ» زایر چینی» است. او در در ۲۰ آوریل ۶۳۰ میلادی 
از بلخ و نیایش‌گاه نوبهار دیدن کرد. پس از او دو نفر چینی دیگر نیز به آریانا آمده و توانسته اند که از 
راه بلخ (باختر) و کاپیسا به هندوستان بروند: یکی وانگ - هیوان - تسو است که در سال ۴۰ هجری 
قمری/ ۶۶۰ میلادی به عنوان سفیر و نماینده ره‌سپار هند بود و دیگر هیوان تجاو" که در سال ۴۴ 
هجری قمری/ ۶۶۴ میلادی برای دومین بار آهنگ سفر هند را داشت که هر دو از بلخ (باختر» 
کابلستان و گندهارا گذشته به هند رفتند ما در همین آوان لشکرکشی‌های عرب‌ها بر آریانا به آنان 
فرصت باز کشت را از ایشراه ندیه اولی از زاه تیال چاه خن بر کته و کومید س‌ماند کار شه 
(۲۹۲) 

در دورة اسلامی نیز یک سال پس از سقوط و ویرانی بلخ به دست مغول‌ها در اواسط بهار سال 
۹ هجری خورشیدی/ ۱۲۲۲ میلادی یک زاهد چینی به نام چان جون بنا به دعوت چنگیزخان به 
خاطر تهیةٌ داروی زنده‌گی جاویدانه برایش» به بلخ آمد و در راه از کنار ویرانه‌های بلخ در حالی عبور 
کرد که مردم آن به تازه‌گی شورش کرده از شهر گريخته بودند و صدای سگ‌ها از شهر به گوش 
می‌رسید. چان جون وارد لشکرگاه مغول‌ها که در نزدیکی شرق بلخ قرار داشت شد و در آن‌جا مدتی با 
چنگیزخان به سر برد. (۱۹۰ ص ۲۴۲) چهل سال بعد از آن مارکوپولو, جهان‌گرد معروف اروپایی» از 
بلخ عبور کرد و دید که بلخ خاک‌توده‌یی بیش نیست. (۰۷۱ صص ۱۷۲ - ۱۷۲) در این بخش تکه‌هایی 
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تاریخ از بلخ دیدن کرده اند به ترتیب تاریخ سفر شان به بلخ مرور می‌کنیم. از نقل گزارش سفر هیوان 
تسانگ زایر چینی» از بلخ در سال ۸ هجری قمری/ ۶۲۰ میلادی, آغاز می‌کنیم و سپس به ترتیب» 
افسر آلمانی» رابرت بایرون» خاورشناس انگلیسی» ظفرحسن آیبک هندی» محمدعلی ندوشن اسلامی. 
دانش‌مند ایرانی» سید میرزا حسین احسانی» فعال فرهنگی افغانستان» و محمدمهدی شیخ صراف» 
گردش‌گر ایرانی را برگ‌گردانی می‌کنیم و پابه‌پای آنان بلخ را درمی‌نوردیم و این سرزمین و جاذبه‌های 
گوناگون گردش‌گری آن را از نگاه آنان به نظاره می‌گيریم. 


بلخ در سفرنامة هیوان تسانگ 

هیوان تسانگ "یک زایر بودایی چینایی است که پیش از اسلام در سدة هفتم میلادی سفری به 
فرارودان و تخارستان و بلخ و جنوب کوه‌های هندوکش داشته است و در جریان این سفر در ۲۷ 
ذوالحجة سال ۸ هجری قمری/ ۲۰ آوریل ۶۲۰ میلادی از بلخ دیدن کرده و در سفرنامة خود از اين 
سرزمین گزارش داده | ست. آن بخش از این سفرنامه را که با بلخ ارتباط دارده علامه عبدالحی حبیبی؛ 
دانش‌مند معاصر کشور از متن انگلیسی برگردان کرده و در تعلیقات کتاب «فضایل بلخ» چاپ کرده 
است که اینک در این‌جا نقل می‌شود: 

«از خلمه طرف غرب رفتیم و به کشور پو - هو"[بلخ) رسیدیم. این مملکت شرقاً و غرباً در حدود 
۰ لی و از شمال به جنوب قریب ۴۰۰ لی وسعت دارد. سرحد شمالی آن دریای آمو است و پای‌تخت 
آن قریب ۲۰ لی محیط دارد که «راجه گريهة کوچک» امیده می‌شود و با وجودی که نهایت استوار و 
حصین است نفوس کم دارد. پیداوار اراضی این سرزمین گوناگون است و شمار انواع گل‌های خودرو و 
آبی آن مشکل است. در این‌جا تقریبا یک هزار دیر و سه هزار راهب است که دساتیر مذهب کوچک را 
پی‌روی می‌نمایند. 

در خارج شهر به طرف جنوب‌مغرب دیری‌ست موسوم به «نواسنگهارامه»*که آن را یکی از 
شاهان سابقة این سرزمین ساخته است. دانش‌مندان و استادان آیین بودا که در شمال کوه‌های برف‌دار 


عصمتوط؟ م۲ ۱ 
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" -یعنی شهر شاهی کوچک يا پای‌تخت کوچک. (عبدالحی حبیبی) 


* -یعنی معبد جدید و نوبهار < نوا + ویهاره. (عبدالحی حبیبی) 
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صالح‌محمد خلیق 


در این دیر یک بت بودا وجود دارد که به جواهر گران‌بها تزتین یافته, و از همین‌روست که اکثراً آن 
را امرای حریص ممالک هم‌جوار غارت کرده اند. هم‌چنین در این معبد یک مجسةٌ پی - شا - مین" 
وجود دارد که با تآثیرات روحی خود دیر و اطراف آن را حفاظت می‌کند. در اين اواخر پسر خان یه - هو 
پا شه - هو که به ترک‌ها تعلّق داشت شورش کرد و به یه - هوخان اردوگاه خود را حرکت داده و با 
قبیلةٌ خود به قصد غارت اين دیر و ربودن جواهر و اشیای گران‌بهای آن به راه افتاد. هنگامی که در 
میدان قریب دیر اردوگاه ساخت» شب‌هنگام در خواب دید که ویسره‌وانه دیوه به او چنین خطاب کرد: 
«به کدام قدرت چنین جرأت یافته‌ای که در پی انهدام این معبد شده‌ای؟» با این گفتار نیزهُ خود را به 
سوی وی انداخت و بدنش را سوراخ نمود. خان از این حادثه سخت ترسیده و از خواب برخاست و به 
غایت اندوه‌گین شد و خواب خویش را به هم‌راهان بازگفت و برای جبران این خطاب به سوی دیر 
شتافت و از عابدان آن اجازت دخول و استغفار گناه خود خواست, ولی قبل از اخذ جواب بمرد. 

در میان این دیر در دالان جنوبی بوداء لگن شست‌وشویی است که بودا استعمال می کرد. این لگن 
نک بیک:(۱۸ بنت انکلسی) طرفیت دارنه ز آلمای متنوعه آرن چم ها را یره ام کته مشک ایک 
که نوعیت طلا و احجار کریمهایی را] - که اين لگن از آن ساخته شده - تعیین کرد. و نیز در اين‌جا 
با فان وف موخوو اس که قریب یک انم ظول جر خفوه یا مه ی قیاع نع ری 
دارد. رنگ آن سپید مایل به زرد و پاکیزه و درخشان می‌باشد. و هم یک جاروب بودا از گیاه کا - شی 
(کاساا است به طول دو فت و گردی هفت انچ» که دستة آن با جواهر گوناگون مزین است» و به این 
متبرکات سه‌گانه در هر شش روز صیام از طرف عوام و خواص ارادت‌مند» هدایا تقدیم می‌شود. 

به شمال دیر ستوپه‌یی‌ست به ارتفاع تقریباً ۲۰۰ فت که به پلاستر الماس‌گون پوشیده شده و با 
مواد بسیار گران‌بهایی آراسته است» و در آن یک یادگار متبرک (شی - لی) موجود بوده و گاهی خوارق 
الهی از آن دیده می‌شود. 

به جنوب‌غرب این دیر یک «ویهارة» افتاده است که از بنای آن چندین سال می‌گذرد و آرامش‌گاه 


مردمان وارد از فواصل بعید می‌باشد» که در آن مرد گزیده و دارای استعداد ممتاز دیده می‌شود. چون 


۱ مراد سلسلةً کوه‌های هندو کش است. (عبدالحی حبیبی) 

۳ - (9250۳26) شاستر در سنسکریت به معنی حکم و شریعت و قانون بو و در اين‌جا مراد کتاب‌های مقدس 
احکام دینی است.(عبدالحی حبیبی) 

۳ (1(6۷8 ۵۲8۷808 ۷) وایسره وانه یا کوبیره در اتهرواوینا اصلا سرپرست سیه‌کاران بدکردار بود که بعد از 
آن رب‌النوع ثروت و خزاین و جواهر گشت و بر دست بودا راه راست را قبول کرد و محسمةٌ او سه پای و هشت دندان 
داشت و موکل جهان بود. (عبدالحی حبیبی) 

.۰ _ 906 یا ۷ _ ۲۰۲۷۲۵8 
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جاذبه‌های گردش گری بلخ 


دریافت مقامات چهارگانة طریقت "این اشخاص مشکل است. بنابراین ارهت‌ها (روحانیون عالی‌درجت) 
هنگام مرگ خود قوای روحانی خود را به کار انداخته و خارقه‌یی را نشان می‌دهند و کسانی که آن را 
مشاهده کننه به افتخار آن اولیای فقید. ستوپه می‌سازند. و اکنون عدد آن به چندین صد می‌رسد. ولی 
چندین هزار مرتاض دیگری هم هست که به مقام قدسیت (ارهتی) رسیده انده مگر چون هنگام مرگ 
چنین خارقه‌بی از خود نشان نداده اند» یادگاری برای ایشان بنا نشده است. همین اکنون عدد مرتاضان 
این‌جا به صد نفر می‌رسد که روز و شب از ریاضت خسته‌گی ندارنده ولی تمییز سعید و شقی در بین 
ایشان مشکل است. 

به شمال‌منرب پای‌تخت به فاصلة تخمیناً ۵۰ لی شهرک تی - ویو به فاصلةٌ ۴۰ میلی شهرک 
پو - لی" واقع است و در هر یکی از این شهرک‌ها ستوپه‌یی به ارتفاع سه چانگ (۳۰ فت) بنا یافته 
است. و در فاصلة ۷۰ لی غربی بای تخت ستوپه دیگری‌ست که ۲ چانگ (۲۰ فت) ارتفاع دارد و زمان 
کسیایه بودا تعمیر گردیده است. 

به طرف جنوب‌غرب پای‌تخت به سراشیب‌های کوه‌های پربرف ناحية [؟] (سرپل کنونی) و به 
طرف جنوب‌غرب آن هو - شی - کین (جوزجان) و به فاصلة ۶۰۰ لی بعد از مملکت تخاره. کشور فان 
- ین - نا (بامیان) واقع است.» (به نقل از منبع ۲۲۰ صص ۴۲۲ - ۳۲۶) 


بلخ در سفرنامه مارکوپولو 
مارکوپولو "جهان گرد شناخته شدة جهان» (۶۴۲ - ۷۲۴ هجری قمری/ ۱۲۵۴ - ۱۳۲۴ میلادی)» در 
سدةّ سیزدهم میلادی/ هفتم هجری قمری از سال ۶۶۹ تا ۶۷۴ هجری قمری/ ۱۲۷۱ تا ۱۲۹۵ 
میلادی هم‌راه با پدرش, نیکول, و عمش, مافتو, سفر دور و درازی را از زادگاه خود. ونیز, تا پکن در 
چین و برعکس انجام داد و در جریان این سفر پس از گذشتن از شهر شاپورگان از غرب که همان 
شبرغان کنونی است وارد سرزمین بلخ شد و سپس سفر خود را به سوی شرق ادامه داد. او از بازدید 
خود از شبرغان و بخ چنین گزارش می‌دهدم 


۲ در آیین بودایی برای رهایی از قیود خواهش‌ها چهار مقام طریقت بود: اول ویترکه یعنی بحث در دانستن راستی؛ 
دوم ویچار یعنی حقایق؛ سوم تفکر عمیق و سکون؛ چهار سکون و تأمل و نروانه یعنی فنا. (عبدالحی حبیبی) 
۰ -_ ۲]1 
م1 _ ۳0 ۲ 
 *‏ کسیایه (0002ظ _ 25721۲2>) در لغت به معنی سیاه‌دندان است که لقب روحانیون و قاربان کتب دین 
بود. (عبدالحی حبیمی) 
۴ ۴۵۱0 ۷۲2۲60[ 
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صالح‌محمد خلیق 


«شهر شاپورگان: پس از گذر از سرزمین‌ها و دره‌های زیبا و چراگاه‌های بسیار خوب که در آن 
میوه‌های فراوان به بار می‌آیده و طی مسافرتی شش‌روزه. به شهری می‌رسید که به آن شاپورگان 
می‌گویند. در اين جا همه چیز یافت می‌شود. به‌ویژه 
ریب رهام دیا تام کم هه شون از 
عسل شیرین‌تر می‌شونه سپس آن‌ها را برای فروش به 
سراسر دنیا می‌برند» اين‌جاء برای شکار گونه‌های بسیاری 
از حیوانات نیز مناسب است. 

شهر بلخ: بلخ شهری بزرگ و باشکوهی است. در 
روزگاران پیشین بزرگ‌تر و نیرومندتر بود؛ اما اکنون به 
وسیلة تاتارها و دیگر اقوام ویران و خراب شده است. در 
آن روزگاران» ساخت‌مان‌ها و کاخ‌های بسیاری از سنگ 


مرمر وجود داشت که ویرانه‌های آن‌ها هنوز پابرجاست. می‌گویند در همین جا بود که اسکندر دختر 
داریوش را به هم‌سری برگزید. 

پس از ترک بلخ دوازده روز به سوی شمال‌خاور و شمال مسافرت خواهید کرد بدون اين که 
انسانی را ببینید؛ زیرا که آن‌ها به دژی که در کوه بنا شده پناه برده انده و آن هم از ترس اقوامی که به 
اش ی کار در یرای آسته وتان کفیرای ارات نت اش وه دراه ما 
شیر نیز وجود دارد. در راه آذوقه‌یی نمی‌توان تهیه کرد پس باید هر آن‌چه را که نیاز دارید با خود به 
هم‌راه برید.» (۱۶۵ ص ۶۷ ۰۱۶۶ صص ۲۲ - ۲۳) 

«پس از هفته‌ها سفر در بیابان» به مرز ایران» نزدیک رودخانة آمودریا رسیدیم. زمین آن‌جا 
حاصل خیز و پربرکت بوده که اين عامل زمين رونق و شگوفایی شهرهای زیادی را فراهم می‌کرد. 
مخصوصاً عظمت و شکوه شهر بلخ مرا تحت تأثیر قرار داد. در حالی که با دیدن چندین ویرانه از 
کاخ‌های زیبا و خانه‌های مرمری در چنین مکانی به شگفت آمده بودم. پدرم و مافئو برایم توضیح دادند 
که پیش از این شهر بلخ پای‌تخت پادشاهی قدرت‌مند بوده است: 

اول پدرم شروع کرد: «بلخ» که در گذشته به آن باکترا می‌گفتنده در عهد باستان بزرگ‌ترین و 
زیباترین شهر باختر بود. این سرزمین پررونق و خوش و خرم در جنوب به کوه‌های هندوکش و در 
شمال به آمودریا منتهی می‌شود. بیش از هزار و پانصد سال پیش اسکندر کبیر, فاتح پرآوازة مقدونی» 
این شهر را تحت سيطرهٌ خود درآورد و فرهنگ و آداب یونانی را در آن رواج داد.» 

مافئو ادامه داد: «در این شهر بود که اسکندر با رکسانه ازدواج کرد. هم‌چنین حکایت کرده اند که 
همین اواخر اسپ‌هایی در اين منطقه وجود داشتند که از نژاد بوکفال» اسپ جنگی و باوفای اسکندره 
بودند و مانند آن اسپ» یک شاخ و یک ستاره بر روی پیشانی داشتند. نمی‌دانم که اين داستان حقیقت 
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دارد یا نه. ولی نشان می‌دهد که در چه زمانی اسکندر کبیر در این سرزمین رد پایی از خود به جا 
گذاشته.» 

باد و خاظر 5 اسکندر گبیره سلطان باکم با سدت‌ها پس از.عزیمت مان فکرم را مقغول کرده بو 
تصور این قهرمان باستانی بسیار شگفت‌زده‌ام می‌کرد. 

پیش‌روی ما به سمت شرق از میان درة بسیار خطرناکی می‌گذشت که ساکنانش با پنهان‌شدن در 
کوهستان سعی می‌کردند خود را از گزند سارقان. آدم کّش‌ها و البته سربازانی که مرا زمین‌های شان 
را ویران می‌کردنده نجات دهند. ما موفق شدیم بدون هیچ آسیب و خسارتی از این ناحیه عبور کنیم» 
آن‌گاه راه مان را به سمت بدخشان ادامه دادیم....» (۸۹ صص ۲۶ - ۳۷) 


ابن بطوطه» گرد ش گر شناخته‌شدة جهان اسلام» (۷۰۳ - ۷۷۰ هجری قمری/ ۱۳۰۴ - ۱۳۶۹ 
میلادی) در سدهٌ هشتم هجری قمری از سال ۷۲۵ تا ۷۵۳۴ هجری قمری/ ۱۲۲۵ تا ۱۳۵۳ میلادی از 
مراکش سفری به کشورهای جهان انجام داد و در جریان این سفر از راه ترمذ به بلخ آمد و پس از 
دیدن این شهر از راه کوهستان به هرات رفت. در سفرنامةً 
ابن بطوطه که توسط دکتر محمدعلی موحد از زبان عربی 
به فارسی دری برگردان شده است می‌خوانیم: 

«رودخانة جیحون را گذشته به سوی بلاد خراسان 
حرکت کردیم. یک روز و نیم در بیابان شن‌زاری که آثری 
از آبادی در آن نبود راه پیمودیم تا به شهر بلخ رسیدیم. بلخ 
به کلّی ویران شده بو لیکن منظرة شهر چنان می‌نمود که 
گویی هنوز آبادان است؛ چه شهر بسیار وسیع و پرجمعیت و 
بناهای آن مستحکم بوده و آثار مساجد و مدارس آن تا 
کنون هم برجای است. نقوش پایه‌های عمارات آمیخته با رنگ‌های لاجورد می‌باشد و می‌گویند لاجورد 
مال خراسان است که از کوهستان بدخشان به دست می‌آید و یاقوت بدخشی هم از همان جا است و 
عوام آن را بلخش تلفظ می‌کنند و ذکر آن خواهد آمد. 

بلخ را چنگیز لعین خراب کرد و تقریباً یک سوم مسجد شهر را به طمع گنجینه‌یی که گفته می‌شود 
در زیر یکی از ستون‌های مسجد نهفته است برانداخت و این مسجد از به‌ترین و وسیع‌ترین مساجد دنیا 
بوده و اگرچه مسجد رباط الفتح مغرب را از حیث بزرگی ستون‌ها می‌توان شبیه آن دانست» ولی مسجد 
بلخ از همه چنبه‌های دیگر زیباتر است. 
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تاریخ‌چة مسجد: یکی از تاریخ‌دانان به من گفت که مسجد بلخ را زنی ساخته که شوهرش در زمان 
بنی‌عباس امیر آن شهر بود و دود بن علی نام داشت. و تفصیل قضیه از اين قرار بود که که خليفة 
زمان سر موضوعی بر مردم بلخ خشم گرفت و فرمان داد تا آن مردم را جریمه‌یی هنگفت بکنند. مامور 
خلیفه چون به شهر بلخ رسید زنان و کودکان شهر مجتمع گشته پیش زن امیر رفتند و شکایت کردند. 
آن زن جامة خود را که مرصع به گوهرهای گران‌بها و قیمت آن از جريمة مقرر بیش‌تر بود نزد مأمور 
خلیفه فرستاد و گفت که اين جامه پیش خلیفه ببر که من آن را به ملاحظةٌ ضعف و بی‌نوایی مردم بلخ 
به جای ایشان بخشیدم. چون خلیفه از این داستان مطلع شد شرم‌زده گشت و گفت چه‌گونه بود که 
زنی از خلیفه کریم‌تر باشد و مثال داد که مردم بلخ را از جریمه معاف دارند و جامه را به خود آن زن 
برگردانید و خراج یک سال را نیز بر مردم شهر بخشید. 

چون جامه را پیش آن زن بردنده سوّال کرد که آیا چشم خلیفه بر این لباس افتاده است؟ گفتند. 
بلی. گفت لباسی که چشم نامحرم بر آن افتاده در بر نخواهم کرد و بفرمود تا آن را بفروشند و از 
قیمت آن مسجد را با زاویه و رباطی که روبه‌روی آن است بسازند. این مسجد را از سنگ‌های کذان 
(یک نوع سنگ نرمی است) ساخته اند و رباط مزبور تا کنون هم معمور است. می‌گویند بهای جامه 
چندان بود که پس از این همه خرج‌ها به اندازة ثلث آن زیادی آمد و آن را زیر یکی از ستون‌های 
مسجد دفن کردند تا اگر بعدها نیاز به مرمت مسجد افتاد از آن استفاده کنند؛ و همین بود که چنگیز را 
واداشت تا قریب یک سوم مسجد را وبران کرد و چون چیزی به دستش نرسید از تخریب باقی 
خودداری نمود. 

مزارات بلخ: در بیرون بلخ قبری هست که می‌گویند از آن عکاشه بن محصن‌الاسدی می‌باشد. وی 
از صحابة حضرت رسول بود و روایت شده است که او را بدون حساب به بهشت خواهند برد. این مقبره 
زاوية بزرگی هم دارد که ما در آن منزل کردیم. بیرون زاویه برکة آبی عجیب قرار دارد که درخت 
گردوی بزرگی بر کنار آن هست و مسافرین در موسم تابستان زیر سایة آن منزل می‌کنند. شیخ این 
زاویه موسوم به «حاجی خُرد» مردی نیک بود و ما را به تماشای مزارات شهر برد. از جملاٌ این مزارات 
قبر حزقیال نبی بود که قبة خوبی داشت. قبور بسیاری منسوب به صحابه را نیز زیارت کردیم که 
اکنون درست به یاد ندارم. در این شهر خانة ابراهیم ادهم را دیدیم که خانة بزرگی بود و با سنگ سفید 
شبیه به سنگ‌های کذان ساخته شده و مزرعة زاویه در کنار آن خانه بود که اگر می‌خواستیم درون آن 
برویم می‌بایستی از وسط مزرعه عبور کنیم و ما نخواستیم وارد کشت‌زار بشویم. این خانه نزدیک 
مسحجد جامع واقع شده است. 
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پس از آن که بلخ را ترک گفتیم هفت روز در جبال قهستان راه پیمودیم تا به شهر هرات رسیدیم. 
اين راه قرای بسیار و آباد و آب‌های جاری و درختان سرسبز داشت. بیش‌تر این درختان انجیر بودند و 
در زوایای متعدد این نواحی جمعی از صلحا 9 مردان خدا ساکن بودند.» (۳ صص ۳۶۱ - ۳۶۲۳( 


بلخ به گزارش فیریه. زنرال فرانسه‌یی 

فیریه» ژنرالی فرانسه‌یی» در سال‌های ۱۲۲۳ - ۱۲۲۵ هجری خورشیدی/ ۱۸۴۵ - ۱۸۴۷ میلادی در 
زمان امیر دوست‌محمدخان» سفری به استان‌های شمالی افغانستان و از جمله در بلخ داشته و جریان 
این سفر را در سفرنامة خود نگاشته است. این سفرنامه حدود نیم سده پیش به زبان انگلیسی منتشر 
شد. بخشی از این سفرنامه که با استان‌های شمالی افنانستان پیوند دارد در سال ۱۳۹۲ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی توسط سید مسعود حیدری» یک تن از دانش‌مندان استان سر پل به زبان 
فارسی دری برگردان و به کوشش احمدجاوید جاوید انتظار از سوی انتشارات فریفونیان در سر پل 
منتشر شده است که در این‌جا تکه‌یی از آن که دربارة سرزمین بلخ است نقل می‌شود: 

«چهارم جولای, ده فرسنگ: [شهر بلخ] در امتداد جلگه‌یی که از طرف چپ نزدیک به کوه‌های 
نه چندان بلند که از آن جوهای آب جاری است قرار دارد. این جوها راه را در هر چند قدمی از هم جدا 
می‌سازند و بعضی اوقات باتلاق‌هایی از گل و لای تشکیل می‌شوند. اسپ‌های مان به بسیار مشکل از 
آن عبور می‌کرداند). تقریباً [در فاصلة] دو فرسنگ از بلخ. را‌نمایان ما از شاه‌راه بیرون شدند [و] در 
حالی که از یک جادة پیج و تاب‌دار به آن‌سوی کشور می‌گذشتنده به من توصیه نمودند تا به دنبال 
آن‌ها بروم. بدیهی است که پرسیدم. دلیل اين مانور چیست؟ جواب این بود که : «اگر می‌خواهی به 
بخارا بروی» راه در مقابل تو است.» من گفتم: چرا؟ ما بخارا را با سفر پانزده‌روزه پشست سر گذاشتیم. 
همسفر مان گفتند: «درست است؛ اما عایدات حاکم بلخ» میرصدور» اندک است و او می‌کوشد تا از 
طریق وضع‌نمودن مالیات بالای اسپ‌ها و اثاثیه, خود را تقویه نماید و هم‌چنین از هر مسافر حق‌العبور 
می‌گیرد. به خاطر رسیدن به این هدف از طرف جنوب شهر شدیدا پاس‌داری می‌گردد و هر کس به 
دفت, به خاطر این که از ااثية آن‌ها ممکن است به بلندترین قیمت مالیه گرفته شود بازرسی می‌شود. 
اگر تو از مامورین به خاطر دیدن کتب لباس‌ها و غیره وسایلت که ما چند روزی در نزد تو دیدیم 
اعتراضی نداشته باشی, بسیار خوب. برو! اما مطمناً توقیف شده به بخارا فرستاده خواهی شد. بنابراین 


- مترجم این کتاب در توضیح «قهستان» در پانویس نگاشته است: «به نظر می‌رسد که مقصود ابن بطوطه جبال 
غرجستان است. زیرا قهستان در مغرب هرات واقع شده است و تا نواحی همدان و بروجرد امتداد دارد.»؛ اما به نظر نگارندة 
این اثره (صالح‌محمد خلیق) «فهستان» در این جا با توجه به مسیری که ابن بطوطه یاد کرده است. دقیقاً همان 
شهرستان کنونی«کوهستان» استان «سر پل» افغانستان است. در مورد معرفی «حاجی خُرد» آورده است: متن: یعرف 

بالحاج خرد و هو الصفیر» 
:۱ 
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ما تو را از رفتن هش‌دار می‌دهیم؛ زیرا ما نمی‌خواهيم که آن سرنوشت شوم را که ناچار باید با تو 
شریک شویم متقبل شویم. با ما از اطراف شهر بیا تا به خرابه‌هایی که در قسمت شمال قرار دارد 
برسیم و خود را میان آن. دور از انظار پنهان سازیم. ما آذوقة کافی برای هر سه شما داریم و اسپ‌ها با 
خوردن سبزه اکتفا خواهند کرد. فلهذا ما همه خوب استراحت نموده به سلامتی به طرف حکومت 
مهمان‌دوست خلم پیش خواهیم رفت. با ما سفر کن که ما لحظه‌یی هم تو را تتها نخواهیم گذاشت؛ ام 
اگر تو به هر خطر غیر ملزوم سماجت کنی, بروه خداوند تو را حفظ کندا» با چنین استدلال 
اصرارورزیدن ناممکن بود. بناء مشورة ایشان را به خاطر سهولت خودم پذیرفتم؛ در حالی که خیلی از 
تقیین آنق ینتاستاکی کهاهل آسیاه ای زا کی مات مها یا امالبلاه باخمی کنه غو کین تون 
افسوس می‌کردم؛ چون آرزو داشتم از این شهر بازدید کنم. 

بعد از یک دوره به خرابة مذکور رسیدیم و در بقایای یک مسجد بزرگ جا گرفتیم؛ جایی که چیزی 
و احدی ما را اذیت نمی‌کرد. یک نهر آب از بین آن می‌گذشت و اسپ‌ها در کنار آن آرمیدند. بعد از یک 
صبحانة خودمانی و صمیمانه دراز کشیدیم و خوابيدیم» تا این که بتوانیم به پیمودن مسیر ده‌فرسنگی 
که ما را به خلم می‌رساند موفق شویم. نزدیک‌های عصر به گردش در خرابه‌های اطراف مان اقدام 
نمودم. آن‌ها مساویانه با خشت‌های خام و پخته ساخته شده بودند؛ اما خشت‌های پخته به اندازة غیر 
معمول [بودند]. چند دانه آن[ها] را که به اندازهٌ ۲۰ در ۱۵ انچ بود[ند] برداشتیم. کیفیت بعضی از آن‌ها 
بسیار خوب و سخت و تقریباً مثل سنگ؛ اما خیلی نادره بود و روی آن‌ها خطوطی میخی را مشاهده 
نمودم. قلعه‌یی که ما در نزدیکی آن منزل گرفته بودیم» یک حصار مریح‌شکل است و در هر گوشة آن 
یک منارةٌ کوچک قرار دارد. این قلعه روی یک بلندی مصنوعی قرار دارد و کاملا متروک بود. و 
هم‌چنین مساجد» مدارس و یک بازار بسیار طویل به حالت زیبایی قرار دارند. تشخیص ساخت‌مان‌های 
مربوط دوره‌های مختلف این شهر آسان است. راه‌نماها مرا اطمینان دادند که قسمت جنوبی [شهر] 
دارای ۳ یا ۴ هزار نفر نفوس با مسجدی بزرگ. یک بازار کلان و کاروان‌سراهایی متعدد است. ۲۰ سال 
قبل در آن‌جا بقایلی چندین خانة خوب بین خرابه‌ها وجود داشت؛ اما تعدادی از آن‌ها از اثر باران 
فروريخته و کوزه‌های مملو از طَا که در داخل دیواره‌ها مخفی بوداند] نمایان شد[ند]. ساکنین قسمت 
جنوبی [شهر] به امد به‌دست‌آوردن دفینه‌هایی بیش‌تر به تخریب تمام آن‌چه که باقی مانده بوداند] 
اقدام نمودند. به هر حال» زحمت ایشان به هدر نرفت؛ زیرا خشت‌هایی را که از آن[جا] به دست 
می‌آوردند به کسانی که در شهر جدید آبادی می‌کردند» می‌فروختند. واضح است که قلعه در مرکز و [در 
فاصلة] یک ساعت دورتر از قلع کهنه در قسمت شمال, قرار دارد. این قلعه مقر ایشان صدور» حاکم 
این شهر است.... 

بلخ» نخستین پای‌تخت شاهان فارسی بود؛ اما اصل آثار آن در جریان دوره‌هایی تاریک کاملاً از 
بین رفته است. موّلفان مشرق‌زمینی در عموم. اساس آن را به کیمور (کیومرت) اولین شهزادة سلسلة 
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پیش‌دادی نسبت می‌دهند. اما دو يا سه تن استند که اين شالوده را به «تهمورث» نسبت می‌دهند. 
اسکندر کبیر آن را به شکل یک حکومت مترقی بنا نهاد. و اين شهر در یک برهة طولانی بین ایام 
قهرمان مقدونی و چنگیزخان» که این شهر را با خاک یک‌سان کرد. یکی از بزرگ‌ترین شهرهای قارة 
آسیا به شمار می‌رفت. تازه کم کم از این واقع خوف‌ناک بدر می‌آمدند که دوباره توسط سیاست زیان‌بار 
تیمور مسخر شد و جنگ‌های طویل‌المدت اخلافش آخرین ضربت [را] به کم‌ترین رفاهی که باقی 
مانده بود وارد کردنده که بازیافتن ارزش قبلی آن بسیار دشوار خواهد بود. قلم‌رو بلخ با حاصل‌خیزی 
وآب فراوان» تنها به نفوس بیش‌تری نیاز دارد که به حاصل‌خیزترین منطقه در آسیا مبدل شود. حتا در 
حالت فعلی‌اش یکی از پربارترین مناطق است و چندین ولایت راء زمانی که محصولات شان کافی 
نباشند با حبوبات خود تأمين می‌کند. بسیاری از روستاهایی که از طرف شمال به جوار دریای آمو و از 
طرف جنوب به سلسله کوه‌های [تا] چهار فرسنگ دورتر از شهر [می‌پیوندند] و [در] دو طرف دیگر از 
شرق به غرب از مزار تا آقجه گسترده اند و مردمان بسیار خوب دارند مربوط به حکومت بلخ اند. این 
آخرین شهری است که هم حاکمیت امیر بخارا را به رسمیت می‌شناسد و هم از حاکم بلخ که خراج‌گزار 
میزولی خلمی است اظاعت عی کند بقیناً که این یک امتزاج خارق‌الفادة سیاست‌ها و یک دستاندارین 
سیاسی, اما هم‌نوا با عادات ناراستی و دسیسه‌سازی این فرمان‌روایان می‌باشد. فریب‌دادن وگول‌زدن 
یک‌دیگر مزهٌ زنده‌گی آن‌ها است. 

موقعیت دل‌پذیر و نافع مادر شهرها در قلب یک جلگةّ باشکوه. ارچند به کشت و کار و تجارت 
مساعد است» در معرض یک بدبختی اندوه‌گین قرار گرفته به ستون فقرات ستیزه‌جویی‌های امرای خلم 
و بخارا مبدل شده است و سپاه‌های بی‌باک آن‌ها تقریباً هر سال به خاطر به‌دست‌آوردن حاکمیت 
منطقه درگیر می‌شوند. ایشان صدور. میرولی خلمی را در سال ۱۸۴۵ میلادی [(۱۲۶۱ هجری قمری]) 
به رسمیت شناخت. وی (ایشان صدور) نیرویی [متشکل از] ۲۵۰۰ نفر سواره و ۱۰۰۰ نفر پیاده در 
اختیار خود دارد. نیروی سواره از لحاظ اسپ‌های بلخ که از نسل اسپ‌های ترکمن اند از کیفیتی عالی 

ساعت هشت عصر خود را به قدر کافی راحت حس می‌کرديم. به اسپ‌ها سوار شدیم و به آرامی از 
این خرابه‌های دل‌نشین حرکت کردیم و کسی را ندیدیم تا مسیر مان را از وی جویا شویم. نمی‌دانم 
برای اظهار خوشی‌بی که از جان سالم بدربردن از دست تروریست‌های امیر بخارا احساس می‌کردم چه 
بگویم؟ من سفر خود را به طرف امارت وی انجام دادم. از این که در حین به قتلرسیدن بی‌رحمانه و 
فراموش‌ناشدنی ستودارت کونولی و نسیلی نتوانسته بودم کمک شان کنم در خود اضطرابی حس 
می‌کردم. برای من [پیمودن اين] راه بی‌خطر [نسبت به] آن راه به طور قابل ملاحظه‌یی سهل شده بود. 
اگرچه موجودیت کولرا که مغز همه را تسخیر کرده بود و [نیز] تغییر قيافة من» بیش‌تر مرا حراست 
می‌کرد[ند]؛ اما با آن‌هم اگر عبدالعزیزخان دو نفر را با من نمی‌فرستاد بدون اکتشاف» رسیدن به مقصدم 
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ناممکن می‌شد. برعکس بین اهل کشور شان صداقت نهایتاً کم بود و به التماس خود را چنین نشان 
تهدید کند مواجه نشوم. تردید داشتم.... ما به مشکل از خرابه‌ها بیرون شدیم. موقعی که خود را به 
برگرفت تا از روی آن سواره گذشتیم. با تاریک‌شدن هوا در هنگام شام با بسا مشکلات برخوردیم تا از 
آن‌جا عبور کنیم. دشت تا «مزار» و حتا تا آن‌سوی «مزار» کشت و زرع شده بود. 

مزار: پنجم جولای تِ دو فرسنگ: یک قريةٌ محصور» ۳ که دربرگيرندة دو صد خانه می‌شود.... 
ایشان شجاع‌لدین [که] فرمان‌دار مستقل اين منطقه است نیروی کوچکی در اختیار خود دارد - فقط 
۰ اسپ‌سوار - اما در صورت لزوم می‌تواند ۱۰۰۰ نفر را مسلح کند. 

زیارت مزار در عموم در نزد مسلمانان مورد تقدیس است و خصوصا توسط فرقةٌ شیعه.... این مسحد 
توسط.. شاه هرات ساخته شده بود و در جوف آرام گاه شاه مردان قرار داشت. [اين آرام‌گاه] دارای 
عایداتی هنگفت است؛ میراث‌های زاهدان متقی و تحایف زایرین. آن‌ها [(عواید)] برای طعام‌دادن به 
جماعتی از مساکین که از مناطق مختلف خان‌نشین[های] آسیای مرکزی سفر می‌کنند تا به سخاوت 
ی رزندهگی کته | یه مطوف نم رسد ادها هر مزان مدت«یک«ساعت در یکت کاروان‌سرای. توق 
کردیم. از این منطقه یک مسافر می‌توانست بدون گذشتن از خلم و ایبک از جادةٌ منتهی به شهرک 
تاش‌قرغان که از مربوطات خلم است [و] در هفت‌فرسنگی مزار به طرف جنوب قرار دارده به بامیان 
برسد. این کوتاه‌ترین راه به کابل است. اما - در این حال راه خلم با وجودی که گردنة آب‌دو در 
آن‌سوی مزار محل رفت‌وآمد دزدانی است که به کاروان‌ها حمله می‌کنند همیشه مقدم قرار داده 
می‌شود. ما خوش‌بخت بودیم که بدون کدام حادثه‌یی از آن‌جا عبور کنیم. جاده تا خلم بیابان است. 

خلم - پنجم جولای - هشت فرسنگ: [خلم] در آن‌طرف یک جلگة لم‌یزرع قرار دارد. در مسیر بین 
مزار 9 این محل. یک تعداد تیه‌های خاکی موجود بودند و بین آن‌ها ده کده 9 کاروان‌سرای آب‌دو از 
عهد باستان قرار داشت. فی‌الحال هر دوی آن‌ها غیر مسکونی بوده به خرابه مبذل شده اند 

بعضی از جغرافیه‌دانان» خلم را به طور غلط به نام «خلوم» یاد می‌کنند. خلم» نخستین نامی است 
که این شهر را در آسیا بدان نام می‌شناسند. این شهر روی زمینی هموار قرار داشته و متشکل از چهار 
یا پنچ ده کده است که در حال حاضر یک چهارم شهر را تشکیل می‌دهند و با یک‌دیگر توسط باغ‌ها 
وصل شده اند. خلم دارای بازارهاء کاروان‌سرای‌ها و حمام‌ها است و نفوس آن شاید به ۱۵ هزار نفر 
برسد. حصاری که در یک بلندی ساخته شده است» مقر محمدامین‌خان» یک فرمان‌ده مقتدر است که 
لب «میرولی» را به خود می‌دهد. اين فرمان‌ده مقام فعلی‌اش را در سال ۱۸۲۶ [(۱۲۵۴ هجری 
قمری)] به دست آورد. قبلا در آن عصر یک والی معمولی بو بدین معنی که حاکم شهر خلم بود... 
امین خان بعد از مرگ مرادبیگ بر سر قدرت آمده بود. تابعانش مدیریت او را تمجید می‌کننده در حالی 
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که وی پست‌تر از سایر فرمان‌دهان حقه‌باز است. عقيدة نیکش در آن روستاها یک مثل شده است. 
حکومت خلم نفوذ خاصی را در اطراف آن مناطق اعمال می‌کند و نسبت به کابل. هرات یا بخارا به 
درجة دوم قرار دارد. ساکنان آن از اکثریت تاجیک می‌باشند. اما میرولی خودش یک اوزبیک است. 
تفوس آن به ۷۰ هزار نفر می‌رسد. عایدات امارت خلم بالغ بر ۲۴ هزار لیره در نقره و تقریباً ۵۰ هزار 
لیره در تولید غله است که در یک ده قابل توجه | ست. سپاهی که در اختیار دارد به ۸۰۰۰ سوار و 
۰ پیاده می‌رسد و از این تعداد ۸۰۰۰ نفر آن به اصطلاح پرسنل کادر منظم استند. در بین آن‌ها 
تعداد قلیلی از جمعیت ایماق شامل اند که انگلیس‌ها در زمان اشغال کابل به آن‌ها تعلیمات نظامی داده 
بودند. وقوع شورش در سال ۱۸۴۱ میلادی [(۱۲۵۷ هجری قمری)] در شهر خلم» آن‌ها را ناگزیر 
ساخت تا با یک تعداد عساکری که بخشی از اردوی بریتانیا را تشکیل می‌دادند و هم‌چنین به توپ‌خانة 
میرولی خدمت می‌کردنده عقب‌نشینی کنند. این توپ‌خانه از ده بخش تشکیل می‌شود: چهار تای آن را 
که محمداکبرخان بعد از شکست‌خوردن از انگلیس‌ها در بت‌خاک با خود آورده بود از به‌ترین آن‌ها 
بودند؛ و شش تای دیگر را که نادرشاه و احمدشاه سدوزی با خود آورده بودند کهنه و از کارافتاده بودند. 
گنج‌ولی پسر میرولی حاکم بدخشان؛ و رستم‌خان پسر مرادبیگ» حکمران اسبق خان‌نشین» به نام 
میرولی حاکم کندز است. 

دربایی که از خلم می‌گذرد به نام شهر مسما است و قبل از اين که به دریای آمو برسد به منظور 
آب‌یاری از آن استفاده می‌شود. برحسب عادت. احتیاط و آسوده‌گی همیش‌گی خود» در یک مکان دورتر 
-به خاطر دوری از پرسش‌های ساکنین» چادر زدم؛ ام زمانی که با یک افشاری که سه هفته قبل مرا 
در هرات دیده بود مواجه شدیم و فکر می‌ کرد که مرا شناخته است. به مشکل خود را زير ساية یک 
درخت توت گرفتیم. هر چند من و هم‌راهانم وی را تکذیب کردیم باز هم او مشکوک بود و به بازجویی 
پافشاری می‌کرد. وی در مورد یک دکتر اروپایی سخن گفت که مسلمان شده بود و در مزار زنده‌گی 
می‌کرد؛ ولی خاطرنشان کرد که اين دکتر از تبار ۲۵ يا ۳۰ مرد انگلیسی که وی فکر می‌کرد در آن 
شهر تبعید شده اند و از مصارف زیارت تغذیه می‌کردند نبود. وی ما را از توقیف انگلیسی‌های دیگری 
در «باج‌گاه» در «حضرت امام» و جاهای دیگر نیز خبر داد. من تنها یک راه داشتم تا حقیقت معلومات 
وی را امتحان کنم و آن اين بود که در خلم تنها هندی‌هایی را دیده بودم که در خدمت میرولی بودند. 
به هر حال» امکان داشت انگلیسی‌ها نیز با آن‌ها بودنده اما جرأت نکردم تا جدیانه پرس‌وجو را با این که 
به درد آن مردم بی‌چاره نمیخورم ادامه دهم و اگر چنین باشد باز هم چرا بی‌جهت با خطر سرنوشت 
شوم آنان خود را سهیم بسازم. این شخص پیش‌نهاد کرد تا به خاطر من با آنان گفت‌وگو کند. اما من 
جرأت نکردم تا به وی که کاملاً بیگانه بود اعتماد کنم. وی به آسانی می‌توانست به خاطر انعام ناچیزی 
مرا فریب دهد بناء مداخلاةً وی را رد کردم با عرض این که یک مسلمان خوب مثل من نمی‌تواند 
نگران یک کافر باشد. او تقرباً يقین حاصل کرد (حذ اقل چنین فکر می‌کردم) که مرا هیچ‌گاهی ندیده 
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بود و من از بخارا آمده ام و به سوی خانوادة خود در پیشاور برمی‌گشتم. با حس کنج‌کاوی‌بی که در 
من برانگیخته شده بود؛ علی‌رغم خطر مصیبت‌هایی که امکان داشت بر من پیش بیاید» داخل شهر 
رفتم» با این اطمینان که در صورت دیدن کدام انگلیسی وی ر از چهره پشناسم؛ زیرا آن‌ها از هندی‌ها» 
افغان‌ها و اوزبیک‌ها به کلی متمایز بودند. با پای پیاده با یکی از هم‌راهانم وارد بازار شدم. اما کوشش 
من برای یافتن نشانه‌هایی از موجودیت انگلیسی‌ها در آن‌جاء به نتیجه‌یی نرسید. ارچند بسیاری از 
باشنده‌گان خلم» هرات و مشهد برایم صحت این معلومات را تأیید کرده بودند. 

پس از یک ساعت سرگردانی و رفتن از این سو به آن سو خواستم با یک پیاله چای خسته‌گی 
خود را رفع کنم و وارد یکی از دکان‌های پرجمعیت شدم که نوشابه مورد نظر را می‌فروخت شدم. 
دکان‌دار وارد پس‌خانه شد و با دو جام کلان لب‌ریز برگشت. جام را با اشتههای فراوان به لب بردم و اما 
با نوشیدن اولین جرعه گمان گردم که مسموم شده باشم. بقال بدبخت آن را از چای و مسكة گندیده 
به جای شکر درست کرده بود. وی هم‌چنین باز هم از همان چای در مقابلم گذاشت و من ناگزیر آن را 
نیز با تظاهر به رغبت سرکشیدم» در حالی که هم‌راهم فارغ‌بال از این نوشیدنی کم کم می‌خورد و لذت 
می‌برد. در همین هنگام گوش‌دادن به گفت‌وگوی مرد تازه‌واردی که در راه در رویارویی نیروهای خلم 
و کابل زخم برداشته بود هش‌دار دیگری بود که بر رنجشم افزود. او غیر از خطرات مسیر پيمودة خود 
صحبتی نداشت و می‌کوشید تا یکی از هم‌صحبتان خود را از رفتن به کابل باز دارد. وی می‌گفت که در 
سفر به این راه باید غارت‌شدن و برهنه‌شدن را باید حتماً پذیرفت. هیچ کسی نمی‌تواند ره‌زنان را از این 
علاقه‌مند صحبت او شده بود خود را به این گفت‌وگو سهیم کرد و به این ترتیب با نهایت تأسف این 
معلومات نارضایت‌بخش را به دست آوردیم: 

جنگ بین میرولی و دوست‌محمد. امیر کابل, ارچند به دلیل کشیده‌گی مهمی صورت گرفته بود. اما 
قضية بزرگی نبود. زمانی که دوست‌محمد در مقابل امیر بخارا اعلان جنگ کرد از میرولی اجازة عبور 
از قلم‌رو او را خواست. با سرپیچی میرولی از این امر برخورد. همان بود که امیر کابل تصمیم گرفت تا 
به زور به این کار دست بزند. به این منظور, افغان‌ها آن ده کده را مورد تاخت و تاز قرار می‌دادند و اگر 
دوست‌محمد از سوی پسرش, وزیر اکبرخان» تحت فشار قرار گرفته بود. وزیر اکبرخان» زمانی که در 
خلم در تبعید به سر می‌برده عاشق یکی از کنیزان میرولی شده بود و هنگامی که به کابل باز گشت او 
را با خود برد. اما کنيزک زیبا دوباره نزد ارباب خود به خلم فرار کرد. میرولی پس از آن» گنج باز 
یافته‌اش را کم‌تر اجازة غیابت از حضورش می‌داد. اکبرخان برای دوباره به‌دست‌آوردن وی ی بود» 
ولی خودداری میرولی از اين امر موجب جنگ شد. این دو لشکر قبلا نیز چندین مرتبه با هم جنگیده و 
پیروزی‌هایی به دست‌آورده بودند. مثلاً سردار محمداکرم‌خان» پسر دیگر دوست‌محمد که کابل را تحت 
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فرمان خود داشت. ده‌کده پرتپه‌یی را در مقابل بامیان به اشغال خود درآورد. نیروهای خلم در ناحیه‌یی 
در آن‌سوی سیغان, در موقعیت‌هایی که خیلی مستحکم اند و از منطقة صعب‌العبوری می‌گذرند مستقر 
شده بودند. 

شنیدن این خبرها مرا بی‌اندازه خشم‌گین ساخت و دوباره به خیمه‌های خود برگشتيم تا با 
درنظرداشت این حالات نامناسب تصمیم به‌تری اتخاذ کنیم. هنگامی که ما هنوز به مزار نرسیده بودیم 
این درگیری چنان به گونة ناگهانی به پایان رسیده بود که ما از آن اطّلاعی نيافتیم» اما همان وقت 
می‌شنیدیم که مصالحه‌یی صورت خواهد گرفت. بنابراین زمانی که از حالت واقعی اطّلاع حاصل کردیم 
به نومیدی مان افزوده شد. در یک لحظه به فکر رفتن به کشمیر از طریق کافرستان شدم که قبیله‌یی 
مسیر را بلا نبودند و مقصد اصلی آن‌ها رسیدن به کابل بود. در این صورت. باید با تبدیل لباس از خلم 
دور می‌شدیم و برای عبور از روستایی ناشناس راه‌نمای دیگری پیدا می‌کرديم. اين که آیا می‌توانستم 
از عهدة اين کار برآیم معلوم نبود. سرانجام تصمیم گرفتيم که تا حد ممکن به راه خود ادامه دهیم و در 
راه هیچ تأخیری بی‌جا نکنیم. برای این که از حس کنج کاوی مردم در امان باشیم» راه خود را شبان گاه 
از میان ده‌کده‌یی که از اثر درگیری و مرض کولرا ویران شده بود انتخاب کردیم. اشتیاق بس عجیب 
اهل آسیا به شناخت افراد ناشناس باورنکردنی بود. سر راه هر کسی به خود حق می‌داد تا هر چیزی را 
که می‌خواهد بپرسد و علاوه براین انتظار جواب را نیز داشتند. و اگر جوابی نمی‌دادی به تصور این که 
شاید آدمی حقه‌بازن جاسوس و يا دزد باشیء پیاده‌ات می‌کردند. خوش‌بختانه تاریکی شب به ما کمک 
کرد تا بدون اين که توجّه مردم را به خود جلب کنیم حرکت کنیم؛ در حالی که راهمایان ما پیش از 
پیش برای اشخاص فضول پاسخی را آماده کرده بودند و آن اين که ما از آن سوی سینان از افراد 


بلخ به کزارس نیدرمایر 
اسکارفن نیدرمایر افسری آلمانی» هم‌راه با گروهی از هم‌کاران خود در سال‌های ۱۲۹۴ و ۱۲۹۵ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۱۵ - ۱۹۱۶ میلادی برای انحام‌دادن مأموریتی سیاسی به ایران و از آنجا به 
افغانستان آمد و پس از سفر به هرات و کابل و دیدار با امیر حبیب‌الّه خان» پدر شاه امان‌الّه» در هنگام 
بازگشت. با عبور از کوه‌های هندوکش سرزمین بلخ را نیز درنوردید و خاطره‌های این سفر خود را در 
سال ۱۲۰۴ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۵ میلادی در برلین نوشت و منتشر کرد. 
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این خاطره‌ها توسط کی‌کاووس جهان‌داری به زبان فارسی دری برگردان و بار نخست در سال 
۲۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۴ میلادی با عنوان «زیر آفتاب سوزان ایران» توسط نشر تاریخ ایران و 
برای بار دوم با عنوان «خاطرات نیدرمایر (زیر آفتاب سوزان 
ایران)» از سوی اتتشارات اساطیر در سال ۱۳۸۰ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۰۱ میلادی در تهران منتشر شد. 

او در این سفر بعد از کابل ره‌سپار بلخ شد و در ۱۱ خرداد 
۵ حهجری خورشیدی/ ۱ ژوئن ۱۹۱۶ میلادی به سمنگان 
رسید و در آن‌جا در توقفی یک‌روزه از بنای تاریخی «تخت 
رستم» دیدن کرد و سپس با عبور از تنگی خلم وارد سرزمین 
بلخ شد: 

در اين‌جا تکه‌یی از متن این کتاب که با بلخ و نواحی آن 
ارتباط دارد نقل می‌شود: 

«در جنوب تاش‌کورگان [(تاش‌قرغان/ خلم)4 راه از کنار رود 
و از میان درواز سنگی عظیمی می‌گذشت که دیواره‌های تقریباً عمودی آن چندین صد متر سر 
برافراشته بود. بین تپه‌های کوچکی از ریگ و سنگه باغ‌های میوةٌ یکی از مهم‌ترین آبادی‌های... 
باکتریای قدیم (بلخ) گسترده بوده یعنی تاش‌کورگان [(تاش‌قرغان)آکه در گذشته به آن خلم می‌گفته 
اند. 

در قصر امیر که در خارج از آبادی اصلی بر دامن کوهی به آراسته‌گی و زیبایی تمام ساخته شده بود 
برای ما اتراق گاه فراهم کرده بودند. هرچند که هوا در اثر وزیدن باد از کوه‌های نزدیک خنک می‌شد 
باز ضمن روز زیاد گرم بود. غیر از برجی که ذکر آن رفت تاش کورگان دارای هیچ بنای مهمی نبود؛ اما 
تا بخواهید از آن بالا منظرةٌ اين آبادی وسیع که وفور درختان و سبزی مزارع آن بخصوص در خاطرة 
من مانده است زیبا بود. تاش کورگان مرکز مهم و اصلی برای مبادله و تجدید بارگیری کالایی است که 
از ترکستان به هندوستان فرستاده می‌شود و بخصوص در تابستان که راه‌ها باز اند بسیاری از کاروان‌ها 
از آن می‌گذرند. متأسفانه به دلیل پیش‌رفت فصل نتوانستم بیش از یک روز آن‌جا بمانم, زیرا سخت 
مشتاق بودم مواقف مهم‌تر و مشهورتر ... افغانستان» مزار شریف و باکتریای قدیم را ببینم. 

در روز راه‌پیمایی در میان بیابان مسطح ما را به شهر حاکم‌نشین مزار رساندند. حاکم مرا به مهمانی 
پذیرفت و در مورد زیارت از ابقاع متبرکه از هر نوع مساعدت متصور دریغ نورزید. هر کس در ممالک 
اسلامی مسافرت کرده باشد می‌داند که ورود به زیارت‌گاه‌های بزرگ بدون تحمل مزاحمت. و پرداختن 
به انواع و اقسام عکس‌برداری چه کار مهمی است. 


۱۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


شهر بزرگ و پرجمعیت مزار شریف میراث بلخ یا به صورت دیگر باکتریای قدیم را که از جهت 
غرب یک روز سفر از آن فاصله دارد پذیرفته و اين امر هنگامی روی داده که بلخ بر اثر ویران‌شدن 
مکرر به دست دشمنان فاتح ضایع‌شدن سیستم استادانة آب‌رسانی و باتلاقی‌شدن, دیگر قابل سکونت 
نبوده است. هم‌چنین تغییر مسر آب‌هایی نیز که از کوه‌های جنوب جاری است ممکن است - 
همان طور که در این قسمت از كرة ارض اغلب اتفاق افتاده در این تغییر و تبدیل سهمی داشته باشد. 
گور کوچک مردی که مورد احترام مردم است و تبدیل به زیارت‌گاهی شده و چمن‌زار سایه‌دار حوالی 
آن و چشمة آبی ممکن است هستة اولية این موقف بوده باشد. ام‌روز مزار شریف بزرگ‌ترین زبارت‌گاه 
ملی افغانستان به شمار می‌روده و هرچند که به نام حضرت علی علیه‌السلام» مولای اصلی شیعیان 
جهان» است مورد احترام شیعه و سنی هر دو است. طبق افسانه‌یی رایج گویا پس از نبرد کربلا شتری 
را در این نقطه به حالت استراحت يافته اند که جسد مطهر حضرت علی را حمل می‌کرده است. 
نتوانستم دريابم که مّمنین چه‌گونه وجود دو قبر حضرت علی علیه‌السلام را در مزار و کربلا احل کرده 
اند. یک نفر گفت: «ما ایمان داریم و می‌دانيم که این‌جا از قرن‌ها پیش معحزه می‌کند.» مسلم است 
که بلخ و اففانستان که از بقاع متبرکة واقع در ممالک عربی و بیگانه اين قدر فاصله دارند به 
زیارت‌گاه‌های ملّی خاص خود احتیاج داشته اند. در این پرستش مقدسین معنی و مفهومی عمیق نهفته 
است؛ معرفت به این نکته مانع آن می‌شود که با طرح سوّال‌های بیش‌تری اسباب مزاحمت این مردم 
معتقد و موّمن را فراهم آوریم. ساخت‌مان فعلی بقعه را بر ویرانه‌های بقعةٌ پیشین که به دست 
چنگیزخان خراب شده بود ساخته اند و اين بنا به قرن پانزدهم میلادی راجع است. دیوارها را با 
کاشی‌های رنگارنگ جدید زینت داده اند. پی‌بردن به نقشةّ بنای اصلی در اثر ضمایم متعددی که به آن 
افزوده اند و استخوان‌های امرای افغانی را از قبیل امیر شیرعلی در آن جای داده اند فقط با تحمل رنج 
فسیا ممکی اسک حیاعی ار هرهه ار کا رخا ها اي یرای تناها قیال باس من 
بدون اين که سر سوزنی باعث ناراحتی ما باشند. 

از مزار شریف از جهت جنوب‌غربی به سوی قلعةٌ ده‌دادی "که در وسط دشت قرار داشت سوار بر 
اسپ به راه افتادیم. این قلعه با دیوارهای جسیمی که ده متر ارتفاع داشت و صدها سوراخ مخصوص 
تیراندازی در آن تعبیه کرده بودنده احاطه شده بود. از آن جا دور تادور از کوه گرفته تا دشت‌های 
وسیعی که در دوردست پشت مزار شریف و بلخ گسترده بوده منظرةٌ زیبایی به چشم می‌خورد. این 
تأسیسات که ظاهرا پول و وقت بسیار صرف آن شده در نبرد بر علیه سلاح‌های جدید دارای هیچ 
اهمیت نظامی نیست. پس از دو ساعت سواری و عبور از بیابانی بی‌آب و علف که در تف آفتاب 
می‌سوخت - عجبا که حوالی بلخ: این «االبلاد» را که کاملاً به صورتی دیگر در نظر مجسم کرده 


۲ - در این‌جا موَّف» کربلا را به جای نجف به اشتباه گرفته است. (خلیق) 


۳ در اصل 12201 12611 (مترجم - کی‌کاووس جهان‌داری) 
۱۰۳ 


صالح‌محمد خلیق 


بودیم! - از کنار برج قابل توجهی از دوران بودایی‌ها گذشتیم و به بلخ رسیدیم و در آن جا در باغ 
پرسایه‌یی چادر زدیم. سه روز در این جا ماندم تا از بقایای فراوان بناهای صدر اسلام و دوران سلطةٌ 
دین بودا که شواهد دردناکی از شکوه و جلال روزگاران گذشته بود عکس بردارم. تا چشم کار می‌کرد 
ویرانی بود و خرابی. آبادی مسکونی که در وسط واحةّ سبز و خرمی, بلافاصله در جنوب تپه‌ها قرار 
داشت و روزگاری وسیع و گسترده بوده است فعلا فقط محل کوچکی را اشغال کرده بود. محلی بود 
کثیف و فلک‌زده با حدود دوهزار نفر جمعیت که چندین تن هندو و بهودی نیز در میان آن‌ها بودند. اين 
منطقه حتا امروز هم به حاصل‌خیزی شهرت دارد. متأسفانه از آب موجود فقط به اندازهٌ غیر کافی برای 
هدف‌های کشاورزی استفاده می‌شود. 

وقت کافی نداشتم که به دنبال آثار زردشت که تعالیم خود را از این جا در ایران گسترد و اسکندر 
که از این شهر به عنوان مبدا عملیات خود برای فتح سرزمین‌های شمال جیحون استفاده کرد بگردم. 
وظایف و هدف‌های دیگری به عهده داشتم. از یک جادة خوب کاروان‌رو که در اطراف آن درخت بود 
در طول دو روز از طریق آقچه به شبرغان رفتیم. در بین راه اخبار گوناگونی به ما رسید مبنی بر این 
که روس‌ها به دقّت حرکات ما را زیر نظر دارند و در مرز منتظر ما استند. ترس آن‌ها از ما چند نفر 
آلمانی» که به هر حال با کوکبة باشکوهی در این سرزمین در حرکت بودیم» مایة سرور خاطر ما می‌شد. 
از این که اين قدر انظار را به خود متوجه کرده بودیم بدم نمی‌آمد. آخر من خود به عمد این راه را که 
به فاصلةً یک روز راه‌پیمایی از مرز روسیه بود برگزیده بودم تا توجه‌ها را به ستون خود جلب کرده 
هر حرکت ما را بلافاصله به آن طرف مرز خبر می‌دهند.» (۲۱۰ صص ۱۸۸ - ۱۹۰) 


۰ هن ۰ ۶ ۰۰ 
بلخ در سفرنامه رابرت بایرون 

رابرت بایرون آدر سال ۱۳۱۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۳ میلادی "هم‌راه با کریستوفر سایکس پسر 
سرپرسی سایکس خاورشناس انگلیسی, برای بازدید از کرانه‌های رود آمو و آثار تاریخی اطراف آن 
سفری به بلخ داشته است و خاطره‌های این سفر را در کتابی به نام «سفر به کرانه‌های جیحون» به 
چاپ رسانده است که در این جا تکه‌یی از آن نقل می‌شود: 

«.. بعد از آقچه رنگ چشم‌انداز از سربی به خاکستری روشن بی‌روح و مرگ‌باری بدل شد. گویی 
هزاران هزار سال بود که آفتاب شور و نشاط خود را از آن‌جا بیرون برده برد؛ زیرا حالا به دشت بلخ 
رسیده بودیم و می‌گویند بلخ قدیم‌ترین شهر جهان است. انبوه درختان سبز» دسته‌های زبر و فواره‌مانند 


0 5006۲ ۱۰ 
۳ در کتاب «سفر به کرانه‌های جیحون» به اشتباه سال ۱۹۲۳ میلادی نوشته است. 
۱۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


علف‌هاء بر زمينة این تدرنگ مرگبار تقریباً سیاه به نظر می‌رسید. گاهی مزرعه‌یی از جو را می‌دیدیم 
طلایی یا قهوه‌یی نبود و نشانی از سرس"و فراوانی در آن دیده نمی‌شد. به نظر می‌رسید زودهنگام 
سفید شده است مثل موهای آدمی دیوانه» و تمام مواد مغذی‌اش را از دست داده است. از این همه 
زمین‌های وسیع کفن‌پوش, در شمال و جنوب جاده» تپه‌ماهورهایی شبیه اشکال رنگ و رو رفته و 
خاکستری معماری کهن سر برآورده بودند که دست‌خوش تطاول باد و باران و آفتاب سوزان شده بودند 
و از تمام آثار پديدآمدة دست بشرء ملال‌آورتر به نظر می‌رسیدند: هرمی مارپیچ» صفه‌یی شیپوری؛ یک 
رشته کنگره و جان‌وری که سرش را به طرف پاهایش خم کرده؛ همة این‌ها در عهد دولت یونانی 
باکتریا و بعد از آن‌ها در زمان مارکوپولو سابقه دارند. شاید این بناها باید تا ام‌روز از میان می‌رفتند. و لی 
همان تابنش خورشیدی که سرسختی خاک خاکستری‌رنگ آن را به مبارزه طلبیده. حافظ جلوهٌ فنانایذیر 
شکل آن‌ها شده است» جلوه‌یی که سفال‌های رومی یا تبه‌ماهورهای پوشیده از علف فاقد آن اند و هنوز 
هم بر زمینه‌یی روشن‌تر از خوده سوسو می‌زند. و خسته‌گی ناامیدی به سرحد خودکشی رسیده می‌ماند. 

ولی دشت رفته رفته سبزتر می‌شد و علف‌ها زمین سرسخت را می‌پوشاندند» تعداد درختان زیادتر 
می‌شد تا آن که ناگهان ردیفی از دیوارهای نازک و رو به ویرانی در افق پدیدار شد. وقتی از میان آن‌ها 
رد می‌شدیم» خود مان را در ابرشهری ویرانه دیدیم که به سمت شمال ادامه داشت؛ در حالی که در 
جنوب جاده. رنگ سبز براق درختان توت تبریزی» و چنارهای تک‌افتاده در مقایسه با قدمت مخوف 
منظره‌های قبلی. چشم‌نواز بود. ۳ در خود بلخ» مادر شهرهای جهان» توقف کردیم. 

محافظ مان مان که سرگرم تماشای ویرانه‌های اغلب به جامانده از دورةٌ چنگیزخان بود گفت: 
«این‌جا تا هشت سال پیش که بلشویک ها ن را نابود کردند» خیلی زیبا بود.» 

تزدیگذبیه یک کیلرسرادیگو بیش زفتم نا این کد یه مر گر سکزی آن سفق نی بان 
مغازه‌هاء کاروان‌سراها و چهارراه‌ها. از میان درخت‌های رو به جنوب گنبدی قاشقی‌تراش سربرآورده بود 
گنبدی به رنگ آبی مهتابی که بر زمينة سبزه‌های سیر و آسمان توفانی و چهرةٌ درهم کشيدة هندو کش 
قرار داشت. ما به سوی این بنا به راه افتادیم و راننده هم به دنبال اتاق رفت؛ وقتی داشتیم از پشت بنا 
خارج می‌شدیم در کمال تعجب حاکم میمنه را دیدیم که در فضای باز ایستاده بود. کنار او مردی از 
قوم فرانک ایستاده بود که له گرد و طاسش چنین برمی‌آمد که آلمانی باشد. جوخه‌یی مرکب از چهار 
سرباز به حالت خبردار در گوشه‌یی ایستاده بودنده دسته‌یی افسر و منشی هم در گوشه‌یی دیگر حلقه 
زده بودند. بین آن دو گروه و در برابر چادری که جلو آن قالی پهن کرده بودند مرد آلمانی داشت در 
مورد وضع زمین به مرد محترمی توضیحاتی می‌داد که کلاهی از جنس خز به سر داشت و ریش 


خدای غلات (از کتاب سفر به کرانه‌های جیحون) .۱6۳65 
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صالح‌محمد خلیق 


سیاهش را خوب اصلاح زده بود و پیراهنی ورزشی پوشیده و سه قلم خودنویس در جیب روی سینه‌اش 
بود. 

این مرد که حاکم میمنه ما را به او معرفی کرد محمدگل‌خان» وزیر کشور ... بود. او از مزار آمده 
بود تا امکان بازسازی شهر را بررسی کند. گل‌میخ‌هایی روی زمین زده بودند و به همین زودی فاصلة 
بین قسمت جلوی گنبد مزار و طاق ویرانة مدرسة مقابل آن را صاف کرده بودند. مرد آلمانی به ما گفت 
که او سه سال است در افغانستان و شش ماه در مزار بوده است» و در آن‌جا دست‌اندر کار همةّ 
ساخت‌وسازها اعم از پل‌هاء آب‌راه‌هاء جاده‌ها و ساخت‌مان‌ها بوده است. 

توفان داشت به ما نزدیک می‌شد. محمد[گل]خان بعد از ابراز امیدواری در مورد این که ناهمواری 
جاده ما را زیاد خسته نکرده باشد» سوار ماشینش شد و رفت. اشارة او به هتلی در مزار که به گمان او ما 
در آن‌جا می‌توانستیم راحت باشیم باعث شد که تصمیم بگیريم به جای اقامت در بلخ به دنبال او به 
مزار برویم. تقریباً باید ۲۵ کیلومتر دیگر می‌پيموديم. تا ما به پای‌تخت رسیدیم رگباری سیل‌آسا در 
گرفته بود و هوا تاریک شده بود. 

به زبان فارسی ساده پرسیدیم: «میهمان خانه کجاست؟» 

- «میپمان خانه نیست. هتل است. از این طرف.» 

راستی که یک هتل است. .هر اتاقی تختی آهنی با تشکی فنزی دارد و حمامی. کاشی‌شنده کنار آن 
است که در آن با سطل روی خود مان آب ريختیم و پاهای مان را روی پادری‌یی گذاشتیم که روی آن 
نوشته شده بود پادری حمام. در اتاق نهارخوری میز درازی گذاشته اند و روی آن کارد و چنگال‌های 
ساخت شفلیداو کاسه‌هایی برای شستن دست چیده اند. غذا ملغمه‌یی است از بدترین غذاهای ایرانی - 
افغانی - انگلیسی - هندی. درهای دست‌شویی‌ها فقط از بیرون قفل می‌شوند. من خواستم این نکته را 
به مدیر هتل گوشزد کنم» ولی کریستوفر گفت از این وضع خوشش آمده و دوست ندارد عوض شود. 

ما برای هر روز ۷ پنی و ۶ شیلینگ می‌پردازيم که در مقایسه با قیمت‌های محلی ارزان نیست. با 
توجه به هیجانی که کارمندان هتل از خود نشان دادند, قاعدتاً ما نخستین میهمانان آن‌ها استیم. 

مزار شریف» ۲۷ مه [۶ خرداد]: این شهر موجودیت خود را مدیون یک روّیا است. در عصر سلطان 
سنجر که در نیمة قرن [ششم هجری قمری/] دوازدهم [میلادی] سلطنت می‌کرد. گزارشی از بلخ به 
هند رسید مبنی بر این که مدفن حضرت علیء خليفة چهارم. همین نزدیکی است. یکی از ملاهای اين 
حوالی که مانند اغلب شیعیان معتقد بود مدفن حضرت علی در نجف است. منکر این دعا شد. بعد از آن 
خود [حضرت] علی به خواب آن ملا رفت و آن گزارش را تأئید کرد. مدفن [حضرت] علی پیدا شد و 


۲ 6116010 شهری در شمال انگلستان که سرویس‌های کارد و چنگال آن مشهور است. (از کتاب سفر به 


کرانه‌های جیحون). 
۱۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


سلطان سنجر دستور داد آرام‌گاهی بر روی آن بسازند که ساخت‌مان آن در [۵۳۰ هجری قمری/] 
۶ لرمیلادی] به پایان رسید و هستة اصلی این شهر را تشکیل داد. 

چنگیزخان اين آرام‌گاه را خراب کرد. در [۸۸۵ هجری قمری/] ۱۴۸۱ [میلادی] به امر سلطان 
حسین بایقرا که سال پیش در کرانه‌های جیحون مشغول مبارزه بوده آرام‌گاه دیگری جای‌گزین آن شد. 
از آن پس مزار زیارت‌گاهی شد و رفته رفته جای خرابه‌های تب‌زدة بلخ را که شهر اصلی منطقه بود 
گرفت» همان‌گونه که مشهد در خراسان جای توس را گرفت. 

از بیرون چیز زیادی از بنایی که به دستور حسین بایقرا ساخته شد دیده نمی‌شود؛ گرچه دو گنبد 
کم‌ژرفای آن. که خبر از حرمی داخلی و حرمی بیرونی می‌دهند» نشان گر آن است که طرح این بنا از 
روی مصلای مسجد گوهرشاد تقلید شده است. در قرن پیش کاشی‌کاری دیوارهای بیرونی را به تمامی 
نو کرده اند و نوعی کاشی زبر و زمخت. به رنگ‌های سفیده آبی روشن, زرد سیاه را طوری کنار هم 
چیده اند که شکل‌های تزئینی و هندسی به وجود آمده است. حتا از زمانی که نیدر مر این‌جا بوده هم 
قسمت‌هایی به این بنا افزوده شده است؛ طارمی ایتالیایی از جنس سفال فیروزه‌یی که در طول دیوارةٌ 
اصلی کشیده شده است» در عکس‌هایی که او برداشته دیده نمی‌شود. در هر حال, کل کار نامطبوع 
نیست؛ می‌توان آن را چیزی بین کلیسای سنت مارک در ونیز و خانه‌یی روستایی از عصر الیزابت به 
شمار آورد که با کاشی آبی ساخته شده است. 

بیرون بقعةٌ بزرگ خرابه‌های دو بقع دیگر قرار دارد. گنبدهای آن‌ها فرو ريخته است» ولی 
قاب‌بندی‌هایی تزئینی به شکل معرق کاری حور ساقة گنبد هر یک از آن‌ها را گرفته است که به خاطر 
پنگه آشراشسمانان ای رشان تفت اس ری رگ مان صرفیی که رات ایک کتییی 
داخلی دارده ساخت‌مانی توخالی روی دیوار ایوان بالاخانة داخل گریو گنبد قرار دارد. بالای آن هنوز 
هم پشت‌بندهای آجری منحنی‌یی دیده می‌شود که حایل گنبد بیرونی بوده اند که از سطح بیرونی گریو 
گنبد بالا می‌رفته است. 

مانند مشهد خانه‌های دور مرقد را صاف کرده اند» به گونه‌یی که از دور می‌توانيم چشم‌انداز 
خیابان‌های مختلف را ببینم. در واقع به تازه‌گی سر و وضع تمام شهر را آراسته اند. بازارها را نو کرده 
است. در شهر جدید» یعنی همان جایی که هتل و ساخت‌مان‌های حکومتی قرار دارنده جوی‌های آجری 
تر و تمیزی در حاشیةٌ خیابان درست کرده اند. وسایل نقلية در رفت و آمد عبارت اند از کالسکه‌های 
هندی که سایه‌بانی دارند و درشکه‌های روسی با یوغ چوبی دور گردن اسپ‌های شان. بعد از مرغاب و 


میمنه» حالا بار دیگر خود مان را در تماس با دنیای بیرون احساس می‌کنيم و تأسف می‌خوریم از اين 


۲ - گریو گنبد استوانة ساخت‌مانی است که چون گریبان یا ساقه در زیر گنبد قرار دارد. ( از کتاب «سفر به 


کرانه‌های جیحون») 
۱۰۷ 


صالح‌محمد خلیق 


که بیش‌تر در آن‌جا نماندیم. ولی حق‌ناشناسی است اگر اعتراف نکنیم که به دلیل این پیش‌رفت‌ها 
اقامت در این شهر مطبوع‌تر است. البته که از اقامت در این هتل خیلی لذّت می‌بریم. 

به نظر می‌رسد در راه مسافرت ما به جیحون موانعی وجود دارد. حاکم و مدیر خارجه, هر دو به 
بی‌تجربه و متکبر است و تقاضای ما را با بی‌اعتنایی بررسی کرد. ولی البته او اصلاً حق ندارد در این 
مورد تصمیم بگیرد. ما باید از وزیر که همان محمدگل باشد» کمک بخواهيم. 

مزار شریف» ۲۸ مه [۷ خرداد]: بیرون از هتل گردش‌گاهی عمومی هست که در آن گل‌های 
بیش‌تر روی زیراندازهایی حصیری نشسته اند و چیزی می‌نوشند و به موسیقی گوش می‌دهند. دو گروه 
نوازنده هست. یک گروه زیر آفتاب ایستاده اند و از صفْی از پیرمردان با سازهای بادی تشکیل شده 
است؛ آن‌ها سه آهنگ اروپایی بلد اند و دو جوانی که پشت شان ایستاده اند با متلت "و طبل با آن‌ها 
ضرب گرفته اند. اعضای گروه دیگر با بی‌حالی روی سکوبی واقع در زیر درختی نشسته اند و با گیتار 
طبل‌های گوناگون و ارغنونی کوچک. موسیقی هندی می‌نوازند. ما از توی اتاق‌های مان که پنجره‌های 
بلند و لولادار آن به ایوانی واقع در پشت این گردش‌گاه باز می‌شود. به صدای موسیقی گوش می‌دهیم. 

هر بعد از ظهر همین که ابرها بالای کوه جمع می‌شوند. رخوت مقاومت‌ناپذیری به سراغم می‌آید. 
مگس‌ها همراه با گرمایی شرجی به اتاق هجوم می‌آورند. صدای کبک‌ها افکار مرا به سوی بعدازظیهری 
از ماه سای در کردم کشانم ۶ اهاط می ارم که این کیک‌ها مقر شیگ با 
بک‌دیگر اند این ايرها از کها امدتدونهها گرم اسکاو اتظار میرف اسان کش هفته فب شرمع 
شود. هرگز کسی چنین سالی را به یاد نمی‌آورد. بارانی که شب ورود ما باریده راه کابل را به مدت یک 
تجهیزات آن تنبلی کرده ایم. مشکل اصلی در چنین سفری آب است. زیرا مبتلایان به سیفلیس گلو 
که تعداد شان کم نیست اغلب توی چاه‌ها تف می‌کنند. 

امید مان به دیدن جیحون دارد به یأس مبدل می‌شود. رفتار منتظم هتل که مردی چاق و بداخلاق 
است نسبت به ما مثل زندان‌بان‌ها است. ام‌روز صبح او ما را که برای اعتراض به دفتر محمدگل رفتیم» 
تعقیب کرد. در آن‌جا به ما گفتند که وزیر تا ساعت یازده می‌خوابد. ساعت یازده باز هم او ما را تا آن‌جا 
تعقیب کرد. وزیر هنوز هم خواب بود. بعد او در حالی که از گرما عرق کرده بود و هن هن می‌کرد. 


1 مرکز ایالت سمنگان واقع در شمال افغانستان. (از کتاب «سفر به کرانه‌های جیحون») 

۳ - مثلث سازی کوبه‌یی و عبارت از میله‌یی فولادی و مثلئی‌شکل است که یک سر آن باز است و آن را به فنری 
می‌آویزند و با میلةً دیگری به آن ضربه می‌زنند. (از کتاب «سفر به کرانه‌های جیحون») 
۱۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


دنبال من تا تلگراف‌خانه آمد. هر قدر او بیش‌تر هن هن می‌کرده من تندتر راه می‌رفتم. منتظم تلگراف 
که هم‌کارش در هرات توصيهٌ مرا به او کرده بود. گفت از بس روسی حرف زده, هر چه انگلیسی بلد 
بوده فراموش کرده است. مردی روسی در دفترش بود. او فکر می‌کرد دکتر می‌تواند کار مرا راه بیندازد 
و سر راهم به بیمارستان سوار یک گاری شدم که کره‌اسپی آن را می‌کشید. منتظم هتل هم توی 
خیابان جا ماند. ولی به ظاهر راننده گزارش رفت و آمد مرا تکمیل می‌کند. 

معلوم شد عبدالمجیدخان» پزشک بیمارستان, فارغ‌التحصیل دانش‌گاه آکسفورد است. او مردی 
جذأب و بافرهنگ بود و دیری نمی‌گذشت که توداری و کم‌حرفی طبیعی‌اش که در میان هندی‌ها 
بسیار نادر است» جای خود را به رفتاری صمیمانه داد. هشت سال است که در این‌جا زنده‌گی می‌کند.... 
او به مردم و به کارش علافه‌مند است و از اين نظر با دیگر هندی‌هایی که در این کشور دیده ام» 
تفاوت دارد. کار آسانی نیست. او باید بیمارستان را با ۱۰ هزار روپية افغانی» معادل ۲۵۰ پونده در سال 
اداره کند. تخت‌ها در دو يا سه عمارت کلاه‌فرنگی یک‌طبقه قرار دارند که در سایه‌سار باغی آگنده از 
صدای چهچپة پرنده‌گان برپا شده اند. عمارت‌ها عاری از ظرافت ولی تمیز و مرتب اند. اغلب بیماران 
به آب مرواریده سنگ کلیه یا کيسةٌ صفرا و سیفلیس مبتلا استند. 

من با دکتر در مورد امید مان به سفر جیحون و تلاش‌های مان در راه ملاقات با محمدگل صحبت 
کردم. او گفت که ابتلای محمدگل به بیماری خواب فقط به این خاطر است که می‌خواهد به شکلی 
مودبانه از زیر بحث‌کردن با ما در اين زمینه شانه خالی کند. من از او پرسیدم که ما چه اقدام دیگری 
می‌توانيم بکنيم. او پیش‌نهاد کرد که نامه‌یی به زبان انگلیسی به وزیر بنویسیم؛ ولی به سیکی چنان 
انتتادانه که تتظی تلگزافت قاناین ترجه ان را تدافتا پاش در این خالت» نان بکن از تعار هندی 
مقیم افغانستان را احضار می‌کنند. که ترجمه‌اش از نامه ممکن است به نفع ما تمام شود....! 

نگارش این سند مسخره بسیار مایةٌ تفریح و سرگرمی ما شد. 

مزار شریف» ۲۹ مه [۸ خرداد]: بالاخره به نام ما جواب دادند. جواب منفی است. ظاهراً محمدگل 
نمی خواهد بدجنسی کند. سیاست مقامات بالا مطرح است که مقرر می‌دارد اجازة سفر خارجیان به 
کرانه‌های جیحون باید از کابل صادر شود؛ یعنی اگر خود محمّدگل هم مایل بود نمی‌توانست بدون 
مکاتة با مقامات کایل ما آخازه ینس الا هم که هط لاف ایک قظه ات این مخانبهآمفکن 
است یک ماه طول بکشد. فارغ از این نکته, یک مانع محلّی هم وجود دارد. در شش ماه گذشته تعداد 
زیادی از ترکمانان از روسیه آمده و از رودخانه رد شده و در جنگل‌های کرانه‌های جنوبی رودخانه 
استقرار یافته اند. قانون‌شکنی آنان به تنهایی عاملی است که مانع سفر پیش‌نهادی ما به «حضرت 
امام» می‌شود. اين بهانه‌یی هم به دست هر یک از عمال بلشویک‌ها می‌دهد که وظيفة خود می‌دانند 


۲ در این‌جا نويسندة کتاب «سفر به کرانه‌های جیحون» متن کامل نامه را آورده است که به خاطر به‌درازانکشیدن 
سخن از نقل آن صرف نظر شد. 
۱۹ 


صالح‌محمد خلیق 


مانع از آن شوند که دو نفر انگلیسی در صدد شناسایی مناطق مرزی برآیند. اگر اطلاعاتی که در مشهد 
به ما دادند با این دلیل آخری مطابقت نمی کرد» شاید آن را زاييدة تخیلات مقامات این‌جا به حساب 
می‌آوردیم. 

به گفتة پزشک هندی که چند سال پیش به تاشکند سفر کرده بود و در آن‌جا از او خوب استقبال 
نکرده بودند اگر پاتاقیصر را نبينيم چیزی از دست نداده ایم. آن‌جا فقط از دو تا چادر تشکیل شده که 
یکی متعلق به مامورین گمرک است و یکی مال محافظان مرزی. 

پیش‌تر آن‌جا ساخت‌مان‌هایی هم بوده است که سیل آن‌ها را با خود برده است. البته دکتر قبول 
دارد که سواری تا چه‌آب یا حضرت امام جالب است چون از منطقه‌یی زیبا رد می‌شویم که 
طاووس‌هایش مشهور است؛ ولی برخلاف تصور من ببری در آن‌جا زنده‌گی نمی‌کند. 

با همة این حرف‌ها من مایل بودم خرابه‌های ترمذ را ببینم. بیت می‌گوید از کرانه‌های جنوبی بسیار 
باعظمت به نظر می‌رسند. سار "هم مناره‌یی قدیمی را که در میان آن ویرانه‌ها وجود دارد به تصویر 
کشیده است. حدس می‌زنم هدف اصلی آن ماموران فرضی این باشد که نگذارند ما ترمذ را ببینیم. راه 
آهن بخارا به آن‌جا ختم می‌شود و فوجی از سربازان روسية اروپایی از آن‌جا مراقبت می‌کنند. آن‌جا 
پیشاور ترکستان روسیه است. 

نیروهای روسیه که در کنار جیحون مستقر شده اند جنبةً تزئینی ندارند. در دورةٌ خلع امان‌اللّه از 
سلطنت» آن‌ها در عمل به افغانستان حمله کردند. البته حملة شان خیلی جدی نبود ولی برای جلب نظر 
سربازان ما در بلخ کافی بود. کل آن نیروها تشکیل می‌شد از ۳۰۰ نفر سربازه سه توپ و یک گروه 
پزشکی کوچک. در برهه‌یی از زمان, آن‌ها را در قلعة ده‌دادی گر انداختند. این قلعه با دیوار طویلی 
محصور شده است و ما سر راه مان بین اين‌جا و بلخ از آن رد شدیم و به اين دلیل توجه مان را جلب 
کرد که دیوارهايش به جای این که ویران شده باشند. وضع خوبی داشتند. در این‌جا گروه‌هایی از 
ترکمن‌ها آنان را محاصره کرده بودند. و محاصره‌شده‌گان با کشیدن توپ‌های شان از یک سوی دیوار 
به سویی دیگر توانستند جلو ترکمن‌ها را بگیرند. ولی ترکمن‌ها که می‌گویند تعداد شان بیش از ۲۰ 
هزار نفر بوده» مفتضحانه جنگیدند. 

می‌توانیم مجسم کنیم وقتی خبر این یورش به گوش حکومت هند رسید تا چه اندازه عصبانی شد؛ 
فارغ از این واقعیت که روس‌ها فقط داشتند آن کاری را می‌کردند که ما هر سال در ایالت سرحدی 


" - پتکیسر نام محلّی است در نزدیکی مرز رود آمو. (خلیق) 
59216-۳ 
۱۹۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


شمال‌غربی انجام می‌دهیم: از این راه ناآرامی‌های قومی ره پیش از آن که به سراسر مرز سرایت کنند. 
سرکوب می کنیم. تردیدی نیست که اگر موقعیت مناسب بود سربازان روسی به هواداری امان‌له اقدام 
1 0 که 9 ما در در موقیتی مشابه بود از ِِ ۰ کنند. ند. ولی مس 
که اين کار را در ۳ شمالی آن‌ها انجام دهند. ری که ما در جنوب می‌توانیم این کار را 
بکنیم. آن‌ها در آن موقعیت این را نشان دادنده همان‌طور که در ماه نوامبر گذشته که من در هرات 
بودم, این آماده‌گی را داشتند. تعجبی ندارد که افغان‌هاء بش در اين‌جاء دست‌پاچه شده اند. از وقتی 
که این بخش از ترکستان ضمیمهٌ خاک افغانستان شده هشتاد سال بیش‌تر نمی‌گذرد. به دلیل کوه‌های 
هندوکش راه کابل به این‌جا دشوار است. روس‌ها ترکمن‌های این مد منطقه را که آلت دست مپهاجران 
ناراضی استند. منبع بالقوة مزاحمت‌های بلشویکی تلقی می کنند. ظییضاً حمایت واقعی از اين ایالت 
دراین ِ نهفته است که روس‌ها 0 درگیرشدن خود شان با رتیه تیستت وین که گر 
0 و سودمند است. ولی ۲ نظر ِِ پذیرفتن واقعیت» حقارت‌آمیز است. در عین حال 
افغان‌ها به این نکته نیز به خوبی واقف اند که راه جلوگیری از مداخلة روس‌ها این است که آرامش را 
در کشور خود برقرار کننده و به‌ترین وسیله برای نیل به این مقصود برقراری خطوط تلگرافی ارتباط و 
کشیدن جاده است که در صورت بروز هر گونه سرکشی اولی به درد احضار نیروها و دومی به درد 
نف و اقا آن‌ها پ خورد. ما تمتته‌هانی از تاش افتای‌ها زا درا راخ دیکه انم ول خظوط ارتناظی 
سراسری هنوز باید خیلی ارتقا پیدا کنند تا استفاده از آن‌ها دیگر در گرو هوای مناسب نباشد... 
مزار شریف» ۳۰ مه ٩[‏ خرداد]: ام‌روز را در بلخ گذراندیم. زیارت‌گاهی که در بخش مسکونی شهر 
قرار دارد به یاد خواجه ابونصر پارساآبنا شده است. وی فرزند زاهدی مشهور به نام خواجه محمد پارسا 
بود.... بدنة اصلی این بنا یک هشت‌وجهی از آجر ساده است که پشت‌نمایی کاشی کاری‌شده با دو 
ستون مارپیچ و برآق در دو طرفش, پنهان شده است. از پشت این نما و بر فراز آن هشت‌وجهی 
نت ۳ به 0« تقریبی ۲۵ متر سر برآورده است. دو مناره هم بر فراز بنای هشت‌وجهی» 


۲ انگلیس‌ها اين ناحیه را که اکنون جزتی | زبخش پیشاور پاکستان غربی است» در ۱۸۲۹ از تصرف گروه 
نیرومندی از اقوام پنجاب شرقی (سیخ‌ها) درآوردند و در ۱۹۰۱ ایالت سرحدی شمال‌غربی نامیدند. ( از کتاب «سفر به 
کرانه‌های جیحون ») 

در این پانویس. «سیخ‌ها» همان «سیک‌ها» است که با املای اشتباه از سوی مترجم نوشته شده است و هم‌چنین 
سزاوار یادکرد است که نام رسمی این ایالت از چند سال بدین‌سو «پختونخوا/ پشتونستان» است. (خلیق) 

" - مترجم در متن, به اشتباه» «پارسا» را «پارسی» نگاشته است. (خلیق) 
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رنگ آجرهای نما به سفید و آبی سیر و روشن محدود می‌شود که ریزه‌کاری‌هایی با رنگ سیاه به 
آن‌ها جلوةٌ بیش‌تری می‌بخشد. نبود رنگ‌های ارغوانی یا ته‌رنگ‌های تنده آن رنگ نقره‌یی را به وجود 
می‌آورد که در بدو ورود توجه ما را جلب کرد. این حالت در گنبد این بنا هم دیده می‌شود که تویزه‌های 
خمیده و کلفت آن را آجرهایی کوچک با لعابی به رنگ فیروزه‌یی متمایل به سبز پوشانده اند. در 
قسمت بالایی» یعنی آن قسمت‌هایی که لعاب آجرها ريخته است. تویزه‌ها سفید شده اند و چنین به 
نظر می‌رسد که روی آن‌ها برف باریده است. گنبد ابونصر پارسا هم مثل گنبدهای دیگری از اين نوع 
که در هرات و سمرقند قرار دارند ابهتی عظیم دارند. ولی کل ساخت‌مان محکم به نظر نمی‌رسد و 
حالتی شاعرانه دارد. به ظاهر قدرتی ناشناخته آن را به طرف بالا می‌کشد. نتيحة این وضع حالتی 
رویایی و نوعی زیبایی ملکوتی است. 

ها میتی واردآنری مویووی وقیی خوقهان راب4 مت کرههای بخ از مابروه 
پ رین زساند ی که سین مباقه کنیل را گرفیه ان حتاف مریی گروه کر کته کوش شارت راک کرد 
مطابق معمول. این صدای یکی از ملاها و شاگردانش بود. 

بقعة دیگری بیرون از دروازة شرقی وجود دارد که آن را خوپا آگاچا [(خواجه اکاشا)] می‌نامند. این 
که حضرت آگاچا که بوده است» من نمی‌دانم.... این بنا جالب نیست. گنبد آن از میان رفته است. دور 
ساقة ستون آن را کتیبه‌یی کوفی و لعابی گرفته است. در همین نزدیکی یکی از آن صفه‌های خمیده 
قرار دارد که شهرت معماری بلخ به خاطر آن‌هاست. 

ما زیر چناری و در میان جمعی از کارگران عمامه‌به‌سر نهار خوردیم. نقشة شهر جدید مثل شهر 
کنبرا جاه‌طلبانه است ولی هیچ کس تا وقتی مجبور نباشد از مزار شریف به این شهر آلوده به بیماری 
نمی‌آید؛ مثل این است که بخواهیم ازمیر"را جای‌گزین افسوس"کنیم. کمی بعد من داشتم بقعه را 
نقاشی می‌کردم که فردی با ریشی سیاه و در لباس کابلی جلوم ظاهر شد زیرلبی احوال‌پرسی کرد و 
بعد گفت که عکس‌برداری از اين‌جا مجاز است ولی نقاشی نه» و بنابراین نقاشی مال اوست. از این 
حرف او دچار چنان خشمی شدم که تا چند دقیقه نتوانستم چیزی بگویم. وقتی توان حرف‌زدن پیدا 
کردم متوجه شدم که یکی از پیش‌خدمت‌های هتل به جای من داشت با آن جان‌ور رئیس‌مآب به قول 
خودش ««دعوا می‌کرد» و معلوم شد که آن مرد در استخدام طرح نوسازی شهر است. قبل از آن که 
دعوای آن‌ها تمام شود من با طرحی که از آن‌جا کشیده بودم از نظر دور شده بودم... 


7 150002 ۲ 
این همان آرام گاه خواجه اکاشا است که با املای نادرست در کتاب «سفر به کرانه‌های جیحون» آمده است. (خلیق). 
۳ 200614 پای‌تخت استرالیا. (از کتاب «سفر به کرانه‌های جیحون») 
911111102» شهری واقع در غرب ترکیه و از مستعمرات قدیم یونان. (از کتاب «سفر به کرانه‌های جیحون») 
- 006505 از مهم‌ترین شهرهای قدیم یونان واقع در آسیای صفیر که اکنون فقط خرابه‌های آن در غرب 
ترکیه برجاست. (از کتاب «سفر به کرانه‌های جیحون>). 
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[بعد از ترک شهر مزار شریف] در تاش‌قرغان که راه اصلی از آن‌جا به طرف آیبک می‌پیچید برای 
صرف صبحانه توقّف کردیم. داشتم از قصر آن‌جا عکس می‌گرفتم» قصری که شبیه به عمارتی چینی 
همان پیرمردی که نیم‌تنه‌یی سفید با چهارخانه‌های درشت به تن داشت» گفت «امکان» عکس‌برداری 
وجود ندارد. من به او گفتم اگر واقعاً بر این عقیده است به‌تر است به مزار شریف برگردد؛ کامیون در 
اختیار ما بود و جای زیادی هم در آن نداشتیم. کمی بعد» داشتم از ارتفاعی مناسب از دشت جیحون 
عکس دیگری برمی‌داشتم» باز هم دخالت کرد و بازوی مرا تکان داد. اين بار من چنان نعره‌یی کشیدم 
که دندان مصنوعی و تفنگش به زمین افتاد. دفعة دیگری که دوربین عکاسی را به دست گرفتم» 
ساکت ماند. 

نمی‌دانم چرا مقامات مزار شریف به جای یکی دو محافظ در اختیار ما گذاشته اند. حالا این 
محافظان اعتراف کردند که هدف شان این بوده که نگذارند ما عکس‌برداری کنیم. این موجودات 
بی‌چاره از این که نمی‌توانند به وظیفة شان عمل کنند» در عذاب اند. ولی ما نمی‌توانيم کاری برای 

چشم‌انداز هنوز تهی بوده ولی انعکاسی هزاررنگ جای یک‌نواختی بی‌روح دشت نرسیده به مزار 
شریف را گرفته بود. این پوشش گیاهی از نوعی شبدر خاردار تشکیل می‌شد. در آن‌جا درختی نبود و 
نشانه‌یی از حیات به چشم نمی‌خورد. در حدود ۲۵ کیلومتر یک‌بار به رباطی دورافتاده می‌رسيديم. 
یک‌بار دسته‌یی کرگس ر دیدیم که دور برکه‌یی جمحع شده بودند. گاهی دسته‌های کوچکی از ملخ‌ها 
پرپرکنان از بالای سر مان رد می‌شدند. دامنه‌های کوه‌های شادیان که قسمت جنوبی دشت ترکستان 
را احاطه کرده انده به سمت شمال پیچیدند و ما هم به تدریج از آن‌ها بالا می‌رفتیم. ناگهان در فاصلةً 
سفری کوچکی گذاشته بودند و زنانی بر آن‌ها سوار بودند. زیر پاهای آن‌ها هم مرداب‌های قندوز 


بلخ در کتاب خاطرات ظفر حسن آیبک 
ظفرحسن آیبک هندی"(۴ مهر ۱۲۷۴ هجری خورشیدی/ ۲۶ سپتامبر ۱۸۹۵ میلادی در شهر 
کرنال هندوستان - ۱۵ دی ۱۳۶۷ هجری خورشیدی/ ۵ ژانوية ۱۹۸۹ میلادی در استانبول) که پس از 
سال ۱۲۹۴ هجری خورشیدی/ ۱۹۱۵ میلادی وظایف تالم در افغانستان داشت و در ۱۳۱۶ هجری 


" - ظفرحسن شهروندی ترکیه را به دست آورده و هم‌سرش هم از ترکیه بود. 
۱۳۹۳ 


صالح‌محمد خلیق 
خورشیدی/ ۱۹۳۷ میلادی در چهارمین سال پادشاهی محمدظاهرشاه رئیس هیأت افغانستان برای 
خریداری جنگ‌افزار از چکوسلواکیا بوده خاطرات سفرهای خود را در کتابی به نشر رسانده که در سال 
۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۰ میلادی توسط فضل‌الرحمان 
فاضل از زبان اردو به فارسی دری برگردان و به نام «افغانستان از 
سلطنت امیر حبیب‌اله تا صدارت سردار محمدهاشم‌خان» به چاپ 
رسیده است. ظفرحسن آیبک در بخشی از این کتاب» خاطرات خود 
را از سفری که هم‌راه با هم‌سر ترکی‌اش در مهر ۱۳۱۶ هجری 
خورشیدی اکتبر ۱۹۳۷ میلادی از طریق مزار شریف به آن سوی 
رود آمو داشته است» چنین بیان می‌دارد: 

«بعد از ظهر [۱۲ مهر ۱۳۱۶ هجری خورشیدی/] چهارم اکتبر 
۷ میلادی به مزار شریف رسیدیم. من قبل از حرکت جانب 
مزار شریف به وسیلة تلفن از ایبک والی مزار شریف را اطلاع داده 
بودم» از همین‌رو او در هتلی برای ما غذا را آماده ساخته بود.... 
طبق روایات مردم. این شهر مدفن حضرت علی خوانده می‌شود و مزار او زیارت‌گاه مردم است. ما بعد 
از صرف نهار به زیارت روضة شریف رفتیم. نزدیک شام والی و فرمانده نظامی به دیدن ما آمدند. نان 
شب را هم‌راه والی صرف کردیم. ۱ 

روز دیگر بامدادان مزار شریف را ترک گفتیم. سرک تقریبا وجود نداشت. دو ساعت بعد به یک 
پاس‌گاه نظامی رسیدیم. بعد از آن ریگستان و تپه‌های خاکی شروع می‌شود که برای موتر. حرکت 
مشکل است. والی با درک این مشکل گادی‌یی را [که] دو اسپ آن را می‌کشید در اختیار ما قرار داد و 
برای حمل وسایل ما یابویی را مقرر کرد و دو نفر سپاهی را به محافظت ما گماشت و توصیه کرد به 
هر پاس‌گاهی که می‌رسیم به‌وسيلة تلفن از سفر بعدی او را خبر دهیم. 

ما بر گادی سوار شده سامان خویش را بر یابو بار کردیم. در راه ریگستان نام و نشانی از سرک 
وجود نداشت. زیرا شذت وزش باد ریگ و خاک را به هر طرف بلند کرده تپه‌های ریگ و خاک آماده 
می‌کرد. از شدت گرمی و گرد و خاک اسپ‌ها در عرق غرق بودند. سرانجام به جایی رسیدیم که گادی 
حرکت کرده نمی‌توانست. ما از گادی فرود آمده پیاده به سفر ادامه دادیم. برای هم‌سرم نزدیکی‌های 
ساعت يازده ظهر سیر در ریگستان داغ بسیار مشکل بود. زیرا برای زنی که در تمام عمر در شهرهای 
آرام زنده‌گی کرده است» رویارویی با چنین مشکلات بسیار دشوار بود. اما با وجود آن او همت را از 
دست نداد. سیر پیاده در تپه‌های خاکی و ریگی حادثه‌یی بود که آن را در فیلم‌های سینمایی دیده بود. 
ما بعد از طی مسافه‌یی طولانی و تحمل دشواری‌هایی فراوان به زمین هموار رسیدیم. گادی ما با طی 
راه‌های دشوارگذار ریگی به ما رسید. سپس من و هم‌سرم بر گادی سوار شده به پاس‌گاهی رسیدیم که 
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در کنار آن رود آمو قرار دارد. این پاس‌گاه در آخرین نقطةّ مرزی عبارت از چند خیمه و اتاق‌هایی بود 
که از کل ساشته قنوه پوفتا قیما ع ای پاش گام شیاین را یی یه که هرایم ماه 
اخام تطامی زا انا کت ارات ارام کرت افایهان اج یل رل خرای اراس امن 
تلاش فراوان کردند. اما این سلام نظامی به من افتخار بیش‌تری بخشید و هم‌سرم با دیدن اين احترام 
و عزت از چشمانش اشک خوشی جاری شد. من این مهربانی‌های حکومت افغانستان را هرگز فراموش 
نخواهم کرد. 

ما طعام چاشت را هم‌راه با افسران افغانی صرف کرده سپس سوار گادی شدیم و یک ساعت بعد به 
کنار رود آمو رسیدیم. پس از معاينة گمرگ افغان از افسر افغانی سپاس‌گزاری نموده با او خداحافظی 
کردیم و سوار کشتی روسی شدیم. (۲۸ صص ۳۰۰ - ۴۰۲) 

بلخ در گزارس سفر محمدعلی اسلامی ندوشن 

محمدعلی اسلامی ندوشن» دانش‌مند معاصر ایران, چهار بار به افغانستان سفر کرده است: دوبار در 
دورةٌ شاهی در تابستان ۱۳۳۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۰ میلادی و در فروردین ۱۳۵۱ هجری 
خورشیدی/ آوریل ۱۹۷۲ میلادی به دعوت دانش‌گاه کابل و دوبار در دورة جمهوری محمدداژودخان 
در پاییز ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۳ میلادی و واپسین بار در تابستان ۱۳۵۴ هجری خورشیدی/ 
۴ میلادی برای شرکت در جشن ملی اففانستان. در جریان یکی از اين سفرها از بلخ نیز دیدن 
کرده و یادداشت‌های خود را از این سفرها و سفرهای دیگرش به سایر کشورها در سفرنامه‌یی زیر 
عنوان «صفیر سیمرغ» در همان سال‌ها به نشر رسانده است که در این‌جا بخش بلخ آن نقل می‌شود: 

«از بلخ» به قول دقیقی «بلخ گزین» که مورخین قدیم آن را امالبلاد می‌خواندند. ام‌روز جز 
خرابه‌های متراکم چیزی باقی نمانده است؛ دهی با چند صد 
خانه‌وار جمعیت. گمان نمی‌کنم هیچ یک از آبادی‌های اففانستان 
غم‌انگیزتر از بلخ باشد. یکی از رعناترین و پرداستان‌ترین و 
پرتاریخ‌ترین شهرهای دنیء اکنون چون شاه‌زاده‌خانم فرتوت مفلوک 
خرفت‌شده‌یی است که تنها با خاطرات خود زنده‌گی می‌کند. 

من چون از خرابه‌یی به خرابة دیگر می‌رفتم بفض در گلویم 
بود. ولی هنوز هم بلخ (که هم از لحاظ موقع طبیعیش و هم از 
لحاظ سرنوشت بسیار شبیه به نیشابور است) با انبوه ویرانه‌ها و این 
مشت خانه‌های گلینش, در میان دشت وسیع باعظمت خود. خوب 
من تما که صرانعی: کذشته بر کت متامی یه اه قن‌های 
دیگر افغانستان که من تا آن روز دیده بودم (کابل بامیان. غزنین) همه‌گی در میان کوه‌سار محصور 

۱۹۵ 


صالح‌محمد خلیق 


هستند و افقی محدود دارند. بلخ این‌طور نیست. نزدیک چهار فرسخ با کوه‌های گرداگرد خود فاصله 
دارد. و این کوه‌ها چون صف پرستنده‌گانی با حفظ فاصله‌یی احترام‌آمیز به صورتی خاضعانه او را در 
یرانق فلع وی ان فه شر از میان بان ییات اس کی ارش رک تا شا های مان بر 
عصای خود تکیه داده بود و کسی جرأت نداشت که او را مرده پندارد. 

من به اتفاق راه‌نمای خود انخست به باغ ملّی رفتم که درخت‌های کهن زیبا داشت ولی کم‌آبی و 
غبارهایی که بر برگ‌ها نشسته بو مانند پیردخترهاء حالت پلاسیده و غم‌ناکی به آن می‌بخشید. از مزار 
بونصر پارسا و مسجد مجاور آن (مسجد سبز) که در باغ ملّی واقع است دیدن کردیم. مسجد از عهد 
تیموری است و با کاشی‌های بسیار زیبایی تزیین گردیده که متأسفانه جا به جا فروریخته و بقیه هم رو 
به خرابی می‌رود. این مسجد با کاشی‌های نفیس خوشآب‌ورنگش در ويرانة بلخ چون بركة آب زلالی 
است در بیابانی. نزدیک مزار بونصر پارسا جایی [را] به من نشان دادند که می‌گفتند گور رابعة قزداری» 
شاعرةٌ معروف است. اتاقک بقعه به صورت زیرزمین بوده و ما از دريچة کوتاهی که شباهت به 
زورخانه‌های قدیم داشت. به درون آن رفتیم. قبر قوی‌هیکلی بود با برآمده‌گی سیمان‌اندود که ابدً با 
ظرافت زنانة رابعه سازگاری نداشت.... 

از آن جا به دیدن خرابه‌های «بالاحصار» رفتیم که بقایای قدیم‌ترین قسمت بلخ است و هم ام‌روز 
در زبان عامه به شهر یاما (جمشید) شهرت دارد. این بخش از بلخ گویا هنگام حملهٌ تازیان خراب شده 
است به دلیل آن که هنوز گاه به گاه سکه‌های دورةٌ ساسانی از زیر خاک آن بیرون می‌آید. مرکز بلخ 
زیباه بلخ معروف» که محل برخورد تمدن‌های ساسانی و بودایی بوده گویا در این قسمت واقع بوده 
است. 

آن‌گاه به تماشای مسجد معروف به مسجد «ه‌گنبد» رفتیم که بنای آن را به قرن سوم هجری 
افیا ماش و هه از رای رو دم ات فد اصا خ کت اف ابیز 
یکی از قدیمی‌ترین خرابه‌های مسجدی است که اکنون در دست است. هنوز قسمتی از بدنة بنا زیر 
خاک است؛ آن‌چه بیرون است» ستون‌های استوانه‌یی است از آجر که در آن نقوش مجوف و متخلخل 
به کار برده شده است. 

گل و جوته‌هایی که زوی آخرها کنده شده مبین آمنکهگن هت هندی, و آپزانین است: از 
خصوصیات این مسجد آن است که برخلاف مسجدهای جدیدتر, هیچ آیه و نوشته‌یی در آن به کار 
نرفته. از بنا بیش از اسکلتی بر پای نیست. ولی همین اسکلت چنان زیبایی وقارآمیز و نجیبانه‌یی دارد 
که من نظیرش را ندیده ام. معماری این بنا در خضوع و خلوص سادة خود خیلی بیش از مساجد 
پرهیمنه و پرزینت عهد تیموری و صفوی به دل نزدیک است و بیش از آن‌ها برانگيزندة حال عبودیت 


۲ آقای کهیار, رئیس موزة بلخ از طرف ادارة اطلاعات و کولتور بلخ مآمور شد که مرا را‌نمایی کند و این مرد 
نجیب با مهربانی و شکیبایی» این وظیفه را انجام داد. (محمدعلی اسلامی ندوشن) 
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و حضور قلب. آجر برهنهٌ غباری‌رنگ با رنگ خاک و خشکی سرزمین خود در هماهنگی خواهرانه‌یی 
به سر می‌برد. 

معماری بناهای مذهبی تا حد زبادی مبین روح و تفکر مردم زمان است. در قرون اخیر 
کاشی‌کاری‌های ظریف در عین آن که حاکی از پیش‌رفت صنعت و تکامل خوی شهرنشینی و ظرافت 
و نازک‌اندیشی است نشانة پیچیده‌گی و تعقید روان‌ها و تودرتوبودن ضمیرها نیز هست. هرچه به جلو 
رویم» صراحت و خامی و استواری بیش‌تری در طبایع می‌بینیم که هم در هنر معماری و هم در ادبیات 
تجلی کرده است» و مسجد نه‌گنبد نمونه‌یی از آن است. باید امیدوار بود که دولت افغانستان هرچه 
زودتر این بنای نفیس را سراپا از زیر خاک بیرون آورد. و به کاوش‌های بیش‌تری در آن بپردازد؛ در اين 
صورت چه بسا که اطّلاعات گران‌بهایی راجع به سبک و هویت و زمان آن به دست آید. 

پس از آن از دروازة نوبهار دیدن کردیم که خرابه‌های کنار آن جدیدتر از خرابه‌های بالاحصار است. 
گویا بعد از انهدام شهر به دست تازیان, آبادی به این قسمت منتقل شده و بعد همین شهر بوده است 
که از جانب مغولان ویران گردیده. نوع خرابه‌های آن با ویرانه‌های بالاحصار تفاوت دارد؛ تنها گوشه‌یی 
که در کنار آن هنوز بر سر پاست. نظاره‌گاه هشت‌دهنه‌یی است» معروف به «دروازة نوبهار» که جدید 
می‌نماید و شاید حدود صد سال پیش ساخته شده است. چنین به نظر می‌رسد که مردم محل برای 
تفرج به بالای آن می‌رفته و از فراز آن دشت را تماشا می‌کرده اند. شاید هم به عنوان دیدگاه برای 
دیدن قافله‌ها يا مهاجمین به کار می‌رفته است. 

آخرین جایی را که در بلخ دیدیم تودة ویرانه‌هایی بود که اهل محل آن را بقایای آتشکدة نوبهار 
می‌داننه آیا درست است؟ باورکردنش برای من مشکل بود. چون بر فراز خاک‌ها بایستید در وسط 
دهانة بزرگ چاله‌واری دیده می‌شود که مرکز و قلب بنا بوده و اگر قبول کنیم که در اصل آتش‌کده‌یی 
بوده, ظاهراً آتش را در این دهانه می‌سوخته اند. 

بر بالای ویرانة نوبهار دشت بلخ و خرابه‌ها پیدا بود. آفتاب خیره‌کنندة سوزانی می‌تابید. گفتی در 
هوای سنگین ظهرگاهی, گذشته‌ها چون فوجی از اشباح نامرئی در همهمه‌یی گنگ و پایان‌ناپذیر همه 
آن‌چه را که بر سر این شهر رفته بوده خاموش خاموش حکایت می‌کردند: آتش زردشت و جنگ‌هایی 
که بر سر دین بهی درگرفت عماری‌های همای و به‌آفریه دختران گشتاسپ, که از اسارت ارجاسپ 
بازمی‌گشتند. و تابوت اسفندیار که از زابلستان آورده می‌شد. هنوز نشانه‌هایی از افسانة رستم به نام 
«نبة رستم» و «تخت رستم» در کنار بلخ برجای است. ریگ آموی در شمال شهر گسترده است و تا 
ساحل جیحون ادامه می‌یابد. از همین راه بود که رودکی موکب نصر سامانی را پس از چهار سال اقامت 
در هرات به بخارا بازگرداند. از همین سرزمین جلال‌الدین نوجوان» به هم‌راه پدرش بهاءالدین ولده 
عزیمت کرده رو به غرب نهاد و گویی همةّ شکوه و شگفته‌گی شهر را با خود برد زیر بعد از این تاریخ 
دیگر بلخ روی بزرگی ندید. 
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خاک در زیر پای ما چون گنگ خواب‌دیده‌یی بود که قرن‌هاست خواب‌های آشفته می‌بیند و 
نمی‌تواند خود را بیدار کند. جز نامی و موج خاطره‌ها چیزی باقی نیست. هواپیمای «آریانا» که از مزار 
شریف به قصد هرات اوج می‌گیره پس از چند دقيقه به بالای بلخ می‌رسد و مهمان‌دار با لحن 
غرورآمیزی به مسافران اعلام می‌کند که بر فراز بلخ پرواز می‌کنند به انگلیسی: 36 0۶ ۱۷۲0]6۲ 
05 آن‌گاه در یک چشم‌برهم‌زدن از کنار آن می‌گذرید» همین و بس! 

از صد سال پیش به این سوء بلخ جای خود را به شهر «مزار شریف» داده است. با آن که نام بلخ بر 
ولایت این منطقه باقی مانده» مرکز ولایت را مزار شریف قرار داده اند که در بیست کیلومتری بلخ قرار 
دارد. مزار شریف اکنون از لحاظ تجارتی و صنعتی یکی از شهرهای مهم افغانستان است. شهری است 
نوبنیاده به‌ تر است گفته شود قصبة بزرگی است. سواری‌های ولگا از کابل تا مزار شریف را هفت ساعت 
می‌پیمایند (حدود ۷۰ فرسخ راه» آسفالت خوبی است. با منظره‌های زیباء پرازپیج‌وخم و گردنه. و 
روی‌هم‌رفته سرسبز. 

در راه از دو محل گذشتیم که بخصوص برای من با معنی بود. یکی پروان (نخستین ولایت بعد از 
کابل) که محل شکست مسعود غزنوی از سپاه طغرل بود و وصف آن به تفصیل در تاریخ بیهقی آمده 
است» و باز در همین پروان بود که جلال‌الدین خوارزم‌شاه از مفولان مغلوب شد. محل دیگر سمنگان 
است (آخرین ولایت پیش از بلخ). آیا این همان سرزمینی است که داستان تهمینه و رستم در آن ایجاد 
شده و پرورندةٌ سهراب ناکام بوده است؟ ما نمی‌دانیم» ولی خود نام سمنگان خیلی چیزها را در یاد زنده 
می‌کند. هنوز هم در دوکیلومتری قصبة سمنگان جایی به نام تخت رستم است و این می‌نماید که 
مردم سمنگان اصرار دارند که پیوند سرزمین خود را با خاطرة پهلوان بزرگ حفظ کنند. اما آن‌چه تخت 
رستم نامیده می‌شود. در واقع یک اثر تاریخی بودایی است و ارتباطی با پهلوان ایران ندارد. 

به هرحال با آن که ام‌سال خشک‌سالی بو سمنگان منطقةٌ خرمی می‌نمود؛ (آیا خود کلمة 
سمنگان از «سمن» نمی‌آید به معنی سمن‌زار؟) من همان گونه که اتومبیل پیش می‌رفت و به مرتع و 
علف‌ها نگاه می‌کردم از خود می‌پرسیدم: همین جا نبوده است که رخش رستم گم شده؟ همین جا 
نبوده است که رستم زین و یراق‌ها را به پشت کشیده و پیاده‌رو به شهر به راه افتاده به جانب عشق» 
به جانب شبی فراموش‌ناشدنی؟ 

از ده‌فرسنگی مزار شریف راه کوهستانی پایان می‌یابد و دشت وسیع خشکی پدیدار می‌شود که تا 
شهر مزار شریف گسترده است. 

یک بعد از ظهر به شهر رسیدیم و به هتل مزار شریف رفتم که بهترین مسافرخانة شهر است؛ البته 
جای راحتی نبود ولی ارزانی قیمتش افسانه‌یی بود (كراية اتاق دونفره پنجاه و پنج ریال در روز). گرم 
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بی‌داد می‌کرد و آفتاب چون بر سر آدم می‌خورد. مثل این که موجود زندة موذی‌یی بود. عصر که هوا 
کمی خنک شد برای تماشا به شهر آمدم. قدری قدم زدم و بعد درشکه‌یی سوار شدم و خواستم مرا 
توی محله‌ها بگرداند. این درشکه‌ها که هنوز نسل شان منقرض نشده دست‌گاه‌هایی هستند که به 
دنبال یک اسپ بسته می‌شوند. نسبتاً تمیز و مرتب» و اسپ‌ها هم معمولاً قوی و سر حال اند. اين 
دست‌گاه‌ها را از پاکستان می‌آورند و جای نشستن مسافر پشت به سورچی است. یعنی پشت به مسیر به 
جلو می‌روید. به غیر از کابل در سایر شهرها وسیلا نقلية شهری همین درشکه‌ها هستند که در 
افغانستان به آن‌ها گاری می‌گوینده و چون سبک اند با همان یک اسپ می‌توانند نسبتا تند بروند. آن‌چه 
مایة تعجب من بود اين بود که می‌دیدم اين درشکه‌ها تقریباً بی‌حفاظ اند. فقط نیم‌پوشش پارچه‌یی 
زک قارند که کاس ایتخ من آورنت کاهی برش افرازنت در کقوص که قالی منطمه‌ها ی ریخا 
سرد و تابستان پرآفتاب داره حق این بود که اين‌ها را کمی محفوظتر می‌ساختند؛ ولی به من گفتند که 
مردم عادت کرده اند. این عادت به گرما و سرما دربارةٌ مغازه‌ها هم صدق می‌کند. 

افغانستان در برخورد با تجدد. بازارهای سرپوشيدة قدیمش را خراب کرده و به جای آن‌ها خیابان 
ساخته (همین کاری که خود ما هم کردیم). من زمستانش را ندیده ام ولی پناه بر خدا از گرما! آفتاب تا 
نهایی‌ترین نقطةٌ دکان‌ها هم آدم را دنبال می‌کند. و بدی کار این است که بالکن و درخت هم نیست و 
۳ خیلی کم است. در اقلیم‌هایی چون ایران و9 افغانستان» بازار وسیلاً سنجیده و حساب‌شده‌یی بوده 
است نه تنها پناه‌گاهی در مقابل گرما و سرماء بل که محل تجمع و انس و هم‌نفسی و گرمی روابط 
انسانی» والآن در تمام افغانستان گویا فقط یک بازارچة سرپوشیده وجود دارد. (در ایران هم چنان که 
می‌دانیم بازار رو به نابودشدن است). ام‌روز آن‌چه در افغانستان بازار خوانده می‌شود رشتة دکان‌هایی 

مزار شریف روی‌هم‌رفته جای ملال‌آوری است. گردآلوده و خشک (بخصوص ام‌سال که 
خشک‌سالی است) با خیابان‌های درندشت خاکی» ولی پیاده‌روهایش را داشتند بتون می‌کردند. شاید من 
بیش‌تر از این جهت از آن بدم آمد که آن را جانشین ناشایستی برای بلخ می‌دیدم. درست مثل 
«زن‌پدری» که جای «مادر» را گرفته باشد. به هر حال هر قدمی [که] در آن برداشتم همراه با این 
تأسف عمیق بود که چرا باید این شهر بر جای بلخ بنشیند. 

روز دوم اقامت من در مزار شریف بود که آقای محمدآصف فکرت. معاون ادارٌ «اطلاعات و 
کولتور» بلخ و از شعرای جوان اففانستان» که از آمدن من مطلع شده بود به دیدنم آمد. با مهربانی 
خواست که شام را در منزل او مهمان باشم و من با خوش‌وقتی پذیرفتم. فکرت به نظر من جوانی آمد 
که در فرهنگ و ادبیات کشور خود موّثر واقم خواهد شد. خوش‌فهم و جدی و باشخصیت است. گفت 
که شعرهایی از او در مجلَةٌ یغما چاپ شده است ولی من چیزی به یادم نمی‌آمد. بعد که به ایران 
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برگشتم و مراجعه کردم به شعری از او برخوردم که در رثای رهی معیری سروده بود. اصولاً من 
قدری تعجب کردم که دیدم رهی معیری در افغانستان بیش‌تر از ایران شهرت دارد. شاید به علّت آن که 
دوسه بار به افغانستان سفر کرده بود. ولی علت اصلی گمان می‌کنم این باشد که غزل‌هایش قلمی و 
ظریف است و چاشنی هندی در خود دارد که باب مذاق افغان‌هاست. 

عصر با فکرت قدری توی خیابان‌ها قدم زدیم و بعد به خانةٌ او رفتیم. بین راه و توی خانه چند تا از 
شعرهایش را برای من خواند که پاکیزه و باروج بود نه کهنة کهنه و نو نو مقداری هم راجع به ادبیات 
صحبت کردیم. چند تا صفحه از ترانه‌های محلّی افغانی گذاشت که یکی از آن‌ها را من خیلی دوست 
داشتم. صفحه‌یی بود به نام «سیاه‌مو و جلالی» که مددی خوانندة معروف افغان خوانده است. ترانه‌های 
این صفحه و آهنگ آن به انداز‌یی به گوش من شیرین و دل‌نواز آمد که خواهش کردم آن را دوباره و 
سهباره بکذارد این از ترانه‌های محلی هرات است (خود فکرت هم هراتی است) منسوب به جلالی که 
عاشقی بوده است حدود صد سال پیش و معشوق او «سیاه‌مو» نامیده می‌شده است. آن‌طور که برای 
من حکایت کردند. جلالی از سیاه‌مو خواست‌گاری می‌کند. پدر دختر به بهانة آن که جوان فقیر است و 
خانوادة او ثروت‌مند. از دادن دختر ابا می‌ورزده اما «مجنون هرات» دست‌بردار نیست. بنابراین برای 
پیداکردن پول از ولایت خود سفر می‌کند و پس از چند سال کسب و زحمت ثروتی می‌اندوزد و 
بازمی‌گردد. آن‌گاه از نو دختر را خواست‌گاری می‌کند و این دفعه او را به دست می‌آورد. 

ترانه‌های عاشقانه‌یی که به عنوان «جلالی و سیاه‌مو» معروف است در همین دوران دوری و بیم و 
امید سروده شده است. 

آقای فکرت می‌خواست این صفحه را به من هدیه کند ولی من نپذیرفتم و بعد پشیمان شدم؛ 
گفتم خودم در کابل خواهم خرید. آن را در کابل گیر نیاورم.» (۲ صص ۳۷ - ۴۶) 


بلح در مجموعه سفرنامه‌های حسین فخری 

حسین فخری» دانش‌مند» داستان‌نویس و منقد ادبی شناخته‌شدةٌ کشور در مرداد ۱۳۷۵ هجری 
خورشیدی/ اوت ۱۹۹۶ میلادی سفری به شهرهای مزار شریف و بلخ استان بلخ و شهر شبرغان» مرکز 
استان جوزجان داشته و سفرنامه‌یی زیر عنوان «نقشی از تلخ و نوشین بلخ» نوشته است که در 
مجموعة سفرنامه‌های او به نام «از شکار لحظه‌ها تا روایت قلم» (کابل» ۱۳۹۶ هجری خورشیدی) به 
نشر رسیده است. در این سفرنامه گوشه‌های گوناگون وضعیت بلخ و زنده‌گی مردم» از جمله. وضعیت 
اقتصادی مردم» خدمت‌های برق‌رسانی و آب‌رسانی» آب‌وهواء فعالیت‌های فرهنگی» وضعیت دانش‌گاه 
بلخ. سرگرمی‌هایی مروج چون کبک‌جنگی و بزکشی» وضعیت زنده‌گی بی‌جاشده‌گان کابل در اردوگاهه 


در شمارة آذر ۱۳۴۷ مجلَةٌ یغما. (محمدعلی اسلامی ندوشن) 
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قوماندان‌سالازی: کازش‌های خودسرانة ساحات باسعاتی و تاراج آثار تازیشی» کشت خشخاش و غیره یذ 
تفصیل بازتاب داده شده است که در اين‌جا بخشی از آن نقل می‌شود: 

«ده شب به مزار شریف می‌رسم و مستقیماً به منزل دوستی می‌روم دوستم سراچه و مهمان‌خانة 
بزرگی دارد. با قالین‌های رنگارنگ مال آقچه و اندخوی و دوشک‌هایی که آدم را در خود فرو می‌برند و 
روپوشی از قالین‌چه‌های خوش‌نقش. 

برق خانه روشن است و آدم همه‌جا را درست می‌بیند. تا به 
حال هم‌چو شب روشنی را ندیده ام. روشنی را به فال نیک 
می‌گیرم. سر و روی و دست‌هايم را می‌شويم. سفره را 
می‌گستراننده غوری قابلی چرب و گرم و انباشته از گوشت ماهیچه 
و زردک و ماست خنه‌گی و بوتل‌های آب سرد یخچال؛ پیشواز 
خوبی است و در آن ناوقت شب به‌تر از این نمی‌شوده پس از 
صرف غذا احساس می‌کنم پاها و کمرم درد دارند. بیش‌تر حوصله 
نمی‌کنم و می‌خوابم. 

عصر جمعه از خانه می‌برآيم. شال چهارخانه را به سرم می‌اندازم. عین چادر زن‌ها. مزار عجب گردو 
خاکی دارد و آفتابی داغ و سوزان. نزدیک غروب کنار روضه می‌رسم» روضة مبارک و آرام‌گاه حضرت 
علی در مرکز شهر هم‌چون نگینی می‌درخشد. 

پیش از آن که آرام‌گاه علی ابن ابی‌طالب اعمار شود در همین حدود و تغور روستای بزرگی بوده 
است به نام خیران و شماری از جغرافی‌نویسان از آن یاد کرده اند. در باب آن» در همان سال‌هاء گفته 
شده است که بلده‌یی است کم‌جمعیت و از هر روی با بلخ (البته بلخ ویران‌شده و چنگیززده) همانند و 
تنها آبش از آب تلخ بلخ برتری دارده پس از ساخته‌شدن آرام‌گاه» آن‌هم بدین شکوه‌مندی و زیبایی 
رونق یافته و اکنون بلخ از مضافات آن است. اگرچه بر اين نام باستانی» نا ولایت آذین یافته و نام 
خیران دیگر از یادها رفته است و شاید تنها علاقه‌مندان تاریخ بلخ آن را به خاطر داشته باشند. 


در چند لحظه‌یی که در یکی از رولق‌ها نشستم به یادم آمد که کتابی گویا به نام «تاریخ روضة 
مبارک در بلخ» پنجاه و اند سال پیش به دست روان‌شاد حافظ نورمحمد که‌گدای نگاشته شده و به 
چاپ رسیده و در آن خوانده بودم که همه‌گی بر اين امر معتقد اند که حضرت علی «ع» پس از شهادت 
در نجف دفن شده است. اما بعدها حضرت امام جعفر صادق «رض» ابومسلم خراسانی را به انتقال 
مخفیانة جسد مطهر از نجف به بلخ امر می‌نماید و ابومسلم خراسانی با یک دسته از عیاران مجربش 
چنین می‌کند و در محلی که ده خیران بوده پنهانی به خاک می‌سپارند. در زمان سلطان سنجر عده‌یی 
از اکابر و سادات خوابی می‌بینند و به سلطان مراجعه می‌کنند و سلطان مذکور به امیر قماج والی بلخ, 
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فرمان تحقیق و تفحص صادرمی کند و در اثر کاوش و حفاری در ده خیران و پشتة «علی» گنبد 
خردی با دريچة فولادین و با قفل نقره ظاهر می‌گردد و از درون بقعةٌ متبرک مصحفی به خط جلّی 
کوفی که در پوست آهو نبشته شده و شمشیر بزرگی و لوحه‌سنگی که در آن نقر شده «هذا ولیالّه 
علی اسدالله...» یافته اند و به چشم سر جنازهٌ مبارک را مشاهده کرده اند.... سلطان سنجر وقتی شنیده 
با لشکر و حشم زیاد در بلخ آمده» در آستان مبارک جبین ارادت ساییده و در تحت تپه گنبدی از سنگ 
رخام و بر روی تپه روضة خوش‌نمایی از خشت خام آبادان می‌سازد و تا زمان فتنة چنگیز پابرجا 
می‌ماند. 

لشکریان چنگیز پس از چیره‌شدن بر بلخ و حومة آن علاوه بر ویرانی و کشتار و غارت فراوان به 
این مقام متبرک نیز بی‌احترامی می‌کنند و جمیع اماکن و آثار از هم می‌پاشند و از ترس کفار مغول مزار 
دوباره به نام «ده خیران» تغییر نام می‌دهد و کم کم از انظار و اذهان فراموش و ناپدید می‌گردد. 

پس از گذشت دوونیم قرن در زمان سلطان حسین بایقرا اتفاقً تاریخی اندر باب چه‌گونه‌گی انتقال 
تابوت حضرت علی به بلخ کشف می‌شود و به دستور سلطان, برادرش که حاکم بلخ بوده است و امیر 
علی‌شیر نوایی» وزیر سلطان, به کاوش آغاز می‌کنند و بقعةٌ متبرکه را از زیر خاک می‌کشند و حقیقت 
حال را کشف و تصدیق می‌کنند و سلطان حسین میرزا با شور و جذبة تمام در گرمای تابستان به 
هممرکابی مولانا عبدالرحمان جامی» حسین واعظ کاشفی و گروهی از علما و مشایخ و محتشمان به 
آستان حضرت شاه اولیا در بلخ می‌آیند و بر طبق دستور سلطان یک گنبد شایسته و درخور مشتمل بر 
تاق‌ها و رواق‌ها و حجره‌ها اعمار می‌گردد. بازار و دکان‌ها و گرمابه‌یی نیز در پیرامون آن می‌سازند و امر 
مهم شیخی و تولیت آن را به خواجه میرزا ابوالحسن انصاری عنایت می‌فرماید... 

مقبره‌های امیر شیرعلی‌خان و وزیر محمداکبرخان در غرب روضه واقع استند. در زمان امیر 
شیرعلی‌خان قسمت‌هایی از روضه مرمت و تجدید ساخت‌مان گردیده است. پسان‌ها در زمان سلطنت 
ظاهرشاه با اعمار دروازهةٌ جدید و رواق‌ها و گل‌دسته‌یی بر شکوه و جلال روضه مبارک افزوده اند. 
کتیبه‌یی بر بالای اين دروازه جلب نظر می‌کند و به نستعلیق خوش که آگاه محل می‌گویند از خامة 
شادروان سید محمدداژود الحسینی خطّاط چیره‌دست کشور است. در این سال‌ها هم تغییراتی رخ داده 
است. خیابان‌ها و میدان‌های اسفالت‌پوشیده با چراغ‌های نیون» سنگ‌فرش‌ها. چوکی‌ها» فواره‌های 
سمنتی» پنجره‌های آهنی» مستراح‌ها و زینه‌هایی که فراخ و راحت اند و همه نوساخت. 

چند نفر جارو می‌کنند. گدایان در کنار راه صف بسته اند و هیاهوی و کشمکش زیادی دارند. خدایا 
چه‌قدر فقیر و کور و افلیج. یکی از دروازه‌ها به نظرم جدید است و گل‌برگ‌های زری و تذهیب‌کاری 
زیبایی دارد. مردم دسته دسته و یا تک تک در رفت‌وآمد انده مردها بیش‌تر از زن‌ها. همه ذکرگویان و 


دعاخوانان و پابرهنه. صحن حرم شسته و رفته است با سنگ‌فرش مرمرین سفید. گنبدهای نیل‌گون و 
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ها وهای نگ ورن رم آیفت رای یی خر قفا ها وس اه 
پرتو خاصی می‌بخشند. عطر خوش گلاب همه جا به مشام می‌رسد. زایران زیادی سرگرم تلاوت قرآن 
انده یا نماز می‌خواننده طواف می‌کنند و برای بوسیدن در و دیوار و دیگ بزرگ بزرگ حرم یک‌دیگر را 
تنه می‌زنند. ضریح مبارک زیر ترمیم است و محافظ جوانی کسی را نمی‌گذارد که نزدیک شود. وقتی 
دعایم به نیمه می‌رسد متوجه می‌شوم که دو نفر می‌گذرند و نزدیک ضریح مطهر می‌رسند و می‌دانم 
که در این جا هم پول و قدرت کارش را می‌کند و دست صاحبش را به دامن مولا می‌رساند. 

قصیده‌یی بدین مطلع: 

چو شد قندیل زر گردان به اوج طارم مینا فروغ شمع کافوری مه گردید ناپیدا 

که منسوب به جامی است و محققان سخت‌گیر در صحت این انتساب تردید دارنده در حریم بر 
دیوارها نبشته است و تاریخ کشف آرام‌گاه در آن به تفصیل بیان شده است و نمی‌دانم در کجا این بیت 
بیدل را خوانده ام و بی‌اختیار در زبانم جاری می‌گردد: 

ز‌ اقبال عرب غافل مباشید ای عجم‌زادان سریر اقتدار بلج هم شاه نجحف داردا 

دروازة کتاب‌خانه و چند اتاق دیگر قفل اند و ظاهر آراسته دارند. پیرامون حرم زایران زیادی 
می‌گردند. چند نفر روی سنگ‌فرش دراز کشیده اند. در جاپی که سایه است بیشتر زایران جا گرفته اند. 
کبوتران سفید روضه پیرامون زایران می‌چرخند. بر دست‌ها و شانه‌ها و سرهای آنان می‌نشینند و 
دانه‌های ارزن و جواری را می‌چینند و پت پت بال‌ها و شرنگ شرنگ زنگ‌ها و معلق‌زدن‌ها و غمبرها 
همه جا پیچیده است. از کبوتران که جدا می‌گردیم» جوانی مرا اشاره می‌کند. نزدیکش می‌روم. گوپیچة 
مخمل شکاری دراز و نسواری‌رنگ به تن کرده و سلیپر سیلور جرمنی به پا دارد. سر و وضعش کامالا 
مرتب است و عینک تیره‌یی که به چشم زده بر وقارش افزوده است. جوان زیر بغل عصایی دارد و 
خون‌سرد و جدی دستور می‌دهد «پول چایم را بده!» نوت صداففانی‌گی می‌دهم. اصلا نمی‌بیند و پس 
می‌زند. پنج‌صدی می‌دهم باز هم راضی نمی‌شود و می‌گوید: «نمی‌شود». به ناچار یک نوت هزاری 
می‌دهم و جانم را خلاص می‌کنم. پیش‌تر که می‌روم صدای ذکر را می‌شنوم. ذکر سید فخرالدینآق. 
چه صدای گرم و سوزناکی. شنونده‌گان زیاد هستند. کلمات ذکرش دشوار است و نمی‌توانم به حافظه 
بسپارم. چندین نفر می‌گریند يا بی‌خود گشته اند و با دهان کف‌کرده و رگ‌های برجسته و چهرة 
عرق‌ناک الّه هو و علی علی می‌گویند و سرتاپالی شان می‌لرزد و چه شور و حالی که برانگیخته اند! 

زیارتم را که تمام می‌کنم از جام کلمه‌داری چند جرعه آب می‌نوشم. زایران زیادی روی چوکی‌ها 
لم داده اند. بچه‌ها سطل‌ها و ترموزهای آب را در دست دارند و با سروصدا گیلاس‌ها را پر و خالی 
می‌کنند. بازار شان گرم است. زنی گیلاس آبی را می‌گیرد. روی سر و سينة کودکش می‌ریزد و سرش 
را به سوی آسمان بلند کرده دعایی می‌خواند. دعايش را نه می‌شنوم و نه می‌فهمم. 


" - این بیت بیدل از روی دیوان بیدل اصلاح شد. (خلیق) 
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در دو طرف خیابان کرت‌های قشنگ گل ساخته شده است. درختان سرو جوان هنوز سای چندانی 
ندارند. گلاب‌ها و مرسل‌ها پرشاخ‌وبرگ اند و چند تایی هنوز گل دارند. چند کرت پتونی و عنتری نظرم 
را به خود جلب می‌کنند. پتونی‌ها چپه‌پر استند از جنس کم‌یاب» و عطر خوش شان فضا را انباشته است. 
درختان پیرامون حرم چندان شاخ و برگی ندارند و تشنه و گرمازده به نظر می‌رسند. جوی‌های آب 
خشکیده اند و چند کرت هم نامرتب است و با گرد و خاک پوشیده. زیر یک درخت چند قفس کبک 
دیده می‌شوند با صاحبانی که سگرت و چلم می‌کشند. و مستی و قَهقهةٌ کبک‌ها با آواز منقبت‌خوانی 
نزدیک درآميخته است. از پسری که ترموزی به دست دارد چای خواستم که نداشت. جوانک سیاه 
دیگری می‌آید با صندوق کوچکی در شانه و تقریباً به زور بوتم را از پا می‌کشد و رنگ می‌کند و هزار 
افغانی مزدش را می‌گیرد و می‌رود. 

هر وقت برابر روضة مبارک می‌ایستم و بر گنبد و بارگاه و رواق‌ها و منارها و صحن و مناظر اطراف 
آن نظر می‌افگنم به یاد آن سی و چند سال پیش می‌افتم که میلة گل سرخ آمده بودم. عصر روز از 
بغلان رسیدیم. خسته و کوفته و از دور دعایی کردیم و به منزل دوستی فرود آمدیم. فردایش مهمان 
شاه اولیا بودیم. مردم سیل‌آسا از شهرهاء جاده‌ها و کوچه‌ها به سوی آستانش می‌شتافتند. در حرم و 
صحن زیارت و بام خانه‌ها و آپارتمان‌ها و کف خیابان‌های جای سوزن‌انداختن نبود. ساعت‌ها در کنجی 
نشستیم. وقتی علم مبارک سخی را برافراشتند و غریو خلق‌الّه برخاست. پدرم از شوق گریست و 
چندین ساعت گذشت تا دست‌های ما به ضریح و علم مبارک رسید. کبوتران سفید پیرامون ما 
چرخیدند. بر دست‌ها و شانه‌های و سرهای زایران می‌نشستند و دانه‌های ارزن و جواری را می‌چیدند. 
بوی تند و تیز کباب ماهی و پکوره و جلبی آدم را دیوانه می‌کرد. هر قدر قدم می‌زدیم سیری نداشتیم و 
دل ما کنده تس فیشيه آما این دنبا به جشرمن .عون دی آن روزها رفته انز 

می‌کوشم کمی آب بخورم. ولی گرما آن‌قدر است که هر چه بخوری کم است و عرق همه جای 
آدم را تر می‌کند. لختی بعد از اذان شام می‌پیجد. موذن عجب صدایی دارد و این صدا چه تأثیری که 
نمی‌بخشد! می‌روم به مسجد روضة شریف. مسجد بزرگی استو دروازه‌های بلند و فراخی دارد و 
آمدورفت آسان و راحت است. پکه‌ها می‌گردند و هوا را خنک می‌سازند. مسجد ستون‌های زیادی دارد 
همه مرمر سیاه و سفید. بر پیشانی رواق‌هاء آیات و کلمات و اسامی خلفا و امامان» کف مسجد همه 
قالین. صف نمازگزاران انبوه است و هر کس راحت جایی برای نماز و عبادت می‌بابد. نمازگزاران بعضی 
کفش‌های خود را زیر بغل می‌زنند و می‌آورند داخل و در قفسه‌های نزدیک صف شان می‌گذارند. 
مولوی آدمی است چاق و سرخ و سفید با ریش ماش و برنج و دراز. در صفی که من ایستاده ام 
دست‌های چند نفر باز است. نماز که تمام می‌شوده صف به سرعت از هم می‌پاشد و عدهٌ کمی می‌مانند. 
مولوی خطبهٌ کوتاهی دارد و امر به معروف و نهی از منکری. بنیاد این مسجد جامع گویا به سال ۱۳۲۷ 
خورشیدی گذاشته شده است. شنیدم که عده‌یی در همان زمان می‌خواسته اند مسجد در فاصلةً 


۱۷ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


یک کیلومتری غرب حرم ساخته شود و دلیل آنان اين بوده که باید نظرگاه صحن گسترده‌تری داشته 
باشد و بعضی از مسایل فنی مهندسی نیز بر چنین خواستی صحه می‌گذاشته است» ولی نایب‌الحکومة 
وقت (غلام‌رسول پره‌ماج) با این پیش‌نهاد مخالف [بوده| و رای خود را تحمیل کرده است. العهده 
علی‌الراوی. 

کتیبة مسجد جامع (نصب‌شده بر دروازة شرقی) که نظمی است متوسط توسط مرحوم 
محمدابراهيم خلیل پرداخته شده و کتیبةٌ شعرگونة دیگری که بر دیوار جنوبی مسجد به نظر می‌رسد 
توسط مرحوم میر نادرشاه میر به نظم اندر آمده است. در همان جا شنیدم که این مرحوم در حدود هفتاد 
سال در حجره‌یی در جوار حرم به عبادت سرگرم بوده مشرب عرفانی داشته و نظم‌های زیادی از او به 
جا مانده و گویا بخش کوچکی از سروده‌هایش سال‌ها پیش توسط ارادت‌مندانش به چاپ رسیده است. 
این را هم شنیدم که زادگاه این مير گرامی توپ‌درة پروان است. می‌گفتند که استاد شیدا و استاد 
رحیم‌بخش بعضی از مناقب و اشعار عرفانی شادروان میر را به آوز خوش خویش خوانده ند 

از مسجد که می‌برآيم» لوحه‌یی را می‌خوانم و می‌دانم که برای روضه تشکیلاتی هم وجود دارد. 

شب خواب خوشی دارم. مزار همان‌قدر که روز آب‌وهوایش گرم و آزاردهنده است شبانه هوای 
خوش و گوارایی دارد و نسیم ملایم و مطبوعی می‌وزد. پس از سال‌ها بام‌خوابی دارم. به آسمان چشم 
می‌دوزم. عجب بلند است و ستاره‌گاه سخت می‌درخشند و ماه که قرصش تمام شده پرتو روشنی به 
همه جا افگنده است. به یاد دوران شیرین و زلال کودکی می‌افتم و اندوه ملایمی به دلم چنگ می‌زند. 

روز دیگر به تماشای شهر می‌روم. شهر تغییر زیادی کرده و توسعه یافته است. هر سو خیابان‌ها و 
جاده‌هاه خاله‌ها: خناجف تکایارآپارتمات‌ها و سرای‌ها و مازگت‌ها توساخت: پست و بلند و رن آمیتی ند 
سبز و سرخ و حنایی در و دیوار و پنجره‌ها و گاهی هم سخت دهاتی. تا دلت بخواهد مهمان‌خانه و 
دکان و ورکشاپ و غرفه و کانتینر. به‌ترین دکان‌ها و مغازه‌ها و بلندترین آپارتمان‌ها و هتل‌ها پیرامون 
روضه اند. یکی از آپارتمان‌ها از همه بلندتر و بزرگ‌تر است و سراسر از نل‌های قطور آهنی و 
تختهآهن‌های بزرگ و هنوز کار آن تمام نشده و سایةٌ سهم‌گینش را بر محیط جنوبی پیرامونش 
افگنده است. ره‌گذری می‌گوید: «از غفار پهلوان است. نل‌های آن را از تفحصات آورده و 
تخته‌آهن‌هايش را از هنگرهای حیرتان و او می‌داند و حساب و گور و گردنش». میوه‌فروشی بسیار 
مزدحم است و آدم باید به زور شانه راهش را از میان انبوه ره‌گذران و فروشنده‌گان بگشاید. خیار و ترة 
مزار دوچند سه‌چند دیگر جای‌هاست. اما مزة چندانی ندارد. آلو و گیلاس و آلوبالو هم به وفور دیده 
می‌شوند اما قیم آن کیلوی چهار تا شش هزار. زردآلو هنوز پخته نشده, اما به بازار آمده. 

موترهای پاژیرو و تویوتا و داتسون‌ها و پیکپ‌های گران‌قیمت و آخرین‌سیستم همه جا در گردش 
اند. چندین جا تعمیرهای بلندتر و بزرگ‌تر اند. وقتی نام م مالکانش را می‌پرسم» فقط می‌گویند از 
پهلوانان است و می‌ترسند نام‌ها را بگیرند. هم‌صحبتی می‌يابم. مرد پیری است و لاغر و گندمی و 
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انبانی از آه و حسرت. پیرمرد دل پری دارد: «در این شهر همه چیز خوب از پهلوانان است. کسی دیگر 
یا ندارد و اگر دارد حفظ نمی‌تواند. ما نان خوردن نداریم. اما پهلوانان همه چیز و حتا گندم و برنج را از 
بازارها جمع می‌کنند و از راه آقینه به ترکمنستان و یا از شیرخان‌بندر به تاجیکستان می‌فرستند و به 
قیت بلنذتر آپ مین کنن. برای: ما اش تم ‌دهتت اما خود. مان ضدها میلیون افغاتی را مضرف 
عروسی‌ها و ختنه‌سوری‌ها و جشن‌ها و نذرها می‌کنند و حتا فابريكة کود و برق و جن و پرست و 
گمرک و مخابرات و شهرها و ولایت‌ها و بندرها را بین خود تقسیم کرده اند و اسپ و شتر و کیک و 
بودنه و سگ شان از ما به‌تر می‌خورند و به‌تر زنده‌گی می‌کنند.» هر دوی ما بیش‌تر حوصله نمی‌توانیم 
و از یک‌دیگر جدا می‌شویم. شهر ازدحام زیادی داردم موتر و گادی و بایسکل و کراچی و سوار و پیاده 
از هم جدایی ندارد. سوار یک تکسی می‌شوم. راننده تا جای نسبتاً نزدیکی پول زیادی می‌خواهد: 
«برادر مثل این که تازه به مزار آمده ای و از نرخ و نوا و اوضاع شهر خبر درست نداری؟ تیل قیمت 
است. هر تاجری که تیل وارد می‌کند پانزده فی‌صد آن را قوای نظامی مفت می‌گيرند» یا نوزده فی‌صد 
آن انحصارات می‌گیرد و و باقی‌مانده را صاحبش به بازار عرضه می‌کند و همه را ما باید جبران کنیم. 
باز این‌جا خوب است. اگر به پل خمری بروی به حال این‌جا شکر می‌کنی. یک تانگ تیل تا پل خمری 
می‌رسد صد لک افغانی خرج برمی‌دارد. کاش تیل هم صاف می‌بود. همه‌اش خراب و ناپاک. تمام 
دیزل‌پمپ‌های ما خراب شده. خبر داری که یک دیزل‌پمپ کاماز صد لک قیمت دارد....» 

نظافت شهر بد نیست و دکان‌داران و مالکان آپارتمان‌ها و سرای‌ها در جمع‌آوری فضولات و 
پاکیزه‌ساختن مناطق شان سهم می‌گيرند. اما در محلّات دور وضع خراب است. کانالیزاسیون وجود 
نداره مستراح‌ها را کسی پاک نمی‌کند. آب بیش‌تر نواحی شور است و از نوشیدن نیست تانکرها به 
صورت مرتب آب نمی‌آورند و کم‌بود تبل دارنه نل‌های شهر بیش‌تر اوقات روز آب ندارند و اگر آبی 
دارند کم است و به همه نمی‌رسد. چند جایی آدم خیرخواهی از نل حویلی و چاه منزل شان برای 
ساکنان محل آب می‌دهند» فقط آب نوشیدن و غذاپختن را. 

برق در بعضی از مناطق نیست و ساکنان محل شکایت دارند که هر چند ماه وکلای گذر و 
برقی‌ها پول هنگفتی به نام خرابی لین و میتر و ترانسفارمر جمع می‌کنند و هنوز کمر ما راست نشده 
که برق دوباره خاموش می‌گردد و خانه‌های ما در تاریکی فرو می‌روند. شهر مزار هم پهن می‌شود و 
هم ارتفاع می‌گیرد و بلند می‌شود. همه‌جا را ستون و پایه و سمنت و فلز و خشت و سنگ و چوب تغییر 
ده ماشهط ار رها وسماری هاش تیف ریت وخ ده فا 
زیبایی و اصالت چندانی ندارند. هر جا ساخت‌مانی را تعریف می‌کنند. می‌گویند که نقشه‌اش مال 
تاشکند یا ترکیه است و فقط به این خوش اند. از چهارراهی که می‌گذرم چشمم به عمارتی سنگی زرد 
و سه‌منزله می‌افتد با رویة مرمرین سیاه و نسواری» سنگین و ترس‌ناک و دژماننده و رفت‌وآمد زیاد و 
محافظان و مراقبان مسلح با راکت و ماشین‌دار. جرأت نمی کنم پرس و جو کنم و راهم را کج می‌کنم. 


۱۷۳۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


اما نرخ‌های تازه‌پی که به دست آورده ام: برنج سیر پنجاه‌هزار افغانی» آرد ۲۲هزار, کچالو ۱۴هزار, 
گوشت گاو کیلوی ۱۵هزار, گوسپند ۲۰هزار, شکر *هزار روغن ۱۸هزاره چای از ۲۰هزار تا ۵۰هزاره 
دیزل گیلن ۲۰هزار ... وقتی نوت‌های پنج‌هزاری و ده‌هزاری در اواسط ماه سرطان به چلند افتادند. 
نرخ‌ها به صعود روزانه آغاز کردند و یک دالر تا ۱۷ و ۱۷ هزار افغانی رسید و بازار کفایت گرم‌تر و 
پررونق‌تر گردید. 

بازار تا دهن پر است. امتعه و مصنوعات سراسر منطقه را می‌آورند به این جا. آخر شهر بزرگ و 
پرجمعیتی است و بازار گرم و پررونقی دارد. مال ایران و پاکستان و روسیه و چین از همه بیش‌تر اند. 
بعضی از پهلوانان و جگرگوشه‌ها و حرم شان عجب مشغول خرید اند! انگار با یک‌دیگر مسابقه دارند. 
هیجان غریبی به آدم دست می‌دهد. می‌خواهم برای خانه و قوم و فامیل خویش چیزی بخرم و يا 
سوغاتی. مذت‌ها تردیه شور و مشورت و سبک‌وسنگین کردن و جگره‌کردن تا عاقبت رضایت‌دادن و 
خریداری مقداری نبات و شیرینی و بادام و کلاه و پیسد. 

ظهر مهمان بودیم» خانة یکی از دوستان. خانة تاریک و خنک و نوساخت و تمام از خشت و گل و 
چوب ارچه و چنار در محلةٌ یکه‌توت با دیکوری قدیمی. صفهیی دارده شاه‌نشین و یک متر از زمین 
بلندتر و چند ماکیان و خروسی که سرها و گردن‌های شان پر ندارند و فقط پوست سرخی و خلاص. 
خروس حرمش را محافظتی می‌کند که نپرس و گاهی می‌اندیشم که اگر ماکیان‌ها پر می‌داشتند و 
تاجی. آن وقت خروس چه می‌کرد و چه حالی می‌داشت؟ سفره با همان آداب قدیم و ما حق دست‌زدن 
نداریم. خوراک پلو و چلو است و اقسام گوشت با بادنجان و گشنیز و نعناع و طبق‌های تربوز و خربوزة 
فراوان که تازه برآمده است. برادر و پسر بالغ و نورس میزبان مدام خدمت می‌کنند و آرامی نمی‌شناسند. 

مقبرةٌ عبدالعلی مزاری فاصلة چندانی از خانة دوست ما ندارد. کارگران و معماران زیادی مشغول 
کار اند و منزل اولش رو به اکمال است. مهندس ساخت‌مان را می‌يابم و معلومات می‌طليم. نقشة 
بلندبالایی است و شامل مدرسه و موزیم و گنبد بزرگ و رواق و شبستان و گل‌دسته و محصور در 
منطقة سرسبز و پردرخت و ییلاق‌مانند حاشية شهر. 

روز دیگر احساس می‌کنم که هول عجیبی همه‌جا سایه افگنده است. مدتی در پیرامون روضه 
می‌گردم. دکان‌ها نیمه‌باز انده اما فروشنده‌گان دوره‌گرده ترکاری‌فروشی‌ها و آب‌فروشان بساط شان را 
جمع می‌کنند. مدتی تماشا می‌کنم» مرد مسلحی مشکوک می‌شود و می‌آید و پرسش‌هایی از من 
می‌کند و دستور می‌دهد که منطقه را ترک کنم و بروم. می‌خواهم چیزی را بپرسم؛ مثلاً علت راء ولی 
مرد می‌گوید: «برو, و گرنه می‌برمت» با خود می‌گویم حتماً گپی است و چیزی شده. دکان‌ها یکی 
یکی دوباره بسته می‌شوند و شهر خلوت می‌شود و من که اوضاع را چنان می‌بینم» دوباره برمی‌گردم و 
چند ساعت بعد خبر می‌رسد که رسول پهلوان کشته شده است» شخصی که تخم و حشت در منطقه 
کاشته است. نگرانی خاصی بر شهر چیره شده است و ساکنان شهر مشوش اند که چه‌طور خواهد شد. 
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جنرال موّمن. عاشور پهلوان» نادر هاوان» مصباح» کاشفی» حاجی نواب. مآمور غیور قوماندان تور و 
رئیس عبدالرحمان همه آدم‌های مهمی بودند که در این یکی دو سال اخیر جان باختند. شایعات رنگینی 
همه‌جا می‌پیچد. شب رادیو و تلوبزیون خبر حادثة ترور رسول پهلوان را منتشر می‌کند و پروگرام‌های 
عادی قطع می‌شوند و یک هفته سوگ‌واری اعلام می‌گردد. اما کی قبول می‌کند؟ 

صبح سری می‌زنم به بازار, همه‌جا پر جنب و جوش است. از اين دکان به آن دکان و فقط نظارة 
مفت. سر راه به یک دکان کست‌فروشی داخل می‌شوم. کست‌های قرآن و آوازخوانان و فیلم‌های 
گوناگون افغانی و هندی و ایرانی و آمریکایی همه را دارد. چیزی نمی‌خرم. زیرا پولم کفایت نمی‌کند. 
عرق همه جانم را تر کرده. به ناچار در تخت سماواری می‌نشینم و چای سبز فرمایش می‌دهم. از وقتی 
به مزار آمده ام. کم‌تر آب خورده ام. شاید سه چهار بار؛ و فقط چای و چای و آن‌هم چای سبز. 

نزدیک سماوار کتاب‌فروشی است. فروشنده آدم خوش‌مشربی است و زود گرم می‌گیرد. کنارش 
می‌نشینم و به ترتیبی می‌فهمانم که گوبا اهل قلمم و از این چیزهای دل‌خوش کنک و از او می‌پرسم 
که از این فرقه کی را می‌شناسد؟ داکتر یعقوب واحدی. متین اندخویی» اسد ولوالحی» سمیح حامد. 
خلیق و شفیقه یارقین را نام می‌برد و آدرس‌هاشان را می‌داند. پیرمرد به قفسه‌های خالی و دکانش 
می‌نگرد و می‌گوید: «در سال ۷۱ گدام بیهقی به زور تخلیه گردید و کتاب‌های آن حریق شدند. فملا 
زیر فشار بعضی‌ها قرار داریم و می‌خواهند ... کتاب‌فروشی را آپارتمان و تجارت‌خانه بسازند. ما شرکت 
تورید کتاب و قرطاسیه ایجاد کرده ایم و یکی دو بار از ایران کتاب‌هایی هم وارد کردیم» ولی چون 
مردم قادر به خرید کتاب نیستند. مفاد نکردیم و اکنون سرمایةُ شرکت را بیش‌تر امتعة مصرفی وارد 
می‌کنيم....» کتاب‌ها بیش‌تر مسلکی و فرهنگ‌ها اند و چند جلد هم تاریخی و ادبی و هنری و همه 
گردگرفته. وقتی از فعالیت‌های فرهنگی و ادبی در شهر می‌پرسم جواب می‌دهد: «انجمن شعرا و 
نویسنده‌گان و شورای فرهنگی است. نشریه‌های «ندای اسلام» و «جوزجانان» چاپ می‌شوند و مطبعة 
فریغونیان دوباره در شبرغان فعال شده است نشرية «حرم» را شورای ولایتی حزب وحدت اسلامی به 
چاپ می‌رساند. اما قیمتی کمر همه را خم ساخته. کار است و معاش نه» آن‌هم چه معاش! یک هفته 
نمی‌شود و قمیت‌ها به آسمان رسیده». دو سه تن دیگر را که می‌بینم می‌فهمم که روشن‌فکران دیگر 
به هیچ صورت در این دوران و اوضاع مقام خود را ندارند؛ حتا پس از آن که با نیروهای حاکم از در 
مسالمت درآمدند و به اخلاص کمر به خدمت بستند» در این خدمت‌گزاری نیز آن‌ها نمی‌توانند رضایتی 
لازم و مقام فراخور را به دست آورند. غالب فرهنگیان اين زمان خود را محکوم به بی‌اثری مطلق 
می‌بینند و احساس سطحی‌بودن می‌کنند. ناچار به گذشته‌ها پناه می‌برند و آن‌ها را تنهاجایی می‌بینند 
که تمام آرزوهای شان در آن تحقق می‌یابد. 

روشن‌فکر موجود به قول صادق هدایت هم‌چون کنده‌هایی است که کنار اجاق مانده و سیاه شده 
نه به آتش زیر دیگ کمکی کرده و نه چوب سالم باقی مانده. روشن‌فکران ما در اين روزها در فقر و 
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آواره‌گی خویش چنان رها شده اند تا در درون بپوسند و یا سر بسپارند و تطمیع گردند و آن وقت کار 
شان مدام توجیه کردن هر قدم و عمل قدرت‌ها باشد.... 

عصر روزی با ضیا از خانه می‌برآییم و قدمی می‌زنيم. به گورستانی نزدیک می‌شویم. مردان زیادی 
در پیرامون قبرها نشسته اند و از دنیا بی‌خبر و نقل مجلس قصة کبک است. سر هر گوری یکی دو 
قفس کبک و چه خوش‌خوان و مست. با چشمانی که با کاسة خون می‌مانند. جوان گوپیچه‌پوشی از 
همه بیش‌تر پرگویی می‌کند: «خلیفه نوروز عجب کبکی پیدا کرده. از در صوف آورده» چهارمسته 
است. صد لک خریده. چشمان و سر و نول بزرگ و پرهای درشت دارد. هر صبح گرداگرد روضه چکر 
می‌دهد.... دی‌روز کبک خود را بیعانه کردم. اگر ببازم تباه می‌شوم. دعا کنید که خدا و سخی مرا 
نشرماند....» پیرمردی توصیه‌گونه می‌گوید: «شب جمعه کبک را فقط یک برگ کاسنی پنج بادام. 
بیست ماش و کمی هم آب بده نه کم نه زیاد. صبح هم گرد روضه بگردان. خدا مهربان است». و بعد 
دو کیک را در میدان رها می‌کنند. کیک‌ها با نول و لگد یک‌دیگر را می‌زننده به هوا می‌جهند. گرداگرد 
کرام جرخ بان یکی دو لاو کرنزیب رتیت صرق درون که جرا خر ایو بر کلن 
و پیچیدن زير بال‌ها و پای‌های هم. کبک‌ها که از نفس می‌افتند تقریبا دستور می‌دهد که بس است. 
کبک‌ها را دوباره زندانی می‌کنند. کیک‌بازان چند دسته می‌شوند و متفرق. و دود و بوی تلخ تنباکو و 
چرس همه‌جا می‌پیچد و ما را از گورستان فراری می‌سازد. 

شب وقتی تلویزیون را می‌بینم بیش‌تر اخبار و گزارش‌های سیاسی و نظامی و غلو و اغراق. 
گه‌گاهی برنامه‌های موسیقی و تفریحی و مختصر فراغتی و مایة انبساط خاطری. موسیقی تلویزیون 
اصالت چندانی ندارد. بنگی‌چه سال‌هاست که زير خاک خفته است. اما بهاء‌الدین تنبورنواز هنوز هم 
می‌درخشد. هنرمندی اصیل با پنجة بی‌بدیل و تکنیک و سرعت شگرف و تصاویر صوتی متنوع و 
رنگین. هنرمندی که شیوه و شگرد نوازنده‌گی مخصوص‌به‌خودش دارد و نغمات اوزبیکی و سروده‌های 
محلّی را شیرینی و غنای زیادی بخشیده است. استاد ملنگ زیربغلی‌نواز چیره‌دست کشوره و نسیم 
طبله‌نواز مشهور در کمپ مهاجرین کابل زنده‌گی می‌کنند و گه‌گاهی در محافل دوستان و علاقه‌مندان 
به هنرنمایی می‌پردازند. 

.. در قسمت شرقی شهر وسط زمین وسیع و احاطه‌شده» کمپ تصدی است. خیمه‌های زیادی 
افراشته شده. محل سکونت مهاجران کابل از دو طرف به دشت و بیابان پیوسته. آفتابش عین کورة 
آهن‌گری. به دیدن یوسف ماما و زن و فرزندان می‌روم. خانه از بیرون به خس‌پوشی شبیه است. اما 
داخل که می‌شوم. در واقع خانه و متعلقات آن کم و کسری ندارد. دیوارهای بلند و رنگه» پرده‌های آبی 
و زرد؛ قالین و گلیم و فرش ایرانی. دوشک‌ها و بالش‌های فراوان و نرم و راحت با دهلیز و آش‌پزخانه و 
تشناب عصری. همه‌جا نشانة ذوق و سررشته و پاکیزه‌گی پدیدار است. بادپکه می‌چرخد و می‌چرخد و 
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می‌چرخد و هوای خانه را خنک ساخته است. در حالی که به همه‌جای خانه سر می‌کشم با خود 
می‌گویم: «سليقه هم خوب چیزی است». 

... خورشید داغ بر سر کمپ می‌تابد. یک نوع رخوت و بی‌حالی عجیبی به همه دست می‌دهد. چند 
نفر بر صفةّ دکان‌ها خوابیده و یا به طور پراگنده در ساية درختان آرمیده اند. هر موتری که از جاده 
می‌گذرد. گرد و خاک زیادی برمی‌خیزد و دکان‌داران مدام پیش روی دکان‌های شان را آب‌پاشی 
می‌کنند. در خبازی مردم از شانهةٌ یک‌دیگر بالا می‌روند و نان گرفتن زور و بازوی پهلوانی می‌خواهد و 
درمی‌يابم که نان مکی است و ارزان‌تر از بازار و برای خرید آن باید کارت مخصوصی داشت. در 
کمپ» بعضی‌ها چنان فقیر اند که وحشت می‌کنی. چند نفر بسیار می‌نالند. می‌خواهم دل‌داری شان 
بدهم می‌بینم که سودی نمی‌بخشد. در میان چنین جمعیتی تنهایی را بیش‌تر احساس می‌کنم. در کمپ 
در حدود یک‌هزار و پنج‌صد خانه‌واده زنده‌گی می‌کنند. مواد کمکی به همه نمی‌رسد. مکتب و کلینیک 
و آب و برق دارند اما شکم بیش‌تر شان خالی است و حال زاری دارند. عده‌یی خیمه‌ها را برداشته اند و 
ان ماع کرتوکه کل با اد مدا توق وهای ام دادم وهای ی سا اوه 
اند. کمپ بسیار مزدحم است. کودکان هر سو شوخی و شیطنت دارند و بیش‌تر آشفته‌موی و چرک و 
لباس‌پروصله. دو سه تایی چاق و چله اند و سر و وضع شان بد نیست. یک دسته زن‌ها از مقابلم 
می‌آیند با سر و وضعی آراسته و عطرزده و جوانکی آن‌ها را هم‌راهی یا محافظت می‌کند. 

... دشوارترین قضیه در کمپ وضع مستراح‌هاست. برای چند خیمه یک مستراح» آن‌هم کوتاه و 
کثیف و تنگ. نزدیک ظهر سری می‌زنم به کلینیک صحی. ازدحام زیادی برپاست. بیش‌تر, 
آفتاب‌زده‌گی و اسهال و سوء تغذی. همه شربت می‌خواهند اما فقط تابلیت است. در عمرم ندیده ام 
حتا در شهر حتا در دهات پر از تبک و تپاله و سرگین. در دلم می‌گویم که پس این هلال احمر و 
صحت عامه چه‌کاره اند و چرا از هیچ چیزی خبری ندارند؟ مقامات گرفتارتر از این استند که به این 
مسایل بیندیشند و رسیده‌گی کنند. در هرجای مزار نماینده‌گی یک موّسسة خارجی است. بیش‌تر در 
جاده‌های پیرامون روضه بیرق‌های آبی و رنگین سازمان‌های مختلف مربوط به ملل متحد و 
قنسول گری‌های روسیه. اوزبیکستان و ایران و پاکستان و ترکیه و ترکمنستان در اهتزاز اند. همین‌طور 
موسسات امدادرسانی غیر دولتی از کشورهای مختلف در شهر مزار شریف و ولایات شمال کشور 
نماینده‌گی دارند و موترها و کارکنان شان همه‌جا در گردش اند و فعالیت می‌کنند. 

کار حفاری در مزار و شبرغان و ولایات شمال گرم و پررونق است. در طلاتپة جوزجان» در قرية 
سیاگرد مزاره در قرة امام ولسوالی چمتال» در بالاحصار بلخ» در بعضی مناطق آقچه در چشمة شیر 
بغلان مردمان محلی و دیگران و قوماندان منطقه سرگرم کاوش اند و خریداران و تاجران اشیای عتیقه 
می‌روند و می‌آیند و کارهایی دارند.... از این‌ها که بگذریم گویا زرع تریاک در کوه البرز و ولسوالی‌های 
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چمتال و بلخ و چهاربولک و سانچارک و سر پل رواج یافته و به صدها هکتار زمین می‌رسد و می‌گویند 
که بیش‌ترین مقدار در ساحات بلخ و سر پل زرع می‌گردد.... 

بلخ ام‌روز شهری‌ست کوچک به فاصلة ۲۲کیلومتر مزار و در زمانه‌های قدیم مرکز فرهنگ و تمدن 
آریایی بوده است. بلخ را محل پیدایی زردشت و سرودهای اوستا هم می‌دانند. در بلخ آثار تاریخی قبل 
و بعد از اسلام زیاد است.... بلخ ام‌روز سرسبز است و حاصل‌خیز, اما شهرمانند نه و بازار و دستةٌ 
دکان‌های آن جنب و جوش و رونق چندانی ندارد. بالاحصار بلخ ویران شده و به تلی از خاک می‌ماند و 
فقط در چند جا از برج و باروی کهن و دیوارهای حصین نشانه‌هایی دیده می‌شود و بیش‌تر لانة 
حشرات و ماران و پرنده‌گان و جند... آثار تاریخی و مزارات مهم کنونی بلخ زیارت خواجه ابونصر 
پارسا و مسجد جامع آن است... و گنبد و رواتق تذهیب‌کاری و کاشی‌های آبی و سبز و زرد و سفید آن 
زیبایی و ابهت چشم‌گیری دارند. حمام رگ‌بران و آرامگاه رابعة بلخی نزدیک آن است و مستطیلی است 
کوچک و ساده و بر صفه و فراز خويش کتیبهٌ نیکویی دارد و در هاله‌یی از غم فرو رفته و شاخه‌ها 
میب رزخ سای فده اش اه یاه مدش ار رتم 
رابعه. آتش گدازنده‌یی در نهادم مشتعل می‌گردد. سراسر بدنم را می‌سوزاند و مدت‌ها می‌گذرد تا 
آسایش باطنی خود را دوباره بازيابم. مزار خواجه ابونصر پارسا و رابعة بلخی با درختان کهن‌سال پوشیده 
شده در سکوت بی‌مانندی فرو رفته و فقط گه‌گاهی صدای یک‌نواخت سم اسپان گادی سکوت را برهم 
می‌زند.... برج عیاران زیارت بابه‌قوی مستان و جوان‌مرد قصاب. پهلوان احمد زمچی هم شهرتی به‌هم 
زده اند و هنوز پابرجا اند و بیننده‌گان و زایرانی دارند اما دیوارها درز برداشته و شاریده» توت‌ها 
میخ کوب ضریح‌ها رنگ‌رفته و گردآلود اند یا فقط کوت سنگی و جنگلی و تکه‌های سبز و سرخی, نه 
تاریخی» نه کتیبه‌یی. چند جا خشک و خالی و تفتیده و کم‌تر دل برای حفظ و نگه‌داشت آن‌ها می‌سوزد 
و از بزرگان کسی به فکر این‌ها نیست و سرگرمی‌های دیگری دارند. 

... عصر می‌روم به روضةٌ شریف به عنوان آخرین زیارت با خداحافظی و دعا و تولایی و این بیت بر 
زبانم جاری می‌شود: 

به آستان تو هرکس رسید مطلب یافت روا مدار که من ناامید برگردم 

در دلم حسرت دیدن هم محلّات شهر موج می‌زنده اما با خود می‌گویم باید رفت. آخر حسرت‌ها 
کم نیستند؛ این هم یکی دیگر. شاید روزی دیگر پای طیاره‌یی باشم یا در کنار راننده‌یی و یا سوار بر 
حیوانی و باز هم طی طریق‌ها و ره‌نوردی‌ها و جست‌وجو و کاوش‌ها و فرآورده‌ااش خاطره‌یی و شهادتی 
و هی ۱۳۱ص ۳ -۳۹] 


۲ درمتن» خواجه محمد پارسا بود که تصحیح شد. 
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بلخ در سفرنامة نبا میرزاحسین احسانی 

سید میرزا حسین احسانی. فعال فرهنگی کشور در خرداد ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ژوئن ۲۰۱۶ 
میلادی» سفر چندروزه‌یی به برخی از استان‌های افغانستان» از جمله در بلح داشته است. وی پس از 
دیدن شهرهای هرات و کابل توسط اتوبهس به سوی بلخ ره‌سپار ۲ 
می‌شود و در مسیر راه سرانجام به شهرستان خلم استان بلخ 
می‌رسد. از جریان این سفر خود سفرنامه‌یی نوشته است که بخش 
بلخ آن در این‌جا نقل می‌شود: 

«تاش‌قرغان منطقهُ بسیار سرسبز و زیبایی است؛ گفته 
می‌شود در زمان قدیم یکی از تفریح‌گاه‌های «ظاهرشاه» پادشاه 
سابق افغانستان» در این منطقةٌ خوش‌آب‌وهوا قرار داشته و انارزش 
نیز معروف است. 

از آن‌جا هم عبور کرده و ساعت ۵ عصر به مزار شریف 
می‌رسیم. شهری که ۲ سال از عمرم را در خدمت آینده‌سازان این شهر بودم و مردم این شهر مرا مورد 
لطف و محبت خویش قرار می‌داد و هنوز هم بچه‌های محل وقتی مرا می‌بینند برایم دست تکان 
می‌دهند. 

خسته» تشنه و غبارآلود از ماشین پیاده شده با تاکسی به مرکز شهر می‌روم و از آن‌جا با تاکسی 
دیگر به منطقة یولمرب در جنوب شهر رفته استحمام می‌گیرم تا گرد و غبار راه و خسته‌گی از تنم بدر 
شود. 

بعد از استحمام به منزل سید محسن شولگری» یکی از به‌ترین دوستان خویش, رفته در آن‌جا مقیم 
می‌شوم. وی از فرمان‌دهان سابق جهادی و مرد شجاع و مهمان‌نوازی است. ساعت ٩‏ شب صدای 
انفجار مهیبی را می‌شنويم. صدای انفحار به حدی بلند است که در همة نقاط شهر شنیده می‌شود. 


شب را به صبح رسانده و صبح چهار شنبه ۳/۱۹/ ۹۵[/ ۸ ژوئن ۲۰۱۶] سری به شهر می‌زنم و 
«روضة سخی» حرم منسوب به امام علی «ع» می‌روم. روضة سخی با گنبدها و گل‌دسته‌های 
فیروزه‌یی‌رنگش جای بسیار باصفایی است و در مرکز شهر مزار شریف قرار دارد و شهر مزار آن را چون 
نگینی در بر گرفته است. 

آن‌جا متوجه می‌شوم که صدای مهیب دی‌شب بر اثر انفجار بمبی بوده که در یک دوچرخه کار 
گذاشته بوده و در نزدیکی روضةٌ سخی و در خیابان موسوم به دروازة بلخ رخ داده بود. 

در آخرهم سری هم به مغازة کفش‌فروشی سید هدایت‌اله هاشمی, امپراتور خراسان» می‌زنم. 
خبرنگاری که از بی‌کاری کفش دستة دوم می‌فروشد. 
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شهر مزار شریف خوش‌بختانه نسبت به شهرهای دیگر افغانستان از لحاظ امنیت و بازسازی در 
وضعیت خوبی قرار دارد و چند خیابان را می‌بينم که جدیداً آسفالت شده و برخی دیگر هم در دست 
اقدام است و کار جریان دارد. 

پروة خیابان شهید مسعود که مرکز شهر را به فرودگاه مزار شریف وصل می‌کند هم تکمیل شده و 
این خیابان دوطرفه و بلوار است که از مرکز شهر تا فرودگاه مزار شریف امتداد یافته است. 

نها مشکل ما که خیلی هم آزازدهنده است گرمای بالای ۴۵ و ۲۶ درجة هرا و قطی هرلحظة 
برق در این هوای گرم است که امانم را بریده است. 

آثار تاریخی و مکان‌های تفریحی: تنها آار تاریخی شهر مزار شریف روضةٌ سخی زیارت‌گاه 
منسوب به امام علی «ع» و قلعةٌ جنگی اند که در مرکز و غرب شهر قرار دارند و پارک «خالد بن 
ولید» و پارک «آریانا» تفریح‌گاه شهروندان مزار شریف و رشته کوه‌های البرز نیز در جنوب شهر مزار 
شریف قرار دارد که بر اساس داستان‌های اساطیری» آرش کمان گیر از فراز این کوه‌ها تمام توانش را به 
کار گماشته و تیری به سمت شمال پرتاب کرده تا مرز ایران و توران را مشخص سازد و آن تیر بر 
رودخانة آمو فرود می‌آید و این رود مرز ایران و توران تعیین می‌شود. 

ام‌البلاد زیبا: همیشه آرزو داشتم به «بلخ» باستان مادر شهرهای جهان سفری داشته و این شهر 
باستانی و پر آوازه را از نزدیک ببینم؛ شهری که بزرگان زیادی چون: «ناصر خسرو»» «مولانا 
جلال‌الاین محمد بلخی»» «رابع بلخی» «بو نصر پارسا» «ابن سینا» و ... را در خود پرورش داده 
است. 

در گذشته این فرصت فراهم نشده بود و اين بار تصمیم گرفتم هر طور شده باید بلخ باستان را 
ببينم و روز شنبه موُرخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ [/ ۱۱ ژوئن ۲۰۱۶ میلادی| به هم‌راه دوست خوبم حاج سید 
مرتضی سیدی ره‌سپار بلخ شدیم. 

همان گونه که انتظار داشتم بلخ باشکوه و زیبا بود؛ اما با زخم‌های عمیق و دردهای کهنه بر پیکر 
کهن‌سالش که از درد و رنج روزگار و از آن‌چه در طول قرن‌ها بر وی گذشته است قدخمیده و رنجور 

با این وجود شکوه و عظمت از دیوارهای عظیم و گلین این شهر موج می‌زند و تاریخ و گذشتة 
پرعظمت این شهر را یاد آوری می‌کند. کسی از او دل‌جویی نمی‌کند. زخم‌های عمیقش عمیق و 
عمیق‌تر می‌شوند و پیکر نحیفش خمیده‌تر! 

«بلخ» در ۲۶ کیلومتری غرب مزار شریف قرار دارد؛ در این فاصله به جز باغ و بوستان» مزرعه و 
درخت چیزی دیگری نمی‌بینیم (جنات تجری من تحتها الانهار) .همه جا سرسبز و خرم با پرنده‌گانی 
که نغمه‌خوان در حال پرواز و پریدن اند. 
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یک چیز دیگر که در مسیر مزار شریف - بلخ توجه عابران را به خود جلب می‌کند لولة بسیار بزرگ 
و تنومند آهنی است که روزگاری گاز طبیعی را از «شبرغان» به شهر «مزار شریف» انتقال می‌داده 
است ولی اکنون مردم مزار شریف از نعمت گاز محروم است. 

بلخ نیز خوشآب‌وهوا و سرسبز با خیابان‌های مملو از درخت است؛ در مرکز شهر بلخ پارکی است با 
درختان تنومند و غول‌پیکر که در آن مقبرة «خواجه ابو نصر پارسا» و آرام‌گاه «رابعة بلخی» قرار دارد و 
یک مسجد و یا مدرسة قدیمی نیز در اين پارک به چشم می‌خورد. 

کمی آن طرف‌تر در خیابان مقابل این پارک «خانقاه بهاءالدین ولد» و زادگاه «مولانا جلال‌الدین 
محمد بلخی» قرار دارد که متأسفانه بر اثر سال‌ها فراموشی و بی‌توجهی به تلّی از خاک تبدیل شده و 
قسمت اعظم دیوارهای آن فرو ریخته و مابقی هم در حال فرو ریختن است. 

در قسمت‌های مختلف شهر بقایای دیوارهای عظیم گلی قرار دارد که همه در حال خراب‌شدن و 
فرو ریختن است. 

مکان‌های تاریخی و دیدنی زیادی در این شهر قرار دارد؛ مانند: مقبرةٌ حضرت شیث بن آدم خواجه 
آکاشاه ولی و ...که به دلیل ترس از ناامنی و کم‌بود وقت توفیق بازدید از آن‌ها را نمی‌يابيم. 

بلخ» زیبا و دوست‌داشتنی است و من با وجود عشق فراوان به این شهر با قلب اندوه‌گین مجبور 
می‌شوم که شهر را ترک گفته به مزار شریف بازگردم. خداوندا به سرزمینم امنیت و به مردمانش 
هم‌دلی عنایت فرما!» (۲۶۵٩؛‏ ۲۶۶) 


بلخ در سفرنامه محمدمهدی سیح صراف 

محمدم‌هدی شیخ صراف یکی از گردش‌گران معاصر ایرانی است که در آستانة بهار سال ۱۳۹۶ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۱۷ میلادی از استان بلخ دیدن کرده 
است. وی سفرنامة خود را به این شرح نگاشته است: 

«قرص جوشان برای سوغات: تا هوا تاریک شود 
هرکدام ولو شده ایم گوشه‌یی و به کاری مشغول می‌شویم. 
جای مشخصی برای ساک و کوله‌ها معین می‌کنيم. اولین کار 
راه‌انداختن سیم‌کارت‌هاست و ذخیره‌کردن شماره‌های جدید. بعد 
هم تماس با خانواده‌های مان در ایران که خبر سلامتی بدهیم. 
کی سفارش می‌کنند که مراقب باشید و ما هم تأکید که بلی ۳ 


1 ۰ 1 1 # 
ارت زنددگی شام را هی کتهها هي که ار تست کار خاصی یکی 
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کلی روی اینترنت موبایل‌ها حساب کرده ایم اما هر کاری می‌کنيم موفق به راهانداختن ۳) 
سیم‌کارت‌ها نمی‌شویم. گوپا قلق و کد خاصی دارد که ما بی‌خبریم. روی بستة سیم کارت و کاغذ راه‌نما 
هم هرچه می‌گردیم خبری نیست. احساس خسران می‌کنیم از نداشتن اینترنت و ناتوانی از بیان حجم 
شعف و خوش‌حالی مان برای پا گذاشتن به کشور افغانستان. و البته گوگل‌مپ هم قابل‌استفاده نیست تا 
موقعیت مان در شهر و خیابان‌ها را متوجه شویم. می‌گذاریم تا وقتی برای شام بیرون می‌رویم مشکل 
اینترنت را حل کنیم. 

به روش‌های مختلف مشغول يافتن قبله برای نماز مغرب استیم که شعیب‌جان تماس می‌گیرد. یک 
ربع بعد می‌رسد و عازم رستورانی می‌شویم که او انتخاب کرده است. خیابان‌ها اکثرا تاریک اند و به‌جز 
برخی بلوارهای اصلیء نور خانه‌ها است که مسیر را روشن می‌کند. با اين که زمان زیادی از تاریکی هوا 
نگذشته همه‌جا تعطیل است. به‌جز خبازی‌ها و خوراکی‌فروشی‌ها. معلوم است که شهر زود به خواب 
می‌رود و البته مشکل تأمین برق هم روی اين مسأله تأثیر گذاشته است. توی راه با شعیب گپ 
می‌زنيم. دو دختر دارد به نام مهشید و افشید. از اسم‌های زیبای فارسی که انتخاب کرده می‌گوید و 
سختی‌های نام‌گذاری در خانواده‌ها که اگر کسی نام تکراری بگذارد دیگران دق می‌کنند و بالاخره 
مشکل‌ساز می‌شود. «چیف‌برگر» نام رستوران دوطبقة مرتب و منظمی است که طبقة بالای آن 
وی ناه یت و یک اه زک در نی فتاه کت فا با فسات و را 
بچه‌ها که ایمن و جمع‌وجور هم است. درست چسپیده به سالن غذاخوری. از دقّت نظرش خوشم می‌آید 
که برای انتخاب مکان ملاحظةً حضور گوهرشاد سه‌ساله را کرده است. چنین دقت نظری را بیش‌تر در 
کسانی که خود شان بچه‌دار باشند می‌شود یافت. او مرد خانواده‌دوستی است؛ در این حد که شام را با 
خانواده بوده و صرفاً ما را هم‌راهی می‌کند و چیزی نمی‌خورد. دخترک مشغول بازی می‌شود و ما با 
خیال راحت چهارنفری دربارةُ مسایل مختلف از شعیب سوّال می‌پرسیم. هم‌زمان با ما یک خانوادة اهل 
مزار شریف هم به همان رستوران آمده اند که بچة شان با گوهرشاد روی سرسره‌ها هم‌بازی می‌شود. 
وقتی گوهرشاد با دختر شان بلند بلند صحبت می‌کند می‌خندنده درست مثل خنده‌هایی که ما نسبت به 
حرف زدن آن‌ها داریم. معلوم است همان‌قدر که گویش فارسی افغان‌ها برای ما جذاب و شیرین است 
آن‌ها هم گویش فارسی ما را خوش دارند. حالا اگر از زبان کودکان شیرین‌سخن هم باشد خوشی شان 
مضاعف می‌شود. 

انتخاب غذا کار دشواری است از این جهت که درست نمی‌دانيم کدام غذا شامل چه محتویاتی 
است. خدا را شکر در این کشور به هیچ وجه دغدغة حلال‌بودن غذا را نداریم. هر چیزی را هرکجا 
دوست داشته باشیم می‌توانیم با خیال راحت به بدن بزنیم. بعد از هم‌زبانی و امکان هم‌صحبت‌شدن با 
همةٌ مردم از رانندة تاکسی و میزبان و مغازه‌دار و پلیس و دیگران, یکی دیگر از مزیت‌های سفر به 
چنین کشوری خودش را به ما نشان می‌دهد. شنیدن و خواندن روایت‌های سفر دوستان مان به دیگر 
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کشورها و مشکل یافتن غذای حلال و حتا هم‌راه‌بردن کنسرو و این قبیل خوردنی‌ها موجب می‌شود در 
اولین وعدة غذا از انتخاب این کشور بیش‌تر احساس رضایت کنیم. همان‌جا قرار می‌گذاریم هرجا رفتیم 
از منو و غذاها عکس بگیریم. کباب و پیتزا و قابلی‌پلو سفارش می‌دهیم. غذاها خوش‌ادویه استند و 
طعم‌های عالی دارند و سر شوق مان می‌آورند. قيمت‌ها هم به‌مراتب ارزان‌تر از تهران اند. 

با اتمام غذا شعیب قدری زودتر از میز جدا می‌شود. اما بعد از چند دقيقه سروصدای اعتراض او به 
صندوق‌دار رستوران از آن سوی سالن بلند می‌شود. ما کنار میز زیرزیرکی می‌خندیم چون می‌دانیم 
محمد که با رسم مهمان‌نوازی افغان‌ها آشنا است در فرصت مناسب رفته و صورت‌حساب را پرداخت 
کرده است. اعتراض شعیب هم به صندوق‌دار به همین خاطر است که چرا قبول کرده‌اند ما که مهمانیم 
پول بدهیم و از این صحبت‌ها. بعد از دادوفریاد سرصاحب رستوران به سمت ما می‌آید که شما کی این 
کار را کردید که من متوجه نشدم؟! فضا را به سمت شوخی می‌بریم و اين که برای صبحانة فردا نیاز به 
خرید داریم. شعیب‌جان ما را به یک فروشگاه بزرگ لوکس در دل یک مجموعة محافظت‌شده می‌برد. 
جایی که هتل و آرایش‌گاه و تالار عروسی هم دارد. فروشگاه زنجیره‌یی کفایت سالن بزرگی دارد. قبل 
از ورود باید از گیت امنیتی عبور کنیم و کیف مان را هم با دریافت رسید به آقای سلاح‌به‌دست دم در 
تحویل می‌دهیم. ترس از حمله‌های انتحاری مجموعه‌های تجاری بزرگ را مجبور کرده به چنین 
روشی از خود محافظت کنند. 

از دیدن محصولات ایرانی سن‌ایچ و پگاه در فروش‌گاه خوش‌حال می‌شويم. قیمت‌های شان با 
ایران تفاوتی ندارند. ازآن‌جایی که در کمال تعجب فراموش کرده‌ايم ظرف و لیوان و قاشق و چاقو با 
خودمان بیاوریم» قدری ظروف یک‌بارمصرف می‌خریم. کم بودن قیمت کالاهای خارجی هم برای مان 
جالب است. مثلاٌ قرص جوشان‌های خارجی یا زیتون سیاه و کمپوت‌ها بسیار ارزان‌تر از ایران است؛ 
تاجایی که تصمیم می‌گيريم با خودمان قرص جوشان سوغات ببریم! از صحبت‌های شعیب متوجه 
می‌شویم دلیل این ارزان‌بودن چنین است که دولت افغانستان به‌دلیل مسایل اقتصادی و نداشتن 
زیرساخت کافی برای تولید داخلی» هیچ مالیاتی برای واردات نمی‌گیرد. 

موقع خروج از فروش گاه شعیب می‌گوید که ویس به‌تازه‌گی از کابل رسیده و پروازش تأخیر داشته. 
به خنده می‌گوییم تأخیر پرواز جزو اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان است. از شعیب می‌خواهیم به 
ویس بگوید در کنار خانواده استراحت کند و دیدار مان باشد برای فردا. اینترنت سیم‌کارت‌ها هنوز هم 
راه نیفتاده و برای آن‌هم فردا باید فکری کنیم. اولین شب خواب در مزار شریف دل‌چسب است. هوا 
هنوز گرم نشده ولی سرما هم گزنده نیست. بخاری برقی را روشن می‌کنيم و در فضای جداگانه به 
خواب می‌رویم. 

شهر کبوتران سفید: خوبی داشتن هم‌سفر سحرخیز این است که وقتی صبح از خواب بیدار 
می‌شوی می‌بینی نان تازه برای انداختن سفرةٌ صبحانه آماده است. تا صبحانه بخوریم ویس هم آمده 


۱۸۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


جلو در خانه و بالاخره هم‌دیگر را در آغوش می‌گيریم. ویس از معدود دوستان افغان ماست که چند 
سال پیش سفری هم به ایران داشته و او را در تهران هم دیده ایم. ادامة ارتباط هم به همان 
فیس‌بوک برمی‌گردد و احوال‌پرسی‌های هرازگاه. به خاطر تخصص مهندسی‌اش او را انجینیر ویس 
می‌خوانند. بعد از خوش‌وبش‌های معمول بلافاصله از کیفیت محل اسکان جویا و با پاسخ مثبت ما 
خیالش راحت می‌شود. بعد می‌گوید چون این محل در یک خیابان تازه‌ساز (که هنوز حتا اسم ندارد و 
معروف شده به سرک چهل متری) زیاد خلوت است پدرش گفته که به‌تر است به یک آپارتمان دیگر 
متعلّق به خود شان نقل مکان کنیم که خبال شان راحت‌تر باشد از امنیت ما. بعد از تعارف‌های معمول 
این مسأله را به بعد محول می‌کنیم و با توبوتا فور رانر مشکی به سمت مرکز شهر حرکت می‌کنيم. 
مشتاق برای دیدن مسجد آبی! درست در قلب شهر یک زیارت‌گاه قرارگرفته مشهور به روضة شریف يا 
زیارت سخی. دلیل نام گذاری شهر مزار شریف همین زیارت‌گاه است که آن را منسوب به خليفة چهارم 
اهل سنت و امام اول شیعیان. حضرت علی بن ابی طالب (کرم الّه وجه» می‌دانند. هرچند این انتساب 
تنها در افغانستان اعتبار دارده اما اين زیارت‌گاه در تمام سال‌ها پررونق بوده و هم‌چنان است. با انبوهی 
از سوّال راهی زیارت می‌شویم. 

توی راه ویس مکان‌های اصلی شهر. موقعیت آن‌ها و نام خیابان‌ها را برای‌مان توضیح می‌دهد. 
هرچه به بقعه نزدیک‌تر می‌شویم بافت محله‌ها از مسکونی به تجاری و اداری تغییر می‌کند و تعداد 
ساخت‌مان‌های نوساز و شیک بیش‌تر می‌شود. در همین مسیر از میدان غضنفر عبور می‌کنيم و از 
مقابل برج غضنفر که تابلوی غضنفربانک هم دارد. ویس می‌گوید: برای ساخت شهر از تجار و 
منرمایهدارهای: کلام افتانستان کمک گرفتة اند و غشتفر یکی از آن‌هاست که .هزینة ساخت این 
میدان را داده است. تا جای پارک پیدا کنیم و بتوانیم از دری وارد شویم که بازرسی خانم‌ها داشته باشد 
یک دور کامل اطراف چهارضلعی روضةٌ شریف می‌زنيم و هر چهار ورودی اصلی را ورانداز می‌کنیم؛ با 
سردرهای کاشی‌کاری و نوشته‌های فارسی. راسته‌های صنف‌های مختلف را می‌بينیم که بسیار 
پررفت وآمد اند. همین نشان می‌دهد بازارهای اصلی و مرکز اقتصادی شهر همین‌جاست؛ پر از 
دست‌فروش و گاری‌هایی که خوراکی و چیزهای دیگر می‌فروشند. از عینک آفتابی و چفیه و دستارهای 
رنگارنگ تا تخمة آفتاب‌گردان و تخم مرغ آب‌پز و اسپشیل چکن سوپ با پاچه! برای بازرسی که در 
حد همان حرم امام رضاست زیاد معطل نمی‌شویم و وارد محوط فضای سبزی شبیه به پارک 
موی از قیارما هی قی کف این خی و یقرت ین اب وهای 
برای نشستن است» چهارباغ می‌گویند؛ پر از کبوتر بر فراز درختان و مردمی نشسته در سایه مشغول 
استراحت و وقت گذرانی. بودن تعداد بالای جوان‌ها در چنین وقتی از روز در چنین جایی نشانه‌یی از 
بحران بی‌کاری و نبود اشتغال است. در این مورد از ویس می‌پرسم و توضیحات او گمانم را به يقین 
می‌رساند. در تمام سال‌های جنگ زیرساخت‌های اقتصادی کشور نابود شده و نبود ثبات و امنیت 
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موش اي مان کار قرب ات مر این ال هار هی ور یی یه الهش 
ااس یتک اصل افاتتان را عمگهای مان اسان کفوها عامه سس که ره ای اناد 
تسلط و نفوذ. مثلاً کل هزينة ارتش یا همان اردوی ملّی را آمریکایی‌ها می‌دهند. اگر کسی بتواند با 
آشنایی و رابطه» شغلی دولتی پیدا کند» حاشیه‌یی از امنیت دارد؛ وگرنه می‌ماند اشتفال در پروژه‌های 
اقتصادی موسسات خارجی برپاية فرهنگ آموزش» عمران, حقوق بشر و... که این سال‌ها مستقیماً 
خودشان در کشور اجرا می‌کرده اند» اما حالا با کم‌شدن تعداد این پروژه‌ها و الزام حکومت برای اجرای 
آن‌ها از مجرای دولتی» دیگر اشتغال‌زایی سابق را ندارند. دلیل اصلی این‌که هم‌چنان عدّة زیادی از 
افغانستان برای کار به ایران می‌آین برایم بیش‌تر روشن می‌شود. بخش زیادی از آن‌هایی هم که 
دست شان می‌رسد و امکانش را دارند پناهنده‌گی به کشورهای غربی را انتخاب می‌کنند. 

به محض ورود» گوهرشاد حواسش می‌رود به پیداکردن چوب و بازی. دو گروه می‌شویم» من و 
ویس و گوهرشاد می‌مانیم برای بازی با مرغابی و اردک‌هایی که در یک حوض بزرگ مشغول شنا 
استند و سه نفر دیگر به داخل می‌روند. گوهرشاد از خوراکی‌هایش به پرنده‌ها می‌دهد. بعد به سراغ 
کبوترهایی می‌رویم که از نشانه‌های خاص مزار شریف استند. مزار شریف را نه فقط به خاطر «مللا 
محمدجان و سیر گل لالهزار با ما دلبرجان» که به خاطر کبوتران سفیدش هم که شده باید دید. هیچ 
کبوتری با رنگ دیگر در میان آن‌ها نیست. این کبوترها در خانه‌ها و باغ‌های شهر لانه دارند. صبح لانةّ 
یک جفت شان را در ایوان محل اسکان خود مان دیده بودم. اما مرکز اصلی آن‌ها همین‌جاست. یک 
کبوترخانة بزرگ هم در چهارباغ برای آن‌ها ساخته اند که بیش‌تر آن زیر زمین است. مردم معتقدند از 
کرامات شاه ولایتماب است که اين کبوترها سفید استند و اگر کبوتری با رنگ دیگر هم به این‌جا بیاید 
کم کم به همین رنگ در می‌آید. برای این پرنده‌ها احترام قایل اند و برای آن‌ها گندم نذر می‌کنند تا 
حاجت شان برآورده شود. ما هم از دكة کنار کبوترخانه یک ظرف گندم می‌خریم و گوهرشاد مشغول 
دانه‌دادن می‌شود. ویس می‌گوید اگر صبح‌ها زودتر بيايیم و گندم را در دست بگیریم کبوترها می‌آیند 
روی دست مان می‌نشینند و از دست دانه می‌چینند. با خودم فکر می‌کنم حالا که حرم امام رضا «ع» با 
کبوترزدایی‌های جدی و منع مردم از دانه‌دادن به آن‌ها مواجه شده شاید شعر معروف «قربون کبوترای 
حرمت...» بیش‌تر برازندة این‌جا باشد! و به یاد حرم‌های دیگر مثل حضرت معصومه. نجف. بقیع و 
بین‌الحرمین کربلا که می‌افتم که ویژه‌گی مشترک هم آن‌ها کبوترها استنده اما نه به اين سفیدی! 
مشغول همین فکرها استم که بالآخره نزدیک اذان ظهر گوهرشاد رضایت می‌دهد داخل روضه برویم. 

روا مدار که من ناامید بر گردم: هنوز تا اذان ظهر مانده که وارد صحن روضه مبارک 
می‌شویم: همان‌جایی که در اکثر عکس‌ها معلوم است. کف سنگ سفید دارد آفتاب مستقیم می‌تابد و 
محوطه خلوت است. بارگاه درست در مرکز این صحن قرار گرفته است. با یک گنبد یک‌دست 
فیروزهیی اصلی که گنبدهای فرعی کوچک‌تر هم کنارش هستند. کل بنا با کاشی‌کاری آبی لاجورد و 
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فیروزه‌یی پوشیده شده که نقوش زردرنگ هم زیاد دارد. محمد برایم گفته که اين بنا در دورة تیموری و 
سلطان حسین بایقرا در محل بنای قبلی که در حملة چنگیزخان ويران شده بود ساخته شده است. 
موقع ورود از یک راه‌روی باریک کفش‌ها را در می‌آوريم و به کفش‌داری تحویل می‌دهیم. 
کفش‌دار پیرمردی است که بالای یک سکو نشسته است و با حوصله شماره‌یی دست مان می‌دهد که 
روی یک تکه مقوای کارتن با ماژیک نوشته شده است. دقت که می‌کنم می‌بینم بعضی از افراد موقع 
خروج چند افغانی هم به او می‌دهند. به‌محض ورود چند پسربچة بادکنک‌به‌دست با دیدن گوهرشاد به 
ما نزدیک می‌شوند ولی برای فروش بادکنک‌ها موفق نمی‌شوند. گوهرشاد مثل هر کودک دیگری از 
این محوطه خوشش آمده و دوست دارد بدو بدو بازی کند. با تلفن هم‌سفرها را پیدا می‌کنم و او را به 
آن‌ها می‌سپارم تا وارد بقعه شوم. همه چیز حس خاصی دارد از نوع تأثیرگذاری معماری و فضای 
معنوی بر روح. تفکیک زنانه و مردانه هم وجود ندارد. هنوز نمی‌دانم چه‌کسی را داریم زیارت می‌کنیم. 
کسی که سال‌هاست این‌جا زیارت می‌شود و حاجت می‌دهد و بیمار شفا می‌دهد و دل این مردم به 
بودن او گرم است. با خودم می‌گویم نیت زیارت امیرالمومنین می‌کنيم منتها از راه دور و هم این کسی 
که این‌جا مدفون است. لابد امام‌زاده‌یی یا کسی منسوب به اهل بیت رسول‌اله. موقع ورود به رسم 
همیشه‌گی چشمم به‌دنبال زیارت‌نامه یا چیزی برای خواندن می‌گردد. تا اين‌جا اکثر کتیبه‌ها به زبان 
فارسی و اشعاری بوده است که به خط نستعلیق نوشته شده. درست کنار در ورودی یک تابلو می‌بينم 
که زیارت امین‌اله دارد. یک افسر پلیس با تجهیزات کامل نظامی درست همان‌جا ایستاده و رفت‌وآمد 
ها را زیر نظر دارد. زیارت را می خوانم و با سلام و خداقوت به مرد پلیس داخل می‌روم. بالای درگاه 
برگردم». بلافاصله بعد از در ورودی» مردانی نشسته در دو طرف» کوچة اسانی تشکیل می‌دهند. اکثراً 
مسن و همهگی با لباس سئتی افغانستان. جلو هرکدام میز کوچکی است و مصحف شریف در مقابل 
شان باز. بعضی البته با یک‌دیگر صحبت می‌کنند و بعضی هم نیم‌نگاهی به کسانی که وارد می‌شوند 
دارند. چشمم که به اختلاف نور عادت می‌کند. محو تزئینات داخلی بنا می‌شوم. این‌جا رنگ قرمز غلبه 
دارد. همه نقاشی است و از آیینه کاری» گچ‌بری یا کاشی کاری خبری نیست. آرام آرام جلو می‌روم تا از 
در دوم وارد شوم و کنار ضریح زیر گنبد قرار بگیرم. جداسازی زنانه و مردانه بالاخره این‌جا کنار ضریح 
اتفاق می‌افتنده آن هم با حضور و تذکر یک پلیس زن با یونیفرم. یک تقسیم عادلانه: نیمی برای 
مردان و نیمی هم زنان. زیبایی و ظرافت تزئینات داخلی این‌جا به اوج می‌رسد. دیوارها پر است از 
شعرهایی در مدح و منقبت امیرالمومنین و طراحی زیر گنبد هم دل‌ربایی می‌کند. ضریح هم به شيوة 
معمول سنتی ضریح‌های اماکن متبرکه که در ایران و عراق زیاد دیده ایم. ترکیب مردان نشسته بر 
زمین با میز و قرآن این‌جا هم تکرار می‌شود که در کنار به دیوار تکیه زده‌اند. زایرها ترکیب سنی 
خاصی ندارند از جوان و میان‌سال و پیر می‌آیند و دستی به ضریح می‌رساننده نزدیک‌تر می‌روند و 
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حرف‌هایی را لابه‌لای حفره‌های فولادی ضریح زمزمه می‌کنند. جوان‌ترها اما بیش‌تر حواس شان به 
عکسگرفتن است؛ دسته‌جمعی و سلفی و هرجوری که بشود. از این که عکس‌گرفتن ممنوع نیست 
خوشم می‌آید. می‌خواهم بروم گوشه‌یی بنشینم که صدای دو پلیس زن و مرد در گنبد می‌پیچد که 
می‌خواهند زایران آن‌جا را تخلیه کنند. موقع اذان شده و تا بعد از نماز در بقعه بسته می‌شود. هنوز حظ 
کامل نبرده مجبورم آن‌جا را ترک کنم. نماز را بیرون در حیاط می‌خوانیم و راهی یک رستوران برای 
صرف ناهار می‌شویم. 

خدا مهربان است: با گرسنه‌گی از زبارت سخی بیرون می‌زنيم. به محض خروج خیرات‌خورها یا 
همان گداها به سراغ مان می‌آیند. از پیش خود مان را آماده کرده ایم که با چنین پدیده‌یی کنار بیاییم 
و اجازه ندهیم آزار مان دهد. خیرات‌خورها یا زنانی با برقع‌های آبی خاک‌گرفته استند» يا پسربجه‌هایی 
نوجوان که اغلب یک چهارلیتری روغن ماشین را بریده انده بند بسته‌اند و با یک فرچه» واکس و 
متعلقات» به سان یک جعبةٌ واکسی از شانه آويخته اند؛ اما شانس شان را برای دریافت چند سکه با 
اسکناس روی ما يا هر مسافر دیگری امتحان می‌کنند. دستة سوم پیرمردهای ازکارافتاده يا مردان 


معلولی استند که در جنگ پا سوانح دیگر عضوی از بدن را از دست داده‌اند. همه این ها و فراوان بودن 
شان نمادی از فقر ریشه‌دار در اين کشور اند؛ اما آن وسط جای فکرکردن به اين تحلیل‌ها نیست. 
جمع‌شدن آن‌ها گرد ما توجه بیش‌تری را جلب می‌کند. نمی‌دانیم چه باید بگوییم و با سکوت می‌گذریم 
و درعین‌حال حواس‌مان به کیف و وسایل است. یک دست‌فروش به کمک می‌آید و به چند زن 
اظراف‌سان :من گاید هزین یرو خاله‌جان 4 ولی افاقه نمی کند زا خودم فکازمی کت دادخ یک اسکتانین 
به اولین نفر موجب آغاز یک سریال بی‌پایان می‌شود. ناخشنودی را در چهرة ویس که هم‌راه ماست 
تشخیص می‌دهم. چون جمع‌شدن این افراد و اصرار آن‌ها به دریافت کمک برای او که میزبان است و 
نسبت به کشورش غرور داره وضعیت سختی را ایجاد کرده. خودم را که جای او می‌گذارم متوجه 
حالش می‌شوم. اما او با مهربانی و گفتن یک جمله به آنها قضیه را ختم به خیر می‌کند: «خدا مهربان 
است» چه عبارت خوبی! در آن موقعیت هرچه فکر کردم معادلی که خودمان استفاده کنیم نیافتم. با 
چند بار تکرار این جمله به ماشین می‌رسیم و سوار می‌شویم. 

تاهار دور یر تیاه ساسا نیاق اقا تفر بای ی ای 
دست‌نخورده که اضافه می‌آید را در ظرف یک‌بارمصرف می‌ريزيم و موقع خروج به اولین خیرات‌خور که 
تتررنینيم تقدیم حی‌کنني. آین‌ها باز محمد همان" حزبه دی‌شتب وا تکزار می‌کند و در مان غنا وفتی 
ویس مشغول گفت‌وگو با تلفن است می‌رود و صورت‌حساب رستوران را پرداخت می‌کند. ویس اما قدم 
بعدی را جلوتر از ما برمی‌دارد و می‌گوید هم‌سرش قرار است شام تدارک ببیند و به خانة شان برویم. 
اصل دعوت را با شوق قبول می‌کنيم. اما با آن ناهاری که خوردیم جایی برای شام باقی نمی‌ماند. 
هم‌چنین برای کم‌کردن زحمت میزبانی مهمان‌نواز مان شروع می‌کنيم به تعارف و توجیه‌آوردن تا 
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این که ناگهان این جمله کار را تمام می‌کند؛ «ما معمولاً شام نمی‌خوریم!» یک لحظه همة ما در 
سکوت فرو می‌رويم و به گويندة جمله چشم می‌دوزیم! یعنی ما واقعاً شام نمی‌خوریم؟! سریع برای 
اصلاح حرفش می‌گوید یعنی یک چیز سبک می‌خوریم و شام برای مان وعدة جدی نیست. 

در مسیر یک توقف کوتاه داریم برای راه‌انداختن اینترنت سیم‌کارت‌ها و خرید دو سیم کارت جدید و 
شارژ آن‌ها. راستة موبایلی‌ها بازار بسیار شلوغی است. جایی در دو طرف پیاده‌رو وجب‌به‌وجب مردانی 
نشسته‌اند که کارشان همین خدمات است و از آن ارتزاق می‌کنند. ابزار شان هم یک گوشی است و 
یک لپتاپ. شغل شان ریختن آهنگ و نرم‌افزار روی موبایل است و فروش شارژ. کارت شارژی هم در 
میان نیست. شمارة موبایلت را می‌گیرند و توی گوشی‌شان کدهایی می‌زنند و پیامک شارژ برای تو 
می‌آید. البته با کسر مالیات. برای اینترنت هم باید بسته بخری. نحوهٌ خریدن انواع بسته از هر اپراتور 
هم جزو اسرار حرفه‌یی است که شیوه‌های مختلفی دارد. دستورالعمل آن را هم جایی نمی‌شود یافت! 
مرحلة بعد از خرید بسته» تغییر تنظیمات گوشی است که باز برای هر اپراتور شیوةٌ خاصی دارد. «ام تی 
ان» «افغان بی‌سیم» «اتصالات» «روشن» «سلام» و یکی دو تای دیگر. البته گویا هیچ کدام 
اینترنت ۴ ۶) ندارند. جهت اطمینان و البته مقايسة کار کر سیم‌کارت‌های جدید را افغان‌بی‌سیم و 
روشن انتخاب می‌کنیم و کردیت می‌خریم. حالا وقت به‌روزکردن تلگرام و اینستاگرام است: دو شبکة 
اجتماعی پرمخاطب ایران که این‌جا کم‌تر کاربری دارند. 

قایم‌موشک‌بازی در فرش‌فروشی - ۱: از خانوادة ویس که خداحافظی می‌کنیم عصر شده. 
گوهرشاد را به سختی از بچه‌های خانه و اسباب بازی‌ها جدا می‌کنیم و راه می‌افتیم. با بهروز و مهران 
خوب هم‌بازی شده بودند و کارتون هم دیدند. اما در حین بازی شان بعضی وقت‌ها ناگیان می‌آمد 
طرف ما و دو پسربچه هم پشت سرش. با کلافه گی دوستانه‌یی می‌گفت: من نمی‌فهمم این چه می‌گه! 
و ما در نقش مترجم» فارسی را به فارسی ترجمه می‌کردیم و دوباره با خوش‌حالی بر می‌گشتند تا بازی 
را از سر بگیرند. 

ویس ما را به دیدن آپارتمانی می‌برد که قرار است به آن‌جا نقل مکان کنیم. در یک مجموعةً 
مسکونی شامل چند برج و یک هتل به نام روشن‌پلاز. با نگه‌بان و محافظت کافی. وقتی نظر مان را 
می‌پرسد تنها کاری که از دست مان بر می‌آید تشکرهای مدام است و این صحبت‌ها که «حالا همان 
جا هم خوب است» و «زحمت تان می‌شود» و «هر جور شما صلاح می‌دانید». قرار می‌گذاريم فردا به 
بازدید بلخ برویم و بعد بازگشت از بلخ به این‌جا نقل مکان کنیم. 

در راه از مقابل کنسول‌گری ایران در مزار شریف می‌گذریم و دو در مجزای آن به دو خیابان را 
می‌بينيم. کنسول گری روزانه چند صد نفر مراجعه کننده برای دریافت ویزا دارد. درست کنار در ورودی 
چند مغازه هست که خدمات دریافت ویزای ایران انجام می‌دهند: کارهایی مثل کپی و گرفتن عکس 
پرسنلی و از همه مهم‌تر پرکردن فرم درخواست ویزا. درست مثل آن‌چه در خیابان پاکستان تهران 
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وجود دارد. چند باب مغازه با همین خدمات که ما هم گذر مان به ایشان افتاد و کار مان را هم زود راه 
انداختند به نفری ده هزار تومان. به یاد ویزای ۱۰۰ دلاری که دادیم می‌افتیم و آزمایش خون ۱۲۰هزار 
تومانی که شامل تست هپاتیت و ایدز هم بود. ماجرا به همان اقدام متقابل دیپلماتیک کشورها باز 
می‌گردد. از هر دست بدهی از همان دست می‌گیری. تازه این‌ها مرام گذاشته اند و سه‌صد یورویی که 
ایران به عنوان وثيقه يا ضمانت نقدا از نفر دریافت می‌کند را نمی‌گیرند. این سه‌صد یورو را وقتی مسافر 
افغان از ایران باز گشت با مراجعه به سفارت یا کنسول‌گری به او پس می‌دهند. نمی‌دانم شاید 
هرکشوری که مقابل سفارت‌خانهاش این قدر شلوغی و مراجعه باشد همین قدر سخت‌گیری کند؛ 
مشابه چیزی که کم و بیش مقابل سفارت‌خانه‌های اروپایی در تهران دیده ایم. 

فقضد خاریم چرخی فر بازارهای گوثه کون در مرکز شیر بزنيم: مقصد اول اما راستة قالین‌فروش 
هاست. از مقابل چند مغازة لوازم خانه‌گی می‌گذريم که اکثراً خلوت استند. بعد از آن‌ها درست نبش 
خیابان چند دهانة مغازةٌ صنایع دستی چسپیده‌به‌هم می‌بینم که کیف و گلیم و فرش‌های رنگارنگ 
جلوی دکان آویزان کرده اند و خود شان روی سکوهای داخل مغازه نشسته اند به گپ‌زدن عصرانه. به 
محض این که مکث ما را می‌بینند دعوت می‌کنند که جلو بریم. از خدا خواسته با اولين «بفرما» 
می‌رويم داخل مغازه می‌نشينيم و چای تعارف مان می‌کنند. داخل همه پر است از سوغات و صنایع 
دستی افغانستان. یکی بعد از دیگری پارچه‌های سوزن‌دوزی و کیف و خورجین‌های فرشینه را جلو 
می‌آورند و برای خانم‌ها باز می‌کنند. یقه‌های گل‌دوزی‌شدة آماده برای دوخت لباس توجه مان را جلب 
می‌کند. آویزهای زیبایی هم دارند که با ترکیب ریسمان و تکه‌های فرش ساخته شده. دل مان 
می‌خواهد کل مغازه را جمع کنیم و با خودمان ببریم ولی مدام باید حساب حجم وسایل و مسیر 
طولانی باقی‌مانده از سفر را بکنیم و تنها به خرید چند قطعةٌ کوچک بسنده کنیم. 

دیگر هم‌سفرها صحبت شان با یکی از فروشنده‌ها گل انداخته که شیعه است و فرم صورتش شبیه 
هزاره‌ها. دارد قصة سفر سال گذشتة هم‌سرش به عراق برای شرکت در پیاده‌روی اربعین را تعریف 
می‌کند. من در مغازه کناری می‌نشینم به صحبت. صاحب مغازه پیرمردی با محاسن سفید است که پسر 
جوانش هم کنار دستش کار می‌کند. با لباس مرسوم اففانی که یک کت چهارخانة زیبا هم روی آن به 
تن دارد و انگشتری نقره با نگین فیروزه در دست. ابتدا فکر می‌کند اهل هراتیم و تا می‌فهمد ایرانی 
استیم گرم‌تر می‌شود و حسابی پای کار می‌ایستد که بفرمایید امشب برویم منزل ما... همان موقع 
پدرکلان خانواده هم از راه می‌رسد و او هم حسابی تحویل می‌گیرد. می‌گوید تا به حال ایران نیامده و 
این بار من دعوتش می‌کنم که اگر آمد مهمان خود مان باشد. کارت ویزیتش را می‌دهد که اگر دوستی 
داشتیم که به مزار شریف آمد بفرستیمش سراغ او دلم به دل پیر مرد گره می‌خورد. این درست 
همان‌جایی است که هم‌زبانی هم‌دلی می‌آورد. 
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قایم‌موشک‌بازی در فرش‌فروشی - ۲: هنوز برای بازارگردی فرصت داریم. از جلوی چند 
مغازه لوازمالتحریرفروشی می‌گذريم. سرکی هم به داخل می‌زنیم و برای گوهرشاد مدادتراش می‌خریم 
که مدادرنگی‌هایش را در طول سفر بتراشد. همراه‌آوردن اسباب نقاشی به هم‌راه وسایل کاردستی مثل 
قیچی و چسپ» مهره‌های رنگی» نج و کش برای سفربردن یک کودک سه‌ساله مثل گوهرشاد بسیار 
کارگشا و موثر است. درست در مواقع خسته‌گی که هیچ کس را یارای بازی با او نیست به همین 
وسایل سرگرم می‌شود. چنین فرایندی نتيجة سفررفتن‌های مکرر به هم‌راه اوست و البته مادری که از 
قبل برای سرگرمی کودکش در سفر برنامه‌ریزی می‌کند. چند برگ کاغذ کادو هم از مغازه می‌خریم 
برای کادوکردن سوغاتی‌هایی که از ایران آورده‌ايم. صنایع دستی اصفهان منل سفرة قلم‌کار و خاتم» 
چند جلد کتاب از نویسنده‌های ایرانی دربارة افغانستان مثل محمدحسین جعفریان و رضا امیرخانی» چند 
اسباب‌بازی و کتاب کودک و قدری پسته و زرشک و زعفران از جملة این سوغاتی هاست که خودشان 
بکسات جذاکاله دارنده یرای ین سفری کشدر ان احقمال بافم وسان حدیتتالایت نم فا 
برای میزبان‌های از پیش هماهنگ‌شده که برای آن دوستان احتمالی هم سوغات و هدیه پیش‌بینی 
کرده ایم تا سفرمان برای این دوستان هم ماندگارتر شود. 

قدری جلوتر راستهٌ قالین‌فروش‌ها آغاز می‌شود. با همان حس کنج‌کاوی آمیخته به تعارف سرک 
می‌کشیم که داخل مغازه‌ها را بیش‌تر ببینیم. طرح‌های هندسی فرش‌ها و رنگ‌بندی گرم آن‌ها مجذوب 
مان کرده است. بالاخره جوان قدبلندی از جا بلند می‌شود؛ چند قدمی جلو می‌آید و با لب‌خند تعارف 
می‌زند که داخل برویم. مغازهةٌ بزرگی دارد؛ پر از قالی‌های تاشده که مرتب روی هم چیده اند. از 
قیمت‌کردن قالی‌چة آویزان جلو در مغازه شروع می‌کنیم و آرام‌قالین‌های وطنی دست‌بافش مجاب مان 
می‌کند که وارد شویم. موقع درآوردن کفش‌ها نامش را می‌پرسم و می‌گویم آگر چیزی نخريديم اشکال 
ندارد؟ دوباره می‌خندد و اولین قالی را جلو مان باز می‌کند. طرح‌های خاصی دارند. می‌گوید اکثرا در 
یک ولسوالی (شهرستان) نزدیک مزار شریف به نام دولت‌آباد می‌بافند. طرح‌های شمسه‌اش هم خیلی 
دل‌رباست. جالب است چند فرش نقشة کاشان هم دارد اما طرح‌های خودشان زیباتر اند. طراح اصلی 
آن‌ها «شیرمحمدخان» است که آن نقشی که ما پسندیده ایم را به نام پسرش «یوسفی» نام گذاشته 
است. هرچند از بازار فرش سر درنمی‌آوریم. اما قيمت‌ها به نظر خوب استند در مقایسه با ایران. فرش 
دست‌باف یک در یک و نیم را می‌دهد حدود شش‌صد هزار تومان. حسرت می‌خوریم که قالی را 
نمی‌شود توی كولة پشتی جا داد و به جای آن مدام عکس می‌گیریم! 

در همین حین گوهرشاد فضا را مناسب قایم‌موشک‌بازی يافته است. لابه‌لای فرش‌ها می‌دود و 
گوشه‌یی پشت فالی‌های تاشده پنهان می‌شود تا او را پیدا کنم. قایم‌موشک در فرش‌فروشی هم به 
خاطرات مان اضافه می‌شود! وسط بازی یکی از فرش‌ها را هم سرنگون می‌کند؛ اما بهرام‌الاین با 
حوصله می‌گوید بذاریم بازی‌اش را بکند. بالاخره دخترک با وعدة بستنی بیرون می‌آید و با جوان 
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خوش‌رو خداحافظی می‌کنیم؛ با این سوّال مشترک که قیمت‌هایش چه‌قدر واقعی پا توریستی استند؟ 
وقتی قیمت‌های دوبرابری چند مغازةٌ جلوتر را می‌شنویم به صداقت او بیش‌تر مطمتن می‌شویم. 

تا به محل سوارشدن تاکسی برسیم علاوه بر بستنی گوهرشاد از یک گاری چند دسته سبزی تازة 
خوش‌عطر می‌خریم. شش دسته به ده افغانی (دسته‌یی صد تومان). نعناه شاهی, پیازچه. تره. تربچه و 
جعفری؛ همین ها به اضافة نان و پنیر و خیار و زیتون می‌شود ترکیب شام شب. وسایل را می‌ريزيم 
توی صندوق عقب تاکسی و راهی محل اسکان می‌شویم. بعد از شام سبک» ویس‌الذین تماس می‌گیرد 
که فردا او هم به هم‌راه خانواده‌اش با ما به گردش در شهر بلخ می‌آید. بعد از شنیدن این خبر خوش با 
روّیای دیدن بلخ به خواب می‌رویم. 

عطر شگوفه‌های بادام: آخرین جمعدٌ سال ۹۵/ |۲۷ اسفند/ ۱۷ مارس ۲۰۱۷ میلادی] با یک 
گردش خانواده‌گی در شهر بلخ رقم می خورد؛ یک شهر رویایی که در تاریخ و ادبیات بارها نام آن را در 
کنار نام مولوی شنیده ایم. مولانا جلال‌الاین محمد بلخی! شهری در جنوب آمودریا و شمال هندوکش» 
شهری که زخم مغول‌ها را بر خود دارد و مرهم دور تیموری را. هم این‌ها را ما در کتاب ها خوانده 
ایم و حالا قرار است به تماشا برویم. 

صبح با همین شوق از خواب بیدار می‌شویم. شب قبل با رانندة یک تاکسی هماهنگ کرده ایم که 
در محل اسکان پی ما بياید. قرار مان ساعت هشت و نیم تنظیم شده؛ اما محمد مثل همیشه سحرخیز 
است. برای خرید نان تازه از طباخی چوک (میدان) بالای سرک (گذر) ۴۰ متری بیرون می‌رود؛ اما با 
کیسهة شکر دوصدگرمی که دی‌شب توی مغازة بقالی جاگذاشته ایم باز می‌گردد. مصیبتی بر سر تبدیل 
مقیاس کشیدیم تا بتوانیم مقداری گرم شکر فله‌یی از او بخریم و آخرش کلّی خنديدیم. پسرک نوجوان 
مغازه‌دار که دی‌شب کلی با لهج ایرانی ما تفریح کرد با دیدن محمد در مسیر بازگشت از نانوایی 
دنبالش دویده بود تا شکرها را به دستش برساند. مصداقی کوچک از شرافت مردمی که میهمان‌شان 
استی. صبحانه مثل هر روز ملغمه‌یی است از چیزهایی که خوش مان آمده و خریده ایم» زیتون سیاه. 
گلابی آب پرتقال, نان پنیر خامه. سبزی و حتا کلم! ساعت هشت برای محکم‌کاری با راننده تماس 
می‌گیریم و او می‌گوید که نیم ساعت دیگر به موقع همان‌جا خواهد بود. 

انجینیر ویس با هم‌سر مهربان و دوپسر شیرینش حوالی ٩‏ سر می‌رسد. وقتی بیرون می‌آییم؛ 
مساق که رنه مد اه ادف ها کش کش ی کل تفه 
است. رانند‌محجوب ام‌روز ما به موقع رسیده بود و ادب را در اين دانسته که بدون زنگ‌زدن منتظر ما 
باشد تا خودمان بیرون شویم. سوژه‌یی می‌شود تا دربارةٌ اتفاق‌های مختلفی شوخی کنیم که ممکن 
است در موقعیت مشابه در تهران بیفتد. اگر راننده آژانسی را در تهران این‌طور معطل کنیم برخوردی با 
ما می‌کند که تا آخر عمر فراموش نکنیم! 
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همان‌جا بحث این می‌شود که چرا در شهری مثل مزار شریف تاکسی تلفنی و آژانس وجود ندارد. 
میزبان ما در سفر به کشورهای دیگر تجربة استفاده از اوبر را هم دارد. وقتی برای‌مان توضیح می‌دهد 
متوجه می‌شویم اصل ماجرا به امنیت باز می‌گردد. فقر در اففانستان و بخصوص مناطق حاشیه‌یی در 
کنار ناامنی موجب می‌شود کسی برای چنین کاری ریسک سرمایه‌گذاری را قبول نکند. ممکن است به 
راحتی جان راننده به خاطر خودرو یا پول نقدی که به هم‌راه دارد گرفته شود. اگر مسافری قصد سوء 
استفاده داشته باشد از هیچ طریقی قابل ره‌گیری نیست. چون از طرفی هیچ خطّ تلفن ثابتی وجود ندارد 
و سیم‌کارت‌های بی نام و نشان هم فراوان اند. از آن طرف هم خودرو سرقتی معمولا با تغییرات در 
بازار دیگری به فروش می‌رود و حتا آن را هم نمی‌توان دیگر یافت! پس همه ترجیح می‌دهند به همان 
تاکسی‌های موجود در سطح شهر راضی باشند. 

هوا آفتابی و آسمان صاف است. نسیم خنکی هم آن را دل‌پذیرتر می‌کند. برای این که بچه‌ها پیش 
هم باشند من و گوهرشاد به خودروی ویس می‌رویم. موقع خروج از شهر تعدد پمپ‌بنزین‌ها توجهم را 
جات مر هخا کاهها ی رش وم ام و هر تام یی ام درون او ینار 
گازوئیل و بنزین تفکیک جای‌گاه ندارند و هر دستگاه پمپ سه شیلنگ و شیر خروجی دارد. مثل تمام 
زیرساخت‌های دیگری که نیست» شهرها لوله‌کشی گاز هم ندارند و مردم برای پرکردن کپسول‌های 
گاز به همین جای‌گاه ها می‌آیند و این می‌شود یک دلیل رونق فروش سوخت در کشوری سردسیر. 

شهر که تمام می‌شود اطراف مان را زمین‌های مسطح کشاورزی فرا می‌گیرند که کم کم در حال 
سبزشدن استند. جلوتر که می‌رویم به بنایی نوساز عمودشده بر روی جاده می‌رسیم که شبیه دروازه 
است. از عوارضی‌های بدریخت ما بسیار زیباتر و باسليقه ساخته شده است. کاملا آجری با طاق قوسی 
که رنگ مکمل آن فیروزه‌یی است. انگار کسی موقع ساخت به فکر این بوده که نه تنها باید به مسافر 
حس خوب بدهد که سال‌ها بعد می‌تواند یک جاذبة گردش‌گری باشد. این‌جا کمربند امنیتی مزارشریف 
است که در صورت لزوم افراد و خودروها را برای ورود به محدودةٌ این شهر تلاشی (بازرسی) می‌کنند. 
آن سوی جاده در مسیر ورودی قدری شلوغ است. همه سرنشینان از خودروها پیاده شده اند و در صف 
بازرسی هستند تا دوباره سوار شوند. با نزدیک‌شدن به جشن نوروز هم ورودی مسافران به شهر بیش‌تر 
می‌شود و هم سخت‌گیری در بازرسی‌ها. 

درست بعد از دروازه وارد یک جاده خاکی می‌شویم و پیش می‌رویم تا در مقابل درب بزرگ آهنی 
متوقف شویم. پشت در یک باغ پر از شگوفه قراردارد. توقف کوتاهی در باغ خانه‌واده‌گی میزبان داریم 
و عکس یادگاری می گیریم. یک استخر زیبا برای شنا هست و عمارتی مخصوص شب‌نشینی در فصل 
یی الا ای باهش کته ها بر میتی رکه شیم ری خاش 
که تا به حال به شامه‌ام نخورده. چیزی شبیه عطر عسل! 


۱۹۵ 


صالح‌محمد خلیق 


بر بلندای بلح: «در هوای بلخ انگار افسون جریان دارد. شعر مولانا شناور است.... دنیا بين خاک 

و آسمان متوقف می‌شود و تو با سپیدارها قد می‌کشیء دلت می‌خواهد مثل همان درخت‌ها ریشه‌ات را 
ثابت کنی و تا قیامت به بالای سرت دست به دعا برداری...» 

اين متن را که در پست اینستاگرام می‌گذارم. دلم لنز تله و ماکرو می‌خواهد برای عکاسی. ویس 
دوربین نیکون حرفه‌یی خودش را به دستم می‌دهد که عکاسی کنم. محو عکاسی از شگوفه‌ها می‌شوم. 
چشم را که از ویزور برمی دارم می‌بینم گوهرشاد با پسرها رفته توی استخر و در شیب آن می‌دود و 
روی کاشی‌ها سر می‌خورد. معلوم است با هردفعه‌یی که این کار را انحام می‌دهد دل این بالامه‌تاب 
هری می‌ریزد پایین. یکی دو باری هم زمین می‌خورد. اما سریع بلند می‌شود به روی خودش نمی‌آورد 
و ادامة بازی. بالاخره با اصرار و وعده و تهدید به رفتن رضایت می‌دهد و با لباس‌های خاکی می‌آید تا 
برای ادامة گردش به سمت بلخ برویم. 

هرچه بیش‌تر به شهر نزدیک می‌شویم بیش‌تر به یاد پدرم می‌افتم. او عاشق ادبیات و تاریخ است و 
در این زمینه زیاد کتاب می‌خواند. هربار دربارة بلخ صحبت می‌کند چشمانش برق می‌زند. شب قبل هم 
که برای احوال‌پرسی با او تماس گرفتم گفت آرزوی دیدن آن را دارد. کاش بشود روزی به همراه او به 
این‌جا بياییم. 

از کوچه‌باغ‌های خاکی روستا دوباره به آسفالت می‌رسيم. فاصلة بلخ تا مزار ۲۰ کیلومتر بیش‌تر 
نیست. این که مرکز ولایت بلخ مزارشریف است و نه خود بلخ» یعنی مزار توانسته درگذر زمان آرام آرام 
به شهری بزرگ‌تر و مهم‌تر از بلخ تبدیل شود؛ کسی نمی‌داند این روند از کی شروع شده, ولی وقتی 
ویرانه‌های گستردة قدیمی اطراف بلخ را هنگام عبور از جاده می‌بینیم متوجه آن می شویم. شهر در 
حکومت‌های مختلف دست‌خوش تغییر بوده اما انگار اين‌جا بعد از چنگیز دیگر هیچ وقت آن بلخ 
گذشته نشده است. مثل اتفاقی که برای شهر مهم و پررونقی مثل نیشابور افتاده یا پای‌تخت‌های 
قدیمی حکومت‌های مختلف در کشورمان که حالا تنها یک شهرستان کوچک استند و زیر ساية مرکز 
استان که قدمت کم‌تری دارد. 

اولین نشانة بلخ به محض ورود به اين شهر بقایای دیوار قدیمی این شهر در سمت جنوب است. 
باروهای بسیار مرتفع و قطور که یک دژ شکست‌ناپذیر جلوه می‌کند. از جاده فرمان را به سمت چپ 
می‌چرخانيم در یک مسیر خاکی که دو طرفش باغ است و زمین کشاورزی. از کنار یک مقبره 
می‌گذریم که می‌گویند مزار مللا محمدجان است که در دو سه سال اخیر شناسایی شده؛ عارف و شاعر 
قرن دهم که شعری معروف خطاب به اوست : «بیا بریم به مزاره ملامحمدجان! / سیر گل لاله زار با 
ما دلبر جان...» سازه‌یی فلزی و ساده برمزار اوست. یک سقف و گنبدی ساده به رنگ سبز و چهار 
ستون به رنگ سفید. سراغ گل لاله‌زار را که می‌گیریم پاسخ می‌شنویم که باید اردیبهشت برای دیدنش 
بیایید که دشت پر می‌شود از لاله‌های سرخ. 
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فاتحه‌یی می‌خوانیم و عبور می‌کنیم تا اين که پای دیواری متوثف می‌شویم که هنوز بعد از اين 
همه سال و فرسایش طبیعی ابهت خود را حفظ کرده. می‌گویند لشکر چنگیز نتوانست از اين دیوار 
بگذرد و مقاومت شهر در هم نشکست. اما چنگیز آن‌قدر پشت دروازه‌های شهر ماند تا این که بالآخره 
محاصرهٌ طولانی‌مدت جواب داد و گرسنه گی» مقاومت را درهم شکست. شهر تسلیم شد و مغول‌ها همه 
مردان و زنان و کودکان را از دم تیغ گذراندند و شهر را آتش زدند و... 

از سراشیبی خاکی آرام آرام بالا می‌رويم تا جایی که پله‌ها شروع می‌شوند. قبل از آن گوهرشاد 
سرکشی می‌کند که خودش به تنهایی و بدون کمک بالا بیایه اما صحنه‌یی خطرناک رقم می‌زند. 
پایش لیز می‌خورد و کله‌پا می‌شود در شیب خاکی. یکی دو متری سر می‌خورد تا متوقف شود. اما 
بلافاصله انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بر می‌خیزد و اين بار رضایت می‌دهد که دست مادرش را 
بگیرد. 

یکی از برج‌های اين قلعه هنوز سر پاست. هشت‌ضلعی است و به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر 
بازسازی شده باشد اما روی تمام جدارةٌ گچی داخل جای یادگارنوشته‌ها با خودکار و زغال و کنده‌کاری 
به چشم می‌خورد. به اين تنها برج باقی مانده از حصار شهر برج عیاران نام داده اند. ارتفاع بلندی دارد 
و به تمام دشت مسطح اطراف اشراف کامل. غیر از ما چند گروه جوان افغان هم با لباس‌های رنگارنگ 
مردانه آن‌جا هستند؛ مشغول شوخی و خنده و عکاسی. جالب است که همه‌گی علاقه دارند برای 
عکس گرفتن به بالاترین جای ممکن بروند؛ یعنی روی سقف گنبدی شکل! همةّ عکس‌ها هم لو انگل ! 
از آب در می‌آیند! نمایی از زوايةُ دید پایین که سوژه را مقتدر و مسلطتر, مرموز و باشکوه نشان می‌دهد. 
با این که شدت باد این بالا بیش‌تر است یک گروه هم بساط چای به راه کرده اند و از آن منظر زیبا 
لذّت می‌برند. قدری روی دیوار قدیمی هم راه می‌رويم. حس خوبی دارد پا جای پای تاریخ گذاشتن. 

خانة مولانا: نزدیک ظهر شده» از آن بالا چند کودک را می‌بينيم که در حیاط بزرگ جلو خانة 
شان مشغول بادبادک‌بازی یا همان گودی‌پرانی استند؛ تفریح خوشایند کودکان افنانستان. یاد رمان 
بادبادک‌باز می‌افتم. بخشی از تصاویر ذهنی‌ام از افغانستان با آن رمان گره‌خورده است. اصلا یکی از 
نیروهای محرک برای دیدن این کشور خواندن همان کتاب بود. کم‌کم پایین می‌آییم سوار می‌شویم تا 
به داخل شهر برویم. به خیابان اصلی که بازمی‌گردیم به پلیسی برمی‌خوریم که وسط جاده ایستاده و 
ماشین‌هایی که وارد شهر می‌شوند را چک می‌کند. شيشه را که پایین می‌دهیم اول نگاهی به 
سرنشین‌ها می‌اندازد: از کجا می‌آیید؟ - مزار! - به کجا می‌روید؟ ‏ بلخ! - بفرمایید استاد! گفت‌وگو از 
چیزی که انتظارش را داشتم بسیار کوتاه‌تر است. (حالا که دارم این نوشته را می‌نویسم چند روزی 
است که از حملةّ طالبان به شهر بلخ و مرکز نظامی آن با خودروی بمب‌گذاری شده می‌گذرد که به 
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گفتةّ رسانه‌ها حدود ۵۰ کشته داشت. دلم نگران آن پلیس وسط جاده است که نمی‌دانم برایش چه 
اتفاقی افتاده؟ کاش سالم باشد!) 

خیبان‌های اصلی شهر باستانی بلخ خلوت است. درجاهای مختلف می‌بینيم که گروهی در نهرهای 
آب مشغول شستن گل‌ولای هویج‌های تازه‌برداشت‌شده استند. ویس ما را از پیچ‌وخم خیابان‌ها 
می‌گذراند تا به محوطه‌یی می‌رسیم پر از درخت‌های چنار تنومند و کهن‌سال که هرکدام چند صد سالی 
صحابةً پيامبر در میان این درختان است. بقعه‌یی با دیوار آجری و ایوان قوسی در جلوی آن‌که در 
ورودی سبز فسفری تنها عنصر رنگی بیرونی بناست. در محوطه‌یی خاکی کوبیده‌شده که هم پارکینگ 
است» هم محل استقرار چند چرخ و گاری برای فروش خوردنی» از ماشین پیاده می‌شویم. روی تابلوبی 
کوچک» «مسجد زیارت خواجه عکاشاه ولی» نوشته است که در تاريخ اول سنبلة ۱۳۸۰[/ ۲۳ اوت 
۱ میلادی] افتتح‌شده. چهارگوشة تابلویش هم نام چهارخليفة اهل سنّت نقش بسته و زیرش هم 
نوشتة «للهم صلّی علی محمد و علی آل محمد». 

خواجه عکاشاه غیر از ما زایران دیگری هم دارد از مردم همان‌جا که پیش از ظهر جمعه را برای 
زیارت مناسب دیده‌اند. وارد بقعه که می‌شویم یک قبر ساده با ضریحی کوچک می‌بينيم از تزئینات 
داخلی خبری نیست و دیوارها با گچ پوشيده شده. زنانه و مردانه نصف نصف جداست و صدای آرام 
قرآن‌خواندن پیرمردی طنین انداخته توی فضاء دارد «الرحمن» می‌خواند؛ به ترتبلی که لحن افغانی 
دارد. صدایش حزن دارد و آرامش‌بخش است. می‌نشینم و دل می‌سپارم به آیه‌ها: «فبای آلاء ربکما 
تکذبان» پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید... قرآن که تمام می‌شود تازه می‌فهمم 

حالا دیگر نوبت خانه و مدرسة مولاناست در همان نزدیکی. دوباره از آسفالت به خاکی وارد 
می‌شویم و قدری پیش می‌رویم تا در مقابل یک ویرانه متوقف شویم. بنای قدیمی آن‌قدر فرسوده است 
که شک می‌کنیم و از خودرو پلیس که در حال گذر است می‌پرسیم تا مطمتن شویم. بیش از نیمی از 
سقف گنبدی فروريخته و تنها بخشی از دیوارها و چهارستون بنای ضلعی پابرجا استند. اين‌جا خانة 
مولوی است. حمیداله» رانندة ماشین همراه مان» می‌گوید به‌تازه‌گی خانه‌های روستایی اطراف این خانه 
را از ترکیه آمده‌اند و خریده‌اند و کوبیده‌اند تا اين‌جا مجموعةٌ فرهنگی تازه‌یی به نام مولانا بنا کنند. لابد 
بعد از قونیه از این‌جا هم کسب درآمدی حسابی خواهند داشت. نوش جان‌شان! وقتی ما برای فرهنگ 
فارسی ارزش قایل نیستیم ترکیه باید هم بیاید و مدعی شود. 

چند متر آن‌طرف‌تر هنوز خانه‌های روستایی به همان شکل قدیم استند. چند گاو که کنار دیوار خانه 
در سایه مشغول نشخوار اند توجه گوهرشاد را جلب می‌کنند تا به سراغ آن‌ها برود. از یک زمین کوچک 
کشاورزی که گندم‌هایش تازه سر برآورده‌اند عبور می‌کند و نزدیک گاوها می‌ایستد به تماشا. همان‌جا 
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منظرة جالبی از نوعی خشت دایره‌یی چیده‌شده روی‌هم وجود دارد. قدری از خشت بزرگ‌تر (حدوداً دو 
برابر) که خیلی منظم و به تعداد زیاد به ترتیب روی‌هم در آفتاب چیده شده تا خشک شود. این‌ها پین 
گاو استند که به این صورت درآمده‌اند تا سوخت زمستان باشند. حاجی صاحب می‌گوید هر یک‌دانة 
این‌ها در بخاری می‌تواند یک شب تا صبح گرمای خانه را تأمین کند. یک قبرستان کوچک هم با سر 
و شکلی خاص آن‌جا هست؛ با درختی خشکیده که شاخه‌هایش پر از پارچه‌های رنگی گره‌خورده است. 

تا ما عکس بگیریم گوهرشاد از پیش گاوها برگشته و با چوبی که در دست دارد می‌خواهد 
خاک کت یرای خاکیازی هم دورد باق مایده تقایل مولاا را اشتانب:کردها بزای این که تا 
تخریب میراث فرهنگی دامن مان را نگیرد با او به سمت یک تلمبةٌ دستی چاه آب که کمی آن‌سوتر 
قرار دارد می‌رويم. برای شستن دست‌ها تلمبه می‌زنيم و دوباره بازی تازه‌یی شکل می‌گیرد! تنها ترس 
از جاماندن است که او را مجبور به سوارشدن می‌کند. 

صدای اذان ظهر را که از بلندگوها می‌شنویم ویس می‌گوید که باید برای ناهار به محلی خاص 
برویم. گوپا شگفتی دیگری انتظارمان را می‌کشد.» (۳۰۰) 
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در اي بخش در آغاز به تاریخ‌چة فعالیت اداره‌های گردش‌گری در بلخ پرداخته می‌شود و از اين که 
فعالیت اداره‌های گردش‌گری بر مبنای قانون‌ها و کارشیوه‌ها و آیین‌نامه‌های ويژة گردش‌گری انجام 
داده می‌شوند روی‌کردی به متن‌های اصلی این اسناد که در برهه‌های گوناگون تاریخ معاصر کاربرد 
داشته اند نیز صورت می‌گیره سپس ضمن مروری کوتاه به نشیب و فراز فعالیت‌های هتل‌داری و 
گردش‌گری در بلخ هتل‌ها و شرکت‌های خصوصی گردش گری بلخ به گونة فشرده معرفی می‌شوند و 
در پایان روی پیمانة ورود گردش‌گران داخلی و خارجی به بلخ و مدارک و مقدار درآمدهای صنعت 
گردشگری در این استان روشنی انداخته می‌شود. 


تاریخ‌چه اداره‌های گردش گری بلخ 

کشور افغانستان یا آریانا و خراسان کهن به عنوان یک سرزمین باستانی و تاریخی در تمام 
دوره‌های پیش از تاریخ و نیز دوره‌های تاریخی پیش از اسلام و دوره‌های تاریخی اسلامی» همواره 
کانون مدنیت‌های بزرگی بوده و با توجه به این جای‌گاه بلند و ویژة خود از دوره‌های تاریخی پیش از 
اسلام تا کنون محل رفت و آمد جهان‌گردان و گردش گران جهان قرار دارد. نام‌های شماری از زایران و 
گردش‌گران معروفی که در دوره‌های تاریخی کهن از این کهن بوم و بر دیدن کرده اند در برگ‌های 
اسناد و متن‌های تاربخی ثبت می‌باشند. به همین گونه برخی از نام‌داران پیشین گستره‌های دانش و 
ادب این سرزمین چون ابوریحان بیرونی و حکیم ناصر خسرو بلخی و دیگران به سیر و جهان گردی به 
گوشه و کنار دیگر جهان پرداخته اند و یادداشت‌ها و برداشت‌های خود را از ملل و نحل گوناگون از این 
سفرهاء در آثار گزارشی» علمی و ادبی خود بازتاب داده اند. 

و اما در تاریخ معاص پس از جنگ جهانی دوم که گردش‌گری به عنوان یک صنعت در سطح 
جهان پذیرفته شد. مسوولان امور در افغانستان نیز متوجه این روند شدند و پس از این که در سال 
۳۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۷ میلادی اساس‌نامة گرزننوی (گردش‌گری) ساخته شنه (۲۳۱: اض 
۵ نخستین بار ادارةٌ گردش‌گری به عنوان یک ادارةٌ رسمی دولتی در پایان سال ۱۳۳۷ هجری 
خورشیدی/ اوایل ۱۹۵۹ میلادی به ابتکار عبدالوهاب طرزی در پای‌تخت کشوره کابل پی‌ریزی شد. 
(۳۲۵) 


۲۳ 


صالح‌محمد خلیق 


اين اداره به نام «موسسة گرزندوی/ گردش‌گری افغانستان» در هم‌کاری و اشتراک وزارت 
اطّلاعات و فرهنگ وزارت آموزش و پرورش, بن‌گاه‌های نشراتی انیس و اصلاح» ریاست 
چاپ‌خانه‌های دولتی. خبرگزاری باختر و بانک تجارتی پشتنی به گونة یک شرکت سهامی با سرمایة 
نخستین چهار میلیون اففانی در چهارچوب وزارت اطّلاعات و فرهنگ کشور به فعالیت آغاز کرد. (۱۲۴ 
ص ۱۹۶) 

موس گرزندوی/ گردش‌گری افغانستان در دومین سال فعالیت خود در سال ۱۳۳۸ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۵۹ میلادی عضویت اتحادية بین المللی دوایر رسمی گردش‌گریارا به دست آورد. 
(۰۴۷ ص ۱۷۸) 

از قرار معلوم بعداً این مقسسه با ریاست عمومی هوایی ملکی که از اواخر سال ۱۳۳۵ هجری 
خورشیدی/ اوایل ۱۹۵۷ میلادی به عنوان یک موسسة رسمی دولتی در کابل فعالیت داشت یک‌جا شد 
و زیر نام «ریاست عمومی هوایی ملکی و توریسم» به کار خود ادامه داد. 

شمار گردش‌گران خارجی در سال ۱۳۴۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۱ میلادی به ۲۲۴۱۳ نفر» در 
سال ۱۳۴۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۸ میلادی به ۶۳۰۸۹ نفر و از سال ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ 
۳ میلادی به بعد در هر سال تا صدهزار نفر بود تا این که در سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی/ 
۶ میلادی به یک‌صد و پنجاه هزار نفر رسید و اما پس از سال ۱۳۵۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۰ 
میلادی به دلیل ناامنی‌ها در کشور رو به کاهش گذاشت. 

در سال ۱۳۵۴ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۵ میلادی به اساس پیش‌نهاد ریاست عمومی هوایی ملکی 
و توریسم از سوی دولت جمهوری اففانستان به ره‌بری محمدداژودخان برای نخستین بار قانون 
سیاحت در هشت فصل و ۲۲ ماده با نشر در جريدةً رسمی در ۲۱ شهریور ۱۳۵۴ خورشیدی نافذ شد. در 
ای قاتون آمیه ات کد هش کامسواد ساب نامه رزوی (گرفشی کای ارشال ۱۳۳۶ محر خورشیش/ 
۷ میلادی بامواد این قانون مغایرت داشته باشد. احکام این قانون معتبر است. (۲۳۱ صص ۱ - 
۰ 

به دنبال آن» در زمان حاکمیت حزب دیموکراتیک اففانستان درسال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی/ 
۹ میلادی قانون دیگری به نام قانون توربسم در چهار فصل و شانزده ماده با نشر در جريدة رسمی 
در ۲۱ تیر ۱۳۵۸ هجری خورشیدی/ ۲۲ ژوئية ۱۹۷۹ میلادی به جای قانون سیاحت پیشین نافذ شد. 
به اساس مادةٌ سوم این قانون» «ریاست گرزندوی (گردش‌گری) افغانستان» به حیث تصدی انتفاعی 
دولتی به نام «سازمان توریسم افغانستان» در چهارچوب وزارت ترانسپورت (که در آن زمان 
ترانسپورت‌های زمینی و هوایی را در بر می‌گرفت) مطابق به اساس‌نامة مربوط خود به فعالیت 
ات۲۹ ۳۷۵۲۹ 


10010. ( 
۲۰۲ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


در همین سال (۱۳۵۸ هحجری خورشیدی/ ۱۹۷۹ میلادی) ادارة گردش گری افغانستان یا «سازمان 
توربسم افغانستان» در کنار ۱۰۲ کشور جهان, عضویت سازمان جهانی گردش‌گری را به دست آورد و 
به عنوان عضو فعال کمیسیون جنوب آسیا در کنار کشورهای ایران پاکستان, بنگلادش, هندوستان» 
سریلانکءمالدیو و نیهال» سهولت‌های مور نیاز را برای توسعة صنمت گردش‌گری در اففانستان فراهم 
ساخت و با معرفی افغانستان از نگاه تمدن» تاریخ» فرهنگ و میراث‌های طبیعی و فرهنگی به جهانیان» 
درآمد قابل توجهی را به کشور سرازیر کرد تا اندا‌یی که در سال‌های پنجاه سدة چهاردهم خورشیدی/ 
هفتاد سدة بیستم میلادی» گردش‌گری از چشمه‌های بزرگ درآمد و مبادلة ارز در کشور بود و سالانه 
حدود ٩۰‏ هزار تا ۱۲۰ هزار گردش‌گر از افغانستان دیدن می‌کردند. (۳۲۵) 

از ۳۱ مرداد ۱۳۶۰ هجری خورشیدی/ ۲۲ اوت ۱۹۸۱ میلادی ادارة گردش گری افغانستان که در 
قانون توریسم به نام «سازمان توریسم افغانستان» شناخته می‌شد در ضميمةّ شماره ۱ آن قانون به نام 
«ریاست گرزندوی/ گردش گری» نامیده شد و به حیث ادارة دولتی در چهارچوب وزارت ترانسپورت و 
توریسم به کار خود ادامه داد (۲۳۰ صص ۲٩‏ - ۳۷) و پس از مدتی در چهارچوب وزارت اطلاعات و 
فرهنگ در آمد. 

از ۲۹ آذر ۱۳۶۹ هجری خورشیدی/ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی, به اساس فرمان ریاست جمهوری 
افغانستان» ریاست گرزندوی/گردش‌گری که در چهارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت داشت به 
وزارت هوانوردی ملکی مدغم و آن وزارت به نام «وزارت هوانوردی ملکی و توریسم» نامیده شد. 
(۲۲۸ صص ۴۰-۱ 

چنین سنجش می‌شد که با توجه به فرهنگ و تاریخ پربار و هم‌چنین چشم‌اندازهای زیبای طبیعی 
و ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی و میراث‌های دیگر ملموس و غیر ملموس فرهنگی زمینه‌های 
بیش‌تر بالنده‌گی صنعت گردشگری در کشور فراهم آید و گردش‌گران بیش‌تری جذب گردند؛ ما پس 
از این شرایط سیاسی - نظامی به گونه‌یی پیش آمد که با بدشدن وضعیت امنیتی کشور, دیگر این 
صنعت به کی به رکود انجامید و گردش‌گران از کشور پا کشیدند. (۳۲۵) تا جایی که در سال ۱۳۷۰ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۹۱ میلادی تنها ۸ هزار گردش‌گر خارجی از افغانستان بازدید کردند و درآمد به 
دست‌آمده از ورود آنان صرف یک میلیون دلار بود. (۰۱۲۴ ص ۱۹۷) 

با روی‌کارآمدن دولت جمپوری اسلامی افغانستان» در سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۴ 
میلادی ادارةٌ گردش‌گری که به عنوان یک ادارة انتفاعی هنوز در ساختار وزارت هوانوردی ملکی 
فعالیت داشت به نام «ریاست تصدی افغان‌تور» دوباره به ساختار وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقال 
داده شد (۱۲۴ ص ۱۹۷) و معینیتی نیز به نام اداری و گردش‌گری در اين وزارت پدید آمد و از سال 
۳ تا ۱۳۸۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ میلادی برای مدتی نام اين وزارت نیز به وزارت 


«اطْلاعات. فرهنگ و توریسم» تغییر یافت. به همین‌گونه بعداً ادارة گردش‌گری دیگری به نام 


۷.۲ 


صالح‌محمد خلیق 
«ریاست گرزندوی (گردش‌گری)» در کنار «رباست تصدی افنان‌تور» در ساختار وزارت اطلاعات و 
فرهنگ کشور افزوده شد و معینیت مالی» اداری و توریسم اين وزارت تا ام‌روز هم‌زمان با کارهای مالی 
و اداری این وزارت ادارهةٌ «افغان‌تور/ توریسم افغان» و ادارة «گرزندوی/ گردش‌گری» را نیز ره‌بری 

در شهریور ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی» برای معیاری‌شدن ارائة خدمات 
گردش‌گری و بهترشدن صنعت گردش‌گری در کشور کار ساختن ساخت‌مان ««دانش‌سرای 
گردشگری» از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با هزينة ۵۰۰ هزار دلار آمریکایی از بودجة توسعه‌یی 
آن وزارت آغاز شد. قرار است این نهاد آموزشی نیمه‌عالی به جذب دانش‌آموخته‌گان دبیرستان‌ها 
بپردازد و به آنان برای دوره‌یی دوساله در سه بخش: اکوتوربسم (تاریخ و فرهنگ, آثار باستانی و 
ساحه‌های باستانی» مدیریت و خدمات معیاری میزبانی و مهمان‌خانه‌داری و هم‌چنین زبان انگلیسی و 
راه‌نمایی سفرء آموزش بدهد. (۲۰۱) 

ادارة گردش‌گری در بلخ نیز به عنوان واحد دومی ادارة مرکزی گردش‌گری کشور هم‌زمان با 
پیدایی ادارةٌ گردش‌گری افغانستان در سال ۱۳۳۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۹ میلادی در چهارچوب 
ادارة اطلاعات و فرهنگ این استان به فعالیت آغاز کرد و سپس از نگاه ساختاری سرگذشت مشابه 
ادارةٌ مرکزی خود را سپری کرد تا این که در سال ۱۳۷۷/ ۱۹۹۸ میلادی متوقف شد. اما پس از 
روی کا رآملن دولت جمپوری اسلامی افغانستان. دوباره ادارة افغان‌تور بلخ در ۱۴ خرداد ۱۳۸۴ هجری 
خورشیدی/ ۴ ژوئن ۲۰۰۵ میلادی به عنوان واحد دومی ادارة مرکزی اففان‌تور به فعالیت آغاز کرد. اين 
اداره که برای پیش‌برد کارهای دفتری خود بخش کوچکی از ساخت‌مان نماینده‌گی بانک ملی را در 
تقاطع جادة بیهقی و جادةٌ فاطمٌ بلخی شهر مزار شریف به کرایه گرفت و در گام نخست به پی‌ریزی 
دفترهای نماینده‌گی خود در اول مهر همان سال/ ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی در شهر مرزی حبرتان و 
فرودگاه بین‌المللی مولانا جلال‌الاین محمد بلخی نامیده می‌شوده پرداخت. وظیفة اصلی این دو دفتر را 
آمارگیری گردش‌گران خارجی‌یی که از طریق مرز اوزبیکستان و یا از طریق پروازهای خارجی وارد بلخ 
می‌شنتند تشکیل میداد اما دیزی نگذشت. که‌دفتر نماینده‌گی در فرودگام یه دلیل نود پرستل از 
فعالیت بازماند و دفتر حیرتان نیز به نسبت نداشتن ساخت‌مان نتوانست به گونة شاید و باید کارهای 
خود را به پیش ببرد. 

بربنیاد پیش‌نهاد ادارةٌ اطلاعات و فرهنگ استان بلخ در آذر ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ دسامبر 
۵ میلادی به اندازة دو جریب زمین در شهر مرزی حیرتان از سوی استان‌داری بلخ برای ساختن 
ساخت‌مان ادارة گردش گری شهر حیرتان و یک هتل سیاحتی در دست‌رس این اداره قرار داده شد. اما 
به دلیل نبود وجوه مالی برای ساختن آن دفتره اين مآمول برآورده نشد. 


۳۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


سمت مدیریت ادارةٌ افغان‌تور بلخ را از ۱۴ خرداد ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ ۴ ژوئن 
۵ تا ۲۰۱۴ میلادی عبدالّه رویین و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ 
میلادی غلام‌سخی اندرابی به دوش داشتند و از سال ۱۳۹۵ تا اکنون (۱۳۹۹هجری خورشیدی)/ ۲۰۱۴ 
تا / ۲۰۲۰ میلادی) عمادالذین, اين اداره را سرپرستی می‌کند. 

هم‌چنین از اول مهر ۱۳۸۵ هجری خورشیدی/ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۶ میلادی مدیریتی به نام 
گردش گری در ساختار ادارةٌ اطلاعات و فرهنگ استان بلخ پدید آمد که در آغاز تا سال ۱۳۸۶ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۰۷ میلادی عبدالحکيم مهربان «فدایی» سپس از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی سید اقبال‌شاه آزرم و از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ هجری خوشیدی/ 
۲ تا ۲۰۱۴ میلادی محمدیوسف روان‌یار به سمت مدیر این اداره کار کردند. در سال ۱۳۹۰ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۱۱ میلادی که سیستم نو رتبه‌ها و حقوق در ساختار ادارة اطّلاعات و فرهنگ استان بلخ 
و استان‌های دیگر کشور پیاده شد. بخش گردش گری در ساختار ادارة اطّلاعات و فرهنگ استان بلخ از 
مدیریت به آمریت ارتقا يافت آقای محمدیوسف روان‌بار به عنوان آمر این اداره تا سال ۱۳۹۴ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۱۴ میلادی کار کرد و بعد از بازننشسته‌گی وی از سال ۱۳۹۴ تا اکنون (۱۳۹۹هجری 
خورشیدی)/ ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میلادی عبدالواحد احدی ایفای وظیفه می‌کند. اين آمریت از سال ۱۳۹۰ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۱۱ میلادی در ساختار خود یک نفر به عنوان مدیر تنظیم گردش‌گری در سطح 
استان بلخ» یک نفر به عنوان مدیر گردش‌گری شهرستان خلم و یک نفر به عنوان مدیر گردش‌گری 
شهر مرزی حیرتان را دارد. 


قانون‌ها و آیین‌نامه‌های گرد سس گری افغانستان 
در افغانستان در زمينة سامان‌بخشی امور گردش‌گری برای نخستین بار در سال ۱۳۳۶ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۵۷ میلادی در زمان پادشاهی محمدظاهر شاه اساس‌نامةً گرزندوی/ گردش گری ساخته 
شد و پس از سال‌های متمادی برای نخستین بار در این زمینه» قانونی به نام قانون سیاحت در سال 
۴ «هجری خورشیدی/ ۱۹۷۵ میلادی. در دورةٌ جمهوری محمدداژودخان» نافذ شد و اما در سال 
۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۹ میلادی» در دورة حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان در زمان 
نورمحمد تره‌کی» قانون دیگری به نام قانون توربسم جای آن را گرفت که این قانون تا اکنون هم نافذ 
نیز اساس‌نامه‌هایی برای شرکت‌های گردش‌گری و بن‌گاه‌های بودوباش گردش گران ساخته شده اند 
که ام‌روز دستور کار ادارة تصدی افغان‌تور و ادارة گرزندوی/ گردش‌گری را تشکیل می‌دهند. برای 
آشنایی خواننده‌گان با این اسناد تاریخی و استفادة پژوهش گران از آن‌ها؛ متن‌های اصلی آن‌ها با 
ویرایشی اندک از نگاه کاربرد واژه‌گان و دستور زبان در این بخش نقل می‌شوند. 
۲۰۵ 
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قانون سیاحت 

فرمان شمارة ۸۳۵ موّرخ ۵ شهریور ۱۳۵۴ هجری خورشیدی/ ۲۷ اوت ۱۹۷۵ میلادی صدارت 
عظمای جمهوری اففانستان به امضای دکتر محمدحسن شرق, عنوانی دکتر عبدالمجید وزیر عدلية 
وقت در ارتباط با قانون سیاحت بدین شرح صادر شده بود: «محلس وزرا تحت فيصلة شماره ۱۱۲۰ در 
جلسهةٌ تاریخی ۱۳۵۴/۶/۴ [/ ۱۹۷۵/۸/۲۶ میلادی] با ملاحظة ورقة عرض شمارة ۱۲۵۰ موّرخ 
۸ [/ ۱۹۷۵/۸/۱۹ میلادی] ریاست عمومی هوایی ملکی و توریسم مراتب آتی را تصویب 
نمود: 

«قانون سیاحت به داخل بیست و دو ماده که به مهر دارالانشا رسیده منظور است.» 

مراتب تصویب مجلس عالی وزرا که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان 
رسیده و به شمارةٌ ۱۶۸۶ مورخة ۱۳۵۴/۶/۵ [۲۷ اوت ۱۹۷۵ میلادی] ثبت گردیده به شما اطلاع داده 

متن کامل این قانون از این قرار است: 

«فصل اول: 

مادهٌ اول: اصطلاحات آتی در اين قانون معانی ذیل را دارد: 

۱ - سیاح (توریست) به شخصی اطلاق می‌شود که به صورت موقت و حد اقل بیست و چهار 
ساعت از مملکتی دیدن نماید. مشروط بر این که در آن‌جا به وظیفه‌یی که عاید می‌آورد مشغول نگردد. 

دیدار سیاح از یک مملکت روی مقاصد تفریحی بوده که به اساس مقررات جداگانه تصنیف 
می‌گر دد. 

۲ - تأسیسات توریستیک: عبارت اند از تأسیسات بودوباش» تأسیسات رستوران» قهوه‌خانه‌ها؛ 
کلپ‌ها, نماینده‌گی‌های مسافرتی» فروش گاه‌های اشیای انتیک و9 صنایع دستی. 

۳ - تأسیسات بودوباش: رهایش‌گاه‌هایی که سیاحین در آن‌ها اقامت می‌دارند به نام تأسیسات 
بودوباش سیاحین یاد شده و شامل دسته‌های ذیل اند: 

هوتل‌ها؛ 

مراکز تفریحی و سپورتی؛ 

- ویلاها یلاق 

تمایشته کی مشافر نژ تما هگن مسافری اقحاصی شقن و با حکمی اند که خامانخد مربوط 
به سیر و سفر و رهایش سیاحین را تماماً و یا قسماً در مقابل کمیشن انجام می‌دهند. 

هتشک9 شا رسک ارت از موی ارت کب زنط کی ریات گراتدوی سنا 
دیگر ارگان‌های دولتی به منظور انکشاف سیاحت تعیین شده باشند؛ 
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۶ - فعالیت‌های توریستیک: عبارت از فعالیت‌هایی اند که وابسته به به‌بود و انکشاف سیاحت در 
کشور باشند؛ 

۷ راه‌نمای سیاحین: اشخاص حقیقی اند که مطابق به مقررات ریاست گرزندوی سیاحین ر در 
مناطق مختلف کشور راه‌نمایی کنند. 

فصل دوم: صلاحیت ریاست گرزندوی 

مادهٌ دوم: ریاست گرزندوی یک ارگان حکومتی بوده و صلاحیت‌های ذیل را دارا است: 

۱ - ریاست گرزندوی مکلف است برای تنظیم و انکشاف توریزم لوایح وضع و مقررات پیش‌نهاد 
کند؛ 

۲ - ریاست گرزندوی مکلّف است با هم‌کاری ارگان‌های دیگر دولتی از مناطق توریستیک کشور 

۲ ریاست گرزندوی پس از اجازة مقامات صالحه با موٌسسات بین‌المللی و ملّی توریسم کشورهای 
دوشت توامیت داشته در اجتماعات بینالمللی فوزیشم من‌تواند اشتراک کند؛ 

۴ - ریاست گرزندوی می‌تواند نظر به صواب‌دید دولت با هم‌کاری موّسسات دیگر دولتی 
نماینده‌گی‌های خود را در داخل و خارج افغانستان تأسیس کند؛ 

۵ - ریاست گرزندوی می‌تواند پلان‌های طویل‌المدت و پلان‌های قصیرالمدت توریسم را در 
چوکات پلان‌های انکشافی دولت ترتیب نموده بعد از منظوری مقامات صلاحیت‌دار محل تطبیق قرار 
دهد. 

۶ - رپاست گرزندوی در مورد انکشاف توربسم در ساحاتی که لازم دانده پیش‌نهادهایی به حکومت 

۷ ریاست گرزندوی پروگرام‌های شکار حیوانات و طیور را بعد از اخذ منظوری مقامات ذی‌صلاح 
در مقابل قیمت معین برای سیاحین ترتیب و تنظیم می‌نماید؛ 

۸ درناست گرزنلوی سیاحینی را که عیخ«سیاخت دز داخل مملکتت غیر مطافت ثایت شوند ره 
قوای امنیتی کشور معرفی نماید؛ 

٩‏ وناشت گرزننوی مکاف است اد فعالیتاهای. تاشساتا تورتشیکت .ظیق مقررانت مراقیت تقوده 
از عملی که به ضرر صنعت توریسم در کشور تمام می‌شود جلوگیری کند؛ 

۰ - ریاست گرزندوی صلاحیت دارد قیمت خدمات توریستیک را با درنظرداشت فعالیت انکشافی 
و جلب توریسم در کشور مطابق به مقررات تعیین نماید؛ 

۱ - ریاست گرزندوی می‌تواند بعد از موافقة وزارت اطْلاعات و کلتور در ساحات باستانی کشور به 
تأسیسات توریستیک اقدام کند. 

فصل سوم: 
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مادهٌ سوم: برای جلب سیاحین از طریق ذیل استفاده می‌گردد: 

۱ - تبلیغات در خارج و داخل به شمول تهيةٌ کتب ره‌نمایی» بروشورهاء پوسترهاء عکس‌هاء فیلم‌ها و 
انواع اعلانات اخباری» رادیویی و تلویزیونی طبق مقررات موضوعه؛ 

۲- قبول عضویت موٌسسات بین‌المللی توریسم بعد از منظوری مقامات صالحه؛ 

۲ توزیع نشرات به سیاحین؛ 

۴ - ریاست گرزندوی می‌تواند در پروگرام‌های تبلیغی سالانة خویش سهم‌گیری تأسیسات 
توریستیک و دیگر موٌسسات کشور را فراهم سازد؛ پروگرام‌های تبلیغی بعد از منظوری مقامات 
ذی‌صللاح قابل نشر اند. 

فصل چهارم: تعیین مناطق توریستیک 

مادهٌ چهارم: 

۱ - پروگرام بهره‌برداری از نگاه توربسم در مناطق توریستیک از طرف گرزندوی تعیین می‌گردد؛ 

۲ - پروگرام بهره‌برداری توریستیک در مناطق باستانی با پروگرام‌های بهره‌برداری وزارت اطْلاعات 
و کلتور انسجام می‌یابد؛ 

۳ - محل و نقشة تأسیسات توریستیک چه دولتی باشد يا خصوصی از طرف ریاست گرزندوی 
منظور و اجازةٌ اعمار آن داده می‌شود. 

فصل پنجم: تأسیسات بودوباش 

مادةٌ پنجم: دایرکننده‌گان تأسیسات بودوباش سیاحین مکلف اند جواز تدویر را در مقابل پرداخت 
حق‌الاجازه از گرزندوی به ترتیب ذیل اخذ کنند: 

الف - حق‌الاجازة تدویر مطابق به مقررات ریاست گرزندوی در ماه اول هر سال شمسی تأدیه 
می‌شود. حق‌الاجازه متناسب به درجة تأسیسات بودوباش تعیین می‌گردد؛ 

ب - دایرکننده‌گان تأسیسات بودوباش که در ظرف سال به فعالیت می‌پردازنده از پرداخت 
حق‌الاجازه در همان سال شمسی معاف می‌باشند. این معافیت صرف برای یک بار در مورد تأسیسات 
مذکور قابل تطبیق است. 

مادهٌ ششم: تأسیسات بودوباش سیاحین از لحاظ داشتن معیارهای مشخص و فراهم‌آوری تسهیلات 
لازم طبق مقررات در هر دو سال توسط گرزندوی درجه‌بندی می‌گردد. 

مادة هفتم: تأسیسات بودوباش سیاحین بعد از موافقت رسمی ریاست گرزندوی مطابق به مقررات 
ثبت می‌گردد. 

مادةٌ هشتم: هرگاه دایرکننده‌گان تأسیسات بودوباش سیاحین بعد از ثبت» معیار شرایط تصنیف خود 
را تغیبر دهند جواز تدویر بر اساس معیار و شرایط موجود اعطا می‌شود. حق‌الثبت جدید به دو شکل آتی 
اجرا می‌گردد: 
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الف - در صورت بلندبردن معیار, حق‌الثبت اضافی اخذ می‌گردد؛ 

ب - در صورت پایین‌آوردن معیار, تفاوت حق‌الثبت اعاده نمی‌گردد. 

مادهٌ نهم: پلان تأسیسات بودوباش سیاحین که از طرف اشخاص خصوصی تدویر می‌گردد به 
اساس موافقت رپاست گرزندوی طرح و مطابق به احکام مقررات ثبت می‌گردد. 

مادة دهم: شرایط حفظالصحی تأسیسات بودوباش سیاحین مطابق مقررات دوایر ذی‌علاقه از طرف 
رپاست گرزندوی به هم کاری مراجع مربوط مراقبت می‌گردد. 

مادة یازدهم: 

۱ - تأسیسات بودوباش که از طرف گرزندوی مجاز شناخته نشده حق ندارند سیاحین را بپذیرنده در 
غیر آن مسوّول پنداشته می‌شوند. 

۲ -اشخاص حقیقی و حکمی که قبلاً به تدویر تأسیسات بودوباش پرداخته انده مکلّف اند در خلال 
شش ماه از انفاذ این قانون فعالیت خود را به احکام اين قانون موافق سازند. 

فضل فشت» نماننده‌کی مسافرتی 

مادة دوازدهم: فعالیت نماینده‌گی مسافرتی قرار ذٍیل است: 

۱ - تهیه و تنظیم پروگرام‌های مسافرت انفرادی و یا دسته‌جمعی که از طرف ریاست گرزندوی 

۲ - تهیه و تنظیم پروگرام مشاهدات از شهرها و مناطق توریستیک به معیت راهنما؛ 

۳ - تهیة تسهیلات خدمات حمل و نقل توسط وسایط نقلیه‌یی که از طرف ریاست گرزندوی مجاز 
باشد؛ 

سیاحینی که توسط موترهای شخصی شان وارد افغانستان می‌شوند از این حکم مستئنی اند؛ 

۴ - قوروغ (ریزرف) در تاسیسات بودوباشی که جواز قانونی ریاست گرزندوی را به دست داشته 
باشد؛ 

۵ فروش تکت‌های مسافرت در داخل و خارج برای سیاحین؛ 

۶ تهیة تکت و قوروغ جای در نمایش‌ها. 

مادةٌ سیزدهم: نماینده‌گی[های] مسافرتی مکف اند لست مکمل سیاحین خود را که توسط آن‌ها با 
(به) افغانستان می‌آیند با پروگرام سیر و سفر شان به رباست گرزندوی اطلاع دهند. 

مادهٌ چهاردهم: نماینده‌گی مسافرتی به اساس مقررات تصنیف و ثبت می‌گردد. 

ماد پانزدهم: دایرکننده‌گان نماینده‌گی مسافرتی مکلف اند قبل از آغاز فعالیت حق‌الاجازة میعاد 
باقی‌ماندة سال اول تدویر را مطابق به مقررات در موقع اخذ جوازنامه به رباست گرزندوی بپردازند. 
حق‌الاجازة تدویر با درنظرگرفتن درجة نماینده‌گی مسافرتی توسط مقررات تعیین می‌گردد. 
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مادةٌ شانزدهم: دایرکننده‌گان نماینده‌گی مسافرتی هرگاه بعد از ثبت» شرایط تصنیف خود را تغییر 
دهند جواز تدویر بر اساس معیار و شرایط موجود اعطا می‌شود. حق‌الثبت جدید به دو شکل آتی اجرا 
می‌گر دد: 

الف - در صورت بلندبردن معیار, حق‌الثبت اضافی اخذ می‌گردد؛ 

ب - در صورت پایین‌آوردن معیار. تفاوت حق‌الثبت اعاده نمی‌گردد. 

فصل هفتم: را‌نمای سیاحین 

مادهٌ هفدهم: راه‌نما واجد شرایط ذیل می‌باشد: 

۱ - تابعیت افغانستان را داشته باشد؛ 

۲ - دارای تحصیلات بکلوریا و بالاتر از آن باشد؛ 

۳ اقلا به یک لسان خارجی تسلّط داشته باشد؛ 

۴ دارای اخلاق حسنه بوده محکوم به چنایت نگردیده باشد؛ 

۵ - در مورد تاریخ» جغرافیاء مسایل اقتصادی و اجتماعی افغانستان وارد بوده و در رشتة 
باستان‌شناسی افغانستان معلومات داشته باشد؛ 

۶ امتحان راه‌نمایی ریاست گرزندوی را موفقانه سپری کرده باشد. امتحان راه‌نمایی توسط ریاست 
گرزندوی به هم کاری پوهنتون کابل و وزارت‌های داخله و اطلاعات و کلتور اخذ می‌گردد. 

فصل هشتم: موّیدات 

ماد هژدهم: دایرکننده‌گان تأسیسات بودوباش سیاحین و یا نماینده‌گی مسافرتی هرگاه 
حق‌الاجازه‌های مندرج مواد ۵ و ۸ را نپردازند حقالاجازه‌های مذکور با ده فی‌صد مجموع حقالاجازة 
تدویر در مقابل هر ماه تأخیر در ظرف سه ماه قابل تحصیل است. در غیر آن مالک تأسیسات مذکور 
تحت تعقیب عدلی قرار می‌گیرد. 

ماد نوزدهم: هرگاه تأسیسات بودوباش سیاحین و نماینده‌گی مسافرتی بعد از حصول موافقت 
ریاست گرزندوی در خلال سه ماه مطابق مواد ۵ ٩‏ و ۱۵ ثبت نشود اجازه‌نامه از اعتبار ساقط می‌گردد. 

مادة بیستم: شخصی که بدون ثبت نام قبلی به اعمار یا تدویر تأسیسات بودوباش یا نماینده‌گی 
مسافرتی بپردازد و يا مادهُ سیزدهم را مراعات نکنده فعالیت وی متوفف [می‌شود] و تحت تعقیب قرار 
می‌گیرد. 

مادةٌ بیست و یکم: برای تطبیق احکام مواد اين قانون مقررات جداگانه‌یی وضع می‌گردد. 

مادةٌ بیست و دوم: اين قانون بعد از نشر در جریده رسمی نافذ است. هرگاه مواد اساس‌نامة 
گرزندوی سال ۱۳۲۶ [/ ۱۹۵۷ میلادی| با مواد این قانون مغایرت داشته باشد احکام اين قانون معتبر 
است.» (۰۲۳۱ صص ۱ - ۱۵) 


۳۱۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


قانون تور یسم 

قانون توریسم بعد از قانون سیاحت» دومین قانونی است که برای گردش گری در افغانستان نافذ 
گردید. این قانون در دورة حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق اففانستان» در سال ۱۳۵۸ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۷۹ میلادی از سوی مجلس عالی وزرا در نشست موُرخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۸ هجری 
خورشیدی/ ۲۰ ژوئن ۱۹۷۹ میلادی با ملاحظة ورقة عرض شمارة ۵۶۶ موّرخ ۲ خرداد ۱۳۵۸ هجری 
خورشیدی/ ۲۳ مه ۱۹۷۹ میلادی وزارت عدلیه زیر فیصلة شمارة ۱۶۸۵ بدین شرح به تصویب رسید: 
«قانون توریزم به داخل شانزده ماده که [به ] مهر دارالانشا رسیده منظور است. در زمینه فرمان تقنینی 
گرفته شود. این تصویب مجلس وزیران پس از منظوری رئیس شورای انقلابی جمهوری دیموکراتیک 
افغانستان با فرمان تقنینی شمارةٌ ۲۲۹۲ موّرخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ هجری خورشیدی/ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۹ 

متن کامل این قانون که از زمان منظوری‌اش تا ام‌روز هم‌چنان در کشور نافذ است از اين قرار 
است: 

«فصل اول: احکام عمومی 

مادة اول: این قانون بر اساس مادةٌ یازدهم خطوط اساسی وظایف انقلابی جمهوری دیموکراتیک 
افغانستان و به منظور تنظیم و انکشاف توریسم در کشور وضع گردیده است. 

ماد دوم: اصطلاحات آتی در اين قانون معانی ذیل را دارد: 

۱ -سیاح: شخصی که از کشوری غیر از کشوری که در آن زیست می‌کند بازدید نماید مشروط بر 
اين که در آن‌جا به که در مقابل آن پرداخت مشخص صورت می‌گیرد مشغول نشود. اين بازدید به 
هیأت‌های اعزامی و جلسات نیز می‌باشد و حد اقل ۲۴ ساعت اقامت را احتوا می‌نماید. 

۲ تأسیسات توریستیک: اقامت‌گاه رستوران» باره چای‌خانه, ادارة تنظیم کنندة سیر و سفر سیاحان. 

۳ - اقامت‌گاه سیاح: ۱ - هوتل؛ ۲ - مهمان‌خانه؛ ۲ - کلپ؛ ۴ - ویلا؛ ۵ - مراکز تفریحی؛ ۶ - 
کمپنگ؛ ۷ - کارواننگ. 

۴ - مراکز تفریحی: تأسیساتی که سیاح را در یک منطقة توربستیک جا می‌دهد و وسایل تفریح را 
نیز برايش تهیه می‌دارد؛ 

۵ - کمپنگ: منطقه‌یی که برای برپاکردن خیمه و توقف واسطة نقلیة سیاح تعیین می‌گردد؛ 

۶ - کارواننگ: واسطةّ نقلیه‌پی که دارای تسهیلات اعاشه و اباتةٌ سیاح باشد؛ 


۲۳۱ 


صالح‌محمد خلیق 


اطق پوزستیک: متاطفی هدارا بان‌هاین طییی: آثار فرهگر نا آینه‌های: کاریشی: 
تأسیسات توریستیک» نمایش‌گاه‌های ملی می‌باشند و سایر جاهایی که از طرف موسسةٌ توریسم یا دیگر 
ارگان‌های حکومتی به حیث مناطق توریستیک تعیین می‌شوند؛ 

۸ - فعالیت‌های توربستیک: فعالیت‌هایی که توسعه و انکشاف صنعت توریسم را در کشور تأمین 
نمایند؛ 

٩‏ خدمات توریستیک: خدماتی که تأسیسات توریستیک برای سیاح انجام می‌دهند؛ 

دسا رنه مان هریم افتانیتاه: 

فصل دوم: توریسم افغانستان 

ماد سوم: ریاست گرزندوی به حیث تصدی انتفاعی دولتی به نام «سازمان توریسم افنانستان» در 
چوکات وزارت ترانسپورت مطابق اساس‌نامةٌ مربوط فعالیت می‌نماید. 

ماد چهارم: اساس‌نامة سازمان مطابق احکام قانون تصدی‌های دولتی و اين قانون تنظیم می‌گردد. 

مادة پنجم: سازمان دارای وظایف و صلاحیت‌های آتی است: 

۱ - تنظیم تمام فعالیت‌های مربوط به سیاحت در جمهوری دیموکراتیک افغانستان؛ 

۲ - مراقبت از مناطق توریستیک و خدمات تأسیسات توریستیک و اتتخاذ تدابیر به هم کاری مقامات 
مربوطه علیه اعمال تخریب‌کنندهٌ صنعت توریسم در کشور؛ 

۳ - تبلیغات به مقصد جلب سیاحان در داخل و خارج کشور و به این منظور تهیة کتب ره‌نمایی, 
پروشورها. پونگرها. عکیی‌هاء: ببلاید‌هاء ترست‌کارشاهاء نقشه‌ها فیل‌هاء ملاع و انواع. اعلانات 
اخباری» رادیویی و تلویزیونی؛ 

۴ - تربية پرسنل فنی و مسلکی مورد نیاز توریسم متناسب به انکشاف روزافزون این صنعت در 
کشور؛ 

۵ - برقراری توأمیت با مژسسات بین‌المللی و ملّی توریسم کشورهای دوست و اشتراک در مجامع 
بین‌المللی و سایر نمایش‌گاه‌های توربسم به تجویز حکومت؛ 

۶-اعمار تأسیسات توریستیک در ساحات باستانی به موافقة مراجع مربوطه؛ 

۷- ترتیب و تطبیق پلان‌های انکشافی توریزم در چوکات پلان‌های انکشافی دولت؛ 

۸ - ترتیب پروگرام شکار حیوانات» طیور و آبزیان برای سیاحان و بهره‌برداری از آن به منظور تقوية 
مالی کشور و انکشاف مزید توریسم به موافقه وزارت زراعت و اصلاحات ارضی؛ 

٩‏ ترتیب و نشر احصائیه‌های توریسم؛ 

۰ - سایر وظایف و صلاحیت‌هایی که در اساس‌نامه توضیح می‌گردند. 

فصل سوم: تأسیسات توریستیک 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


ماد ششم: گرداننده‌گان اقامت‌گاه» باره رستوران و چای‌خانة سیاحان مکلّف اند در مقابل پرداخت 
مبلغی که به اساس درجه از طرف سازمان تعیین می‌گردد جواز فعالیت اخذ نمایند. 

مادة هفتم: تنها اقامت‌گاه ثبت‌شده در سازمان حق پذیرفتن سیاح را دارده این حکم در مورد 
تشریفات مهمانان دولتی قابل تطبیق نیست. متخلف از حکم این ماده به جريمةّ نقدی پنج‌صد افغانی 
فی شب اقامت هر سیاح مکلف می‌گردد. هرگاه جريمة متذکره متجاوز از سه هزار افغانی شود متخلف 
مطابق احکام این قانون تحت تعقیب عدلی قرار می‌گیرد. 

ماد هشتم: تأسیسات توربستیک از لحاظ داشتن معیارهای ملّی و بین‌المللی و فراهم‌آوری 
تسهیلات لازم در هر دو سال از طرف سازمان درجه‌بندی می‌شوند. پذیرفتن سیاح توسط رستوران‌هاء 
بارها و چای‌خانه‌های خارج از این درجه‌بندی مانعی ندارد. 

ماد نهم: تاشتبات توربستیک در مقابل حقلثبت در سازمان ثبت می‌شوند. حق‌الثبت پرداخته‌شده 
پس از صدور جواز فعالیت اعاده نمی‌شود. 

مادة دهم: پلان ساخت‌مانی» موقعیت و پروگرام فعالیت تأسیسات توریستیک توسط سازمان تنظیم 
می‌گردد. هر نوع فعالیت مفایر حکم این ماده الی حصول منظوری متوقف می‌گردد. 

ماد یازدهم: تاسیسات توریستیک حین استخدام پرسنل فنی و مسلکی خویش حق اولیت را به 
شخصی می‌دهند که از رشته‌های مربوط توریسم سند فراغت مورد تأیید سازمان را داشته باشد. 

فصل چهارم: احکام متفرقه 

مادة دوازدهم: سازمان یگانه موسسة مسوول در کشور است که وظایف نماینده‌گی مسافرتی 
توریستیک را به عهده دارد. 

مادة سیزدهم: ویزای سیاحت به استثنای اجرای مناسک مذهبی برای اتباع داخلی و تمدید ویزای 
سیاحت برای سیاحان خارجی از طرف سازمان تقاضا می‌شود. 

مادهٌ چهاردهم: مقدار اسعار مورد نیاز روزانة سیاح افغانی برای سیاحت در خارج از کشور به 
پیش‌نهاد سازمان و منظوری حکومت تعیین می‌گردد. هیأت‌های اعزامی رسمی و سیاحت به منظور 

مادة پانزدهم: حد اقل اسعاری که سیاح باید حبن ورود به کشور با خود داشته باشد به پیش‌نهاد 
سازمان و منظوری حکومت تعیین می‌گردد. 

مادهٌ شانزدهم: این قانون بعد از نشر در جريدهٌ رسمی نافذ می‌گردد. با انفاذ این قانون. قانون 
سیاحت نافذهٌ سال ۱۳۵۴ [/ ۱۹۷۵ میلادی] با مقررات مربوط آن ملغا است.» (۲۲۹ صص ۲۰ - ۳۷) 


صالح‌محمد خلیق 


طرزالعمل حصول عواید خدمات توریستی هتل‌ها» مهمان خانه‌ها 
و رستورآن‌ها 

«فصل اول: احکام عمومی 

مادهٌ اول: این طرزالعمل به تأسی از مواد ۶ ۷ ۱۲ ۱۳ قانون توریزم و مقررات تأسیسات بودوباش 
سیاحین» نماینده‌گی‌های مسافرتی 9 موسسات ترانسپورتی تنظیم گردیده است. 

مادةّ دوم: در این طرزالعمل این مفاهیم و اصطلاحات دارای معانی ذیل اند: 

طرزالعمل: لایحه‌یی که شیوه‌های حصول عواید خدمات توریستیک را تسحیل نموده است؛ 

قانون توریسم: قانونی که در مورد سیاحین داخل کشور نافذ می‌باشد؛ 

درجه: هتل‌هاء مهمان‌خانه‌ها و رستوران‌ها از حیث تجهیزات» وسایل و خدمات به درجه‌هایی از 
طرف ریاست گرزندوی تقسیم شده اند؛ 

حق‌الثبت: وجوه نقدییی که از بابت ثبت و راجستر در ظرف یک سال برای یک بار اخذ می‌گردند؛ 

خدمات توریستی: مجموع فعالیت‌هایی که برای سیاحین و اتباع خارجی مطابق قانون توریزم انجام 
داده می‌شوند. 

مادةٌ سوم: به اساس این طرزالعمل کاری» شعبات مربوط به گرزندوی به تحصیل عواید می‌پردازند. 

مادهٌ چهارم: عواید حاصله مطایق به احکام قانون به حساب بانکی ریاست گرزندوی انتقال می‌یابند. 

فصل دوم: تأسیسات بودوباش سیاحین, اتباع خارجی و مهمان‌خانه‌ها 

مادة چهارم: گرداننده‌گان اقامت‌گاه‌هاء رستوران‌ها و چای‌خانه‌های سیاحین و اتباع خارجی مکلف 
اند در مقابل تأديةٌ وجوه نقدی جواز فعالیت خود را به اساس درجه‌یی که از طرف ریاست گرزندوی 
تعیین می‌گردد اخذ نمایند. 

مادة پنجم: صرف اقامت‌گاه‌های ثبت و راجسترشده و رباست گرزندوی حق پذیرفتن سیاحین و 

ماد ششم: حق‌الثبت یک سالة تأسیسات بودوباش خصوصی داخلی و خارجی به غرض صدور جواز 
فعالیت به اساس کراية یک شب مجموع بسترهای موجود هتل به کتگوری ۸ مهمان‌خانه‌ها به 
کتگوری 1 و رستوران‌ها مطابق به چوکی‌ها به کتگوری ) - که از طرف ریاست گرزندوی و طی 
لیست علیحده تشریح شده است - صرف برای یک بار اخذ می‌گر دد. 

مادة هفتم: تأسیسات بودوباش سیاحین و اتباع خارجی به اساس کراية هر شب از مجموع 
بسترهای موجود آن ۱۵ فی‌صد تکس از عواید حاصلة خود را بدون درنظرداشت عواید هتل‌هاء 
مهمان‌خانه‌ها و يا رستوران‌ها به حساب بانکی ریاست گرزندوی شامل و انتقال نمایند. 


۳۱ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


مادةٌ هشتم: حق‌الثبت یک‌سالة رستوران‌های متشبئین خصوصی داخلی و یا خارجی که سیاحین و 
اتباع خارجی را می‌پذیرند به اساس مجموع قیمت چوکی‌های یک‌روزه برای مهمانان که از طرف 
ریاست گرزندوی تعیین می‌گردد صرف برای یک بار در سال اخذ می‌گردد. 

مادة نهم: رستوران‌های داخلی و خارجییی که سیاحین و اتباع خارجی را می‌پذیرند به اساس 
قیمت مجموع چوکی‌های یک روزه برای مهمانان ۱۵ فی‌صد تکس از عواید به حساب بانکی ریاست 
گرزندوی شامل و انتقال نمایند. 

فصل سوم: اجراآت خدمات توریستی» ترانسپورتی و مسافرتی 

مادةٌ دهم: تکس خدمات توریستی ریاست گرزندوی برای دارنده‌گان پاسپورت خارجی که به 
ریاست پاسپورت معرفی می‌گردند فی ماه ویزای اقامت مبلغ ۱۰ دلار آمریکایی می‌باشد. 

ماد یازدهم: نماینده‌گی‌های مسافرتی و موسسات ترانسپورتی‌بی که در ریاست گرزندوی ثبت 
می‌گردند در آغاز فعالیت مبلغ ۲۰۰۰ دلار آمریکایی و یا معادل آن را به عنوان حق‌لثبت یک‌ساله به 
ریاست گرزندوی می‌پردازند و از ناحيةٌ تأسیس هر شعبه در خارج مبلغ اضافی ۵۰۰ دلار آمریکایی و یا 
معادل آن به حساب و عنوان ریاست گرزندوی قابل تأدیه می‌باشد. 

مادة دوازدهم: دارنده‌گان موسسات ترانسپورتی و نماینده‌گی‌های مسافرتی مکلف به افتتام حساب 
بانکی به عنوان موسسة خود اند که حد اقل مبلخ ۵۰۰۰۰ هزار دلار آمریکایی یا معادل آن را تحویل 
بانک و اسناد آن را به ریاست گرزندوی تسلیم شعبهٌ مربوطه می‌نمایند. 

مادة سیزدهم: موّسسه بعد از طی مراحل و تکمیل اسناد مربوطه مکلّف به تأدية مبلغ ۲۰۰ دلار 
آمریکایی و يا معادل آن برای اخذ جواز است و با تکمیل هر سال در برابر تجدید جواز مبلغ متذکره 
قابل پرداخت است. 

مادهٌ چهاردهم: هرگاه نماینده‌گی‌های مسافرتی و موسسات ترانسپورتی در مدت ۱۵ یوم به تکمیل 
اسناد خویش نیردازند پول جواز برای شان مسترد نمی‌گردد. 

ماده پانزدهم: موسسات ترانسپورتی توریستی در آغاز فعالیت حق‌الثبت را قرار ذیل می‌پردازند: 

گروپ اول: موسساتی که حد اقل ۲۵۰ چوکی در وسایط نقلیه داشته باشند مبلغ ۵۰۰۰۰ افغانی؛ 

گروپ دوم: موسساتی که حد اقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ چوکی در وسایط نقلیه داشته باشند مبلغ ۳۰۰۰۰ 
افغانی؛ 

گروپ سوم: موسساتی که حد اقل ۵۰ تا ۱۰۰ چوکی در وسایط نقلیه داشته باشند مبلغ ۱۵۰۰۰ 
افغانی. 

مادةٌ شانزدهم: این طرزالعمل بعد از منظوری مقام وزارت اطلاعات» فرهنگ و توریسم قابل اجرای 
عملی است.» (۳۳۲) 


۳۱۵ 


صالح‌محمد خلیق 
اساس‌نامة شرکت‌های سیاحتی 

«فصل اول: اسم شرکت 

ماد اول: [دربرگيرندة نام و نام پدر و شماره‌های شناس‌نامه و جلد و صفحة ثبت شناس‌نامة رئیس 
و معاون شرکت.] 

ماده دوم: [دربرگيرندة موقعیت مرکز شرکت.] 

مادهٌ سوم: مرام شرکت حسب آتی است: 

الف - انجام خدمات توریستی و زیارتی در داخل و خارج ازکشور؛ 

ب ‏ انجام خدمات ریزرویشن» بوکینگ تکت‌های ایرلاین‌های داخلی و خارجی, اخذ و اجرای ویزا 
برای متقاضیان داخلی و خارجی؛ 

ج -[دربرگيرندة سرمایة شرکت به افغانی.] 

مادهٌ چهارم: سرمایة شرکت منقسم به اسهام نبوده مسوّولیت هر شخص به اندازهُ سرمایه‌اش در آن 
کف مسا 

مادةٌ پنجم: حینی که تزئید سرمایه و یا تعدیل در مواد اساس‌نامه صورت بگیرد به مراجع ذی‌ربط 
اطلاع داده می‌شود. 

ملاةٌ ششم: سهم شرکا قرار ذٍیل است: ۱ - سهم رئیس شرکت به افغانی؛ ۲ - سهم معاون شرکت 
به افغانی. 

فصل دوم: 

مادةٌ هفتم: طرزالعمل ادارةٌ شر کت توسط اشخاص ذیل اداره می‌شود: ۱ - نام رئیس شرکت؛ ۲ - 
نام معاون شرکت. 

ماد هشتم: شرکت در اخیر هر سال مالی بلانس کاری خویش را ترتیب و به ارگان‌های مالیاتی 
تقدیم نماید. در صورتی که تابع تأديةٌ مالیاتی دانسته شود مطابق قوانین نافذةٌ کشور تصفية حساب 
نموده یک کپی از سند مالیاتی خویش را به دفتر رباست افغان‌تور تحویل می‌دهد. 

مادة نهم: هیأت ره‌بری (رئیس و معاون) شرکت بنا بر ضرورت و نیازمندی» جلسات هیأت ره‌بری را 
دا شم ی امس نز 

مادهٌ دهم: آجندای جلسة هیأت ره‌بری یک ماه قبل توسط جراید و مکاتیب به اطلاع رسانیده 
می‌شود. در جلسة هیأت ره‌بری هر شریک به اندازة سرماية خود حق رای دارد. 

مادهٌ پانزدهم: اهلیت حقوقی شرکای صغیر توسط پدر و یا ولی قانونی آن‌ها تمثیل می‌گردد. 
صاحبان سرمایه که شخصا حاضر شده نتوانند وکیل قانونی شان را تحریری تعیین می‌دارند. 

مادة دوازدهم: تصویبات هیأت ره‌بری در اسنادی که دارای فرم شرکت باشند درج می‌گردد. 
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مادة سیزدهم: هیأت ره‌بری شرکت مرکب از رئیس و معاون شرکت است و یا شخص دیگری را 
هیأت ره‌بری شرکت برای مدت یک سال و یا بیش‌تر انتخاب و تعیین می‌نماید. 

مادة چهاردهم: رئیس هیأت ره‌بری در برابر اشخاص الث ممثل شرکت بوده برای حمایه از حقوق 
در محاکم اقامة دعوا و دفاع می‌نماید. 

مادهٌ پانزدهم: مسوولیت تمام مصارفی که به اثر اجراآت سوء استفاده» اختلاس و تقلب‌کاری صورت 
می‌گیرند در برابر شرکت و اشخاص الث به دوش هیأت ره‌بری است و مسوولیت هیأت ره‌بری در 
حدود سرمایة شان نیست. بل که هیأت ره‌بری از تمام دارایی و جای‌داد خود جواب‌ده می‌باشد. 

فصل سوم: انحلال و تصفیة شرکت 

ماد شانزدهم: در صورت لزوم‌دید. هیأت ره‌بری و صاحبان سرمایه در مورد انحلال یا بقا و یا 
تقلیه یر کت تب انعاد مي کننگ 

مادةٌ هفدهم: کمیسیون, تمام اسناد و دارایی شرکت را از هیأت تسلیم گرفته مطابق اصول, امور 
شرکت را تصفیه و طلبات را حصول و دیون را تأدیه می‌کند. 

مادة هزدهم: شرکت از قانون و مقررات ریاست تصدی افغان‌تور پی‌روی می‌کند. 

۱ -شرکت لیست زایرین و سیاحین داخلی و خارجی را پیش از پیش جهت تنظیم پروگرام سیر و 
سفر و سایر خدمات به ریاست تصدی افغان‌تور جهت مطالعه و بررسی می‌سپارد؛ 

۲ زیاس نصدی افتات تور به رونت لیست مر تیه شر کت افراهه امخاص متذرج لیشترا طیق 
تقاضای شرکت در صورت عدم موانع قانونی به مرجع دولتی جهت اخذ ویزه تأمین امنیت و سایر 
مسایل موضوعه معرفی می‌دارد. 

ماد نوزدهم: هیأت ره‌بری شرکت توریستی در صورت بروز هر نوع تخلف و شکایت در انجام 
خدمات به سیاحین و زایرین و عرضة تکت‌های ترانسپورت‌های هوایی و زمینی در برابر ریاست 
افغان‌تور جواب‌ده است که در آن‌صورت ریاست افغان‌تور حق دارد امتیاز شرکت را سلب و دفتر را 
مسدود و جهت پی‌گرد قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی کند. 

در پای این سند» با نگارش جملة «تمام مواد فوق را مطالعه کردیم و مکلف در تطبیق آن‌ها 
می‌باشیم» امضاهای رئیس و معاون شرکت با تاریخ امضای آنان درج می‌شوند.» (۲۳۳) 


اساس‌نامة تأسیسات بودوباش سیاحتی 


«فصل اول: اسم تأسیسات بودوباش سیاحین 
و معاون شرکت.] 
مادةٌ دوم: [دربرگيرندة موقعیت مرکز شرکت.] 
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مادةٌ سوم: مرام تأسیسات بودوباش سیاحین حسب آتی است: 

الف - انجام خدمات مهمان‌داری و هتل‌داری برای اتباع داخلی و خارجی در کشور؛ 

ب - مقدار سرمایة تأسیسات بودوباش به افغانی. 

مادةٌ چهارم: سرماية تأسیسات بودوباش منقسم به اسهام نبوده مسوولیت هر شخص به اندازة 
سرمایة وی می‌باشد. 

مادةٌ پنجم: حینی که تزئید سرمایه و یا تعدیل در مواد اساس‌نامه صورت بگیرده به مراجع ذی‌ربط 
اطلاع داده شود. 

ماذة شقم:سهم شرکا قرار دیل آستة | - شهم رفس تاسسات به افقانی؛ ۲ -سهم ععاون 
تأسیسات به افغانی. 

فصل دوم: 

مادةٌ هفتم: طرزالعمل ادارة تأسیسات توسط اشخاص ذیل اداره می‌شود: ۱ - نام رئیس تأسیسات؛ ۲ 
نام معاون تأسیسات. 

مادة هشتم: تأسیسات بودوباش در اخیر هر سال مالی بلانس کاری خویش را ترتیب و به 
ارگان‌های مالیاتی تقدیم نماید. در صورتی که تابع تأدیة مالیاتی دانسته شود مطابق قوانین نافذة کشور 
تصفية حساب نموده یک کپی از سند مالیاتی خویش را به دفتر ریاست افغان‌تور تحویل می‌دهد. 

مادة نهم: هیأت ره‌بری (رئیس و معاون) تأسیسات بودوباش بنا بر ضرورت و نیازمندی» جلسات 
هیأت ره‌بری را دایر و تصامیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. 

مادهٌ دهم: آجندای جلسة هیأت ره‌بری یک ماه قبل توسط جراید و مکاتیب به اطلاع رسانیده 
می‌شود. در جلسة هیأت ره‌بری هر شریک به اندازة سرمايةٌ خود حق رای دارد. 

مادة پانزدهم: اهلیت حقوقی شرکای صغیر توسط پدر و یا ولی قانونی آن‌ها تمئیل می‌گردد. 
صاحبان سرمایه که شخصاً حاضر شده نتوانند وکیل قانونی شان را تحریری تعیین می‌دارند. 

مادة دوازدهم: تصویبات هیأت ره‌بری در اسنادی که دارای فرم شرکت باشند درج می‌گردند. 

مادة سیزدهم: هیأت ره‌بری مرکب از رثیس و معاون تأسیسات بودوباش است و یا شخص دیگری 
را هیأت ره‌بری تأسیسات بودوباش برای مدت یک سال و يا بیش‌تر انتخاب و تعیین می‌نماید. 

مادهٌ چهاردهم: رئیس هیأت ره‌بری در برابر اشخاص تالث ممثل تأسیسات بودوباش بوده برای 
حمایه از حقوق در محاکم اقامة دعوا و دفاع می‌نماید. 

مادهٌ پانزدهم: مسوولیت تمام مصارفی که به اثر اجراآت سوء استفاده» اختلاس و تقلب‌کاری صورت 
می‌گیرند در برابر تأسیسات بودوباش و اشخاص ثالث به دوش هیأت ره‌بری است و مسوّولیت هیأت 
ره‌بری در حدود سرماية شان نیست. بل که هیأت ره‌بری از تمام دارایی و9 جای‌داد خود جواب‌ده 
می‌باشند. 
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فصل سوم: انحلال و تصفية تأسیسات بودوباش سیاحین 

ماد شانزدهم: در صورت لزوم‌دید. هیأت ره‌بری و صاحبان سرمایه در مورد انحلال یا بقا و یا 
تعلیق تأسیسات بودوباش تصمیم اتَخاذ می‌کنند. 

ماد هفدهم: کمیسیون, تمام اسناد و دارایی تأسیسات بودوباش را از هیأت تسلیم گرفته مطابق 
اصول» امور تأسیسات بودوباش را تصفیه و طلبات را حصول و دیون را تأدیه می‌کند. 

مادةٌ هژدهم: تأسیسات بودوباش از قانون و مقررات ریاست تصدی افغان‌تور پی‌روی می‌کند. 

۱ - تأسیسات بودوباش لیست زایرین و سیاحین داخلی و خارجی را پیش از پیش جهت تنظیم 
پروگرام سیر و سفر و سایر خدمات به ریاست تصدی افغان‌تور جهت مطالعه و بررسی می‌سپارد؛ 

۲ - ریاست تصدی افغان‌تور به رژیت لیست مرتبة تأسیسات بودوباش افراد و اشخاص مندرج 
لیست را طبق تقاضای تأسیسات بودوباش, در صورت عدم موانع قانونی به مرجع دولتی جهت اخذ ویزاه 
تأمین امنیت و سایر مسایل موضوعه معرفی می‌دارد. 

مادة نوزدهم: هیأت ره‌بری تأسیسات بودوباش در صورت بروز هر نوع تخلف و شکایت در انجام 
خدمات به مهمانان داخلی و خارجی در برابر ریاست افغان‌تور جواب‌ده است که در آن‌صورت ریاست 
افغان‌تور حق دارد امتیاز تأسیسات بودوباش را سلب و دفتر را مسدود و جهت پی‌گرد قانونی به مراجع 
ذی‌ربط معرفی کند. 

در پای این سند. با نگارش جملهةٌ «تمام مواد فوق را مطالعه کردیم و مکلف در تطبیق آن‌ها 
می‌باشیم» امضاهای رئیس و معاون تأسیسات بودوباش با تاریخ امضای آنان درج می‌شوند.» (۳۳۳) 


سرکت‌های گرد سگری بلخ 

از سال ۱۲۴۰ تا ۱۳۷۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۸ میلادی تمام امور مربوط به 
گردش‌گری از تدارک جای بودوباش و پذیرایی گردش‌گران گرفته تا راه‌نمایی و بردن آنان به 
محل‌های گردش‌گری و نیز تبلیغات در زمينة معرفی جاذبه‌ها و جاهای سیاحتی را در استان بلخ 
دفترهای نماینده‌گی ادارة گردش‌گری و ادارة هتل‌ها انجام می‌دادند و کدام نهاد و شرکت خصوصی‌بی 
برای انجام‌دادن خدمت‌های سیاحتی وجود نداشت. اما در دور دوم فعالیت این اداره‌ها که از سال ۱۳۸۴ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی در چهارچوب ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ آغاز شد و در 
ضمن در کنار ادارة افغان‌تور و ادارةٌ هتل‌ها» ادارة گردش‌گری نیز به کار پرداخت» در پرتو سیاست 
اقتصاد بازاره زمينة پی‌ریزی و فعالیت شرکت‌های سیاحتی نیز فراهم شد و شرکت‌های متعددی برای 
انجام‌دادن خدمت‌های سیاحتی خود را ثبت کردند و مجوز فعالیت به دست آورند. در چنین شرایطی 
وظيفة اداره‌های افغان‌تور و گردش‌گری بیش‌ترینه به سامان‌بخشی و نظارت از فعالیت این شرکت‌های 
خصوصی و هتل‌های سیاحتی خصوصی محدود گردید و تنظیم رفت‌وآمد گردش‌گران خارجی به کشور 
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و گردشگران داخلی به بیرون از کشور را شرکت‌های خصوصی انجام می‌دهند. برای این شرکت‌ها در 
برابر پرداخت حق‌الثبت مجوز فعالیت سه‌ساله داده می‌شود و پس از هر سه سال باز هم در برابر 
پرداخت پولی معین مجوز شان تمدید می‌یابد. به همین‌گونه خدمات هتل‌داری نیز به بخش خصوصی 
واگذار شده است و هتل‌هاء مهمان‌سرای‌ها و رستوران‌های خصوصی می‌توانند با گرفتن مجوز فعالیت و 
پرداخت وجایب پولی خویش به جانب ادارة افغان‌توه پذیرایی گردش گران را انجام بدهند. 

شرکت‌های گردش‌گری خصوصی هم‌زمان خدمات فروش بلیت هواپیما و یا تدارک وسایل حمل و 
نقل زمینی را نیز انجام می‌دهند. اجرای خدمات بردن و بازآوردن گردش‌گران داخلی برای مقاصد 
زیارتی یا درمانی به کشورهای دیگر و برعکس به میهن, و به همین‌گونه بردن و آوردن گردش‌گران 
خارجی به استان بلخ و برعکس به خارج» از طریق بستن تفاهم‌نامه‌هایی با کنسول‌گری‌های کشورهای 
دوست در استان بلخ. نیز از وظایف این شرکت‌ها می‌باشند. 

در نمایة زیر شرکت‌های گردش‌گرییی که در سال‌های ۱۳۸۴ ۱۳۹۸ هجرنی خوزشیدی/ ۲۰۰۵ 
تا ۲۰۱٩‏ میلادی در بلخ فعالیت داشته اند معرفی می‌شوند: (۳۳۲) 


شماره نام شرکت گرد ش گری سال تأسیس شماره نام شرکت گردشگری اسال تأسیس 
۱ افضل ۱۳۸۴ ۵۲ شما ۱۳۹۰ 
۲ بال ۱۳۸۴ ۵۳ صدا ۱۳۹۲ 
۳ اسکای ۱۳۸۴ ۴ الحضر ۱۳۹۲ 
۴ بلیکان ۱۳۸۵ ۵۵ کمال ۱۳۹۲ 
۵ شاهین استار ۱۳۸۵ ع۵ سیاح ویژه ۱۳۹۲ 
۶ فرخار ۱۳/۸۶ ۵۷ سیمرغ البرز ۱۳۹۲ 
۷ قدیر قادر ۱۳۸۷ ۵۸ ویژه ۱۳۹۲ 
۸ باب‌الحوایج عباس ۱۳۸۷ 2۹ زایرین حرم ۱۳۹۲ 
۹ سنترال آسیا ۱۳/۸۷ .۶ بارکزی شهاب ۱۳۹۲ 
۳ هولکر ۱۳۸۸ ۶۱ عنابه ۱۳۹۲ 
۱۱ الزهرا ۱۳۸۸ ۶۲ افغان شمال ۱۳۹۳ 
۲ میلادالمهدی ۱۳۸۸ ۶۳ کاروان بلخ ۱۳۹۳ 
۱۳ آسیازمین ۱۳۸۸ ۶۴ عمر نیازی ۱۳۹۳ 
۴ عاشقان کربلا ۱۳۸۸ ۶۵ کاج ۱۳۹۳ 
۱۵ بلوماسک ۱۳۸۸ ۶۶ امید ۱۳۹۳ 
۶ ترکستان ۱۳۸۸ ۶۷ اصل ۱۳۹۳ 
۷ هشت‌بهشت ۱۳۸۹ ۶۸ اوج ۱۳۹۳ 
۸ هوب ۱۳۹ ۶۹ ابریز ۱۳۹۳ 
1۹ مارمل ۱۳۹ .۷ سفیر بلخ ۱۳۹۳ 
1 حبیب ضیا ۱۳۸۹ ۵ بلخ صفا ۱۳۹۳ 
اِ چقنه‌گن ۱۳۸۹ ۳ پیش‌گام در سفر ۱۳۹۳ 
۳۲ مهترلام ۱۳۹ ۷۳ ابریشم ۱۳۹۳ 
۳۳ ذوالفقار ۱۳۹ ۷ پرایم ۱۳۹۳ 
۴ سیارة آبی ۱۳۸۹ ۷۵ کارا ۱۳۹۳ 
۲۵ معشر ۱۳۹ ۷۶ زعیم ۱۳۹۳ 
۳۶ بلخ زیبا ۱۳۸۹ ۷۳۷ آریا ۱۳۹۴ 
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۳۷ باران ۱۳۸۹ ۷6 بیلگه‌هان ۱۳۹۴ 
۳۸ شب قدر ۱۳۸۹ ۷۹ مولانا استانبول ۱۳۹۴ 
۲۹ کیهان قوباش ۱۳۸۹ ۸ الهام قاری‌زاده ۱۳۹۴ 
۳۰ کابل ۱۳۹۰ ۸ خال‌محمّدی ۱۳۹۴ 
۳۱ زرمت ۱۳۹۰ ۸ بیکه‌شان ۱۳۹۴ 
۳۲ سیدالشهدا ۱۳۹۰ ۸۳ آرمان بلخ ۱۳۹۵ 
۳۳ مار کوپولو ۱۳۹۰ ۸۴ سلیمان عزیزی ۱۳۹۵ 
۳۴ مولای متقیان ۱۳۹۰ ۸۵ ایم اکه ۱۳۹۵ 
۳۵ بوذر حسینی ۱۳۹۰ ۸۶ شهاب بلخ ۱۳۹۵ 
۳۶ نصاری ۱۳۹۰ ۸۷ دبی - مزار ۱۳۹۵ 
۳۷ لباعث ۱۳۹۰ ۸۸ خالق ایوب ۱۳۹۵ 
۳۸ نوید یوسف ۱۳۹۰ ۸۹ آریا حیدری ۱۳۹۵ 
۳۹ لوارث ۱۳۹۰ ۹۰ سمای بلخ ۱۳۹۵ 
۴۰ میلاد نور ۱۳۹۰ ۹۱ تک‌تاز شهر ۱۳۹۵ 
۴۱ شمال ۱۳۹۰ ۹۲ شمس شمال ۱۳۹۵ 
۴۲ لقلم ۱۳۹۱ ۹۳ مولانا گلوبل ۱۳۹۵ 
۳۳ پرواز طلایی ۱۳۹۱ ۹۴ نوید المهدی ۱۳۹۵ 
۴۴ فق فردا ۱۳۹۱ ۹۵ بلییکا ۱۳۹۵ 
۴۵ مزار ۱۳۹۱ م محور ۱۳۹۵ 
۴۶ لوغ‌بیگ ۱۳۹۱ ۹۷ عیاران بلخ ۱۳۹۵ 
۴۷ سیر دنیا ۱۳۹۱ ۹4 گلوبل بوکینگ ۱۳۹۶ 
۳۸ دوبی ۱۳۹۱ ۹۹ معراجی‌ها ۱۳۹۶ 
۳ نخبة سیار ۱۳۹۱ 123 تندر گ 
2۰ سعادت درویش ۱۳۹۱ ۱۰۱ ترکستان - استانبول ۱۳۹۶ 
۵۱ شمس ۱۳۹۱ ۰۲ تابش نور ۱۳۹۶ 


مهمان خانه‌های سیاحتی بلخ 

مردم آریانا از سپیده‌دمان تاریخ در مهمان‌داری و مهمان‌نوازی شهرت جهانی دارند. بقایای 
کاروان‌سرای‌ها از دوره‌های گوناگون تاریخی در گوشه و کنار این سرزمین نشانه‌های روشنی از این 
شناسة ایشان می‌باشند. در سده‌های میانه زمانی حتّا خانقاه‌ها و مسحدها نیز به نوعی جاهایی برای 
پذیرش مسافران بوده اند. موجودیت اتاقی به نام مهمان‌خانه در بسیاری از خانه‌هاء هنوز هم زنده‌بودن 
و ادامة فرهنگ مهمان‌نوازی مردم این مرزوبوم را به نمایش می‌گذارد. در اين میان استان بلخ با توجه 
به این که محل برگزاری جشن‌های باستانی به‌ویژه نوروز آریایی است همیشه از شهرتی بیش‌تر 
برخوردار بوده است و حتا از زمان رواج آیین مهر در آن‌سوی دوره‌های تاریخی که نوروز را در 
نیایش‌گاه نوبهار بلخ برپا می‌داشتند تا ا‌روز که این جشن به عنوان یک جشن ملّی همه‌ساله برای 
چهل روز در این سرزمین برگزار می‌شود. پذیرای بیش‌ترین مهمانان از گوشه و کنار میهن و جهان 


۳۳۱ 
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بوده و می‌باشد. در تاریخ معاصر که جای کاروان‌سراها را هتل‌هاء مهمان‌پذیرها و رستوران‌ها گرفته اند 
بلخ با این پدیده‌های معاصر هم‌چنان در خدمت گرد گران قرار دارد و نقش تاریخی میزبانی خود را 
ایفا می‌کند. 

با پیدایی صنعت گردشگری, در افغانستان برای نخستین‌بار اداره‌یی به نام مدیریت عمومی هتل 
کابل در ساختار وزارت مخابرات پی‌ریزی شد که پسان‌ها چند هتل و رستوران دیگر در کابل و حومةٌ 
آن به اين اداره پیوستند. به دنبال آن برای پیش‌کش خدمات به‌تر به مهمانان در برخی از استان‌های 
دیگر کشور که از جاذبه‌های خوب گردش گری برخوردار بودند نیز هتل‌هایی با معیارهای بین‌المللی در 
جاهای بسیار مناسب و با گنجایش خوب ساخته شدند. «هتل مزار» در شهر مزار شریف مرکز بلخ که 
در سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۱ میلادی» پیش از پیدایی پديدة نوین گردش‌گری در 
افغانستان, در زمینی به فراخای ۱۷ جریب زمین در یک محل بسیار مناسب از سوی دولت ساخته شده 
بود و در خدمت پذیرایی از مهمانان بلندپاية داخلی و خارجی به شمول گردش‌گران قرار داشت. نیز در 
ساختار ادارةٌ هتل‌ها درآمد. ادارة تصدی هتل‌ها که در سال‌های بعدی مربوط به وزارت اطلاعات و 
روزگاری میزبان معروف‌ترین جهان‌گردان جهان بود. برمبنای قراردادی که میان وزارت امور خارجة 
جمهوری اسلامی افغانستان و سفارت ایالات متحدة آمریکا در کابل» در ۱۱ آذر ۱۳۸۸ هجری 
خورشیدی/ ۲ دسامبر ۲۰۰۹ میلادی به امضا رسید از ۱۳ دی ۱۳۸۸ تا ۱۱ آذر ۱۳۹۸ هجری 
خورشیدی/ ۳ ژانوية ۲۰۱۰ تا ۲ دسامبر ۲۰۱٩‏ میلادی برای مدت ٩‏ سال و ۱۱ ماه برای استفادة 
کنسول‌گری ابالات متحدةٌ آمریکا به اجاره داده شد و اما پیش از اين که آن کنسول‌گری در آن‌جا به 
فعالیت بپردازه کنسول‌گری آلمان در آن به فعالیت آغاز کرد تا سرانجام این هتل» در شب۲۱/ ۲۲ آبان 
۵ هجری خورشیدی/ ۱۵ بر ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ میلادی» هنگامی که به عنوان کنسول‌گری 
جمهوری فیدرال آلمان از آن استفاده می‌شد در اثر یک حملة انتحاری طالبان با خاک یک‌سان شد و تا 
هنوز به گونة ویرانه باقی مانده است. 

جامعة جهانی به‌ویژه آلمان در زمينة رشد و توسعة هتل‌داری و گردش‌گری در افغانستان 
هم کاری‌های شایانی را انجام داده اند که از جمله پی‌ریزی دبیرستان فنی هتل‌داری در سال ۱۳۴۰ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۶۱ میلادی در چهارچوب وزارت آموزش و پرورش کشور در کابل به کمک 
کشور آلمان. که در آن استادان آلمانی مضمون‌های مرتبط به هتل‌داری و گردش‌گری را درس 
می‌دادند نقش ماندگاری را در این زمینه ایفا کرده است. این دبیرستان که بعداً ادارة آن مربوط به 
وزارت آموزش‌های عالی شد در دوره‌های چهارسالة آموزشی خود تا سال ۱۳۶۳ هجری خورشیدی/ 
۴ میلادی که به فعالیت آن پایان داده شده با پیش کش دانش‌آموخته‌گان خود در رشد و توسعةّ 
هتل‌داری و گردش گری سهم ارزنده‌یی داشت. 
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در دورةٌ جمهوری محمدداودخان در سال ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۳ میلادی شرکت 
سهامی هتل‌ها به تصدی هتل‌ها تغییر شمخصیت حقوقی داد و از آن زمان تا ام‌روز این تصدی به همین 
نام در خدمت پذیرایی از گردش‌گران قرار دارد. در استان بلخ نماینده‌گی این اداره تا سال ۱۳۸۸ هجری 
خورشیدی/ آغاز ۲۰۱۰ میلادی که هتل مزار برای استفادةٌ کنسول گری ایالات متحدة آمریکا و از آن 
طریق به کنسول‌گری جمهوری فیدرال آلمان به اجاره داده شد هم‌چنان فعال بود. البته پس از سال 
۰ حهجری خورشیدی که در افغانستان اقتصاد بازار آزاد تجربه می‌شود و سرمایه گذاری در زمينةً 
هتل‌داری و صنعت گردش‌گری برای بخش خصوصی به بازرگانی و چشمة پردرآمدی مبدل شده است 
در استان بلخ نیز هتل‌های خصوصی عصری فراوانی ساخته شده اند و به فعالیت پرداخته اند که 
بسیاری از آن‌ها از ظرفیتی بالا و سهولت‌هایی فراوان برای پذیرش گردش‌گران داخلی و خارجی 
برخوردار اند. در این‌جا به معرفی فشردةٌ شماری از این هتل‌ها که ثبت دفتر نماینده‌گی ادارة افغان‌تور 
در استان بلخ استند به اساس سال پی‌ریزی شان پرداخته می‌شود. 


مهمان خانه برات 
این مهمان‌خانه در چهارراهی نوایی شهر مزار شریف واقع و دارای۵۰ اتاقق خواب با تشناب» ۸۰ 
تخت خواب. اینترنت بیست‌وچهارساعته» سردکننده و گرم کننده. دفتر معلومات وسالن غذاخوری است. 


۱۱۷ ۰ 
۷۱۱ 


این مهمان‌خانه یکی از ساخت‌مان‌های بلند و زیبای شش‌طبقه‌یی شهر مزار شریف بوده از سال‌های 
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شصتم سدهٌ چهاردهم هجری خورشیدی/ هشتادم سدهْ بیستم میلادی در خدمت مهمانان بلخ قرار دارد 
و در ۲۹ فروردین ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ میلادی به عنوان یک مهان‌خانةٌ سیاحتی 
ثبت گردیده است. 


مهمان خانه سمیر ولید 


این مهمان‌خانه در ۱۱ فروردین ۷ ۷ هجری ی خورشیدی / ۰ مارس ۲۰۰۸ میلادی در تاره 
در گذرشورتاک‌زار جادهٌ ُ ۰ 
ابوزید بلخی شهر مزار 
شریف به فعالیت آغاز 
کرده و دارای ۶۰ اتاق» 
۶ تخت خواب» حمام و 
تشتاب‌های. عصری» 
طعام‌خانه و رستوران» 
سالن نشیمن در 
هرمنزل. نمازخانه» سالن - 
همای ها بارکننگ وشایطه ارت نت و کافنم اننت, از سهوات‌های دیگر این میمان‌خانه وجودیت 
یخچال» تلویزیون. سردکننده و گرم‌کننده» تلفن» الماری لباس و آرام‌چوکی در اتاق‌ها و نیز 
خشکه‌شویی, وسایط نقلية کرایی و دوربین‌های امنیتی می‌باشند. 


این مهمان‌خانه در ۲۵ آبان ۷ هجری خورشیدی/ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸ میلادی در جادة شهید 
مزاری شهر مزار شریف به 
فعالیت پرداخته و دارای 
ساخت‌مان سهطبقه‌یی 
دربرگيرندة ۸ اتاق. ۱۴ 
تحت خواب» حمام و 


تشناب‌های عصری» 
طعام‌خانه و رستوران» 
پارکینگ وسایط و 
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مهمان‌خانه برگ سبز 

مهمان خانة برگ سبز در ۲۲ اسفند ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ ۱۲ مارس ۲۰۰۹ میلادی در دو 
طبقه در جادة فاطمةً 
بلخی شهر مزار شریف به 
فعالیت آغاز کرده و دارای 
۵ اتاق. ۵۸ تخت خواب» 
عیام بو تقتقاب‌های 
عصری. طعام‌خانه و 
رستوران» پارکینگ 
وسایط. کمره‌های امنیتی 
و کانتین است. 


مهمان خانه بین‌المللی زرافشان 
این مهمان خانه از ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۲۲ آوریل ٩‏ میلادی فعالیت دارد و 
در خیابان اوستا در شهر مزار شریف واقع و دارای ۱۸ اتاق با تشناب ۲۳ تخت خواب. سالن نشیمن؛ 
طعامخانه. پار کینگ وسایط و اینترنت در چهار طبقه است. 
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مهمان خانة آریانا 

مهمان خانة آریانا در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ ۱۰ مه ۲۰۱۱ میلادی در پنج طبقه 
در جادهٌ یعقوب 
ليث در کوی 
آریانای شهر مزار 
شریف به فعالیت 
پرداخته و دارای 
۰ اتاق» ۵۵ تخت 
خواب حمام و 
تشناب‌های 
عصری» طعام‌خانه 


و رستوران» 
عروسی آریانا با سالن‌های متعددش قرار دارد. 


مهمان خانه مار کوپولو 


مهمان خانة مار کوپولو در ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۱ میلادی در دو طبقه 


۲۳۲ ۱۳۳۹ ۳ ۳ 3 25 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


در جادة فردوسی شهر مزار شریف به فعالیت پرداخته و دارای ۸ اتاق, ۱۶ تخت خواب» حمام و 
تشناب‌های عصریء طعام‌خانه و رستوران» پار کینگ وسایط اینترنت» ساحة سبز و کانتین است. 


این مهمان‌خانه از ۲۰ خرداد ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۱ میلادی در دو طبقه در 
جادهٌ فردوسی شهر مزار شریف فعالرت می کند و دارای ۱۲ اتانق» ۲ تخت خواب» حمام و تشناب‌های 


برج غضنفر و مهمان‌خانه آن 
برج غضنفر در فراخای ۷۶۸ مترمربع زمین و با بلندای ۴۰ متر در ۱۱ طبقه در کنارةٌ شمالی خیابان 
بیهقی شهر مزار شریف مرکز بلخ, ساخته شده و در ۲۵ آبان ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ ۱۵ نوامبر 
۲ میلادی گشايش يافته و به بهره‌برداری سپرده شده است. این برج یکی از زیباترین و 
معیاری‌ترین ساخت‌مان‌های کشور است. دو طبقة زیرین آن برای توقف ماشین‌ها و به ترتیب دو طبقة 
فیک پراش قرو کاهها و گووه‌کانت یک طیقه یرای سای اتکی بانک عفن رد رو 
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مهمان‌سراه دو طبقه دفتر گروه بازرگانی غضنفر و بالاترین طبقةٌ آن دارای سالن پذیرایی» ورزش‌گاه؛ 
حمام سونه حوض شنا و فضای 
سبز می‌باشند. 

مهمان‌سرای این برج دارای 
اتاق‌های ویژة یک‌نفری» دونفری 
و اتاق‌های یک‌نفری معیاری با 
سهولت‌هایی چون اینترنت» 
تلویزیون» ماشین‌های اتوماتیک 
یر اقب شمان جنر کتفاه وت 
و جداگانه» لوازم آش‌پزخانه. بخش 
تنظیفات بیست‌وچهارساعته. 
دوربین‌های امنیتی. خدمات 
خشکه‌شویی و تالار برای برگزاری 
همایش‌ها است. این برج متعلق به 
حاج محمدابراهيم غضنفر, یک تن 
از بازرگان ملّی استان بلخ و کشور 


اتشنتتا: 


مهمان خانه سه‌ستاره سهرداری مزار سریف 

این مهمان خانه در سال ۱۱۳۹۱ هجری 

خورشیدی/ ۳۰۲ میلادی در کوی آریانای شهر 

مزار شریف در زمینی با فراخای ۱۷۰۰ مترمربع 

سنگ‌مانی شده است و قرار است با هزينة ۲۰۷ 

میلیون افغانی از بودجة شهرداری شهر مزار شریف 
در شش طبقه ساخته شود. 


مهمان خانه امپراتوری باران 
این مهمان‌خانه در ۱۳ آبان ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ ۳ آبان ۲۰۱۲ میلادی در جادةّ ابن سینای 
بلخی شهر مزار شریف به فعالیت پرداخته و دارای ساخت‌مان پنج‌طبقه‌یی دربرگیرندة ۲۸ اتاق» ۲۴ 
تخت خواب» تشناب عصری» سالن نشیمن, تالار همایش, رستوران» پارکینگ وسایط و اینترنت است. 
۳۳۸ 
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تالار همایش‌های مهمان خانة امپراتوری باران در درازای سال‌های فعالیت این مهمان خانه محل 
برگزاری بسیاری از همایش‌های فرهنگی ملی و جهانی بوده است 


مهمان‌سرای ارسلان 

مهمان‌سرای ارسلان در سال ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۴ میلادی با سرمایه‌گزاری روشن‌زاده, 
یک تن از بازرگانان استان 
بلخ» در پشت دانش‌سرای 
نفت و گاز شهر مزار شریف 
در پنج طبقه ساخته شده و 
دارای ۴۰ اثاق. یکتفری: 
دونفری و ویژه رستوران» 
استگگاه بانط له 
تالارهای همایش مجهز با 
سامانة صدا سامانة گرما و 


نوزفا شنامانق.- ویرینه فان 


صالح‌محمد خلیق 


امنیتی» آزیر و وسایل ضد آتش‌سوزی است. اتاق‌های این مهمان‌سرای دارای تشناب عصری» 
تلوبزیون» یخ‌چال» سردکننده و گرم‌کننده و الماری لباس استند. این مهان‌سرای هم‌چنین از 
سهولت‌هایی چون خدمات لباس‌شویی, اینترنت و صبحانة رایگان برخوار می‌باشد. 


مهمان خانه کاروان بلخ 
این مهمان‌خانه در ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ 
۷ سیتامبر ۲۰۱۴ میلادی در گذرشورتاک‌زار در جادهٌ ابوزید 
بلخی شهر مزار شریف در ده طبقه به فعالیت پرداخته و دارای 
۳ اتاق. ۲۶ تخت خواب» تشناب‌های عصری» رستوران» 
صبحانة رایگان و پارکینک وسایط و سهولت‌های دیگر است. 
مهمان‌خانة کاروان بلخ با داشتن این سهولت‌های آسایشی 
محل بودوباش بسیاری از گردش‌گران بیرونی و درونی در 
درازای سال‌های فعالیت خود بوده است. 


مهمان‌خانه نوی‌روشن پلازا 
این مهمان‌خانه در ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ هجری خورشیدی/ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی در گذر 
شورتاک‌زار در کنار جادة ابوزید بلخی شهر مزار شریف به فعالیت پرداخته و دارای ۱۰ اتاق» ۲۰ تخت 


۲۳۰ 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


مهمان خانة راحت 

مهمان خانة راحت در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۶ میلادی در خیابان اوستای شهرمزار 
شریف در پنج طبقه 
ساخته شذه و با داشن 
۳ اتاق و ۲۵ تخت 
خیلنی. اه فتات: 
طعام‌خانه. آش‌پزخانه. 
صبحانة رایگان و 
پارکینگ وسایط و سایر 
سپهولت‌ها. در خدمت 


گردش‌گران است. 


مهمان خانه قشلاق 


مهمان خانة قشلاق, مهمان خانة بزرگی با فضایی بسیار گسترده و با آمکانات و سهولت‌هانی فراوان 


و زیبایی هنر معماری سنتی است که در حومة شرقی شهر مزار شریف در شمال فرودگاه بین‌المللی 


۳۳۱ 


صالح‌محمد خلیق 
مولانا جلال‌الاین محمد بلخی در زمینی به فراخای ۲۸ جریب زمین ساخته شده است و یک‌جا با ۵۰ 
جریب ساحة سبز خود. در مجموع ۷۸ جریب زمین را احتوا می‌کند. این مهمان‌خانه از سوی یک تن از 
سرمایه‌گذاران ملّی کشور ساخته شده و در سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۷ میلادی به 
بهره‌برداری سپرده شده است و با داشتن سهولت‌هایی چون: حمام بزرگ سوناء خدمات ۲۴ ساعتة اتاق 
تالارهای همایش و نشست‌ها و فضایی سبز گسترده محل بسیار مناسبی برای پذیرایی مهمانان, 
به‌ویژه مهمانان بلندپای‌گاه و گردش گران خارجی» می‌باشد. 

در این مهمان‌خانهه ۵ رستوران با غذاهای میهنی و تیان و با معیارهای رستوران‌های بین‌المللی 
در خدمت مهمانان قرار دارند؛ از جمله» رستوران بهاری یکی از به‌ترین جاهای این مهمان‌خانه است که 


برای صرف طعام در فضای آزاد استفاده می‌شود. 

این مهمان خانه دارای چهار نوع اتاق: کوچک» متوسط بزرگ و فوق‌العاده می‌باشد که از آن میان 
اتاق‌های کوچک و متوسط با تخت خواب دونفری» تلویزیون همواه دست‌گاه ماه‌وارة دیجیتالی و 
نیازمندی‌های دیگری چون: اینترنت رایگان» سامانة سردکننده و گرم‌کننده. خدمات ۲۴ساعتةً 


۳۳۲ 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


صفاکاری» صبحانة رایگان و خشکه‌شویی رایگان مجهز اند. اتاق‌های بزرگ که ویژه بازرگانان و 
گردش‌گران اند هر کدام دارای ۳ اتاق خواب فراخ یک سالون بزرگ. آپارتمان‌های دوطبقه‌یی» اینترنت 
رانکاده شاه کزکه وش کدی کمانته پیت بخیا تام حرف کاس شاه و وک زین 
رایگان است؛ و اتاق‌های فوق‌لعاده که برای پذیرایی مقام‌های بلندپای‌گاه و بازرگانان و گردش‌گران 
مز یشقن کیاه خارای یک شین انس یک هاش کبا نیقی ۱۲ مجنان: ۴ لاش خناب: ۲ 
مهمان‌خانه با گنجایش ۲۲ مهمان بر فراز بام با فراخای ۴۵۰ مترمربع, اینترنت رایگان» دست‌گاه 
کر کزان وگن ات بیس از شاد عواکاری خیسانه و عبات خشکتفوین رایگان 
محهز است. 

ق ای نت 
مهمان‌خانه با کنگره‌ها 
و برج‌های باشکوه و 
دروازة بزرگ ورودی 
آن بیننده را به یاد 
قلمه‌های ‏ تاریشی 
می‌اندازند. نماهای 
بیرونی ساخت‌مان‌های 
گوناگون گنبدی با 
دیوارها و برج‌های 
آجرین» گلی‌مانند و 
سنگ‌چین مهمان‌خانه 
هر کدام با طرح‌های 
زیبایی که نمایان‌گر 
هنر معماری قدیم این 
سرزمین است و نیز 
راه‌ها و گلراه‌ها و 
درخت‌های زینتی کناره‌های آن‌هاء چمن‌های پر از سبزه و گل و سبدهای گل‌های تازه. چشم‌اندازهای 
دل‌پذیری را پدید آورده اند. تالارها و ورزش‌گاه مجهز آن جاهای بسار مناسبی برای برگزاری 
جشن‌واره‌های فرهنگی و هنری و فعلیت‌های ورزشی و نیز جشن‌هاء نشست‌هاء همایش‌ها و محافل 
گوناگون می‌باشند. 


۳۳۳ 
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پیمانة ورود گردنس گران به بلخ 


ورود گردش‌گران به افغانستان از سال ۱۳۳۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۸ میلادی آغاز شد و در 
همان سال ۳۳۶ گردش‌گر از بیرون وارد کشور شدند و در سال ۱۳۵۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۱ 
میلادی بر بنیاد آمارهای نشرشده ۱۱۳۱۰۹ گردش گر از افغانستان دیدن کردند که اين آماره رشد 
روزافزون پيمانة ورود گردش‌گران خارجی را در آن سال‌ها به کشور نشان می‌دهد. (۰۳۷ ص ۱۸۰) 

استان بلخ نیز در همان سال‌های چهل و پنجاه سدةٌ چهاردهم هجری خورشیدی/ شصت و هفتاد 
سدهٌ بیستم میلادی بیش‌ترین شمار گردش‌گران خارجی را داشته است و اما در سال‌های حاکمیت 
حزب دیموکراتیک خلق افغانستان پیمانة ورود گردش گران بیرونی رو به کاهش گذاشت و در سال‌های 
هفتاد هجری خورشیدی/ نود میلادی دیگر کدام نهادی هم برای تنظیم امور گردش‌گری در این 
استان وجود نداشت. پس از اين که در ۱۴ خرداد ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۴ ژوتئن ۲۰۰۵ میلادی 
ادارة گردش‌گری در استان بلخ بازگشایی شد؛ دفترهای نماینده‌گی خود را در همان سال در شهر مرزی 
حبرتان و فرودگاه بین‌المللی مزار شریف که ام‌روز فرودگاه بین‌المللی مولانا جلال‌الاین محمد بلخی 
نامیده می‌شود باز کرد. وظیفةٌ اصلی اين دو دفتر را آمارگیری گردش‌گران خارجی‌یی که از طریق مرز 
اوزبیکستان و یا از طریق پروازهای خارجی وارد بلخ می‌شدند تشکیل می‌داد. اما دیری نگذشت که 
دفتر نماینده‌گی در فرودگاه به دلیل نبود پرسنل از فعالیت بازماند و دفتر حیرتان نیز به نسبت نداشتن 
بلخ در همان سال به هم کاری استان‌داری بلخ توانست به اندازةٌ ۲۰۰۰ مترمربع زمین را برای احداث 
دفتر کار نماینده‌گی ادارة گردش گری شهر حبرتان و یک هتل سیاحتی در آن شهره به دست بیاورد. اما 
کوشش‌های این اداره به خاطر ساختن این ساخت‌مان‌ها به خاطر نبود هزینه از بودجة توسعه‌یی دولت 
به نتیجه‌یی نرسید و از این رو آمارگیری گردش‌گران خارجی به چالش جدی مواجه است. از سوبی 
دیگر شرکت‌های گردش‌گری که وظیفة جلب گردش‌گران خارجی را داخل کشور و بردن گردش‌گران 
داخلی را به بیرون از کشور به دوش دارند نیز از آمار هر دو دسته از گردش گران به اداره‌های افغان‌تور 
و گردش‌گری گزارش‌ده نیستند و حتا آمار واقعی را به خاطر پایین‌آوردن وجوه مالیاتی خود پنهان 
می‌دارند و به همین دلیل. هتل‌ها و رستوران‌های سیاحتی نیز آمار واقعی گردش‌گران داخلی و 
خارجی‌یی را که پذیرایی می‌کنند برای کارگزاران مالی دولت گزارش نمی‌دهند. برای آمارگیری دقیق 
گردش‌گران داخلی در مجموع کدام راه‌کاری وجود ندارد و هیچ نهادی در مرزهای استان بلخ در 
شاه‌راه‌ها مکلف به این امر نیستند. باآن‌هم. ادارة گردش‌گری کوشیده است از سال ۱۳۹۳ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۱۴ میلادی بدین سو آمار ورود گردش‌گران را به بلخ ثبت کند که در زیر جدول 
مقایسه‌یی آمار بازدیدکننده‌کان از جاهای گردش‌گری و میراث‌های طبیعی و فرهنگی بلخ در درازای 


۳۳ 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


سال‌های ۳ تا ۸ هحری خورشیدی / ۴ تا ۲۰۱۹ میلادی با تفکیک بازدید کنندهگان داخلی 


و خارجی نقل می‌گردد. 
جدول آمار ورود گردش‌گران به بخ در طی سال‌های ۱۳۹۳ - ۱۳۹۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۴ - 
۹ میلادی 

شماره سال‌ها . |[ گردش‌گران داخلی آگردش‌گران خارجی | کردش‌گران 

داخلی و خارجی 

٩ ۶۴ ۳۲ ۱-۰-۸۲ - ۲۰۱۴/۱۳۹۳ ۱ 
۳۰۱۵ 

۹.۰۵۳۶ ۳۴۸ ۹۰۱۸۸ - ۲۰۱۵/۱۳۹۴ ۲ 
۲۰۶ 

۱۰2۵۱۰۸ ۳۸۴ ۰۳ «۰/۰۴ - ۲۰۱۶/۱۳۹۵ | ۳ 
۳۰۷ 

۳۱۳۳۴ ۳۳۲ ۳۱۳۳۲ - ۲۰۱۷/۱۳۹۶ | ۴ 
۳۰۸ 

۳۰۹۳۲ ۴۵۱ ۳۳۳۳ - ۲۰۱۸/۱۲۹۷ | ۵ 
۲۰۹ 
۳۰۲۰ 


بربنیاد این جدول دیده می‌شود که شمار گردش‌گران در استان بلخ در هر سال رو به افزایش بوده 
است. سزاوار یادکرد است که بیش‌ترین آمار گردش‌گران ورودی داخلی و خارجی بلخ را 
شرکت‌کننده‌گان جشن آریایی نوروز تشکیل می‌دهند و سالانه حدود نزدیک به یک میلیون نفر از 
گوشه و کنار کشور, از استان‌های دیگر و از شهرستان خود بلخ» و هم‌چنین از کشورهای هم‌سایه و 
کشورهای دیگر جهان برای شرکت به این جشن باستانی به بلخ می‌آیند و در ضمن از جاهای دیدنی 
دیگر بلخ به‌ویژه شهر باستانی بلخ, نیز دیدن می‌کنند. 


بربنیاد آمارهای نشرشده. درآمد افعانستان از مدرک گردشگری در سال ۱۳۵۴ هجری خورشیدی/ 
۵ میلادی به ۱۲ میلیون دلار آمریکایی رسیده بود که این رقم را سه و نیم برابر درآمد حبوبات 
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صالح‌محمد خلیق 


روغنی, دو چند پنبه. دو چند قالی» یک و نیم چند پشم و یک و نیم چند ميوةٌ تازه و هفت اعشاریه 
شش چند درآمد پوست دانسته اند. (۴۷ ص ۱۸۰) 

میزان درآمد گردش‌گری بلخ در سال‌های پیش از ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی معلوم 
نیست و هیچ‌گونه سندی از آن سال‌ها باقی نمانده است. اما از سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ 
میلادی بدین سو آمار دقیق درآمدهایی که مدیریت عمومی نماینده‌گی افغان‌تور در بلخ از صنعت 
گردش‌گری فراهم آورده است مشخص است. این درآمدها از مدرک‌های تمدید ویزای شهروندان 
خارجی و حق‌الثبت و تمدید مجوز فعالیت شرکت‌های گردش‌گری و هتل‌هاء مهمان‌سرای‌هاه 
مهان‌پذیرها و رستوران‌هایی که از گردش‌گران خارجی پذیرایی می‌کنند به دست می‌آیند. از ارقام 
دردست‌داشته برمی‌آید که درآمد گردش‌گری در بلخ در درازای نزدیک به یک و نیم دهه غیر ثابت بوده 
هر طعودین: تداشفه ات و این با توچه ند فصای تسا امن که شرانن: فان جک فرماست 
قناعت‌بخش نیست و اين کاستی بیش‌تر برمی‌گردد به عدم ظرفیت کاری کارمندان آن اداره که از 
تخصصی بایسته برخوردار نیستند و هم‌چنین ناکارآیی کارشیوه‌هایی که در سامان‌بخشی شرکت‌های 
سیاحتی و هتل‌ها و رستوران‌ها به کار گرفته می‌شوند. شرکت‌های سیاحتی بیش‌تر سرگرم بردن 
شهروندان کشور از بلخ به مقاصد زیارتی و درمانی به خارج از کشور استند تا جلب و جذب گردش‌گران 
خارجی به بلخ. این شرکت‌هاء هتل‌ها و رستوران‌ها از فعالیت‌های خود به کدام ادارة دولتی گزارش‌ده 
نیستند و در شرایط کنونی پنهان کردن درآمدهای واقعی شان نیز از دید کارکنان جمح‌آوری مالیات دور 
از تصور نیست. موجودیت دو ادارة موازی افغان‌تور و گردش‌گری (گرزندوی) و به‌روزنبودن قانون 
توریسم و کارشیوه‌ها نیز می‌تواند از عوامل دیگر پدیدآمدن نابه‌سامانی کارها در بخش گردش‌گری 
باشند. 

در زیر میزان درآمد گردش‌گری بلخ از مدرک‌های سه‌گانة فوق‌الذکر با تفکیک سال‌های آن نقل 
می‌گر دد: 

در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی, مبلغ ۵۰۰۰ دلار آمریکایی؛ 

در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۶ میلادی» مبلغ ۵۲۶۰ دلار آمریکایی؛ 

در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۷ میلادی. مبلغ ۲۳۸۷۵۰ افغانی؛ 

در سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۸ میلادی مبلغ ۲۲۵۹۴۰ افغانی؛ 

در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۹ میلادی. مبلغ ۲۴۳۶۳۰۰ افغانی؛ 

در سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۰ میلادی» مبلغ ۲۴۲ دلار آمریکایی و ۳۷۳۰۰۰ افغانی؛ 

در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۱ میلادی مبلغ ۵۰۰ دلار آمریکایی و ۲۰۴۵۰۰۰ افغانی؛ 

در سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۲ میلادی. مبلغ ۵۶۴۰۰۰ افغانی؛ 

در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی, مبلخ ۵۶۵۰۰۰ افغانی. 


۳۳۹ 
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جدول درآمد گردش‌گری بلخ در سال‌های مالی ۱۳۹۳ ۱۳۹۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۴ - ۲۰۱۹ 
میلادی با تفکیک مدرک‌های درآمد در هر سال 


شماره امدارک درآمد سالانه به افغانی 
۳ // ۱ ۲ ۱-۲( 
۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۸ ۲۰۹ 
۱ حق‌الثبت و ۱۵۵۰۰۰ ۱۴۱۰۰۰ ۱۳۲۰۰۰ ]۲۵۵۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰ ]۱۳۲۰۰۰ 
تمدید مجوز 
هتل‌ها. و 
رستوران‌ها 
۲ حق‌الثبت و امه ام ۷۸ اه اهنا ۸۴ 
تمدید ‏ مجوز 
شرکت‌های 
سیاحتی 
۳ اتمدید روادید (۸۷۵۰۰ ۳۲۵۰۰ ۱۹۵۰۰ ۶۷۵۰۰ ۳۷۵۰۰ ۲۲۵۰۰۱ 
گردش‌گران 
خارجی 
۴ مجموع ۰ ۷۷۹۵۰۰ ٩۳۸۵۰۰‏ ۱۱۳۳۵۰۰ ]۱۱۹۹۵۰۰ ۹۹۴۵۰۰ 


ناگفته نماند که تا سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۹ میلادی که هنوز هتل مزار برای استفادة 
کنسولگری ایالات متحدة آمریکا و سپس به کنسول گری جمهوری آلمان به اجاره داده نشده بود این 
هتل نیز یکی از چشمه‌های درآمد گردش‌گری استان بلخ بود؛ چنان‌چه این هتل در سال ۱۳۷۸ هجری 
خورشیدی / ۸ میلادی مبلغ ۹۹۰ افغانی و در سال ۸ هحری خورشیدی / میلادی 
مبلغ ۴۸۲۳۰۰ افغانی از کراية اتاق‌ها و ۱۸۳۴۰۰ افغانی از اجارة حوض شنا در آمد داشته است. 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


منابع و جاذبه‌های گرد سگری بلخ 

استان بلخ» به عنوان یکی از زیست‌گاه‌های انسان‌های نخستین که دوره‌های پیش از تاریخ را از 
عصر دیرین‌سنگی تا عصرهای مفرغ و آهن از سر گذرانده است و نیز به حیث گهوارة فرهنگ و تمدن 
آریایی با داشتن تاریخ ۵ - ۶ هزارسالةٌ خود. و هم‌چنین به خاطر داشتن طبیعتی زیبا و آیین‌های ویژه و 
جلوه‌های گوناگون زنده‌گی مردم خویش, از جاذبه‌های بسیار خوب و ظرفیت بالای گردش‌گری در 
کشور منطقه و جهان برخوردار است. 

همان‌طوری که گفته آمد. جاذبه‌های گردش‌گری به هم پدیده‌هایی گفته می‌شود که مقاصد 
اصلی گردش‌گران را می‌سازند و به این ترتیب هر جادبة گردش‌گری می‌تواند مقصدی برای یک یا 
چند نوع گردش‌گری و به همین گونه هر نوع گردش گری با یک یا چند جاذبة گردش‌گری پیوند داشته 
باشد. به این اساس» در استان بلخ نیز انواع منابع و جاذبه‌های گردشگری وجود دارند که در این بخش 
برای آسانی کار اين منابع و جاذبه‌ها با یک دسته‌بندی کلی, در دو گروه بزرگ طبیعی و انسانی زیر 
مطالعه قرار داده می‌شوند: منابع و جاذبه‌های طبیعی گردش‌گری که طبیعت در دست‌رس ما قرار داده 
است و منابع و جاذبه‌های انسانی که توسط بشر آفریده شده اند. 

منابع» ظرفیت‌ها و جاذبه‌های طبیعی گردش گری استان بلخ عبارت اند از: چشمه‌ها (چشمةٌ شفاء 
چشمة صیاده چشمة گنج» چشمة مل‌آغان» چشمةٌ خواجه سکندر و غیره4 کوه‌ها و تنگی‌ها (کوه البرز و 
تنگی البرز کوه شادیان و تنگی شادیان, کوه مارمل و تنگی مارمل, کوه خلم و تنگی خلم و کوه‌ها و 
تنگی‌های دیگر» رودها (رود بلخاب رود آمو) و ساحات دیگر گردش‌گری طبیعی از جمله دشت 
شادیان. تپه‌های ریگ روان در کلدار و شورتپه. جنگل‌های پسته در مارمل, نی‌زارهای بلخ. کلدار و 
شورتپه» درختان» گل‌ها و گیاهان خودرو و جان‌وران وحشی؛ و منابع» ظرفیت‌ها و جاذبه‌های 
گردشگری انسانی استان بلخ عبارت اند از: ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی از جمله حصارهاء 
تیفارها یرجه یاه لها روا ها کاربان بای ها کاعهار کرمایه. آب‌آشارها هه غترن شاخ 
علمیو ادبن.و آقر آنان, دانش‌گاه‌ها و دانش‌شراهاء بیمارستان‌ها پارگ‌های ری ورزش گاه‌ها: 
بناهای مهم معاصر بلخ» جشن‌ها و آیین‌هاء بازی‌ها به شمول ورزش‌های باستانی مانند بزکشی و 
پهلوانی؛ پیشه‌های سنتی و ساخته‌های دستی به شمول گستردنی‌ها و پوشیدنی‌ها و غیرهه سروده‌های 
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عامیانه و موسیقی محلّی, خوردنی‌های محلّی» باغ‌داری» کشاورزی و دام‌پروری و فراورده‌های آن‌هاء و 
امثال اين‌ها: 

سزاوار یاددهانی است که بسیاری از منابع و ظرفیت‌های طبیعی و انسانی گردش‌گری استان بلخ 
که در این بخش معرفی شده اند تمام معیارهای مشخص و مورد نیاز را به عنوان جاذبةٌ گردش‌گری 
ندارند و برای درآوردن آن‌ها به جاذبه‌های معیاری گردش‌گری کارهای فراوانی به‌ویژه در قسمت 
فراهم‌آوری سهولت‌ها برای گردش‌گران انجام داده شوند. باآن‌هم به خاطر همین ظرفیت بالای 
گردشگری بلخ است که ام‌روز در اين استان بیش از ۱۸ مهمان‌خانه برای پذیرش گردش‌گران» ۴۰ 
گردشگر درون‌مرزی و بیرون‌مرزی از این سرزمین دیدن می‌کنند. 

در این بخش به معرفی همه این منابع ظرفیت‌ها و جاذبه‌های طبیعی و انسانی گردشگری بلخ 
پرداخته می‌شود: 


منابع و جاذبه‌های طبیعی گرد ش گری بلخ 


کوه‌ها و تنکی‌ها 

مناطق کوهستانی از مهم‌ترین منابع و جاذبه‌های طبیعی گردش گری استان بلخ به شمار می‌روند. 
این مناطق در بخش‌های جنوب» جنوب‌شرق و جنوب‌غرب استان بلخ قرار دارند. مشهورترین کوه‌های 
تا بلخ عبات اند از وگو کره‌هافن شادیان وا کل و سارمل و شاههای نگ هتد وک ند 
ارتفاع بلندترین قلَةّ این کوه‌ها در جنوب شهر مزار شریف ۲۷۶۴ متر است. در بخش‌های شمالی؛ 
جنوبی» شرقی و غربی شهرستان مارمل کوه‌های سیف‌الدین, قل تخته‌آش, بلند و سفید و در پشت 
آن‌ها دره‌های اشلان» کولان و جوال قرار دارند. به همین‌گونه کوه‌های راش» خورئیک و زلئیک در 
روستای تنج» کوه المرتک در کشن‌ده. کوه هلکر در شمال مرکز شهرستان کشن‌ده و فراتر از آن کوه 
خواجه روشنایی و نیز کوه تکه‌زار و کوه تنج یا کنج در شهرستان خلم کوه‌های دیگر استان بلخ اند 
(۲۳ ص ۵۶۲) 


البرزکوه و تنکی البرز 
البر زکوه واقع در چهل کیلومتری جنوب‌غرب شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در آیین‌های مهر 
و مزدایسناء کوهی مقدس و جای‌گاه شماری از ایزدان» گیاهان مقدس و رودهاست. در مهریشت اوستا 
ايزد مهر بر فراز البرزکوه کاخی دارد و در همان‌جا زیست می‌کند و هم‌چنین سروش که در پشت 
یازدهم په‌ترین پشتی‌بان درمانده‌گان شناخته می‌شود کاخی با صد ستون بر فراز البرز دارد که به خودی 
۲۶۰ 
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خود روشن است و ستاره‌نشان. در استوره‌های آریایی گیاه مقدس هوم یا سوما بر همین کوه می‌روید و 
کی‌قباد و پرورش‌گاه زال و بستر پیدایی هزاران استوره حماسه و روی‌دادهای داستانی» باستانی و 


تاریخی است. (۲۱۶ صص ۳۸۳ - ۳۸۴) رود بلخاب از تنگی البرزکوه می‌گذرد و به سوی شهرهای بلخ 
و آقچه سرازیر می‌شود. در کنار تنگی البرزکوه ساحة باستانی جمشیدشهر یا شهر کاووس و چشمة 
مشهور شفا موقعیت دارند. (۲۳۳ ص ۲۴؛ ۲۳۵ ص ۶۸) پیوند نام این کوه با استوره‌های آریایی و 
روی‌دادهای دورة داستانی آریانا جاذبة گردش‌گری آن را بیش‌تر می‌سازد. 

کوه البرز در سروده‌های شاعران پارین و ام‌روزین بلخ بازتابی گسترده دارد که به چند نمونه از 
سروده‌های شاعران آمروزین بلخ بسنده می‌شود: 

از اسداله عفیف باختری» شاعر معاصر باخ: (۱۲۶» ص ۳۷) 

شبیه دامن البرزه پرصلابت و سبز رهاست در گذر بادها رها گل سرخ 

از تهماسبی خراسانی, شاعر معاصر بلخ: 

الب رز در برابر چشمانت. آمو در ازدحام پریشانی 

سیمرغ از این معامله تب کرده‌ست. تنها نشسته دست به پیشانی 
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پشت البرز و سينة آمو هم‌چنان بی‌قرار و پابرجاست 
زادةٌ مهر و غیرتم؛ یعنی پدرم کوه و مادرم درپاست 
(۵۱ ص ۶۸) 


کوه مارمل و تنگی آن 

کوه مارمل در ردیف کوه شادیان در جنوب شهر مزار شریف مرکز بلخ» موقعیت دارد و از تنگی آن 
رود کوچکی رو به شمال جاری است و دشت‌های شمالی را سیراب می‌سازد. مارمل» جایی تاریخی 
است که در متن‌های کهن فارسی دری از آن یاد شده است و نام آن واژهةٌ ترکیبی‌یی است از «مار» به 
معنای تن‌درستی و «مل» به معنای باده. کوه مارمل و تنگی آن در دورة جهاد افغانستان در برابر 
نیروهای شوروی وقت از ارزش ويژة راه‌بردی برخوردار بود و یکی از سنگرهای تسخیرناپذیر به شمار 


می‌رفت. نشانه‌هایی از سنگرهای مجاهدین در این محل به جاذبة گردش‌گری آن می‌افزایند. اين 
منطقه به ویژه در فصل گرما یک منطقة بسیار خوش‌آب‌وهوا است و گردش گران بسیاری از گوشه و 
کنار بلخ و مناطق دیگر به این جا می‌آیند. (۲۳۵ ص ۶۹) 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


کوه شادیان و تنگی آن 
کوه شادیان و تنگی آن در ۱۷ کیلومتری جنوب شهر مزار شریف مرکز بلخ موقعیت دارد و یکی 
از ساحه‌های معروف گردش گری بلخ به شمار می‌آید. در آن‌سوی جنوب این کوه روستای شادیان قرار 
دارده که خود یک جای باستانی و تاریخی این سرزمین است و در آن بقایای آثار پاستانی از دوره‌های 


زردشتی و بودایی موجود اند. از شادیان در متن‌های کهن به نام «شادیاخ» و در متن‌های متأخر بد 
همین نام کنونی آن یاد شده است. در مدخل تنگی شادیان یک بنای تاریخی بر زمينة یک رواق بزرگ 
که دو دیوارة تنگی را با هم می‌پیوندد از سدةٌ ۴ هجری قمری/ ۱۰ میلادی به جا مانده است که در 
صفحه‌های بعدی این کتاب معرفی شده است. 

امروز کوه شادیان وتنگی آن و هم‌چنین روستای شادیان یکی از جاهای گردش‌گری بلخ به‌ویژه در 
موسم گرما است و گردش‌گران زیادی از این محل‌ها دیدن می‌کنند. 


کو ه خلم و تنکی آن 
هم و کی ان در ولا هار عم انسان رخ مضه طرو قامره کال سل رز 
می‌گذرد. خلم یکی از شهرهای کهن آریانا است که از نْ در متن‌های کین تاریخی از جمله تاریخ 
بیهقی یاد شده است. تنگی خلم یک منطقةّ بسیار خو ش‌آب‌وهوا است که رود خلم از میان آن از جنوب 
به شمال جاری است و باغ‌های انبوه و سرسبز خلم به طرف شرق دهانة شمالی آن چشم‌انداز زیبایی 
۳۰۲ 
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را پدید آورده است. این ساحة گردش‌گری محل گردآمدن شمار زیادی از گردش‌گران در موسم گرما 
است. (۲۳۵ ص ۶) در زمین‌لرزه‌یی که در آستانة نوروز سال ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۴ 


میلادی در خلم رخ داده بود بخشی از کوه بر شاه‌راه کابل - بلخ که از میان آن می‌گذرد فرو ربخته 
جان‌های بسیاری از مسافرانی را که ره‌سپار شهر مزار شریف بودند گرفت و این شاه‌راه مدتی به روی 
ماشین‌ها بسته مانده بود. از فراز این کوه به درون تنگی هرازگاهی سنگ‌ریزه فرو می‌ریزد. 


دشت‌ها و تبه‌ها 


بخش‌های شمالی استان بلخ مناطق هموار آن استند که از رود آمو در شمال تا دامنه‌های 
کوه‌ساران البرزه شادیان مارمل و تنج و تکه‌زار در جنوب را در بر می‌گیرند. نواحی ساحلی رود آمو 
ریگستانی اند و در جنوب ریگستان‌ها تا دامنه‌های کوه‌ساران دشت‌های پهناوری دامن گسترده اند. 
تپه‌های ریگ روان حبرتان و دشت شادیان از معروف‌ترین مناطق هموار استان بلخ اند که از آن‌ها در 
سرچشمه‌های تاریخی و ادبی نیز یاد شده است. 


دشت شادیان 
دشت شادیان, که از آن به نام ارژن يا ارزنه نیز یاد شده است دشت فراخی است که در جنوب شهر 
مزار شریف مرکز بلخ» و پیوست با آن شهر موقعیت دارد و کرانه‌های جنوبی آن به دامنه‌های کوه‌های 
شادیان می‌پیوندند. این دشت در بهاران از فرش مخملین سبزه و لاله‌های سرخ‌رنگ و گل‌های زرد 
خودرو پوشیده می‌شود و چشم‌انداز بسیار زیبایی را پدید می‌آورد. لاله‌زاران اين دشت در شعر و ادبیات 
۲۶ 
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کشور بازتاب گسترده‌یی دارند. دشت شادیان تنها در چهل روز جشن‌وارة نوروزی «گل سرخ» به‌ویژه 
در روز سیزده‌به‌در محل گردهم‌آیی» تفرج و تفریح هزاران خانوادهةُ شهر مزار شریف و گردش‌گران سایر 
نقاط استان بلخ و کشور است. (۲۳۳: ص ۲۴؛ ۰۲۳۵ صص ۶۹ - ۷۰) 

دشت شادیان در سروده‌های شاعران به ویژه شاعران معاصر بازتابی گسترده دارد که در این جا 
نمونه‌هایی از آن‌ها آورده می‌شوند: 


از اسدالّه عفیف باختری» شاعر معاصر بلخ: (۰۱۲۸ ص ۴۶) 

به سمت دشت کشاندی دوباره پایم را به شکل لاله دلم را نماد بخشید 
از محمدصادق عصیان, شاعر معاصر بلخ: (۸۱۸ ص ۸۱) 

به شور و شیوة البرز و شادیان رقصم و باشکوه‌تر از پیش لاله‌زار کنم 


در دشت شادیان دلم کاش لالهوار با هر بهار آمده چادر نمی‌زدی 

ایب 

نگاهش شادیان در شادیان شعر شقایق را دلش آمو به آمو بی‌قراری را غزل می‌خواند 
(۱۷۰ ص ۲ 

ای بلخ میان کوچه‌هایت چه گپ است؟ بوی گل سرخ شادیان می‌آید 


۲: 


صالح‌محمد خلیق 
(۳۱۴) 
مانند شعر خویش پریشانم از قدیم مانند دشت‌های بلح پراگنده‌باد داشت 
از نورمحمد نورنیا؛ شاعر معاصر بلخ: 
شادیان شگوفا بوده از نبودنت خشکید هر بهار یک دامن خاطرات پاییز است 


(۲۰۶ ص ۱۵) 

لبخند لطیفت چه بهاری دارد! احساس گل سرخ مزاری دارد 

دو کومة تو چه شادیانی شده است! چشم تو چه شور تاک‌زاری دارد! 

(۲۰۶ ص‌ ۴۵ 

تو آن گلی که در آفاق شادیان رویید که از تو رنگ گرفته گیاه تا گل سرخ 

(۲۰۷ ص‌ ۳۸( 

تو هم فریاد یک دیوانه را جدی نمی‌گیری دلیلی دارم از این‌قدر دشت شادیان رفتن 
(۲۰۸ ص‌ 0 

و از شاعری دیگر: 

من گیسوان دختر انجیرهای سرخ من دشت های شادیان» داغم پر از رنگم 
یک کوچه از بلخم ویا یک طاق از ارگم شهمامهام حتا اگر از هردو پا لنگم 
تپه‌های ریگ روان 


تپه‌های ریگ روان ساحة گسترده‌یی از قلم‌رو شهرستان‌های کلدار و شورتپه و حوم شهر حیرتان 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


را در شمال استان بلخ تا کناره‌های رود آمو فرا گرفته اند و در اثر تندبادها همیشه موقعیت خود را تغییر 
می‌دهند. از اين ریگ‌ها در کارهای ساخت‌مانی نیز بهره می‌جویند و هم‌چنین از چوب درختان گز و 
سکساول که در این ریگستان‌ها می‌رویند زغال می‌سازند. 

تپه‌های ریگ روان بلخ» چشم‌نداز بسیار جالب و زیبایی دارند و می‌توانند یکی از جاذبه‌های 
گردش‌گری این سرزمین باشند. با برپاداشتن خیمه‌هایی برای بودوباش گردش‌گران و آماده‌ساختن 
شترها برای سواری و گشت‌وگذار آنان در میان اين پستی‌وبلندی‌های ریگی» در فصل‌های بهار 
تابستان و پاییز می‌توان پای گردش گران داخلی و خارجی زیادی را به این ریگستان‌ها کشاند. (۲۳۳ 
ص ۲۵ ۲۳۵ ص ۷۰) 
شاعر سدة چهارم هجری قمری» سروده است: ۸٩(‏ ص ۱۱۳) 

ریگ آمو و درشتی‌راه آن ‏ زیر پایم پرنیان آید همی 

و به همین گونه محمد صادق عصیان» شاعر معاصر بلخ گفته است: 

کاش می‌بودی لب دریای آموء روی ریگ آفتاب از حس ما یک عکس سوزان می‌گرفت 

(۱۸ ص ۷ 


حیرتان در حیرتان ریگی و آمو آمو آب گه تلاطم می‌کنی و گاه توفان می‌کنی 
(۱۱۶ ص ۱۳) 


حنسمه ها 


چشمه‌ها آب‌های زیرزمینی‌یی اند که از طریق مجراهای طبیعی پدیدآمده به بیرون می‌تراوند و به 
روی زمین جاری می‌شوند. در بلخ در کرانه‌های رود آمو و نیز در مناطق کوهستانی چشمه‌های فراوانی 
وجود دارند. این چشمه‌ها از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های مهم طبیعی گردش گری استان بلخ است. آب برخی 
از این چشمه‌ها مانند چشمهة شفا در کنارةٌ رود بلخ و چشمة گنج در ریگستان حیرتان که از میان 
لایه‌های سلفردار زمین می‌گذرد گرم است و اما بسیاری از چشمه‌ساران استان بلخ دارای آب شیرین و 
آشامیدنی اند. 


ِ ء هه فا 
جسمه 


چشمة شفا چشمةٌ زلال و گرمی است که در چهل کیلومتری جنوب‌غرب شهر مزار شریف در پای 
البرزکوه و در حاشية شمالی ساحة باستانی شهر کاووس يا جمشیدشهر موقعیت دارد. 


۳۰۷ 


صالح‌محمد خلیق 


دربارة آب چشمة شفا در کتاب بندهشن در ضمن ستایش از کاخ کی کاووس بر فراز البرزکوه» آمده 
است که از نزدیکی آن «چشمة آب بی‌مرگ تازد که پیری را چیره گرد زیرا هنگامی که پیرمرد بدین 
در اندر شود. برنای پانزده‌ساله بدان در بیرون آید و مرگ را نیز از میان برد» و به روایت دینکرت 
هرکس که از پیری ناتوان و به مرگ نزدیک می‌گشت در پیرامون کاخ کاووس گردانده می‌شد» جوانی 


از سر می‌گرفت و به پانزده‌ساله‌ گی باز می‌گشت و آن‌گونه که در بندهشن آمده در آن‌جا چشمه‌یی بود 
که آب زنده‌گانی از آن می‌گذشت. (به نقل از منبع ۲۱۶ صص ۲۹۰ - ۲۹۱) 
آب چشمهةٌ شفا از دامنة البرزکوه از کنار چپ رودخانة بلخاب می‌برآید و در میان اتاق گنبدی 
آب‌تنی در استخری چهارگوشه جمع می‌شود و پایاناب آن از جویه‌یی که در زیر درآمدگاه اتاقق کشیده 
شده است به رودخانة بلخاب سرازیر می‌شود. 
مردم به‌ویژه در فصل گرما از گوشه‌وکنار کشور در کنار این چشمه گرد می‌آیند و در استخر درون 
اتاقق چشمه به آب‌تنی می‌پردازند و بدین باوراند که آب این چشمه برای بیماری‌ها به‌ویژه بیماری‌های 
این اتاق آب‌تنی دارای ۷ متر درازه ۶ متر پهنا و ۶ متر بلندا تا زیر محیط گنبد می‌باشد. پيزارة 
دیوارهای این اتاق آنانتی از سنگ و ریگ و سیمان کار شده و هنگاف شده و بخش بالایی دیوارها و 
گنبد آن از خشت‌های پختةّ مربعی به اندازٌ ۲۶ در ۲۶ در ۴ سانتی‌متر ساخته شده و از درون و بیرون با 
لایه‌یی از آمیزةٌ چونه و خاکستر پوشانیده شده است. دروازهةٌ درآمد اتاق چشمه که از چوب چنار ساخته 


۳:۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


شده در دیوار خاوری آن قرار گرفته است. درازای دیوار استنادی کنار رودخانة بلخاب ۱۰۰ متره پهنای 
آن ۵۰ ۲ متر و بلندای آن ۸ متر بوده از سنگ و ملاط ریگ و سیمان ساخته شده است. اتاق آب‌تنی 
چشمه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میلادی از سوی وزارت 
اطّلاعات و فرهنگ کشور بازسازی شده است. (۷۵ صص ۶۴ - ۶۵ ۲۳۲ ص ۲۵) 


چشمة گنج» چشمة آب جوشانی است که در کنار شرقی شاه‌راه حیرتان موقعیت دارد و به خاطر 
بوی تند و زنندة سلفر که از آن 
برمی‌خیزد به نام چشمة آب گنده نیز 
یاد می‌شود. این چشمه از ژرفای 
زمین به گونة فورانی در پهنای 
ریگ‌زار بیرون می‌جهد. مردم آب این 
چشمه را برای درمان بیماری‌های 
جلای سودمند می‌دانند و با 
درنظرداشت همین ویژه‌گی‌اش در 
سال‌های شصتم سدة چهاردهم 
هحری خورشیدی/ هشتادم سدهٌ 
بیستم میلادی در کنار اين چشمه 
اتاق‌هایی برای آب‌تنی ساخته بودند 
که اکنون ویرانه‌های آن‌ها باقی مانده 
اند. گردش‌گران از گوشه و کنار لگ 7 
استان بلخ و جاهای دیگر کشور بیش‌ترینه در فصل گرما در کار لن جشمه زرا نی و سود 
گرد می‌آیند. هرگاه تأسیسات سیاحتی در این محل ساخته شود شمار گردش‌گران به مراتب افزایش 
خواهد یافت. (۲۳۲ ص ٩۲۶‏ ۲۳۵ ص ۶۸) 


چشمهة مل‌آغان 

چشمة مل‌آغان» چشمة زلال و گوارایی است که از دل کوه‌های مارمل بیرون می‌جهد و به جوی 
بزرگی سرازیر می‌شود و آب آشامیدنی به‌داشتی را برای باشنده‌گان مرکز شهرستان مارمل تأمین 
می‌کند. (۲۳۵ ص 24) واه مل‌آغان گونة دیگردیسی‌شدة مل‌آگان و مل‌آگین به معنای باده‌اندود است 
و اين نام را به خاطر بسیارگوارابودن آب این چشمه به آن داده اند. (۸۷۵ ص ۶ ۲۲۲ ص ۲۶) از 


۳:۹ 


صالح‌محمد خلیق 
برآمدگاه این چشمه از دل زمین صدای رود خروشانی به گوش می‌رسد که برای گردش‌گران بسیار 
خالب است. ۲۳۳ هن ۲۶) 


چشمة صیاده چشمة زلال و گوارایی است که در فاصلة ۸ کیلومتری جنوب تنگی خلم به استقامت 
کوه کنج در نزدیکی روستای صیاد خلم از دامن کوه‌های لبة غربی رودخانة خلم بیرون می‌تراود و با 
آب رودخانه می‌درآمیزد و یک‌جا با آن به سوی شهر خلم سرازیر شده در تأمين آب آشامیدنی و 


کشاورزی خلم سهم می‌گیرد. (۲۳۵ ص ۶۸) این چشمه را به خاطر زلال‌بودن و گوارایی و 
ارزش‌مندی‌اش در زنده‌گی مردم خلم به نام چشمةٌ حیات نیز یاد می‌کنند. در کنار این چشمه در 
سال‌های ۴۰ و ۵۰ سدة چهاردهم هجری خورشیدی/ ۶۰ و ۷۰ سدةٌ بیستم خیمه‌هایی برای بودوباش 
گردش گران داخلی و خارجی برپا داشته و نیز رستورانی برای پذیرایی گردش‌گران ساخته بودند که 
نشانه‌هایی از آن تأسیسات گردش‌گری تا هنوز به جا مانده اند. به گفتة مردم محل این چشمه برای 
پادشاه مردان در ۸ کیلومتری شمال‌شرق خلم موقعیت دارد. 


۲۵۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


منطقهٌ صیاد در عین حال یکی از شکارگاه‌های تاریخی بلخ نیز است. در فصل گرما به ویژه در 
آدینه‌روزها هنوز هم گردش‌گران زیادی از گوشه و کنار برای تفریح و آب‌تنی و شنا و شکار پیرامون 
این چشمه گرد می‌آیند. (۲۳۲ ص ۲۶) 


ماقرا کین در هومگ رسای عجسکت ماتوالی قراکیی مرو رازهایا مر قاساد 
یک کیلومتری کنارة راست رود بلخ در پهلوی یک گورستان قدیمی از میان کشت‌زاران بیرون می‌تراود. 


آب این چشمه. بسیار زلال. گوارا و سرد است و برای آشامیدن و کشاورزی به کار می‌رود و حدود سه 
هزار جریب زمین را آب‌یاری می‌کند. گردش‌گران زیادی در فصل گرما به‌ویژه در روزهای پنج‌شنبه و 
آدینه از گوشه و کنار بخ و جاهای دیگر کشور برای تفریح و هواخوری و آب‌تنی و شنا در کنار اين 
یه کرو کنو از آپوههای کوارای این متفه لاتم رت ۱۳۳ص ۲۷ ۵ 
۳۴۸ 


حوض طبیعی شادیان 


ساحةّ سیاحتی حوض شادیان در ۱۱ کیلومتری جنوب‌شرق تنگی شادیان در خود روستای تاربخی 
و باستانی شادیان موقعیت دارد. این حوض بزرگ طبیعی در واقع چشمة شفاف و زلالی است با پهنای 


۱۲۱ 


صالح‌محمد خلیق 


حدود ۱۵ هزار مترمربع و ژرفایی زیاد که پیرامون آن را سبزه‌ها و درختان فرا گرفته اند و بسیاری از 
شاقامانی مب کوک یاس اه تم که ان ی میا فرسان انم آب‌ساهان یب 


فراوانی دیده می‌شوند و نیز مرغابیان وحشی برای شنا به روی آن فرود می‌آیند. در نزدیکی آن 
نشانه‌هایی از یک بنای تاریخی به نام تخت خان دیده می‌شوند. در صورت احداث تأسیسات سیاحتی 
در کنار این چشمه می‌توان گردش‌گران زیادی را به آن‌جا جذب کرد. (۲۲۲. ص ۲۷) 


چشمهةٌ چتگری در غرب روستای کوچک چتگری که در شش کیلومتری جنوب شهر خلم در 
داخل درة تنگی خلم به استقامت غرب در دامنة کوه کنج موقعیت دارده از زیر صخره‌ها بیرون می‌تراود 
و در حدود سه هکتار زمین پیرامون خود را به نوبت آب‌یاری می‌کند آب این چشمه بسیار زلال و گوارا 
و برای هضم غذا سودمند است. گردش‌گرانی که از این ناحیه دیدن می‌کنند از آب این چشمه 
می‌نوشند. (۲۰۲) 


چشمه خواجه ایلغار 


این چشمه در ۲۰کیلومتری جنوب‌غرب شهر خلم در کنار زیارت‌گاهی به نام خواجه ایلغار از میان 
صخره‌ها بیرون می‌تراود و آب آشامیدنی و کشاورزی مردم ان روستا و روستای نایب‌آباد در ۳۰ 


۳۰۲ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


کیلومتری شمال آن روستا را تأمین می‌کند. رمه‌های گوسفندان نیز از آب همان چشمه می‌نوشند. 
(۲۰۲) در موسم گرما خانه‌واده‌ها از گوشه و کنار استان بلخ برای گردش‌گری به کنار این چشمه گرد 


این چشمه در ۷۰ کیلومتری شهر خلم در جنوب دشت خیرآباد در درون بریده‌گی طبیعی و 
شگفت‌انگیز بین کوه تکه‌زار و کوه چوچل جریان دارد و آب آشامیدنی رمه‌های مردم محل را تأمین 


چشمة جرآب 


چشمةٌ جرآب در ۲۰کیلومتری جنوب‌غرب شهر خلم در دامن تپه‌های کوه کنج در جنوب روستای 
اولجتو از میان صخره‌های درةٌ جرآب بیرون می‌شود و آب آن برای آشامیدن رمه‌ها و نیز برای 
کشاورزی زمین‌های پیرامون به مصرف می‌رسد. در نزدیکی شمال این چشمه چشمة دیگری به نام 
له واقع است که آب آن کم بوده در میان زمین‌های ریگ‌زار جذب می‌شود. (۳۰۲) 


چشمهةٌ خوجن که به نام چشمةٌ شیرینآب و تلخآب نیز یاد می‌شود در جنوب‌غرب روستای نایب‌آباد 
در ۲۰کیلومتری شهر خلم در دامن تپه‌های کوه کنج واقع است و آب آن تنها به مصرف رمه‌های مردم 
محل به مصرف می‌رسد و بیش‌تر به ریگ‌زار آن دره جذب می‌شود. (۳۰۲) 

4 4 ۳۹ 


چشمةٌ شنگک در کوه شنگک در ۲۵کیلومتری جنوب شهر خلم به استقامت کوه کنج در بین خلم 
و پیروز نخجیر واقع است و از فراز آن کوه بیرون می‌تراود و اگرچه پیرامون آن زمین‌های هموار و قابل 
کشت وجود دارد اما آب آن بدون استفاده در زمین‌های آن محل ناپدید می‌شود. (۳۰۲) 


چشمة بیدک در ۵کیلومتری جنوب شهر خلم در دامنة تپه‌های کوه تکه‌زار واقع است و آب آن تنها 
برای نوشیدن رمه‌ها به مصرف می‌رسد. (۳۰۲) 


۳9۳ 


صالح‌محمد خلیق 


چشمةٌ شیرین‌آب در ۲۰کیلومتری جنوب شهر خلم در دامن تپه‌های کوه کنج در شرق چشمةٌ 
جرآب قرار دارد و از آب آن رمه‌ها استفاده می‌کنند. (۳۰۲) 

چشمهة شورآب در ۲۰ کیلومتری جنوب‌غرب روستای نایب‌آباد در بین تپه‌های کوه کنج واقع است و 
آب آن در جنگل‌زارهای تپه‌های کوه کنج به مصرف می‌رسد. (۳۰۲) 

چشمة گرگاب 


چشمة گرگاب در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر خلم در منطقة صیاد واقع است و آب آن اگرچه برای 
درمان بیماری‌های جلدی به‌ویژه بخارهای روی پوست سودمند است در زمین‌های پیرامون چشمه 


چشمه (کاریز) خوش توت 

چشمه یا کاریز خوش‌توت در ۵۰کیلومتری جنوب‌شرق شهر خلم در دامنة تهه‌های کوه خوش‌توت 
واقع است و آب آشامیدنی مردم روستای خوش‌توت و مواشی شان را تأمین و نیز ده جریب زمین 

چشمهة خواجه 

چشمةّ خواجه در جنگل شورچه در ۲۵کیلومتری جنوب‌شرق خلم واقع است و آب آن بدون 
استفاده در زمین‌های پیرامون ان جذب می‌گردد. (۳۰۲) 


چشمة گل بی‌خار در جنوب‌غرب خلم بر فراز کوه کنج قرار دارد. (۲۰۲) 


چشسمه‌های دیکر استان بلخ 

در شهرستان‌های کوهستانی استان بلخ چشمه‌های کوچک دیگری نیز وجود دارنه مانند چشمةٌ 
غرمین در مارمل» چشمه‌های فرغان سه‌دره. چوچله و سایر چشمه‌سارها در شهرستان کشن‌ده و ... 
که در این‌جا به خاطر پیش‌گیری از درازی سخن از معرفی آن‌ها می‌گذريم. 


۳۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


رودهای بلخ 

استان بلخ دارای رودهایی است که حفق بزرگ آریایی را در کناره‌های خود آفریده اند. رود بلخ 
(بلخاب) و رود آمو در استوره‌های آریایی و در تاریخ آریانا از معروف‌ترین رودها استند و نام‌های آن‌ها 
در سرچشمه‌های کپن تاریخی و ادبی به فراوانی یاد شده اند. رود آمو همیشه در هنگام آب‌خیزی» 
کناره‌های جنوبی خود را در شهرستان‌های کلدار و شورتيهُ استان بلخ به کام خود فرو می‌برد و برای 
آب‌یاری چندان کاربرد ندارد و اما رود بلخ و رود خلم که از جنوب به شمال جریان دارند به گونة مکمل 
در آب‌یاری همواری‌های بلخ به مصرف می‌رسند. رود بلخ از کوه‌های بامیان سرچشمه می‌گیرد و با 
عبور از استان سرپل وارد استان بلخ و از آن‌جا به سوی استان جوزجان سرازیر می‌شود و زمین‌های 
مسیر خود را از آن سوی تنگی البرز و شهرستان شولگر تا شهرستان‌های بلخ» چمتال چهاربولک» 
دولت‌آباده نهرشاهی و شهر مزار شریف در استان بلخ» سیراب می‌سازد و رود خلم نیز از استان بامیان 
سرچشمه گرفته پس از گذر از استان سمنگان با سرازیرشدن به شهرستان خلم استان بلخ در زمین‌های 


رود بلخ يا بلخاب 


رود بلخ ۳ بلخاب» که در گذشته‌ها به نام باکتروس» اتجن و اوچوس نیز نامیده شده است» (۲۸۸) 


۱ 


۲۰۵ 
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در درازای تاریخ» رود زنده‌گی آفرینی برای بلخ بوده و در کناره‌های خود تمذن بزرگ آریایی را که یکی 
از کهن‌ترین و سازنده‌ترین تمدن‌های جهان است پرورانده است. از این رود در درازای مسیرش در بلخ 
٩‏ این رود از تشیب شمالی انتهای غربی کوه بابا و حصار در بامیان سرچشمه گرفته پس از پیمودن 
۰ کیلومتر راه و سیراب‌ساختن زمین‌های بلخ و شرق جوزجان در دشت‌های شمالی آقچه می‌خشکد. 
رود بلخ به باور آریاییان قدیم یک رود مقدس بوده و از آن در کتاب اوستا به نام رود رنگ‌ها یاد شده 
است. 

در کتاب معروف فضایل بلخ» اثر ابوعبدالله محمد بن داوود واعظ بلخی, که در اوایل سدة هفتم 
هجری قمری نوشته شده است دربارة بلخاب آمده است: «آبادانی این شهر بدان بود که حق تعالی بی 
دست‌برد هیچ مخلوقی» آبی لطیف و سازوار بر روی زمین هموار لطیف روان کرده است. نه چنان که در 
دیگر بلاد خراسان و غیر آن است که به تکلیف بسیار و زحمت بی‌شمار کاریزها کنند و در بعضی 
جای‌ها رنج‌های صعب تا آب بر روی زمین روان شود. منبع و مخرج اين» از چشمه‌های خوش و 
سنگ‌های پاکیزه بیرون می‌آید تا آن گاه که به فضای صحرای زمین بلخ میرسد.» (۲۲۰ صص ۴۸ - 
۴ 

احمد بن واضح یعقوبی موُرخ و جغرافیانگار عرب می‌نویسد: «دریای بلخ از چشمه‌های میان کوه‌ها 
بیرون می‌آید و میان دهانة آن و شهر بلخ ده منزل راه است.» (۲۲۲ ص ۵۴) 

پل امام بکری از ساخته‌های دورةٌ غزنویان (سدهٌ ۵ تا نیم سدهٌ ۶ هجری قمری/ ۱۱ تا نيمةً 
۲میلادی) در هژده‌کیلومتری باختر شهر مزار شریف بر روی همین رودخانه قرار دارد و هم‌چنین 
چشمهٌ شفا در چهل کیلومتری جنوب‌غرب مزار شریف در دهانة تنگی البرز در کنار چپ همین رودخانه 
واقع است. کناره‌های اين رود به ویژه در همین دو نقطه از جاهای پررفت‌وآمد گردش‌گران به ویژه در 
مت کرام باق (۲۲۲ رن ۱۲۷ 

از کوه‌های اطراف رود بلخ شاخابه‌های دیگری نیز به آن رود می‌ریزند که مهم‌ترین آن‌ها 
شاخابه‌یی است که از کوه‌های بیغوله به پایین ريخته در ناحية مرغ‌زار با آن یک‌جا می‌شود. در بخشی 
از همین شاخابه در جایی به نام «پای‌جه» بند طبیعی پای‌جه واقع است که زیبایی خاصی به آن منطقه 
بخشیده است. این بند طبیعی حدود یک کیلومتر درازا و نیم کیلومتر پهنا دارد و پیرامون آن را نی‌زارها 
و چمن‌زارهای گسترده‌یی احاطه کرده اند. هرگاه کسی برای نخستین بار با آن روبه‌رو شود احساس 

تهماسبی خراسانی» یک تن از شاعران معاصر بلخ» از این رود در بیتی از یک سرودهة خود چنین 
یادآور شده است: (۵۱ ص ۶۸) 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


دایتی خواهرم که هژده نهر از سرانگشت‌های وی جاری‌ست 
چادرش در بهشت می‌رقصد. مهربانی ز چهره‌اش پیداست 


رود آمو 

رود آمو, که نام کهن آن وخش (وخشاب و وخاب) بوده و در دوره‌های هخامنشیان و ساسانیان 
وه‌رود و به‌رود نیز یاد شده است و یونانیان آن را اکسوس و تازیان جیحون نامیده اند. از درازترین رودها 
(۲۵۴۰ کیلومتر) است که از کوه‌های پامیر سرچشمه گرفته به درياچة اورال (خوارزم) می‌ریزد و حدود 
۶ کیلومتر مرز شمالی افغانستان را با کشورهای تاجیکستان» اوزبیکستان و ترکمنستان و از جمله 
مرز میان ولایت بلخ و آن کشورها را می‌سازد. در زمان هخامنشیان این رود به دریای مازندران (خزر) 
می‌ریخت و اما بعداً تغییر مسیر داده است. (۳۵ صص ۰-۲۷ ۲۹) 


نام کنونی اين رود یعنی آموء با نام شهر آمل (آمویه و آموی) که بر کرانة راست این رود ساخته 
شده بود و اکنون به نام چارجوی یاد می‌شود پیوند دارد و خود این رود را نیز در برخی از منابع تاریخی 
به نام‌های آمویه (۷۹ ص۶۶۳) و آموی (۹۹ ص ۸۶) نامیده اند. 

چان کین» نخستین گردش‌گر چینی که از رودخانة آمو دیدن کرده است آن را «کویی - شوبی» 
نامیده است و پس از آن در منابع چینی به همان نام و نیز نام‌های «وو - هو» و «یو - تسو» آمده 
است. (۳۱۶) 


از این رو هم در استوره‌های آریایی و هم در متن‌های تاریخی و هم‌چنین در شعر و ادبیات 
مقدس آریاییان قدیم و نماد اناهیتاه ایزدبانوی آب» بوده آاشست: (۲۳۵ ص‌‌ ۷۰( در کنارةٌ چپ این رود در 


۳۷ 
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بلخ شهرستان‌های کلدار و شورتپه و شهر حیرتان و در مقابل در کنارةٌ راست آن ناحية توس 
تاجیکستان» ناحيةٌ سرخان‌دریا و شهر ترمذ اوزییکستان و ناحيةٌ لبآب ترکمنستان واقع اند. 

در سال ۱۳۶۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۱ میلادی بر فراز این رود که در برخی از بخش‌ها قابل 
کشتی‌رانی نیز است پل عصری‌یی به نام «پل دوستی» ساخته شده است که شهر حیرتان را با شهر 
ترمذ می‌پیوندد و نیز در همان سال‌های ۶۰ سده چهاردم هجری خورشیدی/ هشتادم سده بیستم 
میلادی راه‌آهنی از فراز اين پل میان این دو شهر کشیده شده بود که در خرداد ۱۳۹۰/ ژوئن ۲۰۱۱ 
میلادی تا شهر مزار شریف امتداد یافت. شهر حیرتان از نگاه موقعیت خود یکی از شهرهای بندری و 
بازرگانی بلخ و کشور است و مراکز بازرگانی و اقتصادی فراوانی در آن فعالیت دارند. این شهر با توجه 
به جای‌گاه اقتصادی و بازرگانی و هم‌چنین موجودیت کناره‌های خوش‌آب‌وهوای رود آمو یکی از 
ساحه‌های مهم سیاحتی بلخ به شمار می‌رود و هميشه به ویژه در فصل گرما یکی از مناطق پررفت‌وآمد 
گردش‌گران داخلی و خارجی است و گردش‌گران به ویژه در ماهی‌پزی‌های کناره‌های رود آمو گرد 
می‌آیند و به تفریج و تفرج می‌پردازند. (۰۲۳۳ صص ۲۷ - ۲۸) 

از رود آمو در شعر کهن و معاصر فارسی دری به فراوانی یاد شده است که در این‌جا نمونه‌هایی از 


سروده‌های شاعران پیشین و ام‌روزی بلخی را می‌آوریم: 
از عنصری بلخی, شاعر سده‌های چهارم و پنجم هجری قمری/ یازدهم و دوازدهم میلادی: (۱۳۰ 
صص ۷۴- ۷۵) 


به وقت آن که زمین تفته بد ز باد سموم هوا چو آتش و گرد اندرو به جای شرار 
بهشسباز درو ید تون کرفبت. فرار 


نه پشه بود و نه گرماء نه زين دو هیچ آثار 


ز تف به روز به جوش آید آب در جیحون 
9 دولت 5 ۳ ق‌ و9 سعادت او 


فرو گذشت به آموی شسهریار جوان 
زمین آمو شد در زمان فراز و نشیب 
نهنگ مرداوبارش بخورد در جیحون 
بر آب در همه غرقه شدند چون فرعون 
فراخ جیحون چون کوه شد ز بس که درو 
از این سپس بدل بانگ و نعره از جیحون 


به فال اختر نیک و به نصرت دادار... 
ز توده توده سر و کوه کوه زین‌افزا... 
هر آن‌کسی که برست از نهنگ جان‌وبار 
عون رکفت از ان آب شفاه مارا 
کلاه و ترکش و زین و دراعه بود انبار 
نخواهد آمد جز های‌های و نالةّ زار... 


از یحیا جواهری» شاعر معاصر بلخی: (۵۵ ص ۱۰۵) 


اگرچه می‌رود آرام و بی‌گسست آمو 
مخور فریب فسون‌ساز این خموشی‌ها 
در اين دیار ز بس سنگ از آسمان بارید 


۲۸ 


گرفته خشم خودش را به روی دست آمو 
به گاه خشسم خروشد چو فیل مست آمو 
ز چشم کوه چکید. آب شد. شکست آمو 


قراز کت رده و ماع ین درشت اه 


استان بلخ ۱۱۵۷۰۹ هکتار " ۳ 
جنگل وجود داشت که بیش از 


است. (۲۸۵) 


جریب جنگل در استان بلخ 
وجود دارد که بخش بزرگ آن 
در شهرستان‌های خلم» زاری و 
کشن‌ده واقع است. (۲۰۷) 
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به دشت و دامن البرزء هیچ کس, بی کس نبود و نیست چنین است تا که هست آمو 
از محمدصادق عصیان» شاعر معاصر بلخی: 


کاش می‌بودی لب دریای آموء روی ریگ آفتاب از حس ما یک عکس سوزان می‌گرفت 


(۱۱۸ ص ۸ 

حیرتان در حیرتان ریگی و آمو آمو آب گه تلاطم می‌کنی و گاه توفان می‌کنی 
(۱۱۶ ص ۱۳) 

دست‌های ناشکیبایی این دل رو شده‌ست چشم‌های عاشقت سرچشمة آمو شده‌ست 
(۱۱۶ ص ۳۵) 

از عدالوهاب مجیره شاعرمعاصر بلخی: (۸۱۷۰ ص ۸۲) 

از دست خنده‌های تو «آمو» سرودخوان در پیش چشم‌های تو «بابا» غزل غزل 


از نورمحمد نورنیاء شاعر معاصر بلخی: (۰۲۰۶ ۷۷) 


بیا تاسینه را آمو بسازیم دو تا قایق به هر دو سو بسازیم 
دو دست دوستی را تا رسیدن به سوی هم‌دگر پارو بسازیم 


جنکل‌های پستة بلخ 


جنگل‌های طبیعی در مناطق کوهستانی جنوب بلخ موقعیت دارند. در سال‌های پیش از جنگ در 


در حال حاضر ۵۷۵ هزار 


در اين میان» بیش‌ترین و رهوج 
ساحة جنگل‌ها در شهرستان ۳۳۵ آبید: > 9تون 


خلم واقع است که حدود پنجاه هزار هکتار زمين را احتوا می‌کند. این جنگل‌ها بیش‌ترینه جنگل‌های 


۳۱۳۰۹ 
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پسته اند. پستةّ به‌دست‌آمده از جنگل‌های طبیعی استان بلخ در گذشته‌ها یکی از قلم‌های درشت 
۹ حهجری خورشیدی/ ۲۰۱۰ میلادی دست کم در ۲۵۰ هکتار زمین تنها در شهرستان خلم استان 
بلخ نهال پسته غرس شده است. (۲۸۵) و از ۲۵۰ هکتار زمین شهرستان خلم که درآن نهال‌های پسته 
نشانده شده اند تنها ۵۰ هکتار آن در روستای صیاد این شهرستان موقعیت دارد. )۲٩۱(‏ اين نهال‌ها که 
جنگل‌ها در بیش از ۵۰۰۰ جریب زمین در شهرستان‌های چمتال» ده‌دادی» نهر شاهی و خلم استان بلخ 
احیا شده اند. (۳۲۸) 

با درنظرداشت اقلیم مساعد بلخ برای رشد و نموی درختان پسته, در برخی از نقاط دیگر بلخ» چون 
اشترتبه در کنارة شرقی یعنی راست رود بلخ و هم‌چنین در دامنه‌های کوه‌های شادیان در بیرون از 
تنگی شادیان نیز به ایجاد فارم‌های پسته پرداخته اند. 

جنگل‌های طبیعی پسته در مناطق کوهستانی جنوب بلخ که از مضافات شهرستان مارمل تا 
مرزهای استان سمنگان گسترده اند از ساحه‌های باارزش گردشگری بلخ اند و از ارزش‌مندی فراوان 
باشند. (۲۳۳ ص ٩۲۸‏ ۲۳۸ ص ۷۰) 


نی‌زارها 
نی‌زارهاء در بخش‌هایی از شمال‌شرق شهر تاریخی بلخ و بخش‌های ساحلی شهرستان‌های شورتیه 
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و کلدار نیز از جاهای دیدنی استان بلخ اند. نیستان در سروده‌های شاعران بلخ به عنوان یکی از عناصر 
خیال به‌ویژه در ادبیات عرفانی کاربرد داشته و دارد. (۲۳۳ ص ٩۲۸‏ ۲۳۵ ص ۷۰) 


درختان. گل‌ها و گیاهان خودرو 

کوه‌های آسمان‌سای و تپه‌های بلند و دامنه‌های فراخ» جلگه‌های پهناور کناره‌های رودهای 
خروشان و چشمه‌ساران زلال» ریگستان‌های بی‌سروپه دشت‌های گسترده همه و همه چشم‌اندازهای 
گوناگون و زیبای طبیعی سرزمین بلخ اند که محل‌های مناسبی را برای رشد و نموی انواع گوناگون 
درختان. گل‌ها و گیاهان خودرو پدید آورده اند 

در دامنه‌های رشته‌کوه‌های البرز گیاهان خودرویی چون اسفند. اسفره» کاسنی» هنگ» خارشتر» گل 
گاوزبان. گل قاصدک. خاک‌شیر گل ختمیء بوی مادران» بادیان» پیچک صحرایی» پنیرک» خردل 
وحشی» و غیره می‌روبند که بخش بزرگی از چراگاه‌های شمال کشور را می‌سازند. در بخش‌های 
سنگ‌زار و لایه‌های خاکی درختان میوه‌داری چون پسته و بادام و گیاهان دارویی و گیاه رواس به 
فراوانی پیدا می‌شوند. (۴ صص ۵۶۲ - ۵۶۴) 

گیاهان دشتی و خودرویی چون گزء سکساول خار, شورک و بوته‌های دیگر در مناطق مربوط به 
نهر شاهی شورتپه و کلدار نی قمش, لوخ در کلدار و دولت‌آباد و بلخ؛ چکری و ریواس در چهارکنت و 
خلم» بوته‌های گوناگون در مارمل؛ درختان خودروی پسته و بادام کوهی در شولگره و درختان بادام 
تلخک و انجیر کوهی در چهارکنت» گیاهان داروبی‌یی چون ترخ» بارتنگ» خاک‌شیر در کشن‌ده» 
کاسنی» خاک‌شیر. زوف جوانی» بادیان, اسفنده ختمی» شاتره» انگور سگک در چمتال؛ هنگ در خلم و 
چهارکنت» زیره در چهارکنت به فراوانی می‌رویند. دشت‌ها و دامنه‌ها و جلگه‌های استان بلخ به‌ویژه در 
فصل بهار پر از سبزه‌ها و گياهان رنگارنگ و لاله‌های سرخ‌رنگ و گل‌های خودروی دیگری با 
رنگ‌های زرد آبی» سفید. لاجوردی و غیره می‌شوند که برای گردش‌گران بسیار دیدنی و جالب 
می‌باشند. 


جان‌وران و پرنده‌گان وحشی 
سرزمین بلخ با داشتن اراضی گوناگون از مناطق کوهستانی گرفته تا جلگه‌های سرسبز و 
ریگستان‌های پهناور و باتلاق‌ها و جبه‌زارها و رودخانه‌ها محیط بسیار مناسبی برای زیستن انواع 


جان‌وران و پرنده‌گان وحشی است. 
شهرستان‌های بلخ زیست دارند. از این میان پلنگ در شهرستان‌های چمتال و شولگره. گراز با خوک 
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وحشی در نیستان‌های شهرستان‌های دولت‌آباد و بلخ» آهو در شهرستان‌های چمتال دولت‌آباده شولگره 
و ده‌دادی دیده می‌شوند. 

باتلاق‌ها و جبه‌زارهای شهرستان بلخ محل مناسبی برای قازهاء مرغابی‌های مهاجر و پرنده‌گان 
وحشی دیگر به شمار می‌روند. (۲۳ ص‌‌ 0۸۰ کبک در نهر شاهی. شولگر» کشنده» مارمل و 
چهارکنت؛ کبوتر در ده‌دادی» کشن‌ده. چمتال و دولت‌آباد؛ قره‌قوش در ده‌دادی؛ مرغابی در ده‌دادی» 
شولگره کشبنه جمتقال». حولث‌آباده پاشه بازه شاهین؛ چرخ: عقابه گرگس کز دهنادی». شولگره: 
کشن‌ده. زاری» چمتال و دولت‌آباد؛ سیسی در کشن‌ده و چمتال؛ بودنه در شولگره بلخ دولت‌آباد و 
و باه گوتا مس شین قاف خالن فاخه گفنگ ریت سا میل موه کمری: 
فاخته, زاغ» عکه» سایر» و پرنده‌گان وحشی دیگر در بسیاری از مناطق استان بلخ می‌زیند. 


جاذبه‌های انسانی گرد شگری بلخ 
ساحه‌های باستانی بلج 


ساحه باستانی سفیدپل 


این ساحة باستانی در نزدیک شهر سفیدپل» مرکز شهرستان کشن‌ده. در بیست‌کیلومتری 
0 شهر مزار شریف» مرکز استان بلخ, در کنار رود ِ و دامنه‌های البرزکوه در ۲۶ درجه و ۵۵ 
قيقة عرض‌البلد شمالی و ۶۶ ۱ 
درجه و ۵۱ دقیقة طول‌البلد 
خاوری موقعیت دارد (۲۱ ص 
۵ و متعلّق به عصر 
کهن‌سنگی یعنی نزدیک به ۴۰ 
هزار سال پیش از ام‌روز است. 
این عصر از آغاز دوران چهارم 
تا پایان واپسین گسترش 
یخ‌چال‌ها را در بر می‌گیرد. 
(۲۱ ص ۴۳) 
این ساحة باستانی که در بلندای 7 در دیواری صخره‌یی از شنکت. عوقه قرا, دارف عتشکل 
از سه پناه‌گاه سنگی است که باستان‌شناسان آن‌ها را با شماره‌های ۱ و ۲ و ۲ تام‌گذاری کرده اند از آن 
جمله پناه‌گاه سوم ساحٌ روبازی است که در نزدیکی رود بلخ و پناه‌گاه دوم در گردنه و در حدود 
۳۹ 
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نیم کیلومتری پایین‌تر از بخش سوم واقع است. پناه‌گاه سنگی سوم حدود ۶۰ متر دازا و ۱۴ متر ژرفا 
دارد و ۶۸ متر از رودخانة بلخ دورتر است. (۰۱۲۱ ص ۸۶۶) 

کاوش‌های باستان‌شناسانه در این ساحة باستانی از سال ۱۳۴۱ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۲ میلادی 
آغاز شدند. در ترکیب نخستین هیأت باستان‌شناسان, باستان‌شناس شناخته‌شده لویس دوپری» معاون 
بخش انسان‌شناسی فرهنگستان پنسلوانیای ایالات متحدة آمریکاء نیز بود که گزارش این کاوش‌ها را 
اتتشار داد. برپاية گزارش این هیات و هیچنین گزارش . کاژ دارن»۲ دانش‌مند.و پژوهش گر بزرگ 
روسیه» ساحةّ گسترده‌یی در سفیدپل زیر کاوش‌های علمی قرار گرفت. (۰۱۱۰ صص ۲۰ - ۲۱) 

در برایند این کاوش‌ها چند زیست‌گاه و گورستان انسان‌ها از زیر آوارها بیرون آورده شدند و بیست 
هزار ابزار سنگ‌چقماقی مربوط به دورة 
کهن‌سنگی دیرین که از نگاه پيشينة تاریخی 
در آسیای مرکزی بی‌مانند است به. دست 
آمدند. (۱۱۰ صص ۲۰ - ۲۱) این آثار 
چقماقی به شکل سه‌گوشه و ذوذنقه و به 
صورت پارچه‌های دندانه‌دار با دسته‌هایی از 
چوب و شاخ بوده و به عنوان پیکان کاربرد 
استخوانی ی زوین و یزان 
سراستخوانی و نیزه‌هایی که به انحام شان طناب می‌بستند ۲ یافته‌های دیگر ین ساحة باستانی 


بودند. (۸۱۲۱ صص ۸۶ - ۸۷) هم‌چنین از این ساحة باستانی لویس دوپری, دانش‌مند آمریکایی» در 
سال ۱۳۴۴ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۵ میلادی در اثر کاوش‌هایی که انجام داد آثاری مانند دست‌بند. 
انگشتر. ابزار جنگ لگام اسپ آيينةٌ برنجی و نگین لاجوردینی به دست 
آورد که متعلق به دورة نوستگی اند. ٩۳(‏ ص ۱۳۷) همچنین در برآیند این 
کاوش‌ها ابزارهای مربوط به دورة مفرغ و عصر آهن یعنی ۵۰ هزار سال 
پیش از میلاد مانند تغة تبره سر تبره سفال» ساطور فانه تیغ, چاقو, کارده 
قلم‌های حکاکی و پیکان‌ها نیز به دست آمدند. (۱۲۱ ص ۸۷) در میان آثار 
به‌دست‌آمده از این ساحّ باستانی تندیس منحصربه‌فردی که به موزهٌ ملی 
سپرده شد بیان گر پیدايش نخستین اندیشه‌های مذهبی در این منطقه است. 
(۲۱ ص ۴۳) اين اثر در حقیقت چهرة مرد یا زنی ناشناس است که به روی سنگ آهکی کوچکی 
تراشیده شده و یکی از کهن‌ترین نگاره‌های چهرهٌ انسان است که تا اکنون به ما رسیده است. (۶۴ 
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صص ۱۱ - ۱۲) هم‌چنین شواهد گیاهی به‌دست‌آمده از این ساحة باستانی نشان می‌دهند که اين ساحه 
یکی از نخستین ساحه‌های کشاورزی در جهان باستان بوده است. پیداشدن آثاری چون استخوان‌های 
جان‌وران اهلی مانند گوسفند» بزه گورخر و اسپ و فضله‌های حیوانی در این ساحهٌ باستانی نشان 
می‌دهد که باشنده‌گان بلخ نخستین انسان‌هایی بودند که افزون بر شکار؛ به دام‌پروری به‌ویژه پرورش 
اسپ‌های وحشی» گوسفند و بز و سوارکاری با اسپ نیز پرداخته اند و باستان‌شناسان به این باور اند که 
برای نخستین بار در جهان, بلخیان اسپ‌های وحشی را اهلی ساخته (۱۲۱ ص ۸۷) و به کشت گندم و 
دانه‌های دیگر پرداخته اند. ٩۲(‏ ص ۱۳۷) 

از آثار به‌دست‌آمدة دیگر از دوره‌های نوسنگی و آهن در اين مناطق. سفال‌های منقوش و غیر 
منقوشی اند که پيشينة یکی از آن‌ها را تولستوف به ۵۰ هزار سال پیش از میلاد تخمین زده است. 
نقش‌های روی سفالینه‌ها, تندیس‌ها و سنگ‌های زینتی گوناگون مانند لاجورد پیداشده از این مناطق را 
از نشانه‌های استعداد هنری مردم قدیم بلخ و هم‌چنین همانندی‌های میان این آثار و آثار بهدست‌آمده از 
کوک‌جر و درة کلان استان سمنگان را نشان‌دهندة پیوندهای اجتماعی و فرهنگی میان مردمان این 
مناطق دانسته اند. (۰۱۲۱ ص ۸۸) 

ساحهٌ باستانی سفیدپل از جاذبه‌های مهم برای گردش گری تاریخی و میراث شمرده می‌شود. 

ساحه باستانی تیه نیچکه 
است. این ساحة باستانی در سال ۱۳۵۴ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۵ میلادی توسط الکساندر 
وینوگرادوف» دانش‌مند اتحاد شوروی پیشین» و هیأت باستان‌شناسان افغانستان زیر مطالعات 
پاستان‌شناسانه قرار گرفت و از آن‌جا تیغه‌های کارد به دست آمدند. از ابزارهای به‌دست‌آمده چنین 
برمی‌آید که اين ساحة باستانی زیست‌گاه شکارچیان و انبار خواروبار مردمان عصر سنگ بوده است و اما 
تا هنوز بازمانده‌های گیاهی و حیوانی از این منطقه به دست نیامده اند تا از روی آن‌ها تاریخ دقیق این 
ساحة باستانی را مشخص کرد. ٩۳(‏ ص ۱۳۴) 

ساحه باستانی غار مار 

ساحهّ باستانی غار مار یکی از پناه‌گاه‌های متعلّق به عصر سنگ است که در جنوب شهر مزار 
شریف موقعیت دارد. این ساحة باستانی در سال ۱۳۴۱ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۲ میلادی از سوی 
باستان‌شناسان آمریکایی زیر پژوهش قرار گرفت که در برایند آن پارچه‌های ابزار سفالی و هم‌چنین از 
ژرفای سه‌متری آثاری از دوره‌های کهن‌سنگی و نوسنگی و ساخته‌های دستی‌یی چون تبغ‌هاء میخ‌های 
نوک‌تیزه برنده‌هاء و آتش‌دان‌ها و استخوان‌های چهارپایان به دست آمدند. 


۳۹ 
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از بخش بالایی این ساحة باستانی که متعلق به دورة نوسنگی یعنی ۵۰۰۰۰ سال پیش از ام‌روز 
است سنگ‌های چقماقی مانند تیغ‌ها و ابزارهای برندة دیگر و نیز پارچه‌هایی از ظرف‌ها که برخی از 
آنها ون بودند به دست آمدند. (۸۳ ص )٩۷‏ 

بر پایة تجزية کربن ۱۴ که بر دو نماد مهم مجموعه‌های بازيافت‌شدهة غار مار انجام داده شده است؛ 
تاریخ‌های ۵۴۸۷ و ۵۲۶۱ پیش‌ازمیلاد به دست آمده اند. این تاریخ‌ها تقریباً کهن‌ترین تاریخ‌هایی اند 
که تا اکنون برای ساخته‌های مفرغی ثبت گردیده اند و اما نسبتاً کهن‌تر از مرکباتی اند که با لایه‌های 
فرهنگی دوران نوسنگی سفال‌دار ارتباط دارند. (۰۱۴۷ ص ۶۹) 

ابزارهای سنگی پیداشده از غار مار که توسط دوپری تشریح گردیده اند عبارت‌اند از: ابزارهای 
سنگ‌هسته‌یی چقماقی, تیغ‌های داس‌مانند. سوراخ‌کن برمه‌هاء تراشنده‌های خلفی و غیر هندسی و 
تیغ‌های زیاد کوچک. دوپری (به نقل از منبع ۱۳۷ ص 2٩‏ ویژه‌گی‌های این ابزارهای سنگی را به 
دوران نوسنگی سفال‌دار نسبت می‌دهد. ابزارهای استخوانی دربرگيرندة سوراخ‌کن‌هاء نوک‌دارها و 
سوزن‌ها اند. بقایای حیوانی‌یی که از اين ساحه به دست آمده اند مربوط به حیوانات اهلی‌شده‌یی چون 
گوسفند» بزه گاو و احتمالا خر می‌باشند. دوپری (به نقل از منبع ۱۳۷, ص ۶4) هم‌چنین اشاره می‌کند 
که جان‌وران نرم‌تن شاید از غذاهای آیینی و يا مهمی بوده اند 

به گفتة عبدالواسع فیروزی» دانش‌مند. پژوهشگر و باستان‌شناس معاصر کشور» (۴۷ ص ۰) از 
ظرف‌های سفالی پیداشده از ساحة باستانی غار مار تنها دو نوع آن شرح داده شده است: اولی دارای 
لاية نرم و مشابه سفال‌های دوران نوسنگی سفال‌دار است و نوع دوم دارای لاية خاکی‌رنگ و سخت و 
نسبت به سفال‌های دوران نوسنگی آتش بیش‌تر دیده و در زیر لبه دارای شکل‌های کندن‌کاری‌شده به 
گونة انکساری می‌باشد. این دو نوع سفال با ترکیبی از مواد خشن و زمختی چون سنگ چقماق. سنگ 
ورقة تخته‌سنگ و قالبی که مورد کاربرد قرار می‌گرفت یا به شکل یک چرخ آهسته یا بدون میل یا 
محوری که تخته‌سنگ با ورقه را بچرخاند ساخته می‌شدند. لبه‌های ظرف‌ها به گونة جداگانه ساخته و 
سپس به بدنه پیوند داده می‌شدند. این ظرف‌ها دارای روية لشم اند و اما هیچ مدرکی که دال بر 
لفرانتیتقفیی و بقل دادن آن‌ها پاش بدا تشه استه آفزون از شکل‌های کنشن کاری شمه یکانه 
تزئین دیگری که بر یک ظرف سفالی دیده شده است شکلی دکمه‌مانند يا دایره‌یی برجسته و برآمده 
می‌باشد. 

دوپری (به نقل از ۰۱۴۷ ص ۷۱) می‌گوید که تعداد کمی از ظرف‌های سفالی دارای نقش سبد 
می‌باشند. اما این نقش احتمالااً به کاربرد و تکنیک دست‌گاه سفال‌سازی ارتباط دارد تا به تزئین. 
بزرگ‌ترین ظرف پیداشده از این ساحه. پیمانة دایره‌یی شکلی است که دارای قاعدهٌ هموار و گرد است» 
اما شکل‌های لگن‌مانندی نیز به ثبت رسیده اند. (۴۷ ص ۷۰) 


۳۱۹۰ 


صالح‌محمد خلیق 

آن‌چه که در این ساحه بسیار ارزش‌مند است فناوری مفرغ است که به پایان هزارة ششم پیش از 
میلاد ارتباط دارد و اين یکی از کهن‌ترین تاریخی است که برای این فناوری ثبت شده است. هم‌چنین 
تشخیص گاو و گورخر اهلی‌شده در این ساحه. تا زمانی که مواد مشابه يا قابل مقایسه‌پی در ساحه‌های 
دیگر کشور به دست بیاینده از ارزش‌مندی خاصی برخوردار است. 

ساحة باستانی غار مار از یک سو از جاذبه‌های طبیعی و از سوی دیگر با توجه به این که زیست‌گاه 
انسان‌های نخستین بوده است از جاذبه‌های انسانی و تاریخی سرزمین بلخ شمرده می‌شود و برای 
گردش گری تاریخی یا میراث از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار است. 


ساحه باستانی تاجیک‌ایلتن 

ساحة باستانی تاجیک‌ایلتن در دامن پیکان‌درة البرزکوه در شمال روستاهای دی‌ماه و چادرتبه واقع 
است و از روی آثار سنگ چقماقی و سفالی پیداشده از آن‌جاه به عصر سنگ تعلّق دارد. (۴9 ص ۱۱) 
این ساحه نیز می‌تواند یکی از آماج‌ها برای گردش گری تاریخی یا میراث باشد. 


مغاره‌های طلاکمر 

در پیکان‌درة البرز دو مغارةٌ باستانی» یکی با درازای در حدود ۲۰۰ متر درکمر کوه به بلندای ۲۰ 
متر از سطح هموار زمین و دیگری که کوچک‌تر است موازی با آن به بلندای ۱۵ متر از سطح زمین 
هموار قرار دارند و به نام مغاره‌های طلاکمر یاد می‌شوند. از اين مغاره‌ها نیز آثار سنگ‌چقماقی که به 
عصر سنگ دلالت می‌کنند به دست آمده اند. (۱۴۹ ص ۱۱) این دو مغارة بزرگ در دل صخره‌های 
لبرزکوه امتداد دارند و انسان‌ها بدون وسایل محافظتی نمی‌توانند به عمق بیش‌تر آن پیش بروند. این 
بتاردها ا کت اما یک هادیه یی که کرش اه ابا آشاین که وسش اه اشادهای تقخ 
بوده اند جای‌گاه جاذبة انسانی گردش‌گری را نیز دارند. 


ساحه باستانی زادیان 

ساحة باستانی زادیان با فراخای ۴۸۲۰ مترمربع در شمال استان بلخ بین ۲۶ درجه و ۵۰ ثانية 
عرض‌البلا شمالی و ۶۶ درجه و ۴۹ انية طول‌البلد خاوری در بلندای ۳۱۵ متر از سطح دریا موقعیت 
دارد و زیست‌گاه انسان‌های پیش از تاریخ بوده و متعلّق به عصر سنگ میانه و نوسنگی شناخته شده 
است. دکتر وینوگرادوف در اثر پژوهش‌های باستان‌شناسانه‌یی که در سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵۵ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۶ میلادی در حوزةً جنوب رود آمو انجام داده است موفق به کشف ۱۸۰ 
زیست‌گاه پیش از تاریخ و ۲۳۳۵۹ ابزار سنگی از چقماق به رنگ‌های گوناگون مانند تیغه‌هاء برنده‌ها و 


۳۹۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


تراشنده‌ها مربوط به عصر میانه‌سنگی و نوسنگی و از جمله ۱۰۵۴ ابزار از ساحهٌ باستانی زادیان شده 
است. (۰۱۲۱ ص ۴۸) 

روستای زادیان از نگاه داشتن این ساحة باستانی و نیز منار شگفت‌انگیز تاریخی خود یکی از 
جاذبه‌های مهم برای گردشگری تاریخی یا میراث در سرزمین بلخ است. 


ساحه‌های باستانی دشت‌لی, تیه گرد و فرخ‌آباد 


ساحه باستانی دشت‌لی در شهرستان دولت‌آباد استان بلخ در سی‌کیلومتری شمال‌شرق شهر أَقجة 
استان جوزجان و تقریباً در همین فاصله از رود آمو موقعیت دارد و متعلّق به عصر برونز یا مفرغ است. 
این ساحة باستانی ام‌روز نمای یک دشت هموار و پهناور را به خود گرفته است که از شهر بلخ تا کالف 
(کلفت) امتداد دارد و از شمال با تپه‌های بلند ریگی و ریگ‌های آمو و از جنوب با روستاها محاط است. 
ساحةّ باستانی فرخآباد در شمال روستای کنونی فرخ‌آباد نیز دشت پهناوری است متشکل از لایه‌های 
گل‌های رسوبی و تپه‌های ریگ روانی که تا کناره‌های رود آمو امتداد می‌یابند؛ و ساحة باستانی 
دولت‌آباد متشکل از چهار روستای کوچک بوده که امروز به نام تپة گرد یاد می‌شود. (۲۳۹ صص ۱۸ - 
۹( 

پژوهش‌های باستان‌شناختی در این ساحه‌های باستانی و در مجموع در استان‌های شمالی کشور 
در سال ۱۳۴۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۹ میلادی از سوی هیأت باستان‌شناسان افغانستان و اتحاد 


۳۹۷ 


صالح‌محمد خلیق 


شوروی آغاز شد. اين گروه باستان‌شناسان به ره‌بری دکتر و. ی. سریایندی در ساحة باستانی دشت‌لی و 
ساحه‌های باستانی دولت‌آباد و فرخ‌آباد توانستند زیست‌گاه‌های تیره‌های زمین‌دار عصر مفرغ 
وساخت‌مان‌های باشکوه و یادگارهای تاریخییی از عصر مفرغ و آغاز عصر آهن و نشانه‌هایی از 
کشاورزی دوره‌های باستانی را کشف کنند. (۰۱۳۹ صص ۱۹-۱۸) 

در ساحة باستانی دشت‌لی هم‌زمان نشانه‌های سه دورهٌ تاریخی: سنگ» مفرغ و هخامنشی دیده 
می‌شوند و اما در این میان ساخت‌مان‌های باشکوه دشت‌لی را از پدیده‌های نایاب تاریخی می‌دانند. به 
باور دکتر سریایندی شماری از این بناها نیایش‌گاه و شماری هم کاخ‌های نشیمن بزرگان محل بوده 
اند. (۱۳۹ ص )۱٩‏ از ساحةّ دشت‌لی ۳ بنای دایره‌یی نیایش‌گاهی به قطر ۱۵۰ متر پیدا شده است که 
دارای حصار درونی و ٩‏ برج بر فراز حصار بیرونی است. هم‌چنین در کنار این نیایش‌گاه». مجموعه‌یی 
مسکونی و صنعتی و انبار و نیز کاخی چهارگوشه با برج‌های دایره‌یی و ستون‌های زینه‌دار که از چهار 
سو با خندقی محاط است و در داخل کاخ کوره‌های ذوب مفرغ نصب شده اند وجود دارند. (۱۲۱ ص 
۳۲( 

از ساحة باستانی دولت‌آباد یا تیه گرد ظرف‌های سفالی‌یی از گوند خم چه» کاسه‌های گود. صراحی‌ها 
از ۱۱۱۶ تا ۱۵۷۰ سال پیش از میلاد دانسته اند. (۳۹ ص ۲۰) 

دانش‌مندان» ساحة باستانی فرخ‌آباد را به دو بخش یکم و دوم نام‌گذاری کرده اند. در فرخ‌آباد یکم 
پستی‌وبلندی‌هایی که بیان‌گر موجودیت یک گورستان باستانی اند به چشم می‌خورند. از این ساحه 
ظرف‌های سفالی‌یی چون گل‌دان‌هاء قدح‌هاء کاسه‌ها و قاب‌ها به دست آمدند که با چرخ سفال‌سازی از 
گل سرخ‌رنگ ساخته شده اند و با ظرف‌های سفالی عصر مفرغ همانندی دارند. هم‌چنین از یافته‌های 
دیگر این ساحه یک آیینة مسی و پارچه‌های مسی‌یی اند که احتمالا ظرف و یا دست‌بند بوده اند. و در 
فرخ‌آباد دوم داش‌های سفال‌سازی‌پی به‌دست آمده اند که تنها آتش‌دان آن‌ها به‌جا مانده و از قرار معلوم 
از نوع داش‌های دوطبقه‌یی بوده اند و به‌همین‌گونه پارچه‌های سفالی‌یی که از گورها پیدا شده اند 
متعلق به اواخر عصر مفرغ و آغاز عصر آهن اند. ٩۳‏ ص ۱۳۸) 


ساحة باستانی آق چپر 


این ساحهٌ باستانی و محل گردش گری تاریخی یا میراث» در سه کیلومتری شمال‌شرق شهرستان 
مردیان استان جوزجان در مرز میان بلخ و جوزجان قرار دارد و از سوی باستان‌شناسان از روی 
پارچه‌های سفالی به‌دست‌آمده متعلّق به عصرهای مفرغ و آهن تثبیت شده است. (۱۴۹, ص ۱۲) 


۳۹۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


ساحة باستانی کملی 

این ساحة باستانی و محل گردش گری تاریخی یا میراث» در سه کیلومتری شمال‌شرق شهرستان 
دولت‌آباد استان بلخ قرار دارد و از روی پارچه‌های سفالی به‌دست‌آمده از آن‌جاء مربوط به عصرهای 
مفرغ و آهن است. (۰۱۴۹ ص ۱۲) 


کافرقلعةٌ دولت‌آباد. دیوارهای کمپیرک و آرام گاه عماته 


این ساحة باستانی در حدود پانزدهکیلومتری شمال‌شرق مرکز شهرستان دولتآباد استان بلخ قرار 
دارد و یک‌جا با منار زادیان در حدود ۸ کیلومتر مربع زمین را در بر می‌گیرد. در امتداد حصارء برج‌ها و 
در داخل آن نشانه‌هایی از ساخت‌مان‌ها دیده می‌شوند و راه ورودی قلعه در دیوار باختری آن قرار دارد. 


از روی خشت‌هاء دیوارها و پارچه‌های سفالی به‌دست‌آمده از آن محل, دانسته می‌شود که کافرقلعه دو 
دورة مهم کوشانی پیش از اسلام و دورة اسلامی غوری را از سر گذرانده است. در شعاع دوکیلومتری 
کافرقلعه دیوارهای باستانی کم‌پیرک که در حقیقت دیوار بزرگ محافظتی شهر بوده دیده می‌شوند که 
مربعی را تشکیل می‌دهند؛ به‌گونه‌یی که خود کافرقلعه در وسط آن قرار گرفته است. بخش‌های 
شمال‌شرقی و شمال‌غربی این دیوارها هنوز دیده می‌شوند و اما بخش‌های جنوبی آن با گذشت زمان از 
بین رفته اند. 

فرسضخ جتیب: کاق مه رک بای کاریشی حور5 آباکی بد ام آرامگاه عمافه از خفت‌های بخام 
۵ در ۲۵ در ۵ سانتی‌متر با سقفی گنبدی که دارای رواق‌های بزرگ است قرار دارد که سقف آن با 
گذشت روزگار فرو ریخته است. 


۳۹۹ 


صالح‌محمد خلیق 


در گوشة شمال‌شرقی دیوارهای کم‌پیرک تقریباً در پنج کیلومتری منار زادیان پارچه‌سنگ‌های 
چقماق به شکل برنده‌های کوچک به دست آمدند که به باور باستان‌شناسان‌فرانسهبی امالاً این ابزار 
سنگی متعلّق به دورة نوسنگی یعنی حدود ۸ تا ۱۰ هزار سال پیش از میلاد اند. (۷۵ ص ۳۲) 

شهرستان دولت‌آباد در مجموع یکی از مناطق بسیار مهم گردش گری بلخ است و از نگاه موجودیت 
ساحه‌های فراوان باستانی خود جای‌گاه والایی برای گردش گری تاریخی یا میراث دارد. 


ساحه باستانی عسکرتبه 

این ساحة باستانی و محل سیاحتی در قلم‌رو شهرستان دولت‌آباد استان بلخ در پانزده‌کیلومتری 
باختر راه شهر حیرتان قرار دارد و پيشينة تاریخی آن هنوز معلوم نیست. باستانی‌بودن این ساحه از 
سوی باستان‌شناسان کشور در آبان ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ اکتبر ۲۰۰۸ میلادی تثبیت شد. در این 
ساحة باستانی نشانه‌هایی از ساخت‌وسازهای دفاعی و هم‌چنین پارچه‌هایی از ظرف‌های سفالی دیده 
شده اند و اما تا کنون این ساحه زیر مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناسانه قرار نگرفته است. (۷۵. ص 
۴ 


ساحه باستانی جمشیدشهر یا شهر کاووس 


ساحهّ باستانی جمشیدشهر یکی از نقاط بسیار باارزش گردشگری استان بلخ است که هم‌زمان از 
جاذبه‌های طبیعی و انسانی گردش‌گری برخوردار است. این ساحه به گواهی استوره‌های آریایی و آثار 
حماسی آریانا پیشینه‌یی برابر با دوران شاهان پیش‌دادی و کیانی آریانا در بلخ یعنی حدود ۳۶۰۰ پیش 
از میلاد دارد و اما باستان‌شناسان 
آن را از یادگارهای دوران 
هخامنشیان (۵۵۰ - ۳۳۰ پیش از 
میلاد) می‌دانند. این ساحة باستانی 
در کنار راست رودخانة بلخ در 
دامنه‌های البرزکوه در شمال و 
جنوب کون مقابل پل پیکان ده 
شهرستان شولگر استان بلخ در ۵۰ 
کیلومتری جنوب‌باختر شهر مزار 
شری که فنگی البرز و چشمة شفا 
را نیز در بر می‌گیرد موقعیت دارد و در بهار سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۸ میلادی در جریان 
پژوهش‌ها و کاوش‌هایی که از سوی گروه مشترک باستان‌شناسان افخانستان و فرانسه انجام داده 


۳۷۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


مرش کشت فده آبت اسان شسابان زر آیخ ساخه پاتای یازا نههای یک شش اسان ارباناه 
کهن‌ترین آتش کده را کشف کردند. (۸۷۵ صص ۵۸ - ۵۹) 

در استوره‌های آربایی از موجودیت چندین دژ بر فراز البرزکوه یادآوری شده است. از جمله در 
بندهشن, وارای جمشید یا جم کرد و نیز فریدون کرد وکاووس کرد را در همین جا دانسته اند. (۲۱۶ ص 
۹ در شاه‌نامه از بنای جمشید یادی نرفته و تنها به کاخ‌های او اشاره شده است: (۰۱۴۲ ص ۲۳) 
به آب ان درآمیختن خاک را 
سبک خشک را کالبد ساختند 


بفرمود پس دیو ناپاک را 

هر آنچ از گل آمد» چو بشناختند 

به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد نخست از برش هندسی کار کرد 

چو گرمابه و کاخ‌های بلند چو ایوان که باشد پناه از گزند 

در اوستاء دینکرت و بندهشن آمده است که کاووس بر بالای البرزکوه هفت کاخ بنا کرده بود: یکی 
زرین» دوتا سیمین» دوتا پولادین و دوتا از آب‌گینه. (۲۱۶ ص ۳۹۱) در شاه‌نامة فردوسی در ستایش 
این بناها که دیوان برای کی کاووس در البرزکوه ساختنده چنین آمده است: (۴۳ ص ۳۰۵) 

یکی خانه کرد اندر الب رزکوه 

بفرمود کز سنسگ خارا کنند 


دو خانه برو هر یکی ده کمند 


بیاراست آخر به سنگ اندرون 

ببستند اسپان جنگی بدوی 
دو خانه‌ی دگر ز آب‌گینه بساخت 
چنان ساخت جای خرام و خورش 
دو خانه ز بر سلیح نبرد 

یکی کاخ زرین ز بهر نشست 
نبودی تموز ایچ پیدا ز دی 
به ایوانش پاقوت برده به کار 


ز پولاد میخ و ز خارا ستون 
هم اشتر عماری‌کش و راه‌جوی 
زبرجد به هر جایش آندر نشاخت 
که تن یابد از خوردنی پرورش 
بفرمود کز نقرة خام کرد 
بر آفرد و خالاش داده نو ششست 
هوا عنبرین بود و بارانش می 
ز پی‌روزه کرده برو بر نگار 


از سده‌ها بدین سو مردم این‌جا و خبره‌گان استان بلخ به موجودیت شهر جمشید نخستین شهنشاه 
پیش‌دادی و کاخ مشهور «وارا» که در کتاب اوستا از آن یاد شده است؛ و یا شهر کاووس که در 
متن‌های کهن و آثار حماسی آریایی از جمله شاه‌نامه به آن اشاره رفته است؛ در کناره‌های راست رود 
بلخ در نزدیکی کوه هرابرازیتی یا البرز در همین‌جاء باور داشتند. این شهر با دیواری به درازای هفت و 
نیم کیلومتر بلندای بیش از ۵ متر و پهنای ٩‏ متر محاط بوده در بخش جنوبی آن استحکامات نظامی و 
در بخش شمالی آن خانه‌های نشیمن و بازارها قرار داشته اند. 
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آن گونه که دیده میشود, بخش پایینی این دیوار حصار شهر از سنگ آهک و گل پخته و بخش 
بالایی آن از خشت‌های خامی به اندازةٌ ۱۰ در۴۰ در ۴۰ سانتی‌متر ساخته شده و هم‌چنین در زاویه‌های 
حصار برج‌های دیدبانی بلند استوانه‌یی بنا یافته اند. ساخت‌مان آتش کده در بخش مسکونی شهر از 
سنگ آهک ساخته شده و در قسمت بالایی آن جای برافروختن آتش نمایان است. به گفتةً 
باستان‌شناسان» این آتش کذه در نوع خود در منطقه بی‌مانند است و گمان می‌رود که کهن‌ترین 
ِِ زرتشتیان باشد. ِِ صص ۶۱ - ۶۲) این آنش کنه دارای درازای ۳۸۷ متر» ره پهنای آن ۱۴ 
آتش‌دان ۶ سانتی‌متر و ژرفای 3 
۸ سانتی‌متر می‌باشد. بدنة این 
آتش‌دان به گونة منظم تراشیده 
شده است. در سطح هموار این 
سنگ یک گودی دایره‌یی منظم که 
نشانه‌های آتش و سوخته‌گی در 
جدارهای باقی‌مانده اند دیده 
می‌شود. (۰۱۶۷ ص ۱۲۰) از همین 
ساحه استخوان‌های جان‌وران» 
پارچه‌های شیشه‌یی و فلزی. پارچه‌های ظرف‌های گوناگون. یک سکهة مفرغی دورةً اسلامی و ۴ سکة 
فلزی زنگ‌زد. ۵ مهرة سفالی و یک مهرة شیشهیی, ۲ سر پیکان فلزی و یک پارچة کمب شیشه‌بی 


که روی آن به خط عبری عبارت 
«ملک‌الامرای جهان» نوشته شده 
نیز به دست آمده اند. در ساختن 
اتاق‌های جمشیدشهر یا شهر 
کاووس از سنگ آهک نیز کار 
گرفته شده است. (۶۷ ص ۱۲۰) 
نشانه‌های این شهر باستانی 
می‌تواند یادآور شهر جمشید. 
نخستین شهنشاه آریایی‌پیش‌دادی و 
کاخ «وارا»ی او و يا شهر کاووس 
(کاووس کرد) مربوط به کی‌کاووس از شاهان کیانی آریانا؛ و هم‌چنان آتش کدة زرتشت در این شهره 
که فد ایکا فسات ورين الق گفه فرسطم متطقه است رو ضویز زق بل ون بیکدهان 
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«برزین‌مهر» يا «آذرگشسپ» بلخ باشد. پژوهش‌ها و کاوش‌های بیش‌تر در این ساحهّ باستانی در 


ساحه باستانی شهر بانو 

ساحة باستانی شهر بانو در هژده‌کیلومتری شمال شهر خلم استان بلخ از یادگارهای دوران 
پیش‌دادیان و رواج آیین مهر در آربانا و یکی از جاذبه‌های انسانی گردش‌گری بلخ است. 

این ساحهةّ باستانی از تیر تا شهریور ۱۳۰۳ هجری خورشیدی/ ژوئیه تا سپتامبر سال ۱۹۲۴ 
میلادی از سوی ژوزف هاکن, باستان‌شناس فرانسه‌یی» مورد پژوهش قرار گرفت و در نتیجه از آن‌جا 


تندیس‌های کوچک «تیراکوتا»» یکی از ایزدان کهن آربایبان» از گل پخته به بلندای ۵ تا ۶ سانتی‌متر 
به دست آمدند و به باور ژوزف هاکن این همان ایزد «نانیا» در آیین‌های بسیار کهن در بلخ است. (۸۳. 
ص ۷۴) در کاوش‌های باستان‌شناسانه از این منطقه هم‌چنین تندیس‌های «اناهیتا»» سکه‌هاء مهره‌ها؛ 
دانه‌های گران‌بها و پارچه‌های نفیس سفالی و شیشه‌پی نیز به دست آمده اند. (۸۴۹ ص ۳۲) شهر بانو 
توسط زنی که فرمان‌روای آن بوده ساخته شده و به روایتی با شهر باستانی بلخ هم‌روزگار بوده است. 
(۱۲۱ ص ۵۵) 
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ساحه باستانی سیاگرد 

این ساحة باستانی و محل گردش‌گری در ده کدة سیاگرد در شمال شهر مزار شریف مرکز استان 
بلخ. در شهرستان نهر شاهی قرار دارد و متعلّق به دورة شاهان کیانی آریانا در بلخ (پیش‌تر از سال 
۰ پیش از میلاد) است. سیاگرد که تازیان آن را سیاجرد نوشته اند و نام آن در کهن‌ترین متن‌های 
فارسی دری و تازی آمده است» همان شهر سیاوش کرد است که در داستان‌های حماسی دورةٌ 
فرمان‌روایی کیانیان بلخی در آریانه جای‌گاه ویژه‌یی دارد. (۷۵ ص ۶۸) 

در این ساحةّ باستانی آثار تمام دوره‌های تاریخی پیش از اسلام تا اوایل دور اسلامی و حتا 
سده‌های دهم و یازدهم هجری قمری/ شانزدهم و هفدهم میلادی پیدا شده اند. در این ساحٌ باستانی 
نشانه‌هایی از موجودیت یک شهر با قلعه‌ها و خانه‌ها دیده می‌شوند که همه از خشت خام و پخسه 
ساخته شده اند. احتمال می‌رود که مردم این شهر به اثر عوامل نامعلومی از آن کوچیده باشند. (۸۷۵ 
صص ۶۸ و ۲۲۶) 


ساحهٌ باستانی شورتپهٌ خلم 


این ساحة باستانی و محل گردش‌گری در هفت‌کیلومتری شمال »۳٩(‏ ص ۴۰) و يا ده کیلومتری 
شمال‌شرق مرکز شهرستان خلم در نزدیکی‌های روستاهای نوآباد و غرب کهنه‌خلم موقعیت دارد و 


بازماندة دوره‌های پیش‌دادیان و کیانیان و رواج آیین مهر است. (۰۷۵ ص ۸۴) 
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این ساحه نزدیک به ۴۰۰ جریب زمين را در بر می‌گیرد و در گذشته‌ها شهری بوده آبادان و 
آن‌گونه که از جاهای کاوش‌شدة آن برمی‌آید. بسیاری از خانه‌ها و دکان‌های آن در دو طبقه از خشت 
خام و بعضا پخته ساخته شده اند. از این که این شهر باستانی در سطح بالاتری از نهر باستانی چترآباد 
قرار داشته است مردم آن از آب رودخانة کنونی خلم که به وسیلة کاریز از تنگی خلم به آن‌جا انتقال 
داده می‌شند برای آب‌ناری باغسقان‌ها و کشت‌زارها و آشامیدن استفاده می‌کردند. تشانه‌هانی از این 
کاریز در قسمت‌های جنوبی راه شورتپه هنوز هم هویدا اند. (۴۳۹» ص ۴۱) 

از این ساحة باستانی سکه‌هاء مهره‌ها و ظرف‌های شکستة سفالی به دست آمده اند و نیز مردم از 
خشت‌های تاریخی آن را به گونة غیر قانونی در ساخت‌مان‌های ام‌روزی خود کار می‌گیرند و اما تا 
کنون پژوهش و کاوش باستان‌شناسانه در آن انجام داده نشده است. (۴۹» ص ۴۱) 


ساحة باستانی بهارآب 

این ساحة باستانی و محل گردش گری در روستای بهارآب از مضافات شهرستان مارمل در ۲۲ 
کیلومتری جنوب شهر مزار شریف» مرکز استان بلخ» موقعیت دارد و بازماندة دوره‌های پیش‌دادیان و 
کیانیان و اسپه‌ها و رواج آیین‌های مهر و مزدایسنا در آریانای کهن است. این ساحة باستانی در بین 
خانه‌ها و باغستان‌های و کشت‌زارهای مردم محل قرار دارد و تا کنون زیر کاوش‌ها و پژوهش‌های 


ساحة باستانی باباقره 


ساحة باستانی و محل گردش‌گری باباقره در ۲۵کیلومتری جنوب ماورای کوه شنگک شهرستان 
خلم استان بلخ موقعیت دارد و در سال‌های جنگ (سال‌های ۶۰ و ۷۰ سدة چهاردهم هجری 
خورشیدی/ ۸۰ و ٩۰‏ سدة بیستم میلادی) آثار ارزش‌مندی از آن‌جا به دست آمده و به تاراج رفته اند. از 
قراین برمی‌آید که این ساحه در گذشته‌ها یکی از شهرهای بزرگ آریانا در مسیر شاه‌راه ابریشم بوده 
ات و اب آشامدن: ان از یه شنک کدر دوه ۲۵۳ کیاهفری شمال نک واقم ات توسنظ 
لوله‌های سفالی انتقال داده می‌شده است. این ساحه هنوز از سوی باستان‌شناسان زیر پژوهش قرار 
نگرفته است:(۳) صض: ۴۶ ۳۱ 


ساحة باستانی شاه‌تبه 


ساحة باستانی شاه‌تپه با درازای یک کیلومتر و پهنای ۳۰۰ متر و بلندای ۱۴ متر از سطح زمین در 
چهار کیلومتری شمال نایب‌آباد موقعیت دارد و از روی پارچه‌های ظرف‌های سفالی‌یی که در جریان 
مطالعات و بررسی‌ها از این ساحه به دست آمده انده معلوم می‌شود که متعلّق به دور باختری یا 
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اسپه‌ها حدود ۱۵۰۰ تا ۱۰۰۰ پیش از میلاد است. (۰۱۴۹ ص ۱۲) این ساحه یکی از جاذبه‌های انسانی 
پزاع گروشی کر تارف با مب عفر آنتام نلاس 

ساحه باستانی دامنه‌های کوه مل‌آغان 

این ساحة باستانی در شهرستان مارمل در جنوب شهر مزار شریف مرکز استان بلخ» در خاور مرکز 
آن شهرستان موقعیت دارد و یادگار دوره‌های پیش‌دادیان و کیانیان و اسپه‌ها و رواج آیین‌های مهر و 
زردشتی در آریانای بزرگ کهن است. : 
مارمل. جایی تاریخی است که در 
متن‌های کهن فارسی دری از آن یاد 
شده است. در آن منطقه چشمة زلال و 
گوارایی به نام «مل‌آغان» از دل 
سنگ‌های کوه بیرون می‌جهد و به 
جوی بزرگی سرازیر می‌شود. پژوهش‌ها 
و کاوش‌های. باستان‌شناسانه. در این 
ساحة باستانی تا اعروز انجام داده نشده اند. 

در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۷ میلادی یک تن از باشنده‌گان آن محلء یک نمونةً 
نیایش‌گاه بودایی ساخته‌شده از سنگ آهک را در هنگام شخم‌زدن زمین باغ خود پیدا کرد و آن را به 
ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ 


سپرد. این نمونه ساخت‌مانی است 
گنبدی در سه طبقه با بلندای اعظمی 
۵۶ سانتی‌متر و دورادور دیواری دارد با 
نقش‌های حک‌شدة برجستة گل و برگ 
و رواق‌های حک‌شده. این آثار در موزة 
محلی بلخ مربوط ادارةٌ اطلاعات و 
فرهنگ استان بلخ نگهداری می‌شوند. 
(۷۵ صص ۸۶ - ۸۷) 

ساحة باستانی مل‌آغان هم از نگاه جاذبة طبیعی و هم از نگاه جاذبةٌ انسانی برای گردش‌گری از 
جای‌گاه ویژه‌یی برای گردش‌گری در استان بلخ برخوردار است. 
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ساحة باستانی آب لای یا تپ بابا علی‌شیر 


این ساحة باستانی در دامنه‌های جنوبی کوه شادیان و در نزدیکی تنگی آن کوه در روستایی به نام 
آب لای از مضافات شهرستان نهر شاهی در پانزده‌کیلومتری جنوب شهر مزار شریف مرکز استان بلخ» 
موقعیت دارد و نشانه‌هایی از دوره‌های اسپه‌ها حدود ۱۵۰۰ تا ۱۰۰۰ پیش از میلاد و رواج آیین 
مزدایسنا در آن‌جا دیده شده و اما تا کنون کاوش‌های علمی در آن ساحه انجام داده نشده اند. در این 
ساخه آرام‌گاه بابا علی‌شیر که یک بنای تاریخیست قرار دارد. (۷۵:.ص ۸۷) در پایان سال ۱۳۹۸ 
هجری خورشیدی/ آغاز ۲۰۲۰ میلادی مردم روستای آب لای بدون استیذان ادارة باستان‌شناسی در 
این ساحة باستانی تأسیسات تولید برق آفتابی را نصب کرده اند. این ساحة باستانی نیز هم‌زمان از 


جاذبه‌های طبیعی و انسانی گردش‌گری برخوردار است. 
ساحهّ باستانی التین‌تپه در شمال شهرستان دولت‌آباد استان بلخ قرار دارد و دربرگیرندة چندین تپة 
درکنارهم می‌باشد که برای مطالعات دقیق‌تر از سوی باستان‌شناسان به سه التين شمارة ۱ و ۲ و ۲ 
نام‌گذاری شده است. این ساحة باستانی متعلّق به دورة اسپه‌ها حدود ۱۵۰۰ تا ۱۰۰۰ پیش از میلاد 
است. هم‌چنین در شمال اين تپه حوض بزرگی پیدا شده که در همان دوره به عنوان آب‌انبار به کار 
می‌رفت و آب آن از رود آمو تأمین می‌شد. (۰۱۴۹ ص ۱۳) باستان‌شناسان این محل را که دارای 
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بخش‌های اداری و مسکونی بوده و در آن‌جا به یک حیاط و چند سرستون و حوضی با فوارة آب 
برخورده اند بازماندة شهری از دورةٌ هخامنشیان می‌دانند و گفته اند که احتمالا قرارگاه بسوسء شاه 
(ساتراپ) محلی بلخ» بوده است. شواهد روبنای سوختة این ساحة باستانی نشان می‌دهند که 
آتش‌سوزی بزرگی در آن‌جا رخ داده است و با به‌کارگیری از روش تاریخ‌یابی با کربن ۱۴ معلوم شده 
است که این آتش‌سوزی در سال‌های ۳۲٩‏ یا ۳۲۸ پیش از میلاد رخ داده است که با تاریخ گرفتاری 
بسوس به دست اسکندر مقدونی در نزدیکی بلخ در تابستان سال ۲۲۹ پیش از میلاد مطابقت دارد. 
(۶۴ ص ۴۵) پارچه‌های ظرف‌های سفالی‌یی که در جربان مطالعات و بررسی‌های باستان‌شناسان» از 
این ساحه به دست آمده اند دارای رنگ سرخ با تزئینات هندسی از خطهای منکسر می‌باشند و شباهت 
با پارچه‌های سفالی پیداشده در ساحه‌های باستانی کتلوک‌تپه و تب دلبرجین دارند. (۱۶۷» ص ۱۲۸) 
این ساحه یکی از جاذبه‌های انسانی برای گردشگری تاریخی و میراث در استان بلخ است. 


ساحه باستانی کتلوک تبه 

این ساحةّ باستانی و سیاحتی در شمال روستای فرخ‌آباد شهرستان دولت‌آباد استان بلخ قرار دارد و 
متعلّق به دورةٌ اسپه‌ها حدود ۱۵۰۰ تا ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد است. پیوست با آن» گورستانی واقع 
است که از روی پارچه‌های ظرف‌های سفالی پیداشده از آن‌جا مربوط به همان دوره‌های آریایی بلخ 
تثبیت شده است. پارچه‌های ظرف‌های پیداشده از این ساحه باستانی شباهت زیادی با ظرف‌های 
سفالی تیه دلبرجین در شهرستان دولت آباد استان بلخ دارند. (۱۶۷ ص ۱۶۸) 

ساحة باستانی نملیک‌تپه 

ساحة باستانی و سیاحتی نملیک‌تپه متعلّق به دورةٌ هخامنشیان (۵۵۰ ۳۳۰۰ پیش از میلاد) است. 
گفتة بارتولد (به نقل از منبع: ۰۱۷۷ ص ۲۹۵) این شهر در جای سدره و دست‌جرد اوایل دورةٌ اسلامی 
موقعیت داشته است. 

ساحهٌ باستانی تپة عیساخان 


ساحهة باستانی و سیاحتی تیه عیساخان در فاصلةٌ یک و نیم تا دو و نیم کیلومتری مرکز شهرستان 
دولت‌آباد استان بلخ موقعیت دارد و احتمالا از دورة هخامنشیان (۰-۵۵۰ ۳۳۰ پیش از میلاد) است. 


۳۷۳۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


این ساحه برای نخستین بار از سوی هیأت اعزامی ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ در آذرماه 
سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی شناسایی شد و از دست‌برد کسانی که 
می‌خواستند ۶۰۰ تن خاک آن را از طریقق بستن قراردادی با یکی از اداره‌ها به جای دیگری انتقال 


دهند و نیز از کاوش‌های خودسرا نه‌یی که در آن انجام داده می‌شدند ممانعت صورت گرفت. (۸۷۵ 


صص ۸۸ - ۸۹) 
ساحه باستانی دلبر جین تبه 


ساحهٌ باستانی و سیاحتی دلبرجین‌تهه در بیست‌کیلومتری شمال‌شرق شهر آقچة استان جوزجان و 
در چهل کیلومتری شمال‌غرب شهر بلخ موقعیت دارد و بازماندة یکی از شهرهای کهن آریانا در دورة 
یونانی‌باختری (۲۵۰ - ۱۲۸ پیش‌ازمبلاد) است که از ۲۵۰ سال پیش از میلاد تا سده‌های ۵ و ۶ 
سا رها ان و ما ان بارعا ماس هی ها 

کاخ شاهی در مرکز شهر و به گون چهارگوشه قرار داشته است که بازمانده‌های آن در حدود ۱۵ 
هکتار زمین را در بر گرفته اند. دورادور شهر و کاخ را دی مدافعه‌یی با ویژه‌گی‌های استحکامات دورة 
کوشانی فراگرفته است. (۸۱۲۲ ص ۵۰) این دیوار در فاصله‌هایی من, برجها و موازی با خود 
خندق‌هایی نیز داشته است. پیرامون کاخ. خانه‌های مردم قرار داشته اند و هنگام کاوش‌های سال 
۶۹ «هجری خورشیدی/ ۱۹۷۰ میلادی» در این شهر چند نیایش‌گاه بودایی نیز کشف شدند و 
هم‌چنین از خانه‌های شهر ابزارهای گوناگونی به دست آمدند. (۰۱۲۲ ص ۵۱) 


۳۷۹ 


صالح‌محمد خلیق 


کاوش‌های باستان‌شناسانه در تپ دلبرجین از سوی هیّتی از باستان‌شناسان اففانستان و شوروی از 
سال ۱۳۴۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۰ میلادی آغاز یافتند و ٩‏ سال را در بر گرفتند. در جریان اين 
کاوش‌ها نشانه‌هایی از 
تمدن‌های سده‌های ۱ تا ۶ 
میلادی نمایان شدند. در 
اش کی کشک 
باارزش‌ترین بنای این شهر 
بوده تصویرهای رنگی‌یی از 
جوانان برهنه در کنار 
اسپ‌های شان با 
ویژه‌گی‌های هنر 
هندی‌یونانی نقاشی شده اند. 


بر روی دیوارهای نیایش‌گاه تصویرهایی از ایزد هندوانی سیوا"و زنش پاراواتی "نقش بسته اند. به باور 
باستان‌شناسان» اين نیایش‌گاه متعلق به دورهٌ ایو کراتیدها در حدود سال ۱۵۰ پیش از میلاد است که در 
دورة کوشانیان نیز بهره‌برداری می‌شده است. از این نیایش‌گاه سنگ‌نوشته‌یی به خطّ یونانی نیز به 
دست آمده است. (۲۲ ص 
۵۱ 

در این ویرانه‌ها 
نیایش‌گاه دیگری نیز کشف 
شد که در آن تصویر 
دیوزکری» ایزد دوگانة 
یونانی. نقش بسته است. اين 
نیایش‌گاه در سدة ۱ میلادی 


مرمت و به نیایش‌گاه شاهی 
میدل شله اسکه ف‌ختین فبایش‌گاه ذیگری نیز کشف شد که پرستش گاه آیزد آناهتا فده و در تماق 
نخستین شاه کوشانی ساخته شده است. (۱۲۲.ص ۵۱) در در آمدگاه این شهر باستانی نیایش‌گاه دیگری 


۱۱ ۳ 

5٩۱۷۲2 ۳ 

۳۵۵۷۲۵۸ ۳ 
۳/۸۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


که ویژ؛ لشکریان بوده با تندیس هراکلیس» قهرمان جنگ کشف شد که از زیر کاه‌گل دیوار آن؛ 
سکه‌یی متعلق به دورة پادشاهی واسوادیوای یونانی به دست آمد. (۲۲ ص ۵۱) 

تندیس‌های تاج‌داری که از ساحة باستانی تیه دلبرجین به دست آمده اند دارای تاج‌هایی دراز و 
نوک‌تیز و آراسته با سنگ‌های گران‌بها اند و این تاج‌ها از دیدگاه برخی از پژوهش گران همانند تاج‌هایی 
اند که شاهان پارتی آریانا به سر می‌گذاشتند. (۲۴۴ ص ۴۲) 

یافته‌های بارزش دیگر تپة دلبرجین عبارت‌اند از: زیرستون‌های سنگی‌بی که بر روی آن‌ها 
تصویرهای گونانی از انسان‌هاء جان‌وران و گیاهان حک شده اند؛ تندیس‌های هراکلیس» قهرمان 
استوره‌یی یونان؛ سکه‌های مربوط به دوره‌های هخامنشیان و کوشانیان که بر یک روی آن‌ها تصویر 
شاه و بر روی دیگر تصویر ایزدان دیده می‌شوند؛ ابزار فلزی مانند آیینه‌های مفرغی زیورهای زنانه و 
مردانه مانند دست‌بند» 
کمربند. بازوبنده انگشتر 
گوش‌واره. تیر و کمان, 
خنجر و ظرف‌های گلی 
باآرایه‌هایی چون خم‌هاء 
خم‌چه‌هاه کوز ها 
صراحی‌هاء قدح‌هاء تغاره‌هاء 
و بشقاب‌ها و غیره. 


مهم‌ترین یافتة هیأت 
باستان‌شناسان در تپة دلبرجین» لوحی مرمرینی است که در آن بازماندة یک کتيبة زمان کنیشکای 
بزرگ» شهنشاه معروف آریایی, به زبان باختری (آری) نقش بسته است. (۱۲۲. ص ۵۲) این کتیبه 
نسبت به کتیبةٌ سرخ‌کوتل بغلان گسترده و دراز بوده و به خط یونانی شکسته و به زبان آری است و از 
اين که تنها پارچه‌هایی از آن به دست آمده اند به استثنای برخی از واژه‌ها متن کاملی از آن خوانده 
نمی‌شود و برپاية پژوهش‌هایی که پروفسور لیوشتزا انجام داده است این کتیبه احتمالا متعلّق به دورة 
ویما کدفیزس و ۳ شخص شاهنشاه کوشانی» کنیشکای بزرگ» باشد. (۱۱۵ صص #۹ ۷۰( و این 
زبان همان زبانی است که کتیبه‌های سرخ‌کتل بغلان و رباطک سمنگان نیز بدان نگاشته شده اند و در 
خود آن کتیبه‌ها به نام زبان آری یعنی آریایی نامیده شده و مادر زبان‌های کنونی فارسی دری و پشتو 
بوده اسخاء ۷ ص‌‌ 0۲( 

ظرف‌های سفالی پیداشده از ساحة باستانی دلبرجین‌ته» معمولاً شکل‌های گوناگون زیر را داشته 
اند: 


۳ 
۱۲۳۸۱ 


صالح‌محمد خلیق 


خم‌های به‌دست‌آمده از این ساحهّ باستانی» دارای لب راست لب وارونه و متمایل به بیرون اند. این 
خم‌ها از خميرة گل پخته و با رنگ‌های خاکستری و سفید لعاب‌دار ساخته شده اند. کعب این ظرف‌ها 
پهن و محدب است. برخی از آن‌ها دارای دو دسته و شماری دارای یک دسته اند که از گردن تا بدنة 
آن‌ها امتداد دارد. (۸۶۷ ص ۱۶۴) 

خم‌چه‌ها از خميرة گل رس ساخته شده اند و در بدنه آن‌ها خلاهای سوراخ‌مانند دیده می‌شوند. این 
خم‌چه‌ها دارای لب هموار و دایره‌یی و بعضاً تاب‌خورده به بیرون» و رنگ‌های خاکستری, فولادی و 
متمایل به سیاه اند. برخی از این خم‌چه‌ها دسته‌یی دارند که از گردن تا بدنة آن‌ها کشیده شده است. 
(۶۷ ص ۱۶۵) 

کوزه‌های دلبرجین‌تپه درای لب‌های گوناگون جری‌دان بدون جری و هموار اند. برخی از آن‌ها 
دارای نوله می‌باشند. دستة آن‌ها از گردن تا بدنه امتداد دارد. این کوزه‌ها از خميرة گل رس و به 
رنگ‌های سفیده سرخ و سیاه کم‌رنگ ساخته شده اند. (۸۶۷ ۱۶۶) 

صراحی‌های دلبرجین‌تپه نیز به شکل‌های گوناگون دسته‌دار و بی‌دسته و بعضاً دودسته بوده که هر 
دو دسته به گونة حلقه بر بالای بدنه نصب شده اند. در برخی از این صراحی‌ها نوشته‌هایی به زبان آری 
(آریایی) یا باختری با الف‌بای یونانی دیده می‌شوند. (۱۶۷ ص ۱۶۶) صراحی‌ها چرخ‌ساخت و دارای 
رنگ خاکستری و کعب هموار می‌باشند. برخی از آن‌ها دارای دهن دایره‌یی و گردن نسبتاً کوتاه و 
تزئینات برجسته و فرورفته در دورادور بدنه به شکل موج‌ها می‌باشند که به‌وسیلة دست ساخته شده اند. 
(۸۶۷ ص ۱۶۶) 

کوزه‌چه‌ها و خم‌چه‌های کوچک‌تر به پیمانه‌یی فراوان و به شکل‌های گوناگون دودسته و بی‌دسته 
از دلبرجین‌تیه به دست آمده اند که برخی از آن‌ها در قسمت پایینی لب دارای سه سوراخ به فاصلةً 
معین اند و گمان می‌رود که از این سوراخ‌ها برای آویختن این ظرف‌ها کار گرفته می‌شد. (۶۷ صص 
۷۶۶ - ۱۶۷) 


ساحه باستانی تیه چهل‌ستون 

تپة چهل‌ستون. ساحة باستانی‌یی است از دورةٌ شاهان یونانی‌باختری (۲۵۰ - ۱۲۸ پیش از میلاد)؛ 
در خفن کبارستری خوب قافراه مور قریش - شبرغان خر غاور قییر بلق که از مان با شامرآه:قزیتی 
مزار شریف - بلخ از جنوب و خاور با کشت‌زارها و از باختر به تپ زرگران محاط می‌باشد. (۲۳۸ صص 
0۳۳۸ 

در کاوش‌هایی که باستان‌شناسان افغانستان و فرانسه: اسدالّه نبی‌زاده» فرهاد احمدی» محمدشریف 
خواجه‌عمری محمدنميمه دکتر رواد بزنوال و دکتر فلیپ و دیگران در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ 


۳۸۲ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


۷ میلادی در این ساحة باستانی انحام دادند. در پهلوی پیداشدن نشانه‌هایی از آتشن‌سوزی: اثرهای 
تاریخی زیر از آن‌جا از دل خاک به دست آمدند: 

دو ستون از سنگ آهک با ابعاد ۵۰ در ۵۰ و ۶۰ در ۲۵ سانتی‌متر و دارای نگاره‌هایی برجسته از 
شاخ و برگت و کا سگرن مکس‌مانتن از تین آهگ بة اقا ۳ ۲:۸۵ خرعق ساظ مقر گفدر 


آن هنرهای حکاکی و صیقل سنگ به کار رفته اند؛ ستون سنگی دیگری به اندازة ۳۶ در ۴۰ سانتی‌متر 
که در یک روی آن تندیس گاوی خوابیده و در حال دیدن چیزی در روبه‌رو به گونة بسیار هنرمندانه‌یی 
کندن کاری برجسته شده است - درازای اين تندیس از آغاز روی تا انجام دم آن به ۳۸ سانتی‌متر و 
پهنای آن از سر کوهان تا 
سم پای پیش روی آن به ۱٩‏ 
سانتی‌متر و درازی روی آن از 
نقطةٌ میان دو شاخ تا زیر زنخ 
به صفر اعشاریه ۱۴ سانتی‌متر 
می‌رسد. پشت و بخشی از 
شکم آن را پالانی پوشانیده و 
بر روی ان خطهای متقاطعی که مربعی ر می سازند نقش بسته اند؛ سرستونی که بودا به روی آن 
کندن کاری شده اه ستگی با درا و بای هدر 1۵ سانتی‌هر با تشه کندن کاری‌فنته تمحرفی ‏ 


۳۸۳ 


صالح‌محمد خلیق 


احتمالاً به خط خروشتی در یک سطر؛ و به‌همین‌گونه ۵ پیالة گلی بدون لعاب و رنگ یک کوزه 
کوچک گلی, شماری از ستون‌های صیقل يافتة باآرایه و بی‌آراية دیگره خشت‌های خام مربعی» سکّه‌های 
زنگ‌زده» پارچه‌های ظرف‌های سفالی و شیشه‌یی و چیزهای فلزی. (۲۳۸ صص ۱۲۸ - ۱۳۰) 

ان شانظ بافهانی یکی از عافاهای سیر شگففانگید سای بزای کرقق گزی کار معا 
در استان بلخ است. 

ساحه باستانی تپ زرگران 

ساحهةٌ باستانی تپة زرگران در خاور شهر بلخ و در باختر ساحة باستانی تپ چهل‌ستون و پیوست با 
آن موقعیت دارد و بازماندة دوره‌های اشکانیان و یونانی‌باختری (۲۵۰ - ۱۲۸ پیش از میلاد) است. 

پژوهش‌های باستان شناسانه در بلخ و از جمله در ساحة باستانی تپ زرگران» برای نخستین بار 
توسط هیأت باستانشناسی 
فرانسه در افغانستان» به 
ره‌بری موسیو فوشه, در 
سال ‏ ۱۳۰۱ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۲۲ میلادی 
برپایة قراردادی که میان 
آن هیأت و وزارت امور 
خارجة افغانستان بسته شد 
آغاز گردید. این قرارداد در 
۲ ماده و برای مذّت سی 
سال بسته شده بود و بر چهار موضوع تکیه داشت: راه‌یابی انطباقی بزرگ‌راه ابریشم» ارتباط هنر 
گندهارا با هنر بودایی» چه‌گونه‌گی گسترش هلنیسم در خاورزمین به‌ویژه در افغانستان و مطالعه و 
بررسی منشاً هنر گندهارا. (۱۶۷ ص ۱۷۳) 


نخستین کار موسیو فوشه در افغانستان پس از عقد قرارداده مطالعة آبده‌های تاریخی با گردش روی 
خطٌ معینی که از کابل تا بلخ و از سوی دیگر تا جلال‌آباد می‌رسید بود. او به . او به راه‌نمایی 
پادداشت‌های هیوان تسانگ. زایر چینایی» روی شاخ جنوبی شاه‌راه ابریشم یا روی نیایش‌گاه 
تاریخی‌یی که بلخ را به تکسیلا وصل می‌کرد به یک سلسله پژوهش‌ها دست زد و در گام نخست 
ارزش تاریخی بلخ» بامیان» بگرام و هده را مشخص ساخت و برای نخستین بار یک‌جا با هم‌کاران خود. 
موسیو گودار موسیو هاکن و موسیو برتو» کاوش‌های علمی ر در بلخ و جلالآباد آغاز کرد. (۰۱۶۷ 
صص ۱۷۳ - ۱۷۴) 


۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


به دنبال کاوش‌های موسیو فوشه و هم‌کارانش در بلخ» شلومبرزه در سال ۱۳۲۶ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۴۷ میلادی به اين کاوش‌ها در بلخ ادامه داد و در چهار نقطة معین: تبة زرگران» 
بالاحصارء دروازةٌ نوبهار و در حوالی مرکز شهر ام‌روزی بلخ؛۶۰ چاه کند و در نتیجه معلوم شد که تیه 
زرگران نسبت به نقاط دیگر, آثار بیش‌تری از دوره‌های پیش از اسلام به ویژه دورة یونانی‌باختری را در 
خود دارد. (۰۱۶۷ صص ۱۷۲ - ۱۷۴) 

پس از پژوهش‌های شلومبرژه» در سال ۱۳۲۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۴۷ میلادی موسیو لوبر در 
پای حصار تاریخی بلخ و در سال ۱۳۳۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۰ میلادی دانش‌مندان کشورهای 
گوناگون دیگر مانند آلمان و ژاين به بررسی‌ها و کاوش‌ها ادامه دادند. (۶۷ ص ۱۷۴) 

پژوهش‌ها در این ساحه و ساحه‌های باستانی دیگر بلخ» توسط هیأت باستان‌شناسی فرانسه در 
افغانستان یک‌جا با باستان‌شناسان افغانستان, برپاية قراردادی نوء از سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی/ 
۴ میلادی از سر گرفته شدند و باستان‌شناسان در گام نخست در پژوهش‌هایی که در پاییز همان 
سال برای دو ماه انجام دادند از این ساحة باستانی ویرانه‌هایی از دوره‌های پیش از اسللام و دیوارهای 
یک ساخت‌مان دور اسلامی و هم‌چنین آثاری مانند پارچه‌های سفالی» سکه‌های زنگ‌زدة مسی, 
پارچه‌های استخوان» پارچه‌های ظرف‌های شیشه‌یی» مهره‌های کوچک سنگیء سفالی و استخوانی و 
یک زیرستونی و قسمتی از یک ستون سنگی را پیدا کردند. نشانه‌های به‌دست‌آمده یک بار دیگر بر 
ایزیادگی هارانساله انش ساخه بای مهرانید تخت ۱۳۷ میا حون 

این هیأت باستان‌شناسی کار خود را با حفر چاه‌هایی به اندازهةُ ۵ در ۵ متر در بخش بالایی تهه آغاز 
کردند که در نتیجه در لایه‌های بالایی تا ژرفای ۲۸۵ متر خشت‌هایی به اندازه‌های ۲۲ در ۲۲ در ۵ 
سانتی‌متر و ۲۳ در ۲۳ در ۵ سانتی‌متر از نوع پخته مربوط به دوره‌های اسلامی و پارچه‌های ظرف‌های 
سفالی دوره‌های گوناگون اسلامی از دوره‌های سامانیان» غزنویان. غوریان و تیموریان به دست آمدند. 
هم‌چنین در ژرفای سه‌متری تپة زرگران سرستونی‌ها و زیرستونی‌های آهکی‌یی به دست آمدند که پس 
از مطالعة همه‌جانبه معلوم شد که متعلق به هنر یونانی‌بودایی از اواخر دورة یونانی‌باختری و نيمه 
نخست دورة کوشانی و احتمالاًاواخر زمان حاکمیت ویما تکشاه يا ویما تکتوایا همان سوتر میگاس, 
ناجی بزرگ دین بودایی, اند. (4۱۶۷ ص ۱۷۶) 

این کاوش‌ها در تپة زرگران و چند ساحهٌ باستانی دیگر بلخ در چندین دور دیگر در سال‌های ۱۳۸۴ 
تا ۱۳۸۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی توسط گروه مشترک باستان‌شناسان افغانستان و 
قراتسته؛ ,قوام. بافتید در سنموغ ون اي کاوش‌هایی. که این اهامای قا تبال ۱۳۸۷ ری 
خورشیدی/ ۲۰۰۸ میلادی انجام دادند آثار باستانی زیرین به دست آمده اند: 

- سکه‌های مفرغی و مسی زنگ‌زده متعلّق به دورة کوشانیان از ویما کدفیزس و ویما تکتو؛ 


۱۷۱۳۴۵۵ 1۵1600 ۲ 
۳۱۸۵ 


صالح‌محمد خلیق 

- خم‌های شکسته و پارچه‌های ظرف‌های لعابی و ساده؛ 

- سرمه کش‌های استخوانی و چوبی و مهره‌های استوانه‌یی مشبک و گوناگون؛ 

- تندیس‌هایی از گل پخته که یکی از آن‌ها تندیس کودکی در آغوش بانویی است و این در واقع 
تندیس ايستادة ایزد اردکشو"است که کوشانیان آن را بیش‌تر در نیایش‌گاه‌های بودایی حوزةٌ گندهارا و 
مسکوکات خود به کار می‌بردند. 

- شماری از زیرستون‌های آهکی و بدنه‌های سنگ استوانه‌یی یا بدنة سرستونی‌ها و زیرستونی‌های 
آهکی؛ 

سرستون‌های آهکی با تندیس‌های برجستة گاو خوابیده و احتمالاً گاو نندی؛ 

- تندیس‌های جان‌ورانی مانند شیر و پلنگ از گل پخته؛ 

مهره‌های شش‌پهلوی سوراخ‌دار که در گردن‌بند به کار می‌رفتند. (۰۱۶۷ صص ۱۷۶ - ۱۷۷) 

در سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۰ میلادی به تعداد ۴۴۰ سکه از دوره‌های گوناگون تاریخی 
از جمله عصر ساسانیان که بیش‌ترینه از تةٌ زرگران و تپة چهل‌ستون به دست آمده اند به موزة ملی 
کشور فرستاده شدند. (4۷۵ ص )٩*‏ 

ساحة باستانی تپ زرگران یکی از جاذبه‌های بسیار مهم و شگفت‌انگیز انسانی برای گردش‌گری 
تاریخی و میراث در استان بلخ است. 


ساحة باستانی سیرک‌قلعة حیرتان 


این ساحة باستانی و یکی از منابع انسانی گردش‌گری در جنوب‌غرب شهر حیرتان قرار دارد و 
احتمالا متعلّق به دورةٌ کوشانیان (سده‌های ۱ و ۲ میلادی) است. از این منطقه داش سفال‌پزی نیز پیدا 
شده است. (۴۹ ص ۱۴) 


ساحه باستانی قزل‌آباد 

این ساحةٌ باستانی که از منابع انسانی گردش‌گری است در ده‌کیلومتری شرق شهر مزار شریفه 
مرکز استان بلخ, و در شمال‌غرب فرودگاه بین‌المللی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی به گونة تپه‌یی در 
فاصلةٌ میان روستای قزل‌آباد و شهرک امیری در کنار شمالی راه آن روستا قرار دارد و متعلق به دورة 
کوشانیان (سده‌های یکم و دوم میلادی) است. (۰۱۴۹ ص ۱۴۳) 


۲020 ۲ 
۱۸۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


ساحة باستانی تپة سالاران 


ین ساحة باستانی و منبع انسانی گردش‌گری انسانی در شهرک امیری در #کیلومتری خاور مرکز 
شهر مزار شریف در جنوب شاهراه کابل - بلخ موقعیت دارد و برپاية حدس باستان‌شناسان کشور که آن 
را از نزدیک دیده اند متعلق به سده‌های یکم و دوم میلادی (دورةٌ کوشانیان) و سدهٌ سوم میلادی(دورةٌ 
ساسانیان) است. 
باستانی‌بودن این محل در 
یکم مهر ۱۳۸۶ هجری 
خورشیدی/ ۲۳ سیتامبر 
۷ میلادی از سوی 
هیأتی از باستان‌شناسان 
کشور به ره‌بری غلام‌حیدر 
کوشککی تثبیت شد و 
درهمان سال عبدالکريم 
خْرم» وزیر اطلاعات و 
فرهنگ نیز از آن دیدن کرد. از قرار معلوم این ساحة باستانی» یک نیایش‌گاه بوده و اما تا کنون از 
سوی باستان‌شناسان زیر پژوهش و کاوش قرار نگرفته است. (۷۵ صص ۱۰۳ - ۱۰۴) 


ساحه باستانی تیه تاجیکان 


ساحهٌ باستانی تپ تاجیکان با مساحت ۵۰۰ مترمربع در ۱۸کیلومتری خاور شهر مزار شریف» مرکز 
استان بلخ در نزدیکی دوراه شهر حیرتان در شمال شاه‌راه بلخ - کابل قرار دارد و متعلّق به دورة 
۱۸۷ 
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کوشانیان (سده‌های یکم و دوم میلادی) و دورة ساسانیان (سدة سوم میلادی) است. در این ساحةٌ 
باستانی نشانه‌هایی از اتاق‌هایی با سقف‌های مستطیلی گنبدی از خشت خام و گل و نگاره‌هایی از 
گل‌های نیلوفر دیده شده اند و گمان می‌رود که بقایای نیایش‌گاه و یا کاروان‌سرایی باشد. قاچاق‌بران 
آثار باستانی از این ساحه یک زیرستون بزرگ سنگی با آرایه‌هایی برجسته از گل و گیاه را پیدا کرده 
بودند و اما با خود برده نتوانستند. باستانی‌بودن اين میدان از سوی باستان‌شناسان کشور در اردیبهشت 
سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی/ آوریل ۲۰۰۶ میلادی تأیید شد و دکتر سید مخدوم رهین» وزیر 
اطلاعات و فرهنگ کشور نیز از آن دیدن کرد و اما پژوهش و کاوش علمی‌یی در آن‌جا انجام داده 
نشده است. (۷۵ ص ۱۰۴) 

در سال‌های ۷۰ سدهٌ چهاردهم هجری خورشیدی/ ٩۰‏ سده بیستم میلادی در جریان جنگ‌های 
داخلی کشور تاجیکستان در حوم این ساحة باستانی اردوگاه پناهنده‌گان آن کشور برپا شده بود که 
امروز گورهایی با کتیبه‌هایی به خط سیریلیک از آن دوره به جا مانده اند. 

این ساحٌ باستانی که یک جاذبة انسانی گردش‌گری به‌ویژه برای گردش‌گری تاریخی است. با 
توجه به این که پیرامون آن پناه‌جویان کشور تاجیکستان می‌زیستند می‌تواند به عنوان یکی از آماج‌های 
گردش‌گری مصیبت نیز مطرح باشد. 

ساحة باستانی کافرقلعة چهارکنت 

این ساحه باستانی و گردش‌گری در دوکیلومتری جنوب مرکز شهرستان چهارکنت استان بلخ 
قراردارد و متعلّق به دورة کوشانیان (سده‌های یکم و دوم میلادی) و سدهٌ سوم میلادی (دورة 
ساسانیان) است. غلام‌حیدر کوشککی و باستان‌شناسان هم‌راهش در مهر ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ 
سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی در آن جا دو مغارة سنگی از دورة نوسنگی را نیز تثبیت کرده اند و پارچه‌های 
ظرف‌هایی از دورة رواج آیین زردشتی نیز در گوشه و کنار آن پیدا می‌شوند. 

در سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۰ میلادی ۲۳ قلم از آثار تاریخی از دوره‌های کوشانی و 
اسلامی از ده‌کدة یکه‌تال شهرستان چهارکنت به دست آمدند که فهرست آن‌ها توسط غلام‌حیدر 
کوشککی آماده شد. این آثار دربرگيرندة کوزه‌چه‌های سفالی لعابی سرخ‌رنگ دودسته‌یی و یک‌دسته‌یی 
وصراحی‌ها و ظرف‌های کوچک دیگر سفالی لعاب‌دار به رنگ‌های سرخ و زرد و به اندازه‌های گوناگون 
اند که در موزة محلی بلخ در ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ نگه‌داری می‌شوند. (4۷۵ ص ۱۰۵) 


ساحة باستانی کافرقلعة چمتال 


این ساحة باستانی و گردش‌گری متعلّق به دورة کوشانیان (سده‌های یکم و دوم میلادی) و سدة 
سوم میلادی(دورة ساسانیان) است و در کنار شاه‌راه مزار شریف - شولگر به فاصلة یک کیلومتری 


۳۸۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


جنوب پل امام بکری در مضافات شهرستان چمتال قرار دارد. در این جا نشانه‌های چند دیوار از 


ساحه باستانی بازارک 

این ساحة باستانی و گردش‌گری متعلّق به دورة کوشانیان (سده‌های یکم و دوم میلادی) و سدة 
سوم میلادی (دورة ساسانیان) است و ْ 
اکنون در میان کشت‌زارهایی به همین 
نام در بیست - سی‌کیلومتری خاور مرکز 
شهرستان مارمل استان بلخ قرار گرفته و 
ظاهرا شهر و بازاری بوده است. (۸۷۵ 
ص ۱۰۶) 


ساحه باستانی قلعهٌ بربر دولت‌آیاد 

ساحهٌ باستانی و گردش‌گری قلعةٌ بربر در سه کیلومتری باختر مرکز شهرستان دولت‌آباد استان بلخ 
در ۳۶ درجه و ۵٩‏ دقیقه و ۵۹4 انية عرض‌البلد شمالی و در ۶۶ درجه و ۴۶ دقیقه و ۱۳۲ ثانية 
طولالبلد شرقی 
موقعیت دارد. 

در این 
شاع: پابقانی 
ویرانه‌های 
ساخت‌مان‌های 
گنبدی‌یی به 
چشم می‌خورند 
که خن خشت‌هایی 
به اندازهُ ۳۹ در 
۳۰ در ۷۰ 
سانتی‌متر در آن‌ها به کار رفته اند. از قراین برمی‌آید که این قلعه باید از ساخته‌های دورة یفتلیان (از 


اوایل سدة ۵ تا نیمه دوم سدةٌ ۶ میلادی) باشد و اما لاية بالایی این ساحة باستانی از دیدگاه 
باستان شناسان احتمالاً متعلّق به دورة اسلامی است. به هر صورت. پيشينة تاریخی آن به گونة دقیق 
معلوم نیست. (۲۴۵ ص ۷۹ - ۸۰) 


۱۸۹ 
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این قلعه اکنون به تلی از خاک مبذل شده است. اما ویرانه‌های حصار با برچ‌ها و تیرکش‌های هنوز 
هم نمایان اند. 


ساحه باستانی قمسک‌تبه 
این ساحة باستانی و گردش‌گری در چهارکیلومتری شمال مرکز شهرستان دولت‌آباد استان بلخ 
موقعیت دارد و دربرگیرندة سه تپه است که از سوی باستان‌شناسان برای مطالعات دقیق‌تر به 


شماره‌های ۱ و ۲ و ۳ دسته‌بندی شده است. این ساحة باستانی متعلّق به دوره‌های کوشانی تا آغاز دورة 
اسلامی (سده‌های ۱ تا ۶ میلا دی) است. (۰۱۴۹ صص ۱۴۳) 


این ماع بانشای و گرذی کرش در قاصله میان تمکنه پلانی‌بوی و که غدام فورستای بل 
در دوکیلومتری شمال شاه‌راه قدیمی مزار شریف - بلخ قرار دارد و باری در سال ۱۳۸۷ هجری 


خورشیدی/ ۲۰۰۸ میلادی از سوی غلام‌حیدر کوشککی بررسی شده اما پيشينة آن معلوم نیست. 
(۷۵ ص ۱۰۸) 


ساحه باستانی ابدالگان 

این ساحةّ باستانی و گردش‌گری در جنوب شهرستان زاری استان بلخ در یک منطقة کوهستانی 
موقعیت دارد و متعلّق به دورة یفتلی‌ها و ساسانی‌ها یعنی سده‌های ۵ تا ۷ میلادی است. هیأت‌هایی از 
باستان‌شناسان کشور درسال‌های ۸۰ سدةٌ چهاردهم هجری خورشیدی/ دهة یکم سدةٌ بیست و یکم 
میلادی از این ساحه دیدن کرده اند» اما تا کنون آن را مورد مطالعه و پژوهش و کاوش قرار نداده اند. 
(۷۵ ص ۱۰۸) 


ساحه باستانی گاز دختر پادشاه 


این ساحهّ باستانی و سیاحتی در هشت کیلومتری مرکز شهرستان کشن‌ده استان بلخ در میان یک 
دره قرار دارد. در آن‌جا تخت سنگی‌بی موجود است که برپاية کج 
یک افسانهةٌ مردم محل در روزگاران پارین شاه‌دختی در آن‌جا 
انجام‌های ریسمان گاز خود را به قلّه‌های کوه‌های دو سوی 


دره می‌آویخت و گاز می‌خورد. از اين ساحة باستانی نیز 9 ی 
باستان‌شناسان کشور دیدن کرده اندء اما تا کنون آن را زیر مطالعه. پژوهش و کاوش قرار نداده اند. 
(۷۵ صص ۱۰۸ - ۱۰۹) 

۲۹۰ 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


ساحه باستانی سنگ‌چال بابوجان (ویرانه‌های نوشاد) 

این ساحة باستانی در جریان خبرگیری کارکنان بخش مدیریت حفظ میراث‌های فرهنگی ادارة 
اطلاعات و فرهنگ استان بلخ در سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۷ میلادی بازشناسایی شد و 
سپس زير مطالعة هیتی از باستان‌شناسان افغانستان به ره‌بری نورآغا نوری» رئیس ادارة باستان‌شناسی, 
و عضویت عبدالوحید رحیمی» عضو فنی آن اداره» قرار گرفت. این ساحة باستانی در حدود يک‌ونيم 
کون خویب مشخ هگیم دز کون الق سای هر لیف ۴۳۵۶2۳۳ 
طول‌البلد شمالی در بلندای ۳۵۵ متر از كِ درا در زمین زراعتی مردم محل قرار دارد و از طرف 
غرب به راه روستای 7 
آفملک و از سوی شرق 
به راه روستای کوشکک 
متصل می‌باشد. این ساحه 
در اثر جغل‌برداری مالک 
آن به شکل گودالی 
درآمده است و در ژرفای 
یکمتری جنوب گودال 
دیوارهایی ساخته‌شده از 
آجرهای به ِ ۴ در 


می‌شوند. و پیش کر از ویران‌شدن بیش‌تر " ساحه. روی دیوارهای مین شده دوز با خاک 
پوشانده شد و قرار براین شد تا برای شناخت هرچه بیش‌تر آن ساحه در آینده در آن ساحه کاوش‌های 
باستان شناختی انجام داده شوند. از قرار معلوم این ساح باستانی» محل معروف تاریخی نوشاد بلخ است 
که در متن‌های کهن تاریخی و اابی از آن به فراوانی یاد شده است. 

به گونة نمونه بیت‌هایی از فرخی سیستانی» شاعر سدة پنجم هجری قمری» را که در ستایش 
سلطان محمود و برخی از اراکین دیگر دولت غزنوی سروده شده اند می‌آوریم: 

هزار بت‌کده کنده قوی‌تر از هرمان دویست شهر تهی کرده خوش‌تر از نوشاد 

(۴۰ ص ۳۴) 

خلق را قبله گشت خانه تو هم‌چوزین پیش خانة نوشاد 

مین ۴۱] 

تابه وقت خزان چو دشت شود باغ‌های چو بت کده‌ی نوشاد 


صالح‌محمد خلیق 


(۱۳۰ ص‌‌ ۳۳( 

دور کردی مرا ز خدمت خویش . چون شمن راز لعبت نوشاد 

(۸۴۰ ص ۴۴) 

تو تن آسای به شادی و ز ترکان بدیع کاخ تو هم‌چو بهشت است و بهار نوشاد 
(۴۰ ص ۴۶) 

مرحباای بلخ بامی همره باد بهار. از در نوشاد رفتی یازباغ نوبهار 
ای خوشا آن نوبهار خرم و نوشاد بخ خاصه اکنون کز در بلخ اندرون آمد بها... 
(۸۴۰ ص ۱۰۷) 


ساحه باستانی تیه امام‌صاحب 
ساحة باستانی تیه امام‌صاحب در شهرستان دولت‌آباد استان بلخ قرار دارد و متعلّق به دورة غزنویان 
یعنی سدهٌ ۵ هجری قمری/ ۱۱ میلادی است. اين ساحة باستانی تا کنون مورد مطالعه. پژوهش و 


ساحه‌های باستانی دیگر بلخ 

افزون از ساحه‌های باستانی‌یی که در مدخل‌های جداگانه معرفی شدند» در استان بلخ در شهرستان 
چهاربولک تیه‌یی مدور و بزرگ تیةّ غوره‌چیء کهنه‌چهاربولک قرش‌تپه» برلک‌تپه و چله‌مزاره روستای 
شیخ تاش‌تیمور» جیره‌تبه» سمندتپه» آق‌تپه» تبةٌ لبک» تب رحمت‌آباد تب رقیت و تیه خواجه غیب؛ در 
شهرستان دولت‌آباده جم‌جم‌قلعه با فراخای ۲۰۰ جریب زمین در سه کیلومتری غرب مرکز شهرستان و 
هم‌چنین در شهرستان‌های چهاربولک و دولت‌آباده تپ چوچک, تیه بغلوک» تپة کوکه» تیه خواجه 
روشنایی» تپةٌ لیچ‌اریغ» کهنه‌قلعه. اسکوندتپه و تیه اسلام و در شهرستان نهر شاهی تیه دروازةٌ خاوری 
پیشین شهر مزار شریف در کنارة شمالی شاه‌راه. ساحه‌های باستانی دیگری اند که هنوز به گونة دقیق 

ساحه‌های پاستانی مطالعه‌ناشده و احتمالاً کشف‌ناشدة دیگری نیز در استان بلخ وجود دارند که بعد 


محل‌های سیاحتی این استان مطرح خواهند شد. 


جاذبههای کردشگری بخ 
بناهای تاریخی بلخ 


آرامگاه اسفیان (اثفیان) 


آرامگاه اسپیان یا اسفیان که به گونة اصفهان نیز تلفظ می‌شود» در ۱۰ - ۱۲ کیلومتری شمال شهر 
مزار شریف در ده کده‌یی به همین نام در نزدیکی ده كده تاریخی خیرآباد از توابع شهرستان نهر شاهی 
استان بلخ موقعیت دارد و زیارت‌گاه خاص و عام و یکی از جاذبه‌های گردش‌گری زیارتی است. 
ساخت‌مان اين آرام گاه متشکل از یک گنبد بلند مخروطی‌شکل پنج‌حلقه‌یی از خشت خام و حجره‌هایی 
گنبدی‌یی برای اقامت متولّی و آسایش زایران بوده و پیرامون آن را باغ‌چه‌یی پر از درختان توت. 
چهارمغز و چنار فرا گرفته است. در مدخل این بناء برنده‌یی نوساخت با چهار ستون مستطیل‌مکعبی و 
سقفی چوب‌پوش و در یک گوشة این برنده. اتاقی کوچک گنبدی نوساختی دیده می‌شود که از نگاه 
ساخت‌مان با بنای اصلی هم‌خوانی‌بی ندارند. تاریخ ساختن گنبد اصلی آرام‌گاه به گونة دقیق معلوم 
نیست. (۷۵ ص ۶۶) 

برپایة پژوهشی که فیاض مهرآیین» یک تن از دانش‌مندان معاصر کشور انجام داده است در 
اين‌جا آتبین. یک تن از قدسین 
ریایی» مدفون است. به گفتة او 
آتبین (اسفیان. اثفیان و اوسپیان) 
همان آئویه یا آثفیان اوستایی است 
که در متن‌های نو به گونة آتبین 
ضبط شده و به شکل آبتین هم آمده 
است. آتبین پدر فریدون» شهنشاه 
پیش‌دادی آریانا در بلح است. 
مهرآیین با استثاد بر برهان قاطع که 
آتبین را به معنای نام پدر فریدون و 
نیز نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدالسعدا (نیک‌ترین نیکان) آورده است. 


۶ ست 


1 


می‌نویسد: (۲۵۰ صص ۱۲ - ۱۳) « چون آتبین (اثفیان» اسفیان) مردی نیک و مقدس بوده نام وی از 
حوزة اساطیر, تاریخ و تئولوژی (الاهیات) کهن وارد عرفان اسلامی نیز گردیده است... چون آئویه. 
آنفیان. اسفیان (آتبین) دارای چنان شخصیت قدسی و چنین مفهوم سعد و «اسعدالسعدا» بوده تردیدی 
نیست که آرام‌گاهش در سرزمین کهن‌سال بلخ» آن‌هم در نزدیکی روستای کهن خیرآباد (هیرآباد 
هورآباده خورآباد - پرستش گاه و جای مقدس مهریان و مزدایسنان یا یکتاپرستان قدیم) این همه مورد 
اعتنا و احترام بوده است.» 

۳۹۳ 


صالح‌محمد خلیق 


آرام گاه کاوةٌ آهن گر 

آرام گاه کاوةٌ آهن گر در شهرستان کشن‌ده استان بلخ در مضافات روستای کشن‌ده بالا بر فراز 
کوهی دشوارگذار موقعیت دارد و فاصلة آن از جادة عمومی با ماشین تا دامن کوه نیم ساعت و با پای 
پیاده تا آرام گاه بر فراز کوه نیم ساعت و در مجموع از جاده تا آرام‌گاه یک ساعت را در بر می‌گیرد. 

این گور به درازای ۰ متر و پهنای ۴ تا ۵ متر از گل ساخته شده است و کدام ساخت‌مان و 
پوششی ندارد. در نزدیکی‌های آرام گاه در یک جر غاری دست‌نارسی در کوه واقع است که بدون نردبان 
درازی نمی‌توان به آن راه یافت. مردم محل بدین باور اند که در گذشته‌ها هرگاه در آن غار گوش 
می‌گرفتند آواز ضربت چکش يا پتک آهن‌گری و شیهة اسپ را می‌شنیدند. 

در هر حال» این گور که بدون کدام ساخت‌مان و پوشش است و کدام کتیبه و سنگ‌نوشته و لوحی 
هم ندارده یکی از جاذیه‌های گردش‌گری زیارتی استان بلخ است و همه‌ساله آهن گران از گوشه و کنار 
کشور در یک روز به پای اين آرام‌گاه گرد هم می‌آیند و به تلاوت قرآن کریم و انجام‌دادن نذر و خیرات 
اما ابوالاسفار بلخی در کتاب مزارات شهر بلخ این آرام‌گاه را متعلّق به حضرت داوود «ع» نمی‌داند. 
(۸۰ ص )٩۲‏ 

کاوةٌ آهن گر از پهلوانان حماسی آریاناست که در برابر بیدادگری‌های ضحاک مردم را به دور خود 
فراخواند و پیش‌بند چرمی آهن‌گری خود را - که همان درفش کاوه یا کاویانی است - بر سر نیزه کرد و 
۴ این قیام. به پیروزی کاوه و فریدون و به‌بندکشیده‌شدن ضحاک انجامید. (۳۲ ص ۵۳) 


آتش کده نوبهار 
آتش کدة نوبهار. کهن‌ترین آبدة تاریخی در بلخ و از نیاش‌گاه‌های معروف مهریان و زرتشتیان است 


اسپه‌ها می‌رسد و از زمان لهراسپ و گشتاسپ بلخی و پیش از پیدایش زردشت در حدود ۱۵۰۰ پیش از 
میلاد تا فتح بلخ به‌وسیلةٌ عرب‌ها و آمدن اسلام به این منطقه در سدهْ یکم هجری قمری/ هفتم 
میلادی هم‌چنان آباد بوده است. این بنا از خشت خام و پخسه ساخته شده و برپایة سرچشمه‌های 
تاریخی حدود هزاران سال پیش از ام‌روز آتش فروزان آن از آن سوی رود آمو دیده می‌شد. این 
آتش‌کده پیش از پیدایی آیین زردشت پرستش‌گاه مهریان و سپس معبد مانویان و در نزدیکی‌های 
پیدایش دین اسلام بخشی از آن» نیایش‌گاه بوداییان نیز بوده است. مورخان به اختلاف روایت‌ها 
منوچهر» شهنشاه پیش‌دادی بلخ» خاندان برمکی و کنیشکای بزرگ ر بنیاد گذار نوبهار گفته اند و گمان 
می‌رود که با توجه به پيشينة این نیایش‌گاه هر کدام از آنان در روزگار خود به ترتیب در دوره‌های رواج 
ءِ۳۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


آیین‌های مپر مزدایسنا و بودایی به ساخت‌وساز در این نیایش‌گاه پرداخته باشند. (4۵ صص ۶۸ - ۶۹) 
نخستین کسی که در زمان گشتاسپ به سمت موبد آتش کدة نوبهار گماشته شد و پسان‌ها به پاداش 
خدمت‌های شايستة خود به مقام موبد موبدان سراسر آریانا بلند برده شد و عنوان دستور بزرگ به او 
داده شد. جاماسپ حکیمم. داماد زردشت وسرسلسلة دودمان برمکیان بلخ» بود. (۱۵۲ ص ۵۰) صاحب 
فرهنگ برهان قاطع. نوبهار را از ساخته‌های برمکیان می‌داند و می‌گوید که دیوارها و سقف آن را با 
دیبای رنگین می‌آراستند. موّرخ یونانی» الکساندر پلی هیستور, در حدود سال‌های ۶۰ - ۷۰ پیش از 
میلاد و هیوان تسانگ. زایر چینایی» در سال ۸ هجری قمری/ ۶۲۰ میلادی از اين نیاش‌گاه دیدن 
کرده اند. هیوان تسانگ نوشته است که در نوبهار تندیسی از بودا آراسته به گوهرهای گران‌بها در اتاقی 


که با مواد کم‌یاب و گران‌مایه آذین یافته است و در دالان جنوبی این نیایش‌گاه ابزار متعلّق به بودا 
مانند لگن دندان و جاروب مرصع با گوهرهایی گران‌سنگ نگه‌داری می‌شدند و بخش شمالی آن به 
بلندای ۲۰۰ فت با کاشی‌های الماسی و سنگ‌های گران‌بها آذین يافته بود. (به نقل از منابع: ۶۲ ص 
۶ ۱۵۶ ص ٩۳۵‏ ۲۲۰ صص ۴۲۴ - ۴۳۵) 

به گفتة هیوان تسانگ (به نقل از منبع: ۲۳ ص ۶۶۹) زایران از هندوستان چین, کابلستان» سند و 
زابلستان و فرارودان به نوبهار می‌آمدند. 

به گفتة بارتولد. (به نقل از منبع: ۰۱۱۰ ص ۳۵) جغرافیانویسان تازی می‌نویسند که این نیایش‌گاه 
در ربض شهر بلخ موقعیت داشت و رود بلخاب از جنب دروازة نوبهار می‌گذشت. بارتولد برپاية 


۳۹۰۵ 


صالح‌محمد خلیق 


گزارش‌های چینایی می‌گوید که در اين نیایش گاه پیکرهای چند تن از مقسان بودایی به خاک سپرده 
شده بودند. در شمال آن مدفنی با بلندای ۳۰۰ فت ساخته بودند و در جنوب آن. نیایش‌گاه قدیمی 
دیگری بود. 

مولف حدودالعالم من المشرق الی المغرب می‌نوبسد که «بلخ شهری بزرگ است و خرم و مستقر 
خسروان بوده است و اندر وی بناهای خسروان است با نقش‌ها و کارکردها[ی| عجب و ویران گشته و 
آن را نوبهار خوانند.» (۴۳۴» ص ۳۹۱) 

یاقوت حموی (به نقل از منبع: ۰ ص زر(0 این نیایش‌گاه را آتش کده‌یی می‌داند که برمکیان 
موی آن بوده اند. 

در متون کهن نظم فارسی دری به وضاحت هم به مهرابه‌بودن و هم به آتش‌کده‌بودن نوبهار و 
هم‌چنین تلویحاً به بت‌خانه بودن آن اشاره شده است. از جمله دقیقی بلخی در حدود یک‌هزار سال 
پیش از ام‌روز یادآور می‌شود که پیش از ظهور زردشت. لهراسپ شاهنشاه آربایی بلخ» هنگامی که از 
تاج و تخت دست می‌کشد و پسر خود. گشتاسپ را به جای خود می‌نشاند» به گوشه‌گیری و نیايش در 
نوبهار بلخ می‌پردازد و این تأییدی است بر مهرابه‌بودن اين نیایش‌گاه در آن روزگار: (۱۴۳ صص ۸۸٩‏ 
- ۸8۰ 


چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت 
به بلخ گزین شد. برآن نوبهار 
مر آن جای را داشتندی چنان 
شپت ان در آفرین‌خانه را 
بپوشید جامه‌ی پرستش پلاس 
بیفگند یار فروهشت موی 
همی‌بود سی سال پیشش به پای 
نيایش همی‌کرد خورشید را 


فرود آمد از تخت و بربست رخت 
که یزدان‌پرستان بدان روزگار 
که مر مکه را تازیان اين زمان 
نماند اندرو خویش و بیگانه را 
خرد را چنان کرد باید سپاس 
سوی روشن دادگر کرد روی 
برین سان پرستید باید خدای 


چنان باه هه جمشید را 


و نظامی گنجه‌یی (۵۴۰- ۶۱۴ هجری قمری/ ۱۱۴۵ - ۱۲۱۷ میلادی) در بخش شرفنامة خمسةً 
خود. در ذکر پیش‌روی‌های اسکندر به شهرهای خراسان» از آمدن او به بلخ و خاموش‌ساختن آتش 
زردشت در آن شهر و هم‌چنان از ویران‌ساختن و غارت‌کردن بهار یا نیایش‌گاهی در بلخ توسط او به 
نام «آذرگشسپ» که تندیس‌ها 9 نگاره‌ها 9 گنجی فراوان داشت چنین می‌سراید: (۰ ۵۳ ص‌ ۳۰ 


به بلخ آمد و آتش زر دهشت 
بهپاری دل‌افروز در بلخ بود 
پری‌پیکرانی درو چون نگار 


۳۹۹ 


به توفان شمشیر چون آب کشت 
کزو تازه‌گل را دهن تلخ بود 
صنم‌خانه‌هایی چو خرم بهار 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


درو بیش از اندازه دینار و گنج نهاده به هر گوشه‌یی دست‌رنج 

زده موبدش نعل زرین بر اسپ شده نام آن خانه آذرگشسپ 

نوبهار بلخ پس از سال ۴۰ هجری قمری/ ۶۶۰ میلادی از سوی قیس بن هیثم استان‌دار خراسان 
ویران شد تا این که در حدود سال ۱۰۷ هجری قمری/ ۷۲۵ میلادی اسد بن عبدالّه امير خراسان شد 
و به آبادانی بلخ کوشید و ابوخالد بن برمک» یکی از بزرگان خراسان و رئیس متولیان نوبهار را به 
بازسازی بلخ گماشت. (۲۲۰ ص ۴۲۶) 

آتش کدة نوبهار تا یک سده پس از پیدایش اسلام هم پابرجا بود و در آن هنگام یک قبه به بلندای 
بیش‌تر از صد گز داشت که توسط پارچة حریر پوشانیده می‌شد و پرچم‌های آن در دوازده‌فرسخی در 
ترمذ دیده می‌شدند. بر فراز دیوارهای این نیایش‌گاه نیزه‌هایی نصب کرده و پارچه‌های پرنیانی سبز به 
درازای صد ذراع بر آن‌ها آويخته بودند که وزش باد آن پارچه‌ها را به هر سو می‌کشانید و گویند که 
روزی باد یکی از اين پارچه‌ها را بربود و بینداخت و در پنجاه‌فرسخی و به قولی بیش‌تر آن را گرفتند و 
این نشان ارتفاع بنا و استواری آن است. (۱۰۳ ص ۱۲) 

این نیایش‌گاه از درون با نگاره‌هایی بسیار زیبا آراسته بود و در دیوارهای آن سنگ‌هایی گران‌پها به 
کار رفته بودند و پرده‌های زربفت در آن‌ها آويخته بودند و صحن آن را با گُل‌های رنگارنگ آذین بسته 
بودند. (۱۲۱ ص ۴۲) به گفتة مسعودی در مروج‌الذهب (به نقل از منبع: ۱۰۳ ص ۱۳) بر در این بنا به 
فارسی نوشته‌یی بوده است. پیرامون این نیایش‌گاه» ۳۶۰ حجره برای اقامت و درس خواندن راهبان 
ساخته بودند. (۰۱۲۱ ص‌‌ ۳۱( 


از این بنای تاریخی ام‌روز دو تلی از خاک با نشانه‌هایی از خشت‌کاری‌ها به نام‌های «تخت 


رستم» و «نوپ رستم» در روستایی به نام «موی رسول» در جنوب شهر کنونی بلخ در کنار جنوبی 
شاه‌راه مزار شریف - شبرغان به‌جا مانده اند. از جمله «توپ رستم» بنایی دایره‌یی است به قطر ۱۵۰ 


۳۹۷ 


صالح‌محمد خلیق 


فتوقرزای ۵ فت: کهسقی بالای ان از کته که با هیهت است. کاوش‌های کاواس قوش 
دراین جا اتحام داده انیت بیان گر ان انذ که این خاکتتوده‌ها بازمانده‌های قبایش گاه تیار می‌باهنفت: 
بر بنیاد این کاوش‌هاء این بنا دارای سه طبقه بوده که به شکل مربع یکی روی دیگری قرار گرفته 
بودند و در اطراف ضلع‌های هر سه طبقه ستون‌ها و از چهار طرف راه‌زینه‌های بزرگی قرار داشتند و بر 
رون طبقة سوم گنید بزرگ تبایش گاه تساخته شده بود: (۱۲۱صن ٩۲‏ ۱۲۳ صص ۲۸۸ -۲۸۱] تام 
نوبهار هنوز هم در بلخ زنده است و دروازة جنوبی شهر بلخ در روبه‌روی اين آتش‌کده و هم‌چنین 
گورستانی در بیرون از دیوارهای جنوبی حصار تاریخی بلخ تا ام‌روز به نام «نوبهار» یاد می‌شوند. 

این بنای تاریخی در سروده‌های شاعران معاصر بلخ نیز بازتاب دارد: 

نورمحمد نورنیاه شاعر معاصر بلخ» می‌گوید: (۲۰۸ ص ۶۷) 


دل شق شده است از سر انگشتت سرخ افتاده‌ست در میان مشتت 
آتش زده اند «نوبهار» دل را چشمان سیاه معبد زردشتت 


یکه‌گنبد یا آتش کده وهران 
یکه‌گنبد یا آتش کدة وهران احتمالاً از ساخته‌های دورة اسپه‌ها (۱۵۰۰ - ۱۰۰۰ پیش‌ازمیلاد) است 
و در نزدیکی شمال روستای موّمن‌آباد شهرستان دولت‌آباد استان بلخ موقعیت دارد. این بنای باستانی از 


خشت خام و گل در دو طبقه ساخته شده است؛ اندازةٌ خشت‌های طبقةّ یکم ۳۷ در ۲۷ در ۱۱ 
سانتی‌متر و اندازة خشت‌های طبقةّ دوم ۳۳ در ۳۳ در ۱۱ سانتی‌متر است. از قرار معلوم در آغاز طبقةٌ 
یکم آن ساخته شده و طبقةٌ دوم با گذشت زمان بر فراز طبقة یکم ساخته شده است. ام‌روز در ۳۰ 


۳۹۸ 
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کیلومتری شمال ویرانه‌های بلخ بقایای این گنبد به بلندای در حدود ۱۸ متر موجود است. (4۷۵ صص 
۳ - ۷۴) احتمال می‌دهند که اين گنبد بازماندة آتش‌کدة وهران باشد که اسفندیار پسر گشتاسپ 
کیانی» در شهری به نام نوازک در بلخ ساخته بود. (4۰ ص ۳۰۳ ۱۰۵ ص 3۶) در شمال شرق این 
گنبد ویرانه‌های زیادی در نزدیکی رود آمو دیده می‌شوند که احتمالا ویرانه‌های بلخ کهن می‌باشند. 
٩۰(‏ ص ۳۲۰) در اين ویرانه‌ها نشانه‌های شهرهایی از دوره‌های گوناگون تاریخی پیش از اسلام و 
اسلامی به چشم می‌خورند. (۷۵ ص ۷۴ 


بالااحصار بلخ 

بالاعضار لیاف اند رو زا اروت همانتام ها که با بالاضان موز درف ازنگاهای وان 
پیش‌دادیان و کیانیان و همان باکتریس مرکز هزارشهر دانسته اند و کاوش‌های باستان‌شناسانة اخیر نیز 
پیشینة آن را دست کم تا در دورة هخامنشیان(۲۳۰-۵۵۰ پیش ازمیلاد) و پیش‌تر از آن تأئید می‌کنند. 

این دژ باستانی از پخسه و خشت خام ساخته شده و در یک کیلومتری شمال یاغ مرکزی شنهر بلخ 
موقعیت دارد و از سوی خاور با کشت‌زارها و از باختر با خانه‌های مسکونی محاط است. آرام گاه منسوب 
به حضرت شیث «ع» که باید همان دادار شیش یکی از فرمان‌روایان بلخ در دورة هخامنشیان باشد در 
شمال بیرون بالاحصار و گور احمد زمچی پهلوان که گویا یک تن از عیاران ایومسملم خراسانی بوده در 
باختر درون بالاحصارء زیارت‌گاه خاص و عام اند. 

از این بنای تاریخی ام‌روز نشانه‌هایی از برج وبارة آن پابرجا اند. در نزدیکی درآمدگاه این بالا حصار 
منار بزرگی دیده می‌شود که بخش بالایی آن فروریخته است. (۲۳ ص ۶۵۸) ضخامت کنونی 
دیوارهای این بالاحصار تا ۲۸۵۰ متر بلندای آن از ۸ تا ۱۲۴۰ متر است و دورادور آن نشانه‌های 
خندقی با پهنای ۲۰ تا ۵۰ متر هویدا اند. (4۷۵ ص ۷۵) 

برای نخستین‌بار در سال ۱۳۰۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۳ میلادی فوشه. باستان‌شناس فرانسه‌یی. 
دو الا باه هی اه ایا هر انم دم ان نک انار اب کش یکره را کدار 
خشت پخته ساخته شده بود پیدا کرد. در سال ۱۳۰۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۴ میلادی ژوزف هاکن» 
باستان‌شناس دیگر فرانسه‌پی» یک‌جا با فوشه به پژوهش‌ها ادامه دادند و در آن محلء یک نیایش‌گاه 
بودایی را پیدا کردند. در سال ۱۳۲۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۴۹ میلادی م. شلومبرژه» باستان‌شناس 
فرانسه‌یی» از این‌جا پارچه‌های سفالی لعابی و بی‌لعاب از دوره‌های یونانی - باختری» کوشانی و اسلامی 
و سکه‌های قدیمی را به دست آورد. در سال ۱۳۳۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۴ میلادی یک مهندس 
فرانسه‌یی به نام بوبو در بخش پایینی دیوارهای بالاحصار پژوهش‌هایی را انجام داد و روشن ساخت که 
توا مر توص کر او مر لیا خاری (صصی خر ۱۳ صض ۰۱۳۶ /۱۳۷] 


۲۹۹ 
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از سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناسانه از سوی 
گروه مشترک باستان‌شناسان افغانستان و فرانسه در این جای باستانی به گونة منظم جریان دارد. در 
پاییز سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۶ میلادی در جریان کاوش‌هایی که برای بازیافت دیوار 
جنوبی و مراحل ساخت‌مانی در این جا انجام داده شدند. ستونی گلی» خشت‌های خام پراگنده‌یی به 
اندازة ۱۰ در ۲۲ در ۲۳ سانتی‌متر» خشت‌های پخته‌یی به اندازه‌های ۵ در ۲۳ در ۲۳ و ۵ در ۳۵ در ۲۵ 
سانتی‌متر, چراغی روغنی به رنگ آبی» کوزه و آفتابه‌یی سفالی و پارچه‌های ظرف‌های سفالی دیگر, 
مهره‌های شکسته با طرح‌های ظریف خطی و ۳ سکة زنگ‌زده و نیز دو اسکلیت انسان با قدهای ۱۶۶۰ 
متر که سر به شمال و رو به قبله دفن شده بودند و در کنار آن‌ها دو انگشتر زنگ‌زده و بدون نگین با 


قطر ۱۰ میلی‌متر به دست آمدند. هم‌چنین در آن‌جا اتاقی از خشت پخته و گودالی مربع‌شکل از خشت 
پخته با ژرفای ۵۰ سانتی‌متر» درازای ۶۵ و پهنای ۵۴ سانتی‌متر که در دهانة آن مقداری خاکستر دیده 
می‌شد و گمان می‌رود آتش کده بوده است نمایان شد. (۲۳۸ صص ۱۲۵ - ۱۲۸) 

به اساس اندازه‌گیری‌بی که در سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی توسط مهندس آرش بوستانی, 
مسوول بنیاد فرهنگی آقاخان در بلخ؛ انام داده شده است. قطر بالاحصار بلخ یک کیلومتر و محیط آن 
سه هزار و نه‌صد و شست و نه (۳۹۶۹) متر و مساحت آن ده اعشاریه ۲۶ هکتار می‌باشد. 


۳۰۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


قلعةهٌ هندوان 

قلعةٌ باستانی هندوان که در متن‌های کهن از آن به فراوانی یاد شده است» پيشينة تاریخی پیش از 
دورةٌ اسلامی دارد و حافظ تنش بخاری» آن را از ساخته‌های لهراسپ. پادشاه خاندان اسپه, در حدود 
۰ تا ۱۵۰۰ پیش‌ازمیلاد می‌داند. (به نقل از منبع: ۰۱۷۴ ص ۱۸) ویرانه‌های اين قلعه در 
سه کیلومتری شمال شاهراه قدیمی مزار شریف - شبرغان در شمال‌شرقی باغ مرکزی شهر کنونی بلخ 
پیوتیت: با بالاعضار بانساتی قراز قارد و از شمال چ ,هافر با روستاعی قاری از بعقوب با آرام گاه 
نظام‌الدین و آرامگاه چهل‌تن» از شمال‌غرب با مدرسة سلطان‌العلما و روستای بهاءالاین و از جنوب‌غرب 
با آرامگاه خواجه اکاشا 
تتعاظ . می‌باند. .5 
دورادور ‏ آن . را 
کشت‌زارها فراگرفته 
اند. درازای دیوار قلعه 
از خاور به باختر در 
حدود ۲۵۰ متر و 
پهنای قسمت پایین 
آن در سطح کنونی 
زمین ۱۲ متر است. این 5 ۱ 
قلعه از شمال شهر بلخ از شرق بالاحصار آغاز و موازی به شمال تپة چهل‌ستون امتداد می‌یابد و ام‌روز 
به چهار تلی از خاک مبدل شده است که با فاصله‌های متفاوت از هم قرار گرفته اند. (۰۱۶۷ صص ۱۰۶ 
- ۱۰۷: ۲۳۸ صص ۱۱۸ -۱۱۹) 

روزگاری دروازة هندوان شهر بلخ در حدود همین قلعه واقع بود و آرام‌گاه ابوجعفر هندوانی 
(درگذشتة سال ۳۶۲ هجری قمری/ ۹۷۳ میلادی) در کنار شاه‌راه قدیمی مزار شریف - بلخ به نام 


«خواجه سیول» که در روزگار خود» وظیفة دربانی این دروازه را داشت هنوز نمایان است. (۲۰ ص 
۵ 

در کاوش‌هایی که باستان‌شناسان افغانستان و فرانسه در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۷ 
میلادی برای تعیین تهداب دیوار این قلعه در شرق آن انجام دادنده معلوم شد که دیوارهای اين قلعه از 
خشت‌های خام آبی به اندازة ۳۸ در ۳۸ در ٩‏ سانتی‌متر ساخته شده اند. (۶۷ ص ۱۰۷) هم‌چنین در 
همین قسمت. اتاقی با تیرکش‌های دایره‌یی» پلّه‌گانی که دیوار و صفةّ هر پله ۲۲ در ۳۲ سانتی‌متر 


که و و 


اندازه دارند و درازای مجموعی زینه‌ها از دیوار به ۲۰۲ متر و پهنای آن‌ها از آغاز تا انجام مرتبة ششم به 


صالح‌محمد خلیق 


۰ سانتی‌متر می‌رسد. گودی یک چاه آب. یک سک زنگ‌زده. یک پارچة کوچک سر پیکان و 
پارچه‌هایی از ظرف‌های سفالی به دست آمدند. (۲۳۸ صص ۱۲۱ - ۱۲۴) 

باستان‌شناسان یادشده هم‌چنین در حفره‌یی که به درازای ۷ متر از شرق به غرب وپهنای ۱۱۰ 
سانتی‌متر در سمت جنوب این قلعه و درآمدگاه آن کندند. پارچه‌های فلزی زنگ‌زده پارچه‌های 
ظرف‌های سفالی و پارچه‌های ظرف‌هایی احتمالاً از چونه و ریگ را که با لعاب سرخ‌رنگ ملمع گردیده 
اند نیز به دست آوردند. (۱۶۷ ص ۱۱۱) 

اين قلعه در سدةٌ دوم هجری قمری/ هشتم میلادی بنابر اظهارات محمدموّمن بلخی به نقل از 
مجمع‌الغرایب ظاهراً توسط ابومسلم خراسانی و به گفتة بارتولده بار دیگر در سال ۷۶۴ هجری قمری/ 
۳ - ۱۳۶۴ میلادی از سوی امیر حسین بازسازی شد و اما در سال ۷۷۱ هجری قمری/ ۱۳۷۰ 
میلادی توسط امیر تیمور وبران شد و باشنده‌گان آن به شهر درون منتقل گردیدند. به نقل از منبع: 
۴ ص ۱۸) به گفتة بارتولده در سال ۹۴۵ هجری قمری/ ۱۵۳۸ - ۱۵۳۹ میللادی گستن‌قراسلطان, 
حاکم وقت بلخ» در گرد قلعة هندوان قلعةٌ نوی ساخت که به نام شیر خواجه شهرت یافت. این قلعه تا 
زمان حکومت سید سبحان‌قلی‌خان در بلخ آباد بود و سپس رو به ویرانی گذاشت. دیوارهای شهر درون 
که این بخش شهر را احاطه می‌کردند دارای شش بارو و پنجاه و پنج برج بود. شماری از این برج‌ها 

محمد بن عبداله بن محمد بن عمر ابوجعفر هندوانی بلخی» دانش‌مند نام‌داری از تبار تاجیک است 
که در سدهٌ چهارم هجری قمری/ دهم میلادی در بلخ زاده شد و در همان‌جا می‌زیست. وی فقه را از 
ابوپکر اعمش فرا گرفته و نصر بن محمد ابولیث سمرقندی از شاگردان اوست. او در اواخر عمر از بلخ 
به بخارا رفت و در آن‌جا تدریس می‌کرد و سرانجام در همان‌جا در سال ۲۳۶۲ هجری قمری/ ٩۷۳‏ 
میلادی دیده از جهان فروبست و پیکرش را به بلخ آوردند و در ۲۵ ذوالحجةٌ همان سال/ ۳۰ سپتامبر 
۳ میلادی در دروازة هندوان بلخ به خاک سپردند. (۶۷ صص ۶ - ۷) آرام‌گاهش هنوز در 
۰کیلومتری مرکز کنونی شهر بلخ در کنار شاه‌راه پیشین مزار شریف - بلخ روبه‌روی ده‌کدة 
پلاس‌پوش زیارت‌گاه خاص و عام است. (۶۷ ص ) در برخی از منابع از آثاری از وی به نام‌های 
«عیون‌المسایل»» «النوازل»» «فتاوای ابوجعفر هندوانی» و «الفوایدالفقه» نام گرفته شده است. (۶۷ 


دیوارهای تاریخی (حصار) و برج‌های نسهر بلخ 

دیوارهای تاریخی (حصار) شهر بلخ که دورادور شهر را احاطه کرده اند نمای بسیار با شکوه و 
شگفتیآوری دارند. این دیوارهای ستبر که با برج‌های دیدبانی و تیرکش‌ها مجهز می‌باشند با خندق 
پهناور و ژرفی که از بیرون, آن‌ها را محاط ساخته بود استحکامات بسیار نیرومندی برای مدافعة شهر 
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بودند. قدامت تاریخی این دیوارها نیز برابر با بالاحصار یا قلعة اندرون و ارگ بلخ است و بر پاية 
پژوهش‌های اخیر گروه مشترک باستان‌شناسان افغانستان و فرانسه بنیاد این دیوارها دست کم در دورة 
هخامنشیان (۳۳۰-۵۵۰ سال پیش از میلاد) گذاشته شده و در دوره‌های بعدی به بلندای آن‌ها افزوده 
شده است. (۷۵ ص ۸۰) 


حصار (دیوارهای) بلخ که به گونةّ چهارگوشه‌یی با اندازةٌ ۲۸۵ در ۲ کیلومتر دورادور شهر را احاطه 
کرده است (۶۴ ص ۳۵۰) به گفتة یعقوبی (به نقل از منبع: ۲۳ ص ۶۶۲) و بارتولد ( به نقل از منبع: 
۵ ص ۵۲) دوازده و به گفتة اصطخری (به نقل از منبع: ۲۳ ص ۶۶۲) هفت دروازه داشت. اما 
محمدصالح موف سدة ۱۰ هجری قمری/ ۱۶ میلادی (به نقل از منبع: ۲۳ ص ۶۶۲) و محمود بن 
ولی» موّلف سدةّ ۱۱ هجری قمری/ ۱۷ میلادی (به نقل از منبع: ۲۳ ص ۶۶۲) از شش دروازه و 
محمدموّمن از چهار دروازة شهر درون و چهار دروازة شهر بیرون سخن گفته اند که در متن‌های کهن 
از جمله در آثار اصطخری» سمعانی و ابن حوقل (به نقل از منابع: ۲۳ ص ۶۶۲: ۵ ص ۵۲) بیش‌تر از 
دروازه‌هایی به نام‌های نوبهار رخنه (رهاب» واخته4 هندوان» جهودان (یهود» شست‌بند (شست‌من) 
بختی (یحیی) ریاحه و حدید و در متن‌های متأر از دروازه‌هایی به نام‌های سلطان احمد خضرویه, 
خواجه اکاشاء بابا چک‌چک (آب. عراق» کدوخانه شترخوار, خیابان» جباخان» ارگ خاقان. عشق‌باد 


(هندوان) یاد شده است. 
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این دیوارها به گفتة یعقوبی در کتاب البلدان (به نقل از منبع: ۰۱۲۰ ص ۴۷) و به گفتة بارتولد (به 
نقل از منبع: ۸۵ ص ۵۲) دوازده فرسخ بوده و از سوی بیرون با خندقی پر از آب که سی گام پهنا 
داشت احاطه شنذه بودنت به گوارفن خواتدمیر (به تقل از مبع؛ ۱۲۰ صنضی ۳۷ -:۴۹) سبریازان یبای 
در هنگام حملة خود به بلخ این خندق را از سوی شمال با خاک پر کرده به دیوار نزدیک شدند. 

یعقوبی (به نقل از منبع: ۰۱۷۶ ص ۱۵) 
ضمن تشریح دو بارة بزرگ بلخ در سدهٌ سوم 
هجری قمری/ نهم میلادی از داشتن سه باره 
در اين شهر در دوره‌های پیشین خبر می‌دهد. 
کلاوبخو (به نقل از منابع: ۸۲۱ ص ٩۶‏ ۱۷۴ 
ص ۱۲) در سفری که در سال۱۳۲۲ هجری 
قمری/ ۱۹۰۴ میلادی به بلخ داشته بخش‌هایی 
از شهر بیرونی (ربض) را به گونة فشرده معرفی 
کرده و از خندق بزرگی با پهنای سی قدم که دورادور بلخ کشیده شده بود و شهر بلخ را به سه بخش 
تقسیم می‌کرد یادآور شده است که اشاره‌یی است بر موجودیت سه دیوار در اطراف بلخ. حافظ تنش (به 
نقل از منبع: ۱۷۴ ص ۱۵) می‌نوسید: «ارتفاع دیوارهای [بلخ] بیست گز (تقریباً ۱۸ متر) است و از 
خارج شهر ارگ (شهر درونی) را نمی‌توان دید». او هم‌چنین از خندق پرآبی که دیوارهای شهر بیرون 
را احاطه می‌کرد یادآور شده می‌نویسد که عمق این خندق ناهموار بود و دشمن را اغفال می‌کرد و 
هرگاه کسی برای گذشتن از آن می‌کوشید جان به سلامت نمی‌برد. (۱۷۴ ص )٩‏ بنابر نوشتة 
خواندمیر بلخی» تاریخ‌نگار دورة تیموریان هرات (به نقل از منبع: ۱۷۴ ص 9 سربازان شیبانی پس از 
آن که بلخ را محاصره کردند توانستند خندق را در بخش شمال شهر با خاک پر و خود را به دیوارهای 
شهر نزدیک سازند. 


دیوارهای شهر درون وشهر بیرون برج‌های محافظتی داشته اند که نام‌های برخی از آن‌ها در 
متن‌های کهن در هنگام یادکرد رخ‌دادهای تاریخی مرتبط به آن‌هاء آمده اند. از جمله خواندمیر در ذکر 
روی‌دادهای سال ٩۰۳۲‏ هجری قمری/ ۱۳۹۷ - ۱۴۹۸ میلادی از برجم چهل‌حجره و در روی‌دادهای 
سال ٩۲۲‏ هجری قمری/ ۱۵۱۶ - ۱۵۱۷ میلادی در بخش شمال شهر بیرون از برج شاه حسین و 
حافظ تنش بخاری در گزارش روی‌دادهای سدةٌ ۱۰ هجری قمری/ ۱۶ میلادی از برجی به نام 
کبوترخانه که در مقابل دروازه‌های چهارتاق قرار داشته و امکان رفتن از شهر درون به شهر بیرون را 
فراهم می‌کرده است نام برده اند. (۰۱۷۴ ص )۱٩۰‏ 

به گفته محمّمومن بلخی, (به نقل از منبع: ۱۷۴, صص ۱۵ - 1۶) دیوار احاطوی بلخ از نوی 
شهر درون و برج پهلوان احمد زمچی آغاز شده در قسمت غرب تا برج عیاران و از آن‌جا در جنوب تا 
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برج آسیای بادی امتداد داشت و سپس به خاور متمایل شده به برج چهارباغ ظلم‌آباد که قرارگاه شاهی 
بوده می‌رسید و تفت به شمال متمایل شده تا دروازة خواجه اکاشا امتداد می‌یافت. 

برج پهلوان احمد زمچی در غرب شهر درون قرار دارد. احمد زمچی از پهلوانان ابومسلم خراسانی 
بوده است که در سدة دوم هجری قمری/ هشتم میلادی می‌زیست و اکنون آرام‌گاه او در برابر این برج 
در غرب شهر درون واقع است. (۱۷۷. ص ۱۳۷) برج آسیای بادی در جنوب‌شرقی بلخ در زمان سلطنت 
سید سبحان‌قلی‌خان در بلخ (۱۰۶۱ هجری قمری/ ۱۶۵۱ میلادی)» هم‌چنان آباد بود و در سال ۱۱۱۸ 
هجری قمری/ ۱۷۰۶ میلادی رو به ویرانی گذاشت و برج چهارباغ ظلم‌آباد که در نزدیکی دروازة 
هندوان قرار داشته چند سال پیش از برج آسیای بادی رو به ویرانی گذاشته است (۰۱۷۷ ص ۱۳۹) و از 
میان تمام برج‌های دیوارهای بلخ تنها برج عیاران از ساخته‌های سدة دوم هجری قمری/ هشتم 
میلادی در زمان ابومسلم خراسانی در گوشة جنوب‌غربی دیوار تا ام‌روز آباد است که در مدخل 
جداگانه‌یی در همین کتاب معرفی شده است. 


دربارةٌ وضعیت حصار بلخ در سال‌های نخستین سدة ۱۴ هجری قمری/ ۲۰ میلادی ویچلوف (به 
نقل از منبع: ۰۱۷۴ ص ۱۸) می‌نویسد: بلخ را دیوارهایی احاطه کرده است که در بعضی قسمت‌ها فرو 
ريخته اند و تنها در جنوب و غرب تا اندازه‌یی محفوظ مانده اند. دیوار غربی به سمت جنوب یعنی 
دروازه‌هایی که راه مزار شریف و آقچه از آن‌ها می‌گذرد متمایل است و تا حذی از دیوار جنوبی متفاوت 
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می‌باشد. دیوار غربی نسبت به دیوار جنوبی برج‌های متعذدی دارد و چندان مرتفع نیست و خیلی قدیمی 
به نظر می‌رسد. 

ضخامت کنونی اين دیوارها در برخی از جاها ۳,۴۰ متر و بلندای آن‌ها از ۸ تا ۱۲ متر است. در 
خوزاهور بیرون این :ذتوارها تصالهای عتدقی با بای ۱۵۰ ۱3 ۳۵ هر تمایان ان (۵ من یر 
اساس اندازه‌گیری‌یی که در جریان کار حفاظت از این دیوارها در سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی انجام 
داده شده است درازای دیوارهای حصار بلخ از سه سوی شرق» جنوب و غرب مجموعاً دوازده هزار 
[م مق اس و قراخای شور قایم بلع یه استای بالاتضار بل یه ۷ هکتا رم رشق 

دیوار جنوبی حصار بلخ از برج عیاران تا دروازة نوبهار از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور به 
هزينة ۴۰ هزار دلار آمریکایی از کمک‌های کشور شاهی نروژ توسط بنیاد فرهنگی آقاخان و زیر نظر 
ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ از ۱۲ فروردین تا ۸ شهریور ۱۳۹۷ هجری خورشیدی/ ۱ آوریل 
۸ تا ۲۰ اوت ۲۰۱۸ میلادی و بخش دیگر آن از دروازة نوبهار تا انتهای شرقی آن به هزین ۲۲ 
هزار دلار آمریکایی از کمک‌های کشور سوئیس از ۱۹ شهریور تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ هجری خورشیدی/ ۱۰ 
سپتامبر تا ۱ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی و در مرحلة سوم از انتهای شرقی به طرف غرب به فاصلةٌ ۵۰۰ متر 
به هزينة ۴۳۰ هزار دلار آمریکایی از کمک‌های کشور شاهی نروژ از ۱ اردیبهشت تا ٩‏ آبان ۱۳۸۸ ۲۱ 
آوریل ۲۰۱۹ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی تحکیم و مرمت حفاظتی شد. 


آرام‌گاه دادار شیش 

آرام‌گاه دادار شیش» یک تن از شاهان محلّی بلخ در زمان هخامنشیان, در شمال بالاحصار بلخ 
بیرون از دیوارها در پنهای دشت واقع است و کدام ساخت‌مان اساسی و کتیبه‌یی ندارد. گور او به گونة 
غیر معمولی دراز است و از شمال به جنوب افتاده | ست و توسط دیواری ستبر چینه‌یی احاطه شده 
است. در حاشية جنوبی محوطة آرام‌گاه چاه آبی است که زایران از آن می‌نوشند. این آرام‌گاه را منسوب 
به حضرت شیث پیام‌بر «ع» می‌داننده اما در گویش مردم هنوز هم به نام زیارت شیش یاد می‌شود. 

دادار شیش یک تن از ساتراپ‌ها (شاهان محلی) بلخ در زمان هخامنشیان بود. وی در دوران 
فرمان‌روایی داریوش یکم در بلخ حکومت می‌کرد. از این شاه بلخ در کتيبةٌ بیستون یاد نت است. در 
سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۷ میلادی در اسدآباد همدان نیروهای انتظامی ایران» مهر این شاه 
بلخ را از نزد قاچاق‌بران آثار باستانی به دست آوردند که برای بررسی‌های تاریخی و زبان‌شناختی به 
کارشناسان آثار باستانی سپرده شد. فریبا شریفیان» کارشناس زبان‌های باستانی و میراث فرهنگی 
همدان, دربارةٌ مشخصات این مهر استوانه‌یی‌شکل و برایندهای به‌دست‌آمده از بررسی‌ها گفته است که: 
«اگرچه تاریخ و محل کشف اولیدةٌ مهر مشخص نیست اما نوشته‌ها و نقوش حک‌شده بر آن» نکات و 
موارد جالبی را حکایت می‌کنند». در یک طرف این مهر, کتیبه‌یی به خط میخی و زبان فارسی باستان 
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حک شده که متن آن عبارت است از: «دادار شیش ساتراپ بلخ». وی هم‌چنین در مورد نقوش 
خک‌اع: نقست مین گفته: ابعه یفن ینک این مه شرت کفیق نب فسط خاریوی اس انم 
تصویر مردی سوار بر اسپ را نشان می‌دهد که تیر و کمان در دست دارد و آمادة تیراندازی به یک شیر 
است. بر بالای اين نقش نیز 
نماد بال‌دار اهورامزدا (نماد 
داریوش در حالت عروج] 
یت نی 
کارشناس, جنس مهر و 
بررسی آن اهمیت ویژه‌یی 
دارد. اين مهره سبزرنگ و از 

بررسی . این . مهره 
مندرجات کتيبة بیستون را 
دربارة دادار شیش ساتراپ بلخ» و روی‌دادهای دوران حکومت داریوش یکم تأیید می‌کند. به گفتة این 
کارشناس: دادار شیش از نام‌های خاص آریایی است که در زبان ایلامی «داتور شی ایش» و در زبان 
سانسکریت, به معنی دلیر و بی‌باک است. این واژه از ريش 275 در زبان سانسکریت به معنای 
شجاعت و دلیری گرفته شده که با واه 126 در زبان انگلیسی به معنای جرأت و شجاعت, هم‌ريشه 


است. در تاریخ باستان» دو تن با اين نام شناخته شده اند و داریوش یکم پادشاه هخامنشی» در کتيبةً 
تون از آن‌ها باد: کرده انسکه او زاثار شیش ارصی اسکا کل برباد مدرجاک: متمن قفم کی 
بیستون» به فرمان داریوش برای سرکوبی شورشیان به ارمنستان اعزام شده است و دومی» همان دادار 
شیش, شهربان پا ساتراپ بلخ است که داریوش در بند سوم از ستون سوم کتيبةُ بیستون از او یاد کرده 


است. 


کاریژه مین در کارهای ادازق و دیواتی فز آریانای کین پیت عنذهزارسالد پیش از میلاه دارذتو با 
توجه به اين که شهربان‌ها با ساتراپ‌ها از مهم‌ترین کارگزاران دیوانی در زمان هخامنشیان بودنده 


کشف و بررسی این مهر از ارزش ويزة تاریخی برخوردار است. (۲۱۷) 
بالاحصار خلم 


بالاحصار تاریخی خلم از یادگارهای دورة کوشانیان (سده‌های یکم و دوم میلادی) در آربانا است و 
در دوکیلومتری خاور باغ جهان‌نمای شهر خلم استان بلخ موقعیت دارد و حدود بیش‌تر از صد جریب 
زمین را احتوا می‌کند. این بنای تاریخی اکنون به تلّی از خاک مبدل گردیده است. اما دیوارهای خود 
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حصار و دیوارها و برخی از گنبدهای نیمه‌فروريختة ساخت‌مان‌های درون آن و هم‌چنین بخشی از 
دروازه‌خانة آن به‌جا مانده اند. آن گونه که هویداست بسیاری از این ساخت‌مان‌ها از خشت‌های خام به 
اندازةُْ ۳۵ در ۳۵ در ۷ سانتی‌متر ساخته شده اند و روی برخی از ساخت‌مان‌ها با سیاه‌چونه پوشانیده شده 


است. برخی از این ساخت‌مان‌ها حدود ۲۶ مترمربع مساحت دارند. در سردر رواق شمالی یعنی در 
ورودی یکی از اين اتاق‌های گنبدی با دیوارهای رواقی که در وسط بالاحصار قرار دارده تزئینات 
گچ‌بری شده از کل و گیاه نیز دیده می‌شوند. به گمان شماری از کارشناسان, از اين اتنی پس از 
بازسازی بالاحصاردر دورة تیموریان برای نمازگزاردن استفاده می‌شد و از همین‌رو آن را مسجد 
بالاحصار نیز گفته اند که در همین کتاب در مدخلی جداگانه معرفی شده است. (۰۷۵ صص ۱۰۰ - 
۰۱ 

بالاحصار خلم باری در سدةٌ ٩‏ هجری قمری/ ۱۵ میلادی در دورة تیموریان و واپسین‌بار در سدة 


۲هجری قمری/ ۱۷ میلادی در دورة پادشاهی احمد شاه ابدالی مرمت شده است و اکنون نیز به 
مرمت حفاظتی نیاز دارد. 

میرزا محمدهاشم بهشتی, منشی دربار احمدشاه درانی» در اثر خود به نام تاریخ خرقة شريفة قندهار, 
اين دو بیت را که خود سروده است در مادة تاریخ بازسازی بالاحصار خلم می‌آورد: ( به نقل از منبع: 
۵ ص ۴۰۰) 


۳۰۸ 
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«بهشتی» گفت از بهر دو تاریخ دو مصرع را شنو از این کلامش 
حصار لشکر شاهی ز آغاز سلیمانش به بلخ آمد ختامش 
(سال ۱۱۶۵ - ۱۱۷۵ هجری خورشیدی/ ۱۷۵۱ - ۱۷۶۱ میلادی) 

در سفر احمدشاه ابدالی در آن سال به خلم. شهزاده سلیمان هم با او هم‌راه بود. 


خانة سنکی مارمل 

خانة سنگی مارمل از ساخته‌های دورة کوشانیان (سده‌های یکم و دوم میلادی) و سدةٌ سوم 
میلادی(دورة ساسانیان) است. که در دوکیلومتری جنوب مرکز شهرستان مارمل برفراز تپه‌ یی در دامنة 
کوه موقعیت دارد. اين بنای 
تاریخی از یک پارچه‌سنگ 
بزرگ کندن‌کاری شده و دارای 
سه اتاق و یک دهلیز و یک 
روشنی‌دان است و از قرار معلوم 
نیایش‌گاه راهبان بودایی بوده 
است. در دیوارهای این خانه نگاره‌های برجستة تراش‌خورده‌یی از گل و گیاه نیز دیده می‌شوند. (۷۵ 
صضص ۱۰۴ ۱:۵) 


رصدخانة جرج فلک 

بنای تاریخی چرخ فلک در حاشية جنوبی خیابان قونی شهر بلخ موقعیت دارد و به گفتة آرش 
بوستانی. یک تن از مهندسان 
ساسانیان (سدةٌ ۲ میلادی) است. 
این بنا از خشت‌های خام به اندازة 
۳۰ در ۳۰ در ۵ سانتی‌متر ساخته 
شده است و از سوی درون پلکانی 
دارد که به گونة مارپیچی به بالا 


می‌رود. (۷۵ ص‌‌ 0۰۹ 
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قلعٌ چهل‌دختران 

قلعة چهل‌دختران ساختة دورة یونانی‌باختری (سدة ۳ پیش‌ازمیلاد) و يا دورة ساسانیان (سدة ۴ 
میلادی) است و با توجه به اين که در برخی از سرچشمه‌ها از آن به نام «چهل‌اختران» یاد شده است 
می‌توان پیشینه‌یی برابر به دورة رواج آیین مهر نیز برای آن متصور شد. ام‌روز نشانه‌هایی از دیوارهای 
ستبر و ساخت‌مان‌های باشکوه و رواق‌های این قلعه که از پخسه و خشت خام به اندازة ۲۰ در ۲۰ در ۵ 
سانتی‌متر ساخته شده اند در حدود شش کیلومتری باختر شهر مزار شریف در روستای چهل‌دختران 
شهرستان ده‌دادی استان بلخ نمایی باشکوهی دارند. (۷۵ صص ۱۰۹ - ۱۱۰) 


گفتنی است که به همین نام جاهای تاریخی فراوانی در کشورهای افغانستان» ایران, تاجیکستان» 
اوزبیکستان. آذربایجان, ترکیه. گرجستان و اوکرائین وجود دارند. در افغانستان افزون از قلعه و روستان 
چهل‌دختران استان بلخ» روستای چهل‌دختران چهاردهی کابل» جوی چهل دختران کابل» منطقهة 
چهل‌دختران غوربند» کوه چهل‌دختران هرات» قلعة چهل‌دختران سمنگان روستای چهل‌دختران شهر 
میمنه» زیارت چهل‌دختران استان کندهار قلعة چهل‌دختران استان کندز و ... از آن جمله اند. (۲۸۰) 

افسانة ناپدیدشدن چهل دختر پس از پنهان‌شدن در قلعه‌هایی به همین نام از ترس لشکریان 
مهاجم بیگانه در ادبیات شفاهی مردم بسیار معروف است و بیش‌ترینه این روی‌داد را مربوط به 
دوره‌های تاریخی پیش از اسلام می‌دانند و با توجه به پيشينة تاریخی این مواضع و به‌ویژه موجودیت 
نوشته‌هایی به خط میخی در موضعی به نام چهل‌دختران در ایران اين موضوع قرین به صحت 
می‌نماید. 
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این قلعه در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۷ میلادی از مین‌هایی که در سال‌های جنگ در 
آن کارگزاری شده بودند پاک‌سازی گردید. (۷۵ صص ۹- ۰ 


یحیا جواهری» از شاعران معاصر بلخ» «چهل‌دختران» را در یک سرودة خود چنین به کار برده 


شهرزاد پارسی‌گو. حالت ام‌شب خوب نیست 
قصه‌های بلخ و شیراز و سمرقندت چه شد؟ 
ماه من «چل‌دختران» رفتند در سوگند خویش 
یک ارزگان» چشم در راه است» سوگندت چه شد؟ 


مسجد نه گنبد يا حج پیاده 

مسجد نه‌گنبد یا نه‌گنبدان یا حج پیاده به‌وسیلة ابوخالد برمک از تاجیکان بلخ پس از سال ۱۰۷ 
هحری قمری/ ۷۲۵ میلادی» زمانی که از سوی اسد بن عبداله القسری (دورة حکم‌رانی در خراسان 
۱۲۰-۷ هجری قمری/ ۷۲۵ - ۷۳۸ میلادی) مأمور بازسازی بلخ بود؛ و یا به‌وسیلٌ فضل پسر یحیاء 
از تاجیکان برمکی, که در سال ۱۷۸ هجری قمری/ ۷۹۴ میلادی از سوی هارون الرشید» خلیفةٌ عباسی, 
والی خراسان بود در سال ۱۷۹ هجری قمری/ ۷۹۵ میلادی در بلخ ساخته شد. ملکیان شروانی نیز 
زمان ساختن آن را بین سال‌های ۱۰۷ - ۱۷۹ هجری قمری/ ۷۲۵ - ۷۹۵ میلادی یعنی سدةٌ دوم 
هجری قمری/ هشتم میلادی (دورة امویان و آغاز دورة عباسیان» می‌داند و اما پوگاچینکاوا سدة سوم 
هجری قمری/ نهم میلادی (دورة طاهریان و صّاریان) و لیسا گلمبیک (به نقل از منبع ٩۳‏ ص ۱۴۲) 
و خانم نانسی دوپری (۸۲ ص ۱۶) سدة چهارم هجری قمری/ دهم میلادی (دورة سامانیان) دانسته 


۱۳۱ 
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اند. این بنای تاریخی در بخشی از نیایش‌گاه مهری - زردشتی - بودایی نوبهار بلخ با هنر معماری دورةٌ 
ساسانی ساخته شده است و در سه کیلومتری جنوب شهر کنونی بلخ موقعیت دارد. 

بربنیاد تازه‌ترین یافته‌های باستان‌شناسان فرانسه‌یی که در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۶ 
میلادی منتشر شده اند دیگر ثابت شده است که این مسحد در داخل محوطة نیایش‌گاه نوبهار بلج 
ساخته شده است و دیوارهای احاطه‌یی چنوبی و غربی ساخت‌مان اصلی مسجد بقایای دوره‌های پیش 


از اسلام اند. در مطالعاتی که در نه‌گنبد انجام داده شده اند پارچه‌های سفال دورةٌ کوشانی از اطراف 
مسجد جمع‌آوری شده اند که نشان‌دهندةٌ مسکونی‌بودن این منطقه در آن دوره می‌باشند و شگفت‌آورتر 
از همه کشف مقدار زیاد تکه‌های سفال دورةٌ هخامنشی از آن‌جا است که نشان می‌دهد سازنده‌گان این 
مسجد محلی را که لایه‌های باستانی دورة هخامنشی داشته است» کندن کاری کرده اند و گمان می‌رود 
آن لایه‌ها در پهلوی محل ساخت‌مان نه‌گنبد بوده اند. بررسی‌ها نشان داده اند که در زیر مسجد 
احتمالاًبقایلی ساخت‌مان‌های کهن‌تر خفته اند که به جهت شمال - جنوب و شرق - غرب واقع بوده 
اند. با خاک‌برداری برخی از بخش‌های مسجد درآمدگاه مسجد از حاشية جنوبی دیوار شرقی آن هویدا 
گردید و پاستان شتاسان دست کم به سه مرحلة متفاوت ساخت‌مانی که هر کدام با ساختن محراب 
مسجد مشخص می‌شوند پی برده اند: ساخت‌مان اولی با دیوارهای پخسه‌یی پایین‌تر اعمار شده است» 
در مرحلة دوم دیوار قبله تقویت شده و محراب جدید با گچ‌کاری‌هایی که با بخش‌های دیگر مسحد 
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هم خوانی دارند تزئین گردیده است و در مرحلة سوم یک محراب نو اعمار شده و سمت شمال مسحد با 
خشت‌های پخته با الگوی چپ و راست بسته شده است. (۰۵۷ صص ۲۵ و ۳۸) 

به گفتة مهندس آرش بوستانی (به نقل از منبع: ۷۵ صص ۱۳۶ - ۱۳۷) که کار مرمت حفاظتی 
این بنا را از سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی به پیش می‌برد» اين بنای تاریخی که در 
زمان ساخت ٩‏ گنبد داشته است. دارای پلانی شبستانی می‌باشد که از سه جهت (شمال» غرب و 
جنوب) محصور به دیوارهای ضخیم (سترگ) چینه‌یی (پخسه‌یی) بوده و از داخل دارای ۱۶ ستون 
از جنس خشت پخته با ملاط گچ می‌باشد. ۱۰ تا از این ستون‌ها که به دیوارهای احاطوی 
متصل اند به صورت دو استوانة مدور متصل به‌هم و ۶ ستون میانی به صورت استوانه‌هایی به 


قطر ۱۵۲ سانتی‌متر و به بلندای ۴۵۰ سانتی‌متر از کف اصلی مسجد تا پاکار کمان مسجد 
می‌باشند. در حال حاضر آوار ناشی از تخریب گنبدها تا بلندای یک و نیم متر از ستون‌ها را در 
زير خود پنهان کرده است. دهانة این کمان‌ها ۴,۲۰ متر است که با استفاده از خشت يختة مربعی 
و ملاط گل ساخته شده. در کل به شمول ضخامت دیوارهای پیرامونی, مسجد تقریباً مربعی است 
به طول ضلع ۲۰۵۰ متر. اگرچه ام‌روز هیچ یک از ٩‏ گنبد این مسجد باقی نمانده است» و لی با 
توجه به هندسهٌ بنا و بقایای کمان‌ها می‌توان حدس زد که بلندای ازکف تا زیر گنبد در حدود 
۵۰ متر بوده باشد. ورود به مسجد از طریق ۳ دروازة شرقی میسر بوده است. تمام سطح‌های 
بالاتر از پاکار کمان‌ها و تمام سطح‌های دیوارهای داخلی مسجد با تزئینات گچ‌بری با شکل‌های 


۳۳ 
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گیاهی که تهزمينة آن‌ها را رنگ لاجوردی تشکیل می‌دهد پوشانیده شده اند. هم‌چنین ستون‌های 
خشتی میانی دارای دو نوار تزئینات گچی در پایین و میان به پهنای حدود ۵۰ سانتی‌متر اند. 

مصالح ساخت‌مانی این بنای تاریخی را در اصل ساخت‌مان؛ آجرهای مربعی به اندازة ۲۱ در ۲۱ در 
۵ سانتی‌متر و در ستون‌های مدور وسطی و ستون‌های متصل دیوار آن» آجرهای به اندازة ۱۰ تا ۱۵ 
در ۱۰ در ۴۸۵ سانتی‌متر و در آرایه‌های آن» چونه تشکیل می‌دهند. ٩۳(‏ ص ۱۴۲) 

به گفتة محمدعظیم عظیمی (۲۱ ص ۶۶ ۰۱۲۲ صص ۲۴۰ - ۲۴۱) نیز این مسجد شکل 
چهارگوشه‌یی با ضلع‌های ۲۰ در ۱۹۸۵ متر را داشته ستون‌های میانی با قطر ۱۵۶ سانتی‌متر و 
ستون‌های متصل به دیوار به گونة جفت» هرکدام به قطر ۷۴ سانتی‌متر از خشت پخته ساخته شده اند 
که در محیط بیرونی» این ستون‌ها به شکل شعاعی» چیده شده اند. کمان‌ها از سرستونی‌ها آغاز 
می‌شوند و بیش‌تر شکل هلالی یا نیم دایره را دارند و تنها در قسمت بالایی آن کمی نوک‌دار (چناقی) 
می‌شوند. این ی 

این ستون‌ها با نگاره‌هایی گچ‌بری‌شده از گل وگیاه به‌ویژه بادام‌چه‌هاء خرمابن» برگ‌های توت و 
برگ‌ها و پیچک‌های تاک؛ و رواق‌ها با گل‌های نیلوفر که از گیاهان مقدس آیین‌های کهن آریایی 
است آذین یافته اند 

پیرانه‌های این مس آعرور شاخ ۱۸ مر فرب را فراگرفد ان (۲۱ من ۷ 

به گفتة خانم نانسی هچ دوپری» باستان‌شناس آمریکایی» (۸۲ ص ۱۶) این مسجد از نمونه‌های 
زیبا و ظریف آبادی‌های دوران سامانیان است و به باور مهندس شکیب سالک باستان‌شناس افغانستان» 
(۲۳۱ صن ۷ع) کاملا زیر تائیر فعماری رایخ متطقه. کد متاین از هت ساساتن و بوداتی و گندهارا اسث 
باه شاه ایس مان )بیرونی ای تن ربا متا خفیا سای ونان کیره امتالاشی زد فاهرهسای ی 
مود ماس داتفه ۱۱ ی آیی شلوطه رای کرد شا وه اسان ملع از 
نگاه زیبایی با مسجدالحمرای شهر غرناطه در هسپانیا (به نقل از منبع: ۲۳ ص ۶۶۷) و از نگاه بزرگی 
ستون‌ها با مسجدهای رباط الفتح مغرب برابرگذاری می‌کند. ولی زیباتر از آن‌ها می‌داند. (به نقل از 
منبع: (۰۳ ص ۴۲) و اما از قراین گمان می‌رود که مقصد وی از مسجد بلخ مسجد دیگری غیر از 
نه گنبد باشد. 

برپاية گفته‌های روان‌شاد شهریار عدل باستان‌شناس ایرانی» به نويسندة این کتاب این مسجد در 
همان سال‌های نخستین پس از ساخته‌شدن (در سال ۲۰۳ هجری قمری/ ۸۱۹ میلادی) در اثر زمين 
لرزة شدیدی که در بلخ رخ داد و یک چهارم بلخ را ویران کرد ویران شد و چون در ساحة نیایش‌گاه 
نوبهار موقعیت داشت هم فرمان‌روایان و هم عامةٌ مردم به خاطر پيشينة غیر اسلامی محل آن» چندان 
به بازسازی آن علاقه‌مندی نشان ندادند و همین گونه ویران باقی ماند. (به نقل از منبع: 4۷۵ ص ۱۳۸) 
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وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۶ میلادی این مسحد 
تاریخی را برای پیش گیری از گزند باد و باران و آفتاب به آن با چتری آهنی به هزينة بیش از پنج 
میلیون افغانی از بودجة توسعه‌یی خود به هم‌کاری ادارٌ کارخانه‌های کود شیمایی و برق حرارتی بلخ و 


زير نظر کارشناسان اداره‌های باستان‌شناسی و آبده‌های تاریخی و فواید عامه پوشانید (۸۷۷ ص ۷۶) و از 
سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی به هم‌کاری هیأت باستان‌شناسی فرانسه در افغانستان 
زیر مراقبت جدی و میدان پیرامون آن را زیر پژوهش‌های باستان‌شناختی قرار داده است. ادارة 
اطلاعات و فرهنگ استان بلخ از آذر تا پهمن ۱۳۸۴/ نوامبر ۲۰۰۵ تا ژانوية ۲۰۰۶ میلادی دو جناح 
آن را با پرد‌یی از پارچة نوع «ژیوتکستال» که از نفوذ برف و باران و تأثیر تاش آفتاب مانع می‌شود و 
اما راه جریان هوا را نمی‌بندد به پاری هیأت باستان‌شناسی فرانسه در افغانستان و دفتر فرانسه‌یی 
«اکتید» پوشانیه در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۶ میلادی بیش‌تر از ۲۲ جریب زمین 
غصب‌شدة اطراف این بنای تاریخی را واپس به دست آورد و آن را به کمک هیأت باستان‌شناسی 
فرانسه در افغانستان با دیواری گلی چینه‌یی محاط ساخت و در سال ۱۳۸۷ خورشیدی/ ۲۰۰۸ میلادی 
در درآمدگاه آن در دیوار جنوبی دروازه‌یی منبت کاری‌شدة بزرگ دوپله‌یی از چوب چنار را نصب کرد. از 
آغاز سال ۱۳۸۷ خورشیدی/ مارس ۲۰۰۸ میلادی کار مرمت فنی رواق شکستة مسجد به هم‌یاری 
باستان‌شناسان فرانسه‌یی روی دست گرفته شد. از سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۲ میلادی این 
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بنای تاریخی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به کمک مالی ایالات متحدة آمریکا توسط بنیاد 
فرهنگی آغاخان و زیر نگاه ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ زیر مرمت حفاظتی قرار گرفت و در 
مرحلةٌ یکم» به هزین ۴۶۰ هزار دلار آمریکایی» پس از انجام‌دادن یک سلسله آزمایش‌های فنی از 
جمله تعیین مقاومت این بنا در برابر لرزش‌های احتمالی» رواق شکستة آن با تزریق و پرکاری مصالح 
وزةٌ ساخت‌مانی ترمیم و فراز ستون‌ها و رواق‌ها با الیاف شیشه‌یی و مصالح ویهٌ ساخت‌مانی تحکیم 
شد. (۸۷۵ صص ۱۳۸ -۱۳۹۰) 

هم‌چنین کار ساختن الحاقیه‌ها در طرف راست در ورودی محوطةّ این بنای تاریخی, از ۱۲ 
اردیبهشت تا ٩‏ شهریور سال ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ ۱ مه تا ۳۱ اوت ۲۰۱۴ میلادی» به هزينة 
۰ دلار آمریکایی از کمک‌های ایالات متحدة آمریکا توسط بنیاد فرهنگی آقاخان انجام داده شد. 

مرحلة دوم مرمت حفاظتی مسجد نه‌گنبد از ۱ شهریور ۱۳۹۳ تا ۱۱ دی ۱۳۹۶ هجری خورشیدی/ 
۳ اوت ۲۰۱۴ تا ۱ ژانوية ۲۰۱۸ میلادی برای مرمت دیوارهای تاریخی بنای مسجد به هزينة 
۰ دلار آمریکایی از کمک‌های ایالات متحدة آمریکا توسط بنیاد فرهنگی آقاخان انجام داده شد. 

کار سرسبزسازی میدان پیرامون این بنای تاریخی در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۶ 
میلادی توسط هیأت باستان‌شناسی فرانسه در افغانستان آغاز یافت و سپس از سوی ادارة اطلاعات و 
فرهنگ استان بلخ و فرمان‌داری شهرستان بلخ و از سال ۱۳۹۲هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی از 
سوی بنیاد فرهنگی آغاخان ادامه داده شد (۸۷۵ صص ۱۳۹ - ۱۴۰) و اکنون به یک باغ پر از درخت و 
گل مبدل شده است. 

به‌همین گونه مرحلةٌ مرمت حفاظتی مسجد نه‌گنبد برای خاک‌برداری. استحکام» سرسبزی و ساختن 
پیاده‌رو از دروازة ورودی تا خود مسجد و ایجاد نمایش‌گاه دایمی در دو اتاق جوار دروازة ورودی باغ مسجد 
از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به هزینة ۴۰۰ هزار دلار آمریکایی از کمک‌های ایالات متحدة آمریکا 
توسط بنیاد فرهنگی آقاخان و زیر نظر ادارةٌ اطلاعات و فرهنگ استان بلخ از ۱ تير ۱۳۹۸ هجری 
خورشیدی/ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی آغاز شده است و قرار است در صورت مساعدبودن وضعیت امنیتی در 
شهرستان بلخ در ۱ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی/ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی به فرجام برسد. 

در پای دیوار شمالی این بنا آرام‌گاه قاضی یونس بن طاهر نصیری دانش‌مند تاجیک و نویسندة 
کتاب البهجت در ذکر اصحاب ابوحنیفه (رح) و نخستین شیخ‌الاسلام بلخ در زمان غزنویان (درگذشتة 
سال ۴۱۱ هجری قمری/ ۱۰۲۰ میلادی)» واقع است. در پیش روی مسجد نه‌گنبد استخری که با 
چنارهای کهن‌سالی احاطه شده است وجود دارد و مردم از سده‌های گذشته تا ام‌روز در عرفة عید 
گوسپندکشان به این جای تاریخی در سایه‌سار آن چنارها گرد می‌آیند و نیایش و نذر و خیرات می‌کنند 


و بدین باوراند که ثواب ادای حج را می‌یابند و از همین‌رو این مسجد را حج پیاده نیز نامیده اند. مردم 
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هم‌چنین در آستانة جشن باستانی نوروز و در روزهای نوروز و در چهارشنبه‌ها نیز در این محل به 
از مسجد نه‌گنبد در کتاب فضایل بلخ نوشتة ابوبکر عبداله بن عمر واعظ بلخی (نوشته‌شده در سدة 
ششم هجری قمری/ دوازدهم میلادی) ضمن معرفی قاضی یونس بن طاهر نصیری چنین یاد می‌شود: 
«(شیخ) پنجاه سیم. یونس بن طاهر النصیری است و کنیت او ابوالقاسم رحمه الّه علیه و ساکن بلخ 
رحمههالله از تصانیف اوست. و اول کسی که به اسم شیخ‌الاسلام در بلخ موسوم شد و معروف گشت 
اوست. و در سنةّ احدی عشر و اربع مائه [۴۱۱ هجری قمری/ ۱۰۲۰ میلادی| وفات کرد و در مقبرةً 
پنج‌رش دفنش کردند. و تربت او ظاهر (است) در مقابلة نه گنبدان» و به اجابت دعاها و یافتن مرادات و 
عبدالوهاب مجیر شاعر معاصر بلخ» در بیتی از یک سرودة خود می‌گوید: (۷۰ ص ۷۳) 
سر از «حج پیاده» می‌کشید و عشق می‌گردید 
به گور «خواهر» خود بردباری را غزل می‌خواند 


برج عیاران 

این برج تاریخی در کنج جنوب‌غرب دیوارهای تاریخی شهر بلخ در یک‌ونیم کیلومتری مرکز شهر 
موقعیت دارد و ساختة سدهٌ ۲ هحری قمری/ ۸ میلادی است. 

این برج بنایی است دایره‌یی و دارای یک گنبد و هشت رواق آزخشت پختة مربعی و گل که بر 
مسندی هشت‌گوشه از خشت پخته بر فراز دیوار حصار تاریخی بلخ در گوشة جنوب‌غربی آن قرار گرفته 
است و از رواق‌های آن درون و بیرون شهر را می‌توان دیدبانی کرد. سطح دیوارهای بخش بالابی برج 
و گنبد آن از درون و بیرون گچ‌مالی شده و اما مسند برج آجرنماست. 

ویجلوف ( به نقل از منبع: ۰۱۷۷ ص ۱۳۸) در سال/ ۱۳۰۱ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۲ میلادی از 
این برچ دیدن کرده و دربارة آن می‌نویسد: «برچ» بنایی است هشت‌ضلعی که قطر میدان فوقانی آن 
۶ آرشین می‌باشد. میدان فوقانی برج را پنجره و دیواری احاطه کرده است که هشت راه دارد و 
قسمت مرکزی برج را سقفی حکاکی‌شده پوشانیده است. راه ورودی برج از سوی شمال است. از برج 
تمام شهر را می‌توان مشاهده نمود.» 

برج‌هایی به نام عیاران در بخارا و سمرقند نیز وجود داشته اند. (۸۷۵ ۱۳۹) 


۲ - آرشین» واحد طول است از آرنج تا نوک انگشتان. در عربی به آن ذراع می‌گویند. 
۳۷ 
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ابومسلم خراسانی یا به‌زادان (زاده‌شده در سال ۱۰۰ هجری قمری/ ۷۱۸ میلادی و کشته‌شده در 
سال ۱۳۷ هجری قمری/ ۷۵۴ میلادی) پسر بنداد هرمزد از تاجیکان خراسان» و یاران عیارش هنگام 
آوردن پنهانی پیکر حضرت علی «ک» از راه مر چهارجوی» ترمذ و کالف به ده کدة خیران بلخ یا شهر 
ام‌روزی مزار شریف » شبی را در بلخ در همین موضع که در آینده به برج عیاران شهرت یافت گذشتانده 
اند. (۷۵» ص ۱۴۳۲) 


این بنای تاریخی در جنگ‌های سال‌های ۰ ۷۰ سدهٌ چپاردهم خورشیدی / ۶۰ ٩۰‏ سده بیستم 
میلادی تست دیده بود که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۳۰۰۶ و ۱۳۰۰۷ میلادی از 


سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور یک‌جا با سه آبدة تاریخی دیگر (مزار خواجه اکاشاء رواق مدرسةٌ 
سید سبحان‌قلی و مسجد تخته‌پل) به هزينة مجموعی یک‌صد هزار دالر آمریکایی توسط یک شرکت 
خصوصی به گوندٌ غیر فنی و ناقص (۷۵ ص ۱۴۲) و سپس از ۱۱ خرداد تا ۱۱ دی ۱۳۹۶ هجری 
خورشیدی/ ۱ ژوئن ۲۰۱۷ تا ۱ ژانوية ۲۰۱۸ میلادی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به هزین ۳۰ 
هزار دلار آمریکایی از کمک‌های کشور سوئیس توسط بنیاد فرهنگی آقاخان و زیر نظر ادارة اطلاعات 
و فرهنگ استان بلخ به گونةّ اساسی مرمت حفاظتی شد. 

عبدالوهاب مجیر شاعر معاصر بلخ» در سروده‌یی «برج عیاران بلخ» را چنین به کار بسته است: 
(۶ ص ۲۲) 

بلخم و تاراج چنگیزی‌ترین ویران گری 

بر کفم چون «برج عیاران» غروری مانده است 
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آ رگا اما یی تسین دزی مق #اهنگ با کر ستخموم ری قمی ای سای که از 
بلند نیز نامیده می‌شود» به بنای آرام‌گاه خواجه باجی یا خواجه باج‌گاهی شباهت داشته در جنوب 


روستای سمرقندیان در ده‌کیلومتری جنوب شهر بلخ واقع است (۱۷۳ ص ۱) و در سدة سوم یا چهارم 


هجری قمری/ نهم يا دهم میلادی و به گفتة مختارف (۷۴ ص ۱) در سده دوازدهم هجری 
قمری/ هژدهم میلادی ساخته شده است. 

بر پایةٌ روایت‌های موجود ابو حفیظ امام عبداله که به نام شیخ حبیب» (۰۱۷۴ ص ۷۱) حبیب 
طبیب یا حبیب طبیب عجمی و امام ابوحفص بن مرعش نیز یاد می‌شود در آن‌جا مدفون می‌باشد. (۶۷, 
صص ۲۵-۲۴ 

ساخت‌مان اين آرام‌گاهه یک در ورودی منبت‌کاری‌شده از چوب چنار دارد که هم‌زمان با خود 
ساخت‌مان در سدةّ چپارم هجری قمری/ دهم میلادی ساخته شده است. این دروازه در سال ۱۳۸۵ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۰۶ میلادی دزدی شده بود که خبر آن در رسانه‌های کشور بازتابی گستره یافت» 
اما در اثر کوشش‌های نیروهای کشفی و امنیتی استان بلخ در سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۲ 
میلادی دوباره به دست آمد و به دست‌رس ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ قرار داده شد و از آن 
زمان در موزةٌ محلی متعلق به اين اداره نگه‌داری می‌شود. (4۷۵ ص ۱۳۲) 
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آرام گاه امام ابوحفص از ۱۱ خرداد تا ۱۱ دی ۱۳۹۶ هجری خورشیدی/ ۱ ژوئن ۲۰۱۷ تا ۲۰ ژانوية 
۸ میلادی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به هزينة یک‌صد هزار یورو از کمک‌های جمهوری 
فیدرال آلمان توسط بنیاد فرهنگی آقاخان و زیر نظر ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ به گونة 
اساسی مرمت حفاظتی شده است. 

امام ابوحفص بن برعش بن بحیی از دانش‌مندان و فقیهان بزرگ و شناخته‌شدة تاجیک در سدهٌ 
سوم هجری قمری/ نهم میلادی است. برخی از تذکره‌نویسان» کنیت او را ابوحفیظ و جدش را مرتعش 
نیز نوشته اند. این فقیه بلخی در زهد و ورع نیز جای‌گاه بلندی داشت و از اوتاد و ابدال شمرده می‌شد. 
(۷ صص ۴ - ۲۵) ورسجی (به نقل از منبع؛ ۸ ص‌ ۳۵( در تذ کره‌المشایخ نوشته است که ابوحفص 
با حضرت امام اعظم (رح) صحبت داشته و نزد امام ابویوسف (رح) دانش آموخته است و امام شافعی 
(رح) گفته است که: در روی زمین هیچ‌کس را دانش‌مندتر و زاهدتر از ابوحفص ندیده ام. ابوحفص در 
روزگار حضرت امام صادق (رض) قاضی‌القضات بلخ بود و مردم در حل مسایل فقهی و دانش‌های دیگر 
از محضر او استفاده می‌کردند. وی در سال ۲۴۳۱ هجری قمری/ ۸۵۵ میلادی در بلخ چشم از جهان 
پوشید و در روستای سمرقندیان بلخ در کنار رود بلخ به خاک سپرده و آرام‌گاهش به نام «مزار بلند» تا 


آرام گاه ابن خضروية بلخی 
آرام گاه احمد بن خضروية بلخی در نزدیک دروازة نوبهار بلخ در بیرون دیوار جنوبی حصار تاریخی 
بلخ در جایی که در گذشته‌ها به نام گورستان نوبهار یاد می‌شد موقعیت دار ساخت‌مان این آرام‌گاه. 
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گنبدی سادةٌ آجری و بدون تزئین است که در سدةٌ چهارم هجری قمری/ دهم میلادی (دورةٌ 
سامائیان) ساخته شده است. این گور سنگ‌نوشته‌یی نیز داشته که عمداً توسط کارگزاران فرهنگ‌ستیز 
دولت وقت در سدة چهاردهم هجری خورشیدی/ بیستم میللادی از بین برده شده است. 

آرام‌گاه احمد بن خضروية بلخی یک‌جا با آرام‌گاه فاطمة بلخی از ۱ تیر تا ۱۱ دی ۱۳۹۴ هجری 
خورشیدی/ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ تا ۱ ژانوية ۲۰۱۶ میلادی به هزينة مجموعی ۴۰۰۰۰ یورو از کمک‌های 
مالی دولت جمهوری فیدرال آلمان توسط بنیاد فرهنگی آقاخان زیر نظر ادارة اطلاعات و فرهنگ استان 
بلخ مرمت محافظتی شده است. (۸۷۵ صص ۱۳۴ - ۱۳۵) 

ابوحامد احمد بن خضر معروف به ابن خضروية بلخیء زاهد. متصوف و دانش‌مند تاجیک» (درگذشتة 
سال ۲۴۰ هجری قمری/ ۸۵۴ میلای) در بلخ زاده شده است. (۰۷۱ ص ۵۸) وی بزرگانی مانند ابراهیم 
ادهم. بایزید بستامی, ابوتراب نخشبی, ابوحفص حداد نیشاپوری و حاتم بن عنوان بلخی را دیدار کرده 
و از پیروان حاتم اصم بلخی (درگذشتة سال ۳۳۹ هحری قمری/ ۸۵۱ میلادی) بوده آاشتا. (۸۵ 
صص ۱۴۳- ۱۴۴) تألیفات او عبارت اند از: کتاب الرعایه بحقوق‌اله در آداب صحبت‌کردن» 


آرام گاه فاطمة بلخی 


آرام‌گاه فاطمةٌ بلخی هم‌سر ابن خضروية بلخی» بانوی متصوف سده‌های دوم و سوم هجری 
قمری» در نزدیک دروازة نوبهار بلخ در بیرون دیوار جنوبی حصار تاریخی بلخ در گورستان نوبهار 


موقعیت دارد؛ ساخت‌مان این آرام گاه» گنبدی سادهٌ آجری و بدون تزئین است که در سدهٌ چهارم هجری 
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قمری/ دهم میلادی (دورة سامانیان) ساخته شده است. گور فاطمة بلخی نیز سنگ‌نوشته‌یی داشتد که 
عمداً توسط کارگزاران فرهنگ‌ستیز دولت وقت در سدة چهاردهم هجری خورشیدی/ بیستم میلادی» از 
بین برده شده است. این بنا یک‌جا با آرام‌گاه ابن خضروية بلخی از ۱ تير تا ۱۱ دی ۱۳۹۴ هجری 
خورشیدی/ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ تا ۱ ژانوية ۲۰۱۶ میلادی به هزينة مجموعی ۴۰۰۰۰ یورو از کمک‌های 
مالی دولت جمهوری فیدرال آلمان توسّط بنیاد فرهنگی آقاخان زیر نظر ادارة ّلاعات و فرهنگ بلخ 
مرمت محافظتی شده است. (۲۵ صص ۴ِ«۹_- ۴۵( 

فاطمة بلخی بانوی متصوف تاجیک سده‌های دوم و سوم هجری قمری» در شهر باستانی بلخ زاده 
شده است . او را با کنیت ام علی نیز یاد کرده اند. 

فاطمه به گفتة شیخ فریدالاین عطار در تذکره‌الاولیا (به نقل از منبع: ۲۰۴ ص ۱۱) و به گفتة 
۳ در ِ (به نقل ۴ ص ِ- دختر از 1 ِ« بود. او در 
فرستاد که ها پدرش 1 ر خاک شود و ۳ ۳ وصلت صورت گرفت و پس از زدوج تما 
دارایی خود را به مستمندان بخشید. (۲۰۴ ص ۱۲) 

فاطمه در ِِ ج کی داشت 9 و با شوهرش به سفر حج می‌رفت در 
0 ملاقات کرد. ِ در این ملاقات تن زیر تثیر 
اندیشه‌های فاطمة بلخی قرار گرفت که دربارة او گفته است؛ هميشه 
حدیث زنان را مکروه می‌داشتم. تا آن وقت که ام علی» زوجةّ احمد 
۱ ۱۳ 
بایزید بسطامی» عارف مشهور دیگر آن روزگار, ملاقات کرد و او را نیز 
زیر تأثیر باورهای عرفانی خود فرار داه تا جایی که دربارةٌ این بانوی بلخی می‌گوید: هر که تصوف 
ورزد باید که به همتی ورزد چون همت ام علیء زوجة احمد خضرویه» یا با حالی چون حال ام علی. (به 
نقل از منبع: ۴ صص ۱۳ ۱۴ 

احمد خضرویه و فاطم بلخی در سفر حج در نیشاپور با یحیی بن معا رازی» عارف دیگر روزگار 
۵( 

فاطمه پس از بازگشت از سفر حج. تا پایان زنده‌گی خود در زادگاه خود. بلخ یک‌جا با شوهرش 
راه‌نمای جوینده‌گان حقیقت و معرفت بود و سرانجام در شهر بلخ دیده از جهان فروبست. 


۳۳ 
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به گفتة جامی در نفحات‌لانس, (به نقل از منبع: ۲۰۴ ص ۱۵) فاطمة بلخی گفته است: «خدای 
تعالی خلق را به خود خواند به انواع لطایف و نکویی, اجابت نکردنده پس بر ایشان ریخت بلاهای 
گوناگون تا ایشان را به بلا سوی خود بازگردانده زیرا که ایشان را دوست می‌دارد و هم وی گفته است 
فوت حاجت آسان‌تر است از خواری کشیدن از برای آن. زنی از اهل بلخ به وی آمد که آمده ام که به 
خدای تعالی تقرب جویم به وسیلة خدمت تو مر او را گفت: چرا به واسطة خدمت خدای تعالی به من 
تقرب نمی‌جویی؟» 

برخی از پژوهش‌گران یادداشت‌هایی را که احمد بن خضروية بلخی از درس‌های تفسیر استادش» 
ابوعبدالله صالح ترمذی» گردآورده بود به هم‌سرش, فاطمةٌ بلخی» نسبت داده اند. (۵ ص ۱۴۵) 


آرام گاه ابونصر بلخی 

آرام‌گاه ابونصر بلخی, فقیه تاجیک بلخ در سدة سوم هجری قمری/ نهم میلادی. در شمال‌شرق 
روستای شنگل‌آباد شهرستان دولت‌آباد بلخ واقع است و ساخت‌مان گنبدی ساده‌پی دارد. ابونصر محمد 
۸ - ۱۰) نقل می‌کند که از ابوحازم» قاضی شام و از دانش‌مندان حنفی و صاحب تألیفات متعدد. 
پرسیدند که از فقیهان سرزمین‌های اسلامی کدام یکی فاضل‌تر است؟ گفت: ابوجعفر طحاوی در 
میلادی دانسته است. گور این دانش‌مند در شمال‌شرق روستای شنگلآباد شهرستان دولت‌آباد بلخ قرار 
دارد (۶۷ صص ۱۸ - )۱٩‏ و اما ورسجی (به نقل از منبع: ۷ ص )۱٩‏ در تذكرة مشایخ بلخ گور او را 
در درون شهر بلخ می‌داند. 


دروازه‌خانة بالاحصار خلم 

دروازه‌خانة بالاحصار خلم از ساخته‌های دورة سامانیان بلخی در سدة ۴ هجری قمری/ ۱۰ میلادی 
است و در گوشة شمال‌شرقی بیرون از ساحة آن بالاحصار قرار دارد. این بنای تاریخی از خشت‌های 
پخته به اندازهُ ۲۸ در ۲۸ در ۳۸۵ سانتی‌متر به گونة رواق ساخته شده و توسط خشت‌چینی آرایه داده 
شده است. از زیر این رواق» ام‌روز راهی که از شمال به جنوب امتداد دارد می‌گذرد. این رواق اگرچه 
هیچ پیوندی با بالاحصار خلم ندارد» اما از نگاه موقعیت خود به نام دروازه‌خانة بالاحصار شهرت یافته 
است. به گفت مردم محل, این دروازه‌خانه که در مسیر شاه‌راه قرار داشت» در روزگاران پیشین محل 
گرفتن مالیات کالاهای بازرگانی از کاروان‌ها بوده است. 


۳۳۳ 
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این دروازه‌خانه در سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۰ میلادی از سوی وزارت اطلاعات و 
فرهنگ به کمک کشور شاهی هالند توسط دفتر مهندسی آفایر و زیر نظر ادارة اطلاعات و فرهنگ 
استان بلخ مرمت حفاظتی شده است. (4۷۵ ص ۱۰۱) 


رواق تنکی شسادیان 


رواق تنگی شادیان یکی از بناهای تاریخی استان بلخ و از ساخته‌های سدة ۴ هجری قمری/ ۱۰ 
میلادی در دورة سامانیان بلخی است که از آن برای دیدبانی کار گرفته می‌شد. اين رواق در 
شانزده کیلومتری جنوب شهر مزار شریف» مرکز استان بلخ در تنگی کوه شادیان شهرستان چهارکنت 
استان بلخ در پهلوی روستای بابا علی‌شیر موقعیت دارد. (۷۵ ص ۱۳۶) 

روستای شادیان» خود یک جای باستانی و تاریخی این سرزمین است که در آن بقایای آثار باستانی 
از دوره‌های زردشتی و بودایی موجود اند و بیهقی (به نقل از منبع: 4۰ ص ۲۶۴) در تاریخ خود در دو 
موضع» از آن به نام «شادیاخ» یاد کرده است؛ و انوری ابیوردی بلخی (۲۵ ص ۶۲۰) در وصف بزرگی 
و کرم صاحب ترمذ نیز اشاره‌یی به آن دارد: 

دی ز من پرسید معروفی ز معروفان بلخ از شما پوشیده چون دارم عزیز شادخی 


۳۲ 
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و اما این روستا پس از سدة یازدهم هجری/ هفدهم میلادی در کتاب بحرالاسرار فی مناقب‌الاخیار 
اثر محمود بن امیر ولی کتاب‌دار بلخی» کتاب جريدة بلخ اثر محمدموّمن بلخی و متن‌های دیگر به 
همین نام کنونی شادیان شناخته شده و سال‌ها گردش‌گاه فرمان‌روایان محلی بلخ بوده است. (به نقل 
از منبع: ۰ صص ۲۶۴ - ۲۶۵) 

بخشی از اين رواق. گذرگاه مردم و آبی است که از سوی جنوب کوه‌ساران شادیان به سوی شمال 
به دشت شادیان جریان دارد. 


منقذ رواق با فراخای ۳ مت قطر ۴ متر و بلندای ۴ متر از خشت. بحتة مریعی.به اندارة ۴ در ۲۶ 
در ۲۶ سانتی‌متر و مصالح ساخت‌مانی سیاه‌چونه یعنی ترکیبی از ریگ چونه و خاکستر ساخته شده 
است و بخش‌های تهداب و کرسی‌ها در پشت خشت‌کاری به بلندای ۱ تا ۱۸۵ متر با سنگ‌های 
رودخانه‌یی و سیاه‌چونه کار شده اند. 

در مجموع این ساخت‌مان دارای پهنای ۸ متر به شمول منفذ رواق, و فراخای ۳ متر و بلندای ۸ 
متر می‌باشد که در گذشته‌ها در سمت شمال آن از نقطةّ بالایی رواق به بلندای خود ساخت‌مان؛ 
اتاق‌های گنبدی‌بی از خشت بخته و سیاه‌چونه ساخته شده بودند که پنجره‌های آن رو به شمال باز 
می‌شدند. برای برآمدن به اين اتاق‌ها از جناح غرب سمت جنوب رواق پله‌گانی از مواد ساخت‌مانی 
مذکور تا فراز بام روأق کشیده شده است و هر پله دارای روشنی‌دان‌هایی بوده که رو به سوی جنوب 
داشتند. این پله‌ها پس از رسیدن بر فراز بام رواق دوباره به پایین به سوی آتاق‌ها امتداد می‌یافتند. از 
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این پله‌ها و روشتی‌دان‌ها تا هنگام مرمت این بنای قاری عنها ۷ تای آن و تشانه‌هاین هم از آتاق‌ها 
باقی مانده بودند. 

این بنای تاریخی در هنگام تهاجم مغول‌ها به بلخ یکی از پاس‌گاه‌های تسخیرناپذیر مردم بلخ برای 
مدافعة مناطق کوهستانی از پیش‌روی مهاجمان به شمار می‌رفت. 

در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/۲۰۱۱ میلادی شرکت راه‌سازی آلمانی به نام «گرونتمیج»در 
فرهنگ استان بلخ برای تحکیم این بنای تاریخی برنامه‌یی را روی دست گرفت که به منصة اجر 
درنیامد. به دنبال آن در اثر پی‌گیری ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ در سال ۱۳۹۳ هجری 
بنای تاریخی را برای بازسازی آماده ساخت (۰۷۵ صص ۱۴۷ - ۱۳۸) و سرانجام اين رواق با پلکان» 
روشنی‌دان‌ها و اتاق‌های ازبین,فتة آن بر روی بقایای ويرانة آن با حفظ اصالت تاریخی آن با 
تحکیماتی نامرئی از سیخ‌های آهنی که بدنة بنا را با صخره‌های دو طرف تنگی شادیان گره زده اند و9 
در برابر سرازیرشدن سیلاب‌های ویران‌گر بهاری مقاومت آن بنا را بلند می‌برنده از ٩‏ خرداد ۱۳۹۴ تا 
۱ دی ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۲۰ مه ۲۰۱۵ تا ۱ ژانوية ۲۰۱۸ میلادی از سوی وزارت اطلاعات و 
فرهنگ کشور به هزينة ۲۵۰۰۰۰ یورو از کمک‌های دولت فیدرال آلمان توسط بنیاد فرهنگی آقاخان 
مرمت حفاظتی اساسی شد و اکنون به یک جای بسیار دیدنی برای گردش‌گران مبذل شده است و در 
فصل‌های بهار و تابستان شمار زیادی از گردش گران داخلی را به سوی خود جذب می‌کند. 


آرام گاه چهار گنبد 


آرام گاه چهارگنبد که در گذشته‌ها به نام آرام‌گاه خواجه روشنایی نیز شهرت داشته است در 
سه کیلومتری غرب شهر بلخ در بیرون از حصار تاریخی شهر در سه‌صدمتری شمال شاه‌راه بلخ - 
شبرغان قرار دارد و از بناهای دورةٌ سامانیان بلخی (سدهٌ ۴ هجری قمری/ ۱۰ میلادی) است. (۷۵ ص 
۳۸( 

ساخت‌مان اين آرام‌گاه از گل و آمیزهٌ خشت‌های خام و آجرهای به اندازة ۲۵ در ۲۵ در ۴ و ۴۸۵ 
سانتی‌متر به شکل مربعی با درازا و پهنای ۱۲.۲ در ۱۲۳ متر و ابعاد درونی ۸۵۵ در ۸۵۵ متر ساخته 
شده است. روی دیوار اصلی چهارگوشه پایه‌یی هشت ضلعی و گنبد و گوش‌واره ساخته شده اند. ٩۱(‏ 
ص ۱۷۱) 


600۵ ۲ 
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جنوبی کتیبه‌هایی به چشم می‌خوردند که در آن‌ها تاریخ بنای مجدد آرام‌گاه و مرمت آن حک شده بود. 
اما تاریخ‌های مندرج در کتیبه‌ها از بین برده شده و خوانده نمی‌شدند و تنها قسمتی از کتیبةٌ وسط دیوار 
شتا سالم بوده در آن نام مدفون» خواجة عالی‌نسب باد شده بود. (۰۱۷۴ صص #۰ ۱ این کتیبه‌ها 


اکنون از بین رفته اند. 


احرار مختارف (۷۴ ص ۶۱) و نیز الهامه مفتاح نويسندة جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون و 
مضافات بلح (۱۷۷.ص ۱۸۷) معمار آرام‌گاه خواجه روشنایی یا چهارگنبد را خواجه یوسف چشتی 
می‌دانند و گفته اند که نام این معمار در قطعة حک‌شدة داخل آرام‌گاه به روشنی خوانده می‌شود: 

گر بخواهی جذ او را چه نوشت . یوسف ابن احمد مولود چشت (۸۷۴ ص ۶۱ 

به گفتة گالینه پوگاچینکاواء (به نقل از منبع؛ ۱۷۴» ص ۶۲) اين احتمال نیز وجود دارد که یوسف بن 
احمد معمار آرام‌گاه نبوده بل که کسی باشد که با کمک مادی وی این آرام‌گاه در میان سده‌های ۸ و ٩‏ 
هجری قمری/ ۱۴ و ۱۵ میلادی ساخته شده باشد. آن گونه که از بقایای کتیبه معلوم می‌شد یوسف 
بن احمد مسافرت‌های درازی را انجام داده است. یکی از کسانی را که در این حظیره مدفون است به 
نام ابراهیم یاد کرده اند. (۰۱۷۴ ص ۶۲) مختارف به نقل از سبحان‌قلی‌نامه داستانی را می‌آورد که گویا 
روزگاری در این‌جا مدرسه‌یی بوده و خواجه روشنایی در آن برای چهل تن از دختران درس می‌داده 
است. هنگامی که دشمنان می‌خواستند به این مدرسه هجوم بیاورند به دعای خواجه روشنایی در صحن 
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مدرسه سوراخی پیدا شده و خواجه با دختران در آن درآمدند و از نظرها پنهان شدند. تا این که پس از 
سال‌ها» حاکمی برپاية خوابی که در این مورد می‌بینده دستور می‌دهد تا در آن‌جا این آرام‌گاه را بسازند. 
این آرام‌گاه از گذشته‌ها زیارت‌گاه خاص و عام است. سید سبحان‌قلی‌خان یک تن از حاکمان بلخ پیش 
از مجالس و شکار به زیارت خانقاهی که سید حسن با صوفیان دیگر در آن‌جا می‌زیستند و هم‌چنین به 
آرام‌گاه خواجه روشنایی و مزار خواجه سنگین می‌رفت. (۷۴ ص ۶۲) 

دربارةٌ خواجه روشنایی در متن‌های بسیار کهن یادی نرفته است و اما در کتاب عجایب الطبقات 
تألیف محمدطاهر بن ابی‌القاسم نوشته‌شده در سال ۱۰۵۹ هجری قمری/ ۱۶۴۹ میلادی این آرام‌گاه 
متعلّق به ادهم, پدر سلطان ابراهیم شناخته شده و هم‌چنین در کتاب اخبارالطالبین و نیز کتاب 
اخبارالسالکین نوشتة میرزا احمدجان فارد (درگذشته در سال ۱۳۲۴ هجری قمری/ ۱۹۰۶ میلادی) در 
ذکر اعمار مسجد و مسکن‌گزین‌شدن مولانا خرد عزیزان مرشد ابن یمین شبرغانی در ده‌كدة خواجه 
روشنایی از اين آرام گاه به نام پدر ابراهیم ادهم یاد شده است و قبر میر خرد عزیزان نیز در جنوب آن 
واقع است. 4٩(‏ صص ۱۳۷ - ۱۴۰ 

دربارهٌ ادهم در تذکره‌ها چیزی نگاشته نشده است و اما پسرش ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بن 
منصورء عارف و زاهد معروف تاجیک سده ۲ هجری قمری/ ۸ میلادی است و در تذکره‌ها پدر او را از 
ملوک خراسان گفته اند. دربارة پیوستن او به زهد داستان‌های گوناگونی آورده اند. (۸۵ ص ۸۰) او در 
بلخ زاده شد و پس از بیرون شدن از بلخ به نیشاپور عراق» شام و حجاز رفت. وفات او را به اختلاف 
روایات» در سال‌های ۱۶۱ و ۱۶۲ هجری قمری/ ۷۷۸ و ۷۷۹ میلادی می‌دانند و بنا بر گفتة بسیاری از 
مورخان وی در جنگی با رومیان بیمار شد و درگذشت. (۸۵ صص ۸۲ - ۸۳) ابن بطوطه آرام‌گاه او را 
در شهر جبله و خانة او را در شهر بلخ دیده است. (۸۵ ۸۲) 

آرام گاه چهارگنبد يا خواجه روشنایی» از ۱ خرداد تا ۱۱ دی ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۲۱ مه تا ۳۱ 
دسامبر ۲۰۱۶ میلادی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور به هزین ۷۰ هزار دلار آمریکایی از 
کمک‌های مالی ایالات متحدة آمریکا توسط بنیاد فرهنگی آغاخان زیر نظر ادارة اطلاعات و فرهنگ 
استان بلخ به گونة اساسی مرمت حفاظتی شد. 


آرام گاه خواجه باج گاهی 
آرام‌گاه خواجه باج‌گاهی با به تعبیر مردم محل» مسجد امام باجی یا خواجه باج‌گاهی ولی» که 
هجری قمری/ ٩‏ و ۱۰ میلادی باشد. (۷۷ ص ۱۹۱) در محدودة چهارباغ باجی در نزدیکی آرام‌گاه 


۳۳۸ 
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خواجه اکاشا در شرق بلخ موقعیت دارد.(۱۷۴, ص ۴۸) از نوع معماری ساخت‌مان آن معلوم می‌شود 
که این آبدة تاریخی ته مسجد بل که فقط آرام گاه است. ساخت‌مان این آرام گاه دارای ۱۶۰۲ متر درازا و 
۵ متر پهناست و در پیش روی آن ایوان سقف‌دار پهن مستطیلی‌یی است با ضلع‌های ۷ تا ۸ متر. 
درونی دخمةٌ حظیره دیده می‌شوند. این ساخت‌مان از خشت‌هایی به اندازةٌ ۲۸ در ۲۸ در ۴۸۵ سانتیمتر و 
ملاط گلی ساخته شده است.(۱٩‏ ص ۱۷۴) 


#صهان ایب ملک وان و عحراب زک و درخ رده و گورخانة آن نیمه‌ویران است 
و از شمال با دیوار گلی محدود شده است. در محوطة آن, باغچة گل کاری‌شده‌یی وجود دارد. (۱۷۳۷ 
ص ۱۸۱) 

به گفتة مردم محل, در این آرام‌گا شخصی به نام خواجه‌عبدالباقی مدفون است (۰۱۷۷ ص ۱۹۲) 
که نامش با کتاب‌دار سید سبحان‌قلی‌خان مطابقت دارد. (۱۷۴ ص ۷۶) دیوارهای این آرام‌گاه از خشت 


۲ به گفتةٌ محمد حنیف حنیف بلخی» ورسجی وفات خلف بن ایوب را دراول رمضان سال ۳۰۵ هجری قمری/ ۱٩‏ 
فورية ٩۱۸‏ میلادی و گور او را در جایی می‌داند که اکنون به نام چهارباغ باجی یاد می‌شود. حبیبی دربارة او می‌گوید: 
ابوسعید خلف بن ایوب عامری بلخی از علمای حدیث و فقه است که در تاریخ نیشاپور وفاتش ۲۱۵ هجری قمری/ ۸۳۰ 
میلادی و در المنتظم ان جوزی ۲۲۰ هجری قمری/ ۸۳۵ میلادی گفته شده و صاحب ترمذی از او یک حدیث نقل کرده 

۳۳۹ 
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پخته و بسیار منظم مرمت شده بودند و بخشی از گنبد هم‌چنان محفوظ مانده بود. (۸۷۷ ص )۱٩۱‏ 
این بنا به گفتة مختارف شاید از آثار سده های ۱۰ و ۱۱ هجری قمری/ ۱۶ و ۱۷ میلادی باشد. (۱۷۴ 
ص ۷۶ 

این بنای تاریخی در حدود یک سده اخیر از دید دانش‌مندان افتاده بود و حتا در فهرست آبده‌های 
تاریخی بلخ نامی از آن دیده نمی‌شد تا این که نويسندة این کتاب از روی منابع تاریخی به موجودیت 
آن پی برد و مهندس آرش بوستانی توانست از آن عکس‌هایی را تهیه بدارد و از طریق ادارة اطلاعات 
و فرهنگ بلخ برای ثبت آن در فهرست آبده‌های تاریخی اقدام گردید. (۸۵ صص ۱۴۴ - ۱۵۲) 
آن‌گونه که دیده می‌شد از این بنای تاریخی گنبدی باقی نمانده بود و دیوارهای آن شکست‌وریختی 
بسیار داشتند» اما وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور به پیش‌نهاد ادارة اطلاعات و فرهنگ بلخ توجه کرد 
و سرانجام آن بنای تاریخی فراموش‌شده از ۱۵ خرداد تا ۱۱ دی ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ از سوی آن 
وزارت به هزین ۵۰ هزار دلار آمریکایی از کمک‌های ایالات متحدة آمریکا توسط بنیاد فرهنگی آقاخان 
زیر نظر ادارة اطلاعات و فرهنگ بلخ مرمت حفاظتی اساسی شد و گنبد و دیوارهای شکسته‌وريختة آن 
به شکل اصلی خود در آمدند. 


آرام گاه میر روزه‌دار 

این آرام‌گاه در زمان سامانیان بلخی در سدهٌ ۴ هجری قمری/ ۱۰ میلادی ساخته شده و در 
سه کیلومتری خاور شهر بلخ در کنار شاه‌راه قدیمی بلخ - مزار شریف واقع است و در شمال آن 
بازمانده‌های برج آسیاب بادی که فرجامین نقطةّ دیوار شرقی شهر بلخ است به چشم می‌خورند. 

در سال۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۴ میلادی» پوگاچینکاوا از اين بنا بازدید کرده است. (۰۱۷۴ 
ص ۶۲ 

ساخت‌مان اين آرام‌گاهه گنبدی و دارای دهلیز و حجره‌هاست و از خشت پخته و خام مربعی و گل 
ساخته شده است. (۰۲۲ ص ۶۹۸) اندازة این خشت‌ها در ردیف پایانی ۲۳۸۵ در ۲۳ در ۴ سانتی‌متر و در 
ردیف بالایی و در قسمت تاق ۲۸ در ۲۸ در ۵ سانتی‌متر است. ٩۱(‏ ص ۱۷۱) به گفتة مختارف» این بنا 
ایوانی دارد که در دو سوی آن اتاق‌هایی قرار گرفته اند. بالای گورخانه‌ها دو گنبد است. پیش‌تاق آن 
بسیار ساده و تنها با محراب‌ها تزئین شده است. (۰۱۷۴ ص۶۲) گنبد آن از سوی درون با نگاره‌های 
گچ‌بری‌شده و رنگ‌آمیزی‌شده آذین یافته است که برخی از نگاره‌ها افتاده اند. در درآمدگاه این آرام‌گاه 
دو سنگ شکستةٌ مرمر دیده می‌شوند که تزئین گردیده انده ولی با مهارت حکاکی نشده اند. متن لوحه 
از بین برده شده و تنها در یک قسمت آن کلم یادگار خوانده می‌شود. (۸۷۴ ص ۶۵) 


۳۳۰ 
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برنارد آوکین در اثری که در معرفی بناهای دورة تیموریان دارده این بنا را از همان دوره می‌داند و 
می‌نویسد: (۲۲۵ ص ؟) «اين بنا گنبدخانه‌يی هشت‌ضلعی است که درآمدگاه مستطیل‌شکلی در جنوب 
به آن متصل می‌باشد. موارد مشابهی از تزئین گجچ‌بری به‌هم‌بافته و رسمی‌بندی زیر گنبد و تاق‌چه‌های 
هشت‌ضلعی را می‌توان در مدرسة خرگرد و در مسجد حوض کرباس در نزدیکی هرات یافت؛ اگرچه 
الگوهای موجود در اين نمونه‌ها آن‌قدر که با لوح‌های تزئینی پس‌نشسته تشکیل شده با تویزه‌های" 
صعودی شکل نگرفته اند. ترکیب ستاره‌های نوک‌تیز و چندضلعی‌ها با طرح‌های موجود در شيوة تزئین» 


کون بت 
بیش‌تر گره‌بند می‌شوند 
سه کنجی گستردة هشتی در آمدگاه نیز شبیه مسجد حوض کرباس آاست؛ هرچند نمونه‌های متعد دوع از 
نیم دوم سدهٌ ۱۵ میلادی مانند خانقاه‌های واقع در پوران زیارت‌جا"ارتباط نزدیک‌تری به هم دارند. 


نجي. 


ی هندسی شناخته تا رسمی‌بندی. به گفتة پوگاچینکاوه تأق‌بندی شبكة 


در عين حال» برای اين بنا به دلیل نداشتن پوشش بدنة بیرونی و تزئینی آن و نیز این گمان که این 
وقفه در برنامة ساخت‌مانی «احتمالا در دورة پرمخاطرة بعد از مرگ شاه‌رخ در سال ۸۵۱ هجری 
قمری/ ۱۴۴۷ میلادی روی داده و در درازای دهة [ ۶۰ هجری قمری]/ ۵۰ میلادی ادامه یافته است» 


"- این بخش از کتاب برنارد اوکین را مهندس آرش بوستانی از زبان انگلیسی به فارسی برای نويسندة اين اثر 
برگردان کرده است. 
-باریکة تاق یا کمان؟ 
-محلی است در شمال‌غرب شهر هرات 
- نام دهکده‌پی در جنوب‌غربی شهر هرات 
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تباید اسفناء قایل شب تکست, کاملا خرست یست که شش بدلا کرکتی پیروتی را واضا ونژدکن 
معیاری در معماری تاریخی آرام‌گاه دورة تیموری» دانست. شمار فراوانی از بناهای دورة تیموری 
شامل چندین آرام‌گاه در اطراف هرات یا اصلاً پوشش تزئینی بیرونی ندارند و یا پوشش آن‌ها قابل 
ملاحظه نیست. در این‌جا آرام‌گاه‌های واقع در آزادان و لنگر به همراه بناهایی چون خانقاه صدرالاین 

آرمانی و مساجد جمعه و زیارت‌جا و غوریان را به یاد انسان می‌آورد. افزون بر اين تا آن‌جا که در 
نماهای بیرونی بنا مشاهده می‌شود هیچ اثری از قاب‌بندی‌های تزئینی پس‌نشسته‌یی (تاق‌نما) چون 
قاب‌بندی‌های روی پشت بغل‌ها که بعدها آن‌ها را با کاشی معرق پوشانده انده به چشم نمی‌خورد. 
هم‌چنین» دلیل ناقص‌بودن بنا که پوگاچینکاوا آن را فقدان گنبد دوپوشة بلند برشمرده است در این‌جا 
دیده نمی‌شود. آرام‌گاه‌های آزادان» لنگر و شاه‌زاده عبداللّه نمونه‌های دیگری از گنبدهای یک‌پوشه 


استند که هیچ نشانی از ساخت‌مان ناتمام 
۱ . 


شبیه آرام گاه شاه‌زاده عبداللّه [در کهن‌دز 
مصرخهرات] است و بنابراین همانندی 
آن بیش‌تر به پایان سدة ۱۵مربوط 
می‌شود تا به میانةٌ ان آرام‌گاه شاه‌زاده 
عبداله دارای ایوان است. در حالی که 
ست؛ به چز این مورده نقشه‌های آن‌ها 
واقعاً یک‌سان اند. چون آرام‌گاه میر 
روزه‌دار رو به قبله نیست؛ از اتاق غرب هشتی, که مشابه نمازخانة آرام‌گاه شاه‌زاده عبدالله است» مانند 
اتاق مقابلش برای سکونت استفاده می‌شده است. بنابراین» این بنا قابلیت ایفای کارکردهای یک بقعه 
را دارد.» 

در کنار آرام‌گاه میر روزه‌دار سه دخمة خشتی بلند به شکل مربع با آرایه‌هایی زیبا در یک ردیف قرار 
دارند که ساخت‌مان آن‌ها با سک معماری این آرام گاه شبیه است. ٩۱(‏ ص ۱۷۲) بخشی از دیوارهای 
شرقی و شمالی دخمة اولی که اندازةٌ آن‌ها ۷.۴ در ۷۷ متر است و هر یک ۱۵ متر بلندا و ۷۳ 
سانتی‌متر پهنا دارد از خشت‌های پختة به اندازه‌های مختلف ساخته شده است. این دخمه که در 
شده اند» با خشت‌های کوچک و ساده زینت يافته اند. دیوار شرقی به سه بخش تقسیم شده است. 
درازای بخش پهلویی ۲۱۶ متر و بخش‌های دیگر هر کدام ۸۵ سانتی‌متر است. دیوار شمالی به بلندای 


مضر ره نام محلی است در هرات و در لغت به معنای فریادرس و یاری‌گرا 
۳۳۲ 
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یک و نیم متر تا اندازه‌یی از دیوار شرقی متفاوت است. در وسط فرش دخمه و نیز در قسمت 
جنوب‌شرق آن دو گور کمارتفاعی از خشست دیده می‌شوند. ۱۷۴ صص ۶۶ - ۷ع) 

در دخمةّ دوم که در غرب دخمة اول قرار دارده بخشی از دیوار با بلندای ۱۲ تا ۵۰ سانتی‌متر دیده 
می‌شود. این دخمه ۱۸ سانتی‌متر بلندا دارد و از روی سبک ساخت‌مان خود با دخمةّ اول هم‌زمان است. 
(۷۴ ص ۶۷) 

دخمةٌ سوم دست‌ناخورده باقی مانده است. اندازة دیوارهای شرقی و شمالی آن هر کدام ۶ 
سانتی‌متر و تهداب آن نسبت به دو دخمةّ دیگر نازک‌تر است. بین خشت‌های دخمه با رنگ آبی تیره 
تزئین شده است. ساخت دیوار شرقی با طرح ستاره‌های شش‌پر و خشت‌های شش‌ضلعی صورت گرفته 
و با خشت‌های کوچک آبی تیره و آسمانی تزئین شده است. دیوارهای مرکزی دخمة سوم ٩۲‏ 
سانتی‌متر و دیوارهای کناری آن هر کدام ٩۸۸‏ سانتی‌متر اندازه دارند. دخمة سوم نیز مانند دخمة اول 
بام‌پوش بوده و از درون گل‌مالی شده است و دروازة خروجی آن در سمت جنوب است. روی‌هم‌رفته هر 
سه دخمه نمای زیبایی دارنده اما چشم‌انداز آرام‌گاه میر روزه‌دار دیدنی‌تر می‌باشد. (۱۷۴ ص ۶۷) 

در یکی از نسخه‌های متأخر کتاب هفتاد مشایخ بلح اثر محمدصالح ورسجی, این آرام‌گاه متعلّق به 
ابوبکر محمد بن احمد اسکاف بلخی که ذکر او در فضایل بلخ آمده است دانسته شده است. (۰ ص 
۳ ابوبکر محمد بن احمد اسکاف از فقیهان تاجیک بلخ بود که از عبداله فلّاس دانش آموخت و 
دانش‌آموزی را تا پیری ادامه داد. ابوبکر سعید را از شاگردان او گفته اند. او در سال ۳۳۳ هجری قمری/ 
۴ میلادی درگذشت و اما آرام‌گاه او به گفتة موف فضایل بلخ (نگاشته شده در ۶۱۰ هجری قمری/ 
۳ میلادی) در دروازةٌ نوبهار بلخ بوده است. (۲۲۰ ص ۲۹۶) جامی در نفحات‌الانس (به نقل از 
منبع: ۷ ص ۱۹) به نقل از ابوعبدالله خفیف آورده که ابوبکر اسکاف مدت سی سال روزه‌دار بود و در 
حالت روزه‌داری از جهان رفت. 

و اما برخی از نویسنده‌گان معاصرء آن را آرام گاه میر نعمت‌الّه (درگذشته در ۱۴ شوال ۹۶۰ هجری 
قمری/ ۲ اکتبر ۱۵۵۳) می‌دانند که از خلفای مخدوم اعظم کاسانی (۰۱۰ ص ۸۴) و پسر میر عبدالباقر 
بوده است. 

این بنا باری در دورةٌ تیموریان در سدهٌ ٩‏ هجری قمری/ ۱۵ میلادی مرمت گردیده است. (۲۲ 
ص ۶۹۸) 

وزارت اطّلاعات و فرهنگ کشور این بنای تاریخی را از ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ تا ۱۱ دی ۱۳۹۴ هجری 
خورشیدی/ ۷ اوت ۲۰۱۴ تا ۱ ژانوية ۲۰۱۶ میلادی از کمک‌های دولت فیدرال آلمان به هزينة ۱۲ 
هزار دلار آمریکایی توسّط بنیاد فرهنگی آقاخان و زیر نظر ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ به گونة 
فنی و اساسی مرمت حفاظتی کرد. در این مرمت ضمن این که درزهای گنبد و شکست‌وریخت‌های 
دیگر آن گرفته شدند. دخمه‌های نزدیک به آن آرام‌گاه نیز به گونة کارشناسانه‌یی پاک‌کاری و مرمت 
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حفاظتی شدند و در جوار آن برای زایران و گردش‌گران یک صفه با محرابی کاشی‌کاری‌شدة نوساخت 
برای ادای نماز و نیز نشیمن‌گاهی بسیار زیبا با الحاقیه‌های مورد نیاز برای مجاور یا محافظ آن آبدة 


تاریخی از مصالح ساخت‌مانی‌یی که هم‌خوانی با خود بنای تاریخی دارند ساخته شدند. 


آرام گاه آبوهر یره 

این آرام‌گاه در نزدیکی منار زادیان در روستای زادیان شهرستان دولت‌آباد استان بلخ موقعیت دارد و 
از ساخته‌های دورةٌ سامانیان (سدهٌ ۴ هجری قمری/ ۱۰ میلادی) است. ساخت‌مان اين آرام‌گاه 
مربع‌شکل است با ضلع‌های ۸۸۵ متری و ساخته‌شده از خشت و آجر و گل و سقف آن گنبدی. اندازة 
خشت‌ها ۲۹۳ در ۵۵۰ سانتی‌متر است که به گون عمودی بریده شده اند. درازا و پهنای درآمدگاه 
حظیره ۱۰۸۵ در ۸۵ متر است و سنگ گور در وسط اتاق مربع‌شکل قرار گرفته است. بخشی از گنبد 
اين بنا فرو ریخته است و نیاز به حفاظت و مرمت دارد. ٩۱(‏ ص ۱۷۱) 

البته این آرام‌گاه نمی‌تواند متعلّق به حضرت ابوهریره (رض)» صحابی مهو باشد و گمان می‌رود 
این ابوهریره یک تن از مشایخ گم‌نام بلخ باشد که هویت وی در متن‌های تاریخی, هنوز معلوم نیست. 
(۷۵ صص ۱۴۴ - ۱۵۸) 


منار زادیان 

منار زادیان. که در نوشته‌های ام‌روزی به نام منار زاهدان نیز آمده است. از ساخته‌های دورة 
تیاه رسده ام شا الا ار رامع یزیا 
۱ تا نیمة ۱۲ میلادی) و کهن‌ترین منار اسلامی برجامانده در کشور است که در ده‌کده‌یی به همین 
تام اقا شفرسای قولت ایا امهاه بلم در توول کیایشیری شمال یرتم و رده فزاوتری اور 
مرکز شهرستان دولت‌آباد موقعیت دارد. بلندای کنونی آن ۱۷,۷۴ سانتی‌متره محیط آن ۱۶ متر و قطر 
آن ۴,۷۰ سانتی‌متر است. برای بالارفتن از آن باید ۶۴ پله را پیمود. (۲۳ صص ۶۹۷- ۶5۸) 

این منار از خشت پخته و گچ ساخته شده و آرایه‌های خشتی آن از روی زمین آغاز می‌شوند و به 
کمربند کتیبةٌ بالایی می‌رسند. نوع آرایه‌بندی بالا و پایین کمربند کتیبه با بخش‌های دیگر منار تفاوت 
دارد و بسیار پرکار و ظریف و گونه‌یی مشبک‌کاری آجری و با منارهای دورة غزنویان بسیار همانند 
است. خود منار همانندی فراوانی با منار جام دارد و پایةٌ هردو استوانه‌یی‌شکل است. ٩۱(‏ ص ۱۷۰) 
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بر بدنة این منار عبارت‌هایی حک شده اند که در قسمت پایینی چندان خوانا نیستند (۱۲۲ صص 
۳ - ۱۵۴) و اما در بخش بالایی منار از سوی بیرون این جمله با خشت به روش ویژه‌یی نگارش 
یافته است: هذا المناره 
لبناء امیرالاجل 
یمین‌الدوله محمود. 
(۸۲۰ ص ۵۱) در 
بخش بالایی منار واه 
«لّه» به ترتیبی خاص 
دورتادور منار را احاطه 
کرده است. (۲۱ ص 
۹ ۱۲۲ صص ۱۵۳ - 
۹۴ 

در وسط این مناره 
در کتیبه‌یی به خط ثلث 
برچسته نگاشته شده 
است که: امر کرد به 
بنای این منارةٌ بزرگ 
معتمدالذوله فخرالامه 
ابوجعفر محمد بن علی. 
معمار. این مناره 
عبدالرحمان بن 
عبدالرحیم است که نام 
وی در بخش بالایی 
آن به خطٌ کوفی آمده 


است. 


این منار در میان مسجد جامع محل به گسترده‌گی دوهزار مترمربع قرار دارد و پیوست با این 
مسجد آرام‌گاه کسی به نام حضرت صالح (رح) با ساخت‌مانی گنبدی‌بی از گل» واقع است»(۲۳. ص 
۸ اما سر آن گور به سوی قبله قرار گرفته است و با گورهای مسلمانان همانندی ندارد. (۲۰ ص 
۵۱ 
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آرام‌گاه حضرت صالح را عامة مردم متعلّق به حضرت صالح پیامبر می‌دانند که برپاية شواهد 
سپه‌سالار سلجوقیان, نسبت می‌دهد و اما افتاده‌گی گور, بر خلاف گورهای مسلمانان» از شرق به غرب 
نشان‌دهندة آن است که باید از یکی از قدسین آیین‌های یک‌تاپرستی دوره‌های پیش از اسلام آربان 
باشد. (۸۷۵ صص ۱۵۹ - ۱۶۰) 

آرایه‌های هنری برجسته با گچ‌بری ظریف منار زادیان شبیه آرایه‌های مسجدی در بست اند و 
معماری و خشت‌چینی آن به معماری و خشت‌چینی ساخت‌مان آرام گاه حاتم واقع در شهرستان چمتال 
بلخ شباهت دارد. 

دربارة سبب ساختن این منار روایت‌های گوناگونی وجود دارند و از جمله این که محمود غزنوی در 
کناره‌های رود آمو گرمابه و کاروان‌سرای و پلی ساخته بود تا کاروان‌های بلخ و بخارا از آن‌ها استفاده 
کنند و برای اين که مسافران ره‌گذران و جهان‌گردان در دشت‌های فراخ این محل در شبان‌گاهان راه 
زا گم نکن این متار.با کل دیسه را ساخت و یر فراد آن مضعل‌ها ای آفروختید: نا کاروان‌ها را راهنما 
باشد. (۲۴۷ ص ۲) 

بخش بالایی اين منار در زمان نایب محمدعلم‌خان» استان‌دار بلخ در دورةٌ امیر شیرعلی‌خان» از 
بین رفته است. گردش‌گرانی که ام‌روز به دیدن اين منار می‌روند از پله‌های درون آن بر فراز آن 
می‌برآیند و از همان‌جا منار را تکان می‌دهند و منار مانند درخت عرعر می‌جنبد. (۱۲۰ ص ۵۱) 

هیأتی از وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال ۱۳۸۷ خورشیدی/ ۲۰۰۸ میلادی احجام کار مرمت 
محافظتی آن را برآورد کرده بود و قرار بود در سال ۱۳۹۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۵ میلادی به مرمت 
آن اقدام کننده (۷۵ ص ۱۶۰) اما هنوز در این راستا گامی عملی برداشته نشده است. 


مسحجد چشمة شفا از ساخته‌های دورةٌ سامانیان در سدهٌ ۴ هجری قمری/ ۱۰ میلادی است و در 
حدود چهل کیلومتری جنوب‌غرب شهر مزار شریف در مرز میان شهرستان‌های چمتال و شولگر استان 
بلخ موقعیت دارد. این مسحد برای گردش‌گرانی که از چشمة شفا دیدن می‌کنند ساخته شده است. 
ساخت‌مان مسجد ۱۴۳ متر درازه ۸ متر پهناء و ۶ متر بلندا و سه رواق و سه گنبد دارد. دیوارها و 
گنبدهای آن از خشت‌های پختة مربعی به اندازه‌های ۲۶ در ۲۶ در ۴ سانتی‌متر و ۲۶ در ۲۶ در ۳ 
پاکش‌مش با ملاط یاه موه اه له و از درون و برون کال شده ان محر اب شخ دز ختوار 
غربی گنبد وسطی و دروازةٌ درآمد مسجد در دیوار شرقی آن قرار گرفته است و تمام دروازه‌ها و 
پنجره‌های مسحد از چوب چنار ساخته شده اند. (4۷۵ ص ۱۶۰) 
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این مسجد و محراب آن در دورة تیموریان به گونة زیبایی کاشی‌کاری و نیز در دورةٌ جمهوری 
محمدداژودخان (۱۳۵۲ - ۱۳۵۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۳ - ۱۹۷۸ میلادی) مرمت شد. (۱۲۱ ص 
۰) در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۹ میلادی در اثر آب‌خیزی رودخانة بلخاب اتاق گنبدی 
چشمه و گنبد جنوبی مسجد ویران شدند و بخش‌های دیگر مسجد نیز زیر تهدید آب‌خیزی‌ها قرار 
گرفتند. ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ در همان سال, برآورد احجام کار بازسازی اتاقء حفظ و 
مرمت مسجد و ساختن دیوار استنادی‌یی را در کنار رودخانه به درازای ۱۵۰ متر انحام داد و برنامة 
مرمت مسحد و بازسازی اتاق چشمه و ساختن دیوار کنار رودخانه به هزین ۷۵۲۸۵۵۰ افغانی از بودجة 
توسعه‌یی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور زیر نظر ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ توسط یک 


شرکت ساخت‌مانی خصوصی در ۲۵ آبان سال ۱۳۹۱/ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۳ میلادی آغاز شد و در ۲۵ 
اردیبهشت سال ۱۱۳۹۳ ۱۴ مه ۲۰۱۴ میلادی به انجام رسید. این مسجد توسط دکتر سید مخدوم 
رهین» وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور. رتفا بازگشایی و به بهره‌برداری سیرده شد. (۷۵ ص ۱۶۱) 


آرام گاه رابعة بلخی 

آرام گاه رابعةٌ بلخی» شاعربانوی سدةٌ چهارم هجری قمری/ دهم میلادی در دورة سامانیان» در 
نزدیکی جنوب‌شرق مسجد جامع تاریخی خواجه ابونصر پارسا در میان پارک مرکزی شهر باستانی بلخ 
واقع است و کدام ساخت‌مان تاریخی ندارد. در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۷ میلادی بر فراز 
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گور وی از سوی وزارت اطّلاعات و فرهنگ کشور بنای مکعبی‌یی با در ورودی بسیار تنگ ساخته شده 
بود که هیچ‌گونه زیبایی هنری نداشت و امّا در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی هم‌زمان 
با به‌سازی پارک مرکزی شهر باستانی بلخ و مرمت مسجد جامع تاریخی خواجه ابونصر پارساء از 
کمک‌های دولت فیدرال آلمان و توسط بنیاد فرهنگی آغاخان ساخت‌مان زیبایی به درازای ۷۰۲۰ متر و 
پهنای۷۲۰ متر و بلندای ۳:۹۰ متر از آجرهای مربعی که دارای چهار رواق در چهار سو است ساخته 
شده اه (۷۵ ۳۶۲( 

رابعه دختر کعب بلخی» شاعربانوی مشهور تاجیک در سدةٌ ۴ هجری قمری/ ۱۰ میلادی و 
هم‌روزگار سامانیان و رودکی» نخستین زن سخن‌ور زبان فارسی دری است. پدرشء کعب. حاکم بلخ 
بود. شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری در مثنوی «الهی‌نامه» داستان زنده‌گی او را به نظم کشیده است. 


رابعه پنهانی دل‌باختة یک‌تن از غلامان حارث به نام بکتاش شد و برای او شعر می‌سرود؛ تا سرانجام 
ات به ان راز ی بردنو شیر کاد کا راسه اهر گرمایفیی رک نوم یکفتت ۷۱۱ خن ان 


شاعربانو با نمونه‌های سخنش در همین کتاب زير عنوان جداگانه‌یی معرفی شده است. 
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آرام گاه دقیقی بلخی 

آرام گاه دقیقی بلخی. شاعر تاجیک سدهّ چهارم هجری قمری/ دهم میلادی و سرايندةٌ 
گشتاسپ‌نامه, در وسط پارک مرکزی شهر باستانی بخ در مقابل آرام‌گاه و مسجد خواجه ابونصر پارسا 
موقعیت دارد. (۷۵ ص‌‌ ۶۴( 

ابومنصور محمد بن احمد دقیقی بلخی در نیمه نخست سده چهارم هجری قمری/ دهم میلادی در 
بلخ به جهان آمد. اثر ماندگار او گشتاسپ‌نامه است که در آن از پادشاهی گشتاسپ و پیدایش زردشت 
و جنگ‌های مذهبی میان گشتاسپ و ارجاسپ تورانی سخن رفته است. دفیقی در جوانی در حالی که 
تازه هزار بیت گشتاسپ‌نامه را سروده بود به دست غلامی در حدود سال‌های ۲۶۶ - ۳۶۸ هجری 
قمری/ ٩۷۹ - ۹٩۷۷‏ میلادی کشته شد. شاه‌نامةٌ فردوسی بر بنیاد همین هزار بیت گشتاسپ‌نامة دقیقی 
بلخی سروده شده است. (۱ صص ۳ 0( این شاعر بلخی با نمونه‌های سخنش زیر عنوان 
جداگانه‌یی در همین کتاب معرفی شده است. 


پل امام بکری 

پل امام بکری از ساخته‌های دورةٌ غزنویان (سدهٌ ۵ تا نیمة سدهٌ ۶ هجری قمری/ ۱۱ تا نيمةً 
۲میلادی) است که بر روی رودخانه بلخاب در هژده‌کیلومتری باختر شهر مزار شریف قرار دارد. این 
پل به درازای ۴ پهنای ۵ متر و بلندای ۱۴ متر با سه دهانة رواقی بزرگ برای مسیر اصلی رودخانه و 
یک دهانة رواقی کوچک برای حق‌آبة شهرستان بلخ از آجرهای مربعی به اندازه‌های ۲۷ در ۲۷ در ۴ 
سده‌ها راه رفت وآمد مردم و کاروان‌ها بوده است. (۲۵ ص‌_ ۷۵( شماری از پژوهش گران آن ر همان 
پل خطب می‌دانند که در تاریخ روضه‌الصفا و متن‌های تاریخی دیگر آمده است (۲۳ ص 2۹۸ و با 
گمان می‌رود اين پل همان پل «جموکیان» باشد که حکیم ناصر خسرو بلخی در سفرنامة خود از آن 
نام می‌برد و در بازگشت از سفر دراز خود به بلخ از آن پل گذشته است ٩۱(‏ ص ۱۲۳) و اما به روایت 
نسخة متأخری از رسالة هفتاد مشایخ بلخ نوشتة مولانا محمدصالح ورسجی (به نقل از منبع: ۰ صص 
۱ - ۱۱۲) این پل با نام امام ابوجعفر محمد بن ابی‌بکر بن ابی‌القاسم بن ابی‌نصر بلخی (درگذشته در 
سال ۵۱۱ هجری قمری/ ۱۱۱۷ میلادی) ارتباط دارد. به گفتة این ملّف آرام گاه این شیخ در نزدیکی 
این پل ام‌روز به نام میرقاسم که شکل تحریف‌شدة نام جدش ابی‌القاسم است شناخته می‌شود و این 
پل هم به فرمایش او ساخته شده که در اصل پل امام محمّد بکر بوده و در گفتار مردم به پل امام 
بکری معروف شده است. برپاية افسانه‌یی در ادبیات شفاهی مردم بلخ» بنیادگذار اين پل پیرزن 
نکوکاری بوده که برای خدمت‌گزاری به مردم. از درآمد فروش تخم مرغ هزین ساختن آن را فراهم 
آورده است. (۸۷۵ ص ۱۶۸) 


۳۳۹ 


صالح‌محمد خلیق 


قاضی‌القضات شیخ‌الاسلام محمد بن ابی‌محمد ابی‌القاسم بن ابی‌القصیر [ابی‌بکر] درگذشته در سال 
۱ هجری قمری/ ۱۱۱۷ میلادی» در نجوم. فقه و حدیث دست‌رسی داشت و به خانه‌وادة بزرگ و 


محترمی متعلّق بوده است. از او این نظم عربی را نیز نمونه می‌آورند: (۰۲۲۰ صص ۳۴۸ - ۳۴۹) 
اذا مطلب امساکه (و) ادراکه محجه فی اول سواء فالنجاح مقمل 


و ان نلت آقوم الحهد رفده" فان عطاءالله اسنی و اجزل 
و کن واثقا باه فیما ترومه. فلیس غل غیره الا معول؟ 


 (‏ روان‌شاد حبیبی در پاورقی نگاشته است: در اصل واضح نیست. نلت» نلن» ظن؟ به نظر می‌آید. 
در اصل: افوام الجهد رفده؟ رفل هم؟ 
در اصل: وابقاً 
۳ - روان‌شاد حبیبی در پاورقی نگاشته است: این ابیات در اصل سخت مشوش و مفشوش است» چون مرجع یک 
نسخه است. به حدس نوشته شد که مستلزم خطاست و شاید قرائت صحیح‌تری مطابق به اصل داشته باشد. بنابراین اگر 
حدس من به خطا باشد. دانش‌مندان نکته‌رس عفو خواهند فرمود. معنی آن‌چه در متن است چنین خواهد بود: اگر مطلبی 
باشد که نایافت ویافت آن در آغاز مساوی باشده پس دریافت آن به‌تر است و اگر کوشش استوار داشته باشی آن را نصیب 
خود گردان, زیرا که بخشش خدا بالاتر و نیک‌تر است. و در آن‌چه بخواهی بر خدا تکیه کن» زیرا هیچ زولانه -اگر خدا آن 
را تغییر دهد - درخور کفایت نیست (هر مانعی که خدا نخواسته باشد موثر نیست). 
۳۶۰۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


این پل در اثر آب‌خیزی‌های رود بلخاب همواره آسیب می‌بیند. واپسین آب‌خیزی این رودخانه در 
سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۹ میلادی رخ داد که به بخش‌هایی از اين پل زیان رساند. وزارت 
اطلاعات و فرهنگ کشور حفاظت و مرمت این بنای تاریخی را در دستور کار خویش قرار داد اما 
مهندسان تا هنوز راهی برای مهارکردن جریان آب رودخانه و یا تغییر موقتی مسیر جریان آب از زیر آن 
پل به سویی دیگر, پیدا نکرده اند و خطر آب‌خیزی‌ها در آینده هم‌چنان پابرجاست. در سال‌های پسین 
به خاطر حفاظت این پل راه رفت‌وآمد ماشین‌ها را از آن بسته اند و ماشین‌ها از پل بتونی‌یی رفت‌وآمد 
می‌کنند که در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی در نزدیکی آن در امتداد شاه‌راه 


قیرریزی‌شدة مزار شریف - شولگره ساخته شده است. (۷۵ صص ۱۶۸ - ۱۶۹) 
آرام‌گاه حاتم یا بابا حاتم از ساخته‌های دورة غوریان (سدة ۶ هجری قمری/ ۱۲ میلادی) است و در 


ده‌كدة آمام‌صاحب شهرستان چمتال استان بلخ در حدود شصت‌کیلومتری باختر شهر مزار شریف در 
مسیر راه پیشین مزار شریف - آقچه در میان باغی به فراخای چهل جریب موقعیت دارد. 


بلندای این ساخت‌مان از سطح زمین ٩۸‏ متر پهنای دیوارهای آن ۰ متر و بلندای دیوارها به 


۱۳۱ 


صالح‌محمد خلیق 


آن‌ها انواع خطهای زیبا و کل و گیاه و کتیبه‌ها به گونة هنرمندانه‌یی به روی گچ کندن کاری شده اند. 
(۲۱ رشن ۶۲) 

به گفتة بانو دوپری (۸۲ ص ۲۴) ساخت‌مان اين آرام‌گاه. چهارگوشة گنبدی‌بی از خشت‌های 
هم گون است و در درآمدگاه آن کتيبة روشنی که هنرمندانه کندن کاری شده نصب است. سقف و 
دیوارهای این ساخت‌مان از سوی درون با مقرنس‌کاری و گچ‌بری آذین یافته که با طرح‌های خشتی 
بخش‌های بیرونی آن همانند اند. 

برایند پژوهش‌ها بیان‌گر آن است که آرام‌گاه حاتم در روزگار خود از نگاه شیوة مهندسی و 
آذین‌بندی و نقشة ساخت‌مانی خود بی‌مانند بوده است. این آرام‌گاه بر روی نقشه‌یی چهارگوشه با 
دیوارهای مستطیلی ساخته شده و در چهار زاوية آرام‌گاه بر روی دیواره ستون‌هایی با دورنمای 
هشت‌ضلعی قرار دارند. در دو سوی دروازة آرام‌گاه که در جنوب واقع است از بیرون یک یک ستون 
آرامته با نگارذهای کش شیة از کل و نگ و هماند آهو قرار کرفته انب حورادور دروازهرا که 
بزرگی به خط کوفی فرا گرفته است. بر سر دروازه کلمة طیبه به گونة نیمه‌برجسته در میان آرایه‌هایی 
از گل و برگ و نگاره‌های گیاهان دیگر نمایان است. رنگ درون ساخت‌مان تباشیری بوده که با 
گذشت روزگار رنگ نخودی به خود گرفته است و در برخی از جاهای آن رنگ فیروزه‌یی نیز دیده 
می‌شود. آن گونه که هویداست در درون آرام‌گاه با دقتی بیش‌تر کار شده و بخش بزرگی از آن با 
شکل‌های گوناگون هندسی و نگاره‌هایی از کل و برگ مقرنس کاری‌شده و گچبری‌شده چنان آراسته 
شده است که بیننده را به شگفتی وامی‌دارد. (۰۱۱۰ ص ۴۶) 

به گفتة عبدالغفار صفاء (۱۱۰ صص ۳۵ - ۴۶) ارزش تاریخی و هنری این آرام‌گاه هنگامی آشکارا 
شد که در سال ۱۳۶۵ هجری قمری/ ۱۹۴۶ میلادی (۸۱۰ ص ۴۵) یا ۱۳۷۷ هجری قمری/ ۱۹۵۸ 
میلادی (۱۲۱ ص ۶۴) بانو ژاکلین پاول یک عکاس آمریکایی پس از بازدید از آن» تصویرهایی از آن 
را منتشر کرد. این بانو تصویرهای این بنا را هم‌راه با گزارشی کوتاه دربارة ارزش باستان‌شناختی آن به 
هیأت باستان‌شناسی فرانسه در افغانستان تحویل داد. انتشار این تصویرها انگيزة روی‌کرد 
باستان‌شناسان و بن‌گاه‌های باستان‌شناسی از جمله هیأت باستان‌شناسی فرانسه در افغانستان بانو 
سوردل, باستان شناس انگلیسی» ملکیان شروانی و دکتر بی‌فار به مطالعة این بنای تاریخی گردید. 

دربارة تاریخ ساختن این آرام‌گاه دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارند؛ عبدالحی حبیبی (۳ ۱۵۲) 
برپایة گزارش طبقات ناصری تألیف قاضی منهاج سراج جوزجانی» آن را از ساخته‌های دورة غوریان 
می‌داند. ملکیان شروانی (به نقل از منبع: ۷۵ ص ۱۷۱) از دورة غزنویان دانسته به بررسی 
همانندی‌های آن با ساخت‌مان‌های آرام‌گاه شاه اسماعیل سامانی در بخارء آرا‌گاه ارسلان شاهزیب در 
مشهد (یا بنای اعراب‌آقا در مشهد (۰۱۲۱ ص ۶۴ آبدة دریوزه‌گان در جنوب فرارودان و شماری از 


50۲606۱ ۲ 
۳۰۲ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


بناهای تاریخی دیگر در خراسان و فرارودان آن روزگار پرداخته است و بانو سوردل (به نقل از منبع: 
۱ ص ۶۴) و موردن (به نقل از منبع: ۰۱۱۰ ص ۴۵) آن را از ساخته‌های دورةٌ سلجوقیان می‌شمارند. 

و اما عبدالغفار صفا (۱۱۰ ص‌۴۵) با تأئید گفتة عبدالحی حبیبی خاطرنشان می‌سازد که «اگر 
موجودیت کلمه‌های «ملکه» و «العالیه» در کتيبة آرام‌گاه درست باشد به گزارش منهاج سراج (حدود 
۹ - ۶۷۳ 6/ ۱۱۹۳ - ۱۲۷۴ میلادی» این همان «ملکة معظَمةٌ جلال‌الدنیا والذین» دختر نام‌ور 
غیاث‌الدین محمد بن بهاءالاین سام غوری (۵۵۸ - ۵۵۹ هجری قمری/ ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ میلادی) است؛ 
که به امرش این بنای مجلّل را ساخته اند. 

معمار این بنای تاریخی» محمد بن احمد بن محمود از معماران چیره‌دست دورةٌ غوریان بوده که 
حبیبی نام او را در مدرسة «شاه‌مشهد» جوند نیز یافته است. 

در کنار اين آرام‌گاه مدرسه و مسجدی زیبا و مهمان‌خانه‌یی نیز وجود داشته اند که ویرانه‌های 
آن‌ها تا امروز پابرجا اند. گمان زده می‌شود که این الحاقیه‌های آرام گاه پيشيند چهارصدساله داشته 
باشند. (۷۵ ص ۱۷۲) 

کار مرمت این بنای تاریخی در فروردین سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی/ مارس ۱۹۷۸ میلادی از 
سوی هیأت مشترک باستان‌شناسان افغانستان و زیر نگاه مهندس فرانسه‌یی» فرنس دوولانی» و 
هم‌سرش آغاز شد و در طی دو دورة کار به پایان رسید (۱۲۱ ص ۶۵) که دربردارندة برنامةٌ مرمت 
گنبد به گونة اصلی آن. تجدید و یک‌سان‌سازی مرمت‌کاری‌های پیشین و مرمت کتیبة جوانب گنبد. 
استوارنگه‌داشتن گنبد با بستن سیخ مقاوم آهنی به دور دايرة استنادی آن» نصب دوبارة کتيبة سر دروازه 
و فرودآوردن آستانهةٌ دروازه به سطح اصلی آن بود. (۱۱۰ ص ۴۷) 

در فرایند مرمت‌کاری هنگامی که خاک صحن پیرامون آرام‌گاه برداشته می‌شد در کنار دیوار 
خاوری آرام‌گاه ۱۲ گور و هم‌چنین پارچه‌های سفالی و سکه‌های دورة اسلامی از جمله سکه‌یی به نام 
سلطان مسعود اول که پيشينة ٩۰۰‏ ساله دارد کشف شده اند. (۱۱۰ ص ۴۷) 

دانش‌مندان با مطالعة متن کتيبة این آرام‌گاه بدین باور اند که این بنای تاریخی آرام‌گاه شخصی به 
نام «سالار خلیل سید» است (۱۱۰ ص ۴۵) و اما دیدگاه آنانی که آن را آرام‌گاه حاتم اصم می‌دانند از 
نگاه مطابقت نام بسیار نزدیک به صواب است. 

ابوعبدالرحمان حاتم بن عنوان بن یوسف اصم بلخی دانش‌مند و عارف بزرگ دورة خلافت معتصم 
عباسی و هم‌روزگار شقیق بلخی است. احمد خضروية بلخی از شاگردان او بوده است. حاتم اصم پیروان 
بی‌شماری در بلخ داشت و درکتاب‌های اهل تصوف از سخنان وی نقل قول‌های بسیار زیادی صورت 
گرفته است. او روایاتش را از طریق شقیق بلخی, سعید بن عبدالثه ماهیانی» رجاء بن محمد و دیگران 
نقل کرده و شماری از دانش‌مندان دیگر مانند عبدالله بن سهل رازی» احمد خضروية بلخی, ابوتراب 


۳ 


صالح‌محمد خلیق 


نخشبی و محمد بن مکرم صفار از طریق او روایت کرده اند. در تاریخ التراثالعربی از دو اثر حاتم نام 
برده شده است: 

۱- ثمانی مسایل, که از طریق شقیق بلخی نقل شده و یک نسخهة خطی از آن در کتاب‌خانة فاتح 
به شمارة ۲/۴۴۹۴ (من ۴۵ ب ۵۶ آ؛ سال ۶۰۵ هجری قمری/۱۲۰۸ میلادی) موجود است؛ 

۲ - الفواید و الحکایات و الاخبان که آن هم از طریق شقیق بلخی و دانش‌مندان دیگر نقل شده 
است و یک نسخة خطی آن در کتاب‌خانة الظاهریه در مجموعة شمارةٌ ۱۳/۹۴ نگه‌داری می‌شود. 

حاتم اصم بلخی در سال ۲۳۷ هجری قمری/ ۸۵۱ میلادی در روستای واشگرد در حاشية نهر 
چمتال به بیماری اسهال در گذشت و در همین محل به خاک سپرده شد و اکنون آرام‌گاه او در قبله یا 
باختر آرام‌گاه امام زین‌العابدین بن عقیل واقع است و دارای گنبد و بارگاه می‌باشد. (۵. صص ۲۵۸ - 
۳۶۴ 


آرام گاه امام زین‌العابدین بن عقیل 

آرام گاه امام زین‌العابدین بن عقیل از ساخته‌های دورهٌ غوریان (سدة ۶ هجری قمری/ ۱۲ میلادی) 
است (۰۱۱۰ ص ۴۵) و در شهرستان چمتال استان بلخ در باختر شهر مزار شریف در ۳۸ میلی 
(۵۷کیلومتری شبرغان ٩۰(‏ ص )٩۴‏ در پنج‌صدمتری جنوب‌شرقی آرام‌گاه حاتم در میان باغی به 
فراخای چهل جریب موقعیت دارد. (۱۰ ص ۴۵) اين آرام‌گاه در سدة نوزدهم میلادی منزل‌گاهی بین 
راه بلخ و شبرغان بود و افزون از محوطةٌ سرسبز و گسترده دو ساخت‌مان کوچک دیگر نیز داشت و 
خادمانی در آن خدمت می‌کردند و اما در سال‌های پسین گنبد آن رو به ویرانی گذاشته است. ٩۰(‏ ص 
۴ ساخت‌مان این آرام‌گاه» گنبدی و با نقش و نگار و نوشته‌هایی به خط کوفی است. (۰۱۱۰ ص ۴۵) 
نهر چمتال که یکی از هژده نهر جداشده از رود بلخاب است به احترام همین آرام‌گاه به نام نهر امام 
نامیده می‌شود. 4٩۰(‏ ص )٩۴‏ باری در سدةّ سیزدهم هجری قمری/ نوزدهم میلادی هنگام پادشاهی 
امیر عبدالرحمان خان اين آبده تاریخی به سبک معماری ساده و بدون بازسازی آرایه‌ها مرمت شده بود؛ 
اما بخشی از ساخت‌مان با اصالت تاریخی خود در کنار این ساخت‌مان نو به جا مانده است که معرف 
سبک و شیوهٌ معماری و نگاره‌ها و آرایه‌های دورةٌ غوریان است (۱۱۰ ص ۴۵) و توسط معماری که 
ساخت‌مان آرام‌گاه حاتم را ساخته بنا یافته است. (۸۲۱ ص ۶۲) 

ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ در آخر سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی/ اوایل ۲۰۱۱ میلادی 
کار مرمت این آرام‌گاه و آرام‌گاه حاتم و مدرسه و مسجد آن‌ها را به ارزش دوازده میلیون و پنج‌صد هزار 
افغانی برنامه‌ریزی کرده وتصویرها و گزارش بررسی خود را به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده بود. 
اما کار مرمت آن‌ها تا اکنون آغاز نشده است. (۷۵ ص ۱۷۴) 


۳۶ 
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این آرام گاه در برخی از منابع» متعلّق به امام زین‌العابدین بن عقیل گفته شده است و اما دربارة این 
که وی که بوده است. در منابع دست‌داشته کدام اشاره‌یی وجود ندارد و احتمال می‌رود که وی یکی از 


مشایخ گم‌نام بلخ بوده است. برخی از مردم آن را به اشتباه منسوب به امام زین‌العابدین «رض» 
چپارمین امام شیعیان و فرزند امام حسین «رض»» نیز می‌دانند. (۷۵ ۱۷۵( 


آرام گاه انوری ابیوردی بلخی 

آرام‌گاه انوری ابیوردی بلخی» دانش‌مند و شاعر تاجیک سدة ششم هجری قمری/ دوازدهم 
میلادی» در فاصلة میان آرامگاه‌های احمد خضروية بلخی و فاطمة بلخی در گورستان نوبهار بلخ در 
جنوب ضلح جنوبی حصار تاریخی شهر بلخ موقعیت دارد. اين آرام‌گاه سنگ‌نوشته‌یی داشته که توسط 
کارگزاران فرهنگ‌ستیز دولت وقت از بین برده شده است؛ اما در ۱ مهر سال ۱۳۸۷هجری خورشیدی/ 
۱سیتامبر ۲۸۰۸ میلادی از سوت اذارة اطلاعات و فرهنک استان بلم به همکاری غالی اتخین 
فرهنگی‌بی به نام جوانان حق‌خواه از نو کتیبه‌گذاری شده است. (4۷۵ ص ۱۷۵) 

در این کتیبه چنین آمده است: «حکیم اوحدالاین محمد بن محمد يا علی بن اسحاق انوری 
ابیوردی بلخی از شاعران تاجیک‌تبار سدهٌ ششم هجری قمری در دربار سلطان سنجر سلجوقی و 


۳:۵ 


صالح محمّد یی سح 


معاصر قاضی حمیدالاین بلخی است. او در مدرسة منصورية توس دانش آموخت و در تمام دانش‌های 
متداول روزگارش چون حکمت. فلسفه اخترشناسی. موسیقی» ریاضی و خوش‌نویسی استاد بود. قصیده 


و غزل را زیبا می‌سرود و یک تن از شاعران پیشین در ستایش او گفته است: 
فردوسی و انوری و سعدی هرچند که لانبی بعدی 
انوری در سال ۵۸۳ یا ۵۸۷ هجری قمری [/ ۱۱۸۷ یا ۱۱۹۱ میلادی] در شهر بلخ درگذشت. وی 
شعری از او به یادگار مانده است. از اوست: 
آسمان گر طفل بودی بلخ کردی دایه‌گيیش مکه داند کرد معمور جهان را مادری 
خاک پای اهل بلخم کز مقام شهرشان حست بر اقران خویشم هم سری هم سروری 


آفرین بر روان فردوسی آن همایون‌نهاد فرخنده 
او نه استاد بود و ما شاگرد او خداوند بود و مابنده» 


دربارة او در همین کتاب زیر عنوان جداگانه‌یی معلومات داده شده است. 
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آرام‌گاه خواجه روشنایی 


آرام‌گاه خواجه روشنایی یا بابا روشنایی در روستای خواجه روشنایی شهرستان چهاربولک استان بلخ 
در حدود ده‌کیلومتری باختر شهر باستانی بلخ در راست شاه‌راه بلخ - شبرغان موقعیت دارد و از 
ساخته‌های دورةٌ خوازرم‌شاهیان (در بلخ از اواخر سدة ۶ و اوایل سدهٌ ۷ هجری قمری/ ۱۲ تا اوایل ۱۳ 
میلادی) است. 

خود گور در گودی‌بی قرار گرفته و دیواری با بلندای چهار متر از خشت پخته آن را فرا گرفته است. 
در خاور آرام‌گاه دو استخر زنانه و 
مردائه حر میان هال‌هایی از چنازهای 
کهن‌سال وجود داشته اند که در 
روزهای نوروز و عیدهای روزه‌گشایان 
و گوسپندکشان» زنان و مردان 
روستاهای دور و نزدیک در کنار 


استخرها گرد هم آمده به شادی 
می‌پرداختند. از استخر زنانه ام‌روز 
نشانی نیست و اما استخر مردانه در 


یک‌صدمتری آرام‌گاه تا هنوز 
پابرجاست. در باختر این استخر اتاق گنبدی‌یی برای نمازگزاردن زایران و به‌همین‌گونه در جنوب آن 
مهمان‌خانه‌یی و در خاور آن حویلی متولی اين آرام‌گاه قرار دارند. 

برپایة گفته‌های مردم» حضرت سلطان خواجه‌روشنایی یا باباروشنایی از جملهٌ هفت برادری بود که 
همه اهل معرفت و پیشوای طریقت بودند و در روزگار سلطان‌العلما بهاولد می‌زیستند. برپایة همین 
روایت‌های مردم؛ آرامگاه یکی از این برادران به نام خواجه گرگ‌سوار در ترمذ و از دیگران در روستاهای 
استان‌های بلخ و جوزجان واقع اند. ۲۳٩(‏ ص ۲) 


مدرسةٌ سلطان‌العلما پدر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی 
مدرسة سلطان‌العلما بهاءولده پدر مولانا جلال‌الاین محمد بلخی, از ساخته‌های دورة خوارزم‌شاهیان 
ده‌کده‌یی به نام بهاءالاین در بیرون دیوارهای خاوری شهر بلخ موقعیت دارد. این بنا در دورة 
خوارزم‌شاهیان یکی از مدرسه‌های بسیار معروف بلخ بود و دانش‌آموزان زیادی از بلخ و گوشه‌وکنار 
ایران کهن در آن جا از محضر سلطان‌العلما دانش فرا می‌گرفتند. این مدرسه از خشت‌های مربعی خام و 
۳:۷ 


صالح‌محمد خلیق 


ضزه‌هانی. گراواتن برای: فرس تشن و آقامت نش آموزای و داش مان مبناقر خاشته است:(۸۵ 
صص ۱۷۸ - ۱۷۹) 

این بنای تاریخی دارای یک گنبد بلند در وسط و چهار گنبد دیگر در دو طرف با نورگیرهایی بوده 
است و شالودة آن را خشت‌هایی خام به اندازةٌ ۲۷ در ۲۷ در ۴ سانتی‌متر و دیوارهایی با قطر ۱۱۰ 
سانتی‌متر تشکیل می‌دهند که ام‌روز بخش بزرگی از گنبد اصلی و گنبدهای اطراف و دیوارهای آن 
ویران شده و ویرانه‌های تاق‌هاء رواق‌هاء حجره‌ها و چله‌خانه‌های کوچکی با سقف‌های گنبدی در 
گوشه‌های آن نمایان اند. (۲۱ ص ۲۴۷) 

به گفتة مختارف (۰۱۷۴ ص ۵۰) نقشة این بنا شباهت زیادی به خانقاه دارد و سالن اصلی. 
محراب‌هاء حجره‌های هر کنج و چهار حجرة مسلسل در قسمت جنوب بناآثار بسیار باشکوه و گواه بر 
هنر مردم سده‌های گذشته می‌باشند. در حوم شمالی آن نیستان فراخی دیده می‌شود که روزگاری 
گردش‌گاه و بازی‌گاه مولانا جلال‌الدین خوردسال بوده است. در آستانةُ تهاجم خونین مفول‌هاء هنگامی 


که سلطان‌العلما یک‌جا با مولانا جلال‌الذین خوردسال و خانواده و شماری از دوستان و ارادت‌مندان خود 
با کاروان بزرگی بلخ را ترک گفتند این مدرسه متروک شد و با سرازیرشدن لشکر خون‌ریز چنگیز در 
سال ۶۱۸ هجری قمری/ ۱۲۲۱ میلادی به بلخ» رو به ویرانی گذاشت. در سده‌های متأخر پیروان 


۳:۸ 
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طریقت نقشبندیه» بخش‌هایی از این مدرسه و حجره‌های آن را بازسازی و به خانقاه خویش مبدل 
کردند. صوفی دوست‌محمد صحاف. یک‌تن از پیشوایان این طریقت» سال‌ها در اين خانقاه به ارشاد و 
برگزاری محفل‌های عرفانی می‌پرداخت. (۷۵ صص ۱۷۹ - ۱۸۰) 

زمین وقفی متعلّق به این مدرسه به شمول گورستانی قدیمی که در جنوب خاوری آن موقعیت دارد 
حدود ٩‏ جریب است و در جنوب آن در میان درختان آرام گاه حسین خطیبی؛ نیای مولانا جلال‌الدین 
محمد بلخی و چند گوری بی‌سنگ‌نوشته از بزرگان طریقت نقشبندیه نمایان است. ٩۷۵(‏ ص ۱۸۰) در 


مسیر راه کوچیدن سلطان‌العلما در بلح ماندابی وجود دارد به نام «کول انبوه» که برپايةٌ یک افسانة 
مردمی» جای پدرود جمعیت انبوه بلخیان با کاروانیان سلطان‌العلما بوده و از اشک‌باری مردم پدید آمده 
است. (۷۵ ص ۱۸۱) 

از سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۴ میلادی کشور ترکیه آماده‌گی خود را برای بازسازی این 
مدرسه و ساختن مسحد. وضوخانهه مسافرخانه. کتاب‌خانه, تالار همایش‌ها و نشست‌هاء» ایست‌گاه 
ماشین‌ها و باغی در پهلوی آن» ابراز داشته و در سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۸ میلادی هزينة 
بازسازی مدرسه و ساخت‌وساز الحاقیه‌های آن را به ارزش بیش‌تر از سه میلیون دلار در نظر گرفته بود. 
در زمستان سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۴ میلادی هیأتی از کشور ترکیه طرحی ویدیویی را 
برای ساختن مجتمع مربوط به این مدرسه به مساحت حدود ۲۵ جریب زمین به ره‌بری استان بلخ 
پیش کش کرده بود و اما تا کنون گامی عملی در اين راستا برداشته نشده است. (۰۷۵ ص ۱۸۱) یگانه 
کاری که در ارتباط با مرمت حفاظتی این بنای تاریخی و ساخت‌وساز تأسیسات پیش‌نهادی گردش‌گری 


۳:۹ 
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برای آن انجام داده شده است؛ هموارکاری خانه‌ها و باغ‌ها و کشت‌زارهای روستای هم جوار ۳ برای 
آماده‌ساختن ۵ جریب زمین مورد نیاز و اعمار شهرکی برای جابه‌جایی باشنده‌گان آن روستا بود. برای 


این منظور در زمستان سال ۲۳ هحری خورشیدی / ۰۵ میلادی کار استملاک زمین‌های مردم 


آن روستا و کوچاندن آنان به ساحه‌یی دیگر در همان نزدیکی» به دوران انداخته شد و کمیسیون استانی 
تدارک زمین برای آن بنای تاریخی با مسوولان موسسة تیکای کشور ترکیه نشست‌هایی را برگزار کرد. 
در نتیجه برای اقامت 
باشنده‌گان آن روستا در 
نزدیکی روستای قبلی 
شهرکی عصری با تمام 
امکانانت: فان .ود ام 
«شپرک مولانا» به 
همیاری کشور ترکیه 
ساخته شد و در ۲ آبان 


۴ هجری خورشیدی/ 
۵ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی 
آن شهرک و مسجد آن توسط عطامحمد نو استان‌دار بلخ» گشایش یافت و موازی ۲۵ جریب زمین 
برای بازسازی مدرسة سلطان‌العلما و اعمار تأسیسات گردش‌گری به هزينة نزدیک به هشت میلیون 
دلار آمریکایی به کمک کشور ترکیه آماده شد. 


۱۳۵۰ 
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در درازای یک و نیم دهه. استان‌داری بلخ و ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ موضوع مرمت 
حفاظتی مدرسة سلطان‌لعلما و ساختن تأسیسات گردش‌گری را از طریق مقام‌های مرکزی دنبال 
می‌کنند» اما کشور ترکیه با وجود وعده‌های پی‌همی که به مقام‌های مرکزی و استانی می‌دهند برای 
آغاز این کار بهانه می‌آورند. سرانجام برپاية پیش‌نهاد ادارة اطلاعات و فرهنگ بلخ و حکم شمارة ۴۳۸۲ 
موُرخ ۲٩‏ دی ۱۳۹۷ هجری خورشیدی/ ۱٩‏ ژانوية ۲۰۱۹ میلادی استان‌داری بلخ هیأت فنییی از 
اداره‌های گوناگون دولتی بلخ ساختن سایه‌بان یا چتر حفاظتی‌بی را بر فراز بقایای مدرسة سلطان‌العلما 
در بلخ برآورد حجمی کرد و ادارة اطلاعات و فرهنگ بلخ جدول برآورد حجمی و نقشه‌های مربوط را 
به مقام وزارت اطْلاعات و فرهنگ کشور و نسخه‌هایی از آن را به آقای دکتر عبدالسمیع حامد. مشاور 
ارشد ریاست جمهوری اسلامی افخانستان در امور نوآوری فرستاد تا اين که این چتر با هزينة 
پیش‌بینی‌شدة چهار میلیون و چهارصد و نودهزار و نه‌صد افغانی از بودجةٌ مقام ریاست جمهوری توسط 
شرکت خصوصی نوبل‌گروه از ۱ آبان تا ۱۵ دی ۱۳۹۸ هجری خورشیدی/ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ تا ۵ ژانوية 
۶ لاد ساخته شد و کوشفن‌ها برای, بی گیری. فرمت. عفاظی آن نا و اعمار تاسیسات 
گردش‌گری در اطراف آن هنوز ادامه دارد. 

ویرانه‌های این آبدة تاریخی در سروده‌های شاعران ام‌روزین بلخ بازتاب یافته است که در این‌جا به 
نمونه‌یی از آن‌ها از عبدالوهاب مجیر بسنده می‌شود: (۱۶۸» ص ۱۱۳) 

دلم را از تَه دل گریه کردم چو موجی روی ساحل گریه کردم 

سکوت «خانقاه مولوی» ر کنار گور بی‌دل گریه کردم 

شلطان‌العلما بهاءولد محمد بن حسین بن احمد خطیبیء از دانش‌مندان نامور تاجیک» در سال ۵۳۳ 
هجری قمری/ ۱۱۴۸ میلادی در بلخ در روستایی که امروز به نام بهاءالاین یاد می‌شود. زاده شد. او 
پس از این که شهر بلخ را ترک گفت به نیشاپور و از آن‌جا به بغداد رفت و پس از زیارت خانة خدا چهار 
سال را در ملاطبه و هفت سال را در لارنده» یکی از شهرهای آسیای کوچک گذراند و سرانجام به 
فراخوان سلطان علاءالاین کی‌قباد (۶۱۷ - ۶۲۳ هجری قمری/ ۱۲۲۰ - ۱۲۳۶ میلادی)» پادشاه 
سلجوقی روم به قونیه مرکز فرمان‌روایی او اقامت گزید و در آن‌جا به ارشاد پرداخت و در سال ۶۲۸ 
هجری قمری/ ۱۲۳۱ میلادی در همان‌جا از جهان چشم پوشید. یکانه اثر او کتاب «معارف» است در 
چهار جزء در تصوف و فقه و دانش‌های متداول دیگر و روی‌دادهای زنده‌گی هم‌روزگاران گم‌نامش که 
مولانا آن را «فواید والد» نامیده است. این اثر از گنجینه‌های گران‌بهای زبان فارسی دری است که سه 
جزء نخست آن در یک جلد در سال ۱۳۲۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۴ میلادی و جزء چهارم در یک 
جلد در سال ۱۳۳۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۹ میلادی به تصحیح استاد بدیع‌الزمان فروزان‌فر در ایران 
به چاپ رسیده است. (۲۱ صص ۰ ۳/۸۱ 


۱۳۱۸ 


صالح‌محمد خلیق 


آرام گاه حضرت علی کرم‌اللّه وجه 

ساخت‌مان آرام‌گاه حضرت علی کرملّه وجه در شهر کنونی مزار شریف (ده‌كدة باستانی خیران» 
مرکز استان بلخ. در ۲۲ کیلومتری خاور شهر باستانی بلخ موقعیت دارد و ساختة سدة نهم هجری 
قمری/ پانزدهم میلادی است. 

تاریخ‌نگاران» ابومسلم خراسانی را آورندة پنهانی پیکر حضرت علی «ک» از عراق به بلخ می‌دانند. 
به‌همین گونه. گاه‌نامه‌ها از پیدایی نخستین بار اين آرامگاه در بلخ در زمان سلطان سنجر سلجوقی (۵۱۳ 
- ۵۵۲ هجری قمری/ ۱۱۱۹ - ۱۱۵۷ میلادی) و ساختن گنبدی از سنگ رخام به دستور وی در سال 
۰ هجری قمری/ ۱۱۳۶ میلادی بر فراز گنبد نخستین آن» سخن می‌گویند و اما ساخت‌مان 
گنبدی‌یی که ام‌روز برجاست» پس از ایلغار مغول‌هاء در سال ۸۸۵ هجری قمری/ ۱۴۸۰ میلادی در 
زمان سلطان حسین بایقر؛ پادشاه تیموری هرات» ساخته شده است. 

این بنا به بلندای سه ذراع و پهنای یک جریب بدون این که بر کدام ستونی استوار باشد برافراشته 
شده و بخش‌های بالای دیواره‌های گنبد از سوی بیرون مشک‌اندود گردیده اند. (۰۱۲۲ ص ۲۴۳۲) حرم» 
افزون بر رواق‌های متعدد در چهار جهت. دارای دو رواق ورودی باشکوه است. (۰۱۲۲ ص ۲۵۴) 


2 سس ۳ 2 ره 
۳ جر بجع رک تسس بر _-ط ب ۳ ۳۳ 


ساخت‌مان گنبدی دیگری که متصل با ساخت‌مان اصلی و در جنوب آن قرار دارده خانقاهی از 
ساخته‌های دورة عبدالمومن‌خان» والی شیبانی بلخ در سدة دهم هجری قمری/ شانزدهم میلادی 
است. به خاطر حفاظت بیش‌تر این دو گنبد بر فراز هر کدام از آن‌ها» گنبد دیگری ساخته اند. 


۳۹۲ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


گنبد دوم روضهٌ مبارک که به نام آستانه یا گنبد مسجد جامع نیز یاد می‌شود دارای دو چله‌خانه. 
یک محراب و یک منبر است و یک دیگ فلزی که در زمان عبدالمومن» فرمان‌روای بلخ» ساخته شده 
انیت یرای جمع‌آوزش فلرهای زایران کر گوشه شمال قرقی آن کتاقته فته انشه ۳۲ هن ۵۵ 

در زمان ولی‌محمدخان» دومین پادشاه اشترخانی» در اطراف روضة مبارک در یک‌صد جریب زمین» 
چهارباغی ساخته شد. در شمال اين چهارباغ برکه‌یی به درازای ۶۰ متره پهنای ۶۰ متر و ژرفای ۲۸۵ 
متر کنده بودند که آن را «حوض سران» می‌گفتند و با ۱۴ چنار بزرگ احاطه شده بود. (۰۲۲ ص )٩۲‏ 


صحن درونی روضهّ مبارک در چهار طرف دارای دروازه‌خانه‌یی برای گذاشتن پاپوش‌های زایران 


حین ورود به صحن» می‌باشد. دروازة شرقی به نام قاسم‌خان» دروازة غربی به نام نظرگاه و دروازة 
جنوبی به نام بهاءلاین یا حرم یاد می‌شوند. (۳۲, 8۲) 

کاشی‌کاری و مینیاتوری ساخت‌مان آرام گاه حضرت علی «ک» در زمان پادشاهی امیر شیرعلی‌خان 
هنگامی که محمدعلم‌خان استان‌دار بلخ بوده از سال ۱۲۸۵ هجری قمری/ ۱۸۶۸ میلادی آغاز یافته 
است. نخست از همه کاشی کاری بیرون و مینیاتوری پیزاره‌های گنبدها و نیز کاشیکاری دروازه‌های 
جنوبی و شمالی توسط استاد سمیع‌خان انجام داده شد. وی در تزئین این بنا ۷۰۰ نوع کاشی را به کار 
برده است. (۰۱۲۲ ص ۲۴۳۴) سپس دروازةٌ شمالی در سال ۱۲۹۴ هجری قمری/ ۱۸۷۷ میلادی از سوی 
شیردل‌خان» نایب اعظم در زمان همان پادشاه» و دروازه‌های خاوری و باختری و گورهای امیر 
شیرعلی‌خان و وزیر محمداکبرخان غازی در زمان پادشاهی امیر عبدالرحمان‌خان (۱۲۹۷ - ۱۳۱۸ 


۳۹۳ 


صالح‌محمد خلیق 


هجری قمری/ ۱۸۸۰ - ۱۹۰۱ میلادی) و امیر حبیب‌اله‌خان (۱۳۱۸ - ۱۳۳۷ هجری قمری/ ۱۹۰۱ - 
٩‏ میلادی) و دروازة جنوبی درسال ۱۳۱۹ خورشیدی/ ۱۹۴۰ میلادی از سوی گل‌احمدخان غزنوی» 

سقف و پیزارة گنبد حرم و گنبد خانقاه و همةّ رواق‌های آن‌ها از سوی درون, توسط استاد اسلم‌خان 
کابلی و علم‌خان غزنوی مینیاتوری» تذهیب و رنگ‌آمیزی شده اند. 


دص 


در سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۰ میلادی» هنگامی که غلام‌رسول 
پره‌ماچ استان‌دار بلخ بوده در صحن باختری آرام گاه مسجد جامع کاشی کاری‌شده‌یی به مساحت ۱۷۲۰ 
مترمربع ساخته شده بود. دیوارهای این مسجد از سوی بیرون سراپا کاشی‌کاری و از سوی درون تا 
پیزاره کاشیکاری و متباقی گچ‌بری شده بودند و سقف آن بر ۱۱۰ ستون بتونی کاشی‌کاری‌شده استوار 
بود. این مسحد دارای یک منبر از سنگ رخام سرخ‌رنگ و محراب مقرنس کاری بود. (۰۲۲ ص ۱۰۲) از 
این که دروازه‌خانة تاریخی غربی روضة مبارک در وسط این مسجد قرار می‌گرفت در هنگام اعمار این 
مسجد از ویرانی کامل آن به دستور مقام‌های مرکزی پیش‌گیری شد و آن را در جای‌گاه محراب 
مسجد قرار دادند. این مسجد زیبا که با ساخت‌مان آرام گاه حضرت علی «ک» بسیار متناسب بود و مانع 
دید نمای گنبدهای اصلی روضة مبارک از غرب شهر مزار شریف نمی‌شد. در سال ۱۳۹۶ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۱۷ میلادی» پس از این که در ساحة غربی آن. مسجد بزرگ‌تری ساخته شد. ویران 
گردید و جای آن برای نشستن شرکت‌کننده‌گان آیین برافراشتن درفش نوروزی اختصاص داده شد. 


۳۹۵ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


هم‌زمان با کار ساخت‌وساز مسجد جامع نو, برای صحن چهارباغ روض مبارک چهار دروازه‌خانة 
کاشی کاری‌شده ورودی در چهار ضلع دیوارهای احاطوی شرقی, غربی» شمالی و جنوبی چهارباغ ساخته 
شدند. 

بخش‌های گوناگون ساخت‌مان آرم‌گاه دارای کتیبه‌هایی با خطهای گوناگون هنری دربرگيرندة 
تاریخ بنا و شعرهایی به زبان فارسی دری و آیت‌هایی از قرآن مجید به روی سنگ و یا کاشی 
با مت 

در سردر دروازه‌خانة جنوبی صحن روضهٌ مبارک این رباعی جامی در کاشی‌های لاجوردی‌رنگ 
نقش بسته است: (۷۵ ص ۲۰۵) 

گویند که مرقد علی در نجف است . دربلخ بیا ببین» چه بیت‌الشرف است 
«جامی»! نه عدن گوی, نه بین‌الجبلین خورشید یکی و نور او هر طرف است 
در دروازةٌ جنوبی روضة مبارک این سه کتیبه دیده می‌شوند: (۵۷ صص ۵۸ - ۶۰) 
۱-بر رواق داخلی اين دروازه در بین مینیاکاری آن به خط جلّی در کاشی: 
کرد مینا طاق دربار علی مرتضی ‏ خادمی از خادمان کم‌ترین, بل نقش پا 
از خلوص و همت و صدق و يقین خویشتن شد «علم» زین سان به روی ارض تا اوج سما 
توتیآسا همه بر ديدة جان می‌کشد خاک این درگاه قدس‌ایجاد را صبح و مسا 
بر امید آن که یابد عاقبت محمودی‌یی روز محشر از طفیل خواجة هر دو سرا 
ی از پیر خرد تاریخ این طاق جدید در جوابم گفت: «طاق نایب شیر خد» 
(۱۲۸۸هجری قمری/ ۱۸۷۱ میلادی) 
۲ - در باختر این دروازه شرح ساخت‌مان این در و گل‌دسته در سنگی درج و نصب شده است: 


این بنای در عالی که بود قبلة دین 
شکر له که از الطاف خداوند کریم 
چون که این باب ز یار شه لولاک بود 
وه چه درا کز شرف رتبه بود کعبة خلق 


وه چه گل‌دسته! که جون دستة گل کته عیان 


خادم این در فیاض ز اعزاز و شرف 
بانی آن که ز اخلاص نموده‌ست بنا 
دارد اخلاص صداقت به دل خویش چنان 
پزشتر کل سران اقستز افضتل شده لیک 
چون شدم طالب تاریخ بنایش ز خرد 
«ظاهری» گفت سر هدیه بیفزا و ببگو 


سر من خاک ره منبع جود و کرم است 
شک نباشد که چو ابواب حرم محترم است 
جبرئیل از ره تعظیم ز ال خدم است 
شد محقق به خدا مفخر باب حرم است 
رشک طوبای جنان. سرو چمان ارم است 
خاک پایش به یقین تاج سر محتشم است 
خادم چاکر سلطان عرب بل عجم است 
که به جان بندهٌ فرمان امام امم است 
در ره حب علی مخلص و ثابت‌قدم است 
هاتفی کرد ندایی که چنینش رقم است: 
«بانی اين در احرام محمدعلم است» 


۳۵۵ 


صالح‌محمد خلیق 


(۱۲۸۸ هجری قمری/ ۱۸۷۱ میلادی) 


۳ - در شرق این دروازه در روبه‌روی کتيبة ساخت‌مان دروازه و گل‌دسته. شرح ۵۲ دکان که از 


سوی محمدعلم‌خان ساخته و به آرام گاه وقف شده است به روی سنگ نقر و نصب شده است: 


این گنبد پرنور که گردید عیان 
این خواب‌گه علی‌ست داماد نبی 
حق است که م ظهرالعجایب باشد 
آن را که نبی جسمک جسمی گفته 
آن کس که محب اهل و اولاد علی‌ست 
چون داشت محبت علی و آلش 
از صدق به بیرون مزار حضرت 
خاکش شرف مشک و عبیر و عنبر 
پیوسته به یک‌دگر به صد زیبایی 
از صدق و یقين وقف مزار حضرت 
پای ملخ و مور ضعیفی» شاها 
از اهل دول هر که در آن دخل کند 


بنگر به یقین که دارد از عرش نشان 
کز بهر وی آفریده شد کون و مکان 
در ظاهر و باطن است و پیدا و نهان 
وصفش که تواند که دهد شرح و بیان؟ 
آن کی‌ست؟ محمدعلم خادم دان 
بسته کمرش ز لطف شاه مردان 
بازار بنا کرد چوبازار جنان 
چوبش همه عود و صندل و سرو چمان 
پنجاه و دو باب گشت تعمیر دکان 
بنمود به اخلاص تمام از دل و جان 
از لطف کرم کن و قبولش گردان 
در هر دو جهان لعنت حق باد بر آن 


تاریخ بنای او بجستم ز خرد در گوش دلم هاتف غیبی پنهان 

گفتا: ز «فروغ» سال تاربخش گیر از اسم «غفور» یاب تاریخ دکان 

(۱۲۸۶ هجری قمری)/ ۱۸۶۹ میلادی 

قصيدة زیر از سردار احمدخان پسر امیر دوست‌محمدخان در داخل گنبد حرم در زمینه‌های مینياکار 
و در پیشانی‌های رواق‌های خارجی در بافت کاشی با خط خوش میر نظام‌الدین انصاری نگارش یافته 
است: (۵۷ صص ۰-۶۸ ۷۱) 

رتست کتتحیته ول بر ارس یلو اس هر کته راخ علی درخ تاه کافر ابیق 

راست گویم با توای موّمن اگر داری یقین جانشین چارمین حضرت پیخمبر است 

پیش برق نیح او اعدای دین احمدی بر زمین افتاده هم‌چون تودهٌ خاکستر است 

عالم اسرار غیب و واقف علم لدن رتبه والایش از افلاک و انجم برتر است 

جمله شاهان جهان بر درگهش رو برزمین چاوشان چاوشانش, قیصر و اسکندر است 

سر ز فرمانش نپیچد تا قيامت جن و انس حکم او بر جمله‌گی نافذ چو وحی اکبر است 

لمعة نورش به چرخ هفتمین دارد تتق کز شعاعش دایما تابنده مهر خاور است 

باب جنت را کلید فتح اندر دست اوست ساقی فیاض حوض روح‌بخش کوثر است 

حاصل کون و مکان در بارگاهش دانه‌یی خوشه‌چین خرمنش را تاج شاهی بر سر است 


ع___ح_ 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


خاک درگاهش به چشم حق‌نگاهان کیمیاست کی گدای درگهش محتاج بر سیم و زر است 
این سخن بشنو ز من ای دوست در گوش یقین هر کسی زین آستان شد دور خاکش بر سر است 


مهر و مه شام و سحر اندر طواف این در است 


می‌کند جاروب اين جا حور و غلمان صبح و شام آفتاب و مه به سان حسلقه بیرون در است 


شمس و مریخ و زحل در پاسبانی روز و شب 
حاجت خود را مبر گفتم به پیش دیگری 
خادمان بارگاهش جمله‌گی سلطان بود 
از نوید فیض عام آن شهنشاه جهان 
از دل و جانم غلام خاص شاه اولیا 
پیش ابر دست جود او خجالت کش بحور 
پادشاها یک نظر کن سویم از لطف و کرم 
من کجا و وصف نام پاکت ای عیسی‌نفس 
از حربم خویش بیرونش مکن بهر خدا 
یک نظر کن سوی این بی‌چارةٌ گم کرده‌راه 
از طفیل آن دو سرو زینت باغ جنان 
بر من پرمعصیت انداز از روی کرم 
از من عاصی نباشی غافل ای مقبول حق 
قصه کوته ای عزیزان مدح شه بی‌انتهاست 


ار اهاط مس کشت 


مشتری و زهره در این آستان چون چاکر است 


نیشن آن شته بر که اد قلعه گشای خییر است 
هریکی در مرتبه صاحب‌قران دیگر است 
عالمی را گوش جان‌ها پر ز مشک ازفر است 
زان که در خیل غلامانش هزاران قیصر است 
و ز سخایش هر زمان شرمنده کان گوهر است 
زان که کارم برهم است و روزگارم مضطر است 
چون دم پاک تو با انفاس عیسی هم‌سر است 
«احمد» بی‌چاره از کلبان کلب این در است 
زان که بر گم کرده‌راهان لطف عامت ره‌بر است 
کش یکی را نام شبیر است و دیگرشبر است 
یک نظر ای شاه عالم ورنه خاکم بر سر است 
رحمتت چون دستگیر عاصیان در محشر است 
زان که او با به‌ترین خلق جسم و جوهر است 
صاحب تاج کرامت. جانشین منبر است 


در بخش باختری دیوار درون حرم قصیده‌یی منسوب به مولانا جامی بر روی کاشی نگاشته شده 
است (۱۵۷ صص ۴۷ - ۵۰) که البته از نگاه درون‌مایه و نیز سستی و سیاق کلام هرگز از جامی و حتا 
از هم‌روزگاران جامی نیست. در این قصیده» روی‌دادهای کشف بار یکم اين آرام‌گاه در زمان سلطان 
سنجر سلجوقی و پیدایی دوبارة آن در زمان سلطان حسین بایقر؛ شاه تیموری هرات به تفصیل بیان 
شده اند. این قصیده ۳۶ بیت دارد. 

دربارة آرام گاه حضرت علی «ک»در بلخ» در بسیاری از متن‌های تاریخی و ادبی نگاشته‌شده پس از 
دورة تیموریان یعنی از سدة نهم هجری قمری/ پانزدهم میلادی به بعد. یادکردهایی وجود دارند و 
شاعران زیادی در ستایش این آرامگاه سروده‌هایی دارند (۷۵, ص ۲۱۰) که در زیر دو نمونة کهن از 
این سروده‌ها نقل می‌گردند: 


سا ظ_._(هةةحةظ2هلض9لِ«ٍِِ9۰ِ«ِ«حس-_ ۳۲ 
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قطب‌الاین سید حسین میرحاج گنابادی هروی درگذشتة ٩۲۰‏ یا ٩۲۳‏ هجری قمری/ ۱۵۱۴ یا 
۷ میلادی در دیوان خود که به تصحیح سید عباس رستاخیز سانچارکی» دانش‌مند معاصر کشور, 
در سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۹ میلادی از سوی نشر موّرخ در شهر قم چاپ شده است» 
قصیده‌یی دارد دربارة آرام‌گاه حضرت علی «ک» در بلخ بدین شرح: (۸۷ صص ۶۴ - ۶۵) 


ای مرقد شریف تو را حرمت حرم 
از ب‌هر روشنایی او مهر و ماه شمع 
در خاک روح‌پرور او مندرج شفا 
گشت از ظهور روضة رضوان‌مآب تو 
بخت از سواد دیده دولت به کلک شوق 
آب از تراب روح فزایش برد روان 
خاص از برای خازن آن خبت‌اسشان 
از بس که آب دیده فشاند به راه او 
از بهر آن مزار مقدس همی‌سزد 
در گوشه‌های غرفة او طارم سپهر 
ما راه او به دیدة گریان همی‌رویم 
خیل فرشته‌اش بود از خادمان خاص 
از نور میل قبة او در شب سیاه 
در تنگنای , لک از او درد را دوا 
ای نعل بارگی بیابان نورد تو 
هم جامع فضایل و هم واهب نوال 
آن کس که خواند خطبةٌ دولت به نام تو 
از عکس تیغ تو که به خون ارغوان شود 
پیش سرای فتنه و بازار حادثه 
جرم جبال را شکند دست تو به گرز 


در بحر قهرت آن که چو کشتی فتاده است 


۳۵۸ 


کوی تو کعبة عرب و قبلة عجم 
وز بهر سدره بوسی او پشت چرخ خم 
وز فرش راه‌گستر او منهزم الم 
دوران به خاک بارگهش می‌خورد قسم 
خاک زمین بلخ به از گلشن ارم 
مدح تو برکتابة او می‌زند رقم 
مشک از زمین غالیه‌بویش گرفته شم 
گردانده اند کيسة افلاک پردرم 
از علت صمیم رهد صخرة اصم 
در چشسم‌های خازن جنت نماند نم 
گردون چراغ سوز و فتیله سپیده‌دم 
پنهان به عنبر است چو اخص در اعم 
دیدن چو دور عمر عزیز است و مفتنم 
چون گرد آن کتابه به سر می‌رود قلم 
روح مقدسش سزد از جملة خدم 
در حیز زمانه شود منعدم ظلم 
در خشک‌سال جود از او آز را نعم 
از روی قدر و مرتبه تاج قباد و جم 
نایب مناب احمد مختار و ابن عم 
هم صاحب فتوت و هم معدن کرم 
بر ضمقات کنواو بت هن عامتة ام 
بر پشت بام طارم کحلی بزد علم 
پیش رواق چرخ شفق گشته چون بقم 
عدلت به تیغ داد و بزد گردن ستم 
جسم سپهر را ببرد ند 
مانند بادبان شکمش می‌کند ورم 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


صدر مخالف تو بر آتش به سان داس . روی معاندان تو پرچین به شکل دم 
پیوسته دشمنت متحرک به سأن نبض خون می‌خورد ز دست دل و درکشیده دم 
شیری که مرغزار سپهر آب‌خورد اوست از اژدهای رمح تو در رزم کرده رم 


عقل توبر غوامض اسرار مطلع . بی وسمت مزاحمتت وهم متهم 
از بهر لقمه پشتی خصمت نمی‌کنند در روی روزگار کمر بنده شکم 


بهر طواف روضة عنبرسرشت تو بازآمده‌ست جان ضعیف من از عدم 
میرحاج کز کمینه‌غلامان خاص توست خواند مدایج توبه آواز زیر وبم 
تانزد موبد خرد آن پیر رهنمای از هر مهم عبادت ایزد بود امم 


باد از پلنگ حادثه خصم تو دل‌فگار هم‌چون ز نیش گرگ درنده تن غنم 

ابوالمعانی مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی (متولد سال ۱۰۵۶ هجری قمری/ ۱۶۴۶ میلادی و 
در گذشتة سال ۱۱۳۲ هجری قمری/ ۱۷۲۰ میلادی)» شاعر بزرگ سبک هندی, نیز غزلی دارد که در 
بیتی از آن به موجودیت آرام گاه حضرت علی «ک» در بلخ» چنین اشاره کرده است: (۴۵ ص ۶۲۰) 

ز اقبال عرب غافل مباشید ای عجم‌زادان سریر اقتدار بلخ هم شاه نحف دارد 

امروز آرام‌گاه حضرت علی «ک» با مسجد و دروازه‌خانه‌ها و چهارباغ آن گسترةٌ ۱۰۵ جریب زمین 
را در بر می‌گیرد (۷۵ ص ۲۱۴) که از آن جمله ساخت‌مان اصلی به شمول خانقاه به اندازُ ۶۵۸۷۰ در 
۵ مترمربع يا بیش‌تر از یک جریب زمین و صحن حرم به شمول ساخت‌مان اصلی و خانقاه و 
دروازه‌خانه‌ها مجموعا ۱۱۰ در ۱۰۰ متر یا ۵۵ جریب می‌باشند (۲۰۹ صص ۶۱-۶۰ و در گسترة 
۰ مترمربع زمین آن» مسجد جامع نو در باختر ساخت‌مان مسجد پیشین ساخته شده است. 

امیرالمومنین حضرت علی «ک»» چهارمین خليفة اسلام و نخستین امام شیعیان, در آدین‌روز ۱۳ 
رجب سال سی‌ام عام‌الفیل/ حدود ۶۰۰ میلادی در مکه زاده شد. پدرش ابوطالب بن عبدالمطلب بن 

پدرش, ابوطالب پس از اين که عبدالمطلب از جهان رفت سرپرستی حضرت محمد «ص» را که 
خرشال هب وک قرشکایی کاسخشش عای ی ۷ من ال مت فا پورگ در 
پدیدار شد» پیامبر «ص» برای کمک به خانوادة ابوطالب حضرت علی «ک» را تا دو سال زیر تربية 
خود قرار داد حضرت علی «ک» درهنگام بعنت پیامبر «ص» بااین که ده ساله بود به اسلام گروید و 
به این گونه از نخستین کسانی است که دین اسلام را پذیرفته است. او هم‌چنین شبی که حضرت 
پیامبر «ص» در سال سیزدهم بعشت/ ۶۲۲ میلادی به گونة پنهانی از مکه به یثرب (مدینه) هجرت 
می‌کرد. به جای پیامبر در بستر خواب او خُفت تا وی از گزند سوء‌قصدکننده‌گان در امان بماند و سپس 


۳۰۹ 
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به مدینه رفت و اندکی بعد با حضرت فاطمه. دختر پیامبر «ص» ازدواج کرد. او در مدینه در بسیاری از 
جنگ‌ها پرچم‌دار و از جمله در جنگ خیبر در سال ۶ هجری قمری/ ۶۲۷ میلادی و جنگ یمن در 
سال ۱۰ هجری قمری/ ۶۲۱ میلادی فرمان‌ده سیاه اسلام بود. در ۱۸ ذی‌الححة سال دهم هجری 
قمری/ ۱٩‏ مارس ۶۳۲ میلادی» حضرت محمد «ص» پس از ادای فريضة حج در راه بازگشت از مکه 
به مدینهه حضرت علی «ک» را مولای خود خواند. او هم‌چنین از سوی پیامبر برادر و وصی نیز خوانده 
شده است. 

حضرت علی «ک» پس از به‌شهادترسیدن حضرت عثمان «رض» در سال ۳۵ هجری قمری/ 
۵ میلادی به خلافت مسلمانان برگزیده شد و در جریان حدود پنج سال خلافت خود در ۱۰ 
جمادی‌الاخر سال ۲۶ هجری قمری/ ۶ دسامبر ۶۵۶ میلادی جنگ جمل را با حضرت عايشه «رض» 
و سپس از ذی‌الححة سال ۳۶ تا صفر ۳۷ هجری قمری/ مه تا اوت ۶۵۷ میلادی جنگ صفین را با 
حضرت معاویه «رض» و در سال ۳۸ هجری قمری/ ۶۵۸ میلادی جنگ نهروان را با گروه خوارج 
پشتک نی کذاهت و سراام هر ۱۳ ۱۹ رمضان منال ۴۰ ری قیری را ۳۸ ختریت وخ 
میلادی در ۶۳ ساله‌گی هنگام ادای نماز بامداد در مسجد کوفه به دست عبدالرحمان پسر ملجم از 
گروه خوارج» زخم خورد و در شب ۱ یا ۲۱ رمضان/ ۲۶ یا ۲۸ ژانوبه چشم از جهان پوشید. پس از 
ادای نماز جنازه پیکرش را بنابر وصیت خودش, در محلی گم‌نام به خاک سپردند تا دشمنانش به آن 
دست‌رسی نداشته باشند. مرقد او هم‌چنان نهفته بود تا در زمان منصور دوانقی» دومین خليفة عباسی, و 
به روایتی در زمان هارون‌الرشید در ۱۷۴ قمری/ ۷۹۱ میلادی در چندکیلومتری کوفه در جایی که بعدا 
شهر نجف به وجود آمد مشخص شد و به روایتی دیگر که بسیاری از مسلمانان به آن باورمند اند. پیکر 
او به سفارش امام صادق «رض» توسط ابومسلم خراسانی از عراق به خراسان به تل خیران بلخ» در 
موضع کنونی» که محل امنی برای دوست‌داران خاندان پیامبر «ص» بود منتقل و مدفون شد. 

حضرت امام حسن «رض» (۳ - ۴۹ هجری قمری/ ۶۲۵ - ۶۷۰ میلادی) و حضرت امام حسین 
«رض» (۴ - ۶۰ هجری قمری/ ۶۲۶ - ۶۸۰ میلادی) و حضرت زینب «رض» از فرزندان وی و 
حضرت فاطمه «رض» اند. آثاری را منسوب به حضرت علی «ک» می‌دانند که مشهورترین آن کتاب 
«نپج‌البلاغه» است. :٩۲۶۷(‏ ۲۰۴) 


مسجد خواجه ابونصر پارسا 


مسجد خواجه ابونصر پارسا یکی از زیباترین بناهای تاربخی بلخ است که با ویژه‌گی‌های معماری 
دورة تیموری در سال ۸۶۷ هجری قمری/ ۱۳۶۲ میلادی به فرمان میر فرید. حاکم بلخ. ساخته شده و 
ام‌روز در باغ مرکزی شهر بلخ قرار دارد. 


۳ 
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کاشی‌های لعابی رنگین با نگاره‌های گُل و گیاه و نبشته‌هایی به خط کوفی و آسمانة مقرنسکاری‌شده 
ساخته شده است و با نمای بیرونی هشت‌ضلعی وگنبد درخشان و دندانه‌دار باشکوهی همانند گنبد 
مدرسة گوهرشاد در مصلّای هرات» (۸۲ ص ۴۲) دیوارهای کاشی‌کاری‌شده و ستون‌های مارپیچ 
پیرامون درآمدگاه خود. چشم‌انداز زیبایی را پدید آورده است. 


تمام سطح ساخت‌مان را احتوا می‌کنند نزدیک به ۷۰ گام درازا دارند. بلندای گنبد تا انجام ویران‌شدةٌ 
آن بین ۸۰ تا ٩۰‏ گام و قطر رواق در حدود ۷۰ گام است. (۸۳ ص ۱۴۰) بنای اصلی همان یک اتاق 
چهارگوشه با سه دروازه است (۰۱۱۰ ص ۱۳۱) و در محورهای اساسی هشت‌ضلعی تاق‌چه‌های 
نیمه‌هشت‌ضلعی در مفاصل ستون‌های کوچک دایره‌یی قرار گرفته اند. (۱۲۱ ص‌ ۳۶( محراب آن با 
کاشی و مخلوطی از گچ پوشیده شده و زاویه‌های برجستة رواق‌ها و گوشه‌های میان سقف و دیوار که 
از گچ می‌باشند با رنگ سرخ تیره و رنگ سیاه حاشیه کاری شده اند. (۰۱۲۲ ص ۲۳۸) در زیر کف این 


مسجد زیرزمینی‌بی وجود دارد که از تاق‌چة خفتة خاوری توسط پله‌ها بدان راه است. (۲۲ ص ۶۹۶) 


۱۳۹۱ 
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تالار اصلی این مسجد در مجموع دارای درازای ۲۵۰۱۰ متر از شمال به جنوب و پهنای ۲۳۸۵۰ متر 
از خاور به باختر و بلندای ۲۶,۴۷ متر از سطح زمین تا زیر قبه است و زیرزمینی آن از داخل تاق‌ها 
دارای درازای ٩۸۷۱‏ متر » پهنای ٩۶۶‏ متر و بلندای ۲:۷۰ متر است. گنبد اصلی مسجد از دو بخش 


ساخته شده است. بخش بالایی آن نمای بیرونی نیزه‌مانند دارد و با شعاع‌های دایره‌یی آذین یافته است. 
این بخش بر فراز محیطی استوانه‌یی‌شکل و مقرنس‌کاری‌شده قرار گرفته که با پنجره‌هایی 
شبکه کاری‌شدة چوبی محاط است. (۲۲ ص ۲۴۴) 

محمدعظیم عظیمی (۰۲۲ ص ۲۳۹) این مسجد را همانند مسجد تل هاتامان بابا در جنوب 
ترکمنستان ام‌روزی و مسجدهای جوار زین‌الدین تایبادی در تایباد خراسان و شیخ جمال‌الدین در بلخ 
می‌داند و از دیدگاه برنارد اوکین, استاد دانش‌گاه آمریکایی قاهره (به نقل از منبع: ۷۵ ص ۲۱۷) این 
بنا همانندی بسیار نزدیکی با آرام گاه محمدشریف‌خان در غزنه» دارد. 

به گزارش تاریخ مقیم‌خانی باری در سال ٩۷۷‏ هجری قمری/ ۱۵۶۹ میلادی در زمان 
عبدالمومن‌خان فرزند عبدالله‌خان بخش‌هایی از تاق و گنبد مسجد خواجه ابونصر پارسا مرمت شده و 
تزئیناتی تازه به آن افزوده شده اند (۱۷۸ ص ۳۸) و این موضوع را کتیبه‌یی که بخشی از سرلوحةً 
مربوط به رس تاق این بنا را می‌ساخت و دست کم تا سال ۱۳۱۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۲ میلادی 
برجا بود نیز تأیید می‌کند. در این کتیبه که توسط بایرون عکس گرفته شده است چنین می‌خوانیم: 


۲ - از اندازه‌گیری‌های مهندس آرش بوستانی در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی 
۳۹ 
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العدل ابوالغازی عبدالمومن‌خان سنةّ ۱۰۰۵ (۱۵۹۷ میلادی). (۷۵ ص ۲۱۸) هم‌چنین باری در زمان 
سید سبحان‌قلی‌خان پیش‌تاق این مسجد بازسازی شده است. (۷۵ ص ۲۱۸) برای پیش‌گیری از 
فروریزی‌های این ساخت‌مان در سال ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۲ میلادی کارشناسان هندوستانی 
آن را مرمت‌کاری کردند و باری هم در سال ۱۳۷۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۶ میلادی بخشی از گنبد 
آن که در جنگ‌ها آسیب دیده بود مرمت شد. بار دیگر اين بنای تاریخی در سال‌های ۱۳۸۷ 
-۱۳۹۰هجری خورشیدی/ ۲۰۰۸ - ۲۰۱۱ میلادی به هزین ۲۰۰ هزار دلار آمریکایی از بودجة وزارت 
ارشاده حج و اوقاف و زیر نظر مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی ناقصی شد و اما واپسین‌بار از 
۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ٩‏ آذر ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ ۱۷ مه ۲۰۱۲ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی از 
سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به هزينة ۴۰۰ هزار یورو از کمک‌های دولت جمهوری فیدرال آلمان و 
توسط بنیاد فرهنگی آغاخان به ره‌بری مهندس آرش بوستانی و مهندس محمدداود زیر نظر ادارة 
اطلاعات و فرهنگ استان بلخ مرمت حفاظتی اساسی شد. در این بازسازی افزون از مرمت 
شکست‌وریخت و تجدید کاشی‌های فیروزه‌بی‌رنگ سطح بیرونی گنبد اصلی و دیوارهای مسجد از 
بیرون و پالایش نقش‌های رنگ‌آمیزی‌شدة درون تالار قدیمی مسجد. احیای ساخت‌مان چهارگنبدی 
الحاقية جنوبی آن که تا سال ۱۳۱۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۳ میلادی پابرجا بود از روی تصویرهای 
قدیمی و بر روی تهداب اصلی آن با درازای ۲۶ متر و پهنای ۱۳ متر و بلندای ۱۰۸۵۰ متر از آجر 
مربعی در پاییز سال ۱۳۹۲ خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی به سر رسید و از پاییز همان سال تا ٩‏ آذر ۱۳۹۳ 
هحری خورشینی/ پاییر ۲۱۳ ۲۰ رام ۲۸۱۴ لاه تدکنیدی تم متضل,درآمدگاه قمالن آن به 
درازای ۲۳ متر و پهنای ۱۳,۲۰ متر و بلندای ۷۰۲۰ متر از آجر مربعی (۷۵, صص ۲۱۸ - ۲۱۹) ساخته 

به‌سازی پارک این مسجد که در واقع پارک مرکزی شهر بلخ نیز است هم‌زمان با مرمت مسجد از 
کمک‌های دولت فیدرال آلمان توسط بنیاد فرهنگی آقاخان و مهندسی آرش بوستانی و محمدداژود 
آغاز شد که مرحلة یکم آن در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی و مرحل دوم آن یک‌جا با 
اعمار آرام گاه رابعةٌ بلخی از ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ تا ٩‏ مرداد ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۳ تا 
۱ ژوئية ۲۰۱۴ میلادی به هزین مجموعی ۱۲۰ هزار یورو به فرجام رسید. در این به‌سازی تمام 
پیاده‌روهای بیرون دیوار احاطوی و نیز راه‌های گشت‌وگذار درون پارک با خشت پخته پوشانده. 


پنجره‌های دیوار تجدید و خود باغ گل کاری و سرسبز شدند. (۷۵ صص ۹ ۳۳۰( 


۳۹۳ 


صالح‌محمد خلیق 


در روبه‌روی درآمدگاه خاوری این مسجد. آرام‌گاه خواجه ابونصر پارساء دانش‌منده سخن‌ور و 
متصوف بزرگ تاجیک (درگذشتة سال ۸۶۵ هجری قمری/ ۱۴۶۰ میلادی) به روی صفهیی خشتی 
قرار دارد. بر سنگ‌نوشتة اين آرام‌گاه آیت‌الکرسی و آیه‌های دیگر قرآنی و اين عبارت نگاشته شده 
است: «. هذا المرقد القطب‌الاتقیا نتیجه‌المشایخ و الاولیا المنظور العواطف‌الکبریا خواجه ابونصر پارسا 
طالب‌الله ثراه و جعل‌الخبه مثواه». (۱۷۷. ص ۱۸۶) در همین صفه. آرام‌گاه دیگری است که در آن 


افزون بر آیه‌هایی از قرآن این عبارت حک گردیده است: «هذا المرقد المرحوم هدایت‌اله العالم‌الشریعه 
و العرفان... قدسی‌آشیان حضرت محمدصدیق خواجه ابن هادی مسالک‌الحق و اليقین ...» و در اطراف 
سنگ این شعر نوشته شده است: 

رفت از عالم فنازین دهر خواجء نیک‌زاد نیک‌سرشت 

در بزرگی مقررعالم ‏ زان جهت خیمه زد به صحن بهشت 

مخلص خاندان عزو کرم . کاتبی زان جهت به لوح نوشت 

بهر تاریخ سال کلک قضا زد رقم پادشاه اهل بهشت 

که مادة تاریخ آن سال ۱۰۵۶ هجری قمری/ ۱۶۴۶ میلادی را نشان می‌دهد و اين آرام‌گاه هم از 
فرزندان خواجه ابونصر پارسا بوده است. (۱۷۷ صص ۱۸۵ - ۱۸۶) آرام گاه دیگری هم در آن‌جا وجود 
دارد که عبارت‌های سنگ‌نوشتة آن شکسته اند و اما نام ابونصر و تاریخ ٩۰۰‏ هجری قمری/ ۱۴۹۴ 


۳۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 
میلادی در آن نشان‌دهندة آن است که متعلّق به یکی از فرزندان خواجه ابونصر پارسا باشد. (۱۷۷ ص 


در جوار آرام‌گاه خواجه ابونصر پارساء هم‌چنین مزار مولانا جاراله درگذشتة سال ۹۸۸ هجری 
قمری/ ۱۵۸۰ میلادی فقیه تاجیک بلخی که سال‌ها در مدرسة ابونصر پارسا به تدریس مشغول بود 
قرار دارد. (۶۷ صص ۲۱ - ۲۲) 

شیخ‌الاسلام عبدالهادی پارسا پسر ابونصر ثانی از فقیهان نام‌دار تاجیک در سدة دهم هجری 
قمری/ شانزدهم میلادی. که نسب او به سه واسطه به خواجه ِ_ِ پارسا می‌رسد. در کتیبه‌یی که در 
روبه‌روی مسجد خواجه ابونصر پارسا قرار دارد تاریخ اتمام بازسازی آرام‌گاه خواجه ابونصر پارسا را در 


بلخ به نظم کشیده است که از آن سال ۹۰۰ هجری قمری/ ۱۴۰۹۴ میلادی به دست می‌آید: (۶۷ ص 
۳ 

عبدالهادی, خواجة نیک وکردار فرمود بنا مرقد آبای کبار 

هر گه که به طوف مرقد خواجه روی از «مرقد خواجه» سال تاریخ شمارا 

خواجه ابونصر محمد پارسای بلخی بن خواجه محمد پارسا بن محمد حافظی بن محمود حافظ 
ملقّب به نصرالاین و حافظالاین, دانش‌مند و عارف تاجیک» در سده نهم هجری قمری/ پانزدهم 
میلادی می‌زیست. (۰۷۱ ص ۲۱۳) پدرش, موف کتاب مشهور «فصل‌الخطاب لوصل‌الاحباب» و یا 


۳۹۵ 


صالح محمّد یی سح 


«فصل‌الخطاب فی‌المحاظرات» از راهیان طریقت نقشبندیه بود و الغبیگ پسر شاه‌رخ» پادشاه تیموری 
هرات که عهده‌دار فرارود و بلخ بود به او ارادتی بسیار داشت. (4۷۱ ص ۲۰۸) 

او دانش‌های روزگار را از پدرش آموخت و پس از درگذشت پدر در سال ۸۲۲ هجری قمری/ 
۹ میلادی ره‌بری فرقة نقشبندیه را به دوش گرفت و زنده‌گی‌اش را در تدریس گذراند و استانش 
مرجع دانش‌مندان بود. (۰۷۱ ص ۲۱۳) به گفتة دانش‌مند هم‌روزگارشء جامیء کتاب‌های فراوانی از زیر 
مطالعه و تتبع وی گذشته بودنده چنان که در هنگام ارائةٌ پاسخ به پرسش‌ها به زودی به سرچشمه‌های 
دقیق مطالب دست می‌یافت. (۵۲ ص ۳۹۶) 


خواجه ابونصر پارسا در سال ۸۶۵ هجری قمری/ ۱۳۶۱ میلادی در شهر بلخ چشم از جهان 
فروبست و شاعری مادة تاریخ وفات او ر چنین سروده است: (۲۱ ص‌‌ 0۳۳( 
خواجة اعظم ابونصر آن که شد تکیه‌گاهش مسند دارالبقا 


س 


سر او چون با خدا پیوسته شد . زین سبب تاریخ شد «سر خدا» 
از خود اوست: (به نقل از منبع: ۸۷۱ ص ۲۱۳) 
صبوری ورز و خورسندی» نکوبین باش و نیکوظن 
که در این چار چیز آمد دلیل شادمانی‌ها 


۳۹۹ 


سس جاذبه‌های گردش‌گری بلج 


آرام گاه خواجه اکاشای ولی 

این آرام گاه از ساخته‌های سدهٌ ۴ هجری قمری/ ۱۰ میلادی در دورة سامانیان است و در بیرون 
دیوارهای خاوری شهر باستانی بلخ در کنار خاوری جادةٌ سلطان‌العلما بهاءولد در باغی پردرخت و 
پهناوری که از موقوفات آن است موقعیت دارد. ساخت‌مان این آرام‌گاه» گنبدی و از درون چهارضلعی و 


شرق آن قرار گرفته است. بلندای رواق درآمدگاه ۱۵۲ متر درازای آن ۲۴ متر و پهنای آن ۲۳ متر و 


۳ 


صالح‌محمد خلیق 


بلندای داخل گید ,۱۳۵۵۰ متر استه دنوارها و گید همه از خشت بت مریعی به اتدارة اف ۲۷ در ۲۷ 
سانتی‌متر و سیاه‌چونه ساخته شده اند و کدام نگاره و آرایه‌یی در آن‌ها دیده نمی‌شود. در روبه‌روی 
درآمدگاه درختان کهن‌سال چنار قد برافراشته اند. از تهداب این بنا چنین برمی‌آید که ساخت‌مان آن د 

شمال و چنوب و باختر امتداد داشته است. (4۷۵ ص ۲۲۴) 


۴ هحری قمری/ ۱۳۲۴ "۳ به 


گردش گری پرداخته است. از این بنا یاد کرده ۳۳ 
است (۳ صص ۴۶۱ - ۴۶۳) و در ظفرنامه ۷ 


1 
2 


می‌خوانيم که امیر حسین را در گنبد خواجه ‏ 
عکاشه دفن کردند. (به نقل از منبع: ۱ ص 
0۱۷۰ 

تا جایی که معلوم است این بنای تاریخی 
در دورة تیموریان در سدهٌ ٩‏ هجری قمری/ ۱۵ 
میلادی مرمت‌کاری شده و هم‌چنین به 
گزارش تاریخ مقیم‌خانی» باری عبدالمومن نیز 
آن را بازسازی کرده است. (۷۸ ص ۳۸) در 


سده‌های پسین گنبد آن به کلی فروريخته بود 


۳۹۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


و مردم بدین باور بودند که ساختن گنبد بر این ساخت‌مان مقدور نیست تا این که در سال‌های ۱۳۸۵ 
و ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی این بنای تاربخی یک‌جا با سه آبدة تاریخی دیگر 
(برج عیاران» رواق مدرسة سید سبحان‌قلی و مسجد تخته‌پل) به هزينة مجموعی یک‌صد هزار دلار 
آمریکایی از بودجة توسعه‌یی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور توسط یک شرکت خصوصی به گونة 
غیر فنی مرمت حفاظتی شد و گنبد آن هم از نو ساخته شد. (۷۵ ص ۲۲۵) اما بار دیگر از سوی وزارت 
اطلاعات و فرهنگ کار مرمت حفاظتی آن از کمک‌های دولت فیدرال آلمان توسط بنیاد فرهنگی 
آقاخان در دو مرحله از سر گرفته شد و در مرحلة یکم از ۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ هجری 
خورشیدی/ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ تا ۲۰ آوریل ۲۰۱۹ میلادی به هزينة یک‌صد هزار یورو و در مرحلة دوم 
از ۱ اردیبهشت تا ۱۰ دی ۱۳۹۸ هجری خورشیدی/ ۲۱ آوریل تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ به هزین یک‌صد 
هزار پورو به شمول باغ و دیوارهای احاطوی آن به گونة اساسی مرمت حفاظتی شد. 


فستخه باحصا خلم 

این مسحد تاریخی از ساخته‌های سدهٌ ٩‏ هجری قمری/ ۱۵ میلادی است و در درون بالا حصار 
خلم که خود مجموعیی از بناهای تاریخیاز دورة کوشانیان است قراردارد. این مسجد در اصل اتاقی 
رواق‌های این مسحد از گل و خشت پخته ساخته شده و با برش کاری و رنگ‌آمیزی آذین یافته اند. در 
سردر رواق شمالی اين اتاق گنبدی تزئینات گچ‌بری شده از گل و گیاه و شکل‌های هندسی نیز دیده 
می‌شوند. نشانه‌هایی از این آرایه‌ها تا ام‌روز پدیدار اند. 

حجره‌های این مسجد. فرو ريخته و گنبد آن درز برداشته و در حالت فروریختن است و به حفظ و 
مرمت عاجل نیاز دارد. ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ» هزین کار مرمت محافظتی این مسجد را 
مبلغ یک میلیون افغانی تخمین زده است. (۸۷۵ صص ۲۲۵ - ۲۲۶) 


۳۹۹ 


صالح‌محمد خلیق 


کاروان‌سرای بلخ 

این کاروان‌سرای که به نام گدام نیز یاد می‌شود در نزدیکی دیوار شرقی حصار بلخ در شمال جادةٌ 
قونیه واقع است و از روی اندازة خشت‌های آن باید متعلّق به سال ۹۸۵ هجری قمری/ ۱۵۷۷ میلادی 
یعنی اواخر سدةّ دهم هجری قمری/ شانزدهم میلادی باشد. این کاروان‌سرای در اصل قلعه‌یی است 
مربعی با ضلع‌های ۷۸ در ۷۸ متر و با دو راه ورودی در دیوارهای شرقی و غربی. در هر ضلع این 
کاروان‌سرای» موازی به دیوارهای قلعه» ۱۲ اتاق برای انبار کالا و در پشت هر اتاق متصل با دیوار قلعه. 
به همان تعداده شترخانه با آخور و محل بستن شترها قرار گرفته اند که با دهلیز درازی از رواق‌های 
تودرتو از هم جدا شده اند. دیوارهای قلعه از زير با پخسه و سپس با خشت‌های خامی به ضخامت ۶ تا 


۸ سانتی‌متر ساخته شده اند و انجام بالایی آن‌ها کنگره‌دار است و کنگره‌ها یکی‌درمیان تیرکش‌ها و 
سوراخ‌هایی برای دیدبانی دارند. اناق‌ها و شترخانه‌ها نیز از خشت‌هایی به ستبری ۶ سانتی‌متر ساخته 
شده اند. این‌جانب نويسندة این کتاب به روز ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۱۸ مه 
۴ میلادی یک‌جا با مهندس آرشن بوستانی و مهندس محمدداووده از هم‌کاران بنیاد فرهنگی 
آغاخان, از این بنای تاریخی فراموش‌شده دیدن کردیم و به کوشش ما این بنای تاریخی در فهرست 
بناهای تاریخی کشور به ثبت رسید. (۸۷۵ صص ۲۲۶ - ۲۲۷) 


آرام گاه پادشاه مردان 


این آرام‌گاه در محل تبه‌شخی ده كدة غازی‌آباد در ۸کیلومتری شمال‌شرق شهر خلم استان بلخ 
موقعیت دارد و احتمالاً ساخت سده ٩‏ هجری قمری/ ۱۵ میلادی است. ساخت‌مان آن» گنبدی بوده و 


از آجر و ملاط گل ساخته شده است. به گفتة مردم محل, این گور متعلّق به شخصی به نام پادشاه 


۳۷۰ 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


خسن فلسر اس که عشمة خیات در تنگی ضیاد شهرسخان خلم را کنده استته کنید. آخآفرعلیم جا 
درز برداشته است و ایجاب مرمت را می‌کند. (۰۷۵ ص ۲۲۷) 


اس 9 


آرام گاه ملا محمدجان 

آرام گاه ملا محمدجان» در بیرون دیوار جنوبی حصار تاریخی بلخ» در شمال آرام‌گاه‌های ابن 
خضروية بلخی, فاطمة بلخی و انوری ابیوردی بلخی در میان کشت‌زاری موقعیت دارد و برپاية تاریخ 
سنگ‌نوشتة گور, یعنی سال ۱۰۹۷ هجری قمری/ ۱۶۸۶ میلادی» متعلّق به سد یازدهم هجری 
قمری/ هفدهم میلادی است. این گور در سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۲ میلادی در اثر 
جست‌وجوی بشیر شیواه یک‌تن از فرهنگیان» بازشناخته شد و ادارة اطّلاعات و فرهنگ استان بلخ» به 
هدایت استاد عطامحمد نور استان‌دار بلخ» پی‌رنگ ساخت‌مان اين آرام‌گاه را توسط مهندسان ادارة 
شهرسازی استان بلخ در هماهنگی با ادارة حفظ واحیای شهرهای تاریخی و میراث‌های فرهنگی وزارت 
اطلاعات و فرهنگ کشور آماده کرد. کار ساختن ساخت‌مان این آرام‌گاه به کمک مالی استان‌دار بلخ 
توسط شرکت ساخت‌مانی خانةٌ سبز در نوروز سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۱ مارس ۲۰۱۳ میلادی 
به هزین یک‌صد هزار دلار آمریکایی از کمک شخصی استاد عطامحمد نور به پایان رسید و این 
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ساخت‌مان در پیوند با ۵۶۹۲ مین سال گشایش بلخ و پایه‌گذاری جشن آریایی جمشیدی نوروز کشایش 
یافت. 

ساخت‌مان اين آرام‌گاه سقفی است چهارگوشه با گنبدی در وسط که بر چهار ستونی بتونی در 
چهار گوشه» بدون دیوار, استوار است و کف بنا و لبه‌های سقف آن با سنگ‌های مرمر پوشانده شده اند. 
خود گور در وسط بنا در زیر گنبد در میان پنجره‌یی فلزی جا گرفته است. در دورادور لبه‌های بام آن نام 
و تاریخ ساخت آرام‌گاه و زنده‌گی‌نامه و سرود آهنگ عاميانة ملا محمدجان به روی سنگ مرمر حک 
شده اند. 

متن زنده‌گی‌نامة حک‌شده‌اش چنین است: ملا محمدجان» عارف وارستة تاجیک‌تبار بلخی» در سدة 
یازدهم هجری مهشیدی (قمری) [/هفدهم میلادی] و از چهره‌های نام‌دار در ادبیات و فرهنگ مردم 
آریااست. او در اوایل سدة یازدهم [هجری قمری/ هفدهم میلادی] در بلخ چشم به جهان گشود. در 


جوانی برای آموختن دانش ره‌سپار شهر هرات شد و دانش‌های متداول روزگار را در مدارس آن جا فرا 
گرفت و در دوران اقامت خود در هرات به دخت فرهیخته‌یی از آن دیار به نام عایشه دل باخت و او را 
به هم‌سری برگزید. 

عايشه شیفتة رفتن به بلخ بامی و شرکت در جشن باستانی نوروز در جوار آرام‌گاه حضرت علی 
«ک» بود و این شور و اشتیاق باعث پیدایی آهنگ مردمی «بیا که بریم به مزا ملا محمدجان» 
کاهیت ککا امن ناه قتها ثر کوش کار شیر ی کشوزهای قممایق مات میج آفکی سل کر 
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موسیقی برخی از کشورهای دوردست به زبان‌های گوناگون دیگر نیز راه یافته و رنگ جهانی به خود 

ملا محمدجان این آرزوی هم‌سرش را برآورد و دوباره به زادگاه خود بلخ برگشت تا سرانجام در 
سال ۱۰۹۷ هجری مپشیدی (قمری)/ ۱۶۸۶ میلادی در بلخ دیده از جهان فرو بست. (۸۷۵ صص ۲۲۸ 
-۲۲۹۰) 


مدرسة سید سبحان‌قلی‌خان 

رواق نقاره‌خانه. بخشی از مدرسة سیدسبحان‌قلی‌خان (۱۰۹۵ - ۱۱۰۵ هجری قمری/ ۱۶۸۴ - 
۴ میلادی) است که در سدهٌ ۱۱ هجری قمری/ ۱۷ میلادی از آجر مربعی و گل ساخته شده و 
درون آن و جدار باختری (بیرونی) آن با 
کاشی‌های رنگی برشی آذین يافته 
است. از فراز این رواق در شب‌های ماه 
رمضان برای اعلام افطار و سحری 
نقاره نواخته می‌شد. اين رواق بلند با 
نشانه‌هایی از برخی از حجره‌ها و 
دیوارهای ویرانه تنها یادگار به‌جامانده 
از مدرسه و مسجد سید سبحان‌قلی‌خان 
است که ام‌روز درآمدگاه خاوری باغ 
مرکزی شهر بلخ را می‌سازد. در 
کاشی‌های به‌جاماندة رواق یادشده 
نوشته‌هایی به کم کوفی دیده 
تواگ: 

این مدرسه دارای دروازه‌های 
محرابی» پیش‌تاق بلند. صحن بزرگ و 
۰ حجره و متشکل از دو ساخت‌مان 
گنبدی متصل به‌هم یعنی مدرسه و 
مسجد بوده است و برپاية وقفنامه‌یی 
که در میان سال‌های ۱۰۷۷ - ۱۰۸۵ 
هجری قمری/ ۱۶۶۶ - ۱۶۷۴ میلادی 


نگاشته شده از آجر و سنگ ساخته 
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شده و صحن بیرون آن از آجر فرش گردیده بود. (۲۱ ص ۵۰؛ ۰۲۳ ص ۶۶۹ ۱۷۷ ص ۱۳۷) به گفتةً 
بارتولده دانش‌آموزان زیادی در آن دانش می‌آموختند. 

بقایای موجود نشان‌دهندة آن اند که بخش درونی درآمدگاه این مدرسه نیمه‌هشت‌ضلعی است و 
نمونة آن را می‌توان در مدرسة میرعرب در بخارا مشاهده کرد. یکی از آرایه‌های اين بنا عبارت 
«سبحاناللّه» است که در زیر تاق ایوان به خط کوفی به تکرار نگاشته شده است. (4۷۵ صص ۲۳۰ - 
0۳۳( 


این مدرسه ۱۵۰ حجره در دو طبقه داشت و یک‌جا با مسجد از چهار سو با جای‌دادهای وقفی خود 
می‌پیوست؛ از شمال با راه عام شهر از جنوب با بازار سرپوشیده و گذرگاه عام و از خاور و باختر با 
موقوفات دیگر خود. افزون بر این جای‌دادهاء کشت‌زارهایی پهناور در شماری از روستاهای بلخ و دو 
بازار سرپوشيده و دکان‌ها و گرمابه‌هایی در گوشه‌وکنار شهر نیز از موقوفات این مدرسه بودند. متولی 
مدرسه هم‌زمان تولّیت جای‌دادهای وقفی را نیز به دوش داشته است. برپاية وقف‌نامة یادشده» درآمد 
سالانة مدرسه و مسجد سید سبحان‌قلی‌خان افزون بر پول نقده ۱۲۶۰ تن غلّه بوده است. (۲۳ ۶۶۵ 
۷ صص ۱۹۰ - ۲۰۰) 

رواق نقاره‌خانة این مدرسه که یگانه نشانةّ به‌جامانده ازآن مدرسة باشکوه در روزگار ماست ۲۱۸۵۴ 
متر درازه ۱۲۶۶۱ متر پهنا و ۱۶۶۶۰ متر بلندا دارد. (4۷۵ ص ۲۲۲) 
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به گزارش فوشه (به نقل از منبع: ص ۲۳۲) خشت‌های فروريختة این بنای تاریخی را محمدعلم» 
استان‌دار بلخ در زمان امیر شیرعلی‌خان» برای بازسازی آرام‌گاه حضرت علی «ک» به شهر مزار شریف 
انتقال داده است. 

این ساخت‌مان به خاطر پیش گیری از ویرای‌های پشتن در سال‌های ۱۳۸۵ و ۲۸۶ مضرش 
خورشیدی/ ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ توسط یک شرکت خصوصی 


مرمت حافظتی شد. واپسین‌بار این بنا از ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ 
۰ ژوئن ۲۰۱۳ تا ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ میلادی از سوی وزارت اطّلاعات و فرهنگ کشور به هزينة ۵۰ 
هزار یورو از کمک‌های دولت فیدرال آلمان توسط بنیاد فرهنگی آقاخان به مهندسی آرش بوستانی و 
محمدداژود صادق زیر مرمت محافظتی گرفته شد و فروریخته‌گی‌های بدنة اصلی رواق بازسازی 
گردیدند. از این که بازسازی گنبد رواق به خاطر نبود مقاومت کافی رواق مقدور نبوده سقف رواق با 
گنبدی چوبین و روکشی فلزی پوشانیده شد و به اين گونه هم از گزند ریزش برف و باران در امان 
نگه‌داشته شده و هم نمای بیرونی زیبایی را به خود گرفت. (۷۵ ص ۲۲۲) 

سید سبحان‌قلی‌خان پسر ندرمحمدخان, از هم‌روزگاران شاه‌جهان» پادشاه بابری هندوستان» است 
که ۳۱ سال در بلخ و ۲۳ سال در دارالسطنة بخارا فرمان‌روایی داشته است. (۷۸ ص ۱۵۰) 
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او در سال ۱۰۳۰ هجری قمری/ ۱۶۲۱ میلادی در بلخ زاده شد و در همان‌جا دانش آموخت. در 
سال ۱۰۶۱ هجری خورشیدی/ ۱۶۵۱ میلادی فرمان‌روای بلخ شد و حدود سی سال در بلخ و بدخشان 
حکومت کرد. عبدالعزیزخان پادشاه اشترخانی بخاراه در برابر او دست به اقدام‌های دشمنانه‌یی زده اما 
سید سبحان‌قلی‌خان توانست از موقعیت خود سرسختانه دفاع کند» تا جایی که سرانجام بسیاری از 


مناطق فرارودان را ثیز به دست آورد و عبدالمزیزخان تاگزیر شد در ۱ محرم ۱۰۹۲ ری قمری/ ۲۱ 
ژانوية ۱۶۸۱ میلادی تاج و تخت بخارا را به او واگذار کند. بعد از آن سید سبحان‌قلی‌خان تا سال 
۷ «هجری خورشیدی/ ۱۷۰۵ میلادی که چشم از جهان پوشید در بلخ و بخارا حکومت می‌کرد. 
(۷۱ صص ۳۰۱-۳۰۰ 

محمدیوسف منشی شبرغانی (۱۷۸ ص ۱۵۳) در کتاب تاریخ مقیم‌خانی» سیدسبحان‌قلی‌خان را از 
شمار آن فرمان‌روایان بلخ می‌داند که در آبادانی شهر بلخ بسیار کوشیده است و از جمله از جاهای 
ساختة او چهارباغی را به نام «امن‌آباد» که باغ زاغان گوشه‌یی از آن بوده در شرق ارگ شهر بلخ یاد 
کرده است. 

او شعر نیز می‌سرود. بیت زیر از یک غزل اوست که در پی‌روی از خواجوی کرمانی فی‌البدیهه 
سروده است: (به نقل از منبع: ۸۷۱ ص ۲۰۱) 

در دیده فتد کاش نشان گل رویت افتادن گل گرچه زیان است به دیده 
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مدرسهةٌ کمال‌الدین کیک 


این مدرسه از بناهای متعلّق به سدة ۱۱ هجری قمری/ ۱۷ میلادی و به نام کمال‌الاین کپک یکی 
از نزدیکان گستن‌قراسلطان» حاکم بلخ مسما است و در نزدیکی دروازةٌ کالف در حدود ویرانه‌های دست 
راست راه شهر بیرون در جوار مسجدی به نام صحافان قرار داشته است. تر این مدرسه در مدارک 
مربوط به سده‌های ۱۱ و ۱۲ 
هجری قمری/ ۱۷ و ۱۸ 
میلادی نام گرفته شده است. 
برپایث روایت‌های موجوده این 
مدرسه را یکی از حکام بلخ 
برای آموزش و پرورش دختر 
خویش ساخته بود. (۰۱۷۷ ص 
۸ به گفتة دکتر الهامه 
مفتاح (۷۷ ص ۱۹۸) 
دیوارهای پیش‌تاق این مدرسه 
که تا حذی محفوظ مانده است 


از خشت پخته ساخته شده اند. 


مرمت کاری‌های انحام‌داده‌شده 
در این مدرسه. متأخْر و از خشت‌های پختة ۲۸ در ۲۰ ۳7 اند. اا مختارف نیز به استناد گفتةً 
عبدالمومن بلخی در جريده بلخ. در اثر خود از این مدرسه یاد هی کند و موقعیت آن را در سمت راست 
خیابان بلخ - کالف در شمال شهر بلخ می‌داند و به گفتة او اين بنا را مردم «گهواره» و یا «کوشک» 
می‌گویند. (۱۷۴ صص ۵۴ - ۵۵) این بنای وبران‌شدة تاریخی به کوشش نويسندة این اثر در اواخر 
سال ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ اوایل ۲۰۱۵ میلادی ثبت میراث‌های فرهنگی کشور شده است. (۸۷۵ 
صص ۲۳۳ - ۲۳۵) 


مسجد و مدرسة عبدالرحمان‌خانی 


این مسجد و مدرسه در بخش مرکزی شهر خلم استان بلخ در کنار بازار سرپوشيدة خلم» متصل به 
میلادی) است (۴۹ ص ۱۳۵) و چون در زمان پادشاهی امیر عبدالرحمان‌خان در سال ۱۲۹۹ هجری 
قمری/ ۱۸۸۱میلادی مرمت شده به نام مدرسه و مسجد افغانیه و یا عبدالرحمان‌خانی و در منابع متأخر 
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به نام مسحد و مدرسة اسماعیل‌بیگ نیز یاد شده است. در این مدرسه دارالحفاظی نیز وجود داشته که 


در سال‌های پسین» شخصی به نام قاری محمدعیسی در 2 تدریس می کرد. (۰۴۹ ص ۱۳۵) 
این بنای تاریخی از خشت پخته ساخته شده است. ایوان بیرونی این مسحد که از بین رفته است 


۰ رواق دارد که از آن جمله دو رواق در دو انجام آن» دروازه های ورودی اند. ایوان داخلی دارای یک 


دس 


دو رواق نیمه گنبدی در دو جناح است. محراب و پیزاره‌های 


دیوارها از درون ایوان کاملاً کاشی‌کاری لعاب‌دار شده اند. در سر محراب در سطر بالایی» کلمةّ طیبه و 
در سطر زیرین, نام‌های خلفای راشدین و در ۳ .7 
طرف راست محراب باز هم کلمةٌ طیبه و در . 
طرف چپ آن کلم شهادت و در دست راست 
دیوار قبلةٌ آن سال ساختن مسجد به رنگ 


#جوردی نوشته شده اند. در سال 
۷ خورشیدی/ ۲۰۰۸ میلادی از سوی هیأت 
فنی‌یی از وزارت اطْلاعات و فرهنگ کشور 
احجام کار حفظ و مرمت این مسجد برآورد 
دق آما کار مرمت ان زوین کست: گر قفه تنل 
(۸۵ ص ۲۳۶) در اسفند ۱۳۹۸ هجری 
خورشیدی/ مارس ۲۰۲۰ میلادی هیأتی از 
وزارت شهرسازی و اراضی کشور با ترکیب 
مهندس عبدالبصیر حق‌پور و مهندس عبدالخبیر حمید در هماهنگی با ادارة اطلاعات و فرهنگ استان 
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بلخ اين آبدة تاریخی را به خاطر مرمت حفاظتی بررسی کردند و قرار است این بنا در سال ۱۳۹۹ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۲۰ میلادی زیر مرمت حفاظتی قرار داده شود. 


آرام گاه پیر خواجه نظام‌الدین 

اين آرام گاه که به مزار خلیف پیر نیز معروف است. (۱۷۴. ص ۷۶) در سدة دوازدهم هجری قمری/ 
هژدهم میلادی ساخته شده و در تقاطع جادةٌ قونیه و جادة سلطان‌العلما در خاور شهر بلخ واقع است و 
دارای ساخت‌مانی شش‌ضلعی با گنبدی از خشت پخته به اندازةٌ ۲۴ در ۲۴ در ۵ سانتی‌متر و گل؛ بدون 
آرایه‌ها و نگاره‌هاست. (4۷۵ ص ۲۳۷) 


به روی گنبد این بناه قبه‌یی گنبدمانند به بلندای نزدیک به ۱/۵ متر با پنجره‌های چوبی مشبک 


برای نفوذ روشنایی و هوا قرار دارد. این بنا دارای ۶ رواق بیرونی است که از خشت‌هایی به اندازةٌ ۴ در 
۱ در ۲۶ سانتی‌متر ساخته شده اند. درون بنا ۴ رواق در چهار دیوار خود دارد و روی دیوارها با لایه‌یی 
از گچ پوشانیده شده است. مقبره در مرکز بنا در مین ضریحی چوبی مشبک با اندازةٌ ۲۹۰ در ۲۰۰ 
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سانتی‌متر قرار دارد. دروازةٌ درآمد این آرام‌گاه چوبی و کوچک است. (۰۱۲۱ ص ۷۲) بلندای داخل گنبد 
۰ مت ضخامت دیوارهای بنا ۲ متر و بلندای دیوارها ۴۵۵ متر است. 

این بنای تاریخی از ۱۱ خرداد تا ٩‏ اسفند ۱۳۹۳ هحری خورشیدی/ ۱ ژوئن ۲۰۱۴ تا ۲۸ فورية 
۵ میلادی از سوی وزارت اطّلاعات و فرهنگ کشور به یاری دولت فیدرال آلمان به هزينة ۴۵ 
هزار یورو توسط بنیاد فرهنگی آغاخان به مهندسی آرش بوستانی و محمدداوود و زیر نظر ادارة 
اطلاعات و فرهنگ استان بلخ مرمت حفاظتی شد. 

در یکی از نسخه‌های متأخر رسالة هفتاد مشایخ بلخ» اثر مولانا محمدصالح ورسجی, این آرام‌گاه 
متعلّق به ابوالحسن محمد بن حسین حسینی (درگذشته در سال ۵۳۷ هجری قمری/ ۱۱۴۲ میلادی) 
دانسته شده است. (۱۰ صن ۱۱۶) 

ابوالحسن محمد بن حسین حسینی بلخی, فقیه و محدث سدهٌ ششم هجری قمری/ دوازدهم 
میلادی است. او متمول وسخاوت‌پيشه بود و با نگارش امرار معیشت می‌کرد و پیوسته به عبادت 
سرگرم بود و مدتی سمت ریاست بلخ را داشت. دو پسر داشت به نام‌های نظام‌الاین محمد که رئیس 
خراسان بود و تاج‌الاین حسن. ناصرالدین ابوالقاسم سمرقندی در سال ۵۳۶ هجری قمری/ ۱۱۴۱ 
میلادی با او و پسرانش در بلخ دیدار داشته است. در آن هنگام ابوالحسن محمد هشتادساله بوده و یک 
سال بعد درگذشته است. (۲۲۰ صص ۲۵۶ - ۳۵۸) 

و اما از عبارت بحرالاسرار فی مناقب‌الاخیار چنین برمی‌آید که گور شبخ نظام‌الاین (درگذشته در 
سال ۱۲۰۴ هجری قمری/ ۱۷۸۹ میلادی) نیز در همین نقطه واقع است. (۰۱۰ ص ۱۱۷؛ ۰۱۷۳ ص 
۳( 

شیخ نظام‌الدین» دانش‌مند و شاعر و از بزرگان طریقت چشتیه. در تهانیسر هندوستان زاده شد. در 
دورة پادشاهی جهان‌گیر برابر با دورة فرمان‌روایی امامقلی‌خان به بلخ کوچید. به گزارش نويسندة 
بحرالاسرار فی مناقبالاخیار که با او دیدار داشته است. به فرمان ندرمحمدخان برای شیخ نظام‌الدین 
در بیرون دروازهٌ عشق‌آباد که از درهای خاوری شهر بلخ بوده در جنوب آرام گاه خواجه اکاشا خانقاهی 
ساخته بودند که شیخ در آن به ارشاد مردم می‌پرداخت. وی در سال ۱۰۳۴ هجری قمری/ ۱۶۲۵ 
میلادی در بلخ در گذشت و در کنار همان خانقاه در جای کنونی به خاک سپرده شد. از آن خانقاه ام‌روز 
نشانه‌یی باقی نمانده است. (۰۱۷۳ صص ۲۰۳ - ۲۱۰) شرح حالات امام غزالی» تفسیر دو جزو آخر قرآن 
کریم» رسالٌ ریاض‌القدس» (۰ ص ۱۱۷) تفسیر سورهٌ فاتحه. شرح لمعات شیخ عراقی. کتاب 
جواهرالاسما در اذکار و ادعیه و خواص آن‌ها و رساله‌یی چند در بیان معما و شرح ابیات مشکل و بیان 
کلمات دشوار از تألیفات او بوده اند. (۱۷۳ صص ۲۰۳ - ۲۱۰) 


۳۸۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


مسجد چهار سو 

مسجد چهارسو در شمال شهر خلم استان بلخ متصل بازار موقعیت دارد و در سال ۱۲۰۸ هجری 
قمری / ۱۷۹۳ میلادی (سدة ۱۲هجری قمری/ ۱۸ میلادی) در زمان میر قیلیچ‌علی‌بیگ» والی خلم. 
ساخته شده و خوش‌نویسی و نقاشی‌های دیوارهای آن به قلم قاری عبدالواحدخان» یک تن از 
خوش‌نویسان شناخته شدة خلم» صورت گرفته است. الحاقیه‌های این مسجد به منظور تدریسء در سال 


۵ «هجری قمری/ ۱۹۱۷ میلادی توسط محمدمراده یک تن از سرمایه‌داران خیراندیش خلم. ساخته 
شده اند و در سال ۱۳۴۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۰ میلادی در کنار تدریس دانش‌های دینی در آن 
مدرسه. دارالحفاظی نیز از سوی دولت پی‌ریزی شده بود که حقوق استادان و مصارف طلاب آن از 
سوی شهرداری خلم پرداخته می‌شدند. (۰۴۹ صص ۱۳۳ - ۱۳۴) از این بنای تاریخی اکنون نیز به حیث 
مسجد و مدرسه کار گرفته می‌شود. 


آب‌انبارهای دشت خیرآباد خلم 

در دشت‌های خشک شرق خلم در کنار شاه‌راهی که خلم را با کندز می‌پیوست و کاروان‌های 
بازرگانی از آن رفت‌وآمد داشتند برای تأمین آب مورد نیاز مسافران چهار آب‌انبار ساخته بودند. 

۱- آب‌دان سر: در فاصلةً صدکیلومتری شرق خلم در غرب کتل ایرگنک به اندازةٌ ۴۰ در ۴۰ گز 
به گونة سرپوشیده و گنبدی واقع است؛ (۰۴۹ ص ۶۸) 

۲ - آب‌دان میرعلّم: در فاصلة شش فرسخی غرب آب‌دان سر در دهانة تنگی اجریم به گونة 
سرپوشیده و گنبدی دایره‌یی در زمان امیر شیرعلی‌خان در سال ۱۲۸۶ هجری قمری/ ۱۸۶۹ میلادی 
به دستور میرعلّم» نایب‌الحکومة بلخ» ساخته شده بود که نشانه‌های ساخت‌مان و دیوارهای آن تا هنوز 

۳۸۱ 


صالح‌محمد خلیق 


نمایان اند. در اطراف اين آب‌انبار, کاروان‌سرای بزرگی با دکان‌هایی برای رفع نیازمندی‌های کاروانیان 
نیز ساخته بودند. (4۴۹ ص ۶۸) 

۳ - آب‌دان صالح‌محمدخان: در شش‌فرسخی غرب آب‌دان میرعلّم واقع شده است که اکنون نیز 
در آن آب باران گرد می‌آید و آبشخور چهارپایان است. (۴۹» ص ۶۹) 

۷ -آیدان قشبتة در رب دامتة کتل فیاغلن به اندازه ۴۰ در ۳۰ گر یه گوند س‌پوفنیدهو گیبلای 
ساخته قته استه ایم آب‌اتار ۶ مال ۱۳۳۲ هخری غورشیت یز ۲۳ میلافی, از آب» تجقبنة 
خوش‌توت که از چندکیلومتری آن سرازیر می‌شود پر می‌شد و در اطراف آن سرای‌ها و دکان‌ها و 
چای‌خانه‌ها نیز ساخته شده بودند. این آب‌انبار نیز ام‌روز خشکیده است و ساخت‌مان‌های اطراف آن نیز 
ان هه ان [ سب 


قلعه تخته‌بل 


قلعة تخته‌پل با مساحت ۷۵۰ جریب در شهرستان نهرشاهی در پانزده‌کیلومتری باختر شهر مزار 
شریف موقعیت دارد و از ساخته‌های سال ۱۲۶۹ قمری/ ۱۸۵۳ میلادی است. این قلعه را امیر 


محمدافضل‌خان پسر امیر دوست‌محمدخان در زمان نیابت خود در بلخ برای اقامت خود و استقرار سپاه 


خویش ساخته و سپس امیر عبدالرحمان‌خان آن را به پاية اکمال رسانده است: (۸۲ ص ۵۴: ۱۱۰ ص 
۰( 

به باور فیاض مهرآیین» دانش‌مند معاصر کشور» (به نقل از منبع: ۷۵ ص ۲۴۱) واژُ تخته‌پل. شکل 
تغييريافتة تکتو پیلس به معنای شهر تکتو یعنی شهر منسوب به تکتو» نیای کنیشکا شهنشاه بزرگ 
آریایی کوشانی» آننتت: پسوند این واژه در نام شهر «سر پل» نیز دیده می‌شود که آن هم شکل 
دگردیسی‌شدة سیروس پیلس به معنای شهر کوروش» شهنشاه بزرگ آربایی هخامنشی» است. 

دلیل ساختن این شهرک را نزدیک‌بودن این محل نسبت به بلخ به آرام گاه حضرت علی «ک» 
گفته اند؛ زیرا امیر محمدافضل‌خان برای گزاردن نماز آدینه به مسجد این آرام‌گاه می‌رفت. در این‌باره 


۳۸۲ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


در جلد دوم سراجالتواریخ اثر ملا فیض‌محمد کاتب آمده است: «چون شهر بلخ ویران بود و آب و 
هوایش ناگوار, سردار محمدافضل‌خان که می‌خواست در هر روز جمعه به زیارت حضرت علی برود. 
بنابر دوربودن بلخ از مزار تصمیم به احداث این شهرک گرفت و در سال ۱۲۶۹ [هجری قمری/ ۱۸۵۲ 
میلادی| آن را ساخت. عمارات و خانه‌ها و بازارها و باغ و بوستان آن را ساخت. مکتبی هم برای 
آموزش پسرش, سردار عبدالرحمان‌خان» بنیاد نهاد.» (به نقل از منبع: ۲۳ ص ۶۶۹) 

امیر عبدالرحمان‌خان, در کتاب تاج‌التواریخ که خود نگاشته است دربارة اين قلعه می‌گوید: «زمانی 
که نه‌ساله بودم پدرم مرا از کابل به بلخ احضار نمود. در آن زمان پدرم فرمان‌روای بلخ و مضافات آن 
بود. وقتی که وارد بلخ شدم» پدرم مشغول محاصرة شبرغان بود. تا مدت دو ماه من در بلخ توقف 
داشتم. در بین این مدت شبرغان کاملا مسخر گردید. وقت مراجعت پدرم از شبرغان» من قریب دو 
ی باه کی راهان تسیک فا مس 
تازه که باغی هم متعلّق به آن بود به جهت من در جایی که موسوم به تخته‌پل و خارج از بلخ بود 
ساختند؛ به دو جهت: یکی آن که شهر بلخ کهنه و هوای بدی داشت. دیگر این که پدرم می‌خواست 
اوقات عبادت خود را در حرم مزار شریف به عمل آورده باشد و تخته‌پل به مزار شریف نزدیک‌تر از بلخ 
بود. متدرجا پدرم حرم‌سرا و دربار و سربازخانه و کارخانه جات خود را در آن جا بنا نموده غرس اشجار 
هم نموده و در مدت سه سال باغات و شهر تازة خوبی احداث شد». (۰۱۶ صص ۱٩‏ -۲۰) 

این قلعه متشگل از سه بخش بوده است: پادگان نظامی. حویلی بیرونی و حرم‌سرای. 

بخش یکم: قلعةٌ اصلی است که یک‌جا با بخش‌های دیگر خود ۴۰۰ جریب زمین را در بر گرفته 
است. دیوارهای این قلعه از پخسه ساخته شده و دارای برج‌های دیدبانی با تیرکش‌ها اند. دورادور 
دیوارهای این قلعه مانند حصارهای کین دیگر از سوی بیرون با خندقی محاط بوده که در گذشته‌ها 
برای پیش‌گیری از نفوذ سپاهیان دشمن آن را پر از آب می‌ساختند. 

بخش دوم: قلعةٌ درونی‌یی است در بازوی شمالی قلعه رو به جنوب که ویرانه‌های آن تا هنوز پابرجا 
اند و به احتمال زیاد جای بودوباش شاهی بوده است. در این بخش در سال‌های ۷۰ سده چهاردهم 
خورشیدی/ ٩۰‏ سده بیستم میلادی هنگامی که از این قلعه به عنوان پادگان لشکر شماره ۷ کار گرفته 
می‌شد» ساخت‌مان‌های نوی ساخته شده بودند که اکنون از اين بناها نیز ویرانه‌هایی بیش باقی نمانده 
اند. (۸۳ ص‌‌ ۰۷ 0 

بخش سوم: قلعةٌ دیگری‌ست با برج‌ها و تیرکش‌ها در گوشهةٌ جنوب‌غرب قلعه و بعید نیست که مقر 
و حرم‌سرای امیر بوده باشد. در ورودی این قلعه در بازوی شمالی آن در نزدیکی گوشة شمال‌غربی رو 
به شمال قرار دارد. در سمت راست این دروازه اتاق‌های پاس‌داران واقع اند و بازوهای غربی و جنوبی 
آن بازه‌های قلعة اضلی می‌بافتتت (۳اضی ۱۳۸) قر تادیکی همین قلمد مسخد تاریخی قاعة تختهپل 
موقعیت دارد که در همین کتاب در مدخل جداگانه‌یی معرفی شده است. 


۳۸۳ 


صالح‌محمد خلیق 


در سال‌های پسین دیوارهای قلعة اصلی در حال فروریختن بودند و اما در سال ۱۳۷۷ خورشیدی/ 
۸ میلادی اين قلعه از سوی حکومت محلی بلخ به خاطر ساختن پادگان نظامی‌یی در آن» بازسازی 
شد. (۱۱۰ ص ۴۰) 

ام‌روز شاه‌راه مزار شریف - بلخ از میان این قلعه می‌گذرد و از ساخت‌مان‌های درونی اين قلعه به جز 
از بخشی از دیوار حرم‌سرای و مسجدی که در همین کتاب از آن یاد خواهد شد چیز دیگری به جا 
نمانده است. در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی وزارت آموزش و پرورش در هماهنگی 
با وزارت اطْلاعات و فرهنگ کشور در بخش جنوب‌شرقی قلعه دست ساخت‌مان‌های نوی را برای 
دانش‌سرای کشاورزی و آکادمی پرورش آموزگار فنی ساخته است. (۷۵ ص ۲۴۲) 


این مسجد در میان قلعة تخته‌پل در شهرستان نهر شاهی در پانزده‌کیلومتری باختر شهر مزار 
شریف موقعیت دارد و از ساخته‌های دورة امیر عبدالرحمان‌خان (۱۲۹۷ -۰ ۱۳۱۸ هجری قمری/۱۸۸۰ - 
۱ میلادی) است. در همین محل. در سدة نهم هجری قمری/ پانزدهم میلادی در زمان تیموریان 


نیز مسجدی وجود داشته است که سلطان حسین بایقرا در هنگام سفر خود به ده خیران بلخ در نزدیکی 
آن فرود آمده بود. 


۳۸ 


جاذیه‌های گرد ش گری بلخ 


این مسجد بدون مناره و دارای سه گنبد با نورگیرهایی به شکل رواق» ۱۱ رواق و ۴ چله‌خانه در دو 
جانب شمالی و جنوبی محراب و ۴ چله‌خانة دیگر بر فراز آن‌ها از گل و خشت پخته و خام به اندازة ۲۸ 


در ۲۸ در ۵ سانتی‌متر 777 ۳ ی ۱ ۹ 
می‌باشد. راه چله‌خانه‌های ۳ ۲ 
بالایی از طرف جنوب 
مسجد است. (۷۵ صص 
۳- ۲۴۴) سقف گنبدهاه 
تاق‌هاء رواق‌ها و محراب و 
روی درونی دیوارهای آن 
مقرنس‌کاری و گچ‌بری با 
نگاره‌های هندسی و 
نقش‌های رنگی از گل 9 
گیاه شده اند. به گفتة 
نانسی (۸۲ ص ۵۴) 
رنگ‌آمیزی بخش‌های 
درونی این مسجد نوعی از 
آن کارهای هنری است 
که در سدهٌ نوزدهم 
میلادی مورد پسند مردم 
بود. 

پهنای دیوارهای 
مسجد ۱۶۰ سانتی‌متر 
است. حجرة ساده و 
گنبدی‌یی با چند تاق در 
شمال مسحجد با انداز 
۰ در ۲۸۰ متر و 
ی 
اتاق کوچکی که با ۱۴ پله‌گان به پشت بام راه دارد از دیگر ملحقات این مسحد اند. (۰۱۲۱ صص ۸۴ - 
۵( 


۳۸۵ 


صالح‌محمد خلیق 

هنگامی که امیر عبدالرحمان خان مرکز استان بلخ را از تخته‌پل به شهر مزار شریف انتقال داد رو به 
ویرانی گذاشت (۰۱۲۱ ص ۸۲/) و اکنون متروک است. این مسحد در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ هجری 
خورشیدی/۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی از سوی وزارت اطّلاعات و فرهنگ کشور توسط یک شرکت 


ی 47 7 ََِ ۳ نی با ۳۳ 7 
ی ۳ و 39۳ ۳ 
۱۳5 ۳۹ 
"1 


۱ ۱ 
۱ 2 ٍ# 


ف 1 
ی 


پیچ و مهره‌های آهنی برای آن کمربندی ساخته شد و سطح بام‌های آن با خشت‌های پختة مربعی و 
هنگافی از آمیزةٌ ریگ و چونه پوشانیده شد. 

واپسین‌بار این مسجد از ۱۱ اردیبهشت تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ ۱ مه ۲۰۱۴ تا ۱٩‏ 
فورية ۲۰۱۵ میلادی از سوی وزارت اطّلاعات و فرهنگ کشور به همریاری مالی کشور شاهی ناروی به 
هزينة ۴۵ هزار دلار آمریکایی توسط بنیاد فرهنگی آغاخان مرمت حفاظتی اساسی شد و در این مرمت 
تحکیم عایقکاری آجری بام‌ها و شکست‌وریخت دیوارهای آن صورت گرفت. (۰۷۵ صص ۲۳۵ - 
۳۶ 


قلعة جنگ 
قلعة جنگی در سال ۱۲۸۰هجری قمری /۱۸۶۳ میلادی در زمان امیر عبدالرحمان‌خان به حیث 


پادگان نظامی در ۱۳کیلومتری باختر شهر مزار شریف در شهرستان ده‌دادی استان بلخ از پخسه ساخته 
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شده و در چنوب شاه‌راه مزار شریف - شولگره موقعیت دارد. خود ده‌دادی در میان ۶۸ درجه و ۲۳ ثانية 
طول‌البلد خاوری و ۳۶ درجه و ۳۹ دقیقه و ۵۸ ثانية عرض‌البلد شمالی واقع است. (۸۳ ص ۱۰۱) 

امیر عبدالرحمان‌خان نقشةّ این قلعه را در مشوره با مهندسانی که ارگ کابل را ساخته بود مانند 
عبدالسبحان خان و عبدالرحمان آماده ساخته و کار اعمار آن را به سرپرستی عبدالقادر قریشی و نظارت 


منشی نذیر و منشی محمدبخش توسط هزاران کارگر و زیر نگاه مهندسان و معماران و نجاران آن 
روزگار در طی چندین سال به سر رسانیده است. 

این قلعه مانند بسیاری از قلعه‌های تاریخی متشکل از دو بخش اندرونی و بیرونی و دارای 
دیوارهایی پهناور و بلند و برج‌ها و تیرکش‌هاست و از چهار سو با خندق محاط شده است. 

این قلعه دارای ۵ برج بزرگ است و از درون به اين برج‌ها برای ورود خودروها راه است. این برج‌ها 
به اندازه‌یی بزرگ اند که از زير هرکدام آن جویی می‌گذرد. (۸۳ ص ۱۰۲) 

درآمدگاه اين قلعه در جنوب دیوار بیرونی واقع است و از خاور اين در ورودی در دیگری به سوی 
این چهارراه ارگ امیر عبدالرحمان‌خان (شارستان) و در جنوب چهارراه قلعة سوم قرار دارد و دروازة آن 
روبه‌روی چهارراه است. در باختر چهارراه مسجد و آرام‌گاه خواجه سبزپوش ولی واقع است. (۸۳. ص 
۰۲( 

بلندای این قلعه به گونة میان‌گین تا ۳۰ فت می‌رسد و اتاق‌های زیرزمینی و تونل‌های مارپیچ آن 
توانایی دفاعی آن را بیش‌تر ساخته اند. زیرزمینی قلعه توسط تونل‌ها به بیرون راه دارد و پیاده‌نظام از 
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طریق این راه‌های پنهانی می‌توانستند تا دیوارهای دومی و کناره‌های خندق رفته از پیش‌روی 
مهاجمان پیش‌گیری کنند. 

یش قلفق تاریکی از آغا اماراه اکتوش در تسام دیره‌های عازیشی به یج بادام تطامی انشفاده 
می‌گردد. در دورة معاصر تا روی‌کارآمدن دولت اسلامی مجاهدان مرکز فرمان‌دهی لشکر ۱۸ و در دورة 
حکومت مجاهدان مرکز فرمان‌دهی نیروهای شمال کشور و سپاه شماره ۸ بوده و پس از فروپاشی 
نظام طالبان تا امروز مرکز فرمان‌دهی سپاه شماره ۲۰۹ شاهین است. (۷۵ ص ۲۴۷) 

در آبان سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ اکتبر ۲۰۰۱ میلادی نیروهای جبهة متحد ملّی پس از 
سرنگونی نظام طالبان» اسیران جنگی طالبان را در بخشی از همین قلعه زندانی کردند و اما اين اسیران 
با دست‌یافتن به انبار جنگ‌افزارها دست به شورش خونینی زدند که سرانجام با حملات هواپیماهای 
جنگی ایالات متحدةٌ آمریکا این شورش فرو نشانده شد. این روی‌داد در رسانه‌های جهان بازتابی 
گسترده یافت و نام قلعة جنگی را به سر زبان‌ها انداخت. در اين روی‌داد خونین مایکل اسپن» یک تن 
از مآموران سی آی ای و سرباز پیشین نیروی دریایی از ایالت آلابامه نیز جان باخت که به یادبود وی 
تندیسی را در محل رویداد در درون این قلعه برپا داشته اند. (۸۷۵ صص ۲۴۷ -۲۴۸) 

جالب است که در میان شورشیان دست‌گیرشده در قلعةٌ جنگی» یک شهروند آمریکایی از ایالت 
کالیفرنیا به نام جان واکر لیند نیز شناسایی شد که به نام مستعار عبدالحمید در کنار انصار القاعده 
ی چنکند: (۲۲۲ شنصن ۳۶۱ ۳۹۷) 

در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ میلادی کاخ» مسجد. دیوارهاء 


برج‌ها و اتاق‌های اين قلعة جنگی از سوی فرمان‌دهی سپاه ۲۰۹ شاهین بلخ مرمت حفاظتی شده اند. 


کاخ و باغ جهان‌نما 

کاخ و باغ جهان‌نما در دامن شمالی کوه‌ساران شهرستان باستانی خلم موقعیت دارد و مشرف بر 
همه شهر خلم است. اين کاخ و باغ تاریخی را امیر عبدالرحمان‌خان (۱۲۹۷ - ۱۳۱۸ هجری قمری/ 
۰ - ۱۹۰۱ میلادی) برای آسایش و تفرج خویش در سال ۱۳۰۶ هجری قمری/ ۱۸۸۹ میلادی در 
آن منطقة خوش‌آب‌وهوا ساخته است. کاخ باشکوه میان باغ؛ یکی از زیباترین نمونه‌های هنر معماری 
سدةٌ سیزدهم هجری قمری/ نوزدهم میلادی کشور است و به گفتة بایرون (۳۱ ص ۴۵۷) «قصری 
شبیه به عمارتی چینی بود و بالای آب‌شاری در کوه قرار داشت.» این کاخ دارای یک زیرزمینی و ۱۸ 
اتاقق و ۲ گرمابه به شمول یک تالار بزرگ با گنبدی بلند در وسط و دو برج دیدبانی در دو کناره 
می‌باشد. زیرزمینی آن متشکل از ۵ اتاق است که ۲ اتاق آن در پیش روی و ۲ اتاق آن در پشت 
ساخت‌مان قرار گرفته اند و هرکدام آن‌ها دارای ۲ راه‌زینه می‌باشد. سقف گنبد و حاشیه‌های تاق‌ها و 
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وقاق‌های آن باتقشی‌های کیرش فده آدین یافته اند. فر پیش روش کاع ری خهارگوشعی نا 
مساحت ۸۰۰ مترمربع که دیواره‌های آن از آجر اند قرار دارد. (۸۷۵ صص ۲۴۸ - ۲۴۹) 

مساحت تمام باغ ۷۰ جریب زمین را در بر می‌گیرد که با دیوار پخسه‌یی ستبر با پلندای ۱۰ متر و 
برج‌های دیدبانی متعددی محاط شده است. گسترة خود باغ به استثنای کاخ» استخر و خیابان اصلی» 
۸ جریب می‌باشد. دروازهٌ ورودی باغ در دیوار شمالی آن در انتهای راهی که باغ را با شهر وصل 
می‌سازد و در روبه‌روی استخر و وسط کاخ قرار دارد و از آن جا تا صحن پیش روی کاخ خیابان 
عریضی کشیده شده است. دروازةٌ کوچک‌تر دیگری هم در دیوار جنوبی باغ وجود دارد که از قرار معلوم 
باغ‌بانان در هنگام آب‌پاری از آن رفت‌وآمد می‌کردند. (۷۵ ص ۲۴۳۹) 

این باغ در گذشته بسیار سرسبز و پردرخت بود و از سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۷ میلادی 
دوباره به سرسبزسازی آن توجه می‌شود. در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ خورشیدی/ ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ 
میلادی در آغاز ۶ جریب و سپس ۱۲ جریب زمین باغ توسط هیأت محافظتی «هما» مربوط به ادارة 
ملی حفاظت محیط زیست (برنامهة حفاظت تنوع حیات توسط زنان) به یاری مالی ادارة کمک‌های 
توسه‌یی بین‌المللی ایالات متحدة آمریکا و ادارة کشاورزی آمریکا با غرس نهال و کاشتن گُل و سبزه 


سرسبز شد و اکنون افزون بر درختان انجیر زردآلو آلوبالو بادام و ناژوی پیشین, به هم‌یاری دفتر 
محافظتی «هما» نهال‌های میوه‌دار و بی‌ميوة دیگر نیز توسط دفتر مهندسی هالندی آف‌ایر در آن 
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غرس شده و چمن‌های نو پر از گل و سبزه در آن ساخته شده اند. در ساحة غربی باغ» بازی‌گاهی نیز از 
سوی دفتر «هما» برای کودکان احداث شده است. (۰۷۵ صص ۲۴۹ - ۲۵۰) 

بخش‌هایی از کاخ و باغ جهان‌نما در سال ۱۳۵۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۴ میلادی از سوی وزارت 
اطلاعات و فرهنگ کشور بازسازی شده بودند. در اثر زمین‌لرزه‌ها و هم‌چنین جنگ‌هاء گنبد بزرگ کاخ 
درز برداشته و بخش‌هایی از دیوارهای باغ فرو ريخته بودند» اما از ۱۲ مرداد تا ۱۱ دی ۱۳۸۷ هجری 
خورشیدی/ ۲ اوت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی اين بنای تاریخی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ 
کشور به هزین ۷۸۵۰۰ یورو از کمک کشور شاهی هالند توسط یک دفتر مهندسی هالندی به نام 
«آف‌ایر» و زیر نظر ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ مرمت حفاظتی شد و به استثنای برج‌های کاخ» 
اتاق‌های کاخ و درها و پنجره‌های اتاق‌ها و هم‌چنین گچ‌مالی دیوارهای کاخ صورت گرفته است. (۷۵ 
صص ۲۵۰ - ۲۵۱) از سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۸ میلادی کار سرسبزسازی باغ با 
درخت کاری به هم‌یاری ادارةٌ کشاورزی» آب‌یاری و دام‌پروری استان بلخ در هماهنگی با ادارة اطلاعات 
و فرهنگ استان بلخ ادامه دارد. 


مدرسه و مسجد خشتی 


مدرسه و مسجد خشتی در سال ۱۲۵۵ هجری قمری/ ۱۸۲۹ میلادی به هزينة میر محمدامین 
بیگ والی خلم» و هم کاری مردم آن سرزمین ساخته شده و در کنار شرقی بازار سرپوشيدة شهرستان 
خلم استان بلخ قرار دارد. تاریخ ساختن آن را قاسم‌خواجه نقیب. شاعر و خوش‌نویس آن روزگار 
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(درگذشته در ۱۳۶۶ هجری قمری/ ۱۸۴۹ میلادی» که سمت منشی و مشاور والی خلم را داشته است 
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سروده و نجم‌الاین مرادی. یک تن از خوش‌نویسان خلم. آن را به خط جلی بر بالای محراب نگاشته 
تک[ هن ۱۳۴ ۱۱۳۵ 

در این سروده که قطعه‌یی است ماده تاریخ آغاز کار ساختن این مسجد و مدرسه چنین آمده است: 
(ه نقل از منبع: 00۱ ص ۳۳۵ 

یافت دو تاریخ ره فکر «نقیب» حزین مدرسهة اهل فضل,» مدرسة دل‌پذیر 

(سال ۱۲۵۵ هجری قمری/ ۱۸۳۹ میلادی) 

و مادةٌ تاریخ فرجام کار ساختن آن بنا را در بیت جداگانه‌یی چنین یافته و در زیر همان قطعه 
نگاشته است: 

آمد ز پیر عقل به گوش من این صدا تاریخ خانقاه بگو «خانة خدا» 

(سال ۱۲۶۱ هجری قمری/ ۱۸۴۵ میلادی) 

این مسجد و مدرسه و خانقاه از خشت پخته و ملاط گل و روکش سیاه‌چونه ساخته شده و شکل 
یک مدرسه را دارد که دارای صحنی مربعی است به گونه‌یی که ضلع غربی آن را مسجد و سایر 


ضلع‌ها را حجره‌های مدرسه تشکیل می‌دهند. خود مسجد یک گنبد بزرگ در میانه و دو گنبد در دو 
جناح و در فاصلة هر گنبد و گنبد میانی دو دو رواتی و در دو انجام آن باز هم یک یک رواق نیم‌گنبدی 
که در مجموع ۸ رواق می‌شوند» دارد. افزون از محراب اصلی در گنبد میانی» گنبدهای دو جناح نیز 
رواق‌های محرابی دارند و گنبد شمالی مقرنس‌کاری رنگی نیز شده است. ضلع شمالی و شرقی صحن 
دارای ۷ حجرة گنبدی با درهای ورودی رواقی است و ۵ حجرة گنبدی ضلع جنوبی از بین رفته اند. 
(۷۵ ص ۲۵۲) 

هیأت فنی وزارت اطْلاعات و فرهنگ کشور, در سال ۱۳۸۷ خورشیدی/ ۲۰۰۸ میلادی مرمت این 
بنا را در دستور کار خویش قرار داده, اما هنوز عملاً به آن نپرداخته است. این هیأت فثی احجام کار 
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حفظ و ترمیم این بنای تاریخی را نیز در سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۸ میلادی برآورد کرده 
بوده اما این برآورد نیز به ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ ۳ اطلاع داده نشده است. دار 
اطلاعات و فرهنگ استان بلخ هزينة مرمت این بنا را به شمول ساختن دیوار استنادی‌یی به سوی 
رودخانه به درازای ۵۰ مترء هشت میلیون افغانی تخمین زده است. در سال ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ 
۴ میلادی مردم محل کار بازسازی حجره‌های ازبینرفتة ضلع جنوبی اين مدرسة تاریخی را با 
همان طرح قدیمی آنْ با استفاده از خشت‌های فروريختة پیشین آن انجام داده اند. (۸۷۵ صص ۲۵۲ - 
۳۵۳( 

میر محمدامین امین یا والی پسر میرعلی‌بیگ پسر عادل‌بیگ» بنیادگذار مسجد خشتی, از شاعران 
تاجیک در سده‌های ۱۲ و ۱۳ هجری قمری/ ۱۸ و ۱٩‏ میلادی‌ست. جذش عادل‌بیگ ملقب به 
ابدال‌خان علی‌چوپان در روزگار خود فرمان‌روای بلخ و خلم و مضافات آن سرزمین‌ها و هم‌چنین پدرش 
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نیز امارت خلم را به دوش داشت. مير محمدامین نیز پس از پدر به امارت خلم رسید و از این هر سه 
نفر ساخت‌مان‌هایی به یادگار مانده اند. (۸۷۱ ص ۳۲۵) 
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محمدامین هنگامی که از سوی تیمورشاه درآنی (۱۱۸۶ - ۱۲۰۷ هجری قمری/ ۱۷۷۲ - ۱۷۹۳ 
میلادی) در زمان اقامتش در خلم» به سمت والی خلم گماشته شد. تخلص والی را به خود برگزید و اما 


در شعرهایش بیش‌تر به نام خود امین» تخلّص می‌کرد. محمدامین والی در زمان امیر 
دوست‌محمدخان» هنگامی که به شهر مزار شریف بلخ رفته بو دیده از جهان فرو بست و در محلّی که 
ام‌روز «علی‌چوپان» نامیده می‌شود به خاک سپرده شد و آرام‌گاهش در آن‌جا تا هنوز نمایان است. 

دیوان شعر او را که دربرگيرندة رباعی» غزل, قطعه و مثنوی است گوبندرام. از خوش‌نویسان 
هندوی باشندة خلم به سفارش خود شاعر در زمان شاه شجاع در ۱۶ صفر ۱۳۵۳ هجری قمری/ ۲۱ 
ژوئن ۱۸۳۷ میلادی به خط نستعلیق نگاشته است. (۰۷۱ ص ۳۳۶) از اوست: (به نقل از منبع: ۸۷۱ ص 
۳۶ 

ز ماست جرم و گناه و ز توست عفو خطا کدام بنده نکرده به خواجه اش تقصیر 

«امین» کمینه غلام محمد عربی‌ست که شاید آن شرف‌الخلق گویدش قطمیر 
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مسجد اسفندیار 

مسجد تاریخی اسفندیار از ساخته‌های سدهٌ ۱۳ هجری قمری/ ۱۹ میلادی است و در ده‌کدةٌ ینگی 
برغ در حدود بیست کیلومتری خاور مرکز شهرستان خلم استان بلخ موقعیت دارد. این بنای تاریخی از 
خشت پختة مربعی و گل ساخته شده و سه گنبد بزرگ دارد و از نمونه‌های زیبای ساخت‌مان‌های 


آرام گاه غازی وزیر محمداکبرخان 

آرام‌گاه غازی وزیر محمداکبرخان در شهر مزار شریف در گوشة جنوب‌غربی بیرون ساخت‌مان گنبد 
خانقاه حرم روضهةٌ حضرت علی «ک» و متصل به آن موقعیت دارد و در سدة سیزدهم هجری قمری/ 
نوزدهم میلادی ساخته شده است. ساخت‌مان اين آرام‌گاه با سقف گنبدی و به شکل مکعبی با درازای 
۸۰ متر پهنای ۶۸۵۰ متر و بلندای ۶ متر تا زیر محیط گنبده است و دروازه‌یی چوبی با پله‌های 
پنجره‌یی مشبک در دیوار جنوبی دارد. اين بنا از درون گجچ‌مالی و از بیرون کاشی‌کاری شده است. در 
درون اين حظیره افزون از گور غازی وزیر محمداکبرخان چهار گور دیگر از محمداکرم‌خان برادر وزیر 
محمداکبرخان» شیرین‌دل‌خان نایب‌الحکومة بلخ و میرزا عزیزخان و پسرش میرزا شجاع‌الدین‌خان» 
متولیان روضة مبارک نیز مدفون می‌باشند. 

در سردر رواق جنوبی این بنا سنگ‌نوشته‌یی به خطّ نستعلیق به قلم شخصی به نام محمدعمر با 
متن زیر به چشم می‌خورد: 

«هذا مقبرةٌ منفرت و غفران‌پناهان وزیر محمداکبرخان غازی و سردار محمداکرم‌خان ولدان امیر 
کبیر منفور مبرور امیر دوست‌محمدخان غازی خلدآشیان و ایشیکآقاسی لوی‌نایب شیردل‌خان 
نایب‌الحکومة بلخ و سیادت‌پناهان میرزا عزیزخان متولی و میرزا شجاع‌الدین‌خان متولی ولا موصوف 

۳۹ 
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متولی روضهة مقدسةٌ حضرت شاه مردان جناب امیرالمومنین حضرت علی کرملّه وجهه در عهد خلافت 
ظل‌السبحان خلیفه‌الرحمان امیرالمومنین حضرت سراج و الملّه و الدین امیر حبیباللهخان پادشاه ممالک 
اففانستان در سنة لوی ثیل یک‌هزار و سه صد و بیست و دو [ی] هجری نبوی صلی‌لّه وسلّم [۱۹۰۵ 
میلادی] حسب‌لفرمان همایون والا بنا گردید به سعی و اهتمام حاجی‌الحرمین‌الشریفین حاجی سردار 


عبدالْه خان نایب‌الحکومة بلخ در سن ۱۳۲۴ [هجری قمری/ ۱۹۰۶میلادی] به توجه داکتر شیخ 
عبدالقادر این داکتر الهی‌بخش قریشی هندوستانی صورت انجام و حسن اتمام یافت.» 
گور وزیر سنگ‌نوشته‌یی دارد دورویه به خطّ نستعلیق که در روی مقابل در جنوبی این نظم در 
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محمداکبر غازی وزیر ابن امیر 
مجاهدی که به جز کافران نکرده نبرد 
شناخت بعد عمر همچو او کسی نه به فر 
ن دای غفیب ز حق ارجعی الی ریک 
چو دید باغ جهان را نداشت برگ ثبات 
نشست طایر روحش به شاخ سدره مقام 
چو بود پی‌رو شاه نجف به جنگ جهاد 
ز بهر سال وفاتش دلم مشوش بود 
مت خی ان بر آوزد از میانت9ه کقنت 


در يسگانة درانیان به شیردلی 
نه کس چو او در خیبر گشاد بعد علی 
به گوش هوش شنید از مشیت ازلی 
ببست بار چو کل زود با شگفته‌دلی 
به اوج مقصد صدق به حکم لم یزلی 
کشید جذبة شوقش به آن خجسته‌ولی 
نمود طالب بی‌دل طلب ز عقل جلی 
جپاد اکب رش آورد در جوار علی 


در روی دیگر سنگ این نظم کنده شده است: 


یگانه حامی اسلام و خان کفرشکن 
به عنفوان جوانی بهار عمرش را 


به همین‌گونه گورهای شیرین‌دل‌خان نایب‌الحکومه و محمداکرم‌خان دارای کتیبه‌های سنگی 


می‌باشند. 

متن کتيبة گور دوم از این قرار است: 
چه‌گونه عیش نماید کسی در این شش‌در 
نه بر بساط بسیطش قرارگاه نشاط 
محمداکرم‌خان سرفراز جمله سران 
شگفته تازه‌گلی بود در ریاض امیر 
بکرد یک‌تنه تسخیر ماوراءالنهر 
به عنفوان جوانی» به عین حشمت و جاه 
ز فرط شوق جوار مزار شاه نجف 


محمداکبر غازی, وزیر شاه‌نشان 


که تیره‌چادر ماتم هميشه کرده به بر 
نه در محاط محیطش گریزگاه مفر 
که یره کتوی ترا و سروران یکنضز 
ولی چو غنچه به امرش مدام بسته کمر 
نمود بلخ و مزار شریف جای مقر.. 
ز حق شنید ندا الرجعی بحکم قدر 
سپرد جان گرامی به پای این سرور 


حساب سال وفاتش خرد به طالب گفت بکرد جای به جنت ز مرقد حیدر 

(۱۳۶۰ هجری قمری/ ۱۹۴۱ میلادی) (۷۵ صص ۲۵۵- ۲۵۸) 

بخش‌هایی از اين بنای تاریخی به‌ویژه درزهای دیوارها و برآمده‌گی‌های کاشی‌ها هم‌زمان با 
آرام گاه امیر شیرعلی‌خان, از ۲۵ آبان ۱۳۹۱ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ ۱۵ نوامبر 
۲ تا ۱۴ مه ۲۰۱۴ میلادی به هزينة ۵۱۰۳۰۰ افغانی از بودجة توسعه‌یی وزارت اطلاعات و فرهنگ 
کشور توسط یک شرکت خصوصی مرمت محافظتی گردیده اند. (۷۵ ص ۲۵۸) 
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وزیر محمداکبرخان» پسر امیر دوست‌محمدخان» در سال ۱۲۳۲ هجری قمری/ ۱۸۱۹ میلادی زاده 
شد و در زمان پادشاهی پدر خود مدتی استان‌دار ننگرهار بود. او در سال ۱۲۵۲ هجری قمری/ ۱۸۳۸ 
میلادی یکی از حمله‌های سک‌ها را به جلال‌آباد دفع کرد و یک سال بعد. هنگامی که شاه شجاع بر 
تخت سلطنت کابل نشست, همراه با پدر خود به کشور بخارا رفت و اما در آن‌جا به دستور 
نصرالله‌خان» پادشاه بخاراه مدت سه سال را در زندان گذرانید. پس از رهایی از زندان به استان‌های 
شمالی کشور به سربازگیری برای جنگ با نیروهای انگلیسی 
پرداخت و از راه خلم به کابل رفت و با مجاهدان پیوست. در ۲۱ 
ذی القعدة ۱۲۵۸ هجری قمری/ ۲۲ دسامبر ۱۸۴۲ میلادی 
تکانیه ما توق ارشق ترا ایکلسن ی کال را کففرم 
هم‌چنین با نیروهای انگلیسی در جلال‌آباد جنگید. پس از 
کشته‌شدن شاه شجاع در ۲۱ محرم ۱۲۵۸ هجری قمری/ ۳ آوریل 
۲ میلادی, هنگامی که فتح جنگ پسر شاه شجاع» موقتاً زمام 
امور کشور را به دست گرفت محمداکبرخان وزیر او شد و از همین 
رو در تاریخ به لقب وزیر شهرت یافت. وزیر محمداکبرخان به 
زودی فتح جنگ را کنار زد و عملاً خود ادارة امور کشور راه به 
دوش گرفت و اما هنگامی که پدرش» امیر دوست‌محمدخان» در سال ۱۲۵۹ 7 قمری/ ۱۸۳۳ 


میلادی دوباره به پادشاهی رسید. کدام وظیفة رسمی برایش داده نشد و در سال ۱۲۶۲ هجری قمری/ 
۶ میلادی» هنگامی که در جلال‌آباد نقشةّ پیش‌روی به سرزمین‌های زير سلطةّ انگلیس‌ها را در آن 
سوی مرزء می‌کشید بیمار شد و به روایت برخی از منابعء به دستور پدرش به دست یک پزشک هندی 
دارویی زهرآلود خورانده شد و در گذشت. پیکرش بنابر وصیت خودش به‌وسيلة فبل از جلال‌آباد به 
شهر مزار شریف» مرکز استان بلخ. انتقال داده شد و در جوار آرام گاه حضرت علی «ک» به خاک سپرده 
صقن ۱5۳ 


آرام‌گاه امیر شیرعلی‌خان 
آرام‌گاه امیر شیرعلی‌خان در شهر مزار شریف پیوست با دیوار غربی ساخت‌مان اصلی آرام‌گاه 


نوزدهم میلادی ساخته شده است. ساخت‌مان این آرام گاه به شکل مکعبی با سقف گنبدی‌بی 


مقرنس کاری و گچ‌بری‌شده و رنگ‌آمیزی‌شده و دیوارهای رواقی با درازای ۷ متر. پهنای ۶۳۰ متر و 
بلندای ۶۰۴۰ متر تا محیط زیر سقف گنبدی, است و از سه سوی شمال» جنوب و غرب رواق‌های باز و 
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با چهارچوب چوبی کندن کاری‌شده و پنجره‌های مشبک دارد. اين بنا از بیرون کاشی‌کاری و از درون 
گچ‌مالی شده است. 

ساخت‌مان آرام‌گاه امیر شیرعلی‌خان پسر امیر دوست‌محمدخان درگذشته در سال ۱۲۰۳ هجری 
قمری/ ۱۷۸۹ میلادی, بار نخست در سال ۱۳۰۶ هجری قمری/ ۱۸۸۹ میلادی به دستور امیر 
عبدالرحمان‌خان ساخته و کاشی‌کاری شده است (۵۷ ص ۸) و بار دوم آن‌گونه که از کتيبة سنگی 
کندن کاری‌شده‌یی که در سردر رواق غربی این بنا نصب است و نیز از سنگ‌نوشتة خود گور برمی‌آید به 
فرمان امیر حبیب‌الله خان» پادشاه افغانستان, به کوشش سردار محمدعزیزخان, استان‌دار بلخ به کمک 
دکتر شیخ عبدالقادرخان در سال ۱۳۱۶هجری قمری/ ۱۸۹۸ میلادی بازسازی شده و کار کتیبه‌گذاری 
آن در سال ۱۳۲۴ هجری قمری/ ۱۹۰۶ میلادی از سوی سردار عبداله خان انحام پذیرفته است. این 
سنگ‌نوشته‌ها همه به زبان فارسی دری و به خطّ نستعلیق اند. (۰۷۵ صص ۲۶۰ - ۲۶۱) 

بخش‌هایی از این بنای تاریخی به‌ویژه درزهای دیوارها و برآمده‌گی‌های کاشی‌ها از ۲۵ آبان ۱۳۹۱ 
تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲ تا ۱۴ مه ۲۰۱۴ میلادی به هزينة 


۳:30 | 0 
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۶۳۰ افغانی از بودجة توسعه‌یی وزارت اطْلاعات و فرهنگ کشور توسط یک شرکت خصوصی 
مرمت محافظتی گردیده اند. (۸۷۵ ۲۶۱ - ۲۶۲) 

امیر شیرعلی‌خان پسر امیر دوست‌محمدخان در سال ۱۲۳۷ هجری قمری/ ۱۸۲۲ میلادی زاده شد. 
او که ولی‌عهد پدر بود در ۲۵ ذی‌الحجة ۱۲۷۹ هجری قمری/ ژوئن ۱۸۶۳ میلادی پادشاهی خود را در 
هرات و در جمادی‌الثانی ۱۲۸۰ هجری قمری/ دسامبر ۱۸۶۳ 
میلادی در کابل اعلان کرد؛ در سال ۱۲۸۰ هجری قمری/ ۱۸۶۴ 
میلادی در برابر امیر محمدافضل‌خان به بلخ لشکر کشید و در 
پاج‌گاه او را شکست داد. در سال ۱۲۸۲ هجری قمری/ 
۶۶,میلادی محمدافضل‌خان او را از پادشاهی کنار زد و خود بر 
تخت سلطنت نشست و سپس در سال ۱۸۶۷ محمداعظم‌خان 
پادشاه شد» تا این که امیر شیرعلی‌خان برای بار دوم از سال ۱۲۸۵ - 
۵ هجری قمری/ ۱۸۶۸ - ۱۸۷۸ مذت ده سال دیگر نیز به 
پادشاهی خود ادامه داد. او در توسعةً کرد آموزش و پرورش» 
مطبوعات و بخش نظامی کارهای قابل توجهی انجام داد و هنگامی 
که نیروهای انگلیسی یک بار دیگر افغانستان را مورد تهاجم خود قرر « دادند برای مذاکره با دولت 
روسیه. با تمام خانواده و مقام‌های بلندپاية دولتی و سربازان خود کابل را به آهنگ بلخ ترک گفت و در 


۸ محرم ۱۲۹۶ هجری قمری/ ۱ ژانوية ۱۸۷۹ میلادی وارد شهر مزار شریف شد. اما در اين شهر ژنرال 
فیض‌محمدخان و مقام‌های دولتی بلخ او را از رفتن به مذاکره منصرف ساختند و او به فرستادن هیًتی 
برای مذاکره به تاشکند بسنده کرد. در همین سفر بود که ناگهانی بیمار شد و در ٩‏ صفر ۱۲۶۹هجری 
قمری/ ۲۱ فوريةّ ۱۸۷۹ میلادی درگذشت (۱۳۴ صص ۵۸ - ۵۹۲ ۶۰۷ - ۶۰۸) و در جوار آرام‌گاه 
حضرت علی «ک» به خاک سپرده شد. 


خانقاه کلان ده‌دادی 

خانقاه کلان از ساخته‌های سدهٌ ۱۳ هجری قمری/ ۱۹ میلادی است و در مرکز شهرستان ده‌دادی 
در جنوب‌شرقی شهر باستانی بلخ موقعیت دارد. 
آن افزون از معماران محلّی شماری از معماران بخارایی نیز سهم گرفته اند. (4۵ ص ۲۶۳) 

این خانقاه دربرگيرندة یک سالن زمستانی و دو محل تابستانی از خشت‌های خام و پخته و گل با 
درازای ۲۹۸۵ متر است. بخشی از گچ‌بری شمال سقف فرو ريخته است. در صحن پیش روی بنای 
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آکتون فان کیت انیم واه کبفاه شاه آستع و ای کته برس رواق‌های 


چوبی دارد. در گوشة شمالی آن دو اتاق بالای هم در دو طبقه با سقف چوب‌پوش قرار دارند. در بیرون 
درآمدگاه متصل به دیوار خاوری صفة بزرگی به درازای ۲۳ متر و پهنای ٩‏ متر از آجرهای مربعی واقع 
است که برای نمازگزاردن در تابستان به کار می‌رود. این خانقاه هم‌چنین دارای ۱۲ چله‌خانه است که ۶ 
تای آن در طبقةٌ همکف و ۶ 
تای دیگر بر فراز آن‌ها قرار 
دارند. درهای ورودی سه 
چله‌خانة بالایی از بیرون جناح 
شمالی و درهای ورودی سه 
چله‌خانة دیگر بالایی از بیرون 
جناح جنوبی خانقاه و درهای 
ورودی شش چله‌خانهة پایینی 
در دیوار سمت قبله یعنی 
غرب در درون خانقاه واقع اند. 
(۷۵ صص ۲۶۴ - ۲۶۵) 


> 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


از اوایل سدة چهاردهم هجری خورشیدی/ بیستم میلادی تا کنون بخش‌هایی از این خانقاه چندین 
بار مرمت شده اند. برای آخرین بار در ۱۳ فروردین سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ ۱ آوریل ۲۰۰۸ 
میلادی هیأتی از مهندسان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور با ترکیب عبدالمنیر احمدالله» شفیعاله, 
جواد و وحیدالله احجام کار 
مرمت این بنا را برآورد 
کردند و امّا کاری عملی در 
زمينة بازسازی آن انجام 
داده نشد تا سرانحام این 
بنای تاریخی از ۸ خرداد 
۲ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ 
هجری خورشیدی/ ۲۹ می 
۳ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۱۴ 
میلادی به هزین ۹۶۰۰۰ 
فیدرال آلمان توسط بنیاد 
فرهنگی آقاخان به ره‌بری 
مهندس ارش بوستانی و 
مهندس محمدنصیر مرمت 
حفاظتی شد و در نتیحه 
تمام سطح پشت بام 
گنبدهاه دیوار پشت‌بند سوی قبلة مسحد و چله‌خانه‌های ویران‌شده مرمت شدنده به خاطر حفاظت 
بیش‌تره روی تمام گنبدهای سالن اصلی گنبدهای نو از خشت پخته ساخته شدند و از سوی بیرون آن 
کانال نم کش کشیده شد کف سالن شرقی خشت‌فرش شد. دروازه‌ها و دریچه‌ها از چوب ارچه بازسازی 
شدند. یک صفةً کلان چسپیده به سالن شرقی برای نمازگزاردن در تابستان‌ها و یک صفةّ کوچک در 


جنوب حوض مسجد برای طلّاب از خشت پخته ساخته شدند. دورادور حوض صحن مسجد خشت پخته 
گرفته شد و دو راه‌زینه برای فرودآمدن به حوض و نیز فیلتری برای تصفية آب حوض از گل و لای و 
لوش گذاشته شدند و حیاط مسجد درخت‌کاری گردید. (۷۵ صص ۲۶۴ - ۲۶۵) 

شیخ میرزا احمدجان فارد بن میرزا محمدیوسف بن میرزا حق‌داده خوش‌نویس» نویسنده و شاعر 
متصوف تاجیک» در نیمه یکم سدهٌ ۱۳ هجری قمری/ ۱٩‏ میلادی در شهرستان ده‌دادی استان بلخ 
می‌زیست. جد او میرزا حق‌داده نیز شیخی صاحب رسوخ بود و هنگامی که نادرشاه افشار بلخ را به 


:.ِ 
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دست آورد با وی از در احترام پیش آمد و یادگار برخی از شاهان صفوی از جمله شمشیر شاه‌عباس را 
به او بخشید. فارد خانقاه کلان ده‌دادی را بنیاد گذاشت و در آن به تدریس دانش و معارف صوفیه و 
ارشاد سرگرم بود و مدتی در ترکیه مصرء عربستان سعودی, هندوستان» عراق» کوبت و برخی از 
کشورهای دیگر آسیایی و آفریقایی به جهان گردی پرداخت (۷۱ ص ۳۲۱) و سرانجام در ۲۷ شوال 
۴ دسامبر ۱۸۰۹ میلادی در کویت چشم از جهان پوشید و در همان‌جا به خاک سپرده شد. 
کباب اخیارالطالیین دربار6 سلوک: خلفسوست‌معمه ضحاف از پیزوان طریقت تقفیند یه در بخ و 
کسانی که از وی کسب طریقت کرده و به ارشاد رسیده اند تا دوران خود موف کتاب مرآت‌العلما و 
دیوان شعر که به قول مولانا خال‌محمد خسته نسخه‌یی از آن را شاعر به خط خودش نوشته است از 
آثار اویند. (به نقل از منبع: 4۷۵ ص ۲۶۶) و این هم نمونه‌هایی از سخن او: (به نقل از منبع: ۱ ص 
۳۳ 


ای که زلفت دام و خالت دانه است روی تو چون شمع و دل پروانه است 
گر کنم گستاخیی برمن مگیر جان ز شوق روی تو دیوانه است 
اختلاطی نیست «فارد» را به کس از چه در خلق جهان افسانه است؟ 
ج بز 


سوهان‌زبان مشو که دل خلق نازک است پرهیز کن ز لقمه» ره حلق نازک است 


خانقاه حصارک 

به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ در هنگام بازدید نويسندة این کتاب از بناهای تاریخی بلخ» یک بنای 
تاریخی به نام «خانقاه حصارک» در روستای حصارک ولسوالی بلخ ولایت بلخ بازشناسایی شد که 
ارزش ثبت در فهرست 
بناهای تاریخی را دارد. 

خانقاه حصارک بلخ» 
یکی از آبده‌های تاریخی 
متعلق به سده سپدهم 
هجری قمری/ نوزدهم 
میلادی است و در روستای 
حصارک ولسوالی بلخ 
ولایت بلخ در کنارة چپ 
نهر بلخ» پهلوی راه اسفالت 


۶۰. 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


بلخ - سمرقندیان در زمینی به فراخای سه جریب در یک منطقة سرسبز و پردرخت و خوش‌آب‌وهوا 
قرار دارد. ساخت‌مان این خانقاه مربعی بوده از خشت خام با ملات گل و روکش سیم‌گلی ساخته شده 
است و از سوی شرق دارای یک در ورودی دوپله‌یی در وسط و دو در ورودی در دو جناح آن است. بر 
فراز هر سه دروازه سه دریچة نورگیر واقع اند و از دهلیزهای دو در ورودی جناحی پله‌کان‌هایی رو به 
زفاق مرکوی به طرف بای کته فده اند این اضما یک کید پورگ باامتفای بای رای زر 
وسطء یک رواق نیم گنبدی در طرف راست و یک رواق در طرف چپ دارد. صحن داخلی بنا شکل 
مستطیلی را به خود گرفته است که در راست و چپ ضلع غربی آن در مقابل درهای ورودی دروازه‌های 
دو چله‌خانه و در وسط ضلع غربی رواق بزرگی با فضای گسترده به طرف محراب مسجد قرار گرفته 
اند. این رواق بزرگ میانی و نیز محراب‌خانه و خود محراب و هم‌چنین روی دیوارهای غربی با 
نگاره‌های هندسی گل‌بری‌شده و رنگ‌آمیزی‌شدة ظریفی آذین يافته اند. دیوار شرق این خانقاه از بیرون 
نیز در دو طرف دروازهة مرکزی» آرایه‌های هندسی گل‌بری‌شده در داخل محیطهای دایره‌یی دارد. 

این خانقاه محل نمازگزاری و برگزاری مجلس‌های عرفانی» حلقه‌های ذکر صوفیانه و چله‌نشینی 
پیروان طریقت نقشبندیه بود و اکنون هم ر خدمت استفادة نمازگزاران است و اما نیاز به حفظ و ترمیم 
حفاظتی دارد. 

در اسفند ۱۳۹۸ هجری خورشیدی/ مارس ۲۰۲۰ میلادی هیأّتی از وزارت شهرسازی و اراضی 
کشور با ترکیب مهندس عبدالبصیر حق‌پور و مهندس عبدالخبیر حمید در هماهنگی با ادارة اطلاعات و 
فرهنگ استان بلخ این بنای تاریخی را برای مرمت حفاظتی بررسی کردند. 


این گرمابة تاریخی از ساخته‌های سدة ۱۳ هجری قمری/ ۱٩‏ میلادی است و در خاور شهر 
باستانی خُلم در کنار رودخانة خلم قرار دارد و به خاطر نزدیک‌بودن به پل خشتی آن رودخانه به نام 
گرمابة پل خشتی یاد 
می‌شود. این گرمابه دارای 
۷ گنبد ساخته‌شده از خشت 
مربعی پخته و سیاه‌چونه و 
مجهز به همة نیازمندی‌های 
حمام مانند آب‌انبان گلخن, 
وضوخانه, غسل خانه. 
دیگ‌های آب گرم و آب سرد نماز خانه و غیره می‌باشد. (۲۵ ص‌‌ ۳۶۷( 
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این گرمابه به هزينة عبدالکریم خان استان‌دار یا نایب‌الحکومة وقت بلخ. در ساحة نیم جریب زمین 
در گذر تحت تاق ساخته شده و جای‌داد شخصی او بوده و سپس شخص دیگری به نام حبیب‌الّه آن را 
بهاخاره کرت تفت ار ایس ورام خرمانق هت لیر باه سم قوو فص ۸۳ 

در ۲۵ فروردین ۱۳۹۰هجری خورشیدی/ ۱۴ آوریل ۲۰۱۱ میلادی اين گرمابه از سوی وزارت 
اطلاعات و فرهنگ به هزین ۲۸۷۰۰ دلار آمریکایی به یاری کشور شاهی هالند توسط دفتر مهندسی 
آف‌ایر و زیر نظر ادارةٌ اطلاعات و فرهنگ استان بلخ بازسازی و مرمت شده است؛ اما به خاطر حفاظت 
آن از خطر آب‌خیزی رودخانه به ساختن دیوار استنادییی نیاز است که هزينة آن از سوی ادارة 
اطلاعات و فرهنگ استان بلخ نه‌صد هزار افغانی برآورد شده است. (4۷۵ ص ۲۶۸) 


مسجد عیدگاه خلم 


مسجد عیدگاه خلم» در جنوب‌غرب شهر خلم استان بلخ دورتر از محلی که مسجد عیدگاه 
سه گنبدی وجود داشت» موقعیت دارد و در سال ۱۳۱۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۶ میلادی تهداب‌گذاری 
شده آست و از این که ساخت‌مان آن ویوه‌گی‌های معماری ستتی امروزین را دارده در سال ۱۳۹۳ 


هجری خورشیدی/ ۲۰۱۴ میلادی به پیش‌نهاد نويسندة این کتاب در فهرست میراث‌های فرهنگی بلخ 
ثبت گردید. 
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این بنا به هزينة گروهی از سرمایه‌داران خلم و توسط معمار شناخته‌شدة خلم» استاد محمدیعقوب» 
ساخته شده است و دارای هفت گنبد بزرگ بدون نقش و نگار است و گنجایش پنج‌هزار نفر نمازگزار را 
در یک هنگام دارد. (۰۴۳۹ ص ۱۱۰ -۱۱۱) 


کوشک مابین 

کوشک مابین بنای تاریخی‌یی است که در زمان محمدظاهرشاه در سال ۱۳۱۸ هجری خورشیدی/ 
۹ میلادی در باغ حضور شهر مزار شریف ساخته شده و در واقع اقامت‌گاه شاهی بوده است و 
محمدظاهرشاه و هم‌چنین محمدهاشم‌خان نخست‌وزیر دورةٌ شاهی» در سفرهای خود به استان بلخ در 
این کوشک به سر برده اند. 

این کوشک تا سال ۱۳۵۷هجری خورشیدی/ ۱۹۷۸ میلادی به همین منظور استفاده می‌شد. اما 
پس از آن تا سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۱ میللادی به نوبت دفتر کار سازمان جوانان, اتحادية 


این کوشک تاریخی که در زمینی با فراخای ۲۰۷۸ متر مربع ساخته شده است در سال ۱۳۹۱ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۱۲ میلادی از سوی شهرداری مزار شریف و زیر نظر ادارةٌ اطلاعات و فرهنگ 
استان بلخ به هزینة ۲۴۳۲۹۰۰۰ افغانی» بازسازی شده و پس از بازسازی باز هم دفتر کار شورای 
ریش‌سفیدان استان بلخ است. (۷۵ صص ۲۶۹ ۲۷۰) 
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این مدرسه در سال ۱۳۳۵ هجری قمری/ ۱۹۵۶ میلادی به کوشش میرزا محمدقاسم‌خان. از 
مردان خیراندیش بلخ ساخته شده است و در یک کیلومتری بازار در غرب شهر خلم استان بلخ موقعیت 
دارد. ([۳۵» صص ۱۳۵ -۱۳۶) این مدرسه با توجه به سبک معماری ساخت‌مان آن» در سال ۱۳۹۳ 


هجری خورشیدی/ ۲۰۱۴ میلادی به کوشش نويسندة این کتاب در فهرست میراث‌های فرهنکی 
کشور ثبت گردید. (4۷۵ ص ۲۷۱) 


کاروان‌سرای عبدالملک 


این کاروان‌سرای در حدود دوصدمتری دست راست شاه‌راه قدیمی بلخ - شبرغان موقعیت دارد 
و ساختة اواخر سدة سیزدهم هجری قمری/ بیستم میلادی است. این بنا از آجر ساخته شده و متشکل 
از اتاق‌های نشیمن و برنده‌یی با پایه‌های مستطیلی و رواق‌های نیم‌دایره‌یی با تزئینات گچ‌بری‌شده 
میباشد که دوازده رواق آن به گونة سالم باقی مانده اند. این بنای تاریخی برای تنخستین‌بار در سال 
۳ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۴ میلادی مورد توجه مهندس ایرانی» آرش بوستانی» قرار گرفت و پس 


۱ 


صص ۱۳۸ - ۱۳۶. 
۰.۰۹ 
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۳۷ 


آرام‌گاه بابا صدیق 


این آرامگاه در روستای دهواده در ۱۵ کیلومتری شمال شهر خلم استان بلخ موقعیت دارد و متعلّق 
به سدهٌ ۱۳ هجری قمری/ ۱٩‏ میلادی‌ست. ساخت‌مان آن از خشت خام و گل و گنبد آن از آجر و 


اه 


ملاط گل به شکل مستطیل ساخته شده است. درازای بیرونی ساختمان ۱۵ متر و پهنای آن ۱۱ متر و 
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بلندای رواق آن ۷ متر می‌باشد. گور داخل این بنا در بهمن سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ژانوية 
۳۰۰۸ میلادی از سمت غرب آن توسط قاچاق‌بران آثار تاریخی کاوش شده بود. (۲۵ ص‌‌ ۳۳( 


شخصیت‌های علمی و ادبی جهانی بلخ 


زردشست 


زردشت يا زرتشت سپینتمان يا بربنیاد نوشته‌های زبان اوستایی «زرائوشترا»» وخشور بلخی و 
بنیادگذار آیین مزدایسنا و آورندة کتاب «اوستا»ست. زمان تولد او را از ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ پیش از میلاد و 
زادگاه او را به اختلاف روایت‌ها بلخ» راغ بدخشان» خوارزم» 
آذربایجان و غیره جاها دانسته اند. به باور جامعّ زردشتیان 
ایرانی» زردشت در ۶ فروردین ۱۷۶۸ پیش از میلاد زاده شده و 
در ۵ دی ۱۶۹۱ پیش از میلاد در گذشته است. مادرش, دوغدو 
دختر فری‌هیم روا و پدرش پوروشسپ نام داشتند. زردشت سه 
بار هم‌سر گرفته است. زردشت از زن نخست پسری به نام 
«اسیت واستر» و سه دختر به نام‌های «فرینی»» «ثریتی» و 
«پوروچیستا»؛ و از همسر دوم دو پسر به نام‌های «اوروتت 
نره» و «هوچیتزه» داشت و از زن سوم خود که «هووی» نام 
داشت واز خانه‌دان «هووگو» و بنابر روایت‌های هخامنشی 


تب اک ۶ 


گشتاسپ و وزیر خردمندش» جاماسپ حکیم. به آیين او گرویدند و اسفندیار پسر گشتاسپ در راه 
کرش ام آیین کا با جان رزمیت ان زردشت را به فرمان کفتاسب با خطی زرنم بر پوشت‌ها 
کتاب زردشت. اوستاء از کهن‌ترین کتاب‌های به‌جامانده از دوران باستانی و به زبان اوستایی است 
که کهن‌ترین بخش و مقدس‌ترین بخش آن, گاناهاء را سخنان خود زردشت می‌دانند. اوستای کنونی 
در برگيرندة پنج بخش است: 
۱-یسناء به معنای پرستش و نیایش» مهم‌ترین بخش اوستاست که گاتاها را نیز در بر دارد؛ 


چند سده پیش از گاتاها را دارد؛ 


۰.۸ 
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آن پس از دورة هخامنشی و احتمالاً دور نخست اشکانی باشد؛ 

۵ - خرده اوستا یا اوستای کوچک برای شرح نماز, دعاهاء روزهای خجستة ماه, عیدهای مذهبی 
سال و مراسمی دیگر چون سدره‌پوشی و کستی‌بستن کودکان, عروسی» سوگ‌واری و غیره است و در 
زمان شاپور دوم. شاه ساسانی» بین سال‌های ۳۱۰ تا ۳۹۷ میلادی توسط آذرباد مهراسپندان نگارش 
پافته است. 

در گاتاهاء اهورامزداء خدای یگانه و آفرينندة تواناست زردشت از گروه پروردگاران پیشین روگردان 
است و جز اهورامزدا خدای دیگری را نمی‌شناسد. دو گوهر هم‌زاد نیکی و بدی یا سپنتا مینو و انگره 
مینو در اندیشه و گفتار و کردار از آغاز وجود دارند که انسان دانا از ميان این دو باید نیک را برگزیند نه 
زشت را. «پندار نیک» گفتار نیک و کردار نیک» از اصل‌های آیین مزدایسناست. زردشت به راستیء 
راست‌کاری» آبادانی زمین و کشاورزی ارزش می‌دهد و آیین او نزدیک به پنج سده دین رسمی بخش 
بزرگی از آریانای بزرگ کهن بوده است و ام‌روز نیز حدود ۲۰۰ هزار تن پیرو در ایران. هندوستان و 
برخی از کشورهای دیگر جهان دارد. (۲۹۴) 


پوروچیستای بلخی 


پوروچیستا اسپینتمان هیچداسپان بلخی» ششمین و کوچک‌ترین فرزند و سومین دختر زردشت» 
وخشور آریایی بلخی است. او در ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد در بلخ زاده شده و در همین شهر نیز دیده 
از جهان فرو بسته است. نام و نام خانموده‌گی پوروچیستا به 
گونة کامل پوروچیستا اسپینتمان هیچداسپان است. واژة 
پوروچیستا به معنای پربینش است. نام پوروچیستا را در کتاب 
اوستا در یکی از بندهای گاهان که در آن زردشت وی را 
دربارة زنده‌گانی آینده‌اش اندرز گفته است و هم‌چنین در 
فروردین‌شت می‌بینیم. پوروچیستاه از نخستین 
ایمان آورنده‌گان به اهورامزدا و از نخستین شاگردان و یاران 
پدرش» زردشت. بود. او جاماسپ فرزانه» وزیر گشتاسپ, شاه 
بلخ» را به هم‌سری برگزید. 

داستان پیوند دختر زردشت» در اوستا در بخش یسنا آمده 
است که این داستان از دیدگاه‌های گوناگونی دارای ارزش فراوانی است و چه‌گونه‌گی این پیوند 
نشان‌دهندة آزادی دختران آریایی و حقوق والای زنان در نزد آریاییان باستان است. 

در گاتاها در فصل (هات) ۵۳ بند ۳ در این باره آمده است: 


صالح‌محمد خلیق 


«تو ای پوروچیستا! دخت آزاده و جوان‌ترین دختر زردشت از خانه‌دان اسپنتمان و از دودمان 
هچداسپان! ای دختر خردمند و نیک‌نام و فرخنده‌ام! من که پدر تو استم. جاماسپ را که جوانی برازندهه 
دانه خردمند با منش نیک » پی‌رو راه راستی» یاور دین مزدا و دانش‌ور است» برای هم‌سری تو برگزیده 
ام. برو بیندیش و با خردت هم‌پرسی کن» چنان‌چه رای مرا پسندیدی و او را پذیرفتی» چون هم‌سر 
نیک و پارسا از سر مهر و فرزانه‌گی در خویش‌کاری زناشویی بکوش و زنده‌گی پاک در پرتو سپندارمذ 
(فداکاری و بردباری) به پا دار؛ (۲۸۱) 

می‌گویند که از پوروچیستا و جاماسپ حکیم فرزندی به جا ماند به نام «گرامی» که از وی در 
منظومةّ «دین کرت» با درس‌نامة دين مزدایی یاد و ستایش شده است. (۲۱۲ ص ۵) 

پوروچیستای بلخی, از شاعرزنان معروف روزگار بود که به زبان اوستایی می‌سرود و پس از دورة 
ادبیات ویدی از سرشناس‌ترین زنان شاعر در آربانای کهن به شمار می‌رود. او در عين حال یکی از 
زنان تأثیرگذار در نشر آیین مزایسناست که همراه با هم‌سرش, جاماسپ حکیم» کار کردهای درخشانی 
را در این زمینه انحام داده است. 

ام‌روز در شهر مزار شریف, مرکز استان بلخ» یکی از باغ‌های معروف زنانه به نام پوروچیستای بلخی 
مسما است و هم‌چنین تصویر نام و کارنامه‌هایش در آبدة فرهیخته‌گان بلخ به روی سنگ مرمر نقر و 
قافتا (ع رس 1۶| 


جاماسپ فرزانه 

جاماسپ فرزانه. که در نوشته‌های یونانی به گونة پرکساسپ آمده است» وزیر گشتاسپ شاه کیانی 
بلخ و شوهر پوروچیستاه دختر زردشت» است. او را از نخستین فیلسوفان و ستاره‌شناسان آریایی در بلخ 
جاماسپ و برادرش فرشوشتر از 
حامیان زردشت بوده‌اند؛ و 
زردشتیان در جشن بهمنگان» به 
یاد جاماسپ به نماد بی‌زاری از 
هرگونه ناپاکی و پلیدی» 
خون‌ریزی و کشتار و آزار 
جان‌وران جامة سفید می‌پوشیدند 


و با پیش کش دسته‌های گل سفید به دیدار یک‌دیگر می‌رفتند و بدین باور بودند که جاماسپ این کارها 
ر در این روز انحام داده‌است. 


۰۱۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


در منظومة پهلوی «یادگار زریران» از جاماسپ با صفت بیدخش به معنای نخست‌وزیر یاد شده 
است. کتابی نیز به نام جاماسپ‌نامه به زبان پارسی میانه در پاسخ‌های جاماسپ به گشتاسپ با 
موضوعی فلسفی در دست است که به پازند و فارسی دری هم برگردان شده‌است. در کتاب 
حکمت‌الاشراق شهاب‌الدین سهروردی از جاماسب و فرشوشتر (فرشاد شور) نام برده شده و ستوده 
شده‌اند. جاماسپ دو پسر به نام‌های «گرامی» و «هنگ‌اوروش»"داشت. 

به گزارش شاهنامةٌ فردوسی (۰۱۴۲ ص ۸۴۳*) جاماسپ در حالی که ره‌بر دینی شاهان بلخ به‌ویژه 
گشتاسپ بوده است» دشمنانی چون ارجاسپ تورانی نیز داشته است. ارجاسپ در نامةً تهدیدآمیزی به 
گشتاسپ. از جاماسپ چنین تصویر به دست می‌دهد: 


ز ارجاسپ سالار گردان چین 
نوشست اندر آن نامة خسروی 
که ای نام‌ور شهربار جهان 
سرت سبز باد و تن و جان درست 
شنیدم که راهی گرفتی تباه 
بیامد یکی پیر مه‌ترفریب 
سخن گفتش از دوزخ و از بپهشت 
تواو را پذیرفتی و دینش را 


سوار جهان‌دی ده گرد زمین 
نک وآفرینی خط یبفوی 
فروزندة تاج شاه نشهان 
مبادت کیانی کمرگاه سست 
مرا روز روشن بکردی سیاه 
ترا دل پر از بیم کرد و نهیب 
به دلت اندرون هیچ شادی نهشت 
بیاراستی راه و آیینش را 


ابوزید بلخی 

ابوزید بلخی احمد بن سهل, دانش‌مند جغرافی‌دان» ریاضی‌دان» متکلم و فیلسوف بزرگ و 
شناخته شدة تاجیک در سده‌های سوم و چهارم هجری قهمری/ نیم و دهم میلادی در حدود سال ۲۳۴ 
هجری قمری/ ۸۴۹ میلادی به گفتة یاقوت حموی از کتاب «اخبار ابوزید بلخی» تألیف ابوسهل احمد 
بن عبدالله» در روستای شامستیان نزدیک نهر غربنکی که یکی از دوازده نهر بلخ است زاده شد. پدرش 
آموزگار کودکان بود. (۲۲۰ صص ۲۶ - ۲۷) ابوزید در آغاز در زادگاهش, روستای شامستیان بلخ» نزد 
پدر خود دانش آموخت» سپس به شهر بلخ و بعدً به عراق رفت. وی چنان به علم‌آموزی علاقه داشت 
که از بلخ تا عراق را پیاده پیمود. وی مدت هشت سال در عراق ماند و از اساتید آن‌جا به‌ویژه کندی 
فیلسوف بزرگ عرب بهره برد. وی علاوه بر عراق در پی استادان دانش به مناطق دیگر نیز سفر کرد و 
همیشه در حال سیر و سفر و رفتن از شهری به شهر دیگر بود. وی پس از سالیانی دراز سرانجام از راه 
هرات به بلخ باز گشت و در آن‌جا به تدریس و افاده مشغول شد. ابوزید پس از بازگشت به بلخ» دارای 
موقعیت اجتماعی بالایی شد. به گونه‌یی که حاکم بلخ موّنس خادم با وی طرح دوستی ریخت و ابوزید 


.ماه نامام مها ۱۰ 
۰:۱ 


صالح‌محمد خلیق 


نیز کتابی را برای او به نگارش درآورد. هم‌چنین وزیر سامانی» جیهانی» با او رابطة حسنه‌یی داشت تا آن 
تیره گردید. 
ِ مشاور : شود, ولی ات که وی به رودخانة خروشان جیحون رسید» ترس او را فراگرفت و 

ابوزید بلخی هم‌روزگار ۲ علی 7 9 ابوعبداللّه جیهانی‌ست. (۰۱۸۱ ص ۱۵۴) به استناد کتابی 
دیگر در اخبار ابوزید بلخی که آن را ابومحمد حسن بن محمد 
وزیری تألیف کرده است. ابو زید احمد بن سهل بلخی ملقب به 
جاحظ خراسان شاگرد ابو یوسف یعقوب بن اسحاق کندی 
ی ان 
زکریای رازی ِ فلسفه و جهان گرد مشهوری در ات و 
واگذار شد. اما وی پرداخت 
تا در سال ۲۲۲ هجری قمری/ ٩۲۴‏ میلادی در بلخ درگذشت. 
(به نقل از منبع: ۰۱۲۴ ص ۱۶۳) 

ابوزید بلخی را جاحظ خراسان و بل که برتر از او دانسته اند 
و به روایت ابوحیان توحیدی» که ابوزید را یرف مشرقیان در انواع حکمت شمرده است. او معتقد به 
هماهنگی بین فلسفه و شریعت بوده است و به دستور امیر خراسان شریعت را شفیع فلسفه معرفی کرد 
و بدین ترتیب در نشر فلسفه کوشید. 


تألیفات او در فلسفه بیش‌تر به بحث کلامی اختصاص داشت و اهمیت او بیش‌تر در این است که 
حکمت و شریعت را جمع و آن دو را به یک‌دیگر نزدیک کرده بود. 

او را به الحاد متهم کردند و ابوالقاسم بلخی دربارة او گفته بود که ابوزید مظلوم است و من او را از 
دیگران به‌تر می‌شناسم و اتهامات او به جهت دانش او به منطق است» در حالی که ما هر دو منطق 
خوانديم و بحمدالله ملحد نشدیم. از جملة کتاب‌های او اثری به نام «اجوبة ابی‌القاسم الکعبی» است که 
ظاهراً در پاسخ پرسش‌های ابوالقاسم بلخی از او بوده‌است. ابونصر بلخی نیز برضد اتهام او به الحاد 
گواهی داده است و ابوزید را موحد دانسته و گفته است «او در منطق دستی پیدا کرد و من و او با هم 
منطق خواندیم و خدارا شکر که ما منطق آموختیم. اما ملحد نشدیم». (۲۵۷) 
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جاذبه‌های گردش گری بلخ 


ابو زید بلخی در میان جغرافیانویسان مسلمان نخستین کسی است که اشکال کشورها را رسم کرد 
و کتاب کهن‌تر تحقیقات جغرافی را با رد سوم آن به نام «صورالاقالیم» نوشت که تا کنون نسخه‌های 
خطی آن موجود اند. 

به اساس گفتة یاقوت حموی ابو زید هم‌روزگار شهید بلخی بوده و با او ارتباط داشته است و ثعالبی 
ابوزید بلخی را در بلاغت می‌ستاید. (به نقل از منبع: ۱۰۷ صص ۳۹۰ - ۳۹۱) 

روش ابوزید بلخی در تفسیر آن بود که از تأویلات بعید خودداری و فقط به ظواهر آیات اکتفا 
می‌کرد و این روش را در کتاب «نظم‌القرآن» به کاربرد. ارزش کار ابوزید بیش‌تر در آن است که او 
حکمت و شریعت را وفق داده بود. (۸۰۷ صص ۲۷۸ - ۲۷۹) از آثار او یکی هم کتاب «مناقب بلخ» 
است. (۱۷۲. ص ۸) دربارة این کتاب در متن فضایل بلخ» تألیف ابو بکر عبدالله بن عمر بن محمد بن 
داوژود واعظ بلخی آمده است: 

«هر که خواهد که شمایل و فضایل و مأثر این شهر را مستوفی مطالعه کنده کتاب «مناقب بلخ» را 
در نظر آرده که ملک‌الاسلام ابوزید بلخی جمع کرده است و ترتیب داده و یکی از امنای فضلا و کبرای 
علما گفته است که هیچ تألیفی و تصنیفی در صحت تقسیم و حسن اتساق و معانی دقیق و عبارات 
رشیق. مثل این تصنیف نیفتاده است». (۲۲۰ صص ۵۴ - ۵۵) به گفتة استاد حبیبی اگر چه کتاب 
تاریخ بلخ او را ابن ندیم ذکر نمی کنده ولی یاقوت آن را به نام «فضایل بلخ» آورده است» در حالی که 
در کتاب فضایل بلخ واعظ بلخی نام آن «مناقب بلخ» است. باید گفت این کتاب به هر نامی که بوده 

در همان عصر پیش از چنگیز مفقود شده و یاقوت هم آن را ندیده است. مولفان کشف‌الظنون و تکمله 
و لواحق آن نیز ذکری از اين کتاب به هیچ نامی نیاورده اند و سراغی هم از آن در فهرست‌های 
کتاب‌خانه‌ها نداریم و هنگامی که واعظ بلخی از برخی از کتاب‌های تاریخ بلخ نام می‌برد نیز این کتاب 
و ابوزید موف آن را ذکر نکرده است. (۲۲۰ ص ۲۷) 

تألیفات ابوزید بلخی را بیش‌تر از شصت گفته اند. ابن ندیم محموعة آثار او را در شرایع فلسفه 
ادبیات نجوم. ریاضی» علوم قرآنی» کلام سیاست و غیره چنین برشمرده است: ( صص ۲۲۸ - ۲۲۹) 

شرایع‌الادیان» اقسام‌العلوم. اختیارات‌السیر» کمال‌الدین(هو الا بانه عن اعمال‌الدین)» السیاست‌الکبیر 
السیاست‌الصفی فضل صناعت‌الکتابه. مصالح‌الابدان و الانفس, اسماء الّه عزوجل و صفات؛ 
صناعت‌الشعر, فضیلت علم‌الاخبار, السماء و الکنی و الالقاب» اسامی‌الاشیاء النحو و التصریف الصورت 
و المصور. رسالت فی حدودالفلسفه. مایصح من احکام‌النجوم الرد علی عهده‌الاصنام. فضیلت 
علومالرباضیات» فی اقتناء علوم‌الفلسفه. القرابین و الذبائح» عصمت‌الانبیا علیهم‌السلام» نظم‌القرآن, 
قوار‌القرآن, العتاک و النساک» جمع فیه ما غلق عنه فی غریب‌القرآن» فی آن سورت‌الحمد ینوب عن 
جمیعالقرآن» اجوبت اهل فارس, تفسیر صور. السما و العالم لا بی جعفرالخازن اجوبت ابی علی بن ابی 
بکر بن المظفر معروف بابن محتاج اجوبت ابی اسحاق الموّدب. المصادره اجوبت مسائل 


۰.۱۳ 


صالح‌محمد خلیق 


پیالفضل‌السکری» منیت‌الکتاب النطرنج (والرد)» فضیلت مکّه علی سایرالیقاع. جواب رسالت ابی علی 
بن المنیرالزیادی» البحث عن‌التأویلات رسالت فی مدح‌الوراقه» الرسالت السالفه الی‌العاتب علیه» وصیه. 

هم‌چنین افزون بر اين آثار در دایرت‌المعارف آریاناء کتاب‌های زیرین او نام برده شده اند: (۱۵۸ 
ص ۷۵) 

صورالاقاليم الاسلامیه» ادب السلطان و الرعیه, فضایل بلخ» اخلاق‌الامم المختصر فی فقه» کتاب 
ایمان, تفسیر الفاتحه و الحروف المقطْعه فی اوائل السور. 

یکی از کتاب‌های ابوزید را شمس‌الذین سهروردی در کتاب نزهت‌الارواح به نام «الابانت عن علل 
الذیانه» نام برده است و کشف‌الظنون, از کتاب دیگر او به نام «البداء و التاریخ» یاد آور شده می‌نویسد 
که اثر مذکور از موَْفات بزرگ و در مبداء خلتق, حالات متعلق به نظام اجتماعی و تاریخ عمومی و تاریخ 
انبیا و ملوک و خلفا و غیرهم حایز معلومات کافی و مستندی است. (به نقل از منابع: ٩۲۵۷‏ ۲۵۸) این 
کتاب در یک جلد و ۱۳ فصل تدوین شده است. برخی از آثار ابو زید به گونةٌ دست‌نویس در 
کتاب‌خانه‌های جهان نگه‌داری می‌شوند و برخی هم به چاپ رسیده اند. 

البته این نکته قابل توجه است که از میان انبوه کتاب‌هایی که به وی نسبت داده شده تنها دو 
کتاب از آن‌ها به دست ما رسیده است: یکی کتاب السماء و العالم معروف به صورالاقاليم و دیگری 
کتاب مصالح الابدان و الانفس. 

تخصص ابوزید در فلسفه و علم کلام بود. وی کتاب‌های معتبری در این دو موضوع و هم‌چنین در 
علوم دیگر مانند ستاره‌شناسی و جغرافیا داشت. از آثار متعددی که در الفهرست به نام او ثبت شده دو 
کتاب فضيلة علوم‌الریاضیات» و کتاب اختیارت‌السیر معروف‌تر اند» صورالاقاليم او بیش‌تر شامل 
نقشه‌های جغرافیایی بود. ابوزید بلخی افزون بر جای‌گاه بلندی که در دانش‌های گوناگون داشت, به 
شاعری نیز می‌پرداخت. نمونه‌یی از سروده‌های او را یاقوت حموم در معجم‌الادباء نقل کرده است. 
٩۲۵۷(‏ ۲۵۸) 


ابومعشر بلخی 

ابومعشر جعفر بن محمد بلخی» دانش‌مند تاجیک و مشهورترین ستاره‌شناس جهان اسلام» در ۱۶ 
صفر ۱۷۱ هجری قمری/ ۱۰ اوت ۷۸۷ میلادی در بلخ زاده شد. در جوانی به بغداد کوچید و در آن‌جا 
در دست‌گاه عباسیان مقامی بلند داشت و از دوران خلافت المعتزبالله تا معتمد رئیس ستاره‌شناسان 
بغداد بود. ابومعشر چندی نزد الموفق‌بالله عباسی, برادر المعتمد علی‌اله» منجم بود و چندی هم در دورة 
خلافت المستعین‌بالله نیز بدین کار اشتغال داشت. او با محمد بن سنان نسایی و سند بن علی مأمون 
معاصر بود. فد صص ۶ - ۰۱۵٩ ٩۳۹۷‏ ص‌ ۵۲) 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


وی در ابتدا از اصحاب حدیث بود و در غرب دروازة خراسان واقع در شمال‌شرقی بغداد اقامت 
مخاصمت می‌ورزید و مردم را بر او می‌شورانیده در ۳۷ ساله‌گی 
به علم نجوم و سایر علوم چون جغرافیا؛ تاریخ و زیج پرداخت. 
( صص ۴۹۶ - ۴۵۷) 

گفته می‌شود: وی در یکی از مسافرت‌ها عازم حج بود که 
و تزدیگی ناه ی رای نه نام ع 4 کاب انا 
عظیمی به نام «خزانت‌الحکمه» نظرش را جلب کرد از این رو 
از سفر به حج منصرف شد و مذت زیادی در این کتاب‌خانه 
اقامت گزید تا اين که در علم نحوم استاد شد. این کتاب‌خانه 
مربوط به علی بن یحیی منجم بود که شخصاً هزينة جاری و 
مخارج مهمانان را تأمين می‌کرد. به نظر می‌رسد همین 
شخص, یعنی علی بن یحبی منجم از جملةٌ استادان ابومعشر بوده است. (۲۶۰؛ ۲۶۱) 

در آثار غربی بیش از هر اخترشناس دیگری از او نام برده شده‌است. نام او در منابع قدیم و جدید 
غربی به گونة اپومسر يا البومسر آمده‌است. قاضی صاعد اندلسی (درگذشته در ۴۶۲ هجری قمری/ 
۰ میلادی) او را داناترین مردم به احوال ایرانیان و اخبار دیگر اقوام می‌داند و از او چنان نام می‌برد 
که گویی سخن وی در هر باب و از آن میان دربارة دانش‌های اقوام و دانش‌مندان آنان» روی‌دادهای 
مهم جهان, تاريخ ملت‌هاء بنای اهرام مصر و پیش‌گویی توفان عصر نوح, و حتا دربارة ارزش کار 
مترجمان کتاب‌های یونانی حجتی قاط است. (به نقل از منبع: ۲۶۲) بربنیاد گفتة صاعد اندلسی (به 
نقل از منبع: ۶۲ ص ۸۳۸) ابومعشر زیج خود را بر روش دانش‌مندان قدیم ایران و سایر نواحی بنا 
را صحیح‌ترین ادوار دانسته اند. 

او در یکی از کتاب‌هایش به نام «المدخل الی علم احکام‌النجوم» که از قرون وسطی در شرق و 
غرب مشهور بوده مد و جزر را اثر کشش آفتاب و ماه دانسته است. (به نقل از منبح: ۶۲ ص ۸۳۷) 

گفته می‌شود: طالع‌بینی او بسیار دقیق و مطابق واقع بود. در یکی از پیش بینی‌های اوه مستعین 
عباسی (حکومت: ۲۴۸ تا ۲۵۲ هجری قمری/ ۸۶۲ تا ۸۶۶ میلادی) وی را تازیانه زد؛ زیرا طبق 
گزارش ابوالقاسم سلیمان بن مخّد. که از دوستان صمیمی ابومعشر بوده پیش‌بینی ابومعشر در این 
تا ۸۶۹ میلادی) به خلافت می‌رسد. ابومعشر پس از این تازیانهه هميشه می‌گفت: چون راست گفتم. 


توبیخ شدم. وی پس از خلافت مستعین» در زمان خلافت معتز عباسی» صلة فراوانی از او به دست آورد 


۰:۱۵ 


صالح‌محمد خلیق 
و به جای‌گاه رئیس‌المنجمین در دارالخلافه گماشته شد. وی در زمان معتمد (حکومت: ۲۵۶ تا ۲۷۹ 
هجری قمری/ ۸۷۰ تا ۸٩۲‏ میلادی) نیز منجم فرمان‌ده سپاهش, موفْق عباسی» بود 

گفته می‌شود: دختری انگشترش را گم کرده بود و گذرش به ابومعشر افتاد و از او دربارة انگشترش 
پرسید. ابومعشر گفت: انگشتر را خدا گرفته است. دخترک از این پاسخ تعحب کرد اما پس از مدتی 
انگشترش را در صفحات قرآن پیدا کرد. 

سید بن طاووس (به نقل از منابع: ۲۶۰؛ ۲۶۱) اصابات او را در فرج‌المهموم ذکر کرده و قفطی در 
اخبارایحکماء وی را دثاترین فرد مسلمان نسبت په احکام نجوم. تاریخ فارس و اخبار سار امث‌ها 
معرفی کرده است. 

از شاگردان و پیروان ابومعشر می‌توان این مازیر (ابن بازیار» محمّد بقن عبدائه بن سمعان» عبداثه 
بن مسرور نصرانی و ابوسعید شاذان بن بحر را نام برد که اين یک سخنان ابومعشر را زیر عنوان 
رازهای دانش النجوم یا مذاکرات شاذان بن بحر گرد آورده‌است. (۲۶۲) 

بومشر مذت‌ها در مرکز خلافت» یمنی بغداده می‌زیست و در حالی که بیش از صد سال عمر 
داشت در ۲۵ رمضان ۲۷۲ هجری قمری/ ٩‏ مارس ۸۸۶ میلادی و به روایتی در سال ۲۷۹ هجری 
قمری/ ۸٩۲‏ میلادی در شهر واسط وفات یافت.! 

تألیفات وی را در تجوم و علوم و فتون دیگر تخمیناً به ۰ عدد شمرده اند و از آن جمله اند: (۸۷ 
ص ۴۹۷ ۲۶۲) 

- المدخل‌الکبیر فی علم احکاملنجوم (در هشت فصل) این کتاب مهم‌ترین اثر به‌جامانده از 
ابومعشر است و در نزدیک سال ۲۳۵ هجری قمری/ ۸۴۹ میلادی نوشته شده‌است. وی در فصل دوم 
قول نخست کوشیده است اعتبار احکام اخترشناسی را به اثبات رساند. تنها بخشی از اين اثر منتشر و 
گزیده‌هایی از آن نیز در نزدیک سال ۳۷۹ هجری قمری/ ۹۸٩‏ میلادی به یونانی برگردان شده‌است. 
در میان ترجمه‌های انبوهی که به زبان لاتینی از اين کتاب صورت گرفته. ترجمةّ یوحنا اشبیلی 
مشهورتر است. چاپ تصویری این کتاب در سال ۱۴۰۵ هجری قمری/ ۱۹۸۵ میلادی در فرانکفورت 
منتشر شده‌است. این اثر به زبان‌های لاتینی» انگلیسی و آلمانی برگردان شده‌است. 

- الموالیدالصغیر؛ که چندبار در قاهره به چاپ رسیده‌است. این اثر دربرگيرندة ۲ نوشتار و ۱۳ فصل 
است. چهار فصل نخست آن از سحر و احکام اخترشناسی در دوره‌های گوناگون. پنج فصل پس از آن 
مطالب شگفتی دربارة سحر و پیش‌گویی وچهار فصل آن دربارة موالید است. 

الکدخدا و کتاب الهیلاج؛ برخی اين کتاب را با دو عنوان جداگانه ذکر کرده‌انده ولی قفطی آن را 
زیر یک عنوان آورده‌است. واژه‌گان پارسی دری در این کتاب نشان‌دهندة آن است که مطالب مربوط به 


( - وفات او به گفتة ابن ندیم در ۲۷۹ هجری قمری/ ۸٩۲‏ میلادی و به گفتة حبیبی و غبار در ۲۷۲ هجری قمری/ 
۶ میلادی رخ داده است. 
۰.۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


آن بازمانده از دورة ساسانی است. یک نسخه خطْی از اين اثر در کتاب‌خانة نور عثمانیه نگه‌داری 
هی سود: 

- القرانات؛ که دربرگیرندة ۸ مقاله‌است. یوحنا اشبیلی آن را به لاتینی برگردان کرده‌است. این 
برگردان در سال ۸٩۴‏ هجری قمری/ ۱۴۸۹ میلادی به وسيلةّ ارهارد راتدلت در آوگسبورگ و در ٩۲۱‏ 
هجری قمری/ ۱۵۱۵ میلادی به کوشش یاکوبوس پنتیوس لوکنسیس در ونیز چاپ شده‌است. از 
ترجمة پارسی دری این کناب چند نسخة خطی در دارالکتب قاهرهه کتاب‌خانة ملک و کناب‌خانة ملّی 
رشت موجود اند. 

- کتاب الالوف فی بیوت‌العبادات (هشت مقاله] ؛ این کتاب یکی از مهم‌ترین آتار ابومعشر است که 
اصل آن از میان رفته. ولی احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجزی بخش‌هایی از آن را با نام منتخبات 
کتاب الالوف در فراگیر شاهی و بخشی دیگر را با نام فصل من کتاب الالوف فی اجتماع 
الکواکب‌السبعه و مبادی‌التواریخ به گونه مستقل آورده‌است. بخشی از این کتاب که در آن مطالبی 
دربارةٌ «نسیء» آمده در منتهی‌الادراک فی تقاسیم‌الافلاک اثر عبدالجبار بن محمد خرقی» نقل 
شده‌است. این کتاب به زبان انگلیسی برگردان شده است. 

- احکام تحویل ستی‌الموالید (هشت مقاله4 سخه‌هایی از آن در پاریس و کتاب‌خانة اسکوریال 
موجود اند. سجزی گزیده‌یی از آن را در ۲۳ باب به نام برگزيدة کتاب الموالید به زبان عربی فراهم 
آورده که نسخه‌هایی از آن در کتاب‌خانه ملّی تهران و کتاب‌خانة آستان قدس موجود اند؛ وی سپس 
کتاب گذشته را با اضافاتی مشتمل بر جدول‌های سال‌نامه و دیگر به زبان پارسی دری» با نام 
برهان‌الکفایه برگردان کرده که در کتاب‌خانة آستان قدس نگه‌داری می‌شود. اين اثر ابومعشر را یوحنا 
اشبیلی به لاتینی برگردان کرده که در ۸٩۴‏ هجری قمری/ ۱۴۸۹میلادی در آوگسبورگ و در ٩۲۱‏ 
هجری قمری/ ۱۵۱۵میلادی و در ونیز به چاپ رسیده‌است. 

اصل‌الاصول دربارهُ موالید؛ نسخه‌هایی از آن در کتاب‌خانه ملّی» آستان قدس و اسکوربال موجود 
اند. 

- الامطار و الریاح و تغییرالاهویه؛ که ابومعشر آن را بنا بر روش حکمای هند تألیف کرده‌است و 
متن اصلی اکنون در دست نیسته بل‌که تنها ترجمة لاتینی آن که در ٩۱۳‏ هجری قمری/ ۱۵۰۷ 
میلادی در ونیز به چاپ رسیده» موجود است. 

بفیه الطالب فی معرفت الضمیر المطلوب و الطالب و المغلوب و الغالب؛ این کتاب دربارة دانش 
رمل است که بارها در مصر به چاپ رسیده‌است. 

- النکت» یا تحاویل سنی‌العالم؛ کتابی است در ۷ مقاله که در سدةٌ ۵ هجری قمری/ ۱۱ میلادی به 
وسیلة ابراهیم اخترشناس از عربی به فارسی دری برگردان شده و در آن از کواکب. اقترانات» طوالع» 
اسهام و جز آن‌ها بحث شده و نسخة خطی آن در کتاب‌خانة ملی موجود است. این کتاب به وسیلة 


۰.۱۷ 
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یوحنا اشبیلی با نام فلورس۱ به لاتینی برگردان شده و به دست ارهارد راتدلت در ۸٩۴‏ و ٩۰۰‏ هجری 
قمری/ ۱۴۸۹و ۱۴۹۵ میلادی در آوگسبورگ و به همین‌گونه در ۸٩۳‏ و ٩۱۲‏ هجری قمری/ ۱۴۸۸ و 
۶ م در ونیز انتشار یافته‌است. 

الابراج و الطوالع و فواید شتی فی دانش الحساب؛ در سال ۱۳۶۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۷ 
میلادی در بیروت به چاپ رسیده‌است. 

رازهای دانش النجوم یا مذاکرات شاذان بن بحر؛ نسخه‌های خطی آن در کتاب‌خانه‌های کمبریج 
و آتماغیل.ضایت» نگهدازی من شوند, 

و کتاب‌های المدخل‌الصفیر زیج‌الهزارات (در هفتاد و اندی باب)» الموالیدالکبیر(که به پایان 
نرسانیده» هیأت‌الفلک و اختلاف طلوعه (در پنجچ فصل)» الاختیارات» الاختیارات علی منازل‌القمر 
الطبایعالکبیر (در پنج جزء)» السهمین و اعمارالملوک و الدول زائرجات و الانتهاآت و الممرات 
اقترانالنحسین فی بروج‌السَرطان, الصور و الحکم علیها. الصور و الذرج و الحکم علیهاء المزاجات؛ 
الانواء المسایل, اثبات علم‌النجوم. الجمهره. تفسیر المنامات من النجوم. القواطع علی الهیلاجات؛ 
الموالیدالصغیر (دو مقاله در سیزده فصل)» زیج‌القرانات و الاحتراقات, الاوقات علی اثنا عشریه الکواکب, 
السهام (یعنی سهام خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها و بوییدنی‌ها و ارزانی و گرانی و حکم در بارة آن‌هاه 
طبایع‌البلدان و توالدالریاح الاقاليم المقالات الکامل و الشامل. 

برخی از این کتاب‌ها به چاپ رسیده اند و برخی هم به شکل نسخه‌های خطی موجود اند. از آثار او 
به تعداد ۱۲ جلد در کتاب‌خانه‌های اروپا وجود دارند. (۵۹ ص ۵۵) بعضی از آثار او به زبان فارسی 
دری نوشته یا ترجمه شده اند؛ مانند: برهان‌الکفایه مختصرنامه» احکام موالید و المدخل الی علم 
احکام‌النجوم که به «شصت باب» معروف و در سدة دهم هجری قمری/ پانزدهم و شانزدهم میلادی 
برگردان شده است. (۲۶۰؛ ۲۶۱) 

از کتب موجود او یکی ترجمهةٌ فارسی کتابی‌ست از وی به نام «رساله در اتصال کواکب و قرانات» 
که اصل عربی این کتاب هم به نام «قرانات الکواکب» موجود است. (۰۱۰۶ ص ۱۱۷) 

آثار ابومعشر بلخی از نگاه دربرداشتن برخی از متن‌های کهنی که اصل آن‌ها از میان رفته اند نیز 
ارزش‌مند اند. 


ابو الحسن شهید بن حسین جهودانکی بلخی معروف به شهید بلخی» شاعر متکلم» حکیم و 
خوش‌نویس بزرگ تاجیک سده‌های سوم و چهارم هجری قمری/ نهم و دهم میلادی, که نام او را 
سهیل و علی نیز نگاشته اند و باقوت حموی (به نقل از منبع: 4۷۱ ص ۷۷) در معجم‌البلدان از او به نام 
ابوالحسن شهید البلخی یاد کرده است. در اوایل سدة سوم هجری قمری در ده کدهٌ جهودانک بلخ زاده 


۰:۸ 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


شد. سپس از بلخ به چغانیان نزد ابوعلی محتاج رفت. امیر سعید نصر بن احمد سامانی و وزیرش 
ابوعبدالله محمد بن احمد جیهانی از ممدوحان شهید 
می‌باشند. قطعاتی از این هر دو مدیحه در لباب‌الالباب ثبت 
اند. به قول ابن ندیم (به نقل از منبع: ۷۱ صص ۷۷) شهید 
با ابوبکر محمد بن زکریای رازی مناظراتی پیرامون مسایل 
فلسفی از قبیل لت و علم الهی و سکون و حرکت و معاد 
داشته و هر یک بر دیگری نقضی و ردی نوشته است. به 
گفتة یافوت حموی (به نقل از منبع: ۰۷۱ ص ۷) وی معاصر 
ابوزید بلخی بوده و با او ارتباط داشته است. ابوسهل احمد بن 
عبیداله بن احمد کتابی در اخبار ابوزید بلخی و شهید بلخی 


رودکی سمرقندی. شاعر هم‌روزگارشء که احترام عمیقی به وی داشت دست‌رسی شهید را بر 
حکمت چنین ستوده است: ۸٩(‏ ص )٩۴۳‏ 

کاروان شهید رفت از پیش وان ما رفته گیر و می‌اندیش 

از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش 

و در جایی دیگر گفته است: ۸٩(‏ ص‌‌ 6 

شاعر شهید و شهره فرالاوی وین دیگراان] به جمله همه راوی 

و دقیقی بلخی در ستایش شعر او می‌گوید: (۱ ص ۱۰۴) 

استاد شهید زنده بایستی وان شاعر تیره‌چشم روشن‌بین 

تاشاه مرا مدیم گفتندی زالفاظ خوش و معانی رنگین 

و در دوره‌های بعده فرخی سیستانی به هنر خوش‌نویسی او چنین اشاره کرده است: (۱۴۰ ص‌۱۸۵) 

خط نویسد که بنشناسند از خط شهید شعر گوید که بنشناسند از شعر جریر 

و از دلاویزی و نغزی غزل او می‌گوید: (۱۴۰ ص ۵) 

از دلارامی و نغزی چون غزل‌های شهید وز دلاویزی و خوبی چون ترانه‌ی بوطلب 

منوچهری او را در کنار رودکی می‌ستاید و می‌گوید: (:۸ ص ۸۱ 

از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی بو شکور بلخی و بوالفتح بستی هکذا 

خاقانی نیز می‌گوید: ۶٩(‏ ص ۴۲۵) 

گرچه بده‌ست پیش از این در عرب و عجم روان شعر شهید و رودکی, نظم لبید و بحتری 

به نظر ثعالبی او یکی از چهار تن بزرگی‌ست که از بلخ بیرون شده و در همه جا مشهور بوده اند و 
آن چهار تن عبارت اند از: ابوالقاسم کعبی متکلم بزرگ معتزلی در کلام. ابوزید بلخی در بلاغت» شهید 


۰:۱۹ 


صالح‌محمد خلیق 


بن حسین در شعر فارسی و محمد بن موسی در شعر تازی. (به نقل از منبع: ۰۸ ص ۳۹۱) البته 
عوفی شهید را در سرایش شعر تازی نیز مسلط دانسته و قطعه‌یی از او را بدان زبان از کتاب 
حماسه‌الظرفا تألیف ابومحمد عبدالکافی زوزنی نقل کرده است (۱۳۱. صص ۴ - ۵) و عنصری بلخی 
(به نقل از منبع: ۷۱ ص ۷۷) غزل‌سرایی او را به ستایش گرفته است. 

شهید در سال ۳۲۵ هجری قمری/ ٩۲۶‏ میلادی در بلخ در گذشت. 

شهید بیش‌تر اوقات عمر خود را به مطالعة کتب و تحصیل دانش سپری می‌کرد. عوفی در 
جوامع‌الحکایات (به نقل از منبع: ۷۱ ص ۷۸) آورده است که شهید شاعر روزی نشسته بود و کتابی 
می‌خواند, جاهلی نزدیک او آمد و سلام کرد و گفت؛ خواجه تنها نشسته؟ گفت: اکنون تنها شدم که تو 
آمدی. 

از سروده های شهید به جز مقدار اندکی به جا نمانده است که شمار شان از صد بیت و به قولی از 
۲ بیت بیش‌تر نیست (۲ ص ۲۸) و از آن جمله پانزده بیت در لباب‌الالباب و نزدیک به چهل بیت 
در لغت فرس اسدی نقل شده اند. (۰۱۵۸ ص‌‌ ۳۴( و نیز یادکرد 9 سروده‌هایی از وی در 
ترجمان‌البلاغة رادویانی» الفهرست ابن ندیم رسایل رازی» یتیمه‌الاهر ثعالبی و معجم‌الادبای یاقوت 
آشکارا می‌شود. (۲۹۸) 

و این نمونه‌هایی از شعر شهید بلخی: 


مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی 
دهند پندم و من هیچ پند نپذیرم 
شنیده ام که بهشت آن کسی تواند یافت 
ترا اگر ملک چینیان بدیدی روی 
وگر ترا ملک هنْدوان بدیدی روی 
به منجنیق عذاب اندرم چو ابراهیم 
ترا سلامت باد ای گل بهار و بهشت 
(به نقل از منبع: ۱۵۸ ص )٩۴۵‏ 

اگر غم را چو آتش دود بودی 

در این گیتی سراسر گر بگردی 


که هرگز از تو نگردم» نه بشسنوم پندی 
که پند سود ندارد به جای سوگندی 
که آرزو برساند به آرزومضدی 
هزار بنده ندارد دل خداوندی 
نماز ببردی و دینار برپراگندی 
سجود کردی و بت‌خانه هاش برکندی 
به آتش حسراتم فگند خواهندی 


جهان تاریک بودی جاودانه 
خردمندی نیابی شادمانه 


دانش و خواسته‌ست نرگس و گل که به یک جای نشگفند به هم 


هر که را دانش است خواسته نیست 


۰۲۰ 


وان که را خواسته‌ست دانش کم 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


(به نقل از منبع: ۸۳۱ ص ۴) 


دانشا چون دریغم آیی از آنک بی بهایی» ولیکن از تو بهاست 
بی تو از خواسته مبادم گنج هم‌چنین زاروار با تو رواست 
با ادب را ادب سپاه بس است بی ادب با هزار کس تنهاست 


(به نقل از منبع؛ ۳۳۱ ص‌‌ ۴ 
کی تازیانه خوردی بر جان از آن دو چم کز درد او بماندی ماننفد زردسیب 


کی دل به جای دارد در پیش چشم او کو چشم را به غمزه بگرداند از وریب 
يا رب بیافری_دی رویی بدین مثال خود رحم کن برامت وز راه شان مکیب 
بر فلک بر دو شسخص پیشه‌ورند این یکی درزی آن دگر جولاه 

این تنوت گر اه زک یقت تک بنیز 

(به نقل از منبع: ۰۲۰۱ ص ۴۳۳) 

چون چلیپای روم زان شد باغ کاب‌ریزی‌ست باغ را زحلی 

ابر چون چشم هند بن عتست برق مانند ذوالفقار علی 

(به نقل از منبع: ۰۲۰۱ ص ۳۳) 

عیب باشد به کار نیک درنگ کز شتاب آید ای رفیق ملام 

عاقبت را هم از نخستین بین تا به غفلت گلو نگیرد کام 


یه نقل از منبع: ۰۲۰۱ ص ۳۳) 


رابعة بلخی 


رابعه دختر کعب قزداری بلخی از شاعران مشهور تاجیک سدهٌ چهارم هجری قمری/ دهم میلادی 


و معاصر آل سامان و رودکی و نخستین زن گويندة فارسی دری» 
در بلخ زاده شد. (۰۱۶۱ صص ۲۰ - ۲۱) پدرش در بلخ و قزدار و 
بست در حوالی قندهار و سیستان فرمان‌روایی می‌کرد و پسری 
نیز به نام حارث داشت. عوفی رابعه را جزو شاعران آل سبکتگین 
می‌داند و توانایی او را در «نظم تازی» و «شعر پارسی» 
۱۳ خی اا انا شا ان خای ۵ 
نفحات‌الانس او را از زنان پارساء زاهد و صوفی شمرده و از قول 
ابوسعید ابوالخیر گفته است که رابعه بر غلامی عاشق بود اما 
عشقش از گونة عشق‌های مجازی نه. (۵۲ ص ۶۲۹) صاحب 


صالح‌محمد خلیق 


مجمع‌الفصحاء (به نقل از منبع: ۷۱ ص ۸۱) نیز با تأکید بر توانایی سرایش او به زبان‌های فارسی دری 
و تازی از میل وی به یکی از غلامانش به نام بکتاش که انجامش به عشق حقیقی کشیده است و 
کشته‌شدن وی توسط برادرش در اثر بدگمانی» یادآور می‌شود. 

سرگذشت رابعة بلخی را شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری در مثنوی «الهی‌نامه» در بیش از چهارصد 
بیت و به استناد وی رضاقلی‌خان هدایت در مثنویی به نام «گلستان ارم» زیر عنوان «بکتاش‌نامه» در 
دو هزار و شش‌صد و اندی بیت به نظم در آورده اند. (به نقل از منبع: ۷۱ ص ۸۱ 

رابعه به استناد گفتار عطار در سرودن شعر و هنر نقاشی به‌غایت توان‌مند و در شمشیرزنی و 
سوارکاری بسیار ماهر بوده است. بر مبنای روایت عطاره پس از مرگ کعب» پسرش حارث زمام امور 
بلخ را به دست می‌گیرد و رابعه در یکی از بزم‌های شاهانه‌یی که برادرش» حارث برپا می‌دارد با 
بکتاش از غلامان نزدیک حارث آشنا می‌شود و به او دل می‌بازد. بر بنیاد همین روایت» روزی لشکر 
دشمن به حوالی بلخ می‌رسد و بکتاش به همراه سپاه بلخ به نبرد می‌رود. رابعه که تاب بی‌خبری از 
وضعیت بکتاش را ندارد» با لباس مبدل و روی پوشیده. پنهانی در پس سپاه بلخ به میدان جنگ 
می‌شتابد. بکتاش در اين نبرد زخمی می‌شود و رابعه که جان بکتاش را در خطر می‌بیند. شمشیر 
کشیده و به میانه میدان می‌رود و پس از کشتن تعدادی از سپاهیان دشمن پیکر نیمه‌جان بکتاش را بر 
اسپ کشیده از مهلکه نجات می‌دهد. 

به همین‌گونه به روایت عطار رابعه روزی در راه با رودکی که عازم بخارا بوده دیدار می‌کند. 
رودکی شيفت توانایی رابعه در سرودن شعر می‌شود و آورا می‌ستاید و با او به صحبت و مشاعره 
می‌نشیند. رودکی پس از آن راهی بخارا می‌شود و در بزمی در دربار امیر سامانی شعری که از رابعه به 
پاد داشت برمی‌خواند که بسیار مورد پسند امیر می‌افتد و چون در این باره از او می‌پرسند. رودکی از 
آشنایی‌اش با رابعه و عشق او به بکتاش برای شاه خبر می‌دهد. غافل از این که حارث نیز در آن بزم 
حاضر است.. حارث با شنیدن این داستان بسیار خشم‌گین می‌شود و هنگامی که به بلخ برمی‌گردد و 
صندوقی حاوی اشعار رابعه را در اتاق بکتاش می‌یابد فرمان می‌دهد بکتاش را در زندان افگنند و رابعه 
را به گرمابه برده و رگ دستان او را بگشایند و در گرمابه را با سنگ و گچ ببندند. روز بعد چون در 
گرمابه را می‌گشایند پیکر بی‌جان رابعه را می‌بینند که با خون خویش شعرهایی را خطاب به بکتاش با 
انگشت بر ديوارة گرمابه نگاشته است. بکتاش پس از آن» به نحوی از زندان می‌گریزد و شبانه سر از 
تن حارث جدا می‌کند. سپس بر مزار رابعه رفته و جان خویش را می‌گیرد. (به نقل از منبع: ۰۷۱ ص 
۸ 

رانعد بلعین اعتماا بش از:هرک زودکن بعتی پیقن از سال ۳۲۹ هر قمی/۱ ۹۴ فلادی در 
بلخ به شهادت رسیده است. آرام‌گاه این شاعربانو در حاشية شرقی مسجد جامع خواجه ابونصر پارسا در 
بلخ ام‌روز زیارت‌گاه خاص و عام است. در شهر کابل دبیرستانی و در شهر مزارشریف خیابانی و 
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یادگاهی را به نام او مسما کرده اند و نیز در دیوار فرهیخته‌گان بلخ تصویرء زنده‌گی‌نامه و نمونة شعرش 
را بر روی سنگ گرانیت نقش بسته اند. 

از این شاعر بلخی مجموعاً ۷ غزل» ۴ دو بیتی و ۲ بیت مفرد باقی مانده که مجموعاً ۵۵ بیت 
می‌شوند. (۱۷۵, ص ۷۳) او بحرها و وزن‌هایی تازه را وارد شعر پارسی دری کرده است. 


فشاند از سوسن و گل سیم و زر باد 
تاه از تیا وضع شا اب 
بقل چشنم امش مگستر ایتر؟ 
که در ارس هسردم در چمز ابر 
گل خوش‌بوی ترسم آورد رن گ 
۳ عجب چون صبح خوش‌تر می‌برد خواب 
(ید تقل از منبع: ۱۷۵ص ۷۴) 

عشق او باز اندر آوردم به بند 

عشق دریایی کرانه ناپدید 

عشق را خواهی. که تا پایان بري 

توسنی کردم ندانستم همی 


زهی بادی که رحمت باد بسر باد 
تا تفه تیا تن رک راو 
که جان افزود خوش خوش در شجر باد 
کند عرضه صبوصی جام زر باد 
از این غماز صبح پسرده‌در باد 
عروس باغ را ند جلوه‌گر باد 


کوشش بسیار نامد سودمند 
کی توان کردن شنا ای هوش‌مند 
بس که بپسندید باید ناپ‌سند 
زهر باید خورد و انگارید قند 
کز کشیدن تنگ‌تر گردد کمند 


دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد 


بر یکی سنگین‌دلی نامهربان چون خویشتن 
تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری 


مرا به عشق همی محتمل کنی به حیل 
نعیم بی‌تو نخواهم. جحیم با تو رواست 
به روی نیکو تکیه مکن که تا یک چند 
هر آینه نه دروغست آنچه گفت حکیم 


چه حجت آری پیش خدای عز و جل 
به دینم اندر طاغی همی شوم به مثل 
که بی‌تو شکر زهر است و با تو زهر عسل 
به سنبل اندر پنهان کنند نجم زحل 
فمن تکبِریومأفبمد عز ذل 


صالح‌محمد خلیق 


(به نقل از منبع: ۰۱۳۱ ص ۶۲) 


ژیس گل که درباغ ماوا گسرفت چمن رنگ ارتنگ مانا گرفت 
مگر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگ رخسار لیلا گرفت 
0 0 ۱۳ سرشکی که در لاله ماوا گرفت 
سر نرگس تازه از زرو سیم نشان سر تاج کسرا گرفت 
چو رهبان شد اندر لباس کیسود بنفشه مگر دین ترسا گرفت؟ 
یه نقل از منبع: ۸۷۵ ص ۷۵) 

کاشک تنم باز یافتی خبردل کاشک دلم باز یافتی خبر تن 

کاشک من از تو برستمی به سلامت . وای ف سوسا کجا توانم رستن 


(به نقل از منبع: ۰۱۷۵ ص ۷۵) 


ابوشکور بلخی 


ابوشکور بلخی» شاعر و حکیم مشهور تاجیک در سدهٌ چهپارم هجری ِ دهم میلادی. به گفتةً 
برخی از پژوهش گران بر استناد قراینی در سال ۳۰۳ هجری 
قمری/ ٩۱۵‏ میلادی و برپایة هم سرچشمه‌ها در شهر بلخ 
زاده شد و از شاعران اواسط دورة سامانیان و دربار نوج بن 
نصر سامانی (سال‌های شاهی ۳۴۵ - ۳۵۳ هجری قمری/ 
۲ - ۹۶۴ میلادی) و مورد توجةّ خاص نوح سامانی بود. 
نام ابوشکور بلخی در مأخذی یاد نشده است و اما کنیة او در 
تمام سرچشمه‌ها چون لغت فرس اسدی ترجمان‌البلاغه. 
لباب‌الالباب المعجم و تذکره‌های اخیر به همین گونه ثبت 
شده است. کهن‌ترین مأخذی که از کنية او یاد می‌کند این 
بیت منوچهری دامغانی است: (۱۸۰ ص ۸۲) 14 ۱ 

از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی ی و هت | 

از احوال او در سال‌های آغازین زنده‌گی‌اش معلوماتی در دست نیست و به باور دکتر صفا (۱۰۸ 
این بیت را از چکامه‌پی که خطاب به شاه سامانی سروده است موّید اين ادعا می‌داند: 

ادب مگیر و فصاحت مگیر و شعر مگیر نه من غریبم و شاه جهان غریب‌نواز 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


صاحب مجمع‌الفصحا (به نقل از منبع: ۱۵۸ ص )٩8۲‏ با وجودی که ظهور وی را به سال ۳۳۸۵ 
هجری قمری/ ٩۴۷‏ میلادی می‌داند اما به اشتباه او را از رودکی و شهید که پیش از وی مرده بودند. 

از شعرهای او برمی‌آید که زنده‌گی را در مدیحه‌سرایی می‌گذراند مانند: (به نقل از منبع: ۸۷۱ ص 
۴( 


چنان که مرغ هوا پر و بال برهنجد توبر خلایق بر پر مردمی برهنج 


راعی عدل ملک‌پرور او گرگ را داد منصب نخرازا 

چو دینار باید مرا یا درم . فراز آورم من ز نوک قلم 

2 ار او آنیات پراگنده‌نی به تما زمانده اند کذ شسضی از آن‌هارسیلق به فصایتش و مایقی افماری آنة 
که به بحر متقارب سروده شده و ظاهراً از منظومه‌یی بوده که عوفی به نام «آفرین‌نامه» به او منسوب 
دانسته است. (۰۱۰۸ صص ۴۰۳ - ۳۰۵) 

غورف ضایمب اباب لباب فدنی تاو داشت که یه شکور بلعن رای «اف »ترا تال ۷۷۵ 
هجری قمری/ ٩۴۷‏ میلادی انجام داده است. (۰۱۳۲۱ ص ۲۱) 

ابوشکور از نخستین کسانی است که در قالب مثنوی شعر سروده است و چهار مثنوی داشته است 
که متأسفانه جز از چند بیتی از آن‌ها باقی نمانده و کهن‌ترین مثنویی که در زبان فارسی دری وجود 
دارد سروده‌های همین شاعر بلخی در بحر متقارب (۱۵۸ ص )٩۹۲‏ و در حکمت و پند و اندرز به نام 
«آفرین‌نامه» است که به نام نوح بن نصر سامانی (پادشاهی از ۳۳۱ تا ۲۴۳ هجری قمری/ ٩۴۳‏ تا 
۳مبلادی) به گفتة خود شاعر از ۲۳۳ تا ۳۲۶ هجری قمری/ ٩۴۳۵‏ تا ۸۴۷میلادی سروده شده است 
و آن را از شاه‌کارهای زبان فارسی دری می‌دانند. برپاةٌ سنجش‌هایی که صورت گرفته اند تعداد 
بیت‌های آفرین‌نامه دست کم دوسوم شاه‌نامة فردوسی بوده است. (۲۵۹) 

منظومٌ آفرین‌نامه تا آن‌جا که از بیت‌های به‌جاماندة آن برمی‌آید» متشکُل از داستان یا داستان‌هایی 
با ريشة ملی یا دینی بوده است. موجودیت بیت‌هایی کامللاً رزمی نشان می‌دهد که این اثر حماسه‌یی 
پهلوانی بوده است. همانندی وزن و سبک این منظومه با شاه‌نامه و نقل یا اقتباس نمونه‌هایی از آن در 
امه گواه آن اسست که فردوسین با رو کرد ید آفریننامه آپوشکور کی .و بهرهچوی از آن ند 
سرایش شاه‌نامه پرداخته است. از این رو ابوشکور بلخی را باید پس از رودکی از پیش‌روان 
داستان‌سرایی منظوم در زبان فارسی دری دانست که در کار تدوین روایت‌های ملی و اساطیری و 
ترویج حماسه‌سرایی بر دقیقی بلخی و فردوسی پیشی داشته است. (۲۶۹) 


" - نخراز یعنی پاس‌بان. 
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بیت‌های به‌جاماندة «آفرین‌نامه» برای نخستین بار به کوشش هاشم محمدی در سال ۱۳۹۳ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۱۴ میلادی در صد صفحه با قطع رقعی و با شماره‌گان یک‌هزار نسخه از سوی 
انتشارات بهمن‌آرا در ایران به چاپ رسیده است. (۲۵۹) 

از میان اشعار ابوشکور که پس از سده‌ها به دست ما رسیده ۴۲۹ بیت گرد آمده که تنها سه‌صد 
واندی از آفرین‌نامة او می‌باشند. (۱۷۵ ص ۸۲) در این مثنوی ابیاتی وجود دارند که در آینده مفاهیم 
آن‌ها را فردوسی در اشعار خود پرورانده است. (۲۰۱ ص ۴۳) 

افزون بر مثنوی آفرین‌نامه» ابوشکور صاحب مثنوی‌های دیگری نیز در وزن‌های هزج. رمل خفیف 
وسریع بوده است؛ زیرا در فرهنگ‌ها اییات پراگنده‌پی از او را شاهد آورده اند که در وزن‌های بحر هزج 
مسدس و بحر خفیف سروده شده اند که باید از دو منظومةٌ جداگانة وی باشند. محتوای این بیت‌ها را 
نیز بیش‌ترینه وعظ و اندرز تشکیل می‌دهد. شعرهای پراگندة او را در کتاب‌هایی چون لغت فرس 
آلسلتیه قاپوش نامه ترحیان البلاشه. العیی فن: ابر اشا لمح فا تیاه لباب الاک عفن و 
غیره می‌توان یافت. 

در زیر نمونه‌هایی از بیت‌های مثنوی «آفرین‌نامه» از «تاریخ ادبیات در ایران» نوشتة دکتر ذبیح‌اله 
صفا تقل می‌شوند: (۱۰۸ صص ۴۰۵- ۴۰۶] 

به دشمن برت استواری مباد که دشمن درختی‌ست تلخ از ناد 

درختی که تلخش بود گوهرا اگر چرب و شیرین دهی مرورا 

همان ميوة تلخت آرد پدید ازاو چرب و شیرین نخواهی مزید 

ز دشمن گر ایدون که یابی شکر گمان بر که زهرست هرگز مخور 

خردم ند گوید خرد پادشاست که بر خاص و بر عام فرمان‌رواست 

خرد را تن آدمی لشکر است همه شسهوت و آرزو چاکر است 
جهان را به دانش توان یافتن به دانش توان رشتن و بافتنن 


زدن مرد را چوب بر تار خويیش به از بازگستن ز گفتار خویش 
زدانا شنیدم که پیمان شکن . زن جاف جاف است بل کم ز زن! 
سخن گرچه باشد گران‌مایه‌تر فرومایه گردد ز کم‌پایه‌تر 
سخن کزدهان بزرگان رود چو نیکی بود داستانی شود 
نگ ن بدخن زا کش ی ز کم‌تر به کم‌تر خ د مش ی 


۲ جاف جاف یعنی روسپی. 
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سخن کاندرو سود نه جبززیان. نباید که رانده سود بر زبان 
شنیدم که باشد زبان سخن چوالم اس بران و تیغ کپن 
سختن بفگند منبر و دار را ز سوراخ بیرون کشد مار را 
سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد. سخن تلخ و شیرین و درمان و درد 
سخن کز دهان ناهمای ون جهد چوماری‌ست کز خانه بیرون جهد 
نگه دار خود را از او چپون سزد که نزدیک‌ترراسبک‌تر گزد 


بدان کوش تا زود داناشوی چو دانا نوی زود والا شوی 
نه داناتر آن کس که والاتر است که والاتر است آن که داناتر است 
نبینی ز شاهان بر تخت‌گاه ز داننهه‌گان باز جویند راه 
اگر چه بمانند درو دراز به دانا بودشان همیشه نیز 
نگه‌بان گنجی تو از دشمنان و دانش نگه‌بان تو جاودان 
به دانش شود مرد پرهیزگار چنین گفت آن بخرد هوش‌یار 


که ان و نگ باه آفرد وبسی‌واه کرد هرا آوزد 
و این هم بیت‌های دیگری از ابوشکور بلخی که از کتاب «شرح احوال و اشعار شاعران بی‌دیوان» 
برگزیده شده اند: (به نقل از منبح؛ ۷۵ صص ۸۴ - ۸۷) 


ز روز واپسین آن‌ کش خبر نیست چن اورتدیاتن کرو کر چسست 
دیو بگرفته مر ترا به فسوس تو خوری بر زبان مال افسوس 


همه دعوا کنی و خایی زاژ در همه کارها حقیری و هاژ" 

از قصاید و قطعات ابوشکور برگزیده شده از کتاب «شرح احوال و اشعار شاعران بی‌دیوان»: (به 
نقل از منبع: ۰۱۷۵ صص ۸۲۳ - ۸۴) 

از دور به دیدار تو ان در نگرستم مجروح شد آن چهرة پر حسن و ملاحت 

وز غمزة تو خسته شد آزرده‌دل من وین حکم قضایی‌ست جراحت به جراحت 


ای گشته من از غم فراوان تو پست شد قامت من ز درد هجران تو شست! 


۲ - الفنجیدن یعنی اندوختن. 
" - اورندیدن یعنی فریفتن و حیله کردن. 
۳ - هاژ یعنی متحیر و درمانده و هاج. 


صالح‌محمد خلیق 


ای شسته من از فریب و دستان تو دست خود هیچ کسی به سیرت و سان تو هست؟ 
چون بچة کبوتر منقار سخت کرد هموار کرد موی بیوگند موی زرد 
کابوک را نشاید شاخ آرزو کند وز شاخ سوی بام شود باز گردگرد 


جان را سه گفت هر کس و زی من یکی‌ست جان 
ور جان گسست باز چه بر برنود روان 
جان و روان یکی‌ست به نزدیک فیلسوف 
ورچه ز راه نام دو آید روان و جان 
یکی رهی‌ست امیر مرا گنه‌کار است گناه او را با عفسومیرپیکار است 
گناه چیره‌تر از عفو میر زشت بود که عفو میر فزون از گناه بسیار است 
مر آدمی راز آدم گناه میراث است عجب مدار که فرزند با پدر یار است 
نه من رسول گنه‌کارم و نه نیز شفیع . نه مرمرا به چنین جای جای گفتار است 
ولیکن آن که به جای امیر زلت کرد به جای بندة میرش هزار کردار است 
تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم 
در استان بلخ منطقه‌یی در غرب شهر مزار شریف به نام «کوی ایوشکور بلخی» و نیز دبستانی در 
همین شهر و تالاری در دانش‌گاه بلخ به نام ابوشکور بلخی مسما می‌باشند. 


ابوالموید بلخی 

ابو الموّید بلخی» شاعر و نوبسندةً تاجیک, در سدة چهارم هجری قمری/ دهم میلادی در دوران 
تاریخ سیستان» قابوس‌نامه» لغت فرس اسدی مجمل‌التواریخ و القصص و ترجمة تاریخ طبری به همین 
کنیه یاد کرده اند. در تاریخ طبرستان از او صرف به نام «موّید» یاد شده است. (به نقل از منبع: ۱۰۶ 
ص ۴۰۱) به باور دکتر صفاء چون نام ابوالموّید در تاریخ بلعمی که مقارن سال ۲۵۲ هجری قمری/ 
۳ میلادی تألیف شده است آمده است بناء زمان زنده‌گی او باید در نیم اول سدة چهارم هجری 
قمری/ دهم میلادی باشد. دربارهٌ زنده‌گی او اطّلاعی کافی در دست نیست. زادگاه او را بلخ گفته اند 


۱( ت یعنی < بیده. 
۲ ۰ ۰ ۰ 
۰:۳۸ 
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(۸۰۶ ص ۴۰۱) و افزون بر اشارات تذکره‌نویسان, اين بیت از مقدمةّ برخی از نسخه‌های منظومةٌ 
یوسف و زلیخای امانی خراسانی که در سدة یازدهم میلادی سروده شده است نیز موّید اين ادعا است: 

مر این قصه را پارسی کرده اندبدو در معانی بگسترده اند 

یکی بوالمید که از بلخ بود به دانش همی خویشتن را ستود 

ابوالموید نخستین کسی است که به نظم «یوسف و زلیخا» دست یازیده است اما از اين اثر چیزی 
باقی نمانده است و به باور دکتر صفا اگر بیت زیرین را که در فرهنگ شعوری آمده است از این 
منظومة او پنداریم» می‌توان گفت که یوسف و زلیخای او به بحر متقارب سروده شده است: (به نقل از 
منبع؛ ۶ ص‌‌ ۳.۲( 

دلیری که ترسد ز پیکار شیر زن زاج خوانش نه مرد دلیر 

ابو الموّید بلخی به چر از پوسف 9 زلیخا سروده‌های دیگری نیز داشته است که نمونه‌هایی از 0 ن‌ها 
ر می‌توان در مجمح‌الفصحاء لبابالالباب و لغت فرس به مطالعه _<5 
گرفت. استاد نفیسی (به نقل از منبع: 4۷۱ ص *۸) به دلیل این مر ی 
که در میان اشعار پراگندة او چند بیت در قالب مثنوی در ص 
بحرهای هزج» رمل» سریع و خفیف موجود اند احتمال می‌دهد ۳ 
که منظومه‌های دیگری نیز به این وزن‌ها داشته است که 
اطلاعی از آن‌ها در دست نیست. 

از اشعار او تنها ۲۲ بیت پراگنده به دست آمده اند که عمدتاً 

شاه‌نامةٌ ابوالمژید بلخی: شاه‌نامة ابوالموید بلخی که در 
مقدمةٌ قابوس‌نامه و مقدمة ترجمةٌ تاریخ طبری به همین عنوان آمده است (۳۹ ص ۲۲) از کهن‌ترین 
شاه‌نامه‌های منثور در زبان فارسی دری است که در سدة دهم میلادی تألیف شده است و از این رو 
یک اثر خیلی نفیس و ارزنده می‌باشد. این اثر که به نام‌های «شاه‌نامة مویدی» «شاه‌نامة بوالموید», 
«شاه‌نامة بزرگ» و «کتاب گرشاسپ» نیز یاد شده است» کتابی بوده قطور در شرح گاه‌نامه و 
داستان‌های آربان. از این کتاب در چند اثر معتبر فارسی دری چون ترجمة تاریخ طبری» مجمل‌التواریخ 

از قرار معلوم: شاه‌نامة مذکور از حیت داشتن روایت‌های بیش‌تر در بارة پهلوانان و شاهان حتا 
غنی‌تر از شاه‌نامة فردوسی و سایر سروده‌های حماسی بوده است؛ چنان‌چه برخی از این روایت‌های 
مندرج در شاه‌نامة ابوالموّید با منحصر به فرد بوده انده مانند: اخبار آغش و هاوان (از پهلوانان زمان 
کی‌خسرو) و کی‌شکن (برادرزادة کی کاووس و گرشاسپ) و یا هم نسبت به آثار دیگران مفصل‌تره مانند: 


۰:۹ 
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اخبار نریمان و سام و کی‌قباد و افراسیاب و لهراسپ که حتا کتاب‌هایی از قبیل مجمل‌التواریخ و 
لقن وهای هیک آشهابه ناش کات‌هانی جرا کانه ای گروه ان ابه تقا ار مه ۸ 
ص ۰ 

از این که بای کر کتایی شود ان شامامه آیوآموید بای باد هی کید ارم اس شوه که ین شاهنامهة 
پیش از سال ۳۵۲ هجری قمری/ ۹۶۳ میلادی تألیف شده و معروف بوده است. (به نقل از منبع: ۱۷۵ 
ص ۵۷) 

گنه شامرا یرال تا مات ام مه ایس هید یی کهاز ان به ماما 
است قطعه‌یی است از کتاب گرشاسپ که صاحب «تاریخ سیستان» آن را به مناسبتی در کتاب خود 
نقل کرده است. شاه‌نامة ابوالموّید بر پایة پژوهش دکتر صفا باید در نیمه نخست سدةٌ دهم میلادی و 
ظاهراً در اوایل آن سده نوشته شده باشد. (۸۰۶ ص ۶۱۱) به گفتة ملک‌الشعراء بهار(۳۹ ص ۲۲) 
شید :ماخد. دقیقی همین شاهنامه یا گرشایب‌نامه اپرالنفید بلعی باشد؛ زیرا مرخم:باخ به شامنامه 
منصوری که ماأْخذ فردوسی بود شاید دست‌رسی نداشته بوده اند. 

برای این که خواننده گان گرامی با نثر این دوره آشنایی بیابند همان بخش شاه‌نامة ابوالمّید 
بلخی که در «تاریخ سیستان» نقل شده است پیش کش می‌شود: (۴۲. صص ۲۵ - ۲۷) 

«ابوالموّید اندر کتاب گرشاسپ گویدکه: چون کی‌خسرو به آذربادگان رفت و رستم دستان باوی. و 
آن تاریکی و پتیارة دیوان به فر ایزد تعالی بدید که آذرگشسپ پیدا گشت و روشنایی برگوش اسپ او 
بود و شاهی او را شد با چندان معجزه پس کی‌خسرو از آن جا باز گشت و به ترکستان شد به طلب 
خون سیاووش پدر خویش و هر چه قرینه یافت اندر ترکستان همی‌گشت و رستم و دیگر پهلوانان 
ات 

افراسیاب گریز گرفت و به سوی چین شد و از آن جا به هندوستان آمد و از آن جا به سیستان آمد 
و گفت من به زنهار رستم آمدم و او را به بن‌کوه فرود آوردند. چون سپاه او همی‌آمد فوج فوج اندر 
بی کوتافیای عله پوفهام کات اف از اهر شنت از یهار کیان علسدان تیاد۵ ری 
و جادوان با او گرد شدند و او جادو بود تدبیر کرد که این جا علف هست و حصار محکم. عجز نباید 
آورد تا خود چه باشد» به جادویی بساختند که از هر سوی دو فرسنگ تاریک گشت. 

چون کی‌خسرو به ایران شد و خبر او شنید آن جا آمد. بدان تاریکی اندر نیارست شد و این جایگه 
که اکنون آتش‌گاه کرکوی است معبدجای گرشاسپ بود و او را دعا مستجاب بود به روزگار او و او 
فرمان یافت» مردمان هم به امید برکات آن جا همی‌شدندی و دعا همی‌کردندی و ایزد تعالی مرادها 
حاصل همی‌کردی. 

چون حال بر این جمله بود کی‌خسرو آن جا شد و پلاس پوشید و دعا کرد. ایزد تعالی آن جا 
روشنایی فرادید آورد که اکنون آتش‌گاه است. چون آن روشنایی بر آمد برابر تاریکی تاریکی ناچیز 


۶۰.۳۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


گشت و کی‌خسرو و رستم به پای قلعه شدند و به منجنیق آتش انداختند و آن انبارها همه آتش گرفت 
و چندین‌ساله که نهاده بوده و آن قلعه بسوخت و افراسیاب از آن جا به جادویی بگریخت و دیگر کسان 
بسوختند و قلعه ویران شد. پس کی‌خسرو این بار به یک نیم آن شارستان سیستان بکرد و آتش‌گاه 
کرکوبه. و آن آتش آن است. آن روشنایی که فرادید. و گبرکان چنین گوبند که هوش گرشاسپ است 
و حجت آرند به سرود کرکوی....» 

عجایب‌البلدان: عجایب‌البلدان کتاب منثور دیگری‌ست منسوب به ابوالموید بلخی که در سدة 
چهارم و اوایل سدة پنجم مشهور بوده و از آن به نام‌های «عجایب بحر و بر»» «عجایب‌الاشیاء» و 
«عجایب‌الدنیاء» نیز یاد شده است. دربارٌ عجایب بر و بحر و یا عجایب بلاد در «تاریخ سیستان» 
چندین جا از این کتاب یاد شده است و بسیاری از مطالب مربوط به عجایب سیستان از همین اثر نقل 
گردیده اند. دکتر صفا (۸۰۶ ص ۶۱۸) بدین باور است که نسخة موجود عجایب‌البلدان یا عجایب‌البر و 
لبحر نسخة اصلی تألیف ابوالموّید نیست و ظاهرا بازنویسی است از آن؛ زیرا در آن هم واژه‌های عربی 
با مفردات و ترکیبات فارسی دری بعد از سدهٌ دهم میلادی مشهود است و هم روی‌دادهای مربوط به 
سال‌های ۱۱۶۷ و ۱۲۰۹ میلادی در آن دیده می‌شوند. ابوالموژید بلخی این کتاب خود را به نام نوح بن 
منصور سامانی(۹۷۶ ۹٩۷-‏ میلادی) ترتیب داده است. 

و این هم نمونه‌هایی از شعرهای ابوالمژید بلخی که از کتاب‌های «لباب‌الالباب» عوفی (۸۳۱ ص 
۶ «تاریخ ادبیات در ایران» اثر دکتر صفا (۱۰۶ ص ۴۰۳) و < شرح احوال و اشعار شاعران 
بی‌دیوان» (۰۱۷۵ صص ۵۸ - )۵٩‏ برگرفته شدند: 

نبیدی که نشناسی از آفقتاب چوبا آفتابش کنی مقترن 

چنان تابد از جام. گویی که هست عقیق یمن در سهیل یمن 


شگوفه هم‌چو شکاف است و میغ دیباباف مه و خور است همانا به باغ در صراف 


صفرای مرا سود ندارد نلکا! درد سر من کجا نشاند علکا۲ 
سوگند خورم به هر چه دارم ملکا کز عشق تو بگداخته ام چون کلکا 


انگشت راز خون دل من کند خضاب کفی کزو بلای تن و جان هرکس است 
عناب و سیم اگر نبودم ان روا بود عناب بر سبيکة سیمین او بس است 


کین یی کوهی وا الا ترش 
۳ علک: یعنی صمخ, هر صمنی که در دهان بخایند. 
۶:۳۱ 
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دقیفی بلخی 

ابومنصور محمد بن احمد دقیقی بلخی» شاعر بزرگ تاجیک» در دورة سامانیان بلخی در سدة چهارم 
هجری قمری/ دهم میلادی پس از سال ۲۲۹ هجری 
قمری/ ٩۴۱‏ میلادی در بلخ زاده شد. بعضی‌ها زادگاه او را 
به زبان فارسی دری است. دقیقی باورمند آیین زردشتی بود و 
امرای سامانی و چغانی ذیل از ممدوحان او بودند: 

۱- امیر سدید ابو صالح منصور بن نوح سامانی(۹۶۱ - 
۶میلادی) 

۲ امیر رضی ابوالقاسم نوح بن منصور سامانی(۷۶٩‏ - 
۷میلادی) 


۳ امیر فخرالدوله احمد بن محمد از آل محتاج امیر 
چغانیان که خود نیز ادیب و شاعر بوده است؛ 

۴ امیر ابوسعید مظفر از امیران چغانی؛ 

۵-امیر ابونصر بن ابوعلی احمد چغانی که دقیقی در مرثية او دو بیت دارد. (۷۱ ص )٩۴‏ 

دقیقی در خدمت امرای چغانی تقرب و حرمت بسیار داشت و از آن‌ها صلّه‌های فراوان می‌گرفت. 
پیت زیر از هعزی (به نقل از منبع: )٩۳ ۰٩۷۱‏ انتساب دقیقی را به دربار چغانیان نشان می‌دهد: 

فرخنده بود بر متنبی بساط سیف چونان که بر حکیم دقیقی چنانیان 

و هم‌چنین در چهارمقالةً عروضی (به نقل از منبع: ۰۷۱ ص ۴٩)اين‏ انتساب را در می‌بابیم: «ترا 
ای خداوند شاعری آورده ام که تا دقیقی روی در نقاب خاک کشیده است کس مثل او ندیده». 

قصاید. غزل‌ها» قطعه‌ها و بیت‌های پراگنده‌پی که از دقیقی در تذکره‌ها به‌ویژه در لباب‌الالباب, 
مجمع‌الفصحا و کتاب‌های تاريخ و ادب مانند بیهقی» ترجمان‌البلاغه. حدائق‌السحر وطواط بلخی, 
المعجم و فرهنگ‌ها به‌ویژه لغت فرس اسدی باقی مانده اند همه و همه دلالت بر استادی شاعر دارند و 
به داوری استادان ادبیات او بعد از رودکی مقام برجسته‌یی دارد و سخن‌وران نام‌داری چون عنصری و 
فرخی که بعضی قطعات او را استقبال کرده اند نتوانسته اند بدان شیوایی از عهده برآیند. 

اثر ماندگار دقیقی گشتاسپ‌نامة او است که به امر نوح بن منصور سامانی به نظم آن پرداخته است 
و در آن سلطنت گشتاسپ و ظهور زردشت و جنگ مذهبی میان گشتاسپ و ارجاسپ تورانی را بیان 
داشته است و مطالب آن با کتاب «ایاتگار زریران» به گوند کامل منطبق اند. 


۲ به نقل از همان منبع: ص ۴ 
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چنان که از مطالعة احوال دقیقی بر می‌آید او در جوانی به شاعری دست زد و تازه هزار بیت 
گشتاسپ‌نامه را سروده بود که به دست غلامی کشته شد. کشته‌شدن دقیقی را در در میان سال‌های 
۷ تا ۲۶۹ هجری قمری/ ۹۷۷ - ۹۷۹ میلادی در بلخ تصور میکنند. (۱۰۶ صص ۴۰۸ - ۴۱۲) 

دقیقی در انواع گوناگون شعر از جمله در مثنوی» قصیده و غزل دست‌رسی داشته و فردوسی که 
هزار بیت گشتاسپ‌نامة او را اساس کار شاه‌نامة جاویدان خود قرار داده و تمام آن ابیات را ضميمةً 
شاه‌نامة خود کرده است. او را به «گشاده‌زبانی» و «سخن گفتن خوب» و «روانی طبع» وصف می‌کند و 
می‌گوید که به «مدح افسر تاج‌داران» بود. (۰۱۴۱ صص ۲۹۴ - ۲۰۴) 

برخی از فصاید دقیقی مورد استقبال مکرر استادان شعر قرار گرفته و شاعران پیوسته از او به عنوان 
یکی از بزرگان شعر یاد کرده اند. وی بعضی از غزل‌ها را به گونهةٌ مسلسل گفته است که در آن روزگا 
سبکی تازه بوده است. از ویژه گی‌های شعرش یکی هم این است که تنها به بزم و رزم و عشق 
خلاصه نمی‌گردد بل که در توصیف طبیعت نیز می‌پردازد. (۰۲۰۱ صص ۴۱ - ۴۲) 

ایرج افشار (به نقل از منبع: ۲۸۹) در سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۶ میلادی برخی از 
مهم‌ترین پژوهش‌هایی را که خاورشناسان دربارةُ دقیقی انجام داده‌اند چنین برشمره است: 

دافم از تطامیان انکلیسی مقتم هلوسان بر تعسو ماد فاهنامه که فرشا ۱۲۲۶ ری 
قمری/ ۱۸۱۱ میلادی در کلکته به چاپ رسانید و برخی از کسانی دیگر در پیش‌گفتارهای خود در 
شاه‌نامه از دقیقی و پیش‌گامی او در سردون حماسة ملّی آریایی نیز سخن گفته اند. 

یکی از خاورشناسان آلمانی به نام هرمان اته میان سال‌های ۱۲۸۹ و ۱۲۹۲ هجری قمری/ 
۲ و ۱۸۷۵ میلادی به انتشار دو مقاله به زبان آلمانی یکی دربارة فردوسی و دیگری دربارة 
معاصران او از جمله دقیقی بلخی پرداخته است. اته یکی از نخستین کسانی است که بحث دربارةٌ 
زرتشتی‌بودن دقیقی را مطرح کرد و بر پاية آن سرودن شاه‌نامه را بیش‌تر ناشی از حس و توجه شاعر 
به عوالم روحی و فکری او عنوان کرد؛ 

- تلودور نولدکه در سال ۱۳۰۹ هجری قمری/ ۱۸۹۲ میلادی در جلد دوم مجموعة پژوهش‌های 
مربوط به زبان فارسی که در شهر وین انتشار یافت. ضمن بحثی دربارة شعر فارسی از سهم دفیقی در 
حماسة ایران یاد کرد و موضوع زرتشتی‌بودن دقیقی را یکی از مباحث اصلی بحت خود قرار داد 

ادوارد براون که نخستین‌مجلد از اثر پایدارش به نام «تاریخ ادبیات ایران» که در سال ۱۳۲۰ 
هجری قمری/ ۱۹۰۲ میلادی انتشار یافت, در دو صفحه از آن کتاب به زنده‌گانی دقیقی پرداخت و 
ضمن بازگویی و بازبینی آن‌چه در کتاب‌ها و منابع قدیم فارسی دیده بوده تا اندازه‌یی به دیدگاه‌های 
خاورشناسان نیز پرداخت. او پس از آن بحث کوتاهی دربارة ممدوحان می‌آورد و برخلاف پیشینیان خود 
می‌گوید که دقیقی زرتشتی نبوده‌است. این نخستین بار بود که در برابر عقاید نولدکه و اته» دیدگاهی 
مخالف گفته می‌شد؛ 
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در سال ۱۳۳۱ هجری قمری/ ۱۹۱۲ میلادی نخستینمجلد از چاپ یکم دایرت‌المعارف اسلام 
انتشار یافت. در این دایرت‌المعارف در زیر تخلص دقیقی پنج شش سطری به زنده‌گانی او اختصاص 
داشت. این نخستین‌بار بود که نام دقیقی در یک دایرت‌المعارف اروپایی وارد شده بود؛ در حالی که نام 
فردوسی و هم‌گنان او سال‌ها پیش از آن در دایرت‌المعارف‌های دیگر جای‌گاه خود را یافته بود. مقاله 
کوتاه دایرت‌المعارف اسلام به دست کلمان هوار خاورشناس فرانسوی» نوشته شده بود؛ 

شدر در سال ۱۳۱۱ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۲ میلادی مقاله‌یی زیر عنوان «آیا دقیقی زرتشتی 
بود؟» در جشن‌نامة خاورشناس نامی» جرج یاکوب. به چاپ رسانید و خاطرنشان ساخت که دقیقی 
زرتشتی نبوده‌است؛ 

- کتاب «ناریخ ادبیات ایرانی» تألیف یان ریپکه خاورشناس» در سال ۱۳۳۵ هجری خورشیدی/ 
۶ میلادی به زبان چکی در پراگ به چاپ رسید. سه سال پس از آن در سال ۱۳۳۸ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۵۹ میلادی برگردان آلمانی آن در لاییزیک منتشر شد. ریپکا سه صفحه از این کتاب 
را به زنده‌گانی دقیقی اختصاص داده‌است. او می‌گوید زحمات دقیقی مقدمةّ بلافصل شاه‌نامة فردوسی 
بود و هنوز هم آثار آن در این منظومه به روشنی قابل درک است. درست است که دقیقی به تنهایی 
مبتکر سبک و وزن حماسی نبود ولی بی‌گمان در پیش‌رفت این دو سهیم بوده‌است و نمونه‌یی پرداخته 
است که فردوسی هم به دنبال آن رفته‌است. 

و این هم نمونه‌هایی از شعرهای دقیقی بلخی که از شاه‌نامة فردوسی و دیوان خود دفیقی برگزیده 
شده آند: 


چو یک چند گاهی برآمد برین 
همه برگ او پند و بارش خرد 
خجست‌هپی و نام او زردهشت 
به شاه جهان گفت پیغمبرم 
جهان‌آفرین گفت بپذیر این 
که بی آب و خاکش بر آورده ام 
نگر تا تواند چنین کرد کس 


گر ایدون که دانی که من کردم اين 


ز گوینده بپذیر به دین آوی 
نگر تا چه گوید بر آن کار کن 
شتامصوز آییسر ودنن‌سونی 
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درختی پدید آمد اندر زمين 
درختی گشن‌بیخ و بسیارشاخ 
کسی کز خرد برخورد کی مرد 
که اهریمن بدکنش را بکشت 
ترا سوی یزدان همی ره‌برم 
بگفت از بهشت آوربدم فراز 
نگه کن بر این آسمان و زمین 
نگه کن بدو تاش چون کرده ام 
مگر من که هستم جهان‌دار و بس 
مرا خواند باید جه ان‌آفرین 
بی‌اموز از او راه و آیین اوی 
خرد برگزین این جهان خوارکن 
که بی دین نه خوب است شاهنشهی 


چو بشنید از او شاه به دین به 
نبرده برادرش فرخ‌زریر 
پدرش آن شه پیرگشته به بلخ 
شده زار و بیمار و بی تاب و توش 
سران بزرگ از همه کش وران 
همه سوی شاه زمین آمدند 
پدید آمد آن فرة ایزدی 
(به نقل از منبع: ۰۱۴۱ ص ۲۹۵) 
کاش که اندر جهان شب نیستی 
زخم عقرب نیستی بر جان من 

ور نبودی کوکبش در زیر لب 

ور مرکب نیستی از نیکویی 

ور مرا بی یار باید زیستشن 

(۸۱ ص ۱۰۵) 

برافگند ای صنم ابر بهشتی 
بهشت عدن را گل‌زار ماند 
چنان گردد جهان هزمان که گویی 
جهان طاووس‌گونه گشت دیدار 
زمین بر سان خون‌آلود دیبا 
بدان ماند که گویی از می و مشک 
ز گل بوی گلاب آید از آن سان 
به طعم نوش گشته چشمة آب 
بتی باید کنون خورشیدچهره 
بتی رخ‌سار او هم‌رنگ یاقوت 
«دقیقی» چار خصلت برگزیده 
لب بیجاده‌رنگ و نالة چنگ 
(۸۱ صص ۱۰۵ - ۱۰۶) 

ز دو چیز گیرند مر مملکت را 
یکی زر نام ملک برنبشته 


" - زنگ به معنای پرتو مهر و ماه. 
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پذیرفت از او راه و آیین به 
کجا ژنده‌پیل آوریدی به زیر 

که گیتی به داش اندرون بود تلخ 

به نزدیک او زهر هم‌تای نوش 
پزشکان داناو کت آوران 
تاد کین این آمذیه 
برفت از دل بدسگ‌الان ببدی 


تا مرا هجران آن لب نیستی 
گر ورا زلف معقرب نیستی 
سوسنم تا روز کوکب نیستی 
جانم از عشقش مرگب نیستی 

زنده‌گانی کاش یارب نیستی 


زمین را خلعت اردیبهشتی 
درخت آراسته حور بهشتی 
پلنگ آهو نگیرد جز به کشتی 
به جایی نرمی و جایی درشتی 
هوا بر سان نیل‌ان دود مشتی 
مثال دوست بر صح سا نوشتی 
که پنداری گل اندر گل سرشتی 
به رنگ ديدة آه وی دشتی 
مهی کو دارد از خورشيد پشتی 
میی بر گونة جامه‌ی کنشتی 
به گیتی در ز خوبی‌ها و زشتی 
می چون زنگو دین زردهشتی 


یکی پرنیانی» یکی زعفرانی 
دز آهمن آب‌داده پتانين 
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که را بوية وصلت ملک خیزد یکی جنبشی بایدش آسمانی 
زبانی سخن‌گوی و دستی گشاده دلی همش کینه» همش مهربانی 
(۸۱ ص ۱۰۷) 

من این جا دیر ماندم خوار گشتم عزیز از ماندن دایم شود خوار 
چو آب اندر ئمر بسیار ماند زهومت گیرد از آرام بسیار 


)٩۹-٩۱ صص‎ ۸۱( 


ابن سینای بلخی 

شیخ‌الرئیس شرف‌الملک ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینای بلخی (پور سیناٍه 
فیلسوف» پزشک» نویسنده. شاعر و حکیم مشهور تاجیک در ۲ صفر ۳۷۰ هجری قمری/ ۲۲ اوت 
۰ میلادی در نزدیکی بخارا زاده شد. پدرش از بلخ بود و از کارمندان دولت سامانی در ده‌کده‌یی به 
نام خرمیشن از ده کده‌های بخارا و مادرش ستاره از ده کدة افشنة بخارا. برادرانش علی و محمود بودند. 
او در خوردسالی علم قرآن را فراگرفت و در ادب فقه. حساب» هندسه» جبر مقابله» منطق, تصوف» 
طب. طبیعیات الهیات و سایر دانش‌ها وارد شد. (۳۲ صص ۱۵۳ - ۱۵۴) ابن سینا کتاب‌های منطق, 
اقلیدس و المجسطی را قسماً نزد استاد خود ابوعبدالله ابراهیم بن حسین‌الناتلی که به خانة آن‌ها در 
بخارا فرود آمده بود و قسماً هم از راه مطالعة شخصی فراگرفت. 

او از این که بیماری امیر نوح بن منصور سامانی را توانسته بود درمان کند به دربار راه یافت و از 
کتاب‌خانة معروف سامانیان بهرةٌ فراوان برد و به تألیفات خود آغاز کرد و پس از مرگ پدرش و 
سرنگونی دولت سامانی» از بخارا به خوارزم نزد علی بن مأمون 
خوارزم‌شاه کوچید و چندی در آن دیار به سر برد و برخی از 
کتاب‌های خود را نیز در آن جا تألیف کرد؛ اما به علّت نفوذ 
سلطان محمود غزنوی در خوارزم» آن جا را نیز ترک گفت و به 
سال ۴۰۲ هجری قمری/ ۱۰۱۲میلادی از راه نسا و ابیورد و 
توس به گرگان رفت. بعضی از کتاب‌های خود را در آن جا 
نوشت و مقارن سال ۴۰۴ هجری قمری/ ۱۰۱۴میلادی 
مجدالئوله ابوطالب رستم بن فخرالدولةٌ دیلمی (۳۸۷ - ۴۲۰ 
هجری قمری/ ۹۹۷ - ۱۰۲۹میلادی) را در شهر ری معالجه 
کرد و نوشتن کتاب المعاد را نیز در همین جا آغازید. و از آن جا 
به قزوین و بالآخره به همدان رفت و مدت نه سال را در آن جا بماند. و همان جا میان سال‌های ۴۰۵ 


" - زهومت: یعنی بوی بد. 
۶:۳٩‏ 
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و ۳۹۹ هجری قمری/ ۱۰۱۵ و ۱۰۲۰میلادی وزارت شمس‌الدوله ابوطاهرشاه خسرو دیلمی پسر 
فخرالدولة دیلمی که از سال ۹٩۷‏ تا ۱۰۲۱ میلادی در همدان و جبال سلطنت داشت به او واگذار شد. 
در اثر شورش سپاهیانی که خواستار برکناری او شده بودند مدتی را در خانة ابوسعد بن دخدوک پنهان 
بود و در همان آوان به تألیف کتاب الشفاء دست زد و تدریس شاگردان را نیز پیش می‌برد. 

ان سینای بلخی پس از درگذشت شمس‌الدوله دوباره به پیش‌برد وزارت فراخوانده شد اما او 
نپذیرفت و به کار تألیفات خود ادامه می‌داد تا این که تاج‌الملک» وزیر سماءالدوله او را متهم به مکاتبه 
با علاوّالدین کاکویه کرد و در اثر اين اتهام او را در قلعةٌ فردجان (واقع در فراهان کنونی) به زندان 
افگند و چهار ماه را در آن قلعه زندانی بود و کتاب‌های الهدایه و حی بن یقظان و کتاب القولنج را در 
همان جا بنوشت. 

ابن سینا پس از رهایی باز هم مدتی را در همدان به سر برد و بالاخره با شاگرد خود ابوعبید 
جوزجانی و برادر و غلام خود با تغییر جامه از همدان بیرون رفت و به اصفهان به خدمت علاءالدوله 
کاکویه پیوست و سرانجام در سفری که با علاءالدوله به همدان داشت در ۲ تیر ۴۱۶ هجری 
خورشیدی/ ۲۳ ژوئن ۱۳۰۷ میلادی در اثر بیماری قولنج در همدان دیده از جهان پوشید و همان جا به 
خاک سپرده شد. آرام گاه وی در آن شهر تا هنوز باقی‌ست. (۱۰۶ صص ۲۰۳ - ۳۰۵) 

ابن سینای بلخی در حدود بیش‌تر از ۲۳۸ کتاب و رساله نوشته است که تفریباً همة آن‌ها تا روزگار 
ما به جا مانده اند. به گفتة دکتر براون» (۲۲ ص ۱۵۲) وی در فلسفه پیرو ارسطو بود و در پزشکی به 
تعالیم بقراط و جالینوس نظر داشت و در سراسر سده‌های میانه افکار و آثارش در شرق و غرب بر 
حوزه‌های علمی مسلط بودند. از آثار موجود وی نام در حدود یک صد کتاب را یاد می‌کنند که در 
دانش‌های گوناگونی چون فقه. فلسفه, نجوم. طب و ریاضی نوشته شده اند. از مشهورترین آثارش 
کتاب «شفاء» و دیگر کتابی‌ست در علم طب به نام «قانون». 

ابن سینا داستان‌های فلسفی نیز نوشته است که یکی از آن‌ها داستان «سلامان و ابسال» است که 
بعدها جامی آن را به نظم آورده و دیگری هم «حی بن یقظان». (۳۲ ۱۵۲) 

خلیفة عباسی المستنجد به سال ۵۴۵ هجری قمری/ ۱۱۵۰میلادی امر کرد که موّلفات ابن سینا را 
در بغداد بسوزانند. کتاب قانون او در طب از سده ۷ تا ۱۰ هجری قمری/ ۱۳ تا ۱۶ میلادی در اروپا 
نافذ بود. آرای او در فلسفةٌ مسیحی سده‌های میانه اثر گذاشت. دانت او را در بین بقراط و جالینوس جا 
می‌دهد و سکالیجر در طب او را هم‌تای جالینوس و در فلسفه برتر از او می‌داند. آثار ابن سینا از سدهٌ ۶ 
تا ۱۱ هجری قمری/ ۱۲ تا ۱۷ میلادی چندین بار به زبان لاتینی و زبان‌های دیگر ترجمه و چاپ شده 
و مورد کاربرد دانش‌گاه‌ها و دانش‌مندان اروپا قرار گرفته اند. البیرونی (زاده‌شده در ۳۵۲ هجری قمری/ 
۳میلادی) از دربار غزنه با ابن سینای بلخی مکاتبه داشت. (۰۱۳۴ ص ۱۶۴) 
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از آثار ابن سینای بلخی تقریباً ی ک‌صد جلد چاپی و خطی در دست اند که به زبان‌های گوناگون 
بارها ترجمه و چاپ شده اند. فهرست آثار وی به نقل از جلد یکم «دایرت‌المعارف آریانا» آن‌گونه که 
ابن ابی اصبیعه از جوزجانی نقل کرده و یا خودش و با مرخان ضبط کرده اند از اين قرار اند: (۸۵۸ 
صص ۸۲۱- ۸۲۳) 

کتاب المجموع یا حکمت عروضیه شامل اقسام حکمت که برای ابوالحسن عروضی در بخارا نوشته 
شده است؛ کتاب الحاصل و المحصول در ۲۰ جلد که برای ابوبکر برقی نوشته شده است؛ کتاب البر و 
الائم در اخلاق که در بخارا نوشته شده؛ کتاب الشفاً که دورة کامل منطق و فلسفه و شامل چهار بخش 
عمده: منطق. طبیعیات» ریاضیات و الهیات است و در اوقات مختلف زنده‌گی در هر زمانی که فرصتی 
می‌گویند و واقعاً هم دایرت‌المعارف مکملی از علوم و معارف عصر ابن سینا می‌باشد. از این کتاب و یا 
از بخش‌های آن برگردان‌هایی به زبان‌های عبری» آلمانی. لاتینی» فرانسه‌یی و فارسی دری موجود اند؛ 
کتاب القانون در ۴ جلد که دوره‌یی کامل از طب علمی و عملی می‌باشد و در ری و همدان نوشته شده 
است. بر این کتاب شرح‌های مفصلی نوشته اند که یکی از مشرحان آن امام فخرالدین رازی‌ست. این 
کتاب تا سده‌های پسین در دانش‌گاه‌های اروپا در برنامة درسی شامل بوده و در سدهٌ نهم هجری 
قمری/ پانزدهم میلادی اروپایبان شرحی نیز بدان نگاشته اند؛ کتاب الانصاف در ۲۰ جلد که در آن ابن 
سینا تمام فلسفة ارسطو را شرح داده و در بین فلسفة شرق و غرب داوری کرده است. این کتاب در 
اصفهان تألیف شده اما در زمان تاراج سلطان مسعود غزنوی از بین رفته و اثری از آن در دست نیست. 
بخش‌هایی از اين کتاب هم‌چون شرح مقالة لام از کتاب الحروف ارسطو و شرح ائولوجیا منسوب به 
ارسطو و التعلیقات علی حواشی کتاب النفس الارسطاطالیس باقی مانده اند؛ کتاب النجات در فلسفه در 
۳ جلد که در ایام اقامت در اصفهان تألیف شده و کتاب مختصر اصغر که در جرجان در منطق نوشته 
شده و منطق نحات قرار داد له انبتت: کنات التعات خلاصه‌یی است از کتاب الشفاء که توسط خود 
ابن سینا صورت گرفته و تنها بخش ریاضی آن را شاگرد وی ابوعبید عبدالواحد بن محمد جوزجانی 
تلخیص کرده است؛ اوسط جرجانی در منطق که برای ابومحمد شیرازی در جرجان تصنیف شده است 
و کتاب مختصر اوسط را هم ابن سینا در همان جا نوشت؛ الارصاد الکلیه در نجوم, هیأت و آلات 
رصدی؛ المبداً و المعاد در احوال نفس که در جرجان برای ابومحمد شیرازی که میزبان ابن سینا بود 
نوشته شده است؛ کتاب المعاد که آن را در ری به نام مجدالدولة دیلمی نگاشته است؛ لسان‌العرب در 
لغت در ده جلد که در اصفهان نوشته شده و از کتاب‌های مهم در این رشته بوده است؛ رسالة قضا و 
قدر که در میان راه همدان و اصفهان نوشته شده است؛ رساله یی در آلات رصدیه که در اصفهان در 
زمان تهية آلات رصدخانة علاءالاوله نوشته شده است؛ رساله‌یی در مخارج حروف که در اصفهان 
نوشته شده است؛ رسالة حی بن بقظان؛ کتاب القولنج که در ایام محبس فردجان در همدان تصنیف 


۰:۳۸ 
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شده است؛ ادوية قلبیه که در همدان تصنیف شده است؛ کتاب هدایت در حکمت که در دور زندان 
نوشته شده است؛ الاشارات و التنبیهات در حکمت و فلسفه از آثار مشهور و معتبر ابن سینا است و از 
طرف رازی و توسی شرح‌هایی بر آن نوشته شده و از کتاب‌های ارزش‌مند درسی در حکمت 
اسلامی‌ست؛ کتاب مباحثات که به خواهش شاگردش ابوالحسن بهمن‌یار بن مرزبان آذربایجانی در سال 
۵۱ هجری قمری/ ۱۰۵۹میلادی تصنیف کرده است؛ کتاب تعالیق در فلسفه که به خواهش یکی از 
شاگردان او ابومنصور حسین بن محمد زیله نوشته شده است؛ رساله در زاویه که در جرجان برای 
اتوسهل. سیخ پوشته شلم: ات4 حکمت مصرقيه که کامل: آن دصر سک نیمخ ود بر گیرنده 
اندیشه‌های فلسفی ابن سینا است. بخش منطق این کتاب یک‌جا با مجموعة اشعار عربی ابن سینا در 
شهر قاهره به چاپ رسیده است؛ رسالةّ الطیر که به فارسی دری شرح شده است؛ رساله‌یی در قوای 
طبیعی که برای ابوسعید یمامی نوشته شده است؛ التدارک الانواع الخطاء فی التدبیر که در گر گانج برای 
وزیر خوارزم‌شاه ابوالحسن احمد محمد بن سهیلی تألیف شده است؛ رسالة کیمیا که برای امیر ابوبکر 
محمد بن عبید تصنیف شده است؛ رسالةّ الاضحویه فی امرالمعاد که برای امیر ابوبکر محمد بن عبید 
تصنیف شده است؛ رسالةً عشق که برای شاگردش ابوعبدالله فقیه معصومی نوشته شده است؛ جواب 
چهارده سوّال ابوالحسن عامری؛ رساله‌یی در رد مقالهٌ ابالفرج بن طبیب؛ مناظرات شیخ‌الرئیس با 
ابوعلی نیشاپوری در بارة نفس؛ رسایل شیخ به شیخ ابوسعید ابوالخیر عارف بزرگ اسلام؛ تدبیر الجند و 
الممالیک و العساکر و ارزاقهم و خراج الممالک که در موضوع سیاست نوشته شده است؛ رساله در تدبیر 
منزل که دربارة نظام خانه نوشته شده است؛ حکمت عرشیه که در فلسفة الهی نوشته شده است؛ 
الهدایه فی الطلب در یک جلد که از طرف علامه علاءالدین ابن نفیس شرح هم شده است؛ 
عیون‌الحکمه شامل منطق, طبیعیات و الهیات که امام فخر رازی بر آن شرح نوشته و نجم‌الاین حکیم 
آن را اختصار کرده است؛ الموجزالکبیر در منطق که در همدان تألیف شده است؛ تعالیق مسایل جنین 
در طب که در همدان نوشته شده است؛ قوانین پا معالجات طبیه در طب که در اصفهان نوشته شده؛ 
رسالةٌ فی‌السکنجبین که در خواص سکنجبین است؛ رسالة فی‌الهند در خواص کاسنی؛ رساله در قواد 
ادراکات انسان که در اصفهان نوشته شده؛ رسالة فی‌الاخلاق؛ رسالةّ فی‌الاجرام‌السماویه که در اصفهان 
نوشته شده؛ رسالاةً فی اقسام الحکمه؛ تقاسیم‌الحکمه‌العلوم که در همدان تصنیف شده و یک نوع 
تعریفات از علوم گوناگون است؛ رسالهٌ فی‌تجری‌الاقسام؛ رساله در حدوث حروف؛ رسالة فی زارتالبور 
والدعا؛ رسالة التفس‌الفلکی در علم نفس؛ رسالة فی‌العروض؛ رسالة فی‌الفراسه؛ رسالة فی‌السیاسه؛ رسالهة 
فی‌الصلوه؛ رسالة الطبریه؛ رسالة النیروزیه؛ رسالة فی‌مخارج‌الحروف و صفاتها که در همدان نوشته شده؛ 
قیم‌الارض فی وسطالسماء؛ ارجوزه فی‌الطلب که شرح‌های زیادی بر آن نوشته شده و یکی از مشرحان 
آن ابن‌الرشد فیلسوف است؛ لغات سدیدیه در اصطلاحات طبی که در بخارا به نام نوح بن منصور نوشته 
شده است؛ کتاب الحدود که در آن هفتاد اصطلاح در اقسام فلسفه بیان شده است؛ کتاب الجدل؛ مقالة 
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من تعرض‌الطیب فی قوای طبیعیه؛ مقالةً فی عکوس ذوات‌الجهت؛ الخطیب‌التوحیدیه؛ تحصیل‌السعادت؛ 
الاشارات الی علم‌المنطق؛ النهایت؛ کتابی که در اثبات نبوت نوشته شده؛ مقالة فی خواص 
الخطالاستواء مقالةٌ فی غرض که از مقولات ده‌گانة منطق بحث می‌کند؛ مقال فی هیأت‌الارض؛ رسالهةً 
فی موسیقی؛ مقالةٌ فی کیفیت‌الرصد؛ الحکمت‌القوسیه؛ سنه عشره مسأله که در پاسخ پرسش‌های 
بیرونی نوشته شده؛ عشره مسایل که در پاسخ پرسش‌های بیرونی‌ست؛ المدخل الی صناعت‌الموسیقی؛ 
تعقیب مواضع‌الجدلیه؛ المنطق بالشعر؛ سلامان و ابسال که بعدها جامی آن را به نظم فارسی دری آورده 
است؛ مرآت‌العجایب؛ کنوزالمعربین در نیرنجات و طلسمات؛ خطبه ابن سینا به عربی در توحید که عمر 
خیام آن را به فارسی دری برگردان کرده است؛ دانش‌نامةّ علایی؛ معراج‌نامه؛ رساله در نبض؛ رساله در 
مبداً و معاد؛ کتاب مختصر مجسطی که در جرجان تألیف شده است؛ حیوان‌شناسی که برای علاءالدوله 
در سفر نیشاپور نگاشته است؛ کتاب گیاه‌شناسی؛ منظومةٌ منطق؛ خطبه‌الغراء که توسط گلیوس به 
لاتینی برگردان شده است؛ قصيدهٌ عربی راجع به نفس؛ منظومة طبی؛ منظومة تشریح؛ فاتحه 
ابواب‌المدرسه فی الحساب و الهندسه که نسخه‌یی از آن در کتاب‌خانة دولتی روسیه موجود است؛ کتاب 
روان‌شناسی که در ایران در سال ۱۳۵۰ هچری خورشیدی/ ۱۹۷۱ میلادی به چاپ رسیده است؛ کتاب 
ثر سیاست کشور و لشکر و اقتضاده که از پین رفته است؛ رسالة ارجوزه در باره آخذ تلاییرضحی ار 
مواسم مختلف؛ رسالة ارجوزه راجع به اسباب انحطاط و اعراض تداوی قوة باه؛ رسالةٍ ارجوزه در پوشیدن 
لباس. صرف طعام و غیره؛ مقالة تدبیر سیلان‌المنی؛ مقالة تدبیرالمسافرین؛ مقالة تدبیر منزل‌العسکر؛ 
تشریح‌الاعضاء الحکمه؛ رسال حفظالصحه؛ خصب‌البدن؛ رسال دستور طبی؛ رفع المضارالکلیه 
لابدان‌الانسانیه؛ مقالةٌ سیاست‌البلدان؛ الحصول‌الطیبات؛ فوایدالزنجبیل؛ القواءالطبیعیه؛ مسأله الطبیه؛ 
منافع‌الاعضاء؛ نصایح‌الحکماء الاسکندر؛ رساله‌پی راجع به علل و معالجة سرسام؛ رسالیی راجع به زهر 
دماغ؛ رساله‌یی راجع به دانة سرطان؛ رساله‌یی راجع به درد معده؛ رسالة اضطراب؛ رسالة خفقان, اختناق. 

از ابوعلی سینای بلخی چند کتاب به زبان فارسی دری نیز باقی مانده اند که بنا بر گفتة دکتر صفا 
(۰۷ صص ۶۲۷ - ۶۲۸) از میان آن‌ها تنها نسبت دانش‌نامة علایی و کتاب نبض به او مسلم 
می‌باشد. از آثار فارسی دری که در انتساب مستقیم آن‌ها به ابوعلی سینا تردید وجود دارد دکتر صفا به 
این‌ها اشاره می‌کند: 

کنوزالمعزین که بر گردانی‌ست از رسالة النیرنجیات ابوعلی سینا؛ ظفرنامه که از روی یک کتاب 
پهلوی برای امیر نوح بن منصور سامانی برگردان شده است و اصل متن به بزرگ‌مهر حکیم منسوب 
می‌باشد؛ رسالة نفس ترجمة رساله‌النفس عربی خودش است؛ المبداء و المعاد که برگردانی‌ست از اصل 
عربی آن اثر خود ابوعلی سینا؛ حکمت‌الموت که برگردان فارسی دری همین اثر خودش از زبان 
عربی‌ست؛ المعاد که ترجمةّ فارسی دری از اصل عربی آن است؛ اثبات‌النبوت یا رسالةٌ نبوت که اصل 
آن به عربی موجود است؛ قراضة طبیعیات؛ رساله جودید در طب که انتساب آن به ابوعلی سینای بلخی 
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قطعاً تردید شده است؛ معیارالعقول در علم جرثقیل؛ علم پیشین و برین؛ رساله‌یی در منطق؛ رسالة 
عشق: که ری نوک از رسالتالشی عی این تساه ا کسیر اکن اقساه توس کی 
تشریح‌الاعضاء؛ رساله‌یی در معرفت سموم؛ حل مشکلات معیند. 

و اینک می‌پردازيم به معرفی چند کتاب ابوعلی سینای بلخی به زبان فارسی دری: 

رساله معراجیه يا معراج‌نامه: این کتاب را ابن سینای بلخی به خواهش یکی از دوستان خود 
در تأویل اصطلاحاتی چون روح‌القدس» وحی. کلام اه نبوت و شریعت و بحث در موضوع معراج و 
تأکید بر روحانی‌بودن معراج نگاشته است. (۰۷ ص ۶۲۷) 

نمونه‌یی از نثر معراج‌نامه: «.. اما بعد به هر وقتی دوستی از دوستان ما اندر معنی معراج سوال‌ها 
می‌کرد و شرح آن بر طریق معقول همی‌خواست و من به حکم خطر محترز می‌بودم تا در این وقت که 
به خدمت مجلس عالی علایی پیوستم» این معنی بر ری او عرضه کردم موافق افتاد و اجازت داد در 
آن خوض کردن, و به اراد خود مدد کرد تا بند کاهلی گشاده شد و جد و جهد من بدان ظاهر توانست 
شدء که اگر چه بسیار معانی لطیف و رموز اندر خاطر آید چون قابلی فاضل و عاقلی کامل نباشد ظاهر 
نتوان کرد که چون افشای اسرار با بیگانه کنند غمز باشد و آن‌گاه گوینده محرم گردد ...» (به نقل از 
منبع؛ ۳۴ صص ۱/۸۳ - ۱۸۴) 

ترجمه و شرح رسالةٌ حی بن یقظان: حی بن یقظان از آثار تمنیلی عرفانی در شرح حال 
پیری از اهل بیت‌المقدس به همین نام است که متن عربی آن را ابن سینا در قلعةٌ فردجان نگاشته 
است. حی بن بقظان تعبیری از «عقل فعال» است که صوفی زاهد را در رسیدن به حق یاری 
می‌رساند. اين ترجمه و شرح آن گونه که از مقدمه‌اش پیداست در زمان حیات خود ابن سینا تدوین 
یافته است و بر اساس پژوهش دکتر صفا تاریخ تألیف آن نمی‌تواند پس از سال ۴۳۲ هجری قمری/ 
۰۱ میلادی بعنی سال وفات علاوالدولة کاکویه باشد. (۸۰۷ صص ۶۳۰ - ۶۳۱) 

دانش‌نامهٌ علایی: دانش‌نامة علایی یا دانش‌نامةٌ علاییه یا حکمت علایی با حکمت علاییه را 
ابوعلی ابن سینای بلخی به خواهش علاوالدولة کاکویه به قصد پژوهش در منطق الهیات» طبیعیات و 
هیأت و موسیقی و مابعدالطبیعه تألیف کرد اما تنها به نگاشتن بخش‌های منطق, الهیات و طبیعیات 
فرصت یافت و متباقی را پس از او شاگردش ابوعبید جوزجانی به انجام رسانید. این کتاب که از آن 
نسخه‌های متعددی در دست است شامل دورةٌ کاملی از حکمت مشاء و نخستین اثری‌ست که در این 
باره به زبان فارسی دری نوشته شده است. برای ادبیات فارسی دری ارزش فراوان آن از نگاه موجودیت 

برای اين که نمونه‌یی از نثر این کتاب را تقدیم خواننده‌گان گرامی کرده باشم بخشی از آغاز آن را 
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«.. فرمان بزرگ خداوند ماء ملک عادل» موّید منصور» عضدالدین علاءالدوله و فخرالمله و تاجالامه 
ابوجعفر محمد بن دشمنزیار مولی امیرالمومنین» که زنده‌گانیش دراز باد و بخت پیروز و پادشاهیش بر 
افزون» آمد به من بنده و خادم درگاه وی» که يافته ام اندر خدمت وی همة کام‌های خویش از ایمنی و 
بزرگی و شکوه و کفایت و پرداختن به علم و نزدیک‌داشتن, که باید مر خادمان مجلس وی را کتابی 
تصنیف کنم به پارسی دری که اندر وی اصل‌ها و نکته‌های پنج علم از علم‌های حکمت پیشینه‌گان 
گرد آورم به غایت اختصار یکی علم منطق که وی علم ترازوست. و دوم علم طبیعیات که علم آن 
چیز هاست که به حس بشاید دیدن و اندر جنبش و گردش اند. و سوم علم هیأت و نهاد عالم و حال 
جنبش آسمان‌ها و ستاره‌گان چنان که باز نموده اند که چون بشایست حقیقت آن دانستن و چهارم علم 
موسیقی و بازنمودن سبب ساز و ناساز آوازها و نهاد لحن‌هاء و پنجم علم آن‌چه بیرون از طبیعت 
است.... 

پس من خادم هرچند که خویشتن را پای‌گاه این علم ندانستم و این علم را افزون از قدر خویش 
دیدم. گمان بردم که چون طاعت.. نعمت خویش برم؛ بر خجسته‌گی طاعت توفیق بار آورده و توکل 
کردم بر آفریدگار خویش و به فرمان‌برداری مشغول شدم». (به نقل از منبع: ۳۹ صص ۲۶ - ۳۷) 

رسالةً نیض: رسالاةٌ نبض دربر گيرندةٌ بحث در چه‌گونه‌گی آفرینش عناصر» مزاج‌ها و طبع‌ها و 
بحث در دوران دم و نبض و انواع و چه‌گونه‌گی شناختن آن است. این کتاب از نخستین کتاب‌هایی 
است که در رشتةّ پزشکی نگاشته شده و شامل اصطلاحات فراوان علمی به زبان فارسی دری است. در 
آغاز این کتاب چنین می‌خوانیم: 

«فرمان خداوند ملک عادل مود منصور عضدالذین علاءالدوله قاهرالامه و تاجالمله ابوجعفر حسام 
امیرالمومنین, به من آمد که اندر باب دانش رگ کتابی بکن جامع» که همةّ اصل‌ها اندر وی بود به 
تفصیل» پس فرمان را پیش گرفتم و به اندازة طاقت و دانش خویش این کتاب را [تصنیف کردم] به 
زبان پارسی چنان که فرمان بود و بر توفیق ایزد [جل جلاله] معونت کردم و از وی یاری خواستم, 
امیدوارم به دولت چنین خداوند توفیق و یاری یابم.» (به نقل از منبع: ۰۱۰۷ ص ۲۶۲) 

آثار منظوم ابن سینای بلخی: ابن سینای بلخی شعرهایی نیز به زبان فارسی دری و تازی 
دارد. از جملة آثار منظوم او منظومه‌هایی اند که در مسایل علمی ساخته است. افزون بر این چکامه‌های 
علمی» او چند قطعه. رباعی و قصیده به زبان‌های فارسی دری و تازی نیز دارد که در کتاب‌های 
ترجمه‌ها و سفینه‌ها به گونة پراگنده موجود اند و از برخی از آن‌ها جزوه‌های خاصی ترتیب داده شده و 
بعضی هم بنا بر اهمیتی که داشتند بارها تفسیر شده اند» از جمله به زبان تازی قصیده‌یی دارد دربارة 
روح. (۱۰۷ ص ۳۰۶) 

دکتر اته (به نقل از منبع: ۳ ص ۱۵۷) از ابن سینا مجموعا چهل بیت از شعرهای فارسی دری از 
مأخذهای گوناگون گرد آورده است که بسیاری از آن‌ها به شاعران دیگر نیز منسوب اند. 
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به گفتة دکتر صفا (۸۰۷ صص ۳۰۷ - ۳۰۸) شعرهای فارسی دری منسوب به ابن سینا مجموعاً 
۲ قطعه و رباعی است که تعداد بیت‌های آن‌ها از ۶۵ فراتر نمی‌رود. این شعرها همه در سفینه‌ها و 
متصبوعه‌ها بو یعضین از کتاب‌ها: اند" تشکره آتش گنه آضس کر مخمدضادی تام تیرییی» 
مجم‌الفصحا و ریاض‌العارفین هدایت» مجالس‌الموّمنین قاضی نورالّه» نامه دانش‌وران و غیره به نام او 
ثبت می‌باشند که بیش‌تر مورد تردید اند. و اما در انتساب بخشی از شعرهای عربی ابن سینا که بیش‌تر 
از شعرهای فارسی دری او می‌باشند تردیدی وجود ندارد. 

و این هم نمونه‌هایی از شعرهای ابن سینای بلخی: 

کفر چومنی گزاف و آسمان نبود محکم‌تر از ایمان من ایمان نبود 

در دهر چو من یکی و آن هم کافر پس در همه دهر یک مسلمان نبود 

(به نقل از منبع: ۰۲۱۴ ص ۱۳۷) 

دل گرچه درین بادیه بسیار شتافت یک موی ندانست ولی موی شگافت 
اندر دل من هزار خورشید بتافت و آخر به کمال ذره‌یی راه نی‌افت 


(به نقل از منبع: ۲۱۵ ص ۲۶۴) 


تابادهة عشق در قدح ريخته اند 
باجان و روان بوعلی مهر علی 
(به نقل از منبع: ۱۰۱ ص ۱۸۸) 

ماییم به عفوتوتولا کرده 
آن جا که عنایت تو باشد باشد 
(به نقل از منبع: ۸۴ ص ۱۶۹) 

ای در دو نفس عمر تو اف زاین ده 
بر باد نیاده ای بنای همه عمر 


واندر پی عشق عاشق انگیخته اند 
چون شیر و شکر به هم بر آميخته اند 


قو ات ۵ شطیت تس | یرون 


ناکرده چوکرده» کرده چون ناکرده 


بادی‌ست 9 شونده و آینده 
دربتاه کست اوه شا بابشته؟ 


(به نقل از منبع: ٩۷‏ ص ۱۱۶) 

ابن سینای بلخی علاوه بر آثار خود شاگردان دانش‌مند و نام‌آوری چون ابوعبداله عبدالواحد بن 
محمد جوزجانی» ابوالحسن بهمن‌یار بن مرزبان» ابومنصور طاهر اصفهانی و ابوعبداله محمد بن 
احمدالمعصومی» شیخ علی نسایی خراسانی و ابومنصور حسین بن طاهر بن زيلة اصفهانی را نیز پرورش 
داده است. 

تأثیر آثار ابن سینای بلخی بر اروپا: دو اثر اصلی ابن سینا (شفا و قانون) وی را در اروپا به 
صورت استاد بی‌بدیل طب و علوم طبیعی و فلسفه درآورد. از سدة ششم تا دهم هجری قمری/ 
دوازدهم تا شانزدهم پایه‌های علمی و عملی پزشکی, تعلیمات ابن سینا بود. قانون توسط زرارد 
کرمونایی میان سال‌های ۵۴۵ و ۵۸۳ هجری قمری/ ۱۱۵۰ و ۱۱۸۷ میلادی به گونة کامل برگردان 
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شد و روی‌هم‌رفته هشتاد و هفت برگردان از آن به عمل آمد که شماری از آن‌ها تنها دربرگيرندة 
بخشی از این کتاب بود. بیش‌تر ترجمه‌ها به لاتینی بودنده ولی چندین ترجمه به زبان عبری در اسپانیا 
و ایتالیا و جنوب فرانسه نیز انجام داده شدند. برگردان کتاب‌های طبی به خوبی برگردان کتاب‌های 
فلسفی او نیست و برخی از واژه‌های یونانی که تحریف‌شده و به شکل عربی درآمده در برگردان‌ها به 
گونة نامفهوم و ناشناخته آمده اند و نیز برخی از اصطلاحات فنی عربی کمابیش به حروف لاتینی نقل 
شده و کاملاً نامفهوم اند. قانون اساس تعلیم طب در همةّ دانش‌گاه‌ها بود. در کهن‌ترین برنام آموزشی 
که تاکنون به دست آمده و مربوط به مدرسةٌ طب منوپلیه است و در منشوری از پاپ کلمنت پنجم در 
سال ۷۰۹ هجری قمری/ ۱۳۰۹میلادی و نیز در تمام منشورهای پس از آن تا سال ۹۶۴ هجری 
قمری/ ۱۵۵۷ میلادی نام قانون آمده‌است. ده سال بعد جالینوس را بر اين سینا برگزیدند ولی کتاب 
قانون تا سدة یازدهم هجری قمری/ هفدهم میلادی هنوز تدریس می‌شد. چاپ متن عربی آن در روم 
نشان ارزش فراوانی است که به این کتاب قایل بوده اند. چاسر در مقدمة کتاب «داستان‌های 
کنتربری» نوشته‌است که هیچ پزشکی نباید از «قانون» غفلت کند. تقریباً هرکس بخش‌هایی از قانون 
و به‌ویژه فصل‌های مربوط به تب‌ها یا بیماری‌های چشم ر یا نوشته‌های کوتاه‌تری چون «مقالة 
فی‌النبض» يا «رساله در بیماری‌های قلبی» را در اختیار داشت. هم مولفان عرب از سدهٌ هفتم تا دهم 
هجری قمری/ سیزدهم تا شانزدهم میلادی از خوان نعمت ابن سینا برخوردار بوده اند؛ حتا اگر مانند 
پدر ابن زهر نسبت به او تردید نشان داده یا مانند ابن نفیس به تکمیل قانون پرداخته باشند. (۲۵۶) 

نام گذاری‌ها به نام ابن سینای بلخی: در سمت پنهان ماه دهانه‌یی به افتخار ابن سینای 
بلخی به نام «دهانة ابن سینا» نام‌گذاری شده‌است. در بلخ» کابل» تهران» شیراز. مشهد. اصفهان, 
استانبول» هراره و بوبینی فرانسه بیمارستان‌هایی به افتخار وی نام‌گذاری شده‌اند. یک مرکز جراحی در 
نیویورک به افتخار وی نام‌گذاری شده‌است. در ساسکس شرقی انگلستان یک کالج طب چینی به نام 
وی نام‌گذاری شده‌است. یک کالج پزشکی به نام ابن سینا در پاکستان و به همین‌گونه یک کالج 
بین‌المللی به نام ابن سینا در مجارستان وجود دارد. ژورنال بین‌المللی بیوتکنولوژی به نام ابن سینا در 
تهران فعالیت می‌کند. پژوهش گاه ابن سینا در تهران به افتخار وی نام‌گذاری شده‌است. چندین مدرسه 
و مرکز آموزشی و دانش‌گاه در افغانستان» ایران و تاجیکستان نیز به نام وی نام‌گذاری شده اند. در 
استان بلخ افزون از بیمارستان مرکزی» چهارراه و خیابانی نیز به نام ابن سیناست؛ به همین گونه به نام 
ابن سینای بلخی جایزه‌هایی جهانی نیز نام گذاری شده اند؛ ازجمله» سازمان یونسکو در هر دو سال یک 
بار جایزه‌یی را به نام ابن سینا به کسانی که در فلسفه, اخلاق و علم پیش‌گام استند اهدا می‌کند. و در 
کشور آلمان در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی دکتر بارشاربیلگین عضو حزب 
راست‌گرای اتحادية دموکرات مسیحی آلمان با هم‌کاری چند تن دیگر, کانون عام‌المنعفه‌یی را به 
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نام‌«آویسنا پرایز در شهر فرانکفورت آلمان بنیاد نهاد تا سالانه به گزینش هیأت داوران «جايزة ابن 
سینا» را به افراد یا سازمان‌هایی که در راه تفاهم فرهنگی ملّت‌ها کوشا بوده‌اند اعطا کند. مبلغ سقفی 
این جایزه تا یک‌صد هزار یورو تعیین شده که از طرف شخصیت‌های حقوقی و حقیقی مختلف آماده 


می‌گردد.( ۲۵۶) 


عنصری بلخی 
ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری بلخیء شاعر بزرگ تاجیک در دورة غزنوبان» در سال ۳۵۰ 
هجری قمری/ ۹۶۱ میلادی در بلخ زاده شد. (۲۰۱ ص ۴۷) 
منوچهری دامغانی در دو بیت زیرین از قصیده‌یی که در ستایش او سروده است او را چنین معرفی 
می کند: (۱۸۰ ص‌‌ ۵۶ 
توهمی‌تابی و من بر تو همی‌خوانم به مهر 
هر شبی تاروز دیوان ابوالقاسم حسن 


اوستاد اوستلدان زمانه عنصری 
عنصرش بی‌عیب و دل بی‌غش و دینش بی‌فتن 

از آغاز زنده کان افرم اطلاغی؛دفیق در دس تست: امیس از مرگ ید و مافربه باورکانن پرداخگ 
و اما در سفری به ره‌زنان دچار آمد و تمام سرمایه و ثروتش را از دست داد. عنصری را برادر سلطان 
محمود غزنوی به نام امیر نصر از بلخ به دربار غزنه برد و به اثر حمایت او و دانش خود نزد سلطان 
قرب و منزلتی یافت و لقب ملک‌الشعرایی به او داده شد و تمام شاعران احترام او را بر خود واجب 
می‌دانستند. )۱ ۳ صص ۳۷ ۰ ۳۸) 

عنصری در دربار صاحب دارایی و ثروت سرشار شد و اما خودش می‌گوید که در خوان پدر نیز از 
نعمت برخوردار بوده است: 

غذا و نعمت تو خوردم و ز خوان پدر نه از مين راه و نه از در دکان (۸۳۰ ص ۲۴۰) 

او در بسیاری از سفرهای جنگی با سلطان محمود همراه بود و برخی از قصیده‌های خود را در 

عنصری در دورة سلطان مسعود غزنوی نیز جای‌گاه خود را در دربار از دست نداد و بیش‌تر از همه 


۱۰ ۸۸0۵0۵-۲۵ ۰ ۷۰ 
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مدح گفته است و اما با همت بلندی که داشته است 1 بیان مضمون‌های ِِ در مدح دریغ نورزیده 
عنصری به‌ویژه در سرایش قصیده استادی توانا بوده قصاید شیوایی دارد و جمله‌های زاید را در 

سخنان او راه نیست. او در سرایش مثنوی نیز دستی قوی 

داشته است» چنان‌چه قصةّ «وامق و عذرا» را در اين قالب به 


نظم کشیده است و افزون بر آن مثنوی‌هایی مانند «سرخ‌بت 


و خنگبت» و «شادیهر و عین‌الحیات» را نیز به او نست هه ۰ 
ور 


داده اند. او افزون بر این که در شعر و ادب فارسی دری و 
شحتین اد ادیات: کازی. انتادی. بلیدذست. بوده: اس 
چنان که از سروده‌هایش برمی‌آید از دانش‌های دیگر روزگار 
خود نیز اطلاعات و آگاهی کافی داشته است. (4۷۱ ص ۱۱۶) 

مجمح‌الفصحاء دیوان عنصری را نزدیک به سه هزار بیت 
دانسته است. اما ام‌روز مجموع شعرهای وی که در دیوان او و 
یا کتاب‌های ادبیی مانند ترجمان‌البلاغه» حدایق‌السحر لغت فرس اسدی, المعجم فی معاییر اشعارالعجم 
و غیره باقی مانده است از دو هزار بیت متحاوز نیست و این شعرها مشتمل اند بر قصاید و چند غزل. 
رباعی و بیت‌هایی پراگنده از مثنوی‌های او. (۸۷۱ ۱۱۶) 

از مثنوی‌های عنصری که به قول عوفی در لبابالالباب (۰۱۳۱ ص ۲۲) عبارت بوده اند از «وامق و 
عذرا» «خنگبت و سرخبت» و «شادبهر و عین‌الحیات» اکنون فقط بیت‌های پراگنده‌یی باقی مانده 
اند. مثنوی «وامق و غذرا» داستانی کهن بوده است که آن را عنصری در بحر متقارب به نظم کشیده و 
برخی از بیت‌هایش را ام‌روز می‌توان در فرهنگ‌ها جست‌وجو کرد. (۰۶ ص ۵۶۲) مثنوی «شادبهر و 
عین‌الحیات» برگرفته‌شده از داستانی بوده است که ابوریحان بیرونی آن را به نام «حدیث قسیم‌السرور 
و عین‌الحیات» از فارسی دری به تازی برگردان کرده است. و مثنوی «خنگبت و سرخبت» اصلاً 
داستانی محلی بوده است در بارة دو تن‌دیسی که تا سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۱ میلادی در 
استان بامیان برجا بودند و در همان سال از طرف «گروه طالبان» منهدم شدند. این داستان را نیز 
ابوریحان بیرونی به نام «حدیث صنمی‌البامیان » به تازی برگردان کرده است. (۰۶ ص‌‌ ۵۶۱ 

در شعرهای عنصری عنصر تخیل خیلی نیرومند بوده مضامین تازه به فراوانی پیدا می‌شوند و او با 
آگاهی و تسلّطی که به زبان تازی داشته است گاه‌گاهی از مضامین شاعران بزرگ تازی‌گوی نیز 
اقتباس کرده است (۰۱۰۶ ص‌ ۵۶۲ و چون بر علوم نقلی نیز دست‌رسی داشته است اندیشه‌ها و 


۲ افسانة شاه‌مامه و سلسال در میان مردم بامیان دربارة همین بت‌هاست. 
۰:1 
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زیبایی‌های بهار بلخ و غزنه را به تصویر کشیده است. تشبیهات عنصری اکثراً محسوس اند. چنان‌چه 
در تشبیه زلف و روی گوید: (۰۱۳۰ ص ۴۲) 


چه چیز است رخساره و زلف دلبر گل مشک‌بوی و شب روزپرور 


گل اندر شده زیر نورسته‌سنبل شب اندر شده زیر خورشید انور... 
نکوتر ز روشن‌رخش تیره‌زلفش وگر چند روشن ز تیره نکوتر 


و در تشبیه خورشید و ابر بهار گوید: (۱۳۰ ۲۴) 

چون حجابی‌لعبتان خورشید را بینی ز ناز گه برون آید ز میغ و گه به میغ اندر شود 

در تمام اين مثال‌ها محسوس به محسوس تشبیه شده و وجه شبه نیز حسی و روشن است. 

عنصری در وقایع‌نگاری یدی طولا داشته است» چنان‌چه وی روی‌داد فتح خوارزم و عبور سلطان 
محمود غزنوی را از آمو و حال لشکریان شکست‌خوردة دشمن را بسیار نیکو بیان داشته است. (به نقل 
از منبع:۱۶۰ ص ردیف ع) 

عنصری شاعری بود بدیهه‌سرا و در بدیهه‌سرایی وی حکایت‌های زیادی از او در کتاب‌ها نقل شده 
اند. وی بسیاری از صنایع شعری را که قبلا ایجاد شده بودند مانند: لف و نشر» ترصیع» تقسیم و سوّال 
و جواب گسترش داده و شاعران دیگر از او پی‌روی کرده انده چنان‌چه ترصیع یعنی در دو مصرع تمام 
الفاظ را هموزن يا هم‌قافیه آوردن در آینده به اندازه‌یی مروج شده است که تا سدهٌ هفتم هجری 
قمری/ سیزدهم میلادی تمام قصاید را به همین شیوه می‌سرودند. او در مبالغه نیز دستی دراز داشت. 
۲۰۱۱ صص ۴۹ - ۵۵) 

نمونه‌هایی از شعرهای او: (به نقل از منبع: ۸۱۳۱ ص ۲۲) 

درد مرا به گیتی دارو پدید نیست دردی که از فراق بود درد بی‌دواست 

گنجی‌ست عاشقان را صبر ارنگه کنی کو روی زرد سرخ کند» پشت کوز راست 

بگرفت سر زلف تو رنگ از دل تو نزدود وف او مهر زنگ از دل تو 

تا کم نود کبر پلشگ از دل تو موم از دل من برند و سنگ از دل تو 


حکیم ناصر خسرو بلخی 
ابومعین‌الذین ناصر خسرو بن حارثء حکیم» شاعر, فیلسوف و جهان گرد نام‌دار تاجیک و از مبلغان 
مذهب اسماعیلی در خراسان, در ٩‏ ذوالقعدةٌ ۳۹۴ هجری قمری/ ۲ سپتامبر ۱۰۰۴ میلادی در زمان 


سلطنت یمین‌الذوله محمود غزنوی در قبادیان بلخ در خانه‌واده‌یی محتشم و صاحب عنوان و ضیاع و 
عقار زاده شد (۱۱۱ ص ۲۷۱) و معاصر عمر خیام بود. 
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او از آغاز جوانی به فراگرفتن دانش‌های گوناگون پرداخت و افزون بر ادب فارسی دری و تازی با 
بسیاری از علوم و فنون زمان خویش چون ارثماطیقی (حساب)» اشکال اقلیدس (هندسه) علم اشکال 
مجسطی (نجوم)» طب و داروشناسی» اقسام موسیقی, الهیات و 
تفسیر آشنا شد. نقاشی نیز می‌دانست و گاهی از این راه امرار 
شیک ۱ ۱۱۲ 

او در جوانی در واپسین سال‌های سلطنت محمود غزنوی 
به شغل دیوانی پرداخت و سال‌ها در شهرهای بلخ و مرو به 
همین وظیفه باقی بود و او را به لقب‌های «دبیر فاضل» و 
«خواجة خطیر» یاد می‌کردند. (۰۱۱۱ صص ۲۷۲ - ۲۷۳) ناصر 
خسرو در دربارهای محمود و مسعود به شغل دیوانی و دبیری 
ادامه داد و پس از این که در سال ۴۳۲ هجری قمری/ ۱۰۴۱ 
میلادی بلخ» پای‌تخت زمستانی غزنویان, به دست سلجوقیان 
افتاده او به مرو مقر ابوسلیمان جغری‌بیک داّود بن میکاییل برادر طفرل‌بیک و پدر الب ارسلان 
سلجوقی رفت و مناصب دیوانی را حفظ کرد. ۱٩۱(‏ ص ۱۲) برادر ناصر خسرو ابوالفتح عبدالجلیل نیز 
به خطاب «خواجه» مخاطب بود و ظاهرا از عمال و اطرافیان وزیر سلجوقیان, ابونصر بود. ناصر خسرو 
از آغاز دورة سلجوقیان با نارضایتی از درباریان فاصله گرفته به روحانیون روی آورد و چون از آنان هم 
چیزی حاصلش نگردید دوران حیرت» طلب و جست‌وجوی حقیقت در زنده‌گی‌اش پدید آمد تا داعی 
بزرگ اسماعیلی یا داعی‌الدعاء به نام الموّید فی‌الاین شیرازی در اندیشه‌های ناصر خسرو تأثیر ژرف 
انداخت و او را دگرگون ساخت. (۰۱۱۱ صص ۲۷۲ ۲۷۳) 
حکیم ناصر خسرو بلخی علوم عقلی و نقلی هر دو را فراگرفته و قرآن را از بر داشته بود و در دیوان 
خود همواره به تسلط خود در علم و حکمت و زبان و ادب اشاره کرده است و اما برای کسب دانش 
بیش‌تر و رسیدن به حقایق با برادر که‌تر خود. ابوسعید. و یک غلام هندی در ۲۳ شعبان ۴۳۷ هجری 
قمری/ ۱۱ مارس ۱۰۴۶ میلادی ره‌سپار حجاز شد. این مسافرت که هفت سال به درازا کشید برای او 
آغاز تحولی گسترده و بزرگ شد. او در طول این مدت سرزمین‌های فارس, آذربایجان» ارمنستان» 
آسیای صغیر شام حلب» فلسطین» طرابلس» سوریه. جزیره‌العرب قیروان» تونس سودان و مصر را دید 
و در مصرء پای‌تخت فاطمیان سه سال اقامت گزید و جمعاً چهار بار سفر حج کرد. ناصر خسرو در مصر 
به مذهب اسماعیلی گروید و از سوی امام فاطمی آن زمان ابوتمیم محمد بن علی المستنصر بالّه 
(خلافت ۴۲۷ - ۴۸۷ هجری قمری/ ۱۰۳۶ - ۱۰۹۴میلادی) برای انجام مأموریت نشر و دعوت طريقةً 
فاطمیان در خراسان به مقام «حجت خراسان» گزیده شد و پس از بازگشت به بلخ در جمادی‌الاول 


۴ هجری قمری/ سپتامبر ۱۰۵۲مبلادی با استدلال نیرومند و قدرت بیانی که داشت در اين راه با 
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شوق و همت تمام مشغول تبلیغ شد و بالآخره همین مباحثات او با اهل سنت و جماعت باعث غوغای 
عامة مردم شد و امرای سلجوقی ناگزیر او را تبعید کردند. (۹۶ صص یب بو یه) او مورد پی‌گرد 
کارگزاران دولت سلجوقی و عمال خليفة بغداد و روحانیون قشری قرار گرفت و ناگزیر مخفی و متواری 
شد و بالاخره به درة یمگان بدخشان پناه‌گزین شد و در آن جا زیر حمایت امیر اسماعیلی مذهب 
بدخشان, شمس‌الدّین ابولمعالی علی بن اس قرار گرفت و تا آخر عمر در همان جا بزیست (۱۱۱ ص 
۵ و پس از پانزده سال اقامت در سال ۴۸۱ هجری قمری/ ۱۰۸۸ میلادی در شانزدهمین سال 
سلطنت ملک‌شاه سلجوقی در یمگان بدخشان دیده از جهان پوشید و در همان جا به خاک سپرده شد. 
سال وفاتش را ۴۶۸ یا ۴۷۰ هجری قمری/ ۱۰۷۵ یا ۱۰۷۷ میلادی هم محتمل دانسته اند. وی در 
میان مردم بدخشان از جای‌گاه بلندی برخوردار است و مردم او را به نام «حجت» «سید شاه‌ناصر 
ولی» «پیر شاه‌ناصر» «پیر کامل» و غیره یاد می‌کنند. آرام‌گاهش در یمگان بدخشان تا ام‌روز به نام 
«مزار سید» زیارت‌گاه خاص و عام است. 
در کشور ما از سال ۱۳۶۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۸ میلا ی بدین سو کانون فرهنگیی به نام حکیم 
ناصر خسرو بلخی به ریاست حاچ سید منصور نادری کیانی فعالیت دارد و نیز دانش‌گاهی در بفلان؛ 
خیابانی در شهر مزار شریف, مرکز بلخه و دبیرستانی در شهر حیرتان بخ به نام او مسم ان. زادگاهناصر 
خسرو, یعنی قبادیان بلخ, فعلاً محله‌یی است که در شهر مزارشریف مرکز استان بلخ» موقعیت دارد. 
(۷۱ ص ۱۳۲) 

در اثر دعوت ناصر خسرو در مازندران و خراسان فرقة خاصی از اسماعیلیان به نام «ناصریه» پدید 


آمد.۱ 


شعرهای ناصر خسرو بلخی بیش‌تر مشوق علم و حکمت بوده روح فلسفی و مذهبی دارند. او 
هم‌چنین پیشه‌وران و کشاورزان را به ستایش گرفته فرادستان و شاعران متملّق و سالوس را نکوهش 
می‌کند. ناصر خسرو در شعرهای خود از نظر شکل و شيوة بیان و از جهت محتوا و مضمون شاعر نوآور 
است. در شعرهای او تنوع زیادی در بحرها و وزن‌های شعری به‌ویژه توجه خاصی به ازاحیف و بحور 
نامطبوع. باریک‌اندیشی و استواری کلام و وصف طبیعت دیده می‌شود. محتوای شعرهایش را اساسا 
توصیف و پند و مباحثه و انتقاد تشکیل می‌دهند. وی اندیشه‌های پيچيدة فلسفی و کلامی را به روش 
منطقیان ماهرانه در شعرهای خود بیان کرده و به خوبی از عهدة آن بر آمده است. شعرش مانند کسایی 
از حکمت و موعظه و اندیشه‌های اسلامی سرشار است و در حقیقت او تحت تأثیر کسایی مروزی بوده 


۲ - به گزارش «بیان‌الادیان» که در سال ۴۵۸ هجری قمری/ ۱۰۹۲میلادی به قلم امیر ابوالمعالی محمد بن عبدالله, 
یک تن از دانش‌مندان بلخ» تألیف شده است» اصحاب ناصر خسرو در طبرستان «الناصریه» خوانده شده اند. هم‌چنین در 
این کتاب دربارة موجودیت طریقت ناصر خسرو در یمگان نیز سخن رفته است. 
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و بسیاری از قصیده‌های آن شاعر بزرگ و توانا را نیز جواب گفته است. (۰۱۹۱ ص۱۷) از آثار منظوم و 
منثور او تصویر جامعة روزگار او را می‌توان به تماشا نشست. 

آثار موجود نظم و نثر ناصر خسرو بلخی این‌ها اند: 

۱- دیوان موجود ناصر خسرو به زبان فارسی دری که در آن شعرهای دورة جوانی او 
اعم از هزل» غزل, مدح و قصیده دیده نمی‌شوند. به احتمال قوی شعرهای مذکور را خودش پس از 
بازگشت از مصر و آغاز دعوت به کیش اسماعیلی از میان برده است. کهن‌ترین نسخة دیوان او که در 
سال ۷۳۶ هجری قمری/ ۱۳۳۵میلادی کتابت شده در کتاب‌خانةٍ چلبی در ترکیه موجود است و اما 


سراغی از دیوان شعرهای تازی او نیست. 


نمونه‌هایی از شعرهای دیوان حکیم ناصر خسرو بلخی: 


حاجیان آمدند با تعظیسم 
جسته از محنت و بلای حجاز 
آمده سوی مکه از عرفات 
یافته حج و کرده عمره تمام 
من شسدم ساعتی به استقبال 
مرمرا در میان قافله بود 
گفتم او را: «بگو که چون استی 
تازتوبازمانده ام جاوید 
شادگشتم بدان که کردی حسج 
بازگو تاچه‌گأونه داشته ای 
ارچ وت زا 
جمله بر خود حرام کرده بدی 
کته هل 6 کتعتمفن ۶ (ردی لبیکت 
می‌شنیدی ندای حق و جواب 
گفت: «نی»». گفتمش: «چو در عرفات 
عارف حق شدی و منکر خویش؟ 
گفت: «نی» گفتمش: «چو می‌کشتی 
قرب خود دیدی اول و کردی 
گفت: «نی». گفتمش: «چو می‌رفتی 
ایمن از شرنفس خود بسودی؟ 
گفت:«نی». گفتمش:«چو سنگ جمار 


۶۰۰ 


شاک از رحمت خدای رحیم 
رسته از دوزخ و عذاب الیم 
لسن تاره آن تیاس 
باز گشته به سوی خانه سلیم 
پای کردم برون ز حد گلیم 
دوستی مخلص و عزیز و کریم 
زین سفرکردن به رنج و به بیم؟ 
فکرتم را ن دامت است‌ ندیم 
چون تو کس نیست اندرین اقلیم 
حرمت آن بزرگوار ری م؟ 
چه نیت کردی اندر آن تحریم؟ 
هر چه مادون کردگار قدیم؟» 
از سر علم و از سر تعظیم؟ 
باز دادی چنان که داد کلیم؟» 
ایستادی و یافتی‌تقدیم 
به تواز معرفت رسید نسیم؟» 
گوسفند از پی سیرو یتسم 
قتل و قربان نفس شوم لئیم؟» 
در حرم هم‌چو اهل کهف و رقیم 
وز عم فرقت و عذاب جخیم؟» 
همی‌آنداختی به دیورجیم 


از خود انداختی برون یک‌سر 
گفت: «نی» گفتمش: «چو گشتی تو 

کردی از صدق و اعتقاد و بقین 
گفت: «نی», گفتمش: «به وقت طواف 
از طواف همه ملائکتان 
گفت: «نی» گفتمش: «چو کردی سعی 
دیدی اندر صفای خود کونین؟ 
گفت: «نی». گفتمش: «چو گشتی باز 
کردی آن جابه گور مر خود را 

گفت: «از این باب هر چه گفتی تو 
گفتم:« ای دوست پس نکردی حج 
رفته ای مکه دیده» آمده باز 
گر تو خواهی که حج کنی» پس از این 
٩۶(‏ صص ۳۰۰ - ۳۰۱) 


نشنیده ای که زير چناری کدوبنسی 


بررست و بردوید بر او بر به روزبی‌ست؟ 
پرسید از آن چنار که: «نو چند ساله ای؟» 
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همه عادات و فعل‌های ذمیم؟» 
مطلع بر مقام ابراهیسم 

خویشی خویش رابه حق تسلیم؟» 
که دویدی به هروله چو ظلیم 

یادکردی به گرد عرش عظیم؟» 
از صفا سوی مروه بر تقسیسم 
شد دلت فارغ از جحیم و نعیم؟ 
مان‌ده از هجر کعبه بر دل ریم 
هم‌چنانی کنون که گشته رمیم؟» 
من ندانسته ام صحیح و سقیم» 


نشدی در مقام مومقیم 


محنت بادیه خضریده به سیم 
این چنین کن که کردمت تعلیم» 
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گفتا: «دویست باشد و اکنون زیادتیست» 


خندید از او کدو که: «من از تو به بیست روز 


برتر شدم بگو تو که این کاهلی ز چیست؟» 


او ر چنار گفت که :«ام‌روز ای کدو 


باتومرا هنسوزنه هنگام داوریست 


فردا که بر من و تو وزد باد ممرگان 
آن گه شود پدید که از ما دو مرد کیست؟» 


(۹۶ ص ۵۲۲) 
ای همه گفتار خوب بی کردار 
روی مکن هر سوبی و باز مگرد 
گوی نه ای چون دوروی گشته‌ستی؟ 
آن‌چه نخواهی که ب-درویش مکار 
(۰۱۹۶ ص ۵۲۰) 


بی مزه ای و نکو چو دستنبوی 


از سخن خویشتن مباش چوگوی 


گوی کند هر زمان به هر سو روی 
وان‌چه نخواهی که بشنویش مگوی 
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۲- زادالمسافر یا زادالمسافرین کتابی‌ست به نثر فارسی دری در بیان حکمت الهی بر وفق 
مشرب اسماعیلیان که ظاهراً از تألیفات بسیار مهم حکیم ناصر خسرو بلخی و حاوی اصول عقاید 
حکیمانه و فلسفی اوست. این اثر در سال ۴۵۳ هجری قمری/ ۱۰۶۱میلادی در آوان غربت تألیف شده 
است. زادالمسافرین به تصریح خود ناصر خسرو در سال ۴۵۳ هجری قمری/ ۱۰۶۱میلادی تألیف شده 
و از آثاربلوغ کامل فکری و روحی وی می‌باشد. او اين اثر را به نام خليفة فاطمی المستتصرباله نوشته 
است. این کتاب مملو است از اصطلاحات فلسفی چه تازی و چه فارسی دری؛ به ویژه اصطلاحات 
فارسی دری خاصی دارد که به گفت ملک الشعراً پهار در جایی دیگر دیده نشده اند. (۳۹ ص ۱۵۷) 

کتاب مذکور از نگاه این که در آن نظریات فلسفی ناصرخسرو بیان شده و دربرگيرندة اطلاعاتی 
درباره‌جریان‌های فکری و فلسفی آن زمان است و هم‌چنین از اين که از نمونه‌های عالی نثر فصیح و 
سادةٌ فارسی دری و پر از واژه‌ها و اصطلاحات و ترکیبات زیبای فلسفی به زبان فارسی دری می‌باشد 
آثری‌ست نفیس و ارزنده در فرهنگ فارسی دری. ناصر خسرو در اين اثر کوشیده است تا نظریات 
مذهبی خود را اثبات فلسفی نماید و از اين رو است که وی را از اندیشه‌گران بزرگ عصرش شناخته 
اند. (۱۱ ص ۲۴۹) این کتاب مشتمل بر ۲۷ «قول» و ابواب و مباحثات متعدد است که طی آن‌ها 
ناصر خسرو پیرامون جسم» طبیعت نفس, ثواب و عقاب به تفصیل سخن رانده است. وی در اين کتاب 
به نقل گفته‌ها و تعالیم زکربای رازی و رد و نقض آن‌ها نیز پرداخته است. ٩۱(‏ ص ۱۸) خودش 
دربارة این اثر می‌گوید: (به نقل از منبع: 4۷۱ ص ۱۳۶) 


ز تصنیفات من زادالمسافر که معقولات را اصل است و قانون 
گر بر خاک افلاطون بخوانند ثنا خواند مرا خاک فلاطون 


9 این هم نمونه‌یی از نثر کتاب «رادالمسافرین» که ناصر خسرو در رد کسانی که آدمی ر بدون 

ق و آگرآین فعل ها بدین چیزها دای تال هس کید قر لارم آمتی که بخدای تال یه زبان با 
دروغ‌گوی بودی و به دست‌های ما دزد و به چشم ما خاین و به ..» و اگر چنین بودی بر ما از چنین 
فعل‌ها هیچ حرج نبودی و عقوبت بر ما بدین جرم‌ها که از او آمدی ستم بودی....» (۰۱۹۲ ص ۱۷۳) 

۳- سفرنامه که ظاهراً نخستین اثر منثور ناصر خسرو بلخی است و در آن مسافرت هفت‌سالة 
خود را در بلاد روم مصر حجاز و بین‌النهرین بیان داشته است. تاریخ دقیق تألیف سفرنامه معلوم 
نیست و به قول استاد عبدالاحد جاوید نمی‌توان آن را قبل از سال ۱۰۶۳میلادی فرض کرد. (۹۶ ص 
کا) سفرنامه از جهت احتوا بر تاریخ و جفرافیای تاریخی و شرح حال ناصر خسرو دارای اهمیتی فراوان 
است. به قول ملک‌الشعراً بهار در سفرنامه واژه‌های تازةٌ تازی افزون از آن‌چه در کتاب‌های معاصر او 
آمده اند وجود ندارند و او در کاربرد واژه‌های فارسی دری مانند هم‌شیوه‌گان دیگر خود تعمد داشته است 
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و چون سفرنامه کتابی‌ست علمی نمی‌توان آن را در شمار کتب ادبی مانند تاریخ بیهقی آورد. ۳٩(‏ ص 
۱۵۸ 

نمونه‌یی از نثر حکیم ناصر خسرو بلخی از «سفرنامه»: 

«بیست و ششم محرم از شمیران برفتم. چهاردهم صفر را به شهر سراب رسیدم» و شانزدهم صفر 
از شهر سراب برفتم و از سعیدآباد بگذشتم. بیستم صفر سنه ثمان و ثلائین و اربعمائه (۴۳۸) به شهر 
تبریز رسیدم - و آن پنجم شهریورماه قدیم بود - و آن شهر قصبه" آذربایجان است. شهری بادان. 
طول و عرضش به گام پیمودم. هر یک هزار و چهارصد بوده و پادشاه ولایت آذربایجان را چنین ذکر 
امیرالمومنین. مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله افتاده شب پنج‌شنبه هفدهم ربیع الاول سنة اربع و 
ثلائین و اربعمائه (۴۳۴) و در ایام مسترقه بود. پس از نماز خفتن. بعضی از شهر خراب شده بود و 
بعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود. و گفتند چهل هزار آدمی هلاک شده بودند. و در تبریز قطران نام 
شاغری را دید شعرتی نیک می گفته اما زاین فارسنی اتیکو نمی دالست: پیش من آمده دیوان متحیک 
و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من بپرسید. با او بگفتم و 
شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند.» ٩۱(‏ صص ۸-۷) 

- وجه دین رساله‌یی است به زبان فارسی دری که در تأویلات و باطن عبادات و احکام تألیف 
برای این اثر خود ارزش فراوان ره‌نمودی قایل بوده در مقدمة آن می‌نگارد: 

۵- جامع‌الحکمتین رساله‌یی است فلسفی به نثر فارسی دری در شرح گشایش مشکلات دینی 
و معضلات فلسفی و در واقع پاسخ نود و یک پرسشی است که به قول دکتر جاوید» ابو احمد بن حسن 
جوزجانی و به قول احسان طبری, الهیتم احمد بن الحسن جرجانی شاعر و حکیم اسماعیلی در قصيدة 
٩و‏ یا ۸۲ بیتی خود آورده بود. (به نقل از منبع: ۸۷۱ ص ۱۳۷) ناصر خسرو این شرح را در سال ۴۶۳ 
هجری قمری/ ۱۰۷۱ میلادی به خواهش امیر بدخشان» شمس‌الدین ابوالمعالی علی بن اسد تدوین 
کرد. امیر بدخشان که خود اسماعیلی بود در ایام اقامت ناصر خسرو در یمگان خواست بدان پرسش‌ها 
پاسخ بنویسد. ناصر خسرو هر پرسش را با دفّت و عالمانه پاسخ گفته و در نتیجه اين اثر ارزش‌مند 
فکری پدید آمده است. ٩۷۱(‏ صص ۱۳۷ -۱۳۸۰) 

و این هم نمونه هایی از نثر حکیم ناصر خسرو بلخی از «جامع‌الحکمتین»: 

«دلیل بر آن که توحید بی تشبیه اندر تُویل کتاب خدای است» آن است که جز به تأویل اختلاف و 
اشتباه کاندر کتاب است به اتفاق نیاید.» (۹۴ ص ۶۲) 


 "‏ قصبه میان شهر و مقصود مرکز و شهر مرکزی است. 
۰.5۲ 
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«پس فلاسفه گفتند که هر که گوید «من». این قول بر جمله‌گی ترکیب [جسد| و نفس افتد. هر 
چند باز همی‌گوبد که بر من و جان من و دست و پای و سر من و مردی و سخاوت و حرکت و سخن 
من و جز آن» و این جزوها را همه به «من» - به جمله‌گی خویش - باز خوانند. و گفتند: این هم‌چنان 
است که ما گوییم که نام «حیوان» - و9 این بر جمله گی جان‌وران افتد - آن‌گاه گوییم: این مردم است 9 
آن گاو و آن خر و آن مرغ‌ست و آن ماهی است و جز آن. و حبوان این همه است و چنانک گوییم: 
قرص آفتاب و روشنایی آفتاب و گرمی و گردی آفتاب و جز آن و آفتاب خود جز مجموع این معنی‌ها 
چیزی نیست.» (۰۱۹۴ ص 35۸) 

7- خوان‌الاخوان کتابی‌ست به نثر فارسی دری در اخلاق و حکمت و موعظه که در آن عقاید 
باطنی از نگاه فلسفی تأویل شده و هم در درجات دعوت بحث به عمل آمده است. به قول دکتر جاوید 
(به نقل از منبع: ۰۷۱ ص ۱۳۸) در مقدمةٌ دیوان ناصر خسرو چاپ کابل» بعضی در انتساب او به ناصر 
خسرو تردید دارند. 

نمونه‌یی از نثر ناصر خسرو بلخی از کتاب «خوان‌الاخوان»: 

«.. و آن وقت برهان گوید ... حال مردم از اول بودش تا به آخر بودش هیچ بر مراد او نباشد. از 
بهر آنک از شکم مادر بیرون آورده شد به وقتی بی خواست اوء بدان دلیل که چون بیرون آوردندش 
بخروشید. و آن خروش از کودک نشان ناکامی او بود با آمدن آندرین عالم» و چون بزرگ شد خواست 
که هم‌چنان جوان بماند نتوانست هم‌چنان ماندن» و چون پیر گشت خواهد که در اين عالم بماند و 
نتواند ماندن» و چون آمدن و شدن مردم به مراد او نبود ناچاره به مراد آفریدگار او بود از بهر آنک چاره 
نیست که او یا خود آفریدگار خویش است یا دیگری آفریدگار اوست...» (۰۱۹۲ صص ۲۶۴ - ۲۶۵) 

۷ گشایش و رهایش به زبان فارسی دری که در آن مفاهیم فلسفی بیان شده و به سی 
سوال پرسنده پاسخ قناعت‌بخش ارائه شده است و نمایان‌گر ره‌بری شخصی ناصر خسرو از جریان 
اسماعیلی عصر آوست. سی سوال 9 جواب‌های آن‌ها که در این رساله فراهم آمده اند زبانی ساده 9 
منطقی روشن دارند. 

نمونه‌یی از نثر ناصر خسرو بلخی از کتاب «گشایش و رهایش»: 

«بدان ای برادر که اين مسأله از جعفر صادق رضی‌الّه عنه پرسیدنده گفت: خدای عادل‌تر از آن 
است که خلق را بر معصیت مجبور دارد و پس ایشان را بر آن عقوبت کند. گفتندش: هر چه خواهد 
مردم تواند کرد؟ گفت: قدرت خدای بیش از آن است که کسی را در ملک او دست درازی باشد. 
گفتندش: حال مردم پس چه‌گونه است؟ گفت: کاری است میان دو کار نه مجبور است و نه مختار و 
قول امامان را تأویل باشده هم‌چنان که قول خدای و رسول را تأویل است از بهر آن که ایشان گواهان 
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دارای ۳۰۰ بیت در پند و وعظ و حکمت است. ملک‌الشعرا بهار در سبک‌شناسی و هم‌چنین برخی دیگر 
از پژوهنده‌گان سعادت‌نامه را از آن ناصر خسرو نمی‌دانند. (به نقل از منبع: ۷۱ ص ۱۳۹) 

افزون بر کتاب‌های یاد شده ناصر خسرو در آثار خود از تألیفات دیگرش زیر عنوان‌های 
بستان‌العقول دلیل‌المتحیرین» لسان‌العالم» کتاب المفتاح و المصباح» کتاب عجایب‌الصنعه اختیارالامام و 
اختیارالایمان. کتاب الدلایل» غرایب‌الحساب و عجایب‌الحساب نیز نام می‌برد که در دست نیستند. 

کتاب‌هایی به نام‌های سرآلاسرار در تسخیر کواکب» اکسیر اعظم در منطق و فلسفه» قانون اعظم 
رسالةّ الندامه الی زادالقيامه. رساله‌یی در علم یونان, کتابی در سحریات و رساله‌پی موسوم به سرگذشت 
یا سفرنامة شرق به او منسوب اند که پژوهنده‌گان اين انتساب را کاملا مردود دانسته اند. (۰۷۱ ص 
۳۹ 


قاضی ابوبکر حمیدالاین عمر بن محمود المحمودی بلخی و يا به قول عوفی القاضی‌الامام 
حمیدالمله والذین سیدالقضاه و الائمه عمر بن محمود المحمودی بلخی (۱۳۲ ص ۱۹۸) و یا نظر به 
پژوهش حبیبی ابوبکر محمد ملقب به حمیدالاین محمودی بلخی بن عمر بن احمد بن محمد بن ابوذر 
محمودی (۲۲۰ ص ۳۹۹) دانش‌مند» شاعر و نويسندة بزرگ تاجیک در سدهٌ دوازدهم میلادی و 
هم‌روزگار سلطان سنجر سلجوقی, در بلخ زاده شد. او در شهر بلخ می‌زیست و مدتی قاضی‌القضات بلخ 
بوده است و باری هنگامی که انوری شاعر به اتهام هجوکردن بلخ مورد سرزنش مردم آن شهر قرار 
گرفته و مردم معجر بر سر او کشیده خواستار راندنش از شهر شده بودند قاضی حمیدالدین او را حمایت 
کرده بود. انوری قطعات و قصایدی در ستایش قاضی حمیدالاین سروده است. ۳٩(‏ ص ۳۲۹) 

قاضی حمیدالدین افزون بر احاطه بر دانش‌های شرعی و قضایی در علوم ادبی به ویژه در نوشتن 
نثر و آن هم نثر مسجع شهرت دارد و کتاب مشهور خود را به نام مقامات حمیدی به همین شیوه 

عوفی در لباب‌الالباب قاضی حمیدالدین بلخی را در نظم و نثر هم‌تای صابی و بونواس پنداشته 
تألیفات وی را او و سایر تذکره‌نگاران و از جمله هدایت در صفحة ۱۹۷ جلد اول مجمع‌الفصحا چنین 
ذکر می‌کنند: مقامات حمیدی که قاضی حمیدالاین بلخی آن را به پیروی از مقامات بدیع‌الزمان 
همدانی و ابوالقاسم حریری و به تقلید از روش و مضامین آن‌ها در بیست و چهار مقاله خاتمه نگاشته 
استتت وسیلهالسفاه ان آکفی الکفاهه خنین المستچیر. ان حفترتتالمخیره روضهالرضا فیح ابر ضا: 
قدح‌المفنی فی مدح‌المعنی» رسالهالاستفائه الی الاخوان‌القلائد. منیهالراجی فی جوهرالناجی. ۳٩(‏ ص 
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۲ ۰۱۳۲ ص ۱۹۹) از آثار منظومش مثنوی «سفرنامةً مرو» و شعرهایی اند که در «مقامات» آمده 
اند. 

قاضی حمیدالاین بلخی در «مقامات» خود مطالب علمی بسیاری از ادب» فلسفهه فقه و تصوف را 
گنحانیده است که می‌توانند گواه فضل و استادی او باشند. او در مقاماتش از عبارات دشوار و بسیاری از 
واژه‌های نامًنوس فارسی دری اجتناب کرده است. در متن مقامات سروده‌های او را نیز می‌توان دید که 
به قول ملک‌الشعرا بهار نظر به نثرش چندان لطفی ندارند. اما با وجود آن هم به قول بهار در 
سبک‌شناسی» شعرهای قاضی حمیدالاین گاهی خوب و مطبوع اند و تشبیه‌ها و بهاریه‌ها و قطعات 
دل‌چسپ دارند. (۳۹ صص ۳۴۳ - ۲۴۴) 

قاضی حمیدالدین بلخی در سال ۵۵٩‏ هجری قمری/ ۱۱۶۴میلادی پدرود زنده گی گفته است 
آرام گاه او در شهر بلخ موجود است و به نام او مدرسه‌یی نیز در ولایت بلخ مسماست. این است نمونه‌یی 
از نثر مقامات حمیدی: (به نقل از منبع: ۳۹ ص ۳۴۵) 

«.. من در غلوای این غرور و در خیلای این سرور با زمره‌یی از ظریفان و فرقه‌یی از حریفان 
چون باد صبا از صف به صف و چون بادهةُ مصفا از کف به کف می‌گذشتم» و بساط نشاط را به قدم 
انبساط می‌نوشتم. و با دوستان در بوستان از سر طیش و عیش می‌گفتم. هر روز مضیفی تازه‌روی 
می‌دیدم» و هر شب حریفی خوش خوی میگزیدم...» 

نمونه‌هایی از شعرهای فاضی حمیدالاین بلخی که از متن مقامات حمیدی برگزیده شده اند: (به 
نقل از منبع: ۳۹ صص ۲۴۷ - ۳۵۰) 

بگرفت از برای دل کینه‌توز را زنگی شب ولایت رومی روز را 

بنشاند آب تيرةٌ سیل سب سیاه از آفتاب تابش و گرمی و سوز را 

مخور از روی شهوت و دونی از پی آز و حرص و افزونی 
لقمه‌یی نان بود که دارد باز از بسی لقمه‌های صابونی 


چون آفتاب و ماه قدم بر فلک زنیم گر با خیال وصل تو نان بر نمک زنیم 


مارا چو میزبانی وصل تو شد یقین حاشا که بعد آزین نفس از کوی شک زنیم 
آن دم مبادمان که به اشراک و اشتراک فستتتی ار تس و تمارک رو 
ای داده وعده‌های کمابیش صبر کن تا نقد عشوه‌های ترا بر مک زنیم 


بیت‌های زیرین از لباب|لالباب عوفی نقل شده اند: (به نقل از منبع؛ ۱۳۲ صص ۰۰_۹۹ ۳۰( 
تا [و] ز سبزه مشک به گل‌نار برنهاد ‏ عشق رخش به هر دل و جان خار برنهاد 
تیر بلا به ديدة ابدال در اند بار گران به سينة احرار برنهاد 
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دل را گذاشت در ستم دست و پای‌عشتی پس جرم خود به بخت نگون‌سار بر نهاد 
صبر از دلم به غمزة غماز در ربود . وانگه نظربه طرة طرار برنهاد 
جانم جفاش زآتش غم جست و آنگهی چون در گرفت آتش بس خار برنهاد 
بس تایب شراب کزان لعل پرخمار دیده به خاک حضرت خمار برنهاد 
و این هم چند بیت از «سفرنامة مرو» قاضی حمیدالدین بلخی: (به نقل از منابع: 4 ص ٩۹‏ ۵۴ 


ص ۵۴۷) 
باد مرو است يا نسیم سمن این که وقت سحر رسید به من 
نافه‌های نسسیم او از دور کرده مغزم پر از بخار و بخور 
نامه در پر و بیضه در چنگل جیب پرمشک و آستین پرگل 
مرحباای نسیم عنبربال خرم و خوش‌تر از جنوب و شمال 
کی رسیدی ز مره کی رفتی؟ بر گلی یاسمین دمی رفتی 
از پی رغبت خرب_سداران در تو معلوم طبل عطاران 
با چنین ثروت و چنین هستی مگر از عقد زلف او جستی؟... 
نگست بادة رزی داری بوی باران مروزی داری 
چون بران روی و موی هم‌رازی با تودر سازم ار چه غمازی 
ای نگاری که زینت مروی چرخ را ماه و باغ را سروی 
ماه نو مر ترا سوار سزد عقد پروینت گوشوار سزد 


انوری بلخی 

حکیم اوحدالاین محمد بن محمد یا علی بن محمد انوری بلخی ملقّب به حجت‌الحق, شاعره 
ریاضی‌دان» ستاره‌شناس و فیلسوف بزرگ تاجیک در دوران 
سلجوقیان در سدهٌ ششم هجری قمری/ دوازدهم میلادی. که 
در آغاز خاوری تخلّص می‌کرد» از مردم خاوران و از روستای 
بازنه (بدنة) ابیورد است و در بلخ می‌زیست. پدرش از کارگزاران 
درباری و به گفته‌یی سرپرست میهنه بود. او از پدر دارایی 
فراوانی به ارث برد و اما همه‌اش را در خوشگذرانی به مصرف 
رسانید و از تنگ‌دستی به دربار شاهان روی آورد. دربارة احوال و 
آثارش در تذکره‌ها و آثار ادبی» از جمله. تذكرة دولت‌شاه 
سمرقندی» تاریخ گزيدة حمدالله مستوفی. لباب‌الالباب عوفی. 
محمع‌الفصحای هدایت و تذکرة آتش کده یاد شده است. به گفتةً 7 سمرقندی» وی در جوانی در 
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مدرسة منصوريةٌ توس دانش‌هایی چون فلسفه» اخترشناسی» موسیقی, ریاضیات» پزشکی, منطق و 
ادبیات عرب را فرا گرفت. انوری که باشندة بلخ بود سفرهایی به موصل بغداده مروه نیشاپور و فرارود 
نیز انجام داده است و در هنگام کمال شاعری خود در دربار سلطان سنجر سلجوقی در مرو می‌زیست. 
به گفتة موف شعرالعجم انوری چنان محترمانه می‌زیست که حتا سلطان سنجر سلجوقی برای 
ملاقات او به منزلش میرفت. (۲۰۲ ص ۲۰۴) اوحدالاین محمد انوری بلخی در تمام دانش‌های 
روزگار به‌ویژه در نجوم و ریاضی و نیز در هنرهای موسیقی و خوش‌نوبسی استاد بود و در دربار سنجر 
سلجوقی شغلی مناسب با حقوق کافی داشت. (۲۰۲. ص ۲۰۵) فتوحی شاعر به اشارة حکیم سوزنی 
اشعاری در هجو بلخ سروده به نام انوری انتشار داد. در اثر این روی‌داد انوری که زیر تهدید مردم بلخ 
قرار گرفته بود به قاضی حمیدالاین بلخی پناه برد و برلی دفاع از خود این قضیه را در قصیده‌یی با 
مطلع «ای مسلمانان فغان از دور چرخ چنبری» رد کرد. بعدها انوری را سلطان علاءالدین غوری به 
دربار خود دعوت کرد ولی وی نپذیرفت. 

انوری در سال ۵۷۵ هجری قمری/ ۱۱۷۹ میلادی (۸۸ ص ۳۷) و به قول دولت‌شاه در سال ۵۴۷ 
هجری قمری/ ۱۱۵۲میلادی در شهر بلخ وفات یافت و در جوار گور سلطان احمد خضرویه به خاک 
سپرده شد. (به نقل از منبع: ۸۲۰۲ صص ۲۱۲ - ۲۱۳) بیش‌تر سال ۵۸۳ هجری قمری/ ۱۱۸۷ میلادی 
را سال درگذشت او می‌دانند. اما ادوارد براون سال درگذشتش را ۵۸۱ هجری قمری/ ۱۱۸۵ میلادی و 
هرمان اته و ژوکوفسکی در میان سال‌های ۵۸۵ و ۵۸۷ هجری قمری/ ۱۱۸۹ و ۱۱۹۱ ودانسته اند. 
آرام گاهش تا هنوز در بیرون دیوارهای قدیمی بلخ در گورستان نوبهار بلخ در کنار آرام‌گاه احمد بن 
خضروية بلخی زیارت‌گاه خاص و عام است. پروفسور والن تن ژکوفسکی روسی در شرح زنده‌گانی و 
ترجمةٌ کلمات او کتابی در حدود ۱۷۰ صفحه نوشته است و پروفسور براون شرح مفصلی راجع به کتاب 
مذکور ارائه کرده است. (۲۰۲ صص ۲۲۸۵ - ۲۲۶) 

دیوان انوری نزدیک به پانزده هزار بیت در قالب‌های گوناگونی مانند قصیده و قطعه است. شهرت 
آنوری بیش‌تر در قصیده‌سرایی است و سروده‌های فکاهی و هزل وی بیش‌ترینه در قالب قطعه 
می‌باشند. دیوان شعرهایش را در آغاز سعید نفیسی و سپس محمدتقی مدرس رضوی تصحیح کرده‌اند. 
هم‌چنین از او دو اثر دیگر به نام‌های البشارات فی شرح‌الاشارات که شرح و حاشیه‌یی است بر کتاب 
الاشارات ابن سینای بلخی و رساله‌یی در عروض و قوافی به جا مانده اند. نسخه‌یی از دیوان قطران 
تبریزی در تهران نگه‌داری می‌شود که به خط انوری بلخی خوش‌نوبسی شده است و این با پیشینه‌یی 
که از هنر خوش‌نویسی وی گفته‌اند هم‌خوانی دارد. هم‌چنین انوری کتابی در طب پا نجوم زبر عنوان 
«کتاب مفید» به نام شاه قطب‌الاین مودود برزنگی» حاکم موصل, تألیف و نیز کتاب عیون‌الحکمة 
ابوعلی سینای بلخی را بازنویسی کرده است. (۲۷۳) 
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یان ریپکاه (به نقل از منبع: ۲۷۳) از ایران‌شناسان اروپایی» ادعا دارد که از سروده‌های انوری بلخی 
برمی آید که وی تا حدودی به قانون جاذبةٌ زمين پی برده بوده است. او اين را به‌ویژه در شعری با 
عنوان «شبی در حال مستی از بامی درافتاد و این قطعه را سرود» نشان داده‌است. در این قطعه وی 
اقتادن خود را از پشت بام بر خلاف نظر همیشه‌گی علمای آن زمان که آن را مربوط به ماهیت جسم و 
میل و کشش درونی جسم به سوی پایین می‌دانستند این بار سقوط شی را به زمین و خواست و ماهیت 
زمین نسبت داده‌است. 
آنوری در قصاید خود مداحی‌هایی دارد از جمله مدح ملک‌الامرا طغرل تگین غازی‌بیگ الب‌ارغو 
(آل افراسیاب) (حکومت ۴۵۵ هجری قمری/ ۱۰۶۳ میلادی) را گفته‌است. شهرت انوری به دلیل 
قصاید و توانایی بالای پردازش ادبی اوست. توان بالای انوری در به‌کارگیری اصطلاحات ادبی و 
عبارات لطیف و معانی بلیغ موجب شده تا بزرگان ادب به او به دیدهٌ احترام بنگرند. کسانی مانند نظامی 
عروضی» جامی و آذر بیگدلی (به نقل از منبع: ۲۷۳) او را از بزرگان ادب فارسی دانسته اند. در شعری 
که منسوب به جامی است آمده است: (به نقل از منبع ۲۷۳) 
در شعر سه تن پیمبرانند . . هرچند که لانبی بعدی 
اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی 
از ویژه‌گی‌های قصاید انوری ایجاد معانی نغز و توسعةّ مبالغات و به‌کاربردن استعارات و تشبیهات 
جدید است. هم‌چنین یکی از خصوصیات او این است که افزون بر مدح به بیان هر گونه مسایل و وقایع 
و داستان‌ها پرداخته است. 
دیوان اشعار انوری بارها به چاپ رسیده است: (۰۲۰۲ صص ۲۱۷ - ۲۱۸) 
و اين هم بخشی از سوگندنامةٌ معروف انوری که در ستایش بلخ در رد هجویه‌یی که به نام او 
اشتهار داده بودند سروده است: (به نقل از منبع:۱۸۱ ص ۱۵۵) 
ای مسلمانان فغان از دور چرخ چنب ری 
وز نفاق تير و قصد ماه و کید مشتری 
قبه‌الاسلام را هجو ای مسلمانان که گفت 
حأش‌لّه بالله ار گوید یهود خیبری 
آسمان ار طفل بودی بلخ کردی دایه‌گیش 
مکه داند کرد معمور جهان را مادری 
افتخار خانه‌دان مصطفی در بلخ و من 
کرده هم سل‌مانی اندر خدمتش هم بوذری 
خاک پای اهل بلخم» کز مقام شهرشان 
هست بر اقران خویشم هم سری هم سروری 
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وطواط بلخی 


تتضمک بن مخمد بن عبدالحلیل عمری بن کاتب دانش‌مند» نویسنده» زبان‌شناس و شاعر بزرگ 
تاجیکه که لقبش را رشیدالدین وطواط و گاهی سعدالملک نیز گفته اند در میان سال‌های ۴۰۰ - ۴۸۷ 
هحری قمری/ ۱۰۸۷ - ۱۰۹۳ میلادی در موطن اصلی‌اش. بلخ. زاده شد. وطواط لقبی است که از 
سوی فضلای هم‌روزگارش بنابر کوچک‌بودن بنیه‌اش به وی داده شده و خودش هم آن را پذیرفته 
است. او فراگیری دانش را در مدرسة نظامية بلخ به فرجام رسانیده است و یکی از استادانش امام 
ابو سعید هروی بود. وی با ادیب صابر دوستی داشته و با انوری خصومت می‌ورزیده است. ۸۸۱ ص‌ 
۳۵۳ 

امام رشیدالدین وطواط بلخی نیمی از عمرش را در خدمت خوارزم‌شاهیان به سر برده دبیر آتسز و 
ایل ارسلان بوده است و چنان که عباس اقبال در مقدمة «حدایق‌السحر» می‌نویسد: «عمدة ترقی رشید 
وطواط در پیش آتسز (۵۲۲ - ۵۵۱ هجری قمری/ ۱۱۲۸ - ۱۱۵۶میلادی) بوده و او در تمام خاک سی 
سال خوارزم‌شاهی این پادشاه سمت دارالانشا و یا وزارت رسایل او را 
هرگز نمی‌خواست که وطواط از او دور باشد و به باور برخی از 
تذکره‌نویسان, او در کنار کاخ خود برای وطواط هم کاخی بنا کرده 
بود تا بتوانند به آسانی به صحبت هم برسند. سال وفات وطواط به 
تأیید قول شهاب‌الاین حموی ۵۷۳ هجری قمری/ ۱۱۷۷میلادی است 
و برخی آن را سال ۵۷۸ هجری قمری/ ۱۱۸۲میلادی می‌دانند. 

این شاعر ادیب» فاضل و نويسندهةٌ معروف به زبان‌های فارسی 
دری و تازی مسلط بوده تألیفاتی ارزش‌مند در نظم و نثر دارد. او نثر را مسجع نوشته و در منطق و 
فلسفه نیز تواناست و مباحثاتی با دانش‌مندان عصر خود داشته و انتقادهایی بر جارالله زمخشری و برخی 
از شاعران و منشیان نگاشته است و در پایان زنده گی خود یک هزار جلد کتاب را که تصحیح و مقابله 


کرده بود به کتاب‌خانة عمومی وقف کرده است. (۰۱۶۱ ص ۸۰) 

می‌گویند (به نقل از منبع: ۶۵ صص ۷۷۸ - ۷۹ وقتی سنجر در ۵۳۲ هجری قمری/ 
۷ میلادی به خوارزم حمله برد و «هزاراسپ» را در محاصره افگند به انوری که همرکابشس بود 
اشاره کرد و او این رباعی را به تیر بست و به سوی هزاراسپ رها نمود: 

ای شاه همه ملک جهان حسب تراست ‏ از دولت و اقبال جهان کسب تراست 

ام‌روز به یک حمله هزاراسپ بگیر فردا خوارزم و صدهزار اسپ تراست 

در اين جا وطواط که هم‌سفر آنسز بود به پاسخ انوری اين گونه نوشت و به تیر بسته سوی لشکر 
سنحر پرتافت: 
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گر خصم تو ای شاه شود رستم گرد یک خرز هزاراسپ نتواند برد 

چون سلطان سنجر پس از رنج و سختی بسیار شهر را فتح کرد سوگند خورد که اگر به وطواط 
دست یابد وی را هفت پاره کند. وطواط مدت‌ها فراری بود و به دنبال شفیعی که شفاعتش کند تا این 
که منتحب‌الدین بدیع‌الکتاب» رئیس دیوان انشاء توانست موجب عفو وی توسط سلطان سنحر شود. 

زمانی که وطواط به هشتادساله‌گی نزدیک بود. تکش در خوارزم به تخت پادشاهی نشست و 
وطواط را در یک تخت روان به خدمتش آوردند. وطواط به دلیل سال‌خورده‌گی تنها به گفتن یک 
رباعی در تهنیت او بسنده کرد و گفت: (به نقل از منبع: ۳۲۶) 

جدت ورق زم‌انه از ظلم بشست عدل پدرت شکست‌ها کرد درست 

ای فسات آمیت. ناه کی ها له وم 

دیوان فارسی دری وطواط بلخی دربرگيرندة ۸۵۶۳ بیت و شامل قصاید. ترجیعات . ترکیبات» یک 
قصیده مسمط مصنوع. غزلیات» مقطعات و رباعیات و بیش‌ترینه دربارة امور اداری» سیاسی» فتوحات و 
مدح آتسز و مردمان عصر اوست. این دیوان در آذر ۱۳۳۹ هجری خورشیدی/ دسامبر ۱۹۶۰ میلادی از 
سوی کتاب‌فروشی بارانی به چاپ رسیده‌است و از آن‌جا که دیوانش را نزدیک به دوازده هزار بیت 
گفته انده چاپ مذکور در بردارندة همه شعرهای این شاعر نیست. (۲۲۶) 

افزون بر دیوان فارسی دری و دیوان عربی» آثار دیگرش عبارت اند از: «منشأت فارسی» که 
مجموعه‌یی است از رسایل سلطانی و اخوانی» «فصل‌الخطاب من کلام عمر بن‌الخطاب». 
«تحفه‌الصدیق الی‌الصدیق من کلام ابی‌بکرالصدیق» «انس‌اللهفان من کلام عثمان بن عفان», 
«ابکارالافکار فی‌الرسایل و الاشعار». «عرائس‌الخواطر و نفائس‌النوادر» «لطایف‌الامثال و 
طرایفالاقوال» در شرح فارسی ۲۸۱ مثل عربی» «جواهرالقلاید و زواهرالفراید» (فرایدالقلاید)» «لغت 
فارسی منظوم موسوم به حمد و ثنا» «درر غرر» (۳۲۶) «حدایق‌السحر فی دقایقالشعر» که به نام 
ممدوح او آتسز حدود نیم سدةٌ ششم هجری قمری/ دوازدهم میلادی تألیف گردیده و دربرگيرندة 
قواعد بدیع و صنایع شعری و به قول بهار از به‌ترین کتب علمی‌پی است که تا به ام‌روز در علم بدیع 
تألیف شده است «نثراللئالی من کلام امیرالمومنین علی» به زبان فارسی دری که آن را «صد کلمه» 
نیز گفته اند و اصل آن را عمرو بن جاحظ (درگذشتة سال ۲۵۵ هجری قمری/ ۸۶۹ میلادی) از 
سخنان حضرت علی «ک» برگزیده بود و رشید وطواط بلخی هر کدام از آن کلمات قصار را به نثر 
عربی و فارسی دری تفسیر و برگردان کرده و عین مضمون را در قطعه‌یی دوبیتی به فارسی دری به 
نظم نیز در آورده است» «مجموعة رسایل عربی» که به گفت ملک‌الشعرا بهار از آن تأثیرپذیری این 
نوبسنده از نثر فنی تازی معلوم می‌گردد و از اين رو او را بهار از پیش‌روان نر فنی فارسی دری 
می‌شمارد, رساله‌یی در عروض و غیره. (۴۳۰. صص ۴۰۰ - ۴۰۱ 

نمونه‌یی از نثر حدایق السحر: 


39 


صالح‌محمد خلیق 


«حکایتی‌ست که بو علی سینا روزی در بازار نشسته بوده روستاییی بگذشت برة بهایی بر دوش 
گرفته بود. بوعلی پرسید که: بره به چند؟ روستایی گفت: به دیناری. بوعلی گفت: بره این جا بگذار و 
ساعتی دیگر باز آی تا بها بدهم. روستایی او را می‌شناخت گفت که: تو حکیم عالمی چرا باید اين قدر 
ندانی که بره در مقابلة ترازو باشد تا بها نسنجی بره به خانه نبری. بوعلی را از آن عجب آمد و او را 
ضعاف بهای بره بداد. 

اکنون در کمال لطافت این سخن باید نگربست حالی خاطر مردم به بره رود که جان‌ور است و به 
ترازو که بدو زر بسنجند و مراد روستایی خود برج حمل و میزان بو چه این هر دو برابر یک‌دیگر اند و 
نادره گفته است از جنس علم حکما و لایق به حال بو علی.» (به نقل از منبع: ۴۰ ص ۴۰۳) 

نمونه‌یی دیگر از نثر وطواط بلخی از کتاب «صد کلمه»: (به نقل از منبع: ۴۰ ص ۴۰۱) 

«آغنی الغنی العقل معنی کلمه: العقل اعظم الغنی, و به یوصل المنی, معنی کلمه به پارسی: هر که 
را خرد باشد او توان‌گرتر از هم مال‌داران بود از بهر آن که [از مال] اگر هزینه کنی مال کم گردد و 
نیست شود و از خرد اگر هزینه کنی خرد بیفزاید و هر روز به سبب تجربت زیادت گردد: 

قطعه: ای که خواهی توان‌گری پیوست تاز آن ره رسی به مه‌تریی 

از خرد جوی مه‌تری زیراک . نیست هم‌چون خرد توان‌گریی» 

نمونه‌هایی از شعرهای وطواط بلخی: 

چکامه‌یی از او که در فراق بلخ سروده است: (به نقل از منابع: ۸۶۵ صص ۷۷۰ - ٩۷۸۰‏ ۰۱۶۱ ص 
۸ 


فدای بلخ دل من که روضتة ارم است 
همه معادت بلخ و همه عیادت او 
چنین مفاخر آن خطه را بس است ولیک 
پناه دور حی_در که از سیاست او 
بزرگ‌واری فرزانه و خداوندی 
بلندهمت او هم‌چو چرخ مرفوع است 
به هر کسی که نهد در طریق دین قدمی 
به علم و حلم و سخا و وفا و عدل و حیا 
ضیاء دین پیمبر تو آن سر اف رازی 
معلق است به فرخن ده کلک میمونت 
هر آن که پیش تو هم‌چون قلم به سر نرود 
به نم و نثر در الفاظ تو همه نکته 
ضمیر ناصح صدرت خزانهةٌ طرب است 
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حریم او به امان هم‌چو بيضة حرم است 
همه به جنب وجود ضیاء دين عدم است 
مفاخر عرب است و تظاهر عجم است 
که پیش درگه او پشت آسمان به خم است 
بزرگ‌مجلس او هم‌چو کعبه محترم است 
همه ذخایر عقبا طفیل آن قدم است 
به عالم اندر چون جد خویشتن علسم است 
که بر صحيفة اقبال نام تو رقم است 
سرش بریده و سینه دریده چون قلم است 
به امر و نهی در احکام تو همه حکم است 
روان حاسد جاهمت نشسانة الم است 


منم که تا ز جناب تو دور ماندستم 
ز شوق مجلس و هجر رخ توام دل و چشم 


عنان طبع من و روح روح من بی‌تو 
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هر آن دمی که بر آرم ندیم او ندم است 
یکی عدیل تف است و یکی ندیم نم است 
چو دولت تو فزون و چو حاسد تو کم است 
یگ رفتای ال که مسق ان فتاه ابیت 


9 این هم قصیده ی دیگر از رشیدالدین وطواط بلخی: (به نقل از منبع: ۰۱۲۲ صص ۸۱ - ۸۲) 


زهی فروخته حسن تو در جهان آتش 
اگر بر آرم از ان دوه عشسق تونفسی 
نماند از آتش دل آب چشم و ترسم از آنک 


رت ترا سم توتفر سانجا انش 
بکیود از فعس محن همه جهان آنتش 
به جای آب ز چشم_م شود روان آتش 


بر تسراست ز بی‌داد ان ها ادن تسیز سس ار رها ان 


اگر به خاره در آتش نهان بود چون است 
چو باد می‌گ‌ذری بر من و مرا در راه 
بجوی مهر من ای نوبهار حسن که من 
منم همیشه در آتش ز انده تو ولیک 
ابوالمظفر خورشید خسروان اتسز 
ز کف اوست به بخشش نگین‌اثر دریا 
از آن زبانة آتش بود به شسکل زبان 
خدایگانا از چشسم و دل عدوی ترا 
رود خدنگ تو سوی مخالفان ز کمان 
به جنب خاطر تو کی دهد ضیااختر 
ناد لطف تسودر در شاه‌وار صفا 
دماغ خصم تو تیره‌ست هم‌چو رنگ دخان 
کسی که نقص تو خواهد که بر زبان راند 
تو چپرخ فتح و کمان ترا چو آتش تیر 
دهد به دست کرامات تو زمام نعیم 
اگر توقد عزم تسو داشتی خورشید 
همی‌کند ز شررهای خوبش وقت فروغ 


دل تو خاره و دربرمرانهان آتش 
همیگذاری چونانک کاروان آتش 
به کارت آیم هم‌چون به مهرگان آتش 
مراندارد با مسدح شسد زیان آتش 
کهز یه اسف یی کنک کرام ام 
ز تیغ اوست به کوشش نگین‌نشان آتش 
کته ار فساشتت اه هت رسای اشن 
نتیجه هر نفس آب است و هر زمان آتش 
چنانک سوی شیاطین ز آسمان آتش 
به پیش همت تو کی شود عیان آتش 
فگن د جود تو در گنج شایگان آتش 
شده‌ست تیغ تو در ضمن آن دخان آتش 
شود زبانش همان لحظه در دهان آتش 
عجب نباشد بر چرخ در کمان آتش 
دهد به دست سیاسات تو عنان آتش 
شدی جواهر ان در صمیم کان آتش 
به زیر پای تو بر خاک زرفشان آتش 


چوباد گشت عدو خاک‌سار تا بزدش به زخم خنجر چون آب در روان آتش 
اگر هلاک قصب اندر آتش است به طبع چراست در قصب رمح تو سنان آتش 


نموذ بالله اگر هیبت تو شعله زند 
به هر رهی که خرامد به فتح و فیروزی 


ز قندهار بگیرد به قیروان آتش 


عزیمت تو که جوید از او کران آتش 
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کلیم‌وار کند هم‌چ و ره‌گذر دریا خلیل وار کند هم‌چو بوستان آتش 
رسید قاعدهة عدل تو بدان درجه که پنبه را شود ام‌روز پاس‌بان آتش 

اگر جه آتش دوزخ مهابتی دارد به پیش هیبت تو آب گکردد آن آتش 

به روشنی و بلندی چو نظم پردازم رفیع خاطر من هست در بیان آتش 

شده‌ست لفظ مرا بنده بی‌ خلاف گهر شده‌ست طبع مرا سخره بی‌گمان آتش 

مراست آب بلاغست مطیسع آتش طبع که دید آب بسرد گشته قهرمان ن آتش 

در تو شاها محراب مدح‌خوان گشته‌ست‌چنان که باشد محراب زندخوان آتش 

به آب غربت دادم به طع طبع رضا زدم ز مهر تو در جان خانمان آتش 

ز حضرت تو مرا گشت آب‌روی قرین وگرچه با دل من بود هم‌قران آتش 
از این سپس ننهد در تنم بلا گیتی وزین سپس نکن در دلم مکان آتش 
خدای داند کز تو به دودمان نروم وگ بر آرد دودم ز دودمان آتش 

همیشه تا که فروزد به باغ و راغ بهار ز بسرگ لاله و از شاخ ارغوان آتش 


اس 


بر اهل عالسم شاهظا خنایگانا باه چسو بر طبایع عالم خدایگان آقشن 
مخلفان ترا هم‌چو هاویه جنت موافقان ترا هم‌چسو ضیمران آتش 


مولانا جلال‌الدین محمد بلخ 

مولانا جلال‌الاین محمد بلخی معروف به مولانا و مولوی فرزند سلطان‌العلما بهاء‌الاین‌ولد محمد 
بن حسین‌الخطیبی» بزرگ‌ترین شاعر متصوف تاجیک و از ابرمردان انديشه و خرد جهان, در ۶ 
ربیع‌الاول ۶۰۴ هجری قمری/ ۷ اکتبر ۱۲۰۷ میلادی» در دوران 
خوارزم‌شاهیان در بلخ در محلی که ام‌روز به نام ده‌کدة بهاءالاین 
ملای رومی نیز یاد می‌کنند و تخلص او را از برخی از 
سروده‌هایش «خاموش» (خموش و خامش) می‌دانند. پدر مولانا 
از بزرگان صوفیه و مردی عارف بود. برخی از مخالفان 
اندیشه‌یی‌اش, از جمله فخرالذین رازی که استاد سلطان محمد 
خوارزم‌شاه بود شاه ر در برابر او برانگیخت و9 سلطان‌العلما ناگزیر 
احتمالاً در سال ۶۱۰ هجری قمری/ ۱۲۱۳ میلادی در آستانة 
هجوم چنگیز یک‌جا با خانه‌وادة خویش از بلخ کوچ کرد و سوگند خورد که تا محمد خوارزم‌شاه بر تخت 
نشسته, به شهر خود باز نگردد. مولانا در مسیر مسافرت به سوی غرب در نیشاپور یک‌جا با پدر به 
دیدار شیخ فریدالدین عطار نایل شد. عطار با مشاهدة آثار بلوغ در سیمای او برايش مثنوی اسرارنامة 


34 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


خود را اهدا کرد. خانوادهٌ مولانا به آهنگ حج به بغداد و سپس شاه و پس از انجام‌دادن فريضة حج 
به شام رفت وپس از گذراندن سال‌های زیاد در شهرهای ملاطیه و لارنده بالخره به دعوت علاءالدین 
کی‌قباد سلجوقی ره‌سپار قونیه. پای‌تخت سلجوقیان روم يا آسیای کوچک شد و تا آخر عمر در 
همان‌جا ماندگار شد. (۸۷۱ ص ۱۸۱) مومنه‌خاتون» مادر مولانا جلال‌الاین محمده در لارنده در گذشته 

برخی از مولاناشناسان, از جمله عبدالحسین زرین‌کوب و جلال‌الدین همایی, بر آن اند که در 
دوران مولانا بسیاری از مردم تاجیک و فارسی‌زبان از خراسان و فرارودان در قونیه می‌زیستند تا جایی 
که زبان مردم کوچه و بازار قونیه فارسی دری بوده است. 

مولانا جلال‌الاین محمد بلخی در نوزده‌ساله‌گی گوهرخاتون را به زنی گرفت و نخستین دور 
فراگیری دانش را نزد پدر خود سپری کرد و پس از وفات پدرش در قونیه که در حدود سال ۶۲۸ 
هجری قمرش/ ۱۲۳۱ میلافی ااق اقا تهسال مام کت ارشاد ید برهان الدیین مق ترمدی 
که به قونیه آمده بود قرار داشت» سپس به آهنگ جهان گردی و رسیدن به مجالس اصحاب طریقت 
مسافرتی به شام کرد و مدتی در حلب و دمشق اقامت گزید و در آن جا به امر سلطان به تدریس علوم 
شمس‌الدین علی بن ملک‌داد تبریزی» ملاقات کرد. مولانا شيفتة او شد و چنان تغیبری ژرف در حالت 
او روی داد که درس و وعظ را کنار گذاشت و به دف و سماع و سرودن اشعار پرشور عرفانی پرداخت؛ 
اما مریدان مولانا به شمس حسادت کردند و او را با رفتار و کردار خود رنجاندند تا این که شمس ناگزیر 
شد در ۲۱ شوال ۶۴۳ هجری قمری/ ۱۸ مارس ۱۲۴۶ میلادی از قونیه به دمشق برود. مولانا فرزند 
خود. سلطان‌ولد. را با شماری از مریدان برای بازگرداندن شمس تبریزی به قونیه» به دمشق فرستاد و 
شمس تبریزی باز گشت و اما پس از مدتی مریدان» آزار شمس را از سر گرفتند و شمس این بار بی‌خبر 
قونیه را ترک گفت و برای هميشه ناپدید شد. مولانا در جست‌وجوی او دو بار به شام و دمشق رفت. اما 
او را نیافت و به قونیه باز گشت. مولانا پس از ناپدیدشدن شمس, در آغاز صلاح‌الاین فریدون زرکوب 
قونوی را منصب شیخی و پیشوایی داد و پس از مرگ صلاح‌الین» حسام‌الدین چلبی را بدان مقام 
برکشید. (۸۷۱ ص ۱۸۱) 

سرانجام مولانا پس از مدت‌ها بیماری در پی تبی سوزان در غروب روز یک‌شنبه ۵ جمادی‌الاخر 
۲ هجری قمری/ ۲۴ دسامبر ۱۲۷۳میلادی در شهر قونیه چشم از جهان پوشید. در آن روز انبوهی 
افلاکی «بسی مستکبران و منکران که آن روز زنار بریدند و ایمان آوردند.» و این سوگ‌واری تا چهل 
روز ادامه داشت. مولانا را در نزدیکی آرام‌گاه پدرش در قونیه به خاک سپردند. آرام‌گاه مولانا در قونیه تا 
ام‌روز زیارت‌گاه خاص و عام است. در استان بلخ جاده‌یی را که از مرکز شهر باستانی بلخ به سوی 
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شرق تا مدرسة پدر مولانا جلال‌الاین در ده‌کده‌پی به نام بهاءالدین امتداد دارد به نام جادهٌ قونیه مسما 
کرده اند خیابانی در شهر مزارشریف مرکز استان بلخ و دبیرستانی در انتهای غربی آن خیابان» و 
فرودگاه بین‌المللی بلخ به نام مولانا جلال‌الدین محمد بلخی نامیده می‌شوند و نیز در بلخ کانون 
فرهنگی و خانه‌یی به نام مولانا فعالیت دارند. (۷۱ ص ۱۸۱) 

از آثار منثور مولانا کتاب‌های ارزش‌مند فیه مافیه. مجالس سبعه و مکاتیب به فارسی دری شیوا و 
آميخته با مقولات عربی اند که در بر گيرندةٌ اندیشه‌های عرفانی او و از به‌ترین نمونه‌های نثر سدةٌ 
سیزدهم میلادی می‌باشند. و اما در نظم دو اثر فناناپذیر او دیوان کبیر یا دیوان شمس و مثنوی معنوی 
شهرت جهانی دارند. کتاب‌های او همه بارها در کشورهای مختلف جهان به چاپ رسیده اند و مورد 
انستفاده و استفاشته بذرگترین توایع و اندیشمتتان بارخ نا امرفر قراز دازند ( ۰۷۱ ۱۸۱) ,در آیق جا هر اثر 
او را با آوردن نمونه‌یی از متن آن مختصراً به معرفی می‌گيریم: 

کتاب فیه مافیه: مطابق به پژوهش استاد بدیع‌الزمان فروزان‌فر کتاب فیه مافیه در عهد مولانا 
بدین نام شهرت نداشت. زیرا در نسخه‌های قریب به عهد او به نام‌هایی گوناگون یاد شده است. فیه 
مافیه مجموعة تقریرات مولاناست که در مجالس خود بیان کرده و پسرش سلطان ولد يا کسی دیگر از 
مریدان او یادداشت کرده و به صورت کتاب در آمده است. موضوع این کتاب مسایل اخلاق و طریقت و 
نکات تصوف و عرفان و شرح و بیان آیات قرآن و احادیث نبوی و کلمات مشایخ است. 

نمونه‌یی از متن اين کتاب: 

«گویند که معلمی از بی‌نوایی در فصل زمستان دراعة کتان یک‌تا پوشیده بود مگر خرسی را سیل 
از کوهستان در ربوده بود می‌گذرانید و سرش در آب پنهان. کودکان پشتش را دیدند و گفتند استاد 
اینک پوستینی در جوی افتاده است و ترا سرماست آن را بگیر استاد از غایت احتیاج و سرما در جست 
که پوستین را بگیره خرس نیز چنگال در وی زد. استاد در آب گرفتار خرس شد. کودکان بانگ 
می‌داشتند که ای استاد يا پوستین را بیاور و اگر نمی‌توانی رها کن تو بیا. 

گفت: من پوستین را رها می‌کنم» پوستین مرا رها نمی‌کند» چه چاره کنم؟ شوق حق ترا کی گذارد. 
این جا شکر است که به دست خویشتن نیستم» به دست حقیم. هم‌چنانک طفل در کوچکی جز شیر و 
مادر را نمی‌داند. حق تعالی او را هیچ آن جا رها کرد. پیش‌تر آوردش به نان‌خوردن و بازی‌کردن و 
هم‌چنانش از آن جا کشانید تا به مقام [عقل] رسانید و هم‌چنین در این حالت که این طفل است به 
نسبت به آن عالم و این پستانی دیگر است نگذارد و ترا به آن جا برساند که دانی که این طفلی بود و 
چیزی نبود ....» (۰۱۸۲ صص ۱۱۵ - ۱۱۶) 

محالین سیعه؛ حازش هنت مخلس از مواعظ مولانا است که پر مزتیر بیان کرده است: 

نمونه‌یی از متن کتاب: 
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«.. باد و خاک غذای ماهی نیست. ... غذای مار باد است و خاک و غذای مار نفس اماره هم باد 
اتیک و شا کی ان کداش اس شروش دنا که ان خاک رس اس یا راز نکن ایو اش کر 
خواهی بنگر که می‌شود آن نقش او می‌رود. اکنون چون دانستی که نان و گوشت. خاک رنگین است؛ 
اگر مار نه ای غیر این غذایی بخور دیگر غذای مار باد است. کدام باد؟ جاه امیری و خواجه‌گی که 
آدمی همین که از نان سیر شد از گرسنه‌گی دست آرزوی باد خواجه‌گی در سر می‌کند که اصل ما 
چنین بوده است که ما چنین محترم بوده ایم. منصب طلب می‌کند آن نفس مارپاره چون این باد و 
خاک فراوان یافت آژدها می‌شود هم‌چون فرعون. 

مخالفان تو موران بدند و مار شدند  .‏ بر آراز سر موران مارگشته دمار 

مده زمان شان زین بیش و روزگار مبر که ازده ا شود ار روزگار یابد مار 

اکنون موّمنان مار خالص نیستند و ماهی خالص نیستند. بلک مارماهی ان نیم دست راست شان 
ماهی است و نیم دست چپ مار. ساعتی آن نیم به باد و خاک دنیا می‌کشد و ساعتی اين نیم به طلب 
دریا می‌کشد ...» (۱۸۲ ص ۲۹ 

مکتوبات مولانا: حاوی یک‌صد و چهل و پنج مکتوب مولاناست که بیش‌ترینه توصیه‌هایی بر 
معتقدان و آشنایان و امرای زمان و بعضی هم مکتوب‌های خانه‌واده‌گی یا اندرزهای مشفقانه و غیره اند 
که به زبان فارسی دری آمیخته با آيت‌ها و خبرهای تازی و سروده‌های نغز فارسی دری و تازی 
نگاشته شده اند. چند مکتوب آن کاملا به زبان تازی است. 

نمونه‌یی از متن کتاب: 

«فرزند عزیز مقبل مفضل محسن خوب اعتقاد بهاء‌الدین و فرزند امحد اسعد اشرف علاءالدین 
دامت سعادتهما سلام این پدر یاد دارند و پدر عزیز ولی‌الترییه و الخدمه شرف‌الدین را هیچ خشونت و 
درشتی و مکافات و مجازات نکنند و به نظر اين پدر نگرند و چنان نپندارند که آن‌چه را اين پدر کرد 
تحمل کنند که پدر عزیز شرف‌الدین بدین پدر حقوق بسیار دارد از فرزندان مقبل عظیم عظیم عظیم. 
امید دارم تحمل و لطف و رحمت و فرزندی آن فرزندان هر چه گویند با او به لطف گویند و جهت دل 
این پدر به وقت خشم دو سه کرت خود را به گشتن و خفتن مشغول کنند تا خبر به من رسد دعایی که 
می‌کنم در حق آن فرزندان افزون باشد و شفقت بیش‌تر بجوشد و ان‌شاءاله تعالی به زودترین زمانی به 
تاک واه بای ایتد مسروری ماه رد یامه ای ۸۲۱ص 

رباعیات مولافا: این کتاب دارای ۱۶۵۹ رباعی است که در نسبت برخی از آن‌ها به مولانا تردید 


وجود دارد. 
نمونه‌هایی از رباعیات مولانا: (۱۸۲ ص ۲۶) 
رتیه رای سوه .مره ات یی 
چون مپرة خویش می‌باخت مرا چون من همه او شدم بر انداخت مرا 


۰۷ 


عشق از ازل است و تاابد خواهد بود جوينده عشسق بی عدد خواهد بود 

فردا که قیامت آشککارا گردد هر کس که نه عاشق است رد خواهد بود 

ای دوست قبولم کن و جانم بستان مستم کن و از هر دو جهانم بستان 

با هر چه دلم قرار گید بی‌تو آتش به من ان در زن و آنم بستان 

مثنوی معنوی: مولانا مثنوی معنوی خود را به خواهش حسام‌الدین چلبی آغاز کرده است و دفتر 
اول آن را از سال ۶۵۷ تا ۶۶۰ هجری قمری/ ۱۲۵۹ تا ۱۲۶۲میلادی به فرجام رسانیده است. به 
سرایش دفتر دوم آن پس از یک وقفة دوساله پرداخته است و هنوز دفتر ششم را کاملاً به پایان 
نرسانده بود که چشم از جهان پوشید. 

احمد افلاکی» موْلّف «مناقب‌العارفین» مثنوی را «کشاف اسرار قرآن» و هژده بیت سرآغاز آن را 
«شارح اسرار کلْیات و جزویات» مثنوی می‌داند. (۵ ص ۷۴۰ - ۷۴۱) مولانا در این شاه‌کار ادبی خود 
به کمک تمثیل و آوردن قصه‌ها و حکایت‌ها ژرف‌ترین مسایل و نکات عرفانی و فلسفی را بیان داشته 
است. 


و اين هم هژده بیت نخست مثنوی معنوی: (۸۶ ص ۵) 


بشنو از نی چون حکایت می‌کند 
کز نیستان تا مرا ببریده اند 
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش 
من به هر جمعیتی نالان شسدم 
هر کسی از ظن خود شد يار من 
سرمن از نالا من دور نیست 
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست 
آتش است این بانگ نای و نیست باد 
آتشن عشنق است کاندرنتی فضاد 
نی حریف هر که از یاری برید 
هم‌چو نی زهری و تریاقی که دید؟ 
نی حدیث راه پرخون می‌کند 
محرم این هوش جز بی‌هوش نیست 
در غم ماروزهابی‌گاه شد 


۰۸ 


از جدایی‌ها شکایت می‌کند 
از نفیرم مرد و زن نالیده اند 
تا بگویم شسرح درد اشتیاق 
باز جوید روزگار وصل خویش 
جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم 
از درون من نجست اسرار من 
لیک چشم و گوش را آن نور نیست 
لیک کس را دید جان دستور نیست 
هر که این آتش ندارد نیست باد 
جوشش عشسق است کاندر می فتاد 
پرده‌هایش پرده‌های ما درید 
هم‌چو نی دم‌ساز و مشتاقی که دید؟ 
قصه‌های عشق مجنون می‌کند 
مرزبان را مشتری جز گوش نیست 
روزها با سوزه اهمراه شد 
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روزها گر رفت گو رو باک نیست تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست 
هر که بی روزی‌ست روزش دير شد 
پس سخن کوتاه باید والسلام 

دیوان کبیر مولانا يا کلیات دیوان شمس: در حدود پنجاه هزار بیت می‌باشد. مولانا در 
بسیاری از غزلیات خود نظر به ارادتی که به شمس تبریزی داشته است به نام او تخلص کرده و از این 
رو دیوان غزلیات او به نام «دیوان شمس» نیز معروف شده است. در برخی از غزلیات تخلص «خمش» 
یا «خاموش» و «خموش» را در مقطع آورده و در غزلیاتی هم نام‌های صلاح‌الدین و حسام‌الدین را به 
کار برده است. 


هر که جز ماهی ز بش سیر شد 
در نیابد حال پخته هیچ خام 


و این هم چند غزل از دیوان کبیر: 

آب زنید راه ره هین که نگار می‌رسد 
راه دهید یار ره آن مه ده چهار را 
چاک شده ست آسمان, غلغله‌یی‌ست در جهان 
رونق باغ می‌رسد» چنسم و چراغ می‌رسد 
تیر روانه می‌روده سوی نشانه مسی‌رود 
باغ سلام می‌کند» سرو قیام می‌کند 
عون اسان اجه وتراب فص ور و 
چون برسی به کوی ماء خامشی است خوی ما 


(۱۸۵ ص ۲۴۳) 


ای قوم به حج رفته. کجایید» کجایید؟ 


گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید 
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید 


مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد 
کزرخ نور بخش او نور نثار می‌رسد 
عنبر و مشک می‌دمده سنجق یار می‌رسد 
غم به کناره می‌رود مه به کنار می‌رسد 
ماچه نشسته ایم پس شه ز شکار می‌رسد 
سبزه پیاده می‌روده غنچه سوار می‌رسد 
روح خراب و مست شد عقل خمار می‌رسد 
زان که ز گفت و گوی ما گرد و غبار می‌رسد 


هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید 
یک بار از این خانه بر این بام برآیید 


اش کافه این هت هاش تقد از اهامای ای مان 


یک دستة کل کو اگر آن باغ بدیدید؟ 

با این‌همه آن رنج شما گنج شسما باد! 
(۸۴ صص ۱۲۸ - ۱۲۹) 

آواز داد اختر: «بس روشن است ام‌شب» 
بررو به بام بلا از پر الصلا را 
تا روز دل‌بر ما اندر بر است چون دل 
تا ووژه ساغر مین دز گردشن است و بخششن 
آمشب شراب وصلت بر خاص و عام ریزم 


یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید؟ 
افسوس که بر گنج شسما پرده شمایید 


گفتم ستاره‌گان را: «مه با من است ام‌شب» 
دستئن به مذره ضا را در گبردن است مشپ 
تا روز گل به خلوت با سوسن است ام‌شب 
شادی آن که ماهت بر روزن است امشب 


۰:۹ 
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(۱۸۳ ص ۶۲) 


ابن خلکان برمکی 

شمس‌الذین ابوالعباس احمد بن ابراهیم بن ابی‌بکر بن خلکان بن نارک بن عبدالله بن شاکل بن 
الحسین بن مالک بن جعفر بن یحیی بن خالد برمکی بلخی, دانش‌مند موُرخ قاضی, فقیه و ادیب 
معروف و بزرگ تاجیک سدٌ هفتم هجری قمری/ سیزدهم میلادی در ۱۱ ربیع‌لثانی ۶۰۸ هجری 
قمری/ ۲۱ سپتامبر ۱۲۱۱ میلادی در اربل در شرق موصل زاده 
شد. او از شاه‌زاده گان بلخ و از دودمان برمکیان بلخی است. بنا 
بر تصریح خود وی در کتاب «وفیات‌الاعیان» پدرش (درگذشتة 
۸ هجری قمری/ ۱۲۳۱ میلادی) متولی تدریس مدرسةٌ ملک 
اغظم بفد و تا اک -عمرش در همین مت قرار خاشت: این 
خلکان در سال ۶۲۶ هجری قمری/ ۱۲۲۹میلادی از زادگاهش 
به حلب رفت و در آن جا نزد جوالیقی به فراگیری دانش آغاز 
کرد و از آن جا ره‌سیار دمشق شد و مدتی در آن‌جا اقامت گزند 
سپس در سال ۶۳۳ هجری قمری/ ۱۲۲۶ میلادی راهی مصر 
گردید و در آن جا به نیابت قاضی‌القضات یوسف بن حسن 
سنجاری رسید و در سال ۶۵۹ هجری قمری/ ۱۲۶۱میلادی به دستور الظاهر بیبرس» چهارمین سلطان 
مصر در سال‌های ۶۵۷ - ۶۷۶ هجری قمری/ ۱۲۵۹ - ۱۲۷۸ میلادی, به قاضی‌القضاتی دمشق 


گماشته شد و در آن‌جا امور قضایی همة سرزمین شام و نیز تدریس در هفت مدرسة معروف آن را به 
دوش داشت. اما بعدا از این مقام که مخصوص شافعیه بود معاف شد و پس از ده سال اصل مقام هم 
ملغا قرار داده شد. 

ابن خلکان برمکی پس از هفت سال تدریس در مدرسة «فخریة» قاهره دوباره به سمت قضای 
شامات مقرر شد و در سال ۶۷۹ هجری قمری/ ۱۲۸۱میلادی از این رتبه نیز معاف گردید و در ۵ 
شوال ۶۸۸ هحرن قمری/ ۲۹ اکبر ۱۳۸۹ ملادی در عالن که مت ریش در مدرسة امنهر 
داشت در دمشق چشم از جهان پوشید. گور او در دامنة کوه قاسیون در دمشق است. 

انق خلکارن کیب حلیل مامتها کتاگون با شرگان زیادی ارقباط داشت و این بتنها 
روی شخصیت وی اثرگذار بوده اند. هم‌چنین وی نظر به این که به برخی از معاصران خود حقق 
استادی داشت در مجامع علمی از محبوبیتی ویژه برخوردار بود و مورد ستایش شماری از شاعران 
هم‌روزگار خود چون رشیدالاین فارقی» سعدالدین فارقی و نورالاین مصعب قرار گرفته است و از 


۰.۷۰ 
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همین‌رو هنگامی که از سفر مصر به دمشق برگشت مقدمش را بسیار گرامی داشتند و رشیدالدین 
فارقی» شاعر بلیغ عرب در ستايش او شعرهایی سروده است. 

او افزون بر قضاوت. به دانش‌های فقه و اصول. تاریخ و نحو و ادب عرب نیز چیره‌دست بود و ۱۷ 
دیوان شعر را از بر داشت و به‌ویژه دیوان متنبی را بسیار خوب می‌دانست. از او شعرهای لطیفی به‌جا 
مانده اند که نشان‌دهندهٌ توانایی او در سرایش غزل و دوبیتی اند. 

نان بر نی بو از روهی‌گران: دررتسال ۵۳ ری کمزی ۱۵۳ ام قرب 
تألیف کتاب بزرگ خود به نام «وفیات‌الاعیان و آنباء آبناءالزمان مما ثبت بالنقل والسماع وأثبته‌العیان» 
در قاهره آغاز کرد و در سال ۶۷۲ هجری قمری/ ژوئن ۱۲۷۴میلادی آن را در همان شهر به انحام 
رسانید. این کتاب دربرگيرندة شرح حال ۸۴۶ تن از امیران» وزیران. دانش‌مندان و عارفان آریانا و اسلام 
بر بنیاد حروف معجم است و یکی از سرچشمه‌های ارزش‌مند در شرح احوال و تاریخ و ادبیات به شمار 
می‌رود. در معرفی بزرگان و علما در این کتاب تنها به ذکر سال تولد و وفات و احیانً شعری یا رساله‌یی 
از آنان بسنده شده است. ابن خلکان در این کتاب سرگذشت سه گروه از بزرگان. صحابه» تابعین (به 
استثنای چند نفر) و خلفا را نیاورده است و دلیل آن را افزون‌بودن اطلاعات دربارة ایشان گفته است. از 
این کتاب دست کم چهار ترجمه به زبان فارسی دری در دست است: نخستین گزیده‌یی است توسط 
یوسف سنجری در سال ۸٩۵‏ هجری قمری/ ۱۴۹۱ میلادی برای یکی از فرمان‌روایان گجرات؛ دومی 
به قلم ظهیرالدین اردبیلی در میان سال‌های ٩۲۶‏ تا ٩۲۸‏ هجری قمری/ ۱۵۲۰ تا ۱۵۲۲ میلادی برای 
سلطان سلیم یکم» پادشاه عثمانی. و سومی توسط میرزا عباس‌قلی‌خان سپهر» فرزند لسان‌الملک 
محمدتقی سپهر, به دستور ناصرالدین‌شاه قاجا و چهارمی توسط میرزا محمدحسن‌خان شیخ جابر 
انصاری به دستور ظل‌السلطان برگردان شده است. وفیات‌الاعیان در سال ۱۲۸۴ هجری قمری/ ۱۸۶۸ 
میلادی توسط معتمدالدوله فرهاد میرزا با ویرایش و افزوده‌هایی به زبان عربی چاپ شد و چندین بار در 
پاریس, بولان» قاهره» تهران و جاهای دیگر به چاپ رسیده و به انگلیسی» ترکی و فرانسه‌یی نیز 
برگردان شده است. نسخه‌یی از این کتاب که به خط خود موّلف است در موزیم بریتانیا در کاتالوگ 
۵ نگه‌داری می‌شود. 

احتمال می‌رود که محمد بهاءالاین (درگذشتة سال ۶۸۳ هجری قمری/ ۱۲۸۴میلادی) که قاضی 
و مولف کتاب «التاریخ‌الاکبر فی طبقات‌العلماء و اخبارهم» است. برادر ابن خلکان باشد. (۰۸۷۱ ص ۱۸۵؛ 
۸ ص ٩۲۵۵ ٩۷۹۵‏ ۳۲۷) 


۰:۷۱ 
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امیر خسرو بلخی 

حکیم ابوالحسن یمین‌الدین امیر خسرو بلخی معروف به سعدی هند پسر مير سیف‌الدین محمود. 
شاعر و نويسندة معروف تاجیک در سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری/ سیزدهم و چهاردهم 
میلادی است که در آغاز متخّص به «سلطانی» و سپس به «طوطی» بود. 

پدرش میر سیف‌الدین محمود از امرای محلی بلخ بود که در ناحية کش استان بلخ سکونت داشت. 
او در آوان بی‌داد چنگیزیان از بلخ راه مهاجرت را در پیش گرفت و مدتی را در سانچارک بلخ و سپس 
در غوربند کابل سپری کرد و بالاخره ره‌سپار هندوستان شد و تا آخر عمر در پتیالی می‌زیست. میر 
سیف‌الدین از زنش که دختر عمادالملک از امرای عصره بود دو پسر دیگر نیز داشت به نام‌های اعزآلذین 
و حسام‌الین احمد و فرزند سومش امیر خسرو ابوالحسن بود که به گفتة خود شاعر در موّمن‌آباد پتیالی 
در سال ۶۵۱ هجری قمری/ ِِِ #1 شده است. 
خدمت ۳ تغلق شاه رسید. او در 9 هر دو پادشاه مذکور رتبةً 3 ری و ال خره : در 
کهن‌سالی در یکی از جنگ‌های مذهبی کشته شد. در آن هنگام امیر خسرو هفت‌ساله بود. از آن پس 
عمادالملک سرپرستی او را به عهده گرفت. می‌گویند امیر خسرو در همان هفت‌ساله‌گی طبع شعر 
داشت و سوگ‌سرودی در مرگ پدر خود ساخته بود. 

او از همان جوانی مردی عارف و پرهیزگار بود و به خواجه نظام‌الدین چشتی غزنوی ی ارادت داشت. 

پس از درگذشت عمادالملک که مصادف به بیست‌ساله‌گی امیر ۳5 
خسرو بودء شاعر به نزد علاءالاین. برادرزادة بلبن» که 
فرهنگ‌پرور بوذ رفت و ده سال با او مان و بعنا به ملتان نرد 
ناصرالدین بغراخان آمد و چون بغراخان از سوی بلبن فرمان‌روای 
بنگال شد. مدتی را خسرو نیز با او در بنگال ماند و سپس به 
زادگاه خود بازگشت و با آگاهی از ادب‌پروری ملک قاآن 
نصرت‌الدین محمد فرزند بزرگ غیاث‌الاین بلبن با دوست 
شاعرش, حسن دهلوی, نزد او به ملتان رفت و چهار سال را در 
1 ۱ ِِِ ۰۳-۰ 
گفته‌شدن شهزادة مذ ذکور در جنگی با پدرش بلبن, مرئیه‌یی نیز برای او سرود و مدت دو وت 
گوشه‌گیری گزید تا سلطان غیاث‌الدین بلین او را از مقربان درگاه خود ساخت. 

بسن از در گنت تیش سر الدین کی‌قباد پر کت تسا و ری رب فریار غواسک ب آما سره 
ج با عاهه تاد ی وزی تاسانق غوی تناس کی و ید تکتیو ند ملک اقا رالنین علمب 


۰:۷۲ 
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به حاتم‌خان رفت و دو سال در آن جا بود تا بساط نظام‌الدین برچیده شد و خسرو به دربار کی‌قباد رو 
آورد. کی‌قباد پس از سه سال فرمان‌روایی درگذشت و سلطنت دهلی به فیروزشاه خلجی (۶۹۰ هجری 
قمری/ ۱۲۹۱میلادی) رسید. امیر خسرو در دربار فیروزشاه شغل ریاست و ندیمی يافت و این شاه 
علاوه از ادب‌پروری» خود نیز شاعر بود و در طول هفت سال سلطنت خود با امیر خسرو مهربانی 
می‌کرد. 

چون علاژالاین خلجی والی اسدآباد فیروزشاه عم خود را از میان برد و خود بر سریر سلطنت 
دهلی نشست ضمن عنایت‌های فراوان به شاعران و دانش‌مندان» امیر خسرو را نیز بر کشید. 

امیر خسرو در چهل‌وشش ساله‌گی مادر و برادر که‌تر خود را از دست داد. خسرو پنج پسر به نام‌های 
فرزندش محمد و حاجی در زمان حیات شاعر وفات یافته اند. ( ۸۰ صص ۱۰۴ - ۱۰۵) 

امیر خسرو بلخی از بزرگ‌ترین شاعران و نویسنده‌گان در سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری/ 
سیزدهم و چهاردهم میلادی می‌باشد. او در آغاز «سلطانی» تخلص می‌کرد اما بعداً تخلص «خسرو» را 
برگزید. برخی از مورخان او را به لقب یمین‌الدوله هم یاد کرده اند. مولانا جامی در بهارستان او را چنین 
می‌ستاید: (به نقل از منبع: ۱۵۵ ص ۱۷۲) 

«در شعر متفنن است. قصیده و مثنوی و غزل را به کمال رسانیده تتبع خاقانی می‌کنده هرچند در 
قصیده به وی نرسیده» اما غزل را از وی گذرانیده.» 

امیر خسرو بلخی گرچه در شعر از سنایی» خاقانی و نظامی پی‌روی می‌کرد و به‌ویژه در غزل پی‌رو 
حافظ بود اما او را صاحب سبک خاصی می‌دانند که بعداً از آن سبک هندی به وجود آمد. برخی از 
پژوهشگران قصایدش را از غزلیاتش استوارتر می‌دانند. (۱۵۵ صص ۱۷۱ - ۱۷۲) 

به اشارة نفحات‌الانس خسرو شیخ سعدی را در آوان جوانی خویش دریافته بوده است و به آن 
افتخار می‌کرده است. (۵۲ ص‌‌ 2 ۶۱ 

امیر خسرو در سال ۷۲۵ هجری قمری/ ۱۳۲۵میلادی در دهلی چشم از جهان پوشید و هم در آن 
جا به خاک سپرده شد. مزارش نزد آرام گاه خواجه نظام‌الدین اولیا قرار دارد. طاهربیگ سبزواری» یک 
تن از امرای جهان‌گیر شاه فارسی گوی هندوستان» در سال ۱۰۱۴ هجری قمری ۱۶۰۵ میلادی برای 
آرام‌گاه وی ساخت‌مانی از مرمر بنا کرده است. خواجه حسن از شاعران هم‌روزگارش تاریخ وفات او را 
در قطعه‌یی چنین سروده است: (به نقل از منبع: ۱۵۵ ص ۱۷۳) 


مير خسرو» خسرو ملک سخن آن محیط فضل و دریای کمال 
شعر او دل‌کش‌تر از ماء معین نظم او صافی‌تر از آب زلال 
بلبل دستان‌سرای بی‌قرین طوطی شک رمقال بی‌مثال 
از پی تاریخ سال فوت او چون نهادم سر به زانوی خیال 


۰:۷۳ 
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شد «عدیمالمئل» یک تاریخ او دیگری شد «طوطی شکُرمقال» 

۵ هحجری قمری برابر با ۱۳۲۵میلادی 

امیر خسرو بلخی آثار و تألیفات بسیار دارد که تعداد آن‌ها به اختلاف نظر تذکره‌نویسان تا حدود ۹٩‏ 
می‌رسد. در اين جا برخی از آثار معروف او را به شناسایی می‌گیریم: 

دولرانی و خضرخان: اين اثر. داستانی‌ست که در منابع گوناگون به نام‌های «عشقیه» 
«خضرنامه» «خضرخانی» «خضرخان و دولرانی» و «عشیقه» نیز یاد گردیده است. امیر خسرو روی 
نوشتن آن فارغ شد. بخشی از آن که به شعر نگارش يافته است در آغاز ۴۲۰۰ بیت بوده» اما شاعر آن 
را بعداً به ۳۵۱۹ بیت رسانده است. این اثر علاوه بر عشقی‌بودن یک اثر تاریخی نیز است زیرا 
قهرمانان آن همه شخصیت‌های تاریخی می‌باشند. امیر خسرو در اين اثر خود پیرامون وقایع تاریخیی 
که از دورةٌ سلطنت قطب‌الذین تا دورة حکم‌رانی سلطان علاءالذین خلجی روی داده اند و نیز دربارة 

به باور م. بقایف دانش‌مند تاجیک» (به نقل از منبع: ۰۷۱ ص ۱۹۴) این داستان نسبت به 
داستان‌های عشقی دیگر امیر خسرو مقامی بلند دارده زیرا از حد عاشقانه‌بودن فراتر می‌رود. در این 
داستان ماجرای عشق دو انسان وابسته به دو طایفه و دو آیین به تصویر کشیده شده است. خضرخان 
مسلمان (مهاراته - مرهت) و دولرانی دختر هندو (راجپوت) است. و طوری که از داستان برمی‌آید 
اختلاف عقاید مانع عشق آنان نمی‌شود و اگرچه خضرخان از ولایت محروم شده به زندان می‌افتد اما 
هرگز از عشق دولرانی برنمی‌گردد. 

نه‌سیهر: اين اثر در سال ۷۱۸ هجری قمری/ ۱۳۱۸میلادی مقارن با دورةٌ سلطنت قطب‌الدّین 
مار گفاه علخ فا ی ۵ ۳۱۵۰ یاون یات سس اس هر بات بت ها 
جداگانه سروده شده است. در باب‌های یکم و دوم» نخستین دورهٌ فرمان‌روایی قطب‌الذین مبارک‌شاه 
خلحی (۷۱۶ - ۷۲۰ هجری خورشیدی/ ۱۳۱۶ - ۱۳۲۰میلادی) و پیروزی‌های خسروخان تصویر 
می‌شوند؛ در باب سوم طبیعت هندوستان» زبان‌هاء جان‌وران و برخی از شگفتی‌های آن سرزمین معرفی 
می‌شوند؛ باب چهارم مشتمل بر اندرزهایی است به شاهان. شه‌زاده‌گان و فرمان‌دهان؛ باب پنجم در 
تعریف شکار سلطان؛ باب ششم به سلطان‌محمد اختصاص یافته است؛ باب هفتم در ستایش بهار و 
نوروز؛ باب هشتم در وصف مهارت سلطان در چوگان‌بازی و باب نهم دربارةٌ بزرگی شاعران هند. 

اعجاز خسروی: رسایل‌الاعجاز يا اعجاز خسروی آخرین کتاب منثور خسرو است پیرامون 
اسلوب بدیعی که دربرگیرنده پنج رساله می‌باشد. اما برخی از پژوهنده‌گان» اين اثر را سه رساله دانسته 
اند. امیر خسرو در این اثر به شرح شیوه‌های نگارش و نیز صنایع بدیعی تجنیس» ترصیع. ایهام» تلمیح» 


۰۷ 
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نظم‌النشس مسمط و سجع پرداخته است و پیرامون صنایع بدیعیی که خود ایجاد کرده است نیز معلومات 
می‌دهد. 

اعجاز خسروی در میان سال‌های ۷۱۶ - ۷۱۹ هجری قمری/ ۱۳۱۶ - ۱۳۱۹میلادی نوشته شده و 
نخستین بار در سال ۱۲۹۳ هجری قمری/ ۱۸۷۶میلادی در چاپ‌خانة سنگی هندوستان به چاپ رسیده 
است. (۷۱ ص ۱۹۵) 

خمسه: خمسد امیر خسرو که به تقلید از خمسة حکیم نظامی گنجه‌یی در ظرف سه سال سروده 
شده و به نام علاءالذین محمدشاه اهدا گردیده است دربرگیرندهة بخش‌های زیرین است: 

۱ مطلع‌الانوار که به نام سلطان علاءالدین خلحی سروده شده است و ۳۳۱۰ بیت است. 
سروده‌هایش بیش‌ترینه دینی و اخلاقی اند و سرایش آن در سال ۶۹۸ هجری قمری/ ۱۲۹۹میلادی به 
پایان رسیده است؛ 

۲ شیرین و خسرو که در سال ۶۹۸ هجری قمری/ ۱۲۹۹مبلادی سروده شده و ۲۱۲۴ بیت دارد؛ 

۲ مجنون و لیلی که در آن بیت‌هایی از شاعر به یاد مرگ مادر و برادرش نیز مو جود اند در سال 
۸ هجری قمری/ ۱۲۹۹میلادی سروده شده است و ۲۶۶۰ بیت دارد؛ 

۴ آیينة سکندری که در سال ۶۹۹ هجری قمری/ ۱۳۰۰میلادی سروده شده و ۴۴۵۰ بیت دارد؛ 

۵ هشت‌بهشت که در سال ۷۰۰ هجری قمری/ ۱۳۰۱میلادی به نظم کشیده شده و ۳۲۸۲ بیت 
دارد. هشت‌بهشت مثنوبی است به بحر خفیف بر وزن حديقهٌ سنایی و جام جم آوحدی و هفت‌پیکر 
نظامی. در اين مثنوی صحنه‌هایی از زنده‌گی بهرام گور که آمیخته با عشق و نشاط بوده اند به تصویر 
کشیده شده. (۸۰ صص ۱۰۴ - ۱۰۵ و ۲۱۴) 

امیر خسرو بلخی خمسة خود را که معا در حدود هژده هزار بیت دارده در طی سه سال سروده 
است. 

دیوان امیر خسرو شامل پنج دفتر است و هر دفتر دارای دیباچه‌یی دربرگيرندة زنده‌گی‌نامه و 
نکته‌هایی در اسلوب شعری او به قلم خود شاعر؛ بدین قرار: 

تحفه‌الصغر: امیر خسرو هنگامی که دو سال در درگاه کشلی‌خان» برادرزادة بلبن» به سر می‌برد به 
اصرار دوستش, تاج‌الدین زاهد. نخستین دیوان خود را ظاهراً به پی‌روی از سعدی که دربرگيرندة 
شعرهای بان کودکی ار ۶ توحیال هک ای فد یه تاه یه میک خر کی نی فتاه غرل ها 
ترجیع‌بندها و زنده‌گی‌نامة مشروح شاعر است تدوین کرد. (۸۰ ص ۱۰۲) 

وسطالحیات: پس از کشته‌شدن ملک نصرت‌الاین» امیر خسرو به پتیاله آمد و به تدوین دیوان دوم 
خود یعنی وسطالحیات پرداخت. این دیوان شامل شعرهای خسرو از ۲۰ تا ۲۱ ساله‌گی‌اش و دربرگيرندة 
قصیده‌هاء ترجیع‌بندها, قطعه‌هاه غزل‌ها و رباعی‌هاست. این دیوان در ستایش و مرائی «نظام‌الدین 
اولیا»» «علاءالاین محمد» و «معزالدین کی‌قباد» است. (۸۰ ص ۱۰۳) 


۰:۷۵ 


صالح‌محمد خلیق 


غره‌الکمال: دیوان سوم امیر خسرو و دربرگيرندة قصیده‌هاه ترجیع‌بندها و قطعه‌هاست که شاعر در 
چهل‌ساله‌گی خود جمع و تدوین کرده و مثنوی مفتاح‌الفتوح را نیز شامل آن ساخته است. خسرو بر این 
دیوان, دیباچةٌ مفصل و پرارزشی نوشته است و در آن از اهمیت و مقام شعر و جهات رجحان شعر 
فارسی دری به شعر تازی و برتری گویش فارسی دری هند و شرطهای استادی و تشبیهات و 
صنعت‌هایی که خود ابداع و ابتکار کرده و هم مختصری پیرامون سرگذشت خود سخن رانده است. 
(۸۰ ص ۱۰۴) 

بقیه نقیهه کرو در ۶۷ربناله کی که مصتاذف با بایان سلطفت بیس ساله قلاءالدین غلخن ایس 
بقية قصیده‌هاء غزل‌هاء ترجیع‌بندهاء رباعی‌ها و یک مثنوی کوتاه خود را به نام بقیهُ نقیه یا دیوان چهارم 
جمع آوری و تدوین کرد. این دیوان دربرگیرندهة مدایحی دربارٌ «علاء‌الاین محمدشاه» پسر اوه و 
بعضی امیران دیگر و نیز مرثیه‌یی در مرگ محمدشاه است. (۸۰ ص ۱۰۶) 

نهایه‌الکمال: اين اثر دیوان پنجم امیر خسرو بلخی و دربر گيرندة آخرین غزل‌هاء ترجیع‌بندهاء 
مثنوی» رباعی‌هاء قصیده‌هایی در مدح سلطان غیاث‌الدین و مرثی سلطان قطب‌الدین مبارک‌شاه است 
که ظاهراً در اواخر زنده‌گی شاعر توسط خودش فراهم‌آوری و تدوین شده است(۸۰ ص ۱۰۸) 

آثار دیگر امیر خسرو بلخی از این قرار اند: 

قرانالسعدین: هنگامی که ناصرالاین بغراخان از بنگال آهنگ دهلی کرد تا فرزند خوش‌گذران 
و هوس‌ران خود را تأدیب کند» این صف‌آرایی و مجادله به مصالحه انجامید و پدر و پسر پس از دیدار 
به جاهای خویش برگشتند و خسرو بنا به خواهش کی‌قباد نخستین مثنوی خود را در بارة این روی‌داد 
در سن ۲۶ ساله‌گی به نام قران‌السعدین سرود. (۸۰ ص ۱۰۴) 

مفتاح‌الفتوح: امیر خسرو در هنگام داشتن پيشة رسالت و ندیمی در دربار فیروزشاه مثنوی 
مفتاح‌الفتوح خود را در ۳۸ساله‌گی به نام او سرود. موضوع مثنوی مذکور قیام ملک چهجو و شکست او 
به دست سلطان و عفو و تقررش به ولایت ملتان است. (۸۰» ص ۱۰۴) 

خزاین‌الفتوح: یکی از روی‌دادهای بزرگ دورة علاءالاین خلجی, فتح قلعةٌ چتیور در سال ۷۰۲ 
هجری قمری/ ۱۳۰۳میلادی است که خسرو نیز پیرانه‌سر در این سفر با سلطان هم‌راه بود. امیر خسرو 
این روی‌داد و پیروزی را در کتاب خزاین‌الفتوح به نثری شیوا و روان بیان داشته است. (۸۰ ص ۱۰۵) 

تغلق‌نامه: در عهد مبارک‌شاه یکی از نومسلمانان هندو به نام حسن و ملقب به خسروخان در 
راید اک تاه ار را کت بای دا ام مور اب زیت رف ای کار هلگ 
حاکم دیبال‌پور پنجاب دهلی را فتح و پادشاهی غیاث‌الاین تغلق را اعلام کرد. آخرین مثنوی امیر 
خسرو در واقعه‌نگاری» تغلق‌نامه است که در آن سلطة دوماهة خسروخان و غلبةٌ تغلق و بعضی از 
روی‌دادهای دوران این سلطان و فتوحات او بیان شده اند. تغلق‌نامه در سال ۷۲۵ هجری قمری/ 
۵ میلادی به فرمايش غیاث‌الدین تغلق سروده شده و شامل سه هزار بت است. (۸۰ ص ۱۰۶) 


۰:۳۹ 
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افضل‌الفواید: از آثار منثور امیر خسرو بلخی است که در سال‌های پسین عمرش تدوین شد. 
خسرو در این اثر خود فشردةٌ مجالس ارشاد پیر خود - شیخ نظام‌الاین اولیا را در طول سال‌ها با ذکر 
روز و تاریخ ثبت کرده است. (۸۰ ص ۱۰۷) 

دیوان غزلیات: که چند بار جمع‌آوری و تصحیح شده و در هندوستان» پاکستان و ایران به چاپ 
رسیده‌است. نخستین چاپ آن در سال ۱۲۸۸ هجری قمری/ ۱۸۷۱ میلادی؛ و بار دوم در ۱۳۹۲ 
هجری قمری/ ۱۹۷۲ میلادی در لاهور منتشر شد. 

از امیر خسرو بلخی مجموعا بیش‌تر از سی اثر چاپ‌شده و دست‌نویس در دست داریم. از جمله 
«ناریخ دهلی» و شماری دیگر از آثار را نیز به امیر خسرو منسوب می‌دانند. «چهار درویش» و یا «باغ 
و بهار» اثر منسوب دیگری است که در نسبت آن دانش‌مندانی چون برتلس» وین کریپکه, صدرالاین 
عینی» زاگروف و غیره تردید دارند. (به نقل از منبع: ۰۸۷۱ ص ۱۹۷) 

برپاية نوشته‌های پژوهش گران» امیر خسرو افزون بر زبان فارسی دری به زبان‌های هندی نیز 
آثاری دارده از جمله او را نخستین شاعری می‌دانند که به زبان اردو شعر سروده است. (۰۸۷۱ ص ۱۹۷) 
و هم‌چنین تران‌هایی به زبان برج"و چیستان‌ها و مطالبی به زبان کخاری بالی نوشته است. امیر 
علی‌شیر نوایی در مجالس‌النفایس دربارةٌ سروده‌های هندی امیر خسرو بلخی و تخیل نیرومندی که در 
این شعرهای وی نیز وجود دارد اشاره کرده است. (به نقل از منبع: ۰۷۱ ص ۱۹۷) 

بر اساس نظریاتی» امیرخسرو مبدع لغت «خالق‌باری» است که در آن معادل‌های هندی واژه‌های 
متداول فارسی دری و تازی به گونة منظوم بیان شده اند. این واژه‌نامه به دانش‌مندان و بازرگانان ایران 
و آسیای میانه که از خطر استبداد و ستم مغول به هندوستان پناهنده می‌شدند کمک می‌کرد تا به زبان 
محلی مردم هند آشنایی بیابند. (۸۷۱ ۱۹۷) و اما برخی از پژوهش گران نسبت این اثر را به امیر خسرو 
مورد تردید قرار داده موف آن را ضیاءالذین خسرو معرفی می‌دارند که در زمان سلطنت جهان‌گیر 
(۱۰۱۳ ۱۰۳۶ هجری قمری/ ۱۶۰۵ - ۱۶۲۷ میلادی) می‌زیست. (۰۷۱ صص ۱۹۷ - ۱۹۸) 

امیر خسرو افزون بر شاعری و نویسنده‌گی به هنر موسیقی نیز دستی بلند داشت. اختراع آلاتی از 
قبیل سه‌تار و ابداع بیش‌تر از سیزده پرده را به او نسبت می‌دهند. او آهنگ‌ها و ترانه‌هایی به زبان‌های 
فارسی و هندی ساخته است که درخور توجه فراوان اند. بر اساس نوشتة شبلی نعمانی, امیر خسرو در 
مسابقه‌یی که با گویال نایاک» موسیقی‌دان معروف انجام داد پیروز بدر آمد. (به نقل از منبع: ۰۷۱ ص 
۹۸ 


۱ اردو به عنوان یک زبان ادبی در سده‌های ۸ - ۱۲ هجری قمری/ ۱۴ - ۱۸ میلادی بر پاية زبان کخاری بالی 
تکامل یافت و ام‌روز زبان بسیاری از مردم شبه قارة هند است. 
۳ - برج یکی از گویش‌های زبان غرب هندوستان است که ام‌روز بیش از ۱۲ میلیون گوینده دارد. اين زبان در 
سده‌های میانه شعرهای ربا در خود پرورده است. 
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نمونه‌یی از غزل‌های امیر خسرو از دیوان او: (به نقل از منبع: ۸۰ صص ۲۰۸ - ۲۰۹ 
ای باد برقع برفگن آن روی آتش‌ناک را 

وی دیده گر صفرا کنم آبی بزن این خاک را 
ای دیده کز تیغ ستم ریزی همی خون دم به دم 

یا جان من بستان ز غم. یا جان ده این غم‌ناک را 
ریزی تو خون بر آستان شویم من از اشک روان 

کالوده‌دیدن جون توان آن اسان پاک ر 
زان غمزه عزم کین مکن تاراج عقل و دین مکن 

تاراج دین تلقین مکن آن هندوی بی‌باک را 
آن دم که می‌پوشی قباء مخرام از بهر خدا 

پوشیده دار از چشسم ۳ آن قامست جلاک ر 
سرهای سرداران دین بستی چو بر فتراک زین 

زین‌سان میفگن بر زمین دنبالة فتراک را 
تا شمع حسن افروختیی پروانه‌وارم سوختی 

پیرده‌دری آموختی آن دامن صدچاک ر 
هرگز لبی ندهی به من؛ ور بوسه‌یی گویی بزن 
جانم چو رفت از تن برون وصلم چه کار آید کنون 

این زهر بگذشت از فسون» ضایع مکن تریاک را 
گویی بر آمد گاه خواب اندر دل شسب آفتاب 

آن دم کز آه صبحتاب ی زنم افلاک ر 
«خسرو» کدامین حسن بود کز سوز عشقش سوختیم 

یک ذره آنش یس ینوذصد خترمن قاشیاک زا 


نمونه‌هایی از شعر امیر خسرو بلخی از «خمسة» او: 


از بخش شیرین و خسرو دربارة آراستن شیرین: (به نقل از منبع: ۸۰ صص ۱۸۸ - ۱۸۹) 


حریر آب‌گون بر ماه برست 
مکلل زیوری درخورد شامان 
بر آن بالای شهرآرای پوشید 
زبرپوشی ز مروارید شب‌تاب 


رخ از گلگونه چون گل‌نار تر کرد 


۰:۷۸ 


به گیسو چشم بد را راه بربست 
ببای هر دری خرج سپاهان 
عروسانه ز سر تا پای پوشید 
به دوش افگند چون پروین به مه‌تاب 


به یک خنده جهانی پرشسکر کرد 


برون آمد چو از ابر آفتاببی 
دو لب هم انگبین هم باده در دست 
خمار نرگسش در فتنف‌جویی 
ز مستی زلف را در هم شکسته 
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موکل کرده بر هر غمزه خوابی 
دو چشم شوخ هم هش‌یار هم مست 
میان خواب و بیداری‌ست گویی 
هزاران توبه در هر خم شکسته 


از بخش هشت‌بهشت دربارة ارزش زن: (به نقل از ۰ صص ۲۵۴ - ۲۵۵) 


پدرم هم ز مادر است آخر 
تایه در شرا قت تقان ش وا 
دانه بی کشت کی به بارآید 
بی پدر ممکن است شد معلوم 


لیک بی مادر خجسته‌و جود 


مادرم نیز دختر است آخر 


قطرة آب باز آب شدی 
آسمان بی زمین چه کار آید؟ 


چون مسیحا ز مریم معصوم 


از بخش مجنون و لیلی: (به نقل از منبع: ۸۰ صص ۲۶۲ - ۲۶۳) 


هرچند که عشق جمله درد است 
لیکن مشو آن چنان زبون نیز 
مرد ارچه بسوزدش همه تن 
گر واقعه چند سینه‌سوز است 
مسپاربه دست دیو تن را 


صبر از پی روز درد و دوری‌ست 


نیروشکن سلاح مرد است 
کاتش چو درون زنی برون نیز 
دودی ندهد بسرون ز روژن 
وز جام نخست مست‌گشتن 
مردی ز پی کدام روز است؟ 
گرد آرعنان خویشتن را 


ورنه همه وقت خود صبوری‌ست 


از بخش مطلح‌الانوار: (به نقل از منبع: ۸۰ صص ۲۷۹ - ۳۸۰) 


چون تن آدم ز گل آراستند 
آدمی آن است که در وی دل است 
دل نه همان قطرةٌ خون است و بس 
دل اگر اين مهرة آب و گل است 
لیک دل آن شد که هوایی در اوست 
زنده به جان» خود همه حیوان بود 
ره کی وگول ادرف اکن 
گرچه دهان لقمه ز انگشت خواست 


از بخش سکندرنامه: (به نقل از منبع: ۸۰ ص ۳۸۶) 


زبس کاوریدش در آغوش تنگ 
همایی در افگند باز سید 


خانة جان بر دل اراششین 
کز خور و آئسام برآرد نفس 
خر هم از اقبال تو صاحب‌دل است 
وز طرفی» بوی وفایی در آوست 
زنده به دل باش که عمر آن بود 
زنده‌گی کالبدی چی‌ست؟ خاک 
ذوق» دهان راست نه انگشت راست 


بنفشه دمید از گلسی لالهرنگ 


۰:۷۹ 
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ز شاخ گل و نخل خرمای تر گهی انگبین چید و گاهی شکر 
ار تا گهر سفت و یاقوت بیرون فشاند 
خواجه محمد پارسای بلخی 


ابوالفتح خواجه جلال‌الدین (یا شمس‌الدین) محمد پارسای بلخی بن محمد بن محمودالحافظی, 
دانش‌مند و متصوف بزرگ تاجیک در سدهٌ هشتم و نهم هجری قمری/ سدةٌ چهاردهم و پانزدهم 
میلادی. در سال ۷۴۳۹ هجری قمری/ ۱۳۴۸ میلادی در بخارا زاده شد و در بلخ می‌زیست. او در میان 
خانواده‌یی پرورش یافت که همه از نام‌آوران گستره‌های دانش و عرفان بودند. مهم‌ترین روی‌داد 
زنده‌گی او پیوستن به حلقة پیروان خواجه بهاءالاین محمد نقش‌بند بود و او پس از پیمودن مقدمات 
سلوک به پیمانه‌یی از عنایت خواجة نقش‌بند و از دانش و کمالات معنوی برخوردار شد که پس از او در 
طریقت نقش‌بندیه به جای‌گاه ارشاد بنشست و خود از بزرگان طریقت نقشبندیه شد و همواره در 
مدرسه و خانقاه خود به تدریس دانش‌های اسلامی اشتغال داشت. 

سخنان بهاءالذین محمد دربارة پارساکه خليفة دوم او پس از خواجه علاءالدین عطار به شمار 
می‌رفت بیان گر مقامات معنوی خواجه پارسا و نیز توجه خاص پیر نقش‌بند به او بوده اند. 

خواجه محمد پارسا زمان سلطنت شاه‌رخ را دریافته است و الغ‌بیک پسر شاه‌رخ که در آن آوان 
عهده‌دار امر ولایت فرارود و بلخ بود به وی ارادتی عمیق داشت. 

خواجه محمد پارسا دو بار به زیارت خانة خدا شتافت: بار نخست در ملازمت بهاءالدین نقش‌بند و 
بار دوم در محرم سال ۸۲۲ هجری قمری/ فوريةٌ ۱۴۱۹میلادی. به گفنة مولانا عبدالرحمان جامی 
خواجه محمد پارسا در سفر دوم خود از بخارا به حجازه هنگامی که پس از پیمودن شهرهای نسفه 
چغانیان, ترمذ و بلخ به هرات رسید, جامی در حالی که عمرش هنوز به پنج سال تمام نمی‌رسید همراه 
با پدر خویش به دیدارش نایل آمده و مورد التفات خواجه پارسا قرار گرفته است. (۵۲ صص ۳۹۲ - 
۳۹۳( 

خواجه محمد پارسا در این مسافرت. بعد از گذراندن مناسک حج به بیماری سختی مبتلا شد 
چنان که در عماری طواف وداع را به جای آورد و با همان حالت ضعف و بیماری به مدینه رفت و یک 
روز پس از ورود به مدینه» در پنج‌شنبه ۲۴ ذی الحجة ۸۲۲ هجری قمری/ ۲۰ ژانوية ۱۳۲۰ میلادی در 
مدين منوره چشم از جهان پوشید و در همان شهر در کنار آرام‌گاه حضرت عباس «رض» بن 
عبدالمطلب به خاک سپرده شد. (۵۲ صص ۳۹۳ - ۳۹۴: ۷٩‏ صص ۴ - ۵) شیخ زین‌الاین خوافی 
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پس از درگذشت خواجه محمد پارسا مقام ارشاد نقش‌بندیان به پسرش, خواجه ابونصر پارساء که در 
بلخ می‌زیست رسید. جامی, ابونصر را نیز مانند پدرش جامع شریعت و طریقت دانسته‌است. آرام‌گاه 
پسرش, خواجه ابونصر پارساه در شهر باستانی بلخ» تا اکنون زیارت‌گاه خاص و عام است. 

برخی از فضلا «فصل خطابی» را تاریخ وفاتش شمرده اند. (۷۹ ص ۵) 

مشرب عرفانی خواجه پارسا در سدهٌ هشتم و نهم هجری قمری» چهاردهم و پانزدهم میلادی از 
آهمیت خاصی برخوردار است» زیرا او از یک سو به مبانی طریقت نقش‌بندیه که دنبالهة طریقت‌های 
سنت اول عرفانی به‌شمار می‌آید پای‌بند بود و به عنوان یکی از مشایخ بزرگ اين طریقت در ترویج آن 
می‌کوشید و از سوی دیگر به آرای ابن عربی گرایش و دل‌بسته‌گی نشان می‌داد. از اين رو او کوشید 
تعالیم ذوقی و معاملات عرفانی طریقت نقش‌بندیه را با آرای ابن عربی تلفیق کند. این مشی خواجه 
گرچه به مذاق همة پی‌روان طریقت نقش‌بندیه موافق نیامد» اما موجب شد بعد از او شماری از پی‌روان 
این طریقت از شيوةٌ او پی‌روی کنند و مولانا عبدالرحمان جامی یکی از پی‌روان شاخص این طریقت 
است که بعد از پارسا نقش مهمی در تبیین و ترویج آرای ابن عربی داشت. (۳۱۵) 

خواجه محمد پارسا آثار متعددی به فارسی دری در شرح مسایل عرفانی بر اساس طریقت 
نقش‌بندیه نبشته است که به گفتة دکتر صفا با شيوة تفکر ابن عربی در مسایل عرفانی نزدیک اند و 
معروف‌ترین آن‌ها عبارت اند از: «فصل‌الخطاب لوصل‌الاحباب» یا فصل‌الخطاب فی‌المحاظرات» که 
از جملة مهم‌ترین و مقصل‌ترین آثار عرفانی است. کتابی در شرح مقامات خواجه بهاءالذین نقش‌بند به 
نام «انیس‌الطالبین و عده‌السالکین» که بیش‌تر برگرفته است از کلمات و بیانات خواجة نقش‌بند به 
فارسی روان و خوب. «رسالة قدسیه» که برخی آن را منسوب به خواجه بهاءالذین نقش‌بند می‌دانند. 
«کتاب تحقیقات» «تفسیر سورةٌ فاتحه‌الکتاب» تفسیرهایی از چند سورةٌ دیگر به زبان فارسی دری» 
«رسالة کشفیه» دربارة کیفیت کشف و شهود و اشراق انوا «شرح خصوص‌الحکم» به زبان فارسی 
دری» (۰۱۰۹ صص ۳۸۲ - ۴۸۲) «عقاید» «مناسک حج». «نفسیر ثمانیه» «لاربعون حدیث». 
«رمزالاقطاب». «محبوبیه» «مسألةً خلق‌الافعال» «رساله در تحقیق زمان و مکان» «سخن راست», 
«کلمات خواجه پارسا» «رساله در ذکر هفتاد و دو فرقةٌ اسلام» و «الفصول‌الستخ» در حدیث. (۲۱۵) 
آثار وی در شکل‌گیری و رواج طریقت نقش‌بندیه نقش زیادی داشته انده چندان که وی را پای‌گذار 
سنت‌های علمی و ادبی طریقت نقش‌بندی دانسته‌اند. بسیاری از کتاب‌های او یا به صورت دست‌نویس 
و یا چاپ‌شده. در کتاب‌خانه‌های جهان وجود دارند. 


محمد بن خاوندشاه بن کمال‌الدین محمود ملقب به میرخواند بلخی» نویسنده و تاریخ‌نگار بزرگ 
تاجیک در دوران تیموریان هرات» در سال ۸۳۷ هجری قمری/ ۱۴۲۴ میلادی در بلخ چشم به جهان 
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گشود. بر اساس گفتة نواسه‌اش, صاحب تاریخ حبیب‌السیر او فراگیری دانش را در بلخ به فرجام رسانید 
و سپس با پدر خود به هرات رفت و به صحبت شیخ بهاءالاین عمر فراهی نایل آمد و پس از مرگ 
خواجه بهاءالاین عمر فراهی دوباره به بلخ بازگشت. میرخواند پس از تحصیل علوم رایج به خدمت امیر 
علی‌شیر نوایی. وزیر سلطان حسین بایقراء رسید و در دربار سلطان تاریخ معروف خود را به نام 
هروتقالصفا فن یلیاسو آلملوک و الخلفام6 به ربا فازمن دزی به موی خوفه امت ۸٩‏ 
ص ۱:۵) 

او به قول نوایی با وجود بزرگی سن» برتری نسب و کثرت حسب. مردی بود فروتن و خوش‌اخلاق. 
نوایی او را در تاریخ‌نگاری بی‌همتا می‌داند و کتاب تاریخ وی را که نوشتن آن به خواهش خود نوایی 
آغاز یافته است تاریخی جامع و مفید می‌خواند (۲۰۵. ص ۱۴۵) اين کتاب تاریخ در هفت جلد در 
سال‌های میان ٩۲۰-۸۹۶‏ هجری قمری/ ۱۴۹۱ - ۱۴۹۷ میلادی تألیف گردیده و حاوی تواریخ انبیا و 
خلفا و سلاطین و امرا از آغاز آفربنش تا روزگار خود موف یعنی اواخر عصر سلطان حسین بایقرا 
می‌باشد. اين اثر از تواریخ مشهوری‌ست که تاریخ‌نگاران ام‌روزین و گذشته مانند صاحب مطلع‌السعدین 
و حبیب‌السیر و دیگران از آن استفاده فراوان کرده اند. جلد هفتم این کتاب که به گونة پیش‌نویس بود 
پس از درگذشت میرخواند توسط نواسة دختری‌اش خواندمیر بلخی به سال ٩۲۷‏ هجری قمری/ ۱۵۲۱ 
میلادی به فرجام رسید و روی‌دادهای تاریخی از دوران زنده‌گانی سلطان حسین بایقرا تا سال ٩۲۹‏ 
هجری قمری/ ۱۵۲۳ میلادی به آن افزوده شد. ملک‌الشعرا بهار بدین باور است که روضه‌الصفا 
قسمتی ترجمه از تاریخ عربی و بخشی اقتباس از تاریخ‌های وية فارسی و حتا نقل به‌عبارت از 
جامع‌التواریخ رشیدی و ظفرنامة شرف‌الدین علی با اندک اصلاحی که در ساده‌گی عبارت گاهی رعایت 
کرده و قسمتی هم تألیف خود اوست. (۴۱ صص ۲۰۴ - ۲۰۵) 

در دورةٌ قاجار رضاقلی‌خان هدایت نیز افزودة دیگری بر روضه‌الصفا با عنوان روضه‌الصفای 
ناصری در شرح روی‌دادهای تاریخی از آغاز دورة صفویان تا سال ۱۲۷۰ هجری قمری/ ۱۸۵۰ 
میلادی نگاشت. 

روضه‌الصفا بارها در هندوستان و ایران به چاپ رسیده‌است. از چاپ‌های این اثر در ایران» چاپ 
سنگی ده‌جلدی هدایت و چاپ حروفی سال ۱۳۲۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۹ میلادی با مقدمةٌ عباس 
پرویز از اعتبار بیش‌تری برخوردار است. عباس زریاب خویی نیز متن فشرده و پیراسته‌یی از 
روضه‌الصفای میرخواند را در دو جلد منتشر کرده است. (۲۹۲) 

میرخواند پس از تکمیل تاریخ خود در واپسین روزهای زنده‌گی گوشه گیری اختیار کرد و مدت یک 
سال را در گازرگاه هرات به اعتکاف نشست. اما بعداً برای معالجة بیماریی که به آن مبتلا شده بود 
دوباره به هرات برگشت و مدت ده یا دو ماه در بستر ماند و بالآخره در ۲ ذیقعدة ٩۰۳‏ هجری قمری/ 
۱ ژوئية ۱۴۹۸ میلادی پدرود زنده‌گی گفت و به روایتی در کنار آرام‌گاه مرشد خویش شیخ بهاءالدین 
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فراهی در میدان سمت شمالی عیدگاه دارالسلطنة هرات در گنبدی که میرزا ابوالقاسم بابر بر مزار شیخ 
ساخته بود (۵۵ صص ۲۳۸ - ۲۳۹) و به گفتة نويسندة «حبیب‌السیر» در گورستان سلطان احمد 
خضرویه در بلخ به خاک سپرده شد. (۰۷۹ ص ۱۰۵) این بیت از اوست: (به نقل از منبع: ۲۰۵ ص 
۴۵ 

هر که دش از آب حیرفت کشتو وقت فد 

و این هم نمونه پی از نثر روضه‌الصفا: (۱۸۸ صص ۴۶۰۷ - ۴۶۰۸) 

«و در خلال این احوال امیر حسین با امیر تیمور بر سبیل مشورت گفت که : داعية من آن است 
که خطَةٌ بلخ را دارالملک سازم و قلعة هندوان را که در وقت هجوم لشکر مغول خراب گشته به حال 
عمارت آرم. تو را هر چه به خاطر می‌رسد بگوی. حضرت صاحب‌قران که موّید من عندالله بود به حکم 
فشیه اهتشا من ام خسن را زا رت اه سم موی کی ها اک داز 
که بعد از واقعة پدر امیر قزغن متصدی امر حکومت گشت خواست که در سمرقند متوطن شود امرا و 
نواب از روی نصیحت عرضه داشتند که مرکز دولت و شهر و ولایت خویش گذاشتن و جای دیگر 
وطن‌ساختن و مملکت بیگانه معمورداشتن از طریق حزم بعید می‌نماید. امیرزاده عبدالله سخن 
دولت‌خواهان نیک‌اندیش نشنید و به جانب سمرقند رفته رأیت توطن برافراشت» و عاقبت رسید به او 
آن چه رسید. پشیمانی سودی نداشت. اکنون من همان می‌گویم که متفقان و نیک‌خواهان با امیرزاده 
عبداللّه گفتند. 

امیر حسین جواب داد که هر چند می‌دانم که این کلمات از محض اشفاق بر زبان تو جریان می‌یابد» 
اما این معنی چنان در باطن رسوخ یافته که از سر آن گذشتن از جملة محالات می‌نماید. 

بعد از آن مرتکب اسباب تحصیل نکبت و ادبار خویش شده به عزم عمارت قلعة هندوان روی توجه 
به جانب بلخ نهاد؛ و با آن که وعده کرده بود که چون از کابل مراجمت نماید امیر تیمور کورگان را 
رخصت فرماید که به مستقر عز خویش رود به سخن خود عمل ننمود و آن حضرت را هم‌راه خویش به 
بلخ برد و چون به مقصد رسید. عمارت قلعةٌ هندوان را آغاز نهاد و ساکنان بلخ را به قلعه فرستاد. شهر 
بایر و خراب ماند. و تعمیر قلعة هندوان بر وی مبارک نیامد چنان‌چه عنقریب ذکر آن به موضع خود 
گفته آید. ان‌شاءاله تعالی.» 


علامه سید اسماعیل بلخی 
علامه سید اسماعیل بلخی فرزند سید محمد فرزند سید سلیم بن سید علم بن سید طوفان حسینی 
۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۰میلادی در ده‌کدة سرپل شهرستان بلخاب به جهان آمد. در کودکی 


3 


صالح‌محمد خلیق 
قرآن را آموخت و با زبان و ادبیات فارسی دری آشنا شد. پس از درگذشت مادر خود. بی‌بی هاجر» در 
ابراهیم» به آهنگ زیارت علی بن موسی‌الرضا و فراگیری دانش به استان خراسان ایران رفت و در 
مشهد یک‌جا با برادرش در حوزهةٌ علمی خراسان نزد استادانی متیحر دانش. آموشت و در عذرسة مورد 
توجه استادان از جمله ادیب نیشاپوری قرار گرفت. در جریان فراگیری دانش در مشهد برادر جوانش را 
از دست داد. 

علامه بلخی در سال ۱۳۱۴ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۵میلادی با آگاهی گسترده از روی‌دادها و 
تحولات سیاسی روزگار خویش وارد جهان سیاست شد و مبارزة سیاسی را از سفر به قفقاز به آماج تبلیخ 
اندیشه‌های اسلامی و آزادی‌خواهی» آغاز کرد؛ اما در آن جا 
توسط نیروهای امنیتی اتحاد شوروی وقت دست‌گیر و بازداشت 
گردید و دوباره به ایران بازگردانده شد. او در ايران به مبارزات 
سیاسی خود ادامه داد و در تظاهرات معروف علمای خراسان در 
مسجد گوهرشاد و نیز در قیام خونین سال ۱۳۱۴ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۳۵ میلادی مردم مشهد با سخن‌رانی‌های آتشین 
خود سهمی فعال گرفت و چون مأموران امنیتی ایران او را زیر 
پی‌گرد قرار دادند در آذر ۱۳۱۵ هجری خورشیدی/ نوامبر ۱۹۳۶ 
میلادی هم‌راه با پدر خود دوباره به میهن به شهر هرات باز 
گشت. در هرات در حسينية میرزاخان اقامت گزید و از همان جا قیام در برابر حکومت ظاهرشاه را آغاز 
کرد. بلخی در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۷ میلادی سفری به عراق و سپس برای ادای حج 
عمره به عربستان سعودی و در سال ۱۳۱۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۴۰ میلادی سفری یک‌ساله به 
کابل. کندهاره مناطق مرکزی و شمال کشور داشت و دوباره به هرات باز گشت. 


هم کاری شماری از دانش‌مندان و سیاست‌مداران بنیاد نهاد و هم‌چنین نخستین هستةّ مقاومت در 
مجتمع اسلام را ایجاد کرد و در برابر دست‌گاه سلطنتی افغانستان سخن‌رانی‌هایی را در هرات انجام داد 
و به دلیل این فعالیت‌های سیاسی از سوی دولت ممنوعالخروج شد و تا هشت سال نتوانست از این 
شهر بیرون برود. سپس از هرات به شهر مزار شریف مرکز بلخ, تبعید شد و در مدت کم‌تر از چهار 
سالی که در این سرزمین به سر برد در گوشه و کنار آن به تبلیغ پرداخت و در سال ۱۳۲۷ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۴۸ میلادی به دعوت شماری از مردم کابل وارد آن شهر شد و در همین سال به خاطر 
فعالیت‌های سیاسی مدت سه شبانه‌روز را در بازداشت به سر برد. 
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مهم‌ترین فعالیت وی در کابل طرح‌ریزی قیامی در برابر نظام شاهی در سال ۱۳۲۹ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۵۰ میلادی بود که به دنبال شکست آن قیام. بلخی را با شماری از یارانش در نوروز 
۰ هجری خورشیدی/ ۲۲ مارس ۱۹۵۱ میلادی دست‌گیر و زندانی کردند. به این گونه علامه بلخی 
حدود ۱۵ سال را در زندان ده‌مزنگ کابل گذرانید تا این که در دهد معروف به دیموکراسی در سال 
۴ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۴ میلادی از زندان رها گردید و فعالیت‌های سیاسی» فرهنگی و 
اجتماعی خود را از سرگرفت و بدین منظوره سفرهایی به استان‌های گوناگون کشور. چون بلخ» سر پل. 
هرات و کندهار انجام داد و هم‌چنین او از سال ۱۳۴۳۴ تا ۱۳۴۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۸ 
میلادی سفرهایی به ایران» عراق» اردن» مصر و سوریه داشت که طی آن با دانش‌مندان بزرگی دیدار و 
در حوزه‌های علمی برای دانش‌جویان سخن‌رانی کرد اما پس از بازگشت به میهن با توجه به نفوذ 
ژرف و گسترده‌یی که در میان هم‌میهنانش داشت باز هم مورد پی‌گرد عمال رژیم قرار گرفت تا 
سرانجام. در سال ۱۳۴۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۸ میلادی هنگامی که در بیمارستان علی‌آباد در کابل 
به بستر بیماری افتاده بود توسط دژخیمان رژیم مسموم شد و عصر روز ۲۴ تیر ۱۳۴۷ هجری 
خورشیدی/ ۱۵ ژوثئية ۱۹۶۸ میلادی دیده از جهان فرو بست. 

آرام‌گاه عنامه سید اسماعیل بلخی در دامن کوه افشار زیارت‌گاه خاص و عام است. 

بلخی سراسر زنده‌گی خود را در دانش‌اندوزی» مبارز سیاسی و تبلیغ اندیشه های اسلامی سپری 
کرده است. روی‌هم‌رفته ۷۵۰۰۰ بیت شعر داشته که بیش‌تر آن‌ها را در دورةُ زندان سروده است. اما 
ام‌روز از آثارش به جز چند هزار بیت شعر چند نوار سخن‌رانی و چند دست‌نوشته به‌جا نمانده است. از 
جملة آثار دیگرش زنبیل التفسیر فی‌الکلام‌الاسلامیه و فلسفه‌الاحکام را نام برده اند. مجموعه‌یی از 
اشعارش به نام «مشعل توحید» در سال ۱۳۶۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۴میلادی در تهران به چاپ 
رسیده که شامل هفتاد پارچه شعر بیش‌تر قصیده و غزل و غالباً در موضوعات سیاسی و اجتماعی است. 
هم‌چنین کلیات سروده‌های به‌جامانده‌اش زير عنوان «دیوان بلخی» دو بار در سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۸۱ 
هحری خورشیدی/ ۱۹۸۹ و ۲۰۰۲ میلادی به چاپ رسیده است و «ستاره‌یی در حصار» گزیده‌یی از 
میلادی از سوی انتشارات سپیده‌باوران در مشهد منتشر شده است. از اوست: 


فرحت فزاست صحنة فصل بهار بلخ دل گشته محو جلوه یار و دیار بلخ 
آمر قضاو کلک طبیعت همی‌کشند برچشم آرزوی سقایق غبار بلخ 
بارد سحاب فیض به هر کشوری» ز چی‌ست کام روز گشته قلب همه بی‌قرار بلخ؟ 
گل در چمن به خنده لب و جام می به کف کو آن توان که کس نشود می‌گسار بلخ؟ 
بارد ز ابر ژاله و با دامن فلک پر گوهر است تا که نماید نثار بلخ؟ 
از زادگاه مد ادب» بوعلی» نداشت فخرم بود به قبر علی شه‌سوار بلخ 
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وه وه! چه طالعی‌ست که سلطان اولیا کا زوز زست خی یبود افعشار بلخ 
وامانده‌گان موجة توفان حادنات! سعیی که هست ساحل مقصد کنار بلخ 
«بلخی» ببین ز روی ارادت به زایران پروانه گشته اند به شمع مزار بلخ 


(۲۷ صص ۰ - ۱۷۱؛ ۲۴ صص ج م؟ ۵ صص ۴ ۲۸ 9 ۵۱- ۵۹ ۲؛ ۶۶ صص ۹ -_ 
۰ ۶۸ ص‌ ۳ 2۰ صص ۷-: ۸/۱ صص ۱ ۲۲ ۵ صص ۱۹۴ ۱۹۵) 


استاد واصف باختری 

استاد محمدشاه واصف باختری فرزند قاری محمدالله. دانش‌منده شاعره پژوهش‌گر مترجم و 
نويسندة توانای تاجیک» در خرداد ۱۳۲۱ هجری خورشیدی/ ژوئن ۱۹۴۲ میلادی در گذر دربار شهر 
مزارشریف» مرکز استان بلخ» دیده به جهان گشود. دورة 
دانش‌آموزی را در دبیرستان باختر شهر مزار شریف و دبیرستان 
حبيبيةُ کابل به فرجام رسانید. در سال ۱۳۴۴ هجری خورشیدی/ 
۵ میلادی از دانش کدة زبان و ادبیات فارسی دری دانش‌گاه 
کابل دانش‌نامة لیسانس به دست آورده پس از آن در سال ۱۳۴۵ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۶۶ میلادی آموزش‌های عالی را در رشتة 
آموزش و پرورش در دانش‌گاه کلمبیای شهر نیویورک در ایالات 
متحدة آمریکا تا درجة کارشناسی ارشد پی گرفت. او مدت پانزده 


سال در ریاست تألیف و ترجمة وزارت آموزش و پرورش به ۳ 
تصحیح و تدوین کتاب‌های درسی مشغول بوده پس از کودتای ۷ اردیبهشت ۱۳۵۷ هجری خورشیدی/ 
۷ آوریل ۱۹۷۸میلادی مدت دو سال را در زندان گذرانیده از سال۱۳۶۰ تا ۱۲۳۶۳هجری خورشیدی/ 
۱ تا ۱۹۸۴میلادی مدیر مسوّول مجلةْ ژوندون» نشرية انجمن نویسنده‌گان افغانستان» و از سال 
۴ تا ۱۳۷۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۶ میلادی دبیر بخش شعر آن انجمن بوده در سال 
۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۶ میلادی «کانون دوست‌داران مولانا» را در کابل بنیاد گذاشت و تا 
سال ۱۳۷۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۶ میلادی ریاست این کانون را به دوش داشت. او سال‌ها عضو 
گروه دبیران بنیاد فرهنگ افغانستان, عضو گروه ره‌بری کانون حکیم ناصر خسرو بلخی» عضو شورای 
مرکزی انجمن فرهنگی خوش‌حال‌خان و عضو هیأت ره‌بری اتحادية ژورنالیستان اففانستان بود. در 
دورة تسلّط طالبان در سال ۱۳۷۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۶میلادی به شهر پیشاور کوچید و در آن جا 
تا سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۰ میلادی در مرکز تعاون افغانستان به عنوان مسوّول بخش 
تحقیق و ترجمه کار می‌کرده سپس در سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۰ میلادی ره‌سپار ایالات 
متحدة آمریکا شد و تا کنون در ایالت کالیفورنیای آن کشور به سر می‌برد. 


۰۸۱۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


واصف باختری از نوجوانی به سرودن شعر روی آورد و نخستین شعرهایش در روزنامة بیدار به چاپ 
رسیدند. او در قالب‌های کهن بیش‌تر قصیده و غزل و در قالب‌های نو شعرهای نیمایی و سپید گفته 
است. وی از پیش‌گامان شعر نو و هم‌چنین از بنیادگذاران شعر مقاومت در افغانستان به شمار می‌آید و 
در تحول و گسترش شعر نو در افغانستان تأثیری فراوان داشته است. بسیاری از شاعران مطرح و نام‌آور 
ام‌روز کشور از راهنمایی‌ها و تشویق‌های او بهره برده اند. 

شعر واصف باختری در تاریخ ادبیات قلم‌رو گستردة زبان فارسی دری جای‌گاهی ویژه و بلند دارد. 
در شعر باختری معیارهای ام‌روزین شعر و زبان ام‌روزین با پخته‌گی سخن بزرگان سده‌های آغازین 
ادبیات فارسی دری به کار گرفته شده اند. درون‌مایه‌های شعر او را مسایل سیاسی و اجتماعی دوران 
زنده گی‌اش می‌سازند. 

واصف باختری با زبان‌های انگلیسی و عربی نیز آشناست و آثاری از سخن‌وران ایالات متحدة 
آمریکاء آمریکای لاتین» روسیه» اسپانیه فلسطین و هند را از انگلیسی به فارسی دری برگردانده است. 
برخی از شعرهای او به زبان‌های انگلیسی» روسی» چکی و آلمانی نیز برگردان شده اند. 

آثارش عبارت اند از دفترهای شعری «و آفتاب نمی‌میرد» (کابل» ۱۳۶۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۳ 
میلادی)» «از میعاد تا هرگز» (کابل» ۱۳۶۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۳ میلادی» «استورة بزرگ 
شهادت» (برگردان شعر) (کابل» ۱۳۶۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۴ میلادی4 «از اين آيينة بشکستة 
تاریخ» (کابل ۱۳۷۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۱ میلادی» «دیباچه‌یی در فرجام» (پیشاوه ۱۳۷۶ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۹۷ میلادی)» «تا شهر پنج ضلعی آزادی» (پیشاوره ۱۳۷۷ هجری 
خورشیدی/۱۹۹۷ میلادی) «در استوای فصل شکستن» (پیشاوره ۱۳۷۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۸ 
میلادی)» «دروازه‌های بستة تقویم» (پیشاوه ۱۳۷۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۰ میلادی» «مویه‌های 
اسفندیار گم‌شده» (پیشاور ۱۳۷۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۰ میلادی)» «بیان‌نامة وارثان زمین» (کابل 
۲۳ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۴ میلادی) «آب‌های شعر جهان آلوده نیستند» (برگردان شعر) (کابل 
۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۴ میلادی» «ماهی‌گیر و ماهی طلٍیی» (برگردان منظوم منظومه‌یی از 
الکساندر پوشکین) (کابل. ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی)» «سفالینه‌یی چند بر پیش‌خوان 
بلورین فردا) (کابل» ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۹ میلادی» و کتاب‌های پژوهشی «نردبان آسمان» 
(کابل» ۱۳۶۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۳ میلادی» «سرود و سخن در ترازو» (کابل» ۱۳۷۱ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۹۲ میلادی» «گزارش عقل سرخ» (پیشاور» ۱۳۷۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۸میلادی» 
«درنگ‌ها و پی‌رنگ‌ها» (پیشاور, ۱۳۷۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۹ میلادی» «بازگشت به الفبا» 
(پیشاوه ۱۳۷۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۰ میلادی» «در غیاب تاریخ» (پیشاوه ۱۳۷۹ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۰۱ میلادی)» «در ورزشگاه ثانیه‌های شرقی» (پیشاور, ۱۳۷۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۱ 
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میلادی)» «حاشیه‌های گریزان از متن» (کابل» ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۶ میلادی) و «سی 
مرغی که سیمرغ نشدند» (کابل» ۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۶ میلادی). 

و این هم نمونه‌هایی از سروده های او: 

خطابه 

های مردم هیچ می‌دانید؟ 

راست می‌گویم 

زان‌چه هستم» زان چه دیدم, بی کم و بی کاست می‌گویم 

های مردم» کاش ام‌شب مست می‌بودم 

بی‌خبر از هر چه بود و هست می‌بودم 

های مردم. 

روزگاری می‌فروشان تمام شهر - آن شهری که از من بود و از من نیست - 

وام‌دار جوش نوشانوش بی‌فرجام من بودند 


لیک حالد 
شحنه خون‌ریز است و من از ناگزیری 
ره‌سپار کوچه‌های سبز اما سرد افیونم 
های مردم» ما 


گرچه نقال دروغ‌آهنگ مان هر لحظه‌یی در گوش ما گوید 
که چونان ماه نخشب ماه تاریخیم 
لیک هرگز نبض تاریخی که از آن گفت‌وگو داریم آیا بوده‌مان در دست؟ 
های مردم. شرم مان بادا 
اگر یک بار دیگر دست روی دست بگذاریم و بنشینیم 
تا هلاکویی دگر از مرزهای دور بیگانه 
یفر بومسلم از عباسیان گیرد! 


های مردم. نیمه مستم» راست می‌گویم 

راه دیگر نیست 

يا بدین‌سانی که هستیم و بدین سانی که فرمان می‌دهد دشمن 
در کران برکه‌های پاک و روشن تشنه باید بود 

یا بدان‌سانی که باید بود و فرمان می‌دهد میهن 
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بر جگرگاه پلید خصم 

دشنه باید بودا 

های مردم. راست می‌گویم 

زآن چه می‌دانم 

زان‌چه می‌بینم 

بی کم و بی کاست می‌گویم 

بشارت 

ز شهرستان مشرق نعرةٌ شیپور می‌آید 

که سالار سپاه سرزمین‌های عبیر و نور می‌آید 

بشارت باد 

بشارت چشم‌درراهان میلاد شقایق را 

سیاوش» شه‌سوار شهر آتش از دیار دور می آید 

سمندش از ستام لاژوردین صد بدخشان است 

کمندش دست‌باف پهلوان زاولستان است 

شراب سرخ به‌روزی به چرخشتش 

نگین لعل پیروزی در انگشتش 

ایا افراسیاب خیره‌سر بدرود گو با افسر و آورنگ 

کله‌خودت ‏ اگر پولاد - چون موم است در مشتش 

های میهن ... 

ارم که شیر شم یا رها آخته. )اج خود گمان کرده که برده‌ست ولی باخته است 
های میهن. بنگر پور تو در پهنذةرزم. پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است 
پروردة دامان گهرپرور تست زیرایوان فلک غیر تونشناخته است 
دل گردان تووقامت بالندة شان چه براف روخته است و چه برافراخته است! 
گرچه سرحلقه و سرهنگ کمان‌داران است تیخ البرز به پیت سپر انداخته است 
کوه تو وادی تو درة تو بیشذتو درسراپای جهان ولوله انداخته است 
روی او در صف مردان جهان گل‌گون باد!. هر که بگذشته ز خویش و به تو پرداخته است 
چنان مباد 

مباد بشکند ای رودهاغرور شما که این صحیفه شد آغاز با سطور شما 
شبان تيرهٌ لب‌تشنهگان بادیه را شکوه صبحدمان می‌دهد حضور شما 
هزار دشت شقایق هزار چشمة نوش بشارتی‌ست ز آینده‌های دور شما 
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چه شادمانه به کابیس مرگ می‌خندید دو روی سک هستی‌ست سوگ و سور شما 
شکیب زخمی مرغابیان ساحل را توان بال عقابان دهد عبور شما 
مباد خسته شود دست‌های جاری تان مباد تفگ شود سینهة صبور شما 
مباد سایة ابلیس‌سار وسوسهها شبی گذر کند از کوچة شعور شما 
مباد تيرة مردابیان تبیره زند مباد بشکند ای رودها غرور شما 


و این هم نمونه‌یی از ترجمه‌های استاد واصف باختری: 
از ساچی دانندا شاعر هندی: 


یک‌نواختی 

پیر کوزه‌گر 

سال‌هاست 

ده شب به خواب می‌رود 

هشت صبح سوی دكة حقیر خویش 

قصه می‌کند 

با دو آشنای پیر 

قصه می‌کند ز رازهای معبد کهن 

وز شکوه شاه‌کار آگره 

سال‌هاست پیر کوزهگر 

سگرت از مغازة بزرگ «راج» می‌خرد 

روزنامه را برای مستراح 

از دکان «چوپره» 

سال‌هاست 

شکوه می کند ز درد استخوان 

رای می‌دهد به حزب کنگره 

(۲۶ صص ٩۰-۱‏ ۲۷ ص‌ ۲۳ ۶۶ صص ۲ - ۱۸۳۵ ۸/۱ صص ۴۷۰ ۸/۴ صص 
۰-۱ ۲۰؛ ۸/۶ صص ۴ - ۱۳۶؛ ۲۱۷ ص‌ پشت جلد کتاب؛ ۳۲۸ صص ۳ - ۱۴ ۲۱۹ صص ۹ 
۳۹ 2۵۹ ۲۶۵ ۳۳ ۳۷۰ ۳۶۰ 
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شماری از موسسه‌های آموزش‌های نیمه‌عالی فعالیت دارند که می‌توانند از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های 
گردش گری آموزشی و علمی و گردهمایی در بلخ باشند. ورود شمار زیادی از جوانان از گوشه و کنار 
کشور و نیز از برخی از کشورهای جهان برای آموزش و هم‌چنین ورود دانش‌مندان و پژوهش‌گران 
رشته‌های گوناگون علمی برای اشتراک در سمینارهاء گردهمایی‌ها و همایش‌های پژوهشی - علمی در 
این دانش‌گاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌های عالی در رونق‌افزایی و بالنده‌گی گردش‌گری آموزشی و 
علمی و گردهمایی نقشی به‌سزا دارد. 


دانش‌گاه بلخ» یگانه دانش‌گاه دولتی است که در سال ۱۳۶۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۷ میلادی در 
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بلخ پی‌ریزی شده است و اکنون دارای ۱۵ دانش کده روزانه: مهندسی, اقتصاد. روزنامه‌نگاری» 
کشاورزی (در بلخ و سمنگان)» ادبیات» شرعیات کامپیوترساینس» حقوق و علوم سیاسی ادارةٌ عامه» 
پزشکی. آموزش و پرورش (در بلخ و سمنگان)» داروسازی و دام‌پزشکی؛ و چهار دانش کدة شبانه: 
اقتصاه ادبیات» حقوق و علوم سیاسی و آموزش و پرورش است. ساخت‌مان اصلی این دانش‌گاه در شهر 
هرا قرش تور کنار خقنمانی خاباه آمیر اهماعیل فیامای رابت کی از تاش گنای ان هر 
ساخت‌مان دانش‌سرای نفت و گاز در خیابان مسعود و هم‌چنین دانش‌کده‌های پزشکی و آموزش و 
پرورش آن در خیابان ابن سینای بلخی شهر مزار شریف قرار دارند. 


دانش‌گاه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی 

دانش‌گاه مولانا جلال‌الاین محمد بلخی در آغاز سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۷ میلادی به 
همت محمدظریف انوری به عنوان موسسة 
آموزش‌های عالی در بلخ به فعالیت پرداخته و در 
۰ بهمن ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۱٩‏ فوريةً 
۴ میلادی به عنوان دانش‌گاه شناخته شده 
است و دارای دانش‌کده‌های پزشکی» حقوق و 
علوم سیاسی» اقتصاد روزنامه‌نگاری و آموزش و 
پرورش و یک کتاب‌خانة غنی است. ساخت‌مان 


این دانش‌گاه در پایان خیابان سرباز شهر مزار 
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شریف» مرکز بلخء قرار دارد و هم‌چنین یک شاخة آن با دو دانش کدة حقوق و اقتصاد در استان سمنگان 
فعال است. 


دانش‌گاه آریا 

دانش‌گاه آریا در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ٩‏ میلادی به همت عبدالمحید نصرت‌یار در 
بلخ به فعالیت آغاز کرد و در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی به عنوان دانش‌گاه شناخته 
شد. این دانش‌گاه دارای دانش کده‌های پزشکی کامپیوتر ساینس» مهندسی, اقتصاد و حقوق و علوم 
سیاسی است. ساخت‌مان دانش‌گاه آریا در جنوب شهرک امیری در حومة شرقی شهر مزار شریف قرار 


دارد. 


موسسة آموزش‌های عالی راه سعادت 


این موسسة آموزش‌های عالی در سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۰ میلادی به همت 
غلام‌سرور سعادت در بلخ پی‌ریزی شده و در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۱ میلادی به فعالیت 
پرداخته است و دارای دانش کده‌های حقوق و علوم سیاسی, اقتصاده مهندسی ساخت‌مانی و آموزش و 
پرورش است. ساخت‌مان اين موّسسه در پایان غربی خیابان ابو مسلم خراسانی شهر مزار شریف قرار 
دارد. 


موسسهة آموزش‌های عالی سادات 


این موسبة آموزش‌های عالی خصوصی پس از موسسه‌های آموزش‌های عالی خصوصی 


(دانش‌گاه‌های) آریا و راه 
سعادت در بلخ به فعالیت آغاز 
کرد و در آن رشته‌های 
شرعیات و مهندسی در بخش 
ساخت‌مان و کامپیوترساینس 
آموزش داده می‌شود. 
ساخت‌مان این موّسسه در 
شهر مزار شریف در برابر 
ساخت‌مان مسکونی آشیانه 
واقع است. قرار است در آینده 
در ۲۰ جریب زمین برای این 
موّسسه ساخت‌مان نوی 
ساخته شود. 
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موسسة آموزش‌های عالی تاج 

این موسسه در سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۰ میلادی در بلخ توسط ژنرال عبدالملک 
بنادگذاری شده و به فعالیت آغاز 
کرده و دارای دانش کده‌های 
حقوق و علوم سیاسی» پزشکی 
معالجوی و اقتصاد است. 
ساختمان اين موسسه در شهر 
مزار شریف در کنار خیابان مسعود 
قرار دارد. 


دانش‌گاه ابن سینا 

این دانش‌گاه در سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۰ میلادی در کابل پی‌ریزی شده و نخستین 
شاخة استانی آن در سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۲ میلادی در بلخ به فعالیت پرداخته است و 
در رشته‌های حقوق و 
علوم سیاسی» اقتصاد 
تجارتی و9 
کامپیوترساینس 
آموزش می‌دهد. این 
دانش‌گاه قراردادهای 
هم‌کاری آکادیمیک با 
دانش‌گاه‌های معتبر 
جهان چون شریف و 
ترا ایران» 
سلیمان‌شاه ترکیه, 
تالین استونیه فاتح 
ترکیه و ملی قزاقستان دارد. 


موسسه آموزش‌های عالی ره‌نورد 
این موسسة آموزش‌های عالی در سال ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۴ میلادی به همت عباس 
ابراهیم‌زاده» نمايندة مردم بلخ در شورای ملّی کشور بنیادگذاری شده و به فعالیت پرداخته است و دارای 
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دانش کده‌های پزشکی» حقوق و علوم سیاسیء استوماتولوژی و آموزش و پرورش است. ساخت‌مان این 
موسسه در خیابان علامه سید اسماعیل بلخی شهر مزار شریف قرا دار 


دانش‌گاه کاوون 

این دانش‌گاه در سال ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی در بلخ پی‌ریزی شده است و در 
گستره‌های اقتصاده حقوق و علوم سیاسی و 
قابل‌گی تا درجة کارشناسی دانش‌آموخته 
پرورش می‌دهد. بن‌گاه آموزش‌های عالی کاوون 
در ۷ مرداد ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۹ ژوثية 
۳ میلادی پیمان هم کاری‌های علمی را با 
دانش‌گاه ویتن جمهوری فیدرال آلمان در 
زمینه‌های مبادل کادرهای علمی» برنامه‌های 
کوتاه‌مدت برای دانش‌جویان و برنامه‌های 
تحقیقی برای دانش‌جویان 9 استادان بسته 


جاذیه‌های گرد ش گری بلخ 


موّسسه آموزش‌های عالی البرز 
این موس آموزش‌های عالی در سال ۱۲۹۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۵ میلادی در بلخ در آغاز 


کوی وحدت شهر مزار شریف به فعالیت پرداخته و دارای دانش‌کده‌های مهندسی, حقوق و علوم 
سیاسی و اقتصاد است. بنیادگذار این موسسة آموزش‌ها عالی, استاد جمعه‌خان زاولی است. 


موسسة آموزش‌های عالی ترکستان 


این موسسد آموزش‌های عالی در ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ هجری خورشیدی/ ۱۵ آوریل ۲۰۱۵ 


میلادی در بلخ به ریاست ۳ 


عوّسسه تحصیلات عالی خصوصی نرکستان د ترکسنان لورو زده کرو خصوصی مه 
۱۱۵۵ مه ۲ و۲۱ صصاونا ۲ 


عبدالفتاح شریفی به ففعالیت 
پرداخته است و دارای 
دانشکده‌های حقوقی و علوم 
سیاسی» پزشکی و اقتصاد است. 
از ارو شحف 4 
آموزش‌های عالی در آیندة 
سای ما هد ی 


موسسه آموزش‌های عالی نخبهگان 
این موسسةٌ آموزش‌های عالی در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۶ میلادی به همت نورالثه 


داژودزی در بلخ به فعالیت پرداخته است و در رشته‌های علوم سیاسی مهندسی» کشاورزی و اقتصاد 


2:۹۷ 


صالح‌محمد خلیق 
آ ای مرا تایآ ی از زا هی اه رم ام با 


شهرک امیری در حومة شرقی شهر مزار شریف قرار دارد. 
فونننه آنورش‌های عالی خصوضی این فارانی یه ار پورگ ضایش هایس کسیر ام 


بسیاری از همایش‌های محلی» ملّی و جهانی برگزار می‌شوند. 


موسسه‌های آموزش‌های نیمه‌عالی 


افزون بر موسسه‌های آموزش‌های عالی و دانشگاه‌های یادشده در استان بلخ موّسسه‌های 
آموزش‌های نیمه‌عالی دولتی و خصوصی‌یی به نام‌های تربیة معلّم» نفت و گاز» زراعت (کشاورزی)» 


بیمارستان‌های بلخ 
در استان بلخ ۵۴ بیمارستان و درمان‌گاه ثابت و سیار دولتی و خصوصی فعالیت دارند که می‌توانند 


مها کرد ترس کرماین تشه سالا مهو نا کی پاش ار اریمارانن کدایکان 


استان‌های دیگر کشور به‌ویژه استان‌های شمالی برای درمان به این بیمارستان‌ها رو می‌آورند. روز تا 


۰۹۸ 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


روز رفتن بیماران بلخ برای درمان به کابل و بیرون از کشور کاهش می‌یابد. در این جا به معرفی کوتاه 
بیمارستان‌های بلخ پرداخته می‌شود: (۲۳۱) 


بیمارستان حوزه‌یی آموزسی ابن سینای بلخی 

این بیمارستان در ۱۴ مرداد ۱۳۱۵ هجری خورشیدی/ ۵ اوت ۱۹۲۶ میلادی در شهر مزار شریف» 
مرگ اسان له تگکمای 
شده و در خیابان حکیم ناصر 
خسرو بلخی قرار دارد. اين 
بیمارستان ۶۰۰ بستر دارد 1 
در بخش‌های جراحی عمومی, 
داخلة عمومی. داخلة کودکان» 
نسایی - ولادی» روانی - 
عصبی» گوش و گلو جلدی, 
ارتوپیدی» ستوماتولوژی 
فعالیت. ش‌کن. دز ۲۴ 
اردیبهشت ۱۳۰۱ هجری 
خورشیدی/ ۱۲ مه ۲۰۱۲ میلادی ساخت‌مان نو این بیمارستان که به هم کاری کشورهای سوئد. ژاپن و 
جمهوری فیدرال آلمان ساخته شده است توسط ثریا دلیل وزیر صحت عم افغانستان» رودیگر کونیک» 


1 
۳ 8 
۱5 


ساخت‌مان نو این بیمارستان ۳۶۰ بستر وجود دارند و تسهیلات آموزشی برای ۲۴۰ دانش‌جو نیز در نظر 
گرفته شده است. هزينة ساخت این بیمارستان به ۲۲ میلیون یورو می‌رسد که از این میان یک میلیون 


۹٩ 


صالح‌محمد خلیق 


آن را سوئد» ۸ میلیون ان را ژاپن و متباقی را آلمان کمک کرده اند. این بیمارستان از سال ۱۳۹۲ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی به نام آبن سینای بلخی نام‌گذاری شده است. 


بیمارستان سهرک کارگری کارخانة کود و برق 

این بیمارستان در شهرک کارگری کارخانه‌های کود شیمیایی و برق حرارتی در قلم‌رو شهرستان 
ده‌دادی استان بلخ واقم است و ۵۰ بستر دارد و در بخش‌های جراحی عمومی, داخلة عمومی, داخلة 
کودکان» نسایی - ولادی» روانی - عصبی گوش و گلو جلدی» ارتوپیدی و ستومانولوژی فعالیت 
می‌کند. 


بیمارستان چنسم 


بیمارستان چشم نور از سال‌های ۰ سدةٌ چهاردهم هجری خورشیدی / سال‌های ۸۰ سدهٌّ بیستم 
میلادی در شهر مزار شریف در بخش چشم فعالیت دارد. ساخت‌مان این بیمارستان در آغار در جادة 


یمای شهر مزار شریف بود و اکنون در خیابان مخدوم‌قلی فراغی واقع است. 


جاذبه‌های گرد شگری بلخ 


بیمارستان ۲۰۰ بستر ار تش 

این بیمارستان از سال‌های ۱۳۷۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۱ میلادی بدین سو در خیابان ابن 
سینای بلخی شهر مزار شریف با داشتن ۲۰۰ بستر و امکانات خوب در بخش‌های گوناگون در خدمت 
نیروهای ارتش قرار دارد. 


بیمارستان ابوعلی سینای بلخی 


این بیمارستان در سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۱ میلادی در کوی سخی‌آباد شهر مزار 


بیمارستان جراحی پلاستیک و سوخته گی 


این بیمارستان در شهرک کارگری کارخانه‌های کود شیمیایی و برق حرارتی در قلم‌رو شهرستان 
ده‌دادی استان بلخ واقع است و ۵۰ بستر دارد و در بخش جراحی سوختهگی و پلاستیک فعالیت 
نی کزان 


بیمارستان عالمی 


بیمارستان روانی و عصبی عالمیء در ۱۵ مهر ۱۳۸۳ هجری خورشیدی/ ۶ اکتبر ۲۰۰۴ میلادی 
توسط دکتر محمدنادر عالمی در قلعة هاجری واقع در غرب شهر مزار شریف به حیث نخستین مرکز 


۰.۱ 


صالح‌محمد خلیق 


خدمات روانی - عصبی در کشور بنیادگذاری شده است و ۲۰ بستر دارد. این بیمارستان از سال ۱۳۹۰ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۱۱ میلادی در ساخت‌مانی معیاری چهارطبقه‌یی به گونة بیست‌وچهارساعته در 
بخش‌های درمان بیماری‌های روانی و عصبی و نیز مشورةٌ روانی و روان‌درمانی با چهل تن از 
متخصصان,. پزشکان, پرستاران» کارمندان بخش‌های تشخيصیه. روان‌شناسان و پیش کش‌کننده‌گان 
خدمات دارویی و سهولت‌های فراوان فعالیت می‌کند و بیماران را از گوشه و کنار کشور و حتا از بیرون 
کشور برای درمان می‌پذیرد. این بیمارستان دارای تالار همایش‌های علمی و نیز فضایی سبز گسترده 


این بیمارستان در ۲۰ خرداد ۱۳۸۵ هجری خورشیدی/ ۱۰ ژوئن ۲۰۰۶ میلادی در گذر سه‌دکان 


شهر مزار شریف بنیادگذاری شده و ۲۰ بستر دارد و در بخش‌های جراحی و ارتوپیدی کار می‌کند. 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


بیمارستان فارابی 
این بیمارستان در ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۱۶ مارس ۲۰۰۸ میلادی در جادة میان 


چهارراهی‌های الکوزی و محب شهر مزار شریف بنیادگذاری شده و ۲۰ بستر دارد و در بخش‌های 
داخله, جراحی و نسایی فعالیت می‌کند. 


بیمارستان سمندری در ۱۱ خرداد ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ ۲۱ مه ۲۰۰۸ میلادی در کوی 
مولانای شهر مزار شریف بنیادگذاری شده و ۲۰ بستر دارد و در بخش‌های داخله» جراحی و نسایی کار 
نگ 


بیمارستان حکیمی 

بیمارستان حکیمی در ۱ بهمن ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ ۲۰ ژانوية ۲۰۰۹ میلادی در جادهُ ابن 
سینای بلخی شهر مزار شریف در نزدیکی بیمارستان دوصدبستری ارتش پایه‌گذاری شده و ۲۰ بستر 
دارد و با وسایل خوب تشخیصی و درمانی در بخش‌های داخله. جراحی عمومی. اورتوپیدی بولی 


بیمارستان الفلاح 


کم ۹ تا ۱۱۹۸ ار ۰ ۱ ِ 


1 0 7 ۱ اسسفاین 
1 ۱ ۱ تاو 


۱ ۱ 1 
۱ 


۱ ۱ ۱ سم ۹ 
از ۱ ۱ 3 


خراسانی در چهارراه سلیم شهید شهر مزار شریف پی‌ریزی شده و ۴۰ بستر دارد و در بخش‌های 
داخله» جراحی, نسایی» کودک» جلدی و دندان فعالیت می‌کند. 


۵۰ 


جاذیه‌های گرد ش گری بلخ 


بیمارستان بین‌المللی مولانا 

این بیمارستان در ۱۱ بهمن ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ ۲۰ ژانوية ۲۰۰۹ میلادی در چهارراه کفایت 
شهر مزار شریف ساخته شده و ۲۰ بستر دارد و در بخش‌های داخله, جراخ چشم. دندان» نسایی و 
ارتوپیدی فعالیت می‌کند. در اين بیمارستان افزون بر متخصصان داخلی» متخصصان هندوستانی و 
تاجیکستا نی نیز سرگرم کار اند. 


خصوصی است که در شهرمزارشریف به کار پرداخته است. 


بیمارستان درمان گر 


این بیمارستان در ۷ مهر ۱۳۸۸ هحجری خورشیدی/ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی در کوی مولانای 


صالح‌محمد خلیق 


این بیمارستان در ۱٩‏ تیر ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ ۱۰ ژوئية ۲۰۱۱ میلادی در گذر میرزا قاسم 
شهر مزار شریف پی‌ریزی شده و ۵ بستر دارد و در بخش‌های عصبی و روانی کار می‌کند. 

بیمارستان استوماتولوژی شفا 

این بیمارستان در ۱۷ مهر ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ ۹ اکتبر ۲۰۱۱ میلادی در چپارراه محب شهر 


تواماد سپ مت 


5/3 ۷ ۲۷05۵/131 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


بیمارستان صحت مولا علی 


این بیمارستان در ٩‏ اردیبهشت ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ ۲۸ آوریل ۲۰۱۲ میلادی در چهارراه 
محب شهر مزار شریف ساخته شده و ۲۰ بستر دارد و در بخش‌های جراحی» نساییء داخله و کودک 
فعالیت می‌کند. 


بیمارستان آمون 


بیمارستان آمون در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ ۱۲ مه ۲۰۱۲ میلادی در گذر 


خیرخواه ساخته شده و ۵ بستر دارد و در بخش چشم کار می‌کند. 
این بیمارستان توسط دکتر احمدضیا آمون» یک تن از متخصصان بیماری‌های چشم بلخ 
بنیاد گذاری شده است و یکی از بیمارستان‌های مجهز استان بلخ در تشخیص و درمان 


بیمارستان صمیم قادری 


بنیادگذاری شده و ۱۰ بستر دارد و در بخش‌های جراحی و داخله کار می‌کند. 


بیمارستان بلخ باستان 


بیمارستان بلخ باستان در ۲۵ دی ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۱۵ ژانوية ۲۰۱۴ میلادی به هزينة 


تجاته سالجری با بت 


بر بهاي 


۰ هزار دلار آمریکایی از بودجة 1 
جمعیث اسلامی افغانستان در شهر 


سسسس مت تس ۱0 ده 


پیست بستر است و به ریاست 
عبدالصبور صبور در بخش‌های 
تشخیص و درمان بیماری‌ها داخلة 
عمومی» گوش و گلو» عقلی و عصبی 
و جراحی اعصاب نسایی و ولادی, 
اورتوپیدی» ‏ اندرایولوژی جراحی 
شرطاره ارات کی زانگای قالنت ناه 


2۸ 


جاذیه‌های گرد ش گری بلخ 


این بیمارستان از ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ هجری خورشیدی/ ۱٩‏ آوریل ۲۰۱۴ میلادی در خیابان 
مسعود شهید ساخته شده و ۰ بستر دارد و در بخش‌های ولادی و نسایی کار می‌کند. 


بیمارستان آفتاب 


این بیمارستان از ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ هجری خورشیدی/ ۲۷ آوریل ۲۰۱۵ میلادی در ناحیة دهم 


و ولادی و داخلة کودکان فعالیت دار 


صالح‌محمد خلیق 


بیمارستان بین‌المللی ره‌نورد 


این بیمارستان به کوشش عباس ابراهیم‌زاده در شهر مزار شریف در کنار شاهراه کابل - بلخ در ۱۵ 
خرداد ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۴ ژوتن ۲۰۱۶ میلادی گشایش یافته است و یکی از مجهزترین 
بیمارستان‌های بلج است. این بیمارستان در بخش‌های بیماری‌های داخلة عمومی» جراحی عمومی» 
گوش و گلو دندان. نسایی و ولادی» داخلة کودکان, ارتوپیدی» فیزیوتراپی فعالیت می‌کند و دارای 


بسترهای بسیار مجهز, داروخانه. آسانسور, امبولانس رایگان» پارک وسایط و سهولت‌های دیگر 
می‌باشد. 
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بیمارستان صحت خانه‌واده 


این بیمارستان از ۱۱ مهر ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۲ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی در کوی شفاخانة شهر 


مزار شریف ساخته شده و ۲۰ بستر دار و در بخش‌های جراحیء نسایی و ولادی فعالیت دارد 
بیمارستان ستومالوژی راحت 


۰۰ 


جاذبه‌های گرد شگری بلخ 


بیمارستان حیات بلخ - هند در کنار شاه‌راه کابل - بلخ واقع است و ۲۰ بستر دارد و در بخش‌های 
داخلاةٌ عمومی» جراحی عمومی, داخلا کودکان» نسایی و ولادی» اورتوپیدی» جراحی اعصاب» جلدی» 
یورولوژی و چشم فعالیت می‌کند. 


۱ ۳ سح ۱ 
# نفاخانه معالجوی خیات بلج - هند : 


5 ۲۷۵6۱۲۸۵ ۱۳۱۳۵۱۸۵ - ب ۱ ۵ب 


۱۱۱۱ 


۰۱۱ 
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پارک‌های بلخ 


بلخ در گذشته‌ها باغ‌های مشهور فراوانی داشته است که گردش‌گاه عام و خاص بوده اند. از آن 
میان در منابع تاریخی به نام‌های باغ‌هایی چون «باغ بزرگ», «باغ خاصه» و «باغ خواجه میکائیل» در 
دورة غزنویان و باغ‌های «حرم‌سرا»» «امین‌آباد»» «ظلم‌آباد», «باج‌گاهی»» «فرید»» «میرزا 
ابراهیم‌سلطان» «خانی» «گل‌زمین» «زاغان» و «مراد» در سده‌های ۱۰ و ۱۱ هجری قمری/ ۱۶ و 
۷ میلادی برمی‌خوریم. چهارباغ روضة مبارک حضرت علی «ک» در شهر مزار شریف و باغ جهان‌نما 
در شهرستان خلم از باغ‌های تاریخی بلخ اند که ام‌روز از جاهای گردش‌گری بلخ به شمار می‌آیند. 

مروزءپارک‌ها و گردشگاه‌ا بخشی مهمی از جاذیه‌های گردش‌گری شهری در استانبلخ اند. لین 
پارک‌ها که بیش‌ترینه در شهر مزار شریفه مرکز استان بخ موقعیت دارند با ذشتن چمن‌هاء وسایل 
بازی و بازی‌گاه‌هایی برای کودکان» نوجوانان و جوانان به‌ویژه در شب‌های تابستان محل‌های مناسبی 
برای تفریح و تفرج خانواده‌ها استند. گشت‌وگذار خانواده‌های شهرنشین در پارک‌های شهر مزار شریف 
از سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۶ میلادی بدین‌سو رواج یافته است. بسیاری از خانواده‌ها غذای 
شام خود را با خود به پارک‌های شهر برده و در فضای آرام آن جاها صرف می‌کنند. به همین‌گونه 
برخی از نهادها همایش‌های فرهنگی و برنامه‌های هنری را نیز در فضای باز پارک‌ها برپا می‌دارند. 

در زیر مهم‌ترین پارک‌های شهری استان بلخ به گونة فشرده معرفی می‌شوند:(۳۲۹) 


چهارباغ روضه مبارک حضرت علی «ک» 

این چهارباغ در مرکز شهر مزار شریف واقع است به گونه‌یی که ساخت‌مان آرام‌گاه حضرت علی 
هک دوویط ان قارف اش ۶ یکها با تا عفتان‌های اراشگاه مه در ضرع ۱۳6 ریت 
زمین را احتوا می‌کند. پيشينة این چهارباغ برابر است با بازشناسایی خود آرام‌گاه در دورة تیموریان 
هرات. در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی در سه سمت شرق و غرب و جنوب آن 
دروازه‌خانه‌های ورودی نو با رواق‌های زیبای کاشی‌کاری‌شده ساخته شده اند. این چهارباغ دارای 
گل‌راه‌هاء چمن‌های پرگل‌وسبزه. درختان تزئینی» فواره‌های آب و صندلی‌هایی برای نشستن زایران و 
گردش گران است. در بخش شرقی آن مناری که کبوترخانه است قامت برافراشته است و در میدانی 
گسترده انبوهی از کبوتران سفید در حال نشست و پرواز دیده می‌شوند. گردش‌گران زیادی به نظارة 
کتوتزان شید به این متحل می افو بواق گنوتران ارژن م‌ریزنه وین لحطههای خاطزکیزر 
عکاسی و فیلم‌برداری می‌کنند. 

چهارباغ روضهٌ مبارک حضرت علی «ک» در سروده‌های شاعران بازتابی گسترده دارد و در زیر 
تموتههای ازموژهه‌های قاغ اد اضر نام کندر ها از سیمازنای پوحه باه هد ابیت تفر ام شون 


۰ 


جاذبه‌های گرد شگری بلخ 


از عبدالوهاب مچیر: 
چارباغ روضه را بسوی توپرمی‌کند 
موی خود را بر «شمالک» می‌سپاری شام شام 


(۰۱۷۱ ص ۲۸) 
تو پر باش از هوای پارک‌های پرگل پاریس 
مرا بگذار بین چارباغ روضة مولا 
(۸۷۰ ص ۵۸) 
اکاسی‌های روضه مست تا می‌کرد زلفش را 
شمالک‌های مرموز بهاری را غزل می‌خواند 


(۱۷۰ ص ۷۲) 

درخت چارباغ خشک روضه ی ی 

(۶۹ ص ۸۰) 

با سایلان خستة اطراف «چارباغ» یکبار از حقیقت بیزار می‌نسوی 
(۸۶۸ ص ۷۴) 


2۱۳ 


صالح‌محمد خلیق 


از سهراب سیرت: 

هه یار کت ونم رشان رگن ترده فا 

مگر این دردها یک چاره دارند فقط چایی که در «روضه» بنوشم 

)۱۰۴ ص‎ ٩۳( 

چاشت بود و «چمن روضه» و بیداری بید خواب بودم... و تو از دور مرا می‌دیدی 
(۵ ص ۱۸) 

(ه* ص ۷) 

بل گودکن کر رنف هوازاع 4 رای ترش تریس پگ تا یرنه 
٩۵(‏ ص ۸۳) 

از ابراهیم امینی: 

ای آسمان «روضه» و ای ماه «چارباغ» حرف تو گل, لبان تو شیرین‌تر از غزل 
(۸۸ ص ۴ع) 

(۸۸ ص ۴۵) 

این روزها به «روضه» گذارت نمی‌شود بی تو که هیچ روضه زیارت نمی‌شود 
(۸۸ ص ۵۵) 


از نورمحمد نورنیا: (۲۰۶ ص ۲۰) 
شام‌هایی که روضة مولا غرق در نور تانجف گردد 

می‌نشینم کنار گل‌دانی روی چوکی منجمد با عشق 
خیره در روبه‌روی گنبدها... که صدای خفیف می‌شنوم: 

هر چه در دل حلاوتی دارد بنگر یا هوس بود یا عشق 
لحظه‌یی با شهید می‌خوانم هی «به جان تو صعب سوگندی» 

باز با مولوی به گرد علی می‌زنم چرخ: يا خد... یا عشق 
از محمدعارف بسام: (۲۳ ص ۵۲) 
دیدم کبوتران سخی هم به میل خویش آماده‌باش مرگ به فرمان چشم توست 


پارک مرکزی شسهر باستانی بلخ 
اين پارک در مرکز شهر باستانی بلخ موقعیت دارد و در ۱۵ اسفند ۱۳۱۳ هجری خورشیدی/ ۶ 
مارس ۱۹۳۴ میلادی هم‌زمان با بازسازی شهر باستانی بلخ ساخته شده شد. اين پارک دایره‌یی‌شکل 


5۱ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


است و در واقع مرکز دایره‌های بزرگ‌تر دیگری است که خیابان‌های شهر بلخ را می‌سازند. اين پارک 
چهار راه ورودی در چهار سو دارد به گونه‌یی که رواتی مدرسةٌ تاریخی سید سبحان‌قلی‌خان دروازة 
شرقی آن است. در درون اين پارک» مسجد تاریخی و آرام‌گاه خواجه ابونصر پارسا و نیز آرام‌گاه رابعة 
بلخی در حاشيةٌ غربی آن و به همین‌گونه گورهای برخی از شاعران کهن در محدودة آن قرار گرفته 
اند. این پارک دارای گل‌راه‌هاه چمن‌های پر از سبزه و گل و درختان گوناگون و میدان والیبال است و 
در روزهای بازار یعنی دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها محل داد و ستد مردان و زنان دست‌فروش روستایی است 
که فراورده‌های کشاورزی و باغ‌داری و ساخته‌های دستی خود را از ده‌کده‌های دور و نزدیک شهرستان 
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بلخ می‌آورند. اين پارک باری در سال ۱۳۷۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۶ میلادی از سوی حکومت 
محلّی بلخ و آخرین بار در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۲ میلادی از سوی ادارة اطلاعات و 
فرهنگ استان بلخ توسط بنیاد فرهنگی آقاخان به کمک مالی جمهوری فیدرال آلمان به‌سازی شده 


است. 


پارک شهرک امیری 
این پارک در بخش یکم شهرک امیری در حدود ده‌کیلومتری شرق شهر مزار شریف قرار دارد و با 


وسایل تفریحی و بازی برای کودکان و جوانان مجهز است و در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۶ 
میلادی به فعالیت پرداخته است. پارک امیری با وجود این که ساحة کوچکی دار اما در چند سال 


۰۱ ۵ 


صالح‌محمد خلیق 


نخست فعالیت خود در فصل گرما بیش‌ترین خانواده‌های شهر مزار شریف را برای شب‌گردی و تفرج به 


باغ کام کار 

باغ کام‌گاره یکی از جاهای گردش‌گری 
بلخ است که در کوچة تومن شهر مزار شریفه 
مرکز استان بلخ» قرار دارد. در اين باغ که قرار 
است با فراخای شش جریب زمین گسترش 
یابده کوه‌ها و مغاره‌های جان‌وران وحشی به 
گونةٌ مصنوعی ساخته شده اند و در صحن آن 
پرنده‌گان و جان‌وران گوناگونی در گشت و 
گذار دیده می‌شوند. این کوه‌ها با بلندای ۱۸ 
متر و درازای ۴۰۰ متر و با داشتن ۱۷ مغارةٌ 
بزرگ و کوچک که از بعضی از آن‌ها به عنوان 
سالن‌های پذیرایی نیز می‌توان بهره برد و به 
همین‌گونه ۱۸ آب‌شار با بلندای از ۱۸ تا ۶ 


۹ 


سس جاذبد‌های گردشگری باخ 


ما اند ومایی رت ورف ان یی هقاس یه کانی موه الک اکن طاووی سساته مزعای ؟ 
و جان‌ورانی چون آهو و تندیس‌های لیلی و مجنون و درختان مصنوعی پسته بر زیبایی آن افزوده اند. 
در دامنة کوه استخر بزرگی که از آب‌شاری به آن آب سرازیر می‌شود و در کنار آن دو برکة کوچک و 
یک چشمة آب نیز به چشم می‌خورند. 

در گوشه‌یی از اين باغ یک باغ وحش کوچک نیز وجود دارد که در آن پرنده‌گانی چون لک‌لک» 
طاووس, شترمرغ مرغ دشتی» قازه مرغابی؛ و جان‌ورانی چون آهو, گورخره خرگوش» گوزن» و غیره نیز 
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در گشت و گذار اند. 

این باغ از سوی زمری کام‌گاره یک تن از بازرگانان ملّی بلخ» با هزينة بیش از یک‌صدهزار دلار 
آمریکایی و با دستان هنرآفرین سید مرتضی و پسرش سید مبارک‌شاه در نزدیک به چهار سال ساخته 
شده است. (۲۶۴) 

در این باغ نهادهای فرهنگی و هنری و رسانه‌های دیداری هرازگاهی برنامه‌های فرهنگی و هنری 
خود را برپا می‌دارند و در شب‌های جشن نوروزه محل برگزاری بزرگ‌ترین برنامه‌های فرهنگی و هنری 
از جمله جشن‌واره‌های ادبی و موسیقی و نیز محل ثبت برخی از برنامه‌های تلویزیونی بوده است. 


پثپ ت9ت«ظةظ(ضظهظ‌_«ةظحچحچح(چ(أ(ة٩۰‏ سضنل(لل ۳ ْ«_س«« ۰۱ 


صالح‌محمد خلیق 


پارک روشن 

این پارک تفریحی که مجز به وسایل بازی کودکان است در کوی آریانای شهر مزار شریف» مرکز 
استان بلخ در کنار جنوبی خیابان امیر اسماعیل سامانی قرار دارد و به هزينة ٩۰‏ هزار دلار آمریکایی از 
کمک‌های شرکت مخابراتی روشن با مساحت ۱۲۰۰ مترمربع زمین در درازای یک سال ساخته شده و 
در ٩‏ دی ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۹ میلادی گشایش يافته است. 


باغ پوروچیستای بلخی 


باغ پوروچیستای بلخی» یک باغ زنانه است که در ۱٩‏ اسفند ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۱۰ مارس 
۰ میلادی در کوی آریانای شهر مزار شریف در انجام جنوبی و کنار شمالی خیابان آزادی بیان 
گشایش يافته است. اين باغ به هزينة بیش از یک میلیون افغانی به کمک نهادهای خارجی ساخته 


شده و دارای ساحة سبز و سهولت‌هایی برای تفریح بانوان و کودکان و هم‌چنین برای فروش 
ساخته‌های دستی زنان است. در اين باغ هرازگاهی کارگاه‌های آموزشی و همایش‌ها و برنامه‌هایی 
گوناگون و نیز نمایش‌گاه‌های ساخته‌های دستی و فراورده‌های صنعتی زنان برپا می‌شوند. (۲۷۶) 

در ۲ بهمن ۱۳۹۷ هجری خورشیدی/ ۲۲ ژانوية ۲۰۱۹ میلادی از سوی دفتر تیکای کشور ترکیه 


در ساحة ۸۰۰ متر مربع زمين این باغ بازی‌گاهی برای کودکان به هزينة سی هزار دلار آمریکایی 
ساخته شده است. (۲۷۹) 


5۸ 


جاذبه‌های گردشگری بلخ 


پارک دوستی افغان - ترک 


این پارک تفریحی با فراخای بیش‌تر از ۲۰ جریب زمین در کوی صلح شهر مزار شریف» مرکز 


۰ میلادی به کمک مالی کشور ترکیه توسط یک شرکت ساخت‌مانی ترکی ساخته شده است. 


پارک چهارراهی کام‌کار 
اين پارک در شمال‌غرب چهارراهی کام‌گار در شرق شهر مزار شریف در سال ۱۳۸۹ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۱۰ میلادی با هزينة ۷۶۸۶۲۴۳۰۰ افغانی در زمینی با فراخای ۷۵۰۰ مترمربع ساخته شده 


است. 


پارک آریانا 


این پارک در ناحية دهم شهر مزار شریف در کوی آریانای در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ 
۱ میلادی در زمینی با فراخای ۲۶۰۰۰ مترمربع ساخته شده و با وسایل گوناگون تفریحی برای 
کودکان» نوجوانان و جوانان مجهز است. برخی از نهادها برنامه‌های فرهنگی و هنری شبانه را نیز در 
این پارک برگزار می‌کنند. 


۹ 


پارک فرهنگی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی 


این پارک در کنار شمالی شاه‌راه کابل - بلخ گذشته از میدان فردوسی در جای زندان پیشین بلخ در 
سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۱ میلادی در زمینی با فراخای ۵۳ جریب زمین سنگ‌مانی شده 
است و قرار است به هزينة بیش از ۸ میلیون دلار آمریکایی از سوی بنیاد خيرية جوانان افغان با 
هم‌کاری نهادهای کمک‌کننده ساخته شود. اين پارک با ورزش‌گاه‌هایی برای کودکان و جوانان» از 
جمله هیام بازین کرکته (سعضرهای, سريوشيده و زوباز شتا کیوه‌خانه‌ها. کالارهای تشست‌ها و 
همایش‌ها با گنحایش بیش از ۲ هزار نفرء باش‌گاه‌های اینترنت» کتاب‌خانه موزه و ملحقات دیگر 
مجهز خواهد بود. کارساختن این پارک هنوز به فرجام نرسیده است. (۳۱۹) 


پارک پروژه ام 


این پارک در سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۲ میلادی در روبه‌روی تلویزیون با هزينة 
۷ افغانی گر زمینی با فراخای ۹۰ مترمربح ساخته شده است. 


۲۰ 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


پارک نور 
این پارک در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی در شهرک خالد بن ولید در جنوب 
شهر مزار شریف با هزينة یک میلیون و پنج‌صد و پنجاه هزار (۱۵۵۰۰۰۰) دلار آمریکایی در زمینی با 


وس ایس از ۲۳ 


۲ > ۳5۱ اه 
فراخای یک‌صد هزار (۱۰۰۰۰۰) مترمریع ساخته شده و بزرگ‌ترین و مجهزترین پارک تفریحی در 
استان بلخ است. اين پارک از پررفت‌وآمدترین پارک‌های بلخ است و در سراسر فصل گرما شب‌ها 
خانه‌واده‌های بسیاری برای گردش و استفاده از وسایل تفریحی کودکان و جوانان و یا صرف طعام به 
آن مراجعه می‌کنند. 


۰۳۱ 


صالح‌محمد خلیق 


پارک کوی باختر 

این پارک تفریحی به هزينة بیش از ۱۲۰ هزار دلار آمریکایی از سوی دفتر کمک‌های توسعه‌یی 
مردم آمریکا و شهرداری شهر مزار شریف در کوی باختر شهر مزار شریف» ساخته و در ۲۸ دی ۱۳۹۲ 
هجری خورشیدی/ ۱۸ ژانوية ۲۱۰۴ میلادی به بهره‌برداری سپرده شده و مجهز با وسایل بازی 
کودکان و میدان فوتسال است. (۲۷۴) 


پارک بخدی 


این پارک تفریحی در زمستان سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی / ۴ میلادی در ناحيةٌ هشتم 
شهر مزار شریف در کوی ۷" 
بخدی به هزينة ۱۲۵ هزار 


دلار آمریکایی از سوی 
شهرداری شهر مزار شریف 
به کمک ادارةٌ توسعه‌یی 
ایالات متحدة آمریکا 
ساخته شده است و دارای 
ساحة سبز» ورزش گاه» 
بازی‌گاه کودکان. برق 
آفتابی و چاه عمیق اب اه 
است و از باشنده‌گان بلخ به‌ویژه کودکان جوانان و نوجوانان استفاده می‌کنند. (۲۹۰) 


ورزش گاه‌های بلخ 
ورزش‌گاه‌ها پدیدآورندة جاذبه‌هایی برای گردش‌گری فرهنگی, به‌ویژه گردش گری ورزشی و به 
همین‌گونه گردش‌گری فرهنگی عامه‌پسند یا معاصر می‌باشند که گردشگران را برای انجام‌دادن و یا 
هم تماشای تمرین‌ها و مسابقه‌های ورزشی به سوی خود می‌کشانند. در استان بلخ برای انجام‌دادن 
ورزش‌های بزکشیء پهلوانی» سوارکاری و دوش در درازای تاریخ جاهای مشخصی وجود داشته ان اما 
در تاریخ معاصر برای انجام‌دادن ورزش‌های گوناگون محلی ملّی و جهانی ورزش‌گاه‌های مناسبی با 
امکانات و معیارهای ام‌روزی ساخته‌شده اند که در این مبحث به معرفی مهم‌ترین آن‌ها پرداخته 


می‌شود: (۳۳۴) 


۱-5۸: 
۲۲ 
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ورزشگاه بزکشی حاجی مقیم‌بای 

این ورزش‌گاه از ورزش‌گاه‌های بسیار باپيشينة بلخ است که با فراخای ۲۵ جریب زمین در دشت 
شادیان در جنوب شهر مزار شریف قرار دارد و در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی به نام 
حاجی مقیم‌بای, یک تن از شخصیت‌های نام‌دار اجتماعی علاقه‌مند و پشتی‌بان ورزش باستانی بزکشی 
در بلخ» نام‌گذاری و در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۷ میلادی بازسازی شده است. در اين 
ورزش‌گاه مسابقه‌های بزکشی میان گروه‌های خود استان بلخ و نیز گروه‌های استان‌های دیگر به‌ویژه 
در روزهای جشن نوروز و جشن‌وارة چهل‌روزةه گل سرخ برپا می‌شوند. 


ورزش‌گاه سینا 


اين ورزش‌گاه با فراخای ۱۴ جریب» کهن‌ترین ورزش‌گاه بلخ است که در ۱۳۳۶ هجری 
خورشیدی/ سپتامبر ۱۹۶۷ میلادی در زمانی که دکتر محمدناصر عمر کشاورز استان‌دار بلخ بود در 
پارک نوبهار بلخ در خیابان شادیان در ناحيةٌ پنجم شهر مزار شریف در مدت دو ماه ساخته شد و 
گشایش یافت و دارای میدان فوتبال و از سه طرف دارای دندانه‌هایی برای نشستن تماشاگران بازی و 
هم‌چنین یک لوژ دوطبقه‌یی در غرب می‌باشد. این ورزش‌گاه در واقع یک جشن‌گاه نیز بود و در آن 
افزون از برپایی مسابقه‌های ورزشی» در دوران شاه جشن سال‌گرد استقلال افغانستان از ۱ تا ٩‏ 
شفریور/ ۲۳ تا ۲۱ اوت و در دورة جمهوری مخمدداودخان. خفن نبال گرد جمهوریت در ۲۶ تیر ۱۷ 
۳ 


صالح‌محمد خلیق 


ژوئیه و در دوران حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان (بعداً حزب وطن) جشن سال‌گرد انقلاب 
در ۷ اردیبهشت/ ۲۷ آوریل نیز برگزار می‌شدند و اما در زمان حاکمیت امارت اسلامی» اين ورزش‌گاه به 
یک اعدام‌گاه انسان مبدل شده بود. پس از سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۱ میلادی این 
ورزش‌گاه بازسازی شد و تا اکنون برای برگزاری مسابقه‌های ورزشی و به همین‌گونه برپایی 
گردهم‌آیی‌ها و یا نشست و پرواز چرخ‌بال‌های مهمانان بلندپای‌گاه به کار برده می‌شود. 


تا سال ۱۳۶۰ 
هجری خورشیدی/ 
۱ میلادی در 
سمت چجنوب این 
ورزش‌گاه پارک زیبا 
و سبزی با یک 
استخر بزرگ و 
معیاری برای شنا نیز 
وجود داشت که در 
سال‌های جنگ به 
تدریج از سوی 
اشخاص و افراد 
غصب شد و تا ام‌روز 
در دست‌رس 
غاصبان قرار دارد. به 
شمالی این جشن‌گاه 
نیز از سال ۱۳۸۰ 
هجری خورشیدی/ 
۱ میلادی به 
بعد به تدریج به بازار 
خواروباره بازار زنانة 
«رابعة بلخی» و یک 
گرمابه مبدل شده 
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ورزش گاه نسهرک امیری 
این ورزش‌گاه از سوی کميتة می المپیک در زمینی با فراخای ۳۳ جریب زمین در شهرک امیری 


واقع در حومة شرقی شهر مزار شریف ساخته شده است و دارای یک میدان سرسبز فوتبال به اندازة 
۰ در ۷۵ متر و یک استخر شنا و گنحایش ۱۸ هزار تماشاگر می‌باشد. زمین این ورزش‌گاه در سال 
۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۱ میلادی از سوی مسوولان شهرک امیری در دست‌رس ادارة ورزش 
استان بلخ قرار گرفته است. (۲۹۷) 


ورز شگاه کر کت 

ورزش‌گاه بازی کرکت در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۱ میلادی در زمینی با فراخای ۱۴ 
جریب زمین در شهرک متحد واقع در شمال‌شرق شهر مزار شریف گشایش یافته است. کار ساخت این 
ورزش‌گاه در شهر مزار شریف» مرکز بلخ» در خرداد ۱۳۹۷ خورشیدی/ ژوئية ۲۰۱۸ میلادی با حضور 
محمداسحاق ره‌گذر» استان‌دار بلخ» و اینی کمار سفیر هندوستان در کابل, آغاز شد. قرار است این 
ورزش گاه به گونة معیاری با هزينة یک میلیون دلار آمریکایی به کمک مالی کشور هندوستان ساخته 
شود. (۲۳۶ ص‌‌ ۱( 


۲ ۵ 


یی 


و 
محتجو2 ۳ 


ورزش گاه اسکیتستان 


این ورزش‌گاه در شهرک خالد بن ولید در جنوب شهر مزار شریف در سال ۱۳۹۱ هجری 


۳ 9 و 


خورشیدی/ ۲ میلادی ساخته شده و فراخای آن ۲ جریب است. 


۰۳۹ 
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این ورزش گاه برای بازی کودکان و نوجوانان مستمند با آماج تفریح و آموزش اسکیت ساخته شده 
است. برای نخستین بار چنین پروژه‌یی به نام «اسکیتستان» توسط الیور پرکوییچ آسترالیایی در کابل 
پیاده شده بود و این دومین پارک بزرگ بازی اسکیت در افغانستان است که در بلخ ساخته شده است. 
ورزشگاه اسکیتستان شهر مزار شریف با ساخت‌مان‌های عصری در محوطةٌ بزرگی ساخته شده است و 
برای دست کم ۱۰۰ دختر و پسر فرصت بازی اسکیت را فراهم آورده است. (۲۷۵) 

در این ورزش گاه بازی‌های اسکیت والیبال ساحلی» پینگ‌پانگ, کوه‌نوردی و باسکیتبال زنان انجام 


داده می‌شوند. 


ورزش‌گاه امام خمینی «رح» 
این ورزش‌گاه در کنار شمالی جادة امیر اسماعیل سامانی شهر مزار شریف در هم‌سایه‌گی شرق 


تین 
ات 4 


اش زا اقترا اتف ۲ 


کتاب‌خانة عامة فردوسی در ۴ خرداد ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۵ مه ۲۰۱۳ میلادی» سنگ‌مانی و به 
هویب یکه الوم دلار ان کنک‌های.جیهوری لام آنزان ساه قتمو. -ذر میا ۱۳۹۵ تهخرن 
خورشیدی/ ۲۰۱۶ میلادی به بهره‌برداری سپرده شده است. ورزش‌گاه امام خمینی (رح) ورزش‌گاهی 
سرپوشیده است. در این ورزش‌گاه نمایش‌گاه‌های فراورده‌های صنعتی و کشاورزی و فرهنگی و هنری 
نیز هرازگاهی راه‌اندازی می‌شوند. چنان‌چه در ۱۰ تیر ۱۳۹۸ هجری خورشیدی/ ۱ ژوئي ۲۰۱۹ میلادی 


۳۷ 


صالح‌محمد خلیق 


وحدت ملّی افغانستان و آقای ك#ِِ نخست‌وزیر جمهوری ی كِ شده است. 


بناهای مهم معاصر بلخ 


برخی از بناهای معاصر بلخ با توجه به اين که در افغانستان بی‌هم‌تا استند از جاذبه‌های انسانی 
گردش‌گری به ویژه گردشگری شهری در اين استان به شمار می‌روند. برخی از اين مظاهر زنده‌گی 
معاصر مانند فرودگاه بین‌المللی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی» پل دوستی حیرتان» راه آهن, کارخانة 
کود شیمیایی و برتق حرارتی» برج غضنفر بازارهای زیرزمینی و امثال آن‌ها می‌توانند جاذبه‌هایی برای 
گردشگری بازرگانی و گردش‌گری صنعتی و کارخانه‌یی نیز باشند و به همین‌گونه مسجدها و سایر 
اماکن مقدس از مقاصد گردش‌گری مذهبی نیز استند. به طور عموم. شهر مزار شریف مرکز استان 
بل از جاذیههای گتاگون انسانی و فرهنگی برخوردار است: در این بعش برع از ایق بتاها ماند 
فرودگاه بینآلمللی مولانه آبدة فرهیخته‌کان بلخ. پل دوستی حیرتان» راه آهن پيانة شرقی مزار 
شریفه بازارهای زیرمینی» مسجد جامع نو روضة مبارک کارخانة کود شیمیایی و برق حرارتی» 
بات خانابزرک اسماعیلیان ی بادگا‌های قاعران کهیم یه کون نموت به یرفن گرفه ی شوند: 


فرودگاه بین‌المللی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی 
افغانستان در کل دارای ۲۸ فرودگاه است که از آن جمله ۴ فرودگاه آن بین‌المللی» ۴ فرودگاه دیگر 


میدان هوایی پین المقلی و ۷ جسللال السدین مد بلضی  -*-‏ ۵ صولانا جسلال السدین محسمد بلخسی تریوال هواپ ویر ۱۳ 


۳ ۰۱۱۵ ۱۷۱۰۲ ۷۰۱ ۱ ۰ 8 6 ۰ ۱ ۰ 6 34 4۱ و ی ۵۱ ۱اه 0 


آن محلی و ۲۰ فرودگاه دیگر درجه ۲ می‌باشند. در این میان, فرودگاه مولانا جلال‌لدین محمد بلخی 
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در بلخ» یک فرودگاه بین‌المللی و چهارمین فرودگاه بزرگ کشور پس از فرودگاه‌های کابل, هرات و 

فرودگاه مولانا جلال‌الاین محمد بلخی در سال ۱۳۲۹ هجری قمری/ ۱۹۵۰ میلادی به نام 
فرودگاه ملکی شهر مزار شریف» به کمک دولت اتحاد جماهیر شوری وقت در ٩کیلومتری‏ حومةً 
جنوب‌شرقی شهر مزار شریف مرکز بلخ» برای پروازهای داخلی ساخته شد. در دهة هفتاد سدة 
چهاردهم خورشیدی/ دههٌ نود سدة بیستم میلادی برخی از پروازهای کشورهای هم‌ساية ایران و 
تاجیکستان نیز از 
فرودگاه پس از آن 
که در سال ۱۳۹۲ 
هجری خورشیدی/ 
۳ میلادی از 
کمک‌های دولت 
جمهوری فیدرال 
متحدة عربی با 
هزينة ۵٩‏ میلیون 
یورو بازسازی شد. 
با آغاز پروازهای 
هواپیمایی ترکی 
«نرکش ایرلاین» 
میان ترکیه و بلخ 
در ۲٩‏ آبان ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ میلادی, رسماً به عنوان یک فرودگاه بین‌المللی 

در ۱۱ مپر ۱۳۹۶ هجری خورشیدی/ ۲ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی نخستین پرواز از این فرودگاه به 
دهلی نو صورت گرفت. از این فرودگاه روزانه بین ۱۳ تا ۱۴ پرواز داخلی و خارجی به شمول پروازهای 
صلیب سرخ و نظامی اانجام داده می‌شوند و حدود یک هزار نفر در آن در رفت‌وآمد می‌باشند. 


صالح‌محمد خلیق 


خطّ پرواز این فرودگاه ۲۹۹۸ متر درازا و ۵۲ متر پهنا دارد. اين فرودگاه با ماشین‌های ایکسری» 
شناسایی مواد منفجره و مواد مخدر و نیز سالون‌های پذیرایی ویژه و ویهُ ویژه و نیازمندی‌های دیگر 


برای مسافران با معیارهای جهانی مجهز است. (۲۹۹) 

نخستین دهلیز هوایی میان بلخ و اروپا برای گسترش بازگانی در دی ۱۳۹۷ هجری خورشیدی/ 
ژانوية ۲۰۱۹ میلادی در همین فرودگاه گشایش یافت و در نخستین پرواز از آن ۵ تن خشکبار 
دربرگيرندةٌ توت و کشمش به لندن فرستاده شد. (4۷۷ ص ۱۶۳) 

آبدة فرهیختهگان بلخ 

بدةٌ فرهیخته گان بلخ دیواری است به درازای ۱۱۶ متر و بلندای ۲ اعشاریه ۸۰ مت که در ۵ 
اردیبهشت ۱۳۸۵ هجری خورشیدی/ ۲۵ آوریل ۲۰۰۶ میلادی در شهر مزار شریف در کنار شمالی 
خیابان شهید مسعود به هزينة بیش از یک‌صد هزار دلار آمریکایی از پول شخصی استاد عطامحمد نور, 
استان‌دار وقت بلخ» ساخته شده است و در واقع ضلع جنوبی دیوار احاطه‌یی دبیرستان سلطان 
غیا‌الدین را تشکیل می‌دهد. این دیوار یکی از ایتکازهای بی‌سانتد در سطخ خضور و منطقه است: که 
برای معرفی مشاهیر تاریخی بلخ ساخته شده است و در آن بر روی ۵۴ پارچة بزرگ سنگ مرمر و 
گرائیت (خارا/4 شناس‌نامه‌ها, نمون‌های اثر و تصویرهای ۲۶ تن از فرهیخته‌گان این مرزوبوم: یما 
(جمشید)؛ اندانی بلخی» کی‌قباد (کاوی کواتا)» زردشت بلخی وخشور بزرگ آریانه پوروچیستای بلخی» 
کنشکا شهنشاه بزرگ کوشانی» ابومسلم خراسانی» خالد برمکی, امیر اسماعیل سامانی» شقیق بلخی» 
فاطمةٌ بلخی» ابومعشر بلخی» شهید بلخی» ابوشکور بلخی» رابعة بلخی, دقیقی بلخی» شیخ‌الرئیس 


2۳۰ 
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بوعلی سینای بلخی» عنصری بلخی» حکیم ناصر خسرو بلخی» رشیدالدین وطواط بلخی. مولانا 
جلال‌الاین محمد بلخی» امیر خسرو بلخی, خواجه ابو نصر پارساه امیر علی‌شیر نوایی» علامه سید 
جمال‌الدین افغانی و علامه شهید سید اسماعیل بلخی. کندن کاری شده اند. در نخستین پارچه‌سنگ» 
مطالبی از کتاب فضایل بلخ, تألیف شیخ‌الاسلام صفی‌الملت و الذین ابوبکر عبدالله داژود واعظ بلخی در 
سال ۶۱۰ هجری قمری/ ۱۲۱۳ میلادی. دربارة ویژه‌گی‌های بلخ و نیز در دو سوی در ورودی آن 


یمرج ] 


دبیرستان بر روی سنگ‌ها سخنانی از عطامحمد نور, بنیادگذار این آبده» به زبان‌های فارسی دری و 
انگلیسی در سبب ساختن آن و هم‌چنین معرفی نویسنده‌گان متن‌های این آبده که نگارندة این کتاب و 
فیاض مهرآیین استند نقر گردیده اند. 


پل دوستی حیرتان 

پل دوستی حیرتان. در سال ۱۳۶۱ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۲ میلادی به کمک دولت شوری وقت 
بر فراز رود آمو در شهر بندری حیرتان استان بلخ ساخته شده است و شهر حیرتان استان بلخ افغانستان 
را با شهر ترمذء مرکز استان سرخان‌دریای کشور اوزبیکستان» وصل می‌سازد و در واقع دروازة افغانستان 
به کشورهای آسیای میانه است. راه آهنی که ترمذ را به حبرتان وصل می‌کند نیز هم‌زمان با پی‌ریزی 
این پل از آن گذرانده شده است. 
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یک سال پس از ساختن این پل. در سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ 
میلادی ساخت یک شهرک چهل‌هزارنفری در بندر حیرتان به نام «شهر حیرتان» نیز طرح‌ریزی شد 
که ام‌روز یکی از شهرهای مهم بازرگانی کشور به شمار می‌رود. (۲۸۷) افزون بر این که در هر هفته 
چهار کشتی با محمولةٌ ده کانتینر کالا از همین مرز وارد کشور می‌شوند. روزانه از طریق پل دوستی 
حیرتان از ۴۰ تا ۵۰ 
کامیون از ترمذ وارد 

به دنبال امضای 
توافق‌نامة نیو در 
فروردین ۱۳۶۷ هجری 
خورشیدی/ آوریل ۱۹۸۸ 
میلادی که روند 
بیرون‌رفتن ارتش سرخ از 
افغانستان در ۲۵ 
اردیبهشت ۱۲۶۷ هجری 
خورشیدی ۱۵ مه ۱۹۸۸ 


میلادی آغاز شد. واپسین واحد نیروهای شوروی به فرمان‌دهی ژنرال بوریس گروموف پس از ده سال 
حضور در افغانستان با به‌جاگذاشتن ۱۴ هزار کشته و تعداد زیادی معلول و چهل میلیارد دلار هزينة 
جنگه در ۲۶ بهمن ۱۳۶۷ خورشیدی/ ۱۵ فورية ۱۹۸۹ میلادی» از طریق همین پل» افنانستان را ترک 

در ادبیات کهن فارسی دری از پل‌ساختن سلطان محمود غزنوی بر فراز رود آمو در سال ۴۱۵ 
هجری قمری/ ۱۰۲۴ میلادی برای جنگ با ترکان (علی تکین) و در دشت‌های آن‌سوی آمو و یا پل 
بستن مسعود غزنوی برای تعقیب بوری تکین در سال ۴۳۰ هجری قمری/ ۱۰۳۹ میلادی نیز یاد شده 
است. عنصری بلخی در این باره می‌گوید: 

خورشید خراسان و خدیو زابل از نخشب و کش بهار گردد کابل 

غل بر ییغو نهاد و پل بر جیحون ‏ جیحون به پل دارد و ییفوی به غل 

(۱۳۰ ص ۳۱۵) 

آمد به سمرقند شه از رغم عدو . اینک ملک مشرق بدخواهش کو؟ 

گر یبغو و جیحونش نظر دید افزو ‏ پل بر جیحون نهاد و غل بر یبغو 

(۱۳۰ ص ۳۱۸) 
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راه آهن در بلخ برای نخستین بار در سال ۱۳۶۱ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۲ میلادی هم‌زمان با 


پی‌ریزی پل دوستی حیرتان بر فراز رود آمو از طریق همین پل ترمذ را با شهر نوبنیاد حیرتان وصل 
کرد. اما کار امتداد راه آهن از حیرتان به سوی شهر مزار شریف» مرکز استان بلخ» در ۳۱ تیر ۱۳۸۹ 
هجری خورشیدی/ ۲۲ ژوثية ۲۰۱۰ میلادی توسط شرکت راه آهن اوزبیکستان با هزينة ۱۷۰ میلیون 
دلار آمریکایی آغاز و در خرداد ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ ژوئن ۲۰۱۱ میلادی به بهره‌برداری سپرده 
شد. این راه آهن ۱۰ کیلومتر به طرف شهر ترمذ و ۷۵ کیلومتر تا ترمینال «گور مار» در نزدیکی 
فرودگاه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی کشیده شده است. هزین این پروژه از هم کاری مالی کشورهای 
ایالات متحدة آمریکا و ژاپن و ۵ میلیون دلار آن از بودجة دولت افغانستان پرداخته شده است. قرار 
است در سال‌های آینده این راه آهن تا مرزهای تاجیکستان و ایران امتداد یابد. از مرز حیرتان روزانه 
۰ واگن کالا به شمول مواد نفتی وارد افغانستان می‌شوند و به همین گونه انتقال کالاهای صادراتی 
افغانستان به بیرون از کشور صورت می‌گیرد. (۲۶۸: ۲۸۷) در ۷ مرداد ۱۳۹۸ هجری خورشیدی/ ۲۹ 
ژوئية ۲۰۱۹ میلادی ساخت‌مان اداری ادارةٌ راه آهن بلخ از بودجة دولت جمهوری اسلامی افغانستان به 
بهره‌برداری سپرده شد و در شهریور ۱۳۹۸ هجری خورشیدی/ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی نخستین 
محمولة صادراتی افغانستان دربرگيرندة ۴۰ واگن سنگ مرمر. خشک‌بار و قالی از طریق راه آهن بلخ به 
چین فرستاده شد. (۸۷ ص ۱۶۴) 

سروده‌یی دربارة گشایش راه آهن بلخ از فیاض مهرآیین» شاعر معاصر بلخی: (۲۵۱ ص ۳) 

شاد باش ای میهن آزاده‌گان مهد فرهنگ و فروغ آریان 
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بلخ بامی» گوهر خاورزمین 
ای گرامی‌زادگ اه مولوی 
تاشکوه پار تو برپا شود 
جاده ابریشمت احیا کنیم 
ماو یاران طرحی نو انداختیم 
پرنیانی راه ما شد آهنین 
مادگر هم‌گام با دنياستیم 
شاد زی ای بلخ, مرز پرگهر 
شاد باش ای کشور افغانستان 


پایانة سرقی شهر مزار شریف 


آریانا تاج و توبر آن نگین 
«مشرق صد آفتاب معنوی» 
راه دی‌روزت پل فردا شود 
رشتةه وصل همه دنیا کنیم 
نگسلد این رشته را شمشیر کین 
ره‌سپار صبح نوراف زاستیم 
خاست‌گاه دانش و دین و هنر 
وارث خاک عزیز آریان 


این پایانه (ترمینال) به هزينة بیش از ۱۵ میلیون دلار آمریکایی با سرمایه‌گذاری محمدابراهیم 
غضنفر, از بازرگانان ملّی بلخ» در زمینی با فراخای شش هکتار زمین در حومة ده کیلومتری شرق شههر 


مهمان‌خانه‌هاه رستوران‌ها و مرمت‌گاه‌های وسایط نقلیه است و گنجایش بیش 
مسافربری ر دارد. 


۳ 
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بازارهای زیرزمینی بلخ 

در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ» در سال‌های هشتاد و نود سدهٌ چهاردهم هجری خورشیدی/ 
در زیر خیابان‌های پیرامون روضهٌ مبارک حضرت علی «ک» چهار بازار زیر زمینی به نام‌های باختر. 
بلخ و غیره توسط شرکت‌های خصوصی بازرگانی استان بلخ از طریق بستن پیمان با شهرداری شهر 
مزار شریف به هزینة مجموعی حدود ده میلیون دلار آمریکایی ساخته شده و به بهره‌برادی سپرده شده 
اند. هر کدام از این بازاها دارای حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ فروش‌گاه کالاهای گوناگون است. (۲۶۳) 


بزرگ ترین جماعت‌خانة اسماعیلیان 

این جماعت‌خانه در بخش جنوبی شهر مزار شریف در غرب راه مزار شریف - چهارکنت (خیابان 
سید اسدالله مسرور) در زمینی به فراخای ۴۰۰۰ مترمربع به هزینة۶۰۰ هزار دلار آمریکایی از 
کمک‌های شدزاده کریم آقاخان, چپل‌ونهمین امام اسماعیلیان جهان» توسط بنیاد فرهنگی آقاخان برای 
پیروان مذهب اسماعیلیه در بلخ ساخته شده 
آجرنما با سالون‌های فراخ و رواق‌های بلند و 
شده با چمنی سرسبز می‌باشد. این بنا 
بزرگ‌ترین جماعت خانة اسماعیلیان در 
ولایت‌های شمالی کشور است و گنجایش 
۷۵۰ نمازگزار ر در یک هنگام دارد. 
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در افغانستان در مجموع ۳۰۰ جماعت‌خانة پیروان مذهب اسماعیلی فعالیت دارند که بیش‌ترینه در 


استان‌های شمالی و شمال‌شرقی. کابل بامیان» غزنه و هرات واقع اند. (۳۱۲۳) 
این جماعت‌خانة اسماعیلیان در ۱۷ آذر ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۷ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی 


گشایش یافت و به بهره‌برداری سپرده شد. 


مسجد جامع نو روضه مبارک حضرت علی «ک» 


مسجد جامع نو روضة مبارک حضرت علی «ک» در صحن غربی آستان مقدس مرتضوی در مرکز 
شهر مزار شریف موقعیت دارد و با داشتن فراخایی به اندازة ۵۷۰۰۰ مترمربع و گنجایش ۷۵۰۰ نمازگزار 
در یک هنگام از بزرگ‌ترین مسجدهای کشور به شمار می‌رود. کار ساختن این مسجد در سال ۱۳۹۰ 
نزدیک به شش میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های بازرگانان. مردم و دولت جهموری اسلامی 
افغانستان در سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۷ میلادی به پایان رسید. این مسجد در دو طبقه 
ساخته شده است که طبقةٌ بالایی آن برای گزاردن نماز و طبقةٌ پایینی ۳ برای دفترهای کاری و 
گلدستة با بلندای ۵۲ متر در دو طرف شمال و جنوب است و با سازه‌های گرم‌کننده و سردکننده و صدا 
و برق و ۱۱۶ باب تشناب مجهز می‌باشد. طراحی ساخت‌مان این مسجد بزرگ را مهندسان ادارة 
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شهرسازی بلخ و مهندسان کشور ترکیه انجام داده اند و در آن از کاشی‌های ساخت اصفهان و 
پنجره‌های ساخت چین کار گرفته اند. (۳۲۱؛ ۲۱۲) 


کارخانة کود شیمیایی و برق حرارتی بلخ 


کارخانةٍ کود شیمیایی و برق حرارتی بلخ از بزرگ‌ترین کارخانه‌های پتروشیمی در سطح منطقه 
است که در سال ۱۳۴۶ هحری خورشیدی/ ۱۹۶۷ میلادی در زمینی به فراخای ۶۵ هکتار در 
هژده کیلومتری جنوب‌غرب شهر مزار شریف در قلم‌رو شهرستان ده‌دادی استان بلخ درکنار رود بلخ با 
ذاشتن سههزار کارگر و کارمتد به فعالیت آغاز کرد و در یک شبانه‌روز ضد. تا یک‌ضد و سی تن کود 
سفید یوریا تولید می‌کرد. (۲۷۰) 
در ۱۰ شهریور ۱۳۴۴ هجری خورشیدی/ ۱ سیتامبر ۱۹۶۵ میلادی میان وزارت معادن و صنایع 
افغانستان و موسسة تکنوپروم اکسپورت اتحاد شوروی وقت در کابل به امضا رسید و در سال ۱۳۴۵ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۶۶ میلادی کارخانة کود شیمیایی و در ۲۱ فروردین ۱۳۴۶ هجری خورشیدی/ 
فروردین ۱۳۵۰ هجری خورشیدی/ ۲۲ مارس ۱۹۷۱ میلادی و کارخانة کود در ۱۷ مهر ۱۳۸۵۲ هجری 
خورشیدی/ ٩‏ اکتبر ۴ میلادی به فعالیت تولیدی خویش آغاز کردند و بدین گونه پس از حدود ده 
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سال با هزينة ۲ اعشاریه ۱۷ میلیون افغانی معادل ۴۸ میلیون دلار آمریکایی این کارخانه با ظرفیت 
اعظمی ۱۰۵ هزار تن کود پوریا و ۳۸ میگاوات برق حرارتی از ۴ توربین به کار انداخته شد و در سال 
۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۷ میلادی به عنوان یک تصدی انتفاعی شناخته شد. 

این کارخانه در نخستین سال‌های فعالیت خویش در مسابقة موسسه‌های صنعتی کشور, جای‌گاه 
یکم را به دست آورده است و هم‌چنین در سال ۱۳۶۱ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۲ میلادی در مسابقه‌یی 


نخست و جایزةٌ طلَایی «گولد مرکیوری» را از آن خود کرده است. 

تولید این کارخانه در سال‌های پسین به ۳۵ تا ۴۰ هزار تن کود یوربا و ۱۲ میگاوات برق کاهش 
یافته بوده اما با به کارگیری برنامه‌های نیرومندسازی زیرساخت‌های اقتصادی دردست‌گاه‌های گاز 
شبرغانء درتولید کود چهل درصد و درتولید برق پنج تا هفت میگاوات افزوده شده است. (۲۷۰) 


یادگاه‌های شاعران کپن 

یادگاه‌های مولانا جلال‌الاین محمد بلخی رابعة بلخی» حکیم ناصر خسرو بلخی و مخدوم‌قلی 
فراغی به ترتیب در چهارراه‌های مولاناء رابعة بلخیء ناصر خسرو و نوایی در خیابان حلقه‌یی پیرامون 
روضهٌ مبارک حضرت علی «ک» در شهر مزار شریف قرار دارند که نخستین آن در نوروز ۱۳۹۰ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۱۱ میلادی» دومی و سومی در نوروز ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۱ مارس 
۳ میلادی و چهارمی در ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ هجری خورشیدی/ ٩‏ آوریل ۲۰۱۹ میلادی در پیوند 
با جشن نوروز ساخته شده و گشایش یافته اند (۲۷۷) و از آن جمله یادگاه حکیم ناصر خسرو بلخی در 
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زمان کندن کاری خیابان حکیم ناصر خسرو بلخی برای ساختن یک بازار زیرزمینی در سال ۱۳۹۷ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۱۸ میلادی از بین برده شد و قرار است پس از ساختن این بازار, دوباره ساخته 
شود. 


جن‌ها و آیین‌های مردم بلخ 


جشن‌ها و آیین‌ها بخش بزرگی از میراث فرهنگی غیر ملموس انسان‌ها را تشکیل می‌دهند و از 
جاذبه‌های بسیار مهم انسانی و فرهنگی گردش‌گری به شمار می‌روند. استان بلخ به عنوان یکی از 
باستانی‌ترین زیست‌گاه‌های انسان‌های نخستین و گهوارة فرهنگ و تمدن درخشان آربایی که تاریخ 
مدون نزدیک به شش‌هزارساله دارده خاست‌گاه جشن‌ها و آیین‌های مشهوری است که بسیاری از 


آن‌ها در سطح کشور و منطقه فراگیر شده اند و از این جشن‌هاء نوروز باستانی» به عنوان یک جشن 
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جهانی پذیرفته شده و برخی از جشن‌ها و آیین‌های برخاسته از این سرزمین با رنگ و بوی و نامی 
دیگر تا دورترین نقاط گیتی دامن گسترده اند. در این بخش به معرفی جشن‌ها و آیین‌های شناخته‌شدة 


جشن نوروز و جشن‌وارة نوروزی «ثل سرخ» 

جشن نوروز یکی از جشن‌های کهن آریایی است که برای نخستین بار در بلخ در اورمزدروز یا روز 
هم‌زمان با گشایش این شهر به عنوان نخستین پای‌تخت آریانای بزرگ و تاج‌پوشی او بزرگ‌داشت 
شده است. در اوستا به نوروز و آیین‌های نوروزی اشاره‌یی نشده است و اما در نوشته‌های پهلوی و 
مانوی از نوروزد سخن فراوان رفته و در کتاب دینکرد که دانش‌نامة دین مزدایسنا یه زیان پهوی‌ست 
از ن به عنوان یکی از جشن‌های کهن آریایی یاد شده است. (۳۷ ص ۱۸) 

فردوسی داستان پایه گذاری جشن نوروز را در زمان جمشید. چنین به نظم آورده است: (۴۲ ص 
۳۰( 


به فر کیانی یکی تخت ساخت 
که چون خواستی دیو برداشتی 
چو خورشید تابان میان هوا 
جهان انجمن شد بر تخت او 
به جمشید بر گوهر افشاندند 
سر سال نو هرمز فرودین 
بزرگان به شادی بیاراستند 


چنین جشن فرخ از آن روزگار 


چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت 
ز هامون به گردون برافراشتی 
نشسته بر او شاه فرمان‌روا 
شگفتی فرو مانده از بخت او 
مر آن روز را «روز نو» خواندند 
برآسوده از رنج روی زمین 
می و جام و رامش‌گران خواستند 
به ما ماند از آن خسروان یادگار 


ثعالبی در تاریخ «غرر اخبار ملوک‌الفرس و سیرهم» (به نقل از منبع: ۰۳۷ ص ۱۵) ابن بلخی در 
«فارس‌نامه» (۴ ص ۲۶) و فخرالدین ابوسلیمان داژود بناکتی در «روضه اولی‌الالباب فی 
معرفه‌التواريخ و الانساب» (۳۸ ص ۲۹) و دیگران نیز از بنیادگذاری جشن نوروز در زمان جمشید و 
به‌تخت‌نشستن و تاج‌پوشی وی در آن روز سخن گفته اند 

بر پایة آثار پیشینیان» کیومرث نخستین فرمان‌روای آریایی» و هوشنگ شاهنشاه پیش‌دادی بلخ در 
همین روز زاده شده اند. تهمورث در اين روز دیوان تبه‌کار را به بند کشیده است. فریدون در اين روز 
سرزمین پهناور آریانا را در مین سه فرزند خود ایرج» سلم و تور بخش کرده است سام نریمان از 
پهلوانان شاه‌نامه در این روز تبه کاران را نابود کرده و آرامش را در کشور باز آورده است» کی‌خسرو پسر 
سیاووش و زردشت هر کدام در اين روز زاده شده انده کی‌خسرو در اين روز تاج شاهنشاهی را به 


۵۶۰ 
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شاهنشاه بلخ و هم‌سرش کتایون و جاماسپ حکیم در اين روز به آیین مزدایسنا روی آورده اند. ٩۸(‏ 


فصن ۱۱۳-۰۱۲ 
هرگاه پيشينة نوروز را در دوران تاریخی گا‌نامة آریانا به نگرش بگیریم دیده می‌شود که هم 


شهنشاهان آریانا نوروز را جشن گرفته اند. 

در دورة هخامنشیان (از ۵۵٩‏ تا ۳۳۰ پیش از میلاد) نوروز به حیث یک جشن کهن برگزار می‌شد و 
شاهان هخامنشی در تخت جمشید آیین‌های ویژةٌ نوروزی را برپا می‌کردند و نماینده‌گان ملل و اقوام با 
پوشاک ملّی و قومی خود نوروز را در تخت جمشید در کاخ «آپادانا» در برابر شاه جشن می‌گرفتند و 
پیش کش‌های خود را به شاه می‌بخشیدند. (۰۳۷ ص ۱*۰) کوروش کبیر در آن سوی سدة ششم پیش از 
میلاده با الهام از خاطرة تاریخی تاج‌پوشی جمشید در بلخ گشایش بابل را با تاج‌گذاری در نوروز جشن 
گرفته است و در حالی که در کاخ پرسپولیس بر تخت می‌نشست پیش کش‌های نوروزی نماینده‌گان 
کشورهای امپراتوری خود را می‌پذیرفت. او پس از گشایش بابل به درباربان خود می‌گوید: امروز روزی 
نو است و باید به شکرانة این پیروزی جشنی برگزار کنیم. (۰۱۱ ص ۵۵) 

در زمان اشکانیان (از ۲۵۰ پیش از میلاد تا ۲۲۶ میلادی) و ساسانیان (از ۲۲۴ تا ۶۵۲ میلادی) 


مردم نوروز را در آغاز سال نو چشن می‌گرفتند. 
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دربارة برگزاری این جشن و آیین‌های آن در عهد ساسانیان با مراجعه به کتاب‌های تاریخ می‌توان 
به معلوماتی مفصل و تصوری دقیق دست یافت. ساسانیان نوروز را در شش تا سی روز جثنن 
می‌گرفتند و آن را به نوروز عامه يا کوچک که پنج روز اول فروردین‌ماه را در بر می‌گرفت و نوروز 
خاصه یا بزرگ که روز ششم فروردین‌ماه بود بخش‌بندی کرده بودند. در نوروز عامه شاه به مردم بار 
می‌داد و نیازها و آرزوهای شان را می‌برآورد و در نوروز خاصه با خاصه‌گان خود خلوت می‌کرد و به 
شادمانی می‌پرداخت. (۰۳۷ صص ۲۷ - ۲۸) به گفتة شه‌مردان رازی در روضه‌المنجمین و ابوریحان 
بیرونی در آثارالباقیه و در التفهیم (به نقل از منبع: ۰۳۷ ص ۲۹) ساسانیان شش روز اول نوروز را که پنج 
روز آن نوروز کوچک و ششمین روز نوروز بزرگ بود. چنین برنامه‌ریزی کرده بودند: روز نخست برای 
پذیرایی رعیت» روز دوم برای ده‌گانان» روز سوم برای سپاهیان و بزرگان و موبدان و روز چهارم برای 
نزدیکان. در روز پنجم با خانه‌واده می‌نشستند و روز ششم با ندیمان. در همین روز ششم» فرستاده‌گان 
شاه بند از پا و دست بخشوده‌گان می‌گشودند و در زندان‌ها را باز می‌کردند تا به خانه‌های خود برگردند. 
بخشی از پیش کش‌های نوروزی را که برای شان آورده بودند به مردم می‌بخشیدند و بخشی را هم به 
خزانه می‌سپردند. 

به قول جاحظ در کتاب التاج (به نقل از منبع: ۳٩‏ ص ۱۷۵) در نوروز بزرگان بایستی نزد شاهنشاه 
می‌آمدند و هر کدام به فراخور مقام خود پیش کشی به رسم نوروزی می‌آورد و شاعران سروده‌های خود 
را هدیه می‌دادند. 

به گفتٌ جاحظ, (به نقل از منبع: ۳۷ صص ۵۰ - ۵۱) ساسانیان در میدان کاخ دوازده ستونی از 
خشت خام برپا می‌داشتند و بر فراز آن‌ها هم‌راه با نوای موسیقی, دوازده نوع رستنی چون گندم» جوه 
برنج» عدس, باقلی, کاجیله. ارزن» جواری» لوبیاه نخود. کنجد و ماش را می‌کاشتند و در ششمین روز 
جشن آن‌ها را می‌کندند و در بزم شادمانی آن‌ها را می‌پراگندند و بدین باور بودند که هر یک از این 
دانه‌ها که نیکوتر رویید محصولش در همان سال فراوان خواهد بود و از اين‌رو در آن سال آن دانه را 
بیش‌تر می‌کاشتند. 

پس از گسترش دین مقدس اسلام هم» این جشن هم از سوی خلفای اموی و عباسی و هم از 
سوی فرمان‌روایان خراسان بزرگ به‌ویژه سامانیان بلخی» غزنوبان» غوربان» سلجوقیان» کرت‌ها و 
خوارزم‌شاهیان با آیین‌هایی ویژه برپا می‌شده است. برخی از مژرخان ضمن شرح رسوم دربارهاء درازای 
این جشن را تا یک ماه می‌نویسند. تصویرهایی که از چه‌گونه‌گی برگزاری جشن نوروز در دربار 
غزنوبان» به دست داریم بیان‌گر آن می‌باشند که در پنج روز نخست آن بار عام داده می‌شد به نیازهای 
مردم رسیده‌گی می‌گردید و پیش کش‌ها و ارمغان‌هایی به همه‌گان» به‌ویژه به چاکران و لشکریان داده 
می‌شدنده و در روز ششم که نوروز بزرگ یا خاصه برپا می‌شد امیران با ندیمان خلوت می‌کردند و به 
عشرت و طرب می‌پرداختند. در بزم‌ها آهنگ‌ها و نغمه‌های دل‌انگیز نوروزی نواخته می‌شدند (۸۷۲ 
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صص ۲۷ - ۲۸ و ۳۸) به ویژه نوای «نوروز بزرگ» که منوچهری در این بیت آشاره‌یی بدان دارد: 
(۱۸۰ ص ۱۱۵) 

نوروز بزرگم بزن ای مطرب ام‌روز زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز 

محل برگزاری جشن نوروز در بلخ بامی» از زمان رواج آیین مهر در تمام دوره‌های پیش از اسلام» 
نیایش گاه نوبهار بلخ بوده است و در دوره‌های اسلامی پس از کشف آرام‌گاه حضرت علی «ک» در 
ده‌كدة خیران بلخ (شهر مزار شریف کنونی» این جشن با برافراشتن درفش نوروزی در صحن این بنای 
تاریخی آغاز می‌شود و اما مانند جاهای دیگر با آیین سیزد‌به‌د, به پایان نمی‌رسد و به نام جشن‌وارة 
«گل سرخ» تا چهل شبانه‌روز ادامه می‌یابد. 

از آیین‌های نوروزی در بلخ؛ خانه‌تکانی. جشن سمنک‌پزان و چهارشنبه‌سوری در آستانة جشن نوروز 
انجام داده می‌شوند و به دنبال آن‌ها نوروز را با گستردن سفرة ویژةٌ نوروزی و تهية هفت‌سین در شب 
نوروز و برافراشتن درفش نوروزی در صبح‌دم نوروز آغاز می‌کنند و سپس تا چهل شبانه‌روز با راهاندازی 
برنامه‌های گوناگون هنری و فرهنگی چون آتش‌بازی در شب نخست نوروز. جشن دهقان (دهگان» 
برافراشتن پرچم بازار بزرگ خواروبار بزم‌های موسیقی, نمایشگاه‌های گوناگون» نمایش‌های هنری» 
ورزش‌های باستانی چون بزکشی و پهلوانی» و غیره ادامه می‌دهند. 

برخی از آیین‌های زندة نوروزی در بلخ از این قرار اند: 

فروردگان يا سال‌یاد درگذشته گان: بر پایهُ سرچشمه‌های دست‌داشته. آرباییان قدیم بدین 
باور بودند که فروهرهای نیاکان در پنج روز پسین سال بر زمین فرود می‌آیند و در شادمانی خانه‌واده 
سهیم می‌شوند. از این‌رو برای راه‌نمایی فروهرها به سوی دودمان‌های شان» پیش از نوروز آتش 
می‌افروختند و برای خوش‌نودی روان‌های درگذشته‌گان نیایش می‌کردند و چون به باور زردشتیان 
فروهری که پاس‌دار نظام جهان است در اين روز به زمین فرود می‌آید آمدنش را جشن می‌گرفتند. اين 
آیین نوروزی را که فروردگان می‌نامیدند هنوز هم خانواده‌هادر بلخ و گوشه گوشة کشور در روزهای 
پیش از نوروز به نام سال‌یاد با تهیه و بخش‌کردن خوردنی‌هایی ویژه چون «بولانی ماشی» و آب 
هفت‌میوه و مراسم نیایش برای خوش‌نودی روان‌های نزدیکان خویش که در درازای یک سال گذشته 
در گذشته اند در شهرها و روستاها بریا می‌دارند. (۸۷۲ صص ۲۰ -۲۱) 

شب چهارشنبه‌سوری: آیین مهم دیگر نوروزی که به پیشواز نوروز برگزار می‌شده است و تا 
امروز نیز به هستی خود ادامه می‌دهده شب چهارشنبه‌سوری‌ست. «سور» در زبان و ادبیات فارسی دری 
و برخی از گویش‌های آریایی به معنای «جشن» «مپمانی» و «سرخ» به کار رفته است» چنان که 
هنوز هم این واژه در «چهارشنبه‌سوری» به معنای جشن, در «سوردادن» به معنای مهمانی و در «کّل 
سوری» و نیز در زبان‌های پشتو و کردی به معنای سرخ کاربرد داره و چون در شب چهارشنبه آخر 
سال آریاییان جشن می‌گیرند و شادی و سرور می‌کنند و آتش می‌افروزند و با شعله‌های سرخ آتش دل 
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تاریک شب را سرخ و روشن می‌کنند این شب را شب چهارشنبه‌سوری یعنی جشن چهارشنبه یا شب 
چهارشنبه سرخ‌رنگ نامیده اند. (۷ ص‌‌ ۵۴ 

شب چهارشنبه سوری گرچه پيشينة بسیار کهن دارد. اما از زمان پیدایی آن آگاهی فراوانی در دست 
نیست و گویا واژة چهارشنبه را در دورة اسلامی به نام آن افزوده اند زیرا در تقویم‌های کهن‌تر آربایی 
روزهای ماه هر کدام از خود نامی داشتند و نام‌گذاری روزهای هفته بعداً صورت گرفته است. (۸۲ ص 
۱ تنها نوشته‌یی که به این جشن اشاره‌یی دارد تاریخ بخارا است که در آن از «شب سوری» چنین 
یاد می‌شود: «هنوز سال تمام نشده بود که چون شب سوری چنان که عادت قدیم است آتشی عظیم 
افروختند» (1۹۹ 
ص ۳۷) و از آن 
برمی‌آید که در سدةٌ 
چهارم هجری 
قمری/ دهم میلادی 
این جشن برپا 

آتش‌افروزی 
بزرگ‌ترین آیین شب 
چهارشنبه‌سوری 
است. پیش از غروب 
خورشید بوته‌های خار و گز را روی هم می‌گذارند و دور هم جمع می‌شوند و با تاریک‌شدن هوا بوته‌ها 
را آتش می‌زنند و از روی آتش می‌جهند و می‌خوانند: «زردی من از تو سرخی تو از من» (۰۳۷ ص ۵۷؛ 
۸ ص ۳۱) 


۶ 


آریاییان قدیم. آتش‌افروزی در این شب را بر فراز بام‌ها انجام 
می‌دادند و گویا با این کار فروهرها را به سوی دودمان‌های شان 
راه‌نمایی می‌کردند. ٩۸(‏ ص ۳۲) افروختن آتش در این شب 
نمادی از گرم کردن جهان و زدودن سرما و آفسرده‌گی از تن بوده 
است: (/4احن ۷۶] 

برگزاری شب چهارشنبه‌سوری که به گفتة روان‌شاد دکتر 
عبدالاحمد جاویده هنوز هم در برخی از استان‌های کشور ما رواج 
دارده (۵۲ صص ۴٩۹‏ و ۶۶) در بلخ فروکش کرده است. و تنها از 
سوی برخی از حلقه‌ها و محافل کوچک از سر گرفته می‌شود. 
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سمنک‌پزان: آیین دیگر نوروزی که پیش از نوروز برگزار می‌شود «سمنک‌پزان» است. این آیین 
نیز از روزگاران بسیار کهن تا ام‌روز در بلخ و تمام حوزةٌ فرهنگی آرباییان و هم‌سایه‌گان شان به 
ژنله کی غود آدامه نم دهت برای: نویه شمنک: کنلش ترشله. را در یشب هموار مي کشند ی آرن.را 
همیشه با آبزدن و یا در زیر باران‌گذاشتن تر نگاه‌می‌دارند تا سبز شود و ريشه بدواند. بعداً سبزة آن را 
می‌چینند و بقیه را می‌کوبند و شيرة آن را با مقداری آب و آرد در دیگ بزرگی می‌جوشانند و هنگام 
جوشش چند دانه چهار مفز نیز به آن می‌افزایند و پی‌هم تا پخته‌شدن کف‌گیر می‌زنند و سپس سر 
دیگ را می‌پوشانند و آن را «دم» می‌دهند. تمام این کارها را زنان و دختران انجام می‌دهند و معمولا 
سمنک‌پزان در شب انجام داده می‌شود و دوشیزه‌گان تا سپیده‌دم که سر دیگ را می‌گشایند به نوبت 
کف‌گیر می‌زنند و هم‌زمان با آن ترانة ویژهُ سمنک‌پزان را با دف‌زدن می‌خوانند: 

سمنک در جوش ما کف‌چه زنیم دیگران در خواب ما دف‌چه زنیم.... 

گشادن دیگ سمنک را با دعا و نیایش انجام می‌دهند و نقش‌ها و خطوط پدیدآمده از 
فرورفته‌گی‌های چهارمفزها به روی سمنک را اگر با نوشتار نام‌های مقدس و یا شکل سبحه مانند 
باشند به فال نیک می‌گيرند. سمنک از خوردنی‌های اصلی سفرةٌ شب نوروز است. (۰۷۲ ص ۲۴) 

تهماسبی خراسانی از شاعران معاصر بلخ سروده است: (۵۱ ص ۱۳) 

دف در ترانةٌ سمنک رقصید. گشتاسپ از نشاط سمندان خوش 

زردشست برگزیده شد از امشب» زردشت رادمرد بدخشانی 

آراستن سفرةٌ شب نوروز یا خوان نوروزی: از آیین‌های بسیار کهن دیگر است که تا امروز 
در بلخ و همةّ سرزمین‌های آریایی‌نشین برپا می‌شود. سفرة نوروزی را پیش از تحویل سال آماده 
می‌سازند. یکی از خوراکی‌های ویرة خوان نوروزی «هفت‌سین» یا هفت خوردنیی است که نام هر کدام 
با حرف سین آغاز می‌شود؛ چون سبزی. سیر سرکه سماق» سمنک» سیب. سنجد. برخی آن را 
«هفت‌چین» گفته اند که هفت میوه و یا هفت گیاه چیده‌شده باشد» برخی آن را «هفت‌شین» آورده اند 
که باز هم به دلیل این که «شین» در زبان پشتو به معنای هسبز» است مطقاً به معنای هفت سبزه 
باشد» و برخی مراد از هفت سین هفت ظرف چینی (سینی) پر از شیرینی و خوردنی‌های دیگر را دانسته 
اند و این عدد هفت از کهن‌ترین روزگاران» در فرهنگ مردم ما نیک بوده است. در سروده‌های 
سخن‌وران متأخر و معاصر هفت‌سین و خوان نوروزی بازتابی گسترده دارد؛ به گونة نمونه بحیا 
جواهریء شاعر معاصر بلخ سروده است: (۵۶ ص ۱۱۰) 

تحویل سال, سفرةٌ ما «هفت‌سین» نداشت با «هفت‌شین» پيالة ما پرشرنگ شد 
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در بلخ «هفت‌میوه» نیز از خوراکه‌های سفرهً شب نوروز است و آن خشک‌باری است که یکی دو 
ربیف از تورون فر آب کلاشد الق آنی میوه‌ها طفتکاند ول زردالمتی خشک شیم فا زردالی 


کشمش, بادام. پسته. چهارمفز و سنجد می‌باشند و آن خوردنی را «غولنگآب» نیز می‌نامند. (۸۷۲ 
صص ۳۴ - ۳۵) 

از خوردنی‌های دیگر سفرة شب نوروزی می‌توان از برنج» کماج شیرین, نان شیرمال, تخم جوشاندة 
رنگین» پنیه ماست» گوشت مرغ و ماهی» سمنک سمبوسه» سبزی, سیر سرکه سماق, کاهو و 
میوه‌های تازه‌یی چون سیب و انار و شیرینی‌هایی چون جلوی» فیرینی و نقل؛ و از آرایه‌های این سفره 
می‌توان از شاه‌نامة فردوسی و دیوان حافظ. آیینه. گلاب‌دان پر از گلاب. چراغ روشن, جام سفالین يا 
مسین پر از آب تازه را یاد کرد. (۸۷۲ ص ۳۵) 

جشن‌وارةُ نوروزی «گل سرخ» و برافراشتن درفش نوروزی: آیین نوروزی گل سرخ در 
بلخ بزرگ‌ترین و با شکوه‌ترین آیین نوروزی در کشور ماست که از سوی مردم و دولت برپا داشته 
می‌شود تا جایی که ام‌روز جشن نوروز در ذهن هر هم میهن ما آیین گل سرخ بلخ را تداعی می‌کند و 
حتا واژه‌گان نوروز و «گل سرخ» را مرادف هم به کار می‌برند. 
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اگر چه نام «گل سرخ» بر آیین‌های نوروزی بلخ پيشينة زیادی نداره اما آن را با روییدن لاله‌های 
وحشی سرخ‌رنگ و شگفتن گل‌های سرخ بهاری در این سرزمین نسبت می‌دهند. زیرا گل و گلاب بلخ 


را هزار سال پیش از ام‌روز هم شاعران در سروده‌های بهاری خویش ستوده انده (۰۷۲ ص ۴۰) چنان‌چه 
رابعةٌ بلخی در ستایش بهار بلخ می‌گوید: (به نقل از منبع: ۱۷۵ ص ۷۵) 
ز بس گل که در باغ ماوا گرفت چمن رنگ ارتنگ مانا گرفت 
و یا فرخی سیستانی می‌سراید: (۸۴۰ ص ۱۳۵) 
بدین خرمی جهان, بدین تازه‌گی بهار 
بدین روشنی شراب بدین نیکویی نگار 


یکی چون بهشت عدن» یکی چون هوای دوست 
یکی چون گلاب بلخ» یکی چون بت بهار 

همین اکنون نیز در بهاران» دشت‌ها و دامنه‌های کوه‌ساران بلخ و حتا بام‌های گلین و صحن 
حویلی‌ها و باغستان‌های این دیار از لالههای سرخ خودرو پوشیده می‌شوند. 

و اما مناسبت اصلی نوروز با بلخ همان پایه‌گذاری این جشن باستانی در نزدیک به شش هزار سال 
پیش توسط جمشید» نخستین شهنشاه پیش‌دادی آریانا در بلخ بامی, مادر شهرهای زمین و پای‌تخت 
آریانای کهن» و تاج‌پوشی وی در اين روز می‌باشد و نوروز در حقیقت سال‌روز سنگ‌مانی بلخ گزین و 
سال‌روز بنیادگذاری تمذن و دولت آربایی و از جشن‌های ملّی ما و بلخ خاست‌گاه استوره‌یی این جشن 
باستانی و هم‌زاد با آن است. (۷۲ صص ۴۰ - ۴۱) 
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البته نوروز به حیث نخستین روز فصل بهار نیز می‌تواند با بلخ گره زده شود زیرا واه «بهار» - که 
در اصل به معنای پرستش گاه است و پسان‌ها فصل اعتدال ربیعی را که به خاطر آماده‌شدن زمينة رفتن 
به «بهار»‌ها از نگاه بازشدن راه‌های دشوارگذار از برف و یخ‌بندان» «بهار» خوانده اند با «بهار» و 
«نوبهار» مشهور بلخ پیوندی زرف دارد: (۰۷۲ ص ۴۱) 

دقیقی بلخیء شاعر سدهٌ چهارم هجری قمری/ دهم میلادی سروده است: (به نقل از منبع: ۱۴۲ 


ص ۸۸) 
به بلخ گزین شد برآن نوبهار که یزدان‌پرستان بدان روزگار 
مر آن جای را داشتندی چنان که مر مکه را تازیان این زمان 
بدان خانه شد شاه یزدان‌پرست فرود آمد ا ز‌ جای‌گاه نشست 


و نظامی گنجه‌یی سروده است: (۲۰۰ ص ۷٩۱‏ 

بهاری دل‌انگیز در بلخ بود کزو تازه‌گل را دهان تلخ بود 

مناسبت دیگر نوروز با بلج آن است که نوروز زادروز حضرت امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت» 
پیشوای مذهب سنی حنفی» است و مردم بلخ به گواهی سرچشمه‌های تاریخی و از جمله کتاب فضایل 
بلخ از همان آغاز دورة اسلامی بیش‌ترینه پی‌رو همین مذهب بوده اند. (۰۷۲ ص ۴۱) 

از سوی دیگر نوروز را آغازین روز خلافت امیرالمومنین و یا امامت حضرت علی «ک» دانسته اند و 
چون آرام‌گاه مقدس این یار بزرگ‌وار پیام‌بر گرامی اسلام در بلخ است این جشن را در بلخ» باشکوه‌تر 
از جاهای دیگر کشور برگزار می‌کنند. هزاران نفر از گوشه و کنار کشور و جهان در آستانة نوروز به بلخ 
حضرت علی «ک» در خاست‌گاه نوروز و آرام‌گاه آن آزاده‌مرد بزرگ گرامی بدارند و بلخیان برای 
میزبانی آماده‌گی می‌گیرند. (۷۲ ص ۴۲) 

اساسی‌ترین آیین نوروزی بلخ» بر افراشتن درفش نوروزی در صحن آرام‌گاه حضرت علی «ک» در 
بامداد نوروز است که در حضور هزاران نفر پس از سخن‌رانی‌های مقام‌های بلندپایة دولتی از پای‌تخت 
کشور و خود بلخ, با ادای احترام گاردی ویژه و پخش موزیک نظامی هم‌زمان با شلیک ۲۱ مرمی توپ 
انجام داده می‌شود. رسم بر افراشتن درفش یادآور خاطرة درفش‌های بلند برج‌های وارای بلخ کهن 
است. پس از اين که در زمان سلطان حسین. پادشاه تیموری هرات» در سال ۸۸۵ هجری قمری/ ۱۴۸۰ 
میلادی آرام‌گاه حضرت علی «ک» در بلخ بازشناسایی و ساخت‌مان کنونی آن ساخته شد. محل 
برگزاری آیین‌های نوروزی را در همین جا برگزیدند. در اوایل خیمه‌یی بزرگ منقش و زردوزی در 
حاشية جنوب‌شرقی صحن حرم برپا می‌کردند و پیرامون آن ظرف‌ها و خم‌های بزرگ پر از آب 
هفت‌میوه را می‌گذاشتند و از آن به مردم بخش می‌کردند. دیگ فلزینی که امیر عبدالله» یکی از 
فرمان‌روایان فراروه به همین مقصد در سمرقند ساخته و در سال ۱۰۰۵ هجری قمری/ ۱۵۹۶ میلادی 
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به بلخ آورده بود و بر روی پایه‌هایی مخصوص در برابر خیمه می‌نهادند تا هنوز در داخل حرم باقی 
که ۷۳ هی ۴۲ ۳۳| 

به سال ۱۰۱۵ هجری قمری/ ۱۶۰۶ میلادی ولی‌محمدخان بن جانی‌خان» والی بلخ» برای برگزاری 
آیین‌های نوروزی در شمال حرم حوض بزرگی کند و پیرامون آن چنارهای بسیاری غرس کرد که در 
سروده‌های مردمی بلخیان به آن‌ها اشاره‌هایی فراوان رفته اند. هم‌چنین صحن خاوری حرم ویزة 
برپاداشتن حلقه‌ها و بزم‌های صوفیانه و خوانش نعت و منقبت بود. آیین برافراشتن درفش نوروزی در 
آن دوره به پای خیمه انجام داده می‌شد. در زمان پادشاهی امیر شیرعلی‌خان» محمدعلم‌خان؛ والی بلخ» 
محل برافراشتن درفش نوروزی را در سال ۱۲۸۸ هجری قمری/ ۱۸۷۱ میلادی به صحن باختری حرم 
تغییر داد و برای ساختن درفش» چوب راست و استواری را از جنگل‌های فرارود خواست که تا ام‌روز به 
همین مقصد به کار برده می‌شود. (4۷۲ ص ۴۳۳) 

جشن‌وارة چهل‌شباروزی «گل سرخ» با فرودآوردن درفش نوروزی در شام روز ٩‏ اردی‌بهشت/ ۲۹ 
آوریل به فرجام می‌رسد. 

جشن‌وارة نوروزی گل سرخ در سروده‌های شاعران معاصرء به ویژه شاعران معاصر بلخی بازتاب 
فراوانی دارد که در این جا با نقل چند نمونه بسنده می‌شود: 

محمدصادق عصیان» شاعر معاصر بلخ می‌سراید: 


توغ علی» درفش گل سرخ بر فراز! تاباشکوه ارج‌گزاری شود بهار 

(۱۱۷ ص ۵) 

از گذرگاه گل سرخ و کبوتر از بلخ, چه بمویم که فرو رفته در اندوه شدید 

۱۷ ص ۲۵) 

جشن نوروز و گل سرخ فرآموش شده‌ست بلخ با ماتم همواره هماغوش شده‌ست.. 
برج آزاده‌گی ‏ آرام‌گه شیر خدا پرچم نیمه‌برافراشته بردوش شده‌ست 
(۱۷ ص ۴۵) 

بلخ از شکوه جشن گل سرخ پر شود نوروز را به رسم خوش جم بیاوری 

۳ 

هر لحظه با تو جشن گل سرخ می‌شوم وقتی که هیچ جای «مزارت» نمی‌شود 

(۸۸ ص ع۵۶) 

قسم به روضه دل من به خاطرت خون است برای تو گل سرخ مزار تکراری‌ست؟ 
(۸۸ ص ۲ع) 


راه کچ کرده گل سرخ از مزار من, بهار غچی خوش‌گرد روی سیم را ترسانده است 
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)۴۶ ص‎ ٩( 

عبدالوهاب مجیر می‌سراید: (۱۷۰ ص ۴۷) 

برویم «جنده‌بالا» به برادرم بگویم که امید دامنم را نکند رها دوباره 

نورمحمد نورنیا می‌سراید: (۲۰۷ ص ۴۷) 

کبوتران سفید مزار برگردید! گرفته چار طرف را هزارها گل سرخ 

و محمدزمان فیروز می‌سراید: (۱۴۶ ص ۲۶) 

برای مدت چل روز باقی‌ست زمان عیش و فرمان گل سرخ 

سیزده به‌در و سبزه‌لگد کردن: سیزده‌به‌در از اسف بسیار کهن دیگر نوروزی‌ست که تا 
ام‌روز در بلخ مانند همه سرزمین‌های آربایی در ۱ ۱ 
روز تیر یا سیزدهمین روز فروردین‌ماه برگزار 
می‌شود و به استثای بلخ در بسیاری از جاها 
فرجامين روز جشن‌های نوروزی‌ست. 

در سرچشمه‌های تاریخی و ادبی کهن از 
آبین سیزدهبه‌در یادی ِ است. اما چون به 


فرشتة ۳ 1 داشت که همواره با دیو 
خشک‌سالی در نبرد است و اگر پیروز شود باران 
می‌بارد و چشمه‌ها می‌جوشند و رودها جاری 
می‌شوند و گر نه. خشک‌سالی خواهد آمد و 


مردم در سیزدهم هر ماه به آرزوی 9 
اران و افزونی شادابی و خرمی به نیایش می‌پرداختند بسیاری از پژوهش رن سیزدهم نوروز را نیز 
احتمالاً روز ویژة خواستن باران برای کشت‌زارهای نودمیده در روزگاران کهن دانسته اند. (۰۳۷ صص 
۳-۱ ۲۱۱ ص ۴۶ - ۴۷) 

برخی از پژوهش‌گران اين روز را نماد پایان دوره ۱۲هزارسالة جهان می‌دانند که به باور آریاییان 
قدیم بسن از هر عدام از ایح دوره‌ها جهان کولدین دیگر می‌بافته اتبت:( ۲ سن ۱۳۴ 

در اين روز مردم از خانه‌ها بیرون و به دشت‌ها و باغستان‌های پر از سبزه و گل و کنار چشمه‌ها و 
جوی‌بارها می‌روند تا فرجامین روز جشن نوروز را در آغوش طبیعت با شادی و خرمی بگذرانند. در این 
روزه غذای صبح و چاشت را در بیرون از خانه در دشت‌ها و کشت‌زاران و کنار آب‌های روان آماده و 
صرف می‌کنند. از خوراکه‌های ویژة خوان سیزده‌بدر آش رشته و برنج و سبزی را یاد کرده اند. (۷۲ ص 
۳۴( 


25۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


در استان بلخ اين آیین نوروزی را به نام «سبزه‌لگدکردن» می‌شناسند و مردم با بیرون‌رفتن از 
خانه‌های خود به دشت‌ها و دامنه‌های پر از سبزه و گل و باغ‌ها و گل گشت‌گاه‌ها و غذاخوردن چاشت در 


فضای آزاد و در آغوش طبیعت این آیین را برپا می‌دارند. برپایة شگون‌های مردمی» در اين روز 
پامال‌کردن سبزه‌های نورس برای دوشیزه‌گان» بخت‌گشایی و برای زنان جوان فرزنددارشدن را در 
قبال دارد. باشنده‌گان شهر مزار شریف» مرکز استان بلخ, این روز را بیش‌تر در دشت سرسبز و پر از 
لاله و گل‌های خودروی دیگر شادیان و دامنه‌های خوش‌آب‌وهوای کوه‌های شادیان در جنوب این شهر 
می‌گذرانند. (۸۷۲ صص ۳۴ - ۴۵) 

آیین‌های همه گانی دیگر نوروزی: آیین‌های همه‌گانی دیگر نوروزی که از گذشته‌ها تا امروز 
در بلخ برپا داشته می‌شوند عبارت اند از پوشیدن لباس‌های نو و شسته خانه‌تکانی» مبادلة 
پیش کش‌های نوروزی میان خانه‌واده‌های دوشیزه‌گان و پسران نام‌زه پاک‌کاری سرچشمه‌هاء نهرها و 
جوی‌باران, آتش‌بازی‌های شبانه. چراغان کردن خیابان‌هاه سفیدکردن ظرف‌های مسین و قبه‌های 
آرامگاه حضرت علی «ک» به پیشواز نوروز و گل‌گشت‌های شبانه و راهاندازی برنامه‌های گوناگون 
ورزشی (به‌ویژه ورزش‌های ملّی و محلّی بزکشی و پهلوانی4 فرهنگی» هنری» ادبی و اجتماعی. (۸۷۲ 
ص ۳۹) نوروز که به عنوان یک جشن باستانی ملّی برای مردم اففانستان در گاه‌شماری رسمی 
افغانستان آغاز سال نو هجری خورشیدی و روز تعطیل عمومی در سراسر کشور است و از سال ۱۳۸۸ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۰۹ میلادی بدین‌سو به عنوان یک جشن جهانی پذیرفته شده است؛ در بلخ که 
خاست‌گاه آن است با اشتراک سران دولتی و سیاسی کشور و مهمانان رسمی کشورهای دوست و نیز 
هزاران تن از مهمانان داخلی و خارجی نسبت به همةّ جاهای کشور باشکوه‌تر برگزار می‌شود. برای 


"۰۱ 


صالح‌محمد خلیق 


بزرگ‌داشت از این جشن در بلخ همه‌ساله از یک و نیم ماه پیش از نوروزه کمیسیونی در سطح استان به 
ریاست شخص استان‌دار با کمیته‌های هشت‌گانةٌ امنیتی» فرهنگی» پذیرایی» مالی, آذین‌بندی و 
سرسبزی, به‌داشتی بررسی نرخ‌ها و دیدبانی کار کمیته‌ها به فعالیت می‌پردازند و آماده‌گی‌های بایسته و 
شایسته می‌گيرند. 


جشن نوروز از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین جاذبه‌های گردش گری بلخ به شمار می‌رود و بلخیان در هر 
نوروز از نزدیک به یک میلیون مهمان پذیرایی می‌کنند. نوروز در سروده‌های شاعران فارسی‌زبان 
بازتابی گسترده دارد که در این جا به آوردن چند نمونه بسنده می‌شود: 

فرخی سیستانی سروده است: (۱۴۰ ص ۲۱۷) 


عشق نو و یار نو و نوروز و سر سال فرخنده کناد ایزد بر میرٍ من این حال 
روزی‌ست که در سال نيابند چنین روز سالی‌ست که در عمر نيابند چنین سال 
کی لانشن کشرو بلخی سروهه انس ( نس ۱۱۳۳ 

که پرسد زین غریب خوار محزون خراسان را که بی من حال تو چون؟ 
همیدونی چو من دیدم به نوروز؟ خبر بفرست اگر هستی همیدون 

درختانت همی‌پوشند مبرم؟ همی‌بن دند دستار طبرخون؟ 


2۰-۲ 


نقاب رومی و چینی به نیسان 
همی‌سازند تاج فرق نرگس 
گر ایدونی و ایدون است حالت 


مولانا جلال‌الدین محمد بلخی سروده است: 


اندر دل من مها دل‌افروز تویی 
شادند جهانیان به نوروز و به عید 
(۸۸۵ ص ۱۴۲۰) 

نوروز رخت دیدم» خوش اشک بباریدم 
(۸۵ ص ۲۵۸) 


از پحیا جواهری» شاعر معاصر بلخی: (۵۵ 0( 


چواشک سبز ز چشم خدا چکید بهار 
نسیموار گذر کرد از حوالی بلخ 
به کوچه‌های سمرقند دختری می‌گفت: 
صدای رویش این خاک منجمدشده را 
در بپشت خدا را به عالم و آدم 
دو هفته بیش نباد اقامت گل سرخ 
به گفت‌وگوء به زیارت به دیدن شهدا 


به مژده‌گانی نوروز در ولایت مسا 


جشن‌وارة دهقان (ده‌گان) 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


به زر حقه ولولژی مک‌نون؟ 


شبت خوش باد و روزت نیک و میمون 


یاران هستند. لیک دل‌سوز توبی 


عید من و نوروز من ام‌روز تویی 


نوروز و چنین باران باریده مبارک باد! 


درون حجله نوروز آرمید بهار 
به هند و دیلم و بغداد هم رسید بهار 
خدا برای دل عاشسق آفرید بهار 
به چین و تبت و قفقاز هم شنید بهار 
چه‌ق در صبر کند مدت مدید بهار 
به یک کرشمه گشوده‌ست بی کلید بهار 
چو سبزه بال کشد ناگهان پرید بهار 
نشسته است سر قبر هر شپید بهار 
علّم به‌دوش کمربسته می‌دوید بهار 


جشن‌وارةٌ دهقان یا ده‌گان» یک جشن‌وارة نوروزی است که در تاريخ معاصر در تقویم رسمی کشور 


به روز دوم فروردین در سراسر کشور و از جمله در بلخ با راهاندازی همایش سخن‌رانی‌ها, مشاعره‌هاه 
نمایش گاه‌های فراورده‌ها و ابزارهای و ماشین‌آلات کشاورزی دام‌داری و باغ‌داری و بزم‌های موسیقی 


محلی. نمایش‌های هنری» رقص‌هاء بازی‌های و ورزش‌های محلّی و ضیافت رسمی برگزار می‌شود. در 


این جشن‌واره برزگران باغ‌داران و دام‌پروران از سوی نهادهای دولتی با اهدای ستایش‌نامه‌ها و جایزه‌ها 
و تحفه‌ها نکوداشت و ارج‌گزاری می‌شوند. روز دهقان در تقویم رسمی کشور تعطیل عمومی است. 


2-۳ 
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جشن‌وارهُ گل بادام 

جشن‌وارة گل بادام یک جشن‌وارة بهاری است که پیش از فرارسی جشن نوروز, در هنگام شگفتن 
گل بادام در شهرستان خُلم استان بلخ برگزار می‌شود. این جشن‌واره بیش‌تر جنبة فرهنگی دارد و از 
سال ۱۳۵۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۱ میلادی 
بدین سو برپا می‌شود و در سال‌های پسین 
رونقی بیش‌تر پیدا کرده است. این جشن‌واره. 
دربرگيرندة راه‌اندازی مشاعره‌های نوروزی» 
آزمون‌های ادبی و فرهنگی» ترانه‌خوانی, 
بزم‌های موسیقی, نمایش‌های تیاتر پهلوانی, 
ورزش‌های محلّی» نمایش‌گاه فراورده‌های 
کشاورزی و ساخته‌های دستی. لباس‌های 
سنتی» ابزارها و خوراکه‌های محلی به‌ویژه 
قیماق و نان خلمی که از خوارکه‌های مورد پسند گردش‌گران اند می‌باشد. برنامه‌های هنری و فرهنگی 
جشن‌وارة گل بادام معمولاً در باغ تاریخی جهان‌نما که یک محل سیاحتی است برگزار می‌شود. 


۵0 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


در گذشته‌ها در پیوند با این جشن‌واره مشاعره‌های سالیانه‌یی به نام «شگوفة بادام» در شهرستان 
خلم برپا می‌شدند و سروده‌های شاعران شرکت کننده». در جريدة «جهان‌نما»» شیدنا شهرداری آن 
شهرستان به نشر می‌رسیدند. 


جشن مهرگان 

جشن مهرگان. جشن پاییزی مردم بلخ و سراسر آریاناست که از ۱۶ تا ۲۱ ماه مهر برگزار می‌شود. 
بر پایة استوره‌های آریایی پایه‌گذار این جشن, فریدون شاهنشاه پیش‌دادی بلخ بوده است. در همین روز 
فریدون به یاری قیام کاوة آهن‌گر بر بیورسپ يا ضحاک پیروز شد و او را به کوه دماوند در بند کشید 
و خود بر تخت نشست و این پیروزی را جشن گرفت و گویند چون از آن پس فرمان‌روایان با مردم 
کشور با مهربانی رفتار می‌کردند این جشن,» مهرگان نام گرفت. (۳۹ ص ۲۲) 


فریدون چو شد بر جهان کام‌گار 
به رسم کیان تاج و تخت مهی 
به روز خجسته سر مهرماه 
زمانه بی‌اندوه گشت از بدی 
دل از داوری‌ه.] بپرداختند 
نشستند فرزانه گالن شادکام 
می روشن و چهرة شاه نو 
بفرمود تا آتتش افروختند 
پرستیدن مهرگان دین اوست 
اگر یادگار است از او ماه مهر 


ندانست جز خویش‌تن شهریار 
بیاراست با کاخ شاهنشهی 
به سر برنهاد آن کیانی کلاه 
گرفتند هر کس ره ایزدی 
به آیین یکی جشن نو ساختند 
گرفتند هر یک ز یاقوت جام 
جهان نوز داد و سر ماه نو 
همه عنبر و زعفران سوختند 
تن‌آسانی و خوردن آیین اوست 
بکوش و به رنج ایچ منمای چهر 


اسدی توسی در گرشاسپ نامه (به نقل از منبع: ۷۲ صص ۵۲ - ۵۲) نیز در پیدایی مهرگان 
می‌گوید: 

فریدون فرخ به گس رز نبرد 

چو در برج شاهین شد از خوشه مهر نشست او به شاهی سر ماه مهر 

ابو ریحان بیرونی در «التفهیم» خیام نیشاپوری در «نوروز نامه» ابو سعید عبدالحی گردیزی در 
«زین الاخبار» و دانش‌مندان و شاعران دیگر نیز در پیوند با پایه‌گذاری جشن مهرگان همین داستان را 
آورده اند. (به نقل از منبع: ۷۲ ص ۵۲) 


ناگ نازاب آورد کرد 


زهزه2(۳) 


صالح‌محمد خلیق 


این جشن مهری, که مانند نوروز از کهن‌ترین روزگاران رواج آیین مهر در تمام دوره‌های پیش از 
اتلام. جر افیا افکانان شاسایا نو ره ماو روف در گوزره اشلامی ب تا ور 
سرزمین‌های آریایی برگزار می‌شد؛ بل که دامن بزرگ‌داشت آن از دربارهای امیران خراسان به دست‌گاه 
خلافت نیز کشانیده شد. ابو مسلم خراسانی» دودمان برمکیان بلخی و گرداننده‌گان دست‌گاه عباسیان 
در برپاداشتن جشن مهرگان پافشاری داشتند. جشن مهرگان در دوره های سامانیان» غزنویان و غوریان 
در بلخ و سراسر آریانا به عنوان یک جششن بزرگ مردمی و رسمی برگزار می‌شد. (۸۷۲ ص ۵۳) 

برپایة سرچشمه‌های تاریخی, در جشن مهرگان شاهان آریایی پوشاک‌های ارغوانی‌رنگ و 
گران‌بهایی به تن می‌کردند و به شادمانی و نیز دادخواهی می‌پرداختنده آن گونه که شاه به لباسی دیگر 
در میان مردم و پیش روی مه منان و يا موبد موبدان می‌نشست و از آنان می‌خواست تا نخست به کار 
کسانی رسیده‌گی شود که شکوه‌یی از خود شاه دارند و خود مراقب داوری می‌شد. (4۷۲ ص ۵۴) 

هم‌چنین مردم روغنی را که از ميوة درخت بان به دست می‌آید با شگون نیک بر بدن می‌مالیدند و 
نخستین کسی که در روز نخست مهرگان به نزد شاهان می‌آمد موبد موبدان و دانش‌مندان بودند که با 
خود هفت خوان از میوه‌هایی چون ترنج» سیب اثاره بهی» عناب و انگور سفید و کُنار می آوردند و به 
این پنداشت بودند که هر که در این روز از آن هفت میوه بخورد و روغن بان بر بدن مالد و گلاب 
بیاشامد و بر خود و دوستان خود بیفشانده در آن سال از آسیب‌ها در امان باشد (۷۲ صص ۵۴ - ۵۵) و 
به گفتة ابو ریحان بیرونی» (به نقل از منبع: ۷۳ ص ۵۵) خوردن قدری آنار و بوییدن گلاب را در بامداد 
مهرگان باعث رفع بسیاری از آفت‌ها می‌دانستند. 

در روزهای جشن مهرگان هم‌چنین مردم مشک و عنبر و عود هندی به یک‌دیگر می‌دادند و به 
فراخور توانایی و کار خود برای پادشاه پیش کش می‌آوردند. نام‌نهادن بر فرزند و از شیر بازماندن کودک 
را در این جشن نیز خجسته می‌دانستند. مبادلة پیش کش‌های مهرگانی نیز میان شاهان و بزرگان و 
مردم متداول بوده است. دادن پوشاک پاییزی و زمستانی از سوی شاهان به لشکریان و برپایی بازار 
ویژة مهرگانی نیز از آیینهای کهن این جشن می‌باشند. (۰۷۲ ص ۵۵) 

از آیین‌های مهرگانی در دورة اسلامی در کتاب‌های تاریخ و دیوان‌های شاعران شرح‌های مفصلی 
آمده انده به‌ویژه از چه‌گونه‌گی برگزاری این جشن در دورة غزنویان آگاهی بیش‌تری در دست است. در 
آثار منظوم و منثور این دوره از جشن مهرگان به فراوانی یاد شده است به ویژه تاریخ بیهقی (۴۶ 
صص ۶۵۵ - ۶۵۷) تصویرهای روشن و دقیقی را از برگزاری اين جشن در آن روزگار فرا چشم ما 
می‌گذارد. 

آن گونه که از اين آثار برمی‌آیده مهرگان نیز مانند نوروز سفره‌یی داشته که آن را سفرة مهرگانی 
می‌گفتند. 


۱-۳-۲ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


برخی از آیین‌های مهرگانی از همان گذشته‌های دور تا ام‌روز در بلخ و سرزمین‌های دیگر آربایی 
برپا می‌شوند. در بلخ مانند جاهای دیگر گرم‌سیر کشور. در این روزها پیش از تغییر جای خواب از روی 
حویلی به درون خانه. خانه‌تکانی می‌کنند. باغ‌داران و کشاورزان به چیدن فرآورده‌های پاییزی 
می‌پردازنه مردم آذوقه و نیازمندی‌های زمستانی خود را می‌اندوزند. دروازه‌های دبستان‌هاء دبیرستان‌ها 
و دانش‌گاه‌ها پس از تعطیل تابستانی در آستانة مهرماه دوباره گشاده می‌شوند» در شهرهای بزرگ. 
چون مزار شریف» مرکز بلخ» جشن‌واره‌های کشاورزی و نمایش‌گاه‌های فراورده‌های کشاورزی و 
دام‌داری راه اندازی می‌شوند و برزگران تخم کشت پاییزی را در دل زمین می‌افشانند. (۷۲ ص ۵۶) 
این جشن بهویژه در حلقه‌های فرهنگی بلخ از سال ۱۳۶۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۰ میلادی بدین سو 
به عنوان یک جشن فرهنگی جای‌گاه خود را دارد و در انجمن‌های ادبی و فرهنگی با راه اندازی 
بزم‌های شعر و داستان و موسیقی و در رسانه‌ها با نشر برنامه‌هاء نوشته‌ها و سروده‌های مهرگانی برپا 
می‌شود. در سال‌های پسین در استان بلخ» جشن مهرگان را ادارة کشاورزی و دام‌داری با راهاندازی 
نمایش‌گاه فراورده‌های کشاورزی و دام‌داری» انجمن نویسنده‌گان بلخ و نهادهای فرهنگی و علمی 
دیگر با برگزاری عرس مولانا و برنامه‌های فرهنگی, ادبی و هنری دیگر و خانة داستان بلخ, با 
راه‌اندازی جشن‌وارةٌ داستان‌نویسی برگزار کرده اند. چنان‌چه در سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۸ 
میلادی از این جشن با راه‌اندازی نمایش‌گاه بین‌المللی کشاورزی در مرکز بلخ با حضور وزیر کشاورزی 
کشور بزرگ‌داشت شد. 

جشن پاییزی مهرگان در در آيينة سروده‌ها و نوشته‌های شاعران و نوبسنده گان پیشین و معاصر 
بازتاب گسترده‌یی دارد که در اين‌جا نمونه‌هایی از سروده‌های مهرگانی را می‌خوانید: 

رودکی گفته است: ٩(‏ ص ۷۸) 


ملکا جشن مهرگان آمد جشن شاهان و خسروان آمد 

خز به جای ملحم او خرگاه به دل باغ و بوستان آمد 

مهرگان آمد جشن ملک افریدونا آن کجا گاو نکو بودش برمایونا" 
(۸۱ ص ۵۵) 


خجسته مهرگان آمده سوی شاه جهان آمد بیاید داد داد او به کام دل به هر چت کر" 


برافروز آذری ایدون که تیخش بگذرد از بون فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر 


۲ - ملحم» نوعی جامة ابریشمی» جامة سپید ابریشمی. 
 "‏ پرمایون یا پرمایون, نام گاوی بوده که فریدون داشته است» معنای اين بیت این است که: مهرگان. جشن 
فریدون‌شاه» آمد؛ آن فریدونی که گاو نیکویی به نام پرمایون یا پرمایون داشت. (دیوان دقیقی» ص ۲۳۹). 
۳ کر به معنای زور و قوت و تاب و توان (دیوان دقیقی» ص ۳۳۴). 
2۰-۷ 


صالح‌محمد خلیق 


سیافش است پندازی میان شهر و کوی اندر . فریتون است پنداری به,زیر درغ و خوی انز 
(۸۱ صص ۹۹ ۱۰۰) 
منوچهری گفته است: (۱۸۰ ص ۴۷) 
بر سماع چنگ او باید نبید خام خور 

می خوش آید خاصه اندر مهرگان بر بانگ چنگ 
خوش بود بر هر سماعی می؛ ولیکن مهرگان 

بر سماع چنگ خوش‌تر بادة روشن چو زنگ 
مهرگان جشن فریدون است و او را حرمتی‌ست 

آذری نو باید و می خوردنی بی آذرنگ 
داد جشن مهرگان اسپپبد عادل دهد 

آن کجا تنها به کشک نجیر بندازد زرنگ 
آمیر معزی گفته است: 
عید را با مهرگان هست اتفاق و اتصال 

هر دو را دارند اهل دولت و ملّت به فال 
اتفاق اتتصال هر دوبرما خرم است 

مرحبا زین اتفاق و حبذا زین انصال 
عید آیینی‌ست کز وی هست ملت را شرف 

مهرگان زسمی‌ست کز وی هسنت: دولت را چمال 
آن یکی دارد به دین ان در ز پیغمبر نشان 

وین دکر دارد به ملک اتتر ز افزیدون تال 
(۰۱۷ ص ۳۹۲) 
شاهابه خدمت آمد فرخنده مهرگانی 

وز 5ج سجن شستادی آورد کاروانی 
گر جشن مهرگان نیست امروز پس چه باشد؟ 

از عدل توست مارا ام‌روز مهرگانی 
(۸۷ ص ۰۶ع) 


-بون به معنای آسمان (دیوان دقیقیء ص ۳۱۵ 

" - خوی به معنای کلاه‌خود و مبدل خود (دقیقی. ص 4۳۶۲ 

7 - کشنجیر قلعه کوب فلاخن بزرگ سنگ‌انداه سنگی که با منجنیق به سوی حصار و قلعه پرتاب کنند تا دیوار 
قلعه را سوراخ و خراب کند. زرنگ تلفظی دیگر از زرنج. 
55۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


خسروا می خور که خر جشن افریدون رسید 

باغ پیروزی شگفت و صبح به‌روزی دمید.. 
بر تو فرخ باد و میمون نوبهار و مهرگان 

کز تو اندر هفت کشور نوبهاری بشگفید 
(۰۱۷ صص ۱۲۸ -۱۲۹۰) 
مهرگان باز آمد و بر دشت لشکرگاه زد 

گنج‌خواه آمد که او هست از فریدون یادگار 
خواست افریدون ز شاهان گنج و آن‌گه مهرگان 

گنج فروردین همی‌خواهد ز باغ و جوی‌بار 


(۷ ص ۲۰۰) 

این مهرگان فرخ و جشن بزرگوار فرخنده باد و میمون بر شاه روزگار 
(۱۷ ص ۲۴۸) 

نوبهار و مهرگان در سال یک بار است و بس شاه را هر روز باشد مهرگان و نوبهار 
(۸۷ ص ۲۸۵) 

عنصری بلخی گفته است: 

خدایگانا عزم توفال فتح دهد ز مهرگان همایون به فتح مژده پذیر 
(۱۳۰ ص ۶۸) 

همی تا فرودین ماه نشاط است چنان چون مهرگان دزد است و عیار 
یکی زیور ببندد بر درختان یکی برباید آن زیور ز اشجار 
بقابادت به کام و بخت فیروز مطیعت باد سعد و نحس دیار 
(۱۳۰ ۱۶۴) 


ای اه کته اش اتکی سا 
نیک وقت و نیک جشن و نیک روز و نیک حال 


فال فیروزی و زر است آسمان و بوستان 
کان یکی پیروزه جامه‌ست. این دگر زرین نهال 
(۱۳۰ ص ۱۷۰) 
تابه نوروز اندرون باشد نشان نوبهار 
تاسپاه تیرماه آرد نشان مهرگان 
خرمی و زنده‌گانی و بزرگی و هنر 


۰۹ 


صالح‌محمد خلیق 


با تو باد این هر چهار ای شاه گیتی! جاودان 
(۱۳۰ ص‌‌ 0۳۹۵۰( 


دو گونه تهنیت گفتم به یک بیت چو برخوانم تو این معنی بدانی 
ز بنده بر توفرخ باد هرمز ز توبربنده جشن مهرگانی 


(۱۳۰ ص‌‌ ۳۰۲( 


استاد خلیل‌لّه خلیلی گفته است: (0۷۸ ص ۱۱۰) 
آب‌ها صاف و هوا معتدل و دل‌ها شاد مهرگان آمد و بر ما در شادی بگشاد 


شب بیدا (آغاز چلة بزرگ زمستانی) 


پلدا واژه‌یی است سریانی به معنای میلاد و زمان ولادت؛ و شب یلدا در زبان فارسی دری به 


درازترین شب‌های سال اطلاق می‌شود که همانا نخستین شب فصل زمستان و شبی است که فردایش 
ماه دی آغاز می‌یابد. 


می‌کنند» زادشب دوبارة مهر می‌پنداشتند و تا سپیده دم بیدار می‌ماندند. در آن شب شاخه‌های سبز سرو 


و کاج را به عنوان نمادی از ایستاده‌گی در برابر سرما می‌آراستند. به رغم سردی و تاریکی آتش 


21۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


می‌افروختند خوان رنگینی از خوردنی‌های آیینی چون شیرینی و آجیل و انار و هندوانه می‌گستردند و 
به شادمانی و پای‌کوبی می‌پرداختند. فردای آن‌شب برای این که احیانا مرتکب کنش بد و گناهی 
نشوند دست از کار می‌کشیدند. 

فرهنگ برپایی زادشب مهر یک‌جا با آیین مهر از طریق مانویان به اروپا رفت و پس از گسترش 
مسیحیت از سدةٌ چهارم میلادی در میان ترسایان به عنوان جشن تولا حضرت مسیح «ع» به هستی 
خود ادامه داد. 

شب یلدا به عنوان شب نخست چلة بزرگ زمستانی از همان گذشته‌های دور تا ام‌روز در استان بلخ 
و نقاط دیگر کشور در خانه‌واده‌ها با برپایی شب‌نشینی‌هاه گستردن سفرهٌ شب یلدایی که دربرگيرندةٌ 
خشک‌بار شیرینی» انار و تربوز (هندوانه) است» خواندن شاه‌نامة فردوسی مثنوی معنوی و کتاب‌های 
نظم و نثر کهن دیگر و فال‌گرفتن به دیوان حافظ و سرگرمی‌های دیگر برگزار می‌شود و از سال ۱۳۴۰ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۶۱ میلادی بدین‌سو در استان بلخ به حیث یک شب فرهنگی از سوی نهادهای 
فرهنگی و فرهنگیان با راه‌اندازی برنامه‌های یه خواندن شعر و داستان» بزم‌های موسیقی و 
نمایش‌های هنری برپا می‌شود. مدرسة اسدية بلخ» انجمن نویسنده‌گان بلخ ادارةٌ اطلاعات و فرهنگ» 
دانش‌گاه بلخ» شهرداری شهر مزار شریف و بن‌گاه‌ها و نهادهای دیگر آموزشی» علمی» فرهنگی و مردم 
9 رسانه‌ها از بر گزار کننده‌گان همیشه گی این شب بوده اند. (۲ صص ۴" ۵( 

شب یلدا در ادبیات فارسی دری بازتابی گسترده دارد. شاعران آن را به عنوان شب تولد مهر و یا 
مسیح پا استعاره‌هایی کنایی از سیاهی و درازی گیسوان معشوقه و درازی و سیاهی شب هجران و 
غیره به کار برده اند که در زیر نمونه‌هایی از آن‌ها آورده شده اند: 

عنصری بلخی: (۰۱۳۰ ص ۲۲۵) 

چون حلقه ربایند به نیزه تو به نیزه خال از رخ زنگی بزدایی شب یلدا 

امیر معزی: (۱۷. ص ۳۱) 

ایزد دادار مهر و کین تو گویی از سب قدر آفرید و از شب یلا 

زان که به مهرت بود تقرب مومن زان که به کینت بود تفاخر ترسا 

منوچهری: (۱۸۰ ص ۲۶) 

نور رایش تیره شب را روز نورانی کند دود خشمش روز روشن را شب یلدا کند 

قندیل فروزی به شب قدربه مسجد مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلد 

سعدی: ٩۲(‏ ص ۴۵۶) 

نظر به روی تو هر بامداد نوروزی‌ست شب فراق تو هر شب که هست بلدایی‌ست 

صایب: (۱۰۴ ص ۳۸۷) 


5-۱ 


صالح‌محمد خلیق 


بیدار شو که در سب یلدای نیستی 

یحیا جواهری, شاعر معاصر بلخ: (۵۵ ص ۱) 
گفتند دوستانم: «یلدای تان مبارک!» 
امشب دل است و دریاه امشب لب است و خنده 
پلدای عاشقانه باسازوباترانه 
امشب شبی‌ست زیباء زیبا چو صبح کابل 
درهای شادکامی تا وقت صبح باز است 
این گونه گفتم و گفت دل در کلام پاین: 
این سرزمین رنج است این کشور بلاهاست 


در پرده است چشم تو را طرفه خواب‌ها 


گل می‌کند تبسم پر می‌زند سپیده 
رقصان و پای‌کوبان» بر گرد هندوانه 

وی ی یک جشن پرتجیل 
ناگفته مان اما یلدای بی‌نوایان 


اسدالّه عفیف» شاعر معاصر بلخ: (۱۲۵ صص ۱۸ - ۱۹) 


در طول خود چو چنبر این جادة سیه 
مارا که پابه جادهً بلدا نهاده ایم 


یلداترین شبانء دنیا دراز نیست 
دیگر هراس هیچ نشیب و فراز نیست 


که اف له ما لیات 
پس خدا یار شما باد! عزیزان دلم 


از کجا فرق شود مشب ما با فردا؟ 
شب یلدا و شراب و غزل ما فردا 
نورمحمد نورنیاء شاعر معاصر بلخ: (۲۰۶ ص ۴۵) 
به روی و موی تو سوگنده دست صورت‌گر عجب کشیده سر آفتاب یلدا را 

جشن سده ( آغاز چلة خورد زمستانی) 

جشن سده یکی دیگر از جشن‌های کهن آریایی است که در شب دهم بر یازدهم بهمن‌ماه/ ۲۰ و 
۱ ژانویه بر در بلخ و بسیاری از سرزمین‌های آریایی دیگر برگزار می‌شود. سده به گفتة ابن خلف 
تبریزی در برهان قاطع. (۵ ص ۶۳۱) به معنای آتش کشنده و شعلة بلند و نام روز دهم بهمن است. 
هم‌چنین اين واژه را از ريشة ست در زبان پهلوی و صد در زبان فارسی دری به معنای قرن یا یک 
دورةٌ صدساله نیز دانسته اند؛ از جمله می‌گویند چون از این روز تا نوروز پنجاه شب و پنجاه روز است و 
از مجموع آن عدد صد بیرون می‌آید این جشن را سده نامیده اند و یا می‌گویند که چون از آغاز بخش 
دوم سال که به اساس تقویم کهن آربایی اول آبان‌ماه بوده است تا آن روز صد روز فاصله است به سده 
معروف شده است و يا این که می‌پندارند چون در اين روز کیومرث جشن عروسی گروهی صد فرزند 
خود را برپا کرده است» آن را سده گفته اند. (۸۷۲ صص ۶۲ - ۶۲) 


2۲ 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


سده نیز مانند همه جشن‌های دیگر آریایی یک جشن طبیعی‌ست که هم‌زمان با یک دگرگونی 
آب‌وهوا برپا می‌شود و از همین روز است که پس از سردترین بخش زمستان» یخ‌بندان می‌شکند و 
گرمای دل زمین بیرون می‌زند و در پرتو خورشید از زمین‌های نم‌ناک تفت و بخار می‌براید و زمین 


برای شخم‌زدن و کشت بهاری و غرس نهال آماده می‌شود. در پهلوی آن, این جشن ريشه در آیین 
کهن آریایی مهر دارد و بر پاية استوره‌های آریایی روز پیدایی آتش توسط هوشنگ, شاهنشاه پیش‌دادی 
بلخ» است. (۸۷۲ ۶۲) 

ابوریحان بیرونی در التفهیم و آثارالباقیه (به نقل از منبع: ۷۲ صص ۶۳ - ۶۴) و برخی از 
در این روز جشن عروسی گروهی صد پسر و دختر جوان خود را برپا داشته بود. عبدالحی گردیزی در 
زین‌الاخبار, (به نقل از منبع: ۷۲ ص ۶۴) آن را سال‌روز هم‌سری «مشیه» و «مشیانه» که در 
استوره‌های آریایی همان آدم و حوا باشند دانسته است. اما استورة بنیادگذاری جشن سده از سوی 
کرده است. بنا به روایت فردوسی در شاه‌نامه» (۰۱۴۲ صص ۱۵ - ۱۶) هوشنگ با گروهی از هم‌راهان 
به سوی کوهی می‌رفت که ناگهان با ماری بزرگ برابر شد. او برای کشتن مارء سنگی به سویش 
پرتاب کرد اما سنگ به جای اصابت به مار به سنگی دیگر خورد و از اصطکاک آن دوء جرقه‌بی 


«۳ 


صالح‌محمد خلیق 


برجست. هوشنگ این پدیده را فروغ ایزدی پنداشت و شب‌هنگام آتشی عظیم برافروخت و جشنی با 
بزم باده گساری بر پا کرد و آن را سده نام گذاشت. 


اه 
پدید آمد از دور چی-زی دراز 
دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون 
نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ 
و تاش راشب تم 
فنوامد مه شنک گران سنگ: هرد 
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ 
نشد مار کشته ولیکن ز راز 
جهان‌دار پیش جهان‌آفرین 
که او را فروغعی چنین هصدیه داد 
بگفتافروغی‌ست این ایزدی 
شب آمد بر افروخت آتش چو کوه 


یکی جشن کرد آن شب و باده خورد 
ز هوشنگ ماند این سده یادگار 


گذر کرد با چند کس هم‌گروه 
سیه‌رنگ و تیره‌تن و تیزتاز 
ز دود ده انش جهان تیره‌گون 
جهان‌سوز مار از جهان‌جوی جست 
هم آن و هم این سنگ بشکست گرد 
ال شنک کشه از فخرین آورفت 
از این طبع سنگ آتش آمد فراز 
نیایش همی‌کرد و خواند آفرین 
همین آنش آن‌گاه قبله نهاد 
پرستید باید اگر بخردی 
همان شاه در گرد او با گروه 
سده نام آن جشن فرخنده کرد 
بسی باد چون او دگر شهریار 


در سبب آتش‌افروزی در این جشن» علاوه از روایت فردوسی, ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم 
خود (به نقل از منبع: ۸۷۲ صص ۶۵ - ۶۶) از استوره‌یی دیگر نیز یاد کرده است که فشردة آن چنین 
است: به دستور ضحاک بایستی هر روز دو مرد را برای برآوردن مغز سر شان به نیستی می‌کشاندنده اما 
وزیر نیک کردارش ارماییل از آن دو تن یکی را پنهانی رها کرده به دماوند می‌فرستاد. چون فریدون 
پس از پیروزی بر ضحاک» خواست ارماییل را نیز سرزنش کند ارمایبل اين راز را بر وی آشکارا ساخت 
و فریدون برای اثبات این دعواء او را با استواران در پس کوه دماوند فرستاد و چون شب بود فرمان داد 
تا هر کسی بر بام خانة خویش آتش بیفروزد در روشنایی آتش, رهاشده‌گان از پناه‌گاه بیرون آمدند و 
ارماییل مورد نوازش فریدون قرار گرفت. 

یکی از آیین‌های بسیار بزرگ جشن سده همان آتش‌افروزی شبانه است. مردم پیش از غروب 
آفتاب روز دهم بهمن‌ماه/ ۳۰ ژانویه هر یک به فراخور توان به فراهم‌آوری پشته‌هایی از بوته و خار و 
هیزم به‌ویژه چوب گز بر پشت بام‌ها پا در بیرون شهر در دشت‌ها و تپه‌ها می‌پرداختند و در حالی که 
موبدان, اوستا زمزمه می‌کردند بوته‌ها را می‌افروختند و پس از نیايش در روشنایی آتش, دست یک‌دیگر 
را گرفته به دور آتش می‌چرخیدند و شادی و پای کوبی می‌کردند. (۷۲ ص ۶۷) 
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از آیین‌های جشن سده افزون بر آتش‌افروزی‌های گسترده» برپایی بزم‌های شادمانی و مهمانی‌های 
بسیار بزرگ نیز بوده است و این بزم‌ها با پای‌کوبی و موسیقی و آوازخوانی و باده‌گساری تا سپیده‌دمان 
و روز پس از جشن, پادشاهان و بزرگان به پذیرایی می‌نشستند و در دربارها مانند نوروز و مهرگان 
برپاداشتن بزم شادمانی و گرفتن و دادن پیش‌کش‌ها معمول بوده است. هم‌چنین پادشاهان و 
فرمان‌روایان آریایی در شب سده دسته‌های گیاهان را بر پاهای جان‌وران و پرنده‌گان صحرایی 
می‌بستند و آتش بر آن گیاهان می‌زدند و آن‌ها را رها می‌کردند تا در هوا بپرند و در صحرا بروند و 
هم‌چنین آتش در کوه و صحرا می‌زدند. (۷۷۲ ص ۶۸) جشن سده با آیین‌های ویژةُ خود در 
سرزمین‌های آریایی پیوسته در همةّ دوره های تاریخی پیش از اسلام و در دوره‌های اسللامی به عنوان 
یک جشن بزرگ مردمی تا زمان غزنویان با آتش‌افروزی و راه‌اندازی بزم‌های شادی رسماً برپا می‌شد 
که تصویرهای برجستةً آن ر در سرچشمه‌های تاریخی و ادبی این دوره‌ها می‌توان به تماشا نشست. 
(۴۶ صص ۵۷۱ - ۵۷۲) و پس از دورة غزنویان نیز آن را جسته‌وگریخته به عنوان یک جشن فرهنگی 
به نام جشن سده و پا شب چلةٌ خورد زمستانی تا ام‌روز در گوشه و کنار حوزةٌ فرهنگی ما برپا می‌کنند. 

در بلخ مردم روز دهم بهمن‌ماه را آغاز چلة خورد زمستانی می‌دانند و جشن سده را به حیث 
نخستین روز نهال‌نشانی در خیابان‌هاه باغ‌ها و خانه‌ها و نخستین روز بذرافشانی بهاری گندم در 
کشت‌زاران گرامی می‌دارند. این جشن باستانی» از سال ۱۳۶۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۱ میلادی 
بدین‌سو به مثابةٌ یک جشن فرهنگی از سوی برخی از انجمن‌های فرهنگی و ادبی و رسانه‌های کشور 
نیز به همان نام سده و جشن پیدایی آتش با راهاندازی شب شعر و داستان و موسیقی و جشن‌واره‌های 
هنری برگزار می‌شود (۰۷۲ ص ۶۸) و انجمن نویسنده‌گان بلخ و استان‌داری بلخ در همان سال ۱۳۶۹ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۹۱ میلادی از نخستین برگزار کننده گان آن بوده اند. ازسال ۱۳۸۴ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۰۶ میلادی بدین‌سو کارزار رسمی نهال‌نشانی در استان بلخ از سوی استان‌داری و ادارة 
حفاظت محیط زیست بلخ هم‌زمان با جشن سده در روز دهم بهمن سی‌ام ژانویه آغاز می‌یابد. 

جشن سده نیز مانند جشن‌های باستانی دیگرء در سروده‌های شاعران پیشین و ام‌روزین‌فارسی دری 
بازتابی گسترده دارد و از آن به عنوان نمادهایی از پیک نوروز و بهار و از نبرد گرما و روشنایی با 
زمهربر و ظلمت بهرةٌ فراوانی جسته اند و به‌ویژه شاعران معاصر پارسی‌گوی با به کارگیری نمادهای 
وابسته به این جشن به کشف‌های تازه و فضاآفرینی‌های نوی دست يافته اند که در زیر پارچه‌هایی 
گزیده از این دست پیش کش می‌شوند: 

از منوچهری دامغانی: 


وینک بیامده‌ست به پنجاه روز پیش جشن سده طلاية نوروز و نوبهار 


۰-۵ 


صالح‌محمد خلیق 


آری هر آن‌گهی که سپاهی شود به رزم 
جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن 


نوروز آزین وطن سفری کرد چون ملک 
چون دید ماهیان زمستان که در سفر 
ان در دوید و مملکت او بغارتید 
برداشت تاج‌های همه تارک سمن 
بستد عمامه‌های خز سبز ضیمران 
در باغ‌ه انشاند گروه از پس گروه 
زین خواجه‌گان پنبه‌قبای سپیدپر 
باه شمال چون ز زمستان چنین بدید 
نوروز را بگفت که در خانه‌دان ملک 
بن‌گاه توسپاه زمستان بغارتید 
معشوقهگانت را؛ گل و گل‌نار و پاسمن 
تسیا کات هه و ای را 
نوروزماه گفت: به جان و سر امیر 
گرد آورم سپاهی دیبای سبزپوش 
از ارغوان کمر کنم از ضیمران زره 
قوس قزح کمان کنم از شاخ بید تیر 
از ابر پیل سازم و از باد پیل‌بان 
نوروز پیش از آن که سراپرده زد به در 
این جنشن فرخ سده را چون طلایه گان 
گفتا: برو به نزد زمستان به تاختن 
چون اندر او رسی به شب تيرة سیاه 
(۸۸۰ صص ۳۴ - ۳۵) 

اشته افو اف ارات سفن رنه 
برفروز آتش برزین که در این فصل شتا 
آنشی باید چونان که فراز علمش 
چون ز گردون بر از اين سلسلة زراندود 


ز اول به چند روز بیاید طلایه‌دار 
این کوه و کوه‌پایه و این جوی و جوی‌بار 
راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار 
آری سفر کنند ملوک بزرگ‌وار 
نوروزمه بماند قریب مهی چهار 
بالشکری گران و سپاهی گزافه‌کار 
برداشت پنجه‌های همه ساعد چنار 
بشکست حقه‌های زر و در میوه‌دار 
در راغ‌ها کشید قطار از پپس قطار 
زین زنگیان سرخ‌دهان سیاه‌کار 
اندر تک ایستاد چو جاسوس بی‌قرار 
از فر و زینت تو که پیرار بود و پار 
هم گنج شایگانت و هم در شاهوار 
از دست باره بربود» از گوش گوش‌وار 
بشکست نای در کف و تنبور در کنار 
کز جان دی برآرم تا چند گه دمار 
زنجیرزلف و سروقد و سلسله‌عذار 
از نارون پیاده و از ن_اروان سوار 
از ببرگ لاله رایت و از برق ذوالفقار 
وز بانگ رعد آينة پیل بی‌شمار 
بالعبتان باغ و عروسان مرغزار 
از پیش خویشتن بفرستاد کام‌گار 
صحرا همی‌نورد و بیابان همی‌گذار 
زود آتشی باند براف روز زروار ... 


اب تفای را منت تسار ود 


آذر برزین پیغمبرآذار بود 
برتر از دايرة گنبد دوار بود 
قرص خورشید» فروخفته, نگون‌سار بود 


 (‏ آینه پیل یکی از آلات موسیقی رزمی که آوایی مهیب داشت. 


۹ 


آتش و دود چو دنبال یکی طاووسی 
وان شرر گویی طاووس به گرد دم خویش 
چون یکی خيمة مرجان ز برش نافة مشک 
یا چو زرین شجری در شده اطراف شجر 
باغبان این شجر از جای بجنباند سخت 
رایس از مب 2 
(۸۸۰ ص ۲۹) 

از عنصری بلخی: 

سده جشن ملوک نادار است 
زمین گویی که امشأب کوه طور است 
گراین روز است شب خواندش نباید 
همان کاین دیار اندر پهشت است 
قلک وا ماوق اشسشاری ات 
همه اجرام آن ارکان نور است 
اگرنه کان بی‌جاده‌ست گردون 
جه جیز است آن درخت روشنایی 
گ‌پی سرو بلند است و گپی باز 
ار ای‌دون کوبه صورت روشن آمد 
گر از فصل زمستان است بهمن 
(۱۳۰ ص ۲۱) 

کندای‌کانا عنم که کیت کویم 
که اندرو بفروزند مردمان مجلس 
چو حمله تو قوی و چو عدل تو بی‌عیب 
به برزنی که از او اندکی بیفروزند 
چنین که بینم آیین تو قوی‌تر بود 
جهانیان به رسوم تو تهنیت گویند 
نه انفن باست نله پل که آنشن آنشن تست 
(۰۱۲۰ صص ۰-۲۵۹ ۲۶۰) 

ز مهرگان و سده بس دلیل روی و دلم 
(۱۳۰ ص ۲۰۵) 
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که براندوده به طرف دم او قار بود 
لول خرد فتالیده ببه منقار بود 
کته سمل تسیر که بر ارم ناقة عمار نود 
که براوبر ثمر از لژ شهوار بود 
تافروب ارد باری که بر اشجار بود 
باده‌خوردن بلی از عادت احرار بود.... 


ز افری دون و از جم یادگار است 
کتتین سول تجلی اف تکار ات 
وگر شسب روز شد خوش‌روزگار است 
که بس پرنور و روحانی دیار است 

که رسم هر دو تن در بک شمار است 
همه اجسام این اجزای نار است 
چراباد ه وا بی جاده‌ب ار است 
که بر یک اصل و شاخش صد هزار است 
عقیقین کت زرین نگار است 
چراتیره دمش هم‌رنگ قار است؟ 
چرا ام‌شب جهان چون لاله‌زار است؟ 


به جشن دهقان آیین و زینت بهمن 
به گوهری که بود سنگ و آهنش معدن 
چو همت توبلند و چو رای تو روشن 
به نور با فلک روز بسرزند بمرزن 
دولت اندر زانمیی وه تهمراه 
ترابه رسم کسان تهنیت نگویم من 
که یک زبانه به تازی زند یکی به ختن 


۰-۷ 


صالح‌محمد خلیق 


از فردوسی خراسانی 

چو شد ساخته کار آتش کده 
بیامد سوی آذرآبادگان 
(۱۴۲ ج ۲ ص ۱۳۷۲) 

زدانش چشیدند هر شور و تلخ 
یکی شارسانی برآورد شاه 
به هر برزنی جشن‌گاهی سده 
(۱۴۲ ج ۱ ص ۸۵۵) 

هم آتش بمردی به آتش کده 
(۱۴۲ ج ۲ ص ۱۸۷۵) 

نیاری به فرزند من سرزنش 
چو پروردة شهریاران بود 
مگر زو ببینی یکی نام‌دار 
شترا اس اسر هش 
نگه دارد این فال جشن سده 
(۱۴۲ ج ‏ ص ۱۰۹۹) 

یکی چشمه بد بی‌کران اندروی 
برآورد زان چجشمه آتتش کده 
(۱۴۲ ج ۱ ص ۱۱۹۴) 


همان جای نوروز و جشن سده 
خود و نام‌داران و9 آزاده‌گان 


ببودند با کام چندی به بلخ 
پر از برزن و کوی و بازارگاه 
همه گرد بر گردش آنثن که 


شدی تیره نوروز و جشن سده 


نه پیغاره از مردم بدکنش 
به بزم افسر نام‌داران بود 
کجانو کند نام اسفندیار 
بگیرد همان زند و استا به مشت 
همان فر نوروز و آتش‌کده 


فراوان از او رود بگشاد و جوی 
بدو تازه شد مهر و جشن سده 


از فرخی سیستانی: (۴۰ صص ۲۳۸ - ۲۳۹) 


فرخنده کناد ایزد بر خسرو عالم... 
با شادی چون زیر همی‌سازد با بم 
آتش به تخش بردی از خانة چارم 


جشن سده و سال نو و ماه محرم 
جشن سده را رسم نگه داشتی ای شاه 


چون آتش سوزنده بیفروز دو آتش آن یک رخ ساقی و دگر جام دمادم 
شب‌های سده زلف مغان‌فش داری در جام طرب بادهٌ دل‌کش داری 


تو خود همه‌ساله سدة خوش‌داری تازلف چلیپا و رخ آتش داری 

از محمددبیر سیاقی: (به نقل از منبع: ۸۷۲ صص ۷۶ - ۷۷) 

این شاه ان م عظل ای - تشر ای رای کته تاامید 
در چنین جشن طرب. آری خورشید دگر گر بتاب دز دل خاک سزاوار بود 


2 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


جوم اسنت این سده و شادروان باد که گفت: شب جشن سده ر حرمت بسیار بود 


آیین‌های عاسورایی 

دهم ماه محرم‌الحرام یا عاشورای حسینی» روز شهادت حضرت امام حسین فرزند حضرت علی 
«ع» و نواسة حضرت محمد «ص» و ۷۲ تن از یارانش به دست لشکریان یزید در کربلا در عراق 
است. در پیوند با این روز در همة سرزمین‌های اسلامی آیین‌های ويژة سوگ‌واری برپا می‌شوند. پس از 


۳ 


گرویدن مردم آربانا به دین مقدس اسلام در سراسر کشور و از جمله در بلخ اين روز را با شکوه و 
گسترده‌گی برگزار می‌کنند. روز عاشورا در تقویم رسمی کشور ما تعطیل عمومی است. برپایی محافل 
پادبود از امام حسین «رض» و یارانش در بلخ از یکم ماه محرم در حسینیه‌ها آغاز می‌شوند و اما در روز 
عاشورا در سراسر استان بلخ محافل بزرگ سوگ‌واری با سخن‌رانی‌ها, نوحه‌خوانی و سینه‌زنی در 
حسینیه‌ها و نیز ختم قرآن کریم و انجام‌دادن نذر و خیرات در مسجدها برپا می‌شوند. گروه‌های 
سوگ‌وار در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ» با راهپیمایی از گوشه و کنار شهر به محل مرکزی 
برگزاری مراسم گرد هم می‌آیند و در آن جا با سخن‌رانی‌ها در بارة حماسة کربلا و ذکر مناقب امام 
حسین «رض» و یارانش, به روضه‌خوانی و سینه‌زنی می‌پردازند و هم‌چنین برخی از صحنه‌های 
غم‌انگیز آن روی‌داد خونین را تمثیل می‌کنند. از سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۱۴۲۷ هجری قمری/ 


۰۹ 


صالح‌محمد خلیق 


۶ میلادی بدین‌سو بربنیاد تصمیم استاد عطامحمد نور, استان‌دار بلخ» همایش رسمی روز عاشورا 
در صحن آستان مقدس مرتضوی با اشتراک پیروان مذهب‌های سنی و شیعه برپا می‌شود. رسانه‌های 
بلخ نیز مانند همه رسانه‌های کشور در پیوند با عاشورا به نشر و پخش برنامه‌هایی ویژه می‌پردازند. 

در شهر مزار شریف و مناطق دیگر استان بلخ» در خانواده‌ها صبح روز عاشورا زنان نذر شولهةٌ شیرین 
می‌پزند و خانه به خانه به هم‌سایه‌گان و مردم محل بخش می‌کنند. شولةٌ شیرین از برنج و روغن و 
شکر با آمیزةٌ رنگ زرد پخته می‌شود. در کوچه‌ها و خیابان‌ها مردم به ره‌گذران شربت و نوشابه‌های 
شیرین تعارف می‌کنند. به همین گونه از صبح عاشورا خانه‌واده‌ها دسته دسته برای زیارت اهل قبور به 
گورستان‌ها می‌روند و به روان‌های رفته‌گان دعا می‌کنند و برای شان آمرزش می‌خواهند و بر 


ار 
مبرسدعیت 


۳۹ 
دو لت باد میدز 


تربت‌های عزیزان خویش آب و ارزن می‌پاشند. 

روز عاشورا و آیین‌های عاشورایی در سروده‌های شاعران پیشین و ام‌روزین بلخ بازتابی گسترده دارد 
که در این جا به ذکر چند نمونه از این سروده‌ها بسنده می‌شود: 

از مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی: (۸۵ ص ۱۰۰۴) 

کجایید ای شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی 

کجایید ای سبک‌روحان عاشق پرنده‌ترز مرغان هوایی 

کجایید ای شسهان. آاسمانی بدانسته ف لک را درگشایی 


5۷۰ 
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کسی مر عقل را گوید کجایی؟ 


علامه سیّد اسماعیل بلخی: (۳۶ صص ۱۳۲ - ۱۳۳) 


تاسی کار تا فعظ پیرتان ارش 
از خیمه‌گاه سوخته تاساحل فرات 
باسوز عشق نسبت بدعت مده رقیب! 
هر رژیت هلال محرم به چشم خلق 
ایهام امر بین که به یک خیمه یک زمان 
تفا :دقن ولت کر گر دشن 
اشکی ز چشم مشک اگر ریخت تا به حشر 
دانی حسین چه کرد چو اکبر دهان گشود؟ 
امتترریه سجن معرکه رفتن به وش باب 
هر قطره خون حنجر آن طفل شیرخوار 
تشاخیته ری کته اکن یه سالة کفت: 
از لامکان خروش ز حرف سکینه خاست 
زین‌العباد داش ان اس زبان حال: 
«بلخی»! خموش باش که تعریف موج و یم 


دانش‌سرای و مکتب اولاد آدم است 
تا اه ور اه تفای ام 
اسرارها نهفتسه بسه شسور صحرم است 
عینک برای دیدن آن حسن مبهم است 
جشن و عزای قاسم داماد ت-وأم است 
تأکید بر تقدم نفس مقدم است 
بحر عظیم ربخته تا بر اعظم است 
خانم به شبه خانم از آن پور خاتم است 
درسی پی حصول حقوق مسلّم است 
بر زخم‌های پیکر اسلام» مرهم است 
برخیز بین که بعد تو مار که محرم است؟ 
عیسی بیا که وقت اسیری مریم است 
بابا! سخن درا ولی وقت م کم است 
زنجیر و قید جامعه» میراث ضیغم است 
بیرون ز حد و وصف و توانای شبنم است 


یحیا جواهری» شاعر معاصر بلخ: (۵۵ ص ۱۵۶) 
با چشم که خورشید به عاشورا دید 


خون گشت دل کوفه. ولی سود نکرد 


وقتی که حسین تشنه‌لب گشت شهید؟ 
افسوس و دریغخ‌های اصحاب یزید 


ایین‌های مولودی 
دوازدهم و به روایتی هفدهم ماه ربیع‌الاول سال هجری قمری زادروز پیامبر گرامی اسلام» 
حضرت محمد «ص». یکی از روزهای خجسته‌یی است که در سرزمین‌های اسلامی و از جمله در 
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بزرگ‌داشت از این روز در بلخ پیشینه‌یی دراز دارد و با برپایی آیین‌هایی ویژه هم‌راه است. روز 
میلاد را با برپایی محفل‌های سخن‌رانی» ختم قرآن مجید. نعت‌خوانی» انجام‌دادن نذر و خیرات و 
پاری‌رسانی به مستمندان در مسجدها و مکان‌های عمومی و همایش‌گاه‌ها و یا هم در خانه‌های دارایان 
برپا می‌دارند. برگزاری محافل مولودی معمولاً در پنج‌شنبه‌روزها و آدینه‌روزها در سراسر ماه ربیع‌الاول 
ادامه می‌داشته باشد. یکی از آیین‌های مولودی در بلخ. خواندن سرود ویژةٌ مولودی در محفل و 
گلابافشانی به روی شرکت‌کننده‌گان است. بزرگ‌ترین محفل بزرگ‌داشت از روز میلاد در شب میلاد 


در صحن آرام‌گاه حضرت علی «ک» در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ؛ برپا می‌شود و با نعت‌خوانی 


و راه‌اندازی حلقه‌های ذکر صوفیانه و اشتراک انبوهی از مردم همراه است. بزرگ‌داشت رسمی از این 
روز در مسجد جامع آستان مقدس مرتضوی با سخن‌رانی‌های مقام‌های دولتی و علمای دین صورت 
می‌گیرد و در چند سال اخیر در برخی از حلقه‌های دینی در پیوند با روز میلاد با الهام از ایران از ۱۳ تا 
۷ ربیع‌الاول را به نام «هفتة وحدت اسلامی» بزرگ‌داشت می‌کنند. رسانه‌های بلخ نیز مانند همه 


رسانه‌های کشور با نشر و پخش برنامه‌های ویژه این روز خجسته را گرامی می‌دارند. 
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ستایش از پیامبر و یادکرد از روز میلاد و آیین‌های مولودی در شعر کهن و معاصر فارسی دری و از 
جمله در سروده‌های شاعران بلخی بازتابی گسترده دارد که در این‌جا نمونه‌هایی از آن پیش‌کش 


می شواده؟ 


از حکیم ناصر خسرو بلخی: (۰۱۹۶ ص ۱۲۹) 
گزی‌نم قران است و دین محمد 
یقینم که من هر دوان را بورزم 
کلید بهشت و دلیل نعیمم 
محمد رسول خدای است زی ما 
مکین است دین و قران در دل من 
به فضل خدای است امیدم که باشم 


همین بود ازیرا گزین محمد 
یقینم شسود چون یقین محمد 
حصار حصین چی‌ست؟ دین محمد 
یو سوک گر ال کین محما 
سکن امستق کنو ریم سل 


از اسدالّه عفیف باختری» شاعر معاصر بلخ: (۲۴۳ ص ۲) 


از ستاره از وا از باغ بالا آمدی 
پیک فروردین شدی و از دیار آفتاب 
اتف اما تفه ال 3 نان کات بوار 
گرچه استی نور برتر؛ لیک ای خیرالبشر 


مق تاران: معا شب ازیلشدا آمدعن 
چون شقایق. چون علف» چون بوی دریا آمدی 
با پرستو با سمن با عطر گل‌ها آمدی 
از حجاز از ک نا از وادی بطحا آمدی 


5۷۳ 


صالح‌محمد خلیق 


یاد باد آن‌شب که در مقیاس خوبی با قمر خوش‌تر از عکس قمر در قاب دریا آمدی 
میفلینکه کلیاز کشت تاتفسی ذرشخن. مل‌ یسک ایفحه ربهر تماشتا آمذی 
با محمد کیت ما را عر نهد عالی کیش ار که درالم نها رفیت ما امش 


آیین‌های رمضانی 

رمضان المبارک» ماه نهم سال هجری قمری است که در آن مسمانان از بام تا شام فریضهٌ روزه را 
که از بناهای پنچگانة اسلامی‌ست با پرهیختن از خوردن» آشامیدن و خودداری از هم خواهش‌های 
نفسانی انجام می‌دهند و در شب‌ها با ادای نمازهای خفتن و تراویج و تلاوت قرآن کریم و تسبیح به 
نیایش پروردگار می‌پردازند. در کشور ما و از جمله در بلخ بزرگ‌داشت از ماه مبارک رمضان با یک 
سلسله از آیین‌های ویزةٌ رمضانی هم‌راه است. نخستین شب رمضان را تا همین اواخر با شلیک ۲۱ 
توپ شادیانه در شهر مزار شریف گرامی می‌داشتند و نخستین روز رمضان هم در سراسر کشور تعطیل 
همه‌گانی است. در روزهای رمضان به‌ویژه خرید و فروش شیرینی‌های ویژة رمضانی چون مربا و نشالا 
گرمی بیش‌تری می‌پابند. سفره‌های شام‌های رمضان رنگین‌تر می‌باشند. هم‌یاری با مستمندان و 
برگزاری مهمانی‌های افطاری نیز از آیین‌های رمضانی اند. تعارف آب» خرما و خوردنی‌های دیگر 
هم‌زمان با بلندشدن آذان نماز شام در میان نمازگزارن در مسجدها و هم در میان ره‌گذران نیز از 
آیین‌های دیگر رمضانی است که در بلخ رواج دارند. یکی از آیین‌های رمضانی» رفتن دسته‌جمعی 
کودکان و نوجوانان هر محل در شب‌های رمضان به پشت درهای خانه‌های محل و خواندان گروهی 
ترانه‌های ویزةٌ رمضانی است. در پایان این سرودخوانی در پشت در هر خانه از صاحب خانه خواستار 
شیرینی و هدایای رمضانی می‌شوند و خانه‌واده‌هایی که به این سرودخوانان هدیه ندهند به خواندن 
سرودهای هجوی آنان برمی‌خورند. از مهم‌ترین آیین‌های رمضانی» سحرخیزی و آماده‌ساختن سفرة 
سحری در خانه‌واده‌هاست. بزرگ‌سالان خانه‌واده در نیمه‌های شب برای صرف غذای سحری از خواب 
برمی خيزند. برخی از کودکان نیز خوش دارند برای خوردن غذای سحری بیدار شوند. در گذشته‌ها برای 
بیدارشدن به سحری در شهر مزار شریف و سار مناطق بلخ نقاره نواخته می‌شد. رواق نقاره‌خانة مدرسة 
سید سبحان‌قلی‌خان در مرکز شهرستان بلخ که از بناهای به‌جامانده از سده‌های ۱۲ هجری قمری/ 
هژدهم میلادی است یادگار همین آیین رمضانی است. در شهر مزار شریف» مرکز استان بلخ» نیز از 
روضهةٌ حضرت علی «ک» به همین منظور نقاره نواخته می‌شد. با گسترش شهرها و آبادی‌ها 
نقاره‌زن‌های دوره‌گرد در هر کوچه و گذر و محل به اين کار می‌پرداختند و هم‌زمان با نقاره‌زنی از حدود 
یک سده پیش در شهر مزار شریف در دشت شادیان از کنارة نهر شاهی, با شلیک توپ سحری را 
اعلام می‌داشتند و پسان‌تر از کارخانة روغن‌کشی «باختر» واقع در جنوب شهر مزار شریف» بوق 
می‌نواختند و اکنون تنها در برخی از گذرهای شهر مزار شریف و مناطق دیگر استان بلخ به نواختن 
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نقاره يا دهل بسنده می‌کنند. از آیین‌های تازةٌ رمضانی که با الگوبرداری از جمهوری اسلامی ایران از 
سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۴ میلادی بدین سو آغاز شده است. آن است که واپسین‌آدینه‌روز 
رمضان را به نام «روز قدس» با راه‌پیمایی‌ها و گردهم‌آیی‌ها و برگزاری همایش‌ها و هم‌چنین خواندن 
خطبه‌های نماز جمعه در پشتی‌بانی از آزادی‌خواهی مردم فلسطین بزرگ‌داشت می‌کنند. واپسین 
روزهای ماه مبارک رمضان را مردم سرگرم گرفتن آماده‌گی برای روزهای عید روزه‌گشایان یا عید فطر 
هی تبونده 

رمضان و آیین‌های رمضانی و مفهوم‌های وابسته به آن‌ها در شعر فارسی دری و از جمله در شعر 


بلخی به گونةّ نمونه آورده می‌شود: (۸۵ ص ۸۷۶) 


مبارک باد آمد ماه روزه 
شدم بر بام تامه را ببینم 
نظر کردم کلاه از سر بیفتاد 
مسلمانان سرم مست است از آن روز 
به جزاین ماه ماهی هست پنهان 
بیان اسنه ژه برد زج کنسین که آند 
رخ چون اطلسش گر زرد گردد 
دعاها اندرین مه مستجاب است 
سحوری کم زن ای نطق و خمش کن 


رهت خوش باد ای هم‌راه روزه 
که بودم من به جان دل‌خواه روزه 
تسام امس کر ی سار 
زهی اقبال و بخت و جاه روزه 
نهان چون ترک در خرگاه روزه 
در این مه خوش به خرمن‌گاه روزه 
بپوشد خلعت از دیباه روزه 
فان گنه قفا را نتره آمروزون 


ز‌ روزه خود شوند اگاه روژه۵.... 


عیدهای روزه گشایان و گوسپندکشان 

عیدهای روزه‌گشایان (رمضان یا فطر) و گوسپندکشان (قربان يا اضحی) دو عید اسلامی اند که 
اولی به روزهای یکم تا سوم ماه شوالالمکرم و دومی به شمول روز عرفه به روزهای نهم تا دوازدهم 
ماه ذی‌الجه‌الحرام برگزار می‌شود. مردم بلخ در آستانة این هر دو عید» به خانه‌تکانی و آماده‌ساختن 
خانه‌های خویش برای پذیرایی مهمانان و هم‌چنین خریداری خوراکه‌های عیدی برای مهمانان و 
لباس‌های عیدی برای خود و تحایف برای خانه‌واده‌های نام‌زدان عروس و داماد می‌پر دازند. با آمدآمد 
هر دو عید در شهر مزار شریف و سایر شهرهای استان بلخ» بازارهای بزازی» خیاطی» زرگری» قنادی, 
خوراکه‌فروشی و میوه‌فروشی» و در عید قربان بازار نخاس بسیار گرم و پررونق می‌شوند و نرخ‌ونوا هم 
معمولا بلندتر می‌رود. شام دو روز پیش از عید. خانه‌واده‌ها از آرد گندم یا برنج هم‌راه با روغن و شکر و 
هیل و گلاب حلوای بربان می‌پزند و به خوش‌نودی روان‌های درگذشته‌گان به نام حلوای شب 
مرخهکارن؛ یه هسایدگاخ. ینمی نتم در شب دم معمولا نان ور کوشیزهگان و کودعان به 
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دست‌های خود حنا می‌مالند. در پگاه نخستین روز عید. مردم. به‌ویژه مردان» پس از آب‌تنی و وضو 
لباس‌های نو و پاک خود را می‌پوشند و برای ادای نماز عید به مسجدها می‌روند. پس از ادای نماز برای 
می‌گویند و کسانی که با هم شکررنجی‌بی داشته باشند دست آشتی به سوی هم دراز می‌کنند. مقام‌های 
بلندپاي استان بلخ پس از ادای نماز عید در مسجد جامع روضة مبارک حضرت علی «ک» یک‌جا با 
هم به بیمارستان مرکزی به عیادت بیماران و هم‌چنین به دیدار کودکان پرورش‌گاه و به دیدار زندانیان 
می‌روند و با دادن تحایفی به آنان از ایشان دل‌جویی می‌کنند. به همین‌گونه پیش از عید و یا در 
روزهای عید خانه‌واده‌های نام‌زدان پسر و دختر هدایای عیدی خود را با هم مبادله می‌کنند. زنان از 
پگاه روز یکم هر دو عید سفرهٌ عیدی را که دربرگیرندة شیرینی‌هاء خشک‌بار» میوه‌های تازه و نوشابه‌ها 
سفرة عیدی می‌آورند. بخشی را به بی‌نوایان و هم‌سایه‌گان و نزدیکان بخش می‌کنند و بخشی را هم 
برای خود نگاه می‌دارند. در سه شبانه‌روز عیده هر کسی, در حالی که جامه‌های نو و پاکیزة عیدی خود 


لحظه‌یی به گرد سفرةٌ عیدی با هم می‌نشینند و به این کار «عیدگشتک» می‌گویند. معمولا در گام 


نخست. به دیدار پدر و مادر و بزرگان دیگر خانه‌واده می‌روند. بزرگان به کودکان پولی را به عنوان 
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خانه‌وادة خویش انجام می‌دهند؛ اما از این که در روزهای عید» زنان بیش‌تر سرگرم میزبانی اند. 
«عیدگشتک» شان بعد از عید نیز تا یکی - دو هفته ادامه می‌يابد. در برخی از شهرستان‌ها و روستاهای 
بلخ, در روزهای عید پسران جوان به ورزش‌های ملی و محلی چون بزکشی و کشتی‌گیری و بازی‌هایی 
چون تخم‌جنگی و چلک‌دنده و مانند آن‌ها می‌پردازند. رسانه‌های محلی بلخ با نشر برنامه‌های ذوقی و 

آیین‌های عیدهای روزه‌گشایان و عید گوسپندکشان در سروده‌های فارسی دری نیز بازتابی گستره 
معانی لطیف و مضمون‌های ظریفی بیرون برآورده انده به‌ویژه در پیوند با عید گوسفندکشان با 
به کارگیری واژه‌های بسیاری که به نحوی با این عید گره خورده اند مانند: قربان. حناه خون» گوسفند» 
خدا در بردن پسرشء حضرت اسماعیل «ع». به قربان‌گاه و انقیاد حضرت اسماعیل «ع» از اين فرمان 
الهی. به تصویرها و تعبیرهای بسیار ظریفی دست یافته اند. 

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی گفته است: 

گر در غم و در رنجم. در پوست نمی‌گنجم کزبهر چو توعیدی قربانم و قربانی 

)٩۵۷ ص‎ ۸۵( 


عید بر عاشقان مبارک باد 
بر توای ماه آسمان و زمین 
عید آمد به کف نشان وصال 
روزه مگشای جز به قند بش 
عبد آمد که ای سبک‌روحان 
(۱۸۵ ص ۲۹۳) 


اشفا عیف ان ما رک بان 
در جهان هم‌چو جان مبارک باد 
تابه هفت آسمان مبارک باد 
عاشقان این نشان مبارک باد 
قند او در دهان مبارک باد 
کین می بی‌کران مبارک باد 
رطل‌های گران مبارک باد... 


علامه سید اسماعیل بلخی, گفته است: (۲۶ ص ۱۲۶) 


باید ز خلیل آموخت عشرت‌گه قربانی/ مقتل گه فرزندی در چشم پدر عید است 
عبدالوهاب مجیر شاعر معاصر بلخ گفته است: (۲۴۸ ص ۳) 

عید قربان آمد و اندوه رفت از سینه‌ها آرزو بالید در دل‌ها به جای کینه‌ها 
عید یعنی زننده‌گی‌کردن به نام دوستی 
عید یعنی لحظه‌ها را از امید آمیختن 


عید یعنی مست‌گردیدن ز جام دوستی 
یس را در آتش امیدواری ریختن 
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عید قربان مظهر ایثار و ایمان و وفاست مژدة کوچیدن بی‌باوری‌های شماست 
به من تبریک نی که تسلیت گو عید قربان را 

که من در زیر تیغ شرعی‌ات یک گوسفند استم 
ابراهیم امینی» شاعر معاصر بلخ» گفته است: (۸ ص ۴۵) 


صد کلَةّ غرور به پایت بریده ام مقبول نیست نزد تو قربانیام هنوز 
برفی کردن 


آیین برفی‌کردن در هنگام ریزش نخستین برف زمستانی انجام داده می‌شود و آن به گونه‌یی است 
که مردم به دوستان و نزدیکان خود نامه‌هایی را که دربردارندةٌ پیام برفی و سفارش مهمانی است 
می‌رسانند و اگر آورندة پیام از سوی گیرنده گرفتار شده رسانندة پیام بازنده می‌شود و گيرنده پیام را به 
مههانی فرای راد وترعکین اد رکفت براگه مشود وامعان کبرند؟ بام:مي کردد: 

در پیام برفی» معمولا از سروده‌های عاميانة ویژة اين بازی استفاده می‌کنند که مشهورترین آن‌ها 
سروده‌یی است با این مطلع:( ۰۱۱۲ ص ۲۵) 

برف می‌بارد به فرمان خدا برف نو از ما و برفی از شما 

پیام برفی یا در نامه‌یی سربسته و يا هم در میان سینی‌بی پر از میوه به دست جوانی چست و 
زیرک فرستاده می‌شود و اگر شخص پیام‌گیر پیام‌رسان را دست‌گیر کرد او را به روی برف می‌غلتاند و 
به روی او زغال می‌مالد و مهمانی به دوش فرستندة پیام می‌افند. در میهمانی برفی, تمام اعضای 
خانه‌وادة برنده در خانة بازنده مهمان می‌شوند و در واقع این بازی در میان دو خانه‌واده‌یی که با هم 
بسیار نزدیک و دوست استند انجام داده می‌شود. (۰۱۱۲ صص ۲۱۰ - ۲۲۰) 

اين آیین کهن در شعر برخی از شاعران ام‌روز بلخ بازتاب یافته است و از جمله عبدالوهاب مجیر در 
سروده‌یی به نام «برفی» چنین می‌سراید: (۶۸ صص ۸۶ - ۸۸) 

در برودت نقره‌یین برف/ - آزار سفید - / به دیوار بلند پاهایت تکیه می‌کنم/ که گرمای تا ابدیت 
دارد/ رقص موزون برف را/ در پرده‌های نیل‌گون رواق‌های «روضه»/ با تماشا می‌گذرم/ سگ‌های سرد 
و گرسنه»/ گدایان بی انتظار / نگاه‌های مبهم و ترس‌انگیز,/ سلام‌های ناگزیر/ تصویرهای دیگر اين 
پرده اند/ در این حوالی/ تماشای بودن را/ چشم‌هایی باید از آهن/ و دلی باید از فولاد!/ با هراس 
دریغ‌آلود نارسیدن به نانی/ بر خطوط زیبایی خط می‌کشم/ و از یاد می‌برم/ رقص الماس گونة برف‌ها را/ 
ات لزان تازها وق رارسا یه خ ها زااوس تسام ای جی زوم که پم یی رگا از 
با تبسمی/ به پاکی برف/ برفی کنم. 
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و اي 

آیین عروسی از «خواست‌گاری» آغاز می‌شود. مادر, خواهر و چند تن از زنان خانه‌وادة پسر با بردن 
چند سینی از خوراکه به خان دختر مورد نظر خویش به خواست‌گاری می‌روند و این کار چندین بار 
تکرار می‌شود. در خلال این مدت خانه‌وادةٌ دختر معلومات خود را دربارةٌ پسر و خانه‌واده‌اش مکمل 
می‌سازند و اگر به پیوند دختر شان با پسر رضایت نشان دادند. مردان خانه‌وادة پسر و چند تن از 
نزدیکان و دوستان شان برای گرفتن شیرینی به خانة دختر می‌روند که به آن «لفظگیری» می‌گویند. 
پگاه روز لفظگیری» مردان هردو خانه‌واده به خانة دختر می‌روند و پس از صرف صبحانه. مردان 
خانه‌وادة پسر پولی را به نام «شیربها» یا «قلین» به پدر دختر می‌دهند و خانه‌وادة دختر در مقابل» یک 
سب گل ساکتگین اراسته زا و یت مره بررگ. ختهیادة پسر سی‌گذازند: بان زان لقظگیی. یا 
اشتراک زنان هر دو خانه‌واده پس از چاشت همان روز در همان‌جا با صرف عصرانه و نواختن دف 
برگزار می‌شود و در فرجام آن از سوی خانه‌وادة دختر به خانه‌وادة پسر شیرینی و گل اهدا می‌شود که 
با خود به خانة پسر می‌آورند. 

دومین آیین عروسی, برگزاری محفل «شیرینی‌خوری» است. این محفل از سوی خانه‌وادة پسر در 
دو هنگام جداگانه برای مردان و زنان برگزار می‌شود. در اين محفل خانه‌واده‌های دختر و پسر و 
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نزدیکان و دوستان شان در خانة پسر و یا هم در شهرها در یکی از کاخ‌های عروسی گرد هم می‌آیند. 
طعام صرف می کنند و موسیقی می‌شنوند. خانه‌وادة پسر سینی‌هایی پر از خوردنی‌ها ر به خانة دختر 
۰۷۹ 
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تحفه می‌برد و در پایان آن در محفل مردانه برای مهمانان شیرینی و دست‌مال توزیع و در محفل زنانه 
میان هر دو خانه‌واده» تحایفی چون پارچه برای پیراهن و لوازم دیگر رد و بدل می‌شوند و هم‌چنین 
خانه‌وادةٌ دختر سینی‌های تهی‌شدة هدایای خانه‌وادهٌ پسر را دوباره از هدایای خود پر ساخته به نام 
«طبقی» به خانه‌وادهٌ پسر می‌بخشند. 

بعد از آن از سوی خانه‌وادة داماد محفلی به نام «خویش‌خوری» در شهرها بیش‌ترینه در کاخ‌های 
عروسی و در روستاها در خانة عروس برگزار می‌شود. در محفل «خویش‌خوری» زنان و مردان به گونة 
جداگانه برای برگزاری محفل عروسی آماده‌گی می‌گیرنده فهرست مهمانان را تهیه می‌کننده برگه‌های 
دعوت را می‌نوبسند و برای انجام‌دادن هر کار مسوولی را برمی‌گزینند. 

شب پیش از روز عر وسی» محفل حنابندان برپا می‌شود و خانه‌واده و نزدیکان داماد به خانة عروس 
رفته با مراسمی فشرده دستان عروس را حنا می‌مالند و نیمه‌های شب برمی‌گردند و دستان داماد را حنا 
می‌بندند. پیش از آوردن حناء آهنگ ویژةٌ محفل حنابندان با مطلع: «حنا بیارین» بر دستش بمالین» 
توسط آوازخوانان زمزمه می‌شود. 

محفل عقد نکاح یا عروسی از بخش‌های بنیادین آیین عروسی است. این محفل در گذشته‌ها 
بیش‌ترینه شب‌هنگام برپا می‌شد و در سال‌های پسین بیش‌ترینه روزهنگام برگزار می‌شود. خانه‌وادة 
داماد در مشوره با خانهوادهةٌ عروس کاخ عروسی را برمی‌گزینند. محفل مردانه در کاخ‌های عروسی 
معمولاً از طرف صبح و محفل زنانه در چاشت همان روز برگزار می‌شود. در صبح روز عروسی مردان 
نزدیک هر دو خانه‌واده در پیش‌گاه کاخ عروسی به پذیرایی می‌ایستند. محفل عروسی مردانه 
دربرگیرندة عقد نکاح توسط امام مسجد محلَةٌ خانه‌وادةُ عروس و صرف صبحانه و اجرای آهنگ توسط 
یکی از گروه‌های موسیقی است. داماد را پس از عقد نکاح با سرودن آهنگ مردمی «آهسته برو...» به 
جای‌گاه می‌آورند. اما محفل زنانه بسیار باشکوه است. در محفل زنانه زنان نزدیک هر دو خانه‌وادة 
عروس و داماد در پیش‌گاه کاخ عروسی مهمانان را پذیرایی می‌کنند. در محفل زنانه نیز یک گروه 
موسیقی سرگرم اجرای آهنگ‌های شاد می‌باشد. هنگامی که عروس را از آرایش‌گاه به کاخ عروسی 
می‌آورنده عروس و داماد را یک‌جا باهم با سرودن آهنگ معروف «آهسته برو...» با تشریفاتی ویژه و 
رقص و پای‌کوبی زنان و دختران تا جای‌گاه می‌رسانند. عروس در محفل عروسی چندین بار پیراهن 
خود را مبدل می‌سازد و در هر بار با همان پذیرایی ویژه وارد تالار می‌شود. مهمانان در محفل زنانه با 
صرف طعام چاشت پذیرایی می‌شوند. موسیقی و رقص و پای‌کوبی و هنرنمایی‌ها تا عصر ادامه 
می‌یابد. در پایان محفل عروسی» پدر عروس کمر عروس را می‌بندد و برایش بخت خوش و روزی 
فراوان آرزو می‌کند. عروس و داماد را باز هم با همان سرود «آهسته برو» از جای‌گاه تا دم کاخ بدرقه 
می‌کنند و توسط خودرو گل‌پوشی پس از شهرگشتی به خانة داماد می‌برنده در دم دروازة داماده خروس 
یا گوسفندی را می‌کشند و از خون آن به فال نیک بر پاپهش عروس می‌مالند. 


2۸۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


در گذشته ها محفلی به نام «تخت‌جمعی» یک روز پس از محفل عروسی برگزار می‌شد و اما در 
این اواخر پایان بخش محفل عروسی. محفل تخت‌جمعی است که در آن بسیاری از مهمانان هدیه‌هایی 
را که دربرگيرندة رخت» زیورات طلایی» شیرینی» ظروف و امثال آن‌ها اند به عروس می‌دهند. 

یک روز پس از عروسی آیین سللام‌دادن داماد به خسر و خشو انجام داده می‌شود. در صبح آن روز 
داماد یک‌جا با پدر و برادران خود تحفه‌یی را با خود می‌گیرد و به عنوان سللام‌دادن به خانة پدر و مادر 
عروس می‌رود و معمولاً صبحانه را در آن‌جا یک‌جا با هم صرف می‌کنند. 

یکی از آیین‌های دیگر پس از عروسی» «خسرطلبان» است. چند روز پس از عروسی, خانه‌وادة 
داماد پدر و نزدیکان عروس را به مهمانی به خانة خود فرا می‌خوانند. در این مهمانی» نزدیکان عروس» 
هدایایی را به نام «رونمایی» به عروس می‌دهند. 

آیین دیگر پس از عروسی» محفل زنانة «پای‌وازی» است. خانه‌وادة عروس» عروس و خانه‌وادة 
داماد و زنان نزدیک آنان را به مهمانی به خانة خود و یا در یکی از کاخ‌های عروسی فرا می‌خوانند. در 
این مهمانی نیز هدایایی میان هر دو خانه‌واده مبادله می‌شوند. 

واپسین آیین پس از عروسی. آیین زنانة «عروس‌طلبان» است. این آیین در درازای یک سال پس 
از عروسی, از سوی نزدیکان خویشاوندان و حتا دوستان خانه‌واده‌های عروس و داماد ممکن است برپا 
شود. آیین «عروس‌طلبان» نیز ضیافتی است که با اجرای سرودخوانی و مبادلةٌ هدایا میان میزبان و 
مهمانان هم‌راه است. 


جشن برای نوزادان 

در بلخ هر خانه‌واده فراخور حال خود برای نوزادان جشن می‌گیرند. پیش از تولد کودک» 
خانه‌واده‌های زن و شوهر پوشاک و وسایل کودکانه را آماده می‌سازند و خانه‌وادة زن» چند روز پیش از 
تولد کودک, هدایای خود را به خانه‌وادة کودک با نواختن دف و آوازخوانی می‌آورند. پس از تولد کودک» 
در خانه اسپند دود می‌کنند و در نخستین روزهای پس از به‌جهان‌آمدن نوزاه توسط یک تن از بزرگان 
خانه‌واده به گوش نوزاد اذان داده می‌شود و پس از این که با مشوره. بر نوزاد نام می‌گذارنده بسته‌های 
شیرینی و برگه‌هایی را که در آن‌ها نام نوزاد نگاشته شده است به خانه‌های نزدیکان و دوستان توزیع 
مین کیت در شش شیب یی از کول کود کم فرخانه اسی جه تام تفت ری تام کتق کن امن 
آیین» زنان خانوادة مادر دختر و نزدیکان و خویشاوندانش به مهمانی فراخوانده می‌شوند و تا نیمه‌های 
شب به شادمانی و پخش موسیقی و رقص و پای‌کوبی می‌گذرانند. آیین دیگری که برای نوزادان برپا 
می‌دارند. «گهواره‌بندان» است. در گهواره‌بندان» کودک را برای نخستین بار به گهواره می‌بندند و 
می‌خوابانند. این برنامه نیز با میزبانی خانوادة کودک و در حضور زنان خانواده‌های زن و شوهر با شادی 
و آوازخوانی و پای‌کوبی برگزار می‌گردد. از آیین‌های دیگری که برای نوزادان برپا می‌شود» «بچه‌بینی» 


الرت 
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است و آن عبارت است از رفتن زنان نزدیک» خویشاونده همسایه و دوست برای دیدن نوزاد با بردن 
هدایایی به نوزاد. در چهلمین روز تولد کودک مادر و خانوادة کودک هم‌راه با کودک به خانة پدر و مادر 
مادر کودک به مهمانی فراخوانده می‌شوند. به اين آیین» «چهله‌گریز» می‌گویند. در این مهمانی. 
برخی از نزدیکان و دوستان هر دو خانوادة زن و شوهر نیز دعوت می‌شوند. پس از صرف طعام و 
دف‌زنی وآوازخوانی» مهمانان به خانه‌های خود برمی‌گردند و اما مادر و کودک باقی می‌مانند و شب را 
در همان‌جا سپری 
می‌کنند.. یکی 
دیگر از آیین‌هایی 
که برای نوزادان 
برپا می‌شود 
«ناخن گیران» 
آنتن. این مراسم 
نیز با راه‌اندازی 
مهمانی و محفل 
شاد زاند. با 
اشتراک 


خانواده‌های شوهر 

و زن در خانةٍ کودک همراه است. در این مراسم» برای نخستین بارء ناخن‌های کودک را با ناخن‌گیر 
می‌گيرند. بزرگ‌ترین محفل شادمانی برای کودکان پسر همانا برپایی آیین «ختنه‌سوری» است. این 
محفل هنگام معینی ندارد و در خوردسالی کودک برپا می‌شود. ختنه‌سوی در محفل‌های جداگانة مردانه 
و زنانه» در خانة کودک و یا در یکی از کاخ‌های پذیرایی عمومی برپا می‌شود و در بسیاری از موارد 
مانند محفل عروسی پرهزینه می‌باشد. در روستاها و شهرستان‌های بلخ در برخی از موارد ختنه‌سوری 
هم‌راه با راهاندازی ورزش‌های محلّی مانند کشتی‌گیری و پهلوانی و بزکشی برپا می‌شود. عمل ختنة 
پسران در گذشته‌ها معمولاً توسّط سلمان‌های ورزیده در جریان محفل صورت می‌گرفت؛ اما در 
سال‌های پسین چندین روز پیش از برگزاری محفل, توسط پزشکان در درمان‌گاه‌ها انجام داده می‌شود. 
در محفل ختنه‌سوری» کودک را مانند داماد با ساز و سرود و خواندن آهنگ معروف «آهسته برو» وارد 
تالار می‌سازند. در این محفل. مهمانان به کودک هدیه می‌دهند. 
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از آیین‌های دیگری که با تولد پیوند دار برپایی جشن سال‌گره يا سال‌گرد یا زادروز اعضای 
خانه‌واده به شمول کودکان و بزرگ‌سالان است که در سده‌های پسین در مین بسیاری از خانه‌واده‌های 
شهرنشین استان بلخ رواجی گسترده یافته است. جشن‌های زادروز را در هر تاریخی که شخص به 


جهان آمده است با برپایی بزم‌هایی عمدتاً مختصر در میان اعضای خانواده که دربرگيرندة گستردن 
خوان. شمع‌افروزی و برش کیک سال‌گره هم‌راه با سرودخوانی و شادمانی و بخشیدن هدایا اند برپا 


می‌دارند. در اين جا سروده‌یی از محمدصادق عصیان» شاعر معاصر بلخ» را که در پیوند با زادروز یکی از 
دخترانش سروده است می‌آوريم: (۰۱۱۶ صص ۳۱ -۴۲؛ ۰۱۱۸ صص ۴۳-۲ 

زادروز تو مبارک» نفس ناز پدر ماهی کوچک دریای پراز خوف و خطر 

لالة سرزده در معبر گردونء باد ماه نو در افق شیشه‌یی سنگ گدذر 

خانه از هلهله و شور تو لب‌ریز شده‌ست اشک و لب‌خند تو آمیخته با شیر و شکر 

با تو هم‌بازی خوب اند گدی‌گک‌هایت می‌گذارند به آرامش زانوی توسر 
مادرت موی پریشان تورا می‌بافد زیر لب زمزمه دار که مبادا... که اگر... 
مهد آشوب و ستم» خاک خشونت‌خیز است. سرزمینی که در آن زاده شدی» جان و جگرا 
قرن‌ها قبل نیاکان تو هم زاده شدند. در چنین عصر پرآشوب و چنین عصر حجر 
هیچ تغییر و تحول نپذیرد این خاک از خرافات خمیرش شده آماده مگر؟ 
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سوگ‌واری 

سوگ‌واری در بلخ» دربرگيرندة یک رشته آیین‌های ویژه و به‌هم‌پیوسته است. هنگامی که کسی در 
خانه‌واده درمی‌گذرد» خانه‌وادة او از طریق دادن آگهی از بلندگوهای مسجدهای دوروبر و یا هم از 
رسانه‌های محلّی و شبکه‌های اجتماعی و یا با تماس مستقیم و تلفنی نزدیکان و دوستان خود را از 
موضوع آگاه می‌سازند. در آگهی‌بی که منتشر می‌سازنده معمولاً شهرت شخص درگذشته و نام وظیفه 
و نسبت نزدیکان او با هنگام و جای ادای نماز جنازه و به‌خاک‌سپاری و نیز هنگام و جای برگزاری 
مراسم فاتحه‌خوانی مردانه و زنانه یاد می‌شوند. در مراسم غسل‌دادن و تکفین میت که در خانة میت 
صورت می‌گیرد» خانه‌واده» نزدیکان و دوستان دست به کار می‌شوند و به همین‌گونه برای ادای نماز 
جنازه و کندن گور و به‌خاک‌سپاری آماده‌گی می‌گیرند. پیش از بیرون‌بردن میت از خانه برای ادای نماز 
جنازه» زنان و مردان برای ابراز هم‌دردی دسته دسته به خانة میت در جاهای جداگانة مردانه و زنانه گرد 


هم می‌آیند. کوچه را پاک‌کاری و آب‌پاشی می‌کنند و شماری از مردان معمولاً در اطراف در ورودی 


خانة متوفا برای پذیرایی صف می‌بندند. برای زنان شرکت‌کننده در مراسم» حلوای کنجدی و پارچه 
بخش می‌کنند. اگر بخواهند میت را فردای روز درگذشتش به خاک بسپارنده شب تا سحر بالای سر 
میت بیدار می‌نشینند و قرآن می‌خوانند. میت را پس از غسل‌دادن و تکفین در تابوت می‌گذارند و تابوت 
را مردان معمولا تا محل ادای نماز جنازه به دوش می‌کشند و در صورت دوربودن مسافت با ماشین 
می‌برند. پس از ادای نماز جنازه و توزیع اسقاط میت توسط امبولانس و مشایعان به‌وسیلةٌ بس‌ها و 
خودروها یکی پی دیگری به گورستان انتقال داده می‌شوند. در هنگام به‌خاک‌سپاری حلوا و نان و آب 
به مشایعان و مستمندان بخش می‌کنند. پس از به‌خاک‌سپاری, امام مسحد و يا یک تن از علمای دین 
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بر فراز گور آیت‌هایی از قرآن کریم را تلاوت می‌کند و به موعظه‌یی کوتاه می‌پردازد و در بازگشت؛ 
شماری از نزدیکان و دوستان, بازمانده‌گان میت را تا مسجد یا خانة شان هم‌راهی می‌کنند و با 
فاتحه‌خوانی مختصری مرخص می‌شوند. در سه شب نخست پس از به‌خاک‌سپاری, نزدیکان و دوستان 
به خانة میت غذا می‌آورند و با هم یک‌جا صرف می‌کنند. صبح روز دوم به‌خاک‌سپاری» پس از ادای 
نماز بامداد تا ساعت‌های ۸ و ٩‏ پیش از پیشین» مراسم فاتحه‌خوانی مردانه در مسحدی که پیش از 
پیش اعلان شده است. برپا می‌شود و نمازگزاران و مردان گذرهای نزدیک همراه با امامان مسجدهای 
شان و به همین‌گونه نزدیکان و دوستان بازمانده‌گان از جاهای دور و نزدیک به گونث گروهی و با 
انفرادی برای شرکت در فاتحه‌خوانی می‌آیند. بازمانده‌گان متوفا در مسجد روبه‌روی مراجعان در پهلوی 
هم می‌نیشنند و قاریان و حافظان قرآن کریم به نوبت آیت‌هایی از قرآن کریم را تلاوت می‌کنند و پس 
از هر دو سه نوبت تلاوت» هنگامی که فاتحه‌گیران برای برگشتن از جا برمی‌خیزند» بازمانده‌گان متوفا 
نیز از جا برمی‌خیزند و هر دو جانب به هم ادای احترام می‌کنند. 

فاتحه‌خوانی زنانه در روز سوم پس از به‌خاک‌سپاری» در خانهةُ متوفا با قرآن‌خوانی و صرف طعام 
چاشت برگزار می‌گردد. پس از آن, محفل‌های ختم قرآن کریم و خیرات مردانه و احیناًزنانه تا چهل 
روز در روزهای آدینه در خانة شخص درگذشته و یا در تالارهای بزرگ برگزار می‌شوند و تا چهل روز از 
خانة درگذشته به امام مسجد غذای شام می‌برند و در روز چهلم آیینی به نام «چهل کشی» یا «اربعین» 
با قرآن‌خوانی و خیرات و ضیافت زنانه و به همین‌گونه در پیوند با نخستین سال‌گرد درگذشت نیز 
محفل‌های ختم قرآن و خیرات جداگانة مردانه و زنانه به نام «سال‌کشی» در خانة درگذشته و یا در 
یک تالار عمومی برپا می‌شوند. به همین‌گونه خانه‌واده‌ها در نخستین نوروزی که پس از درگذشت 
عزیزان شان فرا می‌رسد خوردنی‌هایی آیینی را که دربرگيرندة بولانی ماشی و آب هفت‌میوه اند بد 
خافدهای شا یو اه وهی کبس هی کف مکی خازتوادهها دون فا که تن سوگتوار 
باقی می‌مانند و از رفتن به عروسی‌ها و محفل‌های شادیانه خودداری می‌کنند. برخی از نزدیکان و 
دوستان» در درازای دورة سوگ‌واری» خانه‌واده‌های سوگوار را به مهمانی‌یی به نام «غم کاسه» دعوت 
می‌کنند. 


عرس مولانا و رقص سماع 

عرس مولاناه آیینی است که همه ساله در ۱۵ مهر/ ۷ اکتبر در پیوند با زادروز مولانا جلال‌الدین 
محمد بلخی, شاعر و عارف بزرگ سدة هشتم هجری قمری, در استان بلخ برگزار می‌شود. از سدة نهم 
تا دوازدهم هجری قمری/ پانزدهم و هژدهم میلادی اين آیین از سوی دوست‌داران مولانا در خانقاه 
(مسجد) خواجه ابونصر پارسا در مرکز شهرستان بلخ و سایر خانقاه‌های این سرزمین برگزار می‌شد و 
دربرگيرندةٌ حلقه‌های ذکر مثنوی‌خوانی و انجام‌دادن نذر و خیرات بود. از سدهٌ دوازدهم تا سیزدهم 
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هجری قمری/ هژدهم و نوزدهم افزون بر این که عرس را در خانقاه‌های دیگر هم برپا می‌داشتند 
خانقاه (مدرسة) سلطان‌العلما بهاءالذین‌وله پدر مولاناه واقع در روستای بهاءالاین شهرستان بلخ» مرکز 
برگزاری این آیین صوفیانه بود. از آغاز سدة چهاردهم هجری قمری بیستم میلادی خانقاه کلان 
ده‌دادی» خانقاه شیخ مرغینانی» خانقاه شیخ شهاب در شهر مزارشریف مرکز استان بلخ» و هم‌چنین 
خانقاه‌های خورد و بزرگ دیگر در شهرستان‌هایی چون ده‌دادی, بلخ و خلم و برخی از روستاهای بلخ» 
معا پریایی عرش ,سا بسن راما ااسال ۱۳۶۵ هی غورشیوی! ۱۹/۶ میلافی بدیس سه آذارة 
اطلاعات و فرهنگ استان بلخ» انجمن‌نویسنده‌گان بلخ و کانون فرهنگی مولانا و از سال‌های هشتاد 
سدة چهاردهم هجری خورشیدی/ دهة یکم سده بیست‌ویکم میلادی بدین سو دانش‌گاه بلخ و برخی 
از نهادها و انجمن‌های ادبی و فرهنگی و دانش‌گاه‌ها و مژسسه‌های آموزش‌های عالی» سلسله‌دار 
برپایی این آیین خجسته با راه‌اندازی همایش‌های فرهنگی دربرگيرندة سخن‌رانی‌ها دربارة احوال و آثار 
مولاناء مثنوی‌خوانی همراه با نواختن نی» موسیقی عرفانی و پخت غذای نذرانه استند. در ۲۳ مرداد 


۳ هجری خورشیدی/ ۱۳ اوت ۲۰۱۴ میلادی به ابتکار مهدی نیازی. یک تن از جوانان فرهيخته و 
هنرور بلخ بامی, در مشوره با ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ» اجرای رقص سماع نیز به آیین 
عرس افزوده شده است. برای انجام‌دادن سماع» گروهی از جوانان در حالی که پیراهن‌های سپید و 
رداهای سیاه به تن و کلاه‌های مخصوص قموه‌یی‌رنگ با نوارهای سبز به سر دارند همراه با سرگروه 
خویش با وقار و تمکینی ویژه به آرامی وارد صحنه می‌شوند و پس از انجام‌دادن حرکاتی نمادین و 

خواندن آیت‌هایی از قرآن کریم. پیرامون سرگروه خود در هم‌نوایی با موسیقی عرفانی و مننوی‌خوانی با 
حرکاتی موزون می‌چرخند و این چرخش شان لحظه به لحظه پرشتاب‌تر می‌شود و فضایی بسیار 
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روحانی را پدید می‌آورند. رقص سماع با نشستن آن گروه در برابر مرشد و انجام‌دادن حرکاتی نمادین به 
پایان می‌رسد. 

پیشینة سماع در سرزمین‌های اسلامی به اوایل سدةْ سوم هجری قمری/ نهم میلادی می‌رسد. به 
گونة نمونه در سال ۲۴۵ هجری قمری/ ۵۸٩‏ میلادی هنگامی که ذواللون مصری از زندان متوکل 
رهایی یافت صوفیان بغداد به دور او حلقه زده آیین سماع را به‌جا آوردند و به همین‌گونه در سال ۲۵۳ 
هحری قمری/ ۸۶۷ میلادی علی تنوخی نخستین حلقةٌ سماع را در بغداد برپا داشت. به تدریج در 
سده‌های چهارم و پنجم هجری قمری/ دهم و بازدهم میلادی دامنة سماع تا بلخ و سایر نقاط خراسان 
گسترش یافت. که یک‌جا با آیین‌های دیگر مجلس‌های صوفیان چون ذکر و مراقبه در مرکزهایی به 
نام‌های خانقاه. زاویه, رباطء صومعه لنگر و غیره و حتا در خانه‌های شخصی برپا می‌شد. (۶۲ صص 
)۱٩ - ۷‏ و اما روز جوانان سماع‌گر بلخ» آیین سماع را به گونة نمادین در تالارهای بزرگی که با 
سازه‌های پخش صدا و نورافشانی مجهز استند در برابر بیننده‌گان انجام می‌دهند. 

و اين هم غزلی پرشور دربارةُ سماع از مولانا جلال‌الدین محمد بلخی: (۸۵ ص ۵۰۴) 


بیابیا که تویی جان جان جان سماع 
بیا که چون تو نبوده‌ست و هم نخواهد بود 
بیا که چشمة خورشید زیر سایة توست 
سماع شکر تو گوید به صد زبان فصیح 
برون ز هر دو جهانی چو در سماع ایی 
اگر چه بام بلند است بام هفتم چرخ 
به زیر پای بکوبید هر چه غیر وی است 
چو عشق دست درآرد به گردنم چه کنم 
کناره ذره چو پر شد ز پرتو خورشید 
بیا که صورت عشق است شمس تبریزی 


بیا که سرو روانی به بوستان سماع 
بیا که چون تو ندیده‌ست دیده‌گان سماع 
هزار زهره تو داری بر آسمان سماع 
یکی دو نکته بگویم من از زبان سماع 
برون ز هر دو جهان است این جهان سماع 
گذشته است از این بام نردبان سماع 
سماع از آن شما و سم از آن سماع 
کنار درکشمش هم‌چنین میان سماع 
همه به رقص درآیند بی فغان سماع 
که بازماند ز عشق لبش دهان سماع 


بازی‌ها و ورزش‌های مردم بلخ 
بازی‌ها و ورزش‌های محلی و ملّی یکی دیگر از جاذبه‌های گردش‌گری از نوع فرهنگی اند. شماری 
از بازی‌های معمول در استان بلخ چون بزکشی» پهلوانی سوارکاری و اسپ‌دوانی که در واقع بازی‌های 
ورزشی اند و ريشه در گذشته‌های بسیار دور این سرزمین دارند توسط مردان جوان انجام داده می‌شوند 
و برخی از بازی‌های فولکوریک که بیش‌تر جنبةٌ سرگرمی دارند چون چشم‌پتکان در میان کودکان اعم 
از دختران و پسران» برخی چون جزبازی و سنگ‌چاق, در میان دختران و برخی دیگر چون چک‌دنده, 
ریسمان‌بازی» کاغذپران‌بازی و غیره در میان پسران رواج دارند. در این بخش نیازی برای معرفی همه 
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بازی‌های عامیانة مروج در استان بلخ که جزتی از فرهنگ غیر ملموس این سرزمین اند دیده نمی‌شود 
و تنها چند بازی و ورزش مشهوری را که از ظرفیت‌های مهم گردش‌گری بلخ به شمار می‌روند به 
معرفی می‌گیریم: 


بزکشی» یکی از ورزش‌های کهن آریایی است. در اين بازی» دو گروه از سوارکاران هر کدام به سود 
گروه خود برای به چنگ‌آوردن پیکر بی‌جان بز و یا گوساله‌یی می‌کوشند و عضو هر گروهی که بز و یا 
گوساله را به دايرةٌ حلال رسانیده آن گروه برنده می‌شود. (۲۳۸ ص ۱ این بازی» یک بازی مردانه 
است و در روزهای نوروز و گل سرخ بیش‌ترینه در آدینه‌روزها در میدان ویةٌ بزکشی که در دشت 


‌ 


شادیان در حومةٌ جنوبی شهر مزار شریف واقع است میان گروه‌های خود استان بلخ و يا میان 
گروه‌هایی از دو یا چند استان و هم‌چنین در آدینه‌روزهای دیگر سال نیز که آب‌وهوا معتدل باشد در 
مرکز و شهرستان‌های استان بلخ در حضور شمار زیادی از تماشاگران و به همین‌گونه در برخی از 
روستاها در عروسی‌ها و شادیانه‌های دیگر نیز به عنوان یک سرگرمی میان جوانان سوارکار برگزار 


می و۵ 

این بازی در گذشته‌ها در میان افراد برگزار می‌شد و نه گروه‌ها؛ و یک ورزش محلی بلخ و 
استان‌های دیگر شمال کشور بود اما بعداً به بازی میان سوارکاران گروه‌ها مبدل شد و در زمان 
نخست‌وزیری محمدداژودخان در سال ۱۳۳۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۲ میلادی به عنوان یک ورزش 
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ملّی شناخته شد و برای نخستین بار در مسابقاتی که به هزينة دولت در کابل برگزار شده بود نه تنها 
گروه‌هایی از بلخ و استان‌های دیگر شمالی» بل که از مناطق پروان» پنج‌شیر بادغیسء هرات و بامیان 
اقر کیت کر دیون( ۱۶۳ صیصی ۱۳۱۱۹ 

اسپ» از جان‌ورانی است که برپاية پژوهش‌های باستان‌شناسان برای نخستین بار در دوره‌های 
کهن‌سنگی توسط باشنده‌گان سرزمین بلخ اهلی شده است و از همین‌رو سوارکاری و پرورش اسپ در 
این سرزمین رواج گسترده‌یی داشته است و آریایبان اسپ را از آریانا به سرزمین‌های غرب آسیا برده 
اند. نیروهای سواره در پیروزی در جنگ نقش بزرگی داشتند. اسپ برای آریاییان تا انداز‌یی ارزش 
داشت که درسپیده‌دمان دورة تاریخی یکی از شهرهای مربوط به سرزمین بلخ را زاری‌اسپه می‌گفتند و 
شهنشاهان بلخ را در آن روزگار با درنظرداشت موجودیت پسوند «اسپ» در نام‌های شان, به نام 
«اسپه‌ها» یاد می‌کردند. در استوره‌ها و داستان‌های حماسی آریایی نیز اسپ‌هایی چون رخش, ششب‌دیز 
و غیره حضوری بسیار پررنگ دارند. بسیاری از شاهان یونانی باختری نیز در یک روی سکه‌های خود 
تصوير اسپ را ضرب زده اند. (۲۰ صص ۱۱ - ۱۲) 

بازی بزکشی در واقع» یادآور جنگ‌هایی است که در آن‌ها سوارکاران جنگ‌جوی آریایی سوارکاران 
سپاه دشمن را با مهارتی خاص از روی زین می‌برداشتند و به اردوگاه خود می‌بردند. 


پهلوانی 

پهلوانی یا کشتی‌گیری» یکی دیگر از ورزش‌های کهن آریایی است. در این ورزش دو تن از 
پهلوانان در حضورداشت یک نفر داور با هم می‌درآویزند و هر کدام از آنان که دیگری را خواباند برنده 
می‌شود. این ورزش, که یک بازی مردانه است معمولاً در روزهای نوروز و جشن‌وارة نوروزی گل سرخ 
در میان تماشاگران و در میدان‌های ورزشی و نیز در برخی از ختنه‌سوری‌ها و عروسی‌های روستایی 
برگزار می‌شود و یکی از جاذبه‌های گردشگری بلخ است. میدان کشتی‌گیری دایره‌یی است و این بازی 
در میان حلقه‌یی از تماشاگران برپا می‌شود. 

روند این بازی به گونه‌یی است که در آغاز در میان میدان یک غوری پر از شیرینی را می‌گذارند و 
سپس منادی یا جارچی اعلان می‌کند که هر کسی پهلوان اول است «غوری پهلوانی» را از میدان 
بردارد و آمادة کشتی‌گیری شود. یکی از پهلوانان غوری را برمی‌دارد و آن را نزد ریش‌سفیدان خود 
می‌گذارد و بعد پیراهن خود را از تن می‌کشد و چپن مخصوص پهلوانی خود را می‌پوشد و کمر خود را 
با کمربند یا دست‌مال می‌بندد و به عنوان شکسته‌نفسی سر خود را پایین می‌کند تا این که در برابر او 
حریفش آماده می‌شود. تماشاگران برای پیروزی پهلوان دل‌خواه خود دعا می‌کنند. بعداً هر دو پهلوان 
سه بار میدان را دور می‌زنند و با هم قول می‌دهند و روبه‌روی هم می‌ایستند و چپن‌های خود را کمی 
به عقب انداخته به مسابقه می‌پردازند. در کشتی چینکی از دست‌ها کار گرفته می‌شود و به استثنای پاها 
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از کمر به بالا از هر قسمت چپن گرفته می‌توانند و توسط پاها نیز می‌توانند به پاهای حریف به 
اصطلاح «کوشک» بیندازند. در اين نوع کشتی, وزن پهلوانان در نظر گرفته نمی‌شود و هر پهلوانی که 
حریف خود را به زمین زد و خود روی سین وی قرار گرفت پیروز شناخته می‌شود. در مسابقات پهلوانی» 
پهلوانان از سراسر کشور و به‌ویژه از استان‌های شمالی در روزهای نوروز گرد هم می‌آیند و در برابر هم 
قرار می‌گیرند. برای برندةٌ مسابقه جایزه داده می‌شود. مشهورترین پهلوانان کشتی‌گیر بلخ در سدة 


و ص ۳ ۳ 


چهاردهم هجری خورشیدی/ بیستم میلادی» عبدالّه تکه از روستای برمزید بلخ و نصراله پهلوان. 
محمدحسین پهلوان» بیک پهلوان» غفور مقسوم از شهرستان دولت‌آباد بوده اند. (۰۲۲۷ ص )۱٩‏ 


پای که 


پای‌گه در بلخ به مسابقة دوش می‌گویند و پيشینه در کهن‌ترین روزگاران این سرزمین دارد. 
باستانی‌ترین نوع این بازی همان اسپ‌دوانی است که در میان آریاییان رواجی گسترده داشته است. به 
همین گونه خردوانی نیز بازی مشابهی است. معمولی‌ترین نوع این بازی مسابقهة دوش انسان در حالت 
پیاده است. تمام انواع پای‌گه تا ام‌روز هم در گوشه گوشة سرزمین بلخ رواج دارند و بیش‌تر در پیوند با 
روزهای مّی و فرهنگی و شادیانه‌ها برگزار می‌گردند. در این بازی کوشش بازی‌کنان به گونة انفرادی 
است و هر کسی که فاصلة ازپیش‌تعیین‌شده را از نقطةٌ آغاز تا انجام زودتر بپیماید برنده می‌شود. این 
بازی نیز یک بازی مردانه است. 
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علاقه‌مندان بازی پای‌گه برای انجام‌دادن اين بازی اسپ‌ها و خرهای تیزتگ و تندگامی را پرورش 
می‌دهند و نگه‌می‌دارند. بیننده‌گان این بازی با پیش‌بینی برنده‌گان مورد نظر خود باهم شرط نیز 


می‌بندند. در یکی از مسابقه‌هایی خردوانی که در سال ۱۳۷۱ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۲ میلادی در 
پیوند با ختنه‌سوی پسر یکی از سرمایه‌داران در استان بلخ صورت گرفته بود. فاصلة دوش را از شهر 
خلم تا میدان بزکشی مقیم‌بای شهر مزار شریف یعنی حدود ۱۰۰ کیلومتر تعیین کرده بودند و برای 
تشویق برنده‌گان این مسابقه صدها هزار افغانی را تحفه دادند. (۲۰ ص ۲۸) 


جلک‌دنده 


چلک‌دنده یکی دیگر از بازی‌های کهن مردم بلخ است که در میان پسران کودک» نوجوان و جوان 
رواج دارد. دنده چوبی است به درازای حدود ۸۰ سانتی‌متر و چلک چوب کوتاه شاخ‌چه‌یی است با 
درازای حدود یک وجب که دو انجامش به گونة مخروطی تراشیده شده است. میدان این بازی گسترده 
است و در یک انجام آن جر کوتاهی که پهنا و ژرفای آن گنجایش سر دنده را دارد کنده می‌شود. 

این بازی» دست کم دو نفر بازی‌کن دارد. در آغاز هر دو طرف رقمی را برای پایان بازی 
برمی‌گزینند و با تفاهم یک‌دیگر یک بازی‌کن» نوبت نخست را برای خود می‌پذیرد. سپس بازی‌کنی 
که نوبت را گرفته است به نزدیک جر برای پرتاب چلک و طرف مقابل در نقطةّ دورتر میدان برای 
گرفتن چلک از هوا جابه‌جا می‌شوند. بازی‌کن اولی دنده را به زیر چلک گرفته آن را به بالا می‌اندازد و 
سپس آن را با دنده به شدت به طرف مقابل پرتاب می‌کند. هرگاه طرف مقابل» چلک را در هوا با دست 
و یا دامن خود گرفت نوبت بازی‌کن اولی می‌سوزد و در غیر آن چلک را از محل افتاده‌گی با دست به 
سوی جر که روی آن دنده گذاشته شده است می‌اندازد که در این صورت اگر چلک به دنده تماس 
کرد و یا در فاصلة کم‌تر از طول دنده افتاد باز هم نوبت بازی‌کن اولی به پایان می‌رسد و اگر چنین نشد 


٩۱ 
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بازی کن با نوک دنده به انجام چلک از یک تا سه بار می‌زند تا چلک در اثر این ضربت‌ها از جا بپرد و 
این کار را تا هنگامی تکرار می‌کند که چلک در سه بار زدن پیاپی از جا نپرد. آن‌گاه فاصلةٌ میان جای 
افتاده‌گی چلک و جر را با مقیاس طول دنده اندازه گرفته شمار آن را به حساب بازی‌کن اولی یادداشت 
می‌کنند. و اين بازی تا هنگامی ادامه می‌یابد که یک جانب بازی شمارة نهایی ازپیش‌تعیین‌شده را از 
آن خود کند. در فرجام. برندة این بازی چلک را با دنده پرتاب می‌کند و بازنده از محل افتاده‌گی چلک 
تا جر چلک را در دست گرفته با یک نفس «زو»‌گویان می‌دود و اگر با یک نفس خود را به جر نرساند 
این کار را به تکرار انجام می‌دهند» و به این گونه یک میدان بازی را پایان می‌بخشند. (۶ صص ۶۲ - 
۶۷ 


پیشه‌های سنتی و ساخته‌های دستی بلح 

پیشه‌های سنتی و ساخته‌های دستی از جاذبه‌های بسیار مهم گردش گری فرهنگی در استان بلخ 
اند. بلخ با توجه به این که از زیست‌گاه‌های انسان‌های نخستین بوده و نیز تمذن و فرهنگ کهن و 
پربار آریایی را در خود پرورانده است» یکی از خاست‌گاه‌های بسیاری از ساخته‌های دستی کشور منطقه 
و جهان نیز است. پيشينة رواج بسیاری از پیشه‌ها و ساخته‌های دستی بلخ به دوره‌های پیش از تاریخ 
می‌رسد و با استوره‌های آربایی گره می‌خورد. با این پیشه‌ها و ساخته‌های دستی, انواع هنرهای زیبا 
چون نقاشی» خوش‌نویسی, تندیس‌سازی و غیره نیز کاربرد داشته اند. به گونة نمونه هنرهای نقاشی و 
خوش‌نویسی تقریباً در زمینه‌های تمام ساخته‌های دستی مروج. از نگاره‌های روی قالی و گلیم و 
دست‌دوزی‌ها گرفته تا نقش‌ها و نوشته‌های روی سنگ‌کاری‌هاه چوب‌کاری‌ها, کاشی‌کاری‌ها» 
گچ‌بری‌ها و ابزارهای کار و ظروف و جواهر و سکه و غیره به کار رفته اند 

هرچند ساخته‌های دستی از جملةٌ میراث‌های فرهنگی ملموس شمرده می‌شوند. اما فرایندها و 
شیوه‌ها و روش‌های ساختن آن‌ها بخش بزرگی از میراث‌های فرهنگی غیر ملموس را می‌سازند و از 
این‌رو برای نگه‌داشت از آن‌ها باید استادان هر رشته از سوی نهادهای ذی‌ربط مورد حمایت قرار داده 
شوند و زمینه‌های انتقال تجربیات آنان از طریق آموزش و پرورش به شاگردان فراهم آیند و نیز روندها 
و روش‌ها و شیوه‌های کار آنان از طریق نگارش و تصویربرداری» برای آینده‌گان ثبت گردند. (۲۳۴ ص 
۳ 

گفتنی است که به گونة سنتی برخی از اين فراورده‌های دستی توسط زنان و برخی توسط مردان 
ساخته می‌شوند. در این بخش پیشه‌ها و ساخته‌های دستی معروفی را که در استان بلخ رواجی بیش‌تر 
دارند به معرفی می‌گیریم: 
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بافنده کی 

بافنده‌گی» از صنعت‌های دستی بسیار باپیشینه در بلخ و در سراسر کشور است. بر پای استوره‌های 
آریایی» آرباییان نخستین مردمی بودند که در دوره‌های پیش از تاريخ به این صنعت پرداخته اند. بافنده 
گی می‌تواند با پشم تاره نی و شاخجة درخت انجام داده شود. 

بافنده‌گی از پشم: از پشم گوسفند؛ در استان بلخ قالین. گلیم» پلاس, نمد. جای نما پردة 
دیواری» دسترخوان و امثال آن‌ها 
بافته و ساخته می‌شوند. بافنده‌گی از 
پشم در سرزمین بلخ پس از 
اهلی‌ساختن حیوانات در دوره‌های 
پیش از تاریخ آغاز شده است و از آن 
جمله به ساختن گستردنی و پوشیدنی 
از پشم گوسفند برپای استوره‌های 
آریایی و یافته‌های باستان‌شناسان 


صنعت ثهمورث پسر هون شنگ از شهنشا هان پیش‌دادی آریانا در بلخ است» چنان‌چه در شاه‌نامة فردوسی 


پسربد مر او را یکی هوش‌مند 
بیامد به تخت پدر برنشست 
همه موبدان راز لشکر بخواند 
چنین گفت کامروز تخت و کلاه 
هر آن چیز کاندر جهان سودمند 
پس از پشت میش و بره پشم و موی 
به کوشش از او کرد پوشش به رای 


گران‌مایه تهم ورث دیوبند 
به شاهی کمر بر میان برببست 
به خوبی چه مایه سخن‌ها براند 
مرا زیبد این تاج و گنج و سپاه... 
کی اف کارا لسن اسف 
برید و به رشتن نهادند روی 
به گستردنی بد هم او ره‌نمای 


قالی‌بافی: برای بافتن قالی از کارگا» شانه. قیچی مخصوص, و مانند آن‌ها کار گرفته می‌شود. 
کارگاه قالی‌بافی چهار چوبی ضخیم دارد که به گونة مستطیل با هم محکم می‌شوند و تار قالی را در 
آن به درازی می‌تنند و سپس چند دختر و زن قالی‌باف کنار هم می‌نشینند و می‌بافند. قالی بیش‌ترینه 
توسط زنان و دختران شهرستان‌های دولت‌آباده شورتپه و کلدار استان بلخ بافته می‌شود. برای 
رنگآمیزی پشم قالی از رنگ‌های طبیعی و مصنوعی استفاده می‌شود. رنگ‌های طبیعی را از پوست 
انار پیازه گردو» و عصارة گل, برگ و ريشة گیاهان وحشی به دست می‌آورند. قالی‌هایی که پشم آن‌ها 
با رنگ طبیعی رنگآمیزی شده باشند به نام «چوب‌رنگ» یاد می‌شوند و از کیفیت به‌تری برخوردار اند. 
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نقش‌ها و گل‌های قالی نیز گوناگون اند و هر کدام از آن‌ها نام‌های بخصوصی دارند. تار قالی نیز انواع 
گوناگون دارد و اندازه‌های قالی نیز گوناگون اند. (۱۱۴ صص ۱۲ - ۱۵) 

گلیم‌بافی: گلیم‌بافی نیز از صنعت‌های دستی باستانی استان بلخ است. گلیم مزاری به عنوان 
به‌ترین فرش و دارای گل‌های زیبا از شهرت فراوانی برخوردار است و از این که از پشم اعلا و تارهای 
باریک و بسیار سفته بافته می‌شود به نام «قاقمه» نیز یاد می‌گردد. زنان و دختران پشم پنبه, ابریشم و 
سند را توسط چرخ یا کارگاه‌های دیگر می‌ریسند و از تارهای رشته گلیم» پلاس قالی. شال سفره و 


امثال آن‌ها را می‌بافند. 

گلیم کشیده را از پشم خوب گوسفند در کارگاه «اورمک» می‌بافند و آن را بیش‌تر به حیث سرانداز 
لحاف تزئین خانه‌ها؛ کپه و آلاچیق‌ها و غژدی‌ها به کار می‌برند. پود آن را به رنگ‌های گوناگون سرخ 
زرده گلابی» آبی و غیره رنگ‌آمیزی می‌کنند. نوع سادة گلیم کشیده را به نام «پللاس» یاد می‌کنند که 
بیش‌تر از پشم بافته می‌شود. و اما «شال» را معمولا به گونه‌های ساده و گل‌دار از تارهای ابریشم و 
سند می‌بافند که به حیث روسری برای زنان به کار برده می‌شود. (۰۱۱۴ صص ۹- ۱۰) 

بافنده‌گی از تار پنبه: این نوع بافنده‌گی نیز از صنعت‌های باستانی بلخ است. برای این نوع 
بافنده‌گی در آغازه زنان توسط چرخ پنبه را می‌ریسند و تار آن را کلافه می‌کنند و سپس تار را توسط 
چرخ به نی‌چه‌ها می‌پیچانند و نی‌چه‌های با تارهای پیچیده را به کارگاه کرباس‌بافی می‌برند و بعداًاستاد 
کرباس‌باف تارها را باهم یک‌جا ساخته و از آن تکه‌هایی چون آچه. کرباس شطرنجی, جای نماز 
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چپن و جیلک به کار می‌روده دست‌پاک ساخت شهرستان خلم و دستار ساخت شهرستان مارمل شیهرتی 
بیش‌تر دارند. (۲۳۴ ص ۱۰) 

مولوی بلخی می‌گوید: (۱۸۵ ص ۲۶۲) 

ابریشم‌بافی: ابریشم‌بافی یکی از پیشه‌های ديرينة بخ است که بیش‌تر در شهرستان‌های 
مارمل. کلدار, شورتپه» ده‌دادی» نهر شاهی و شهر مزار شریف رواج دارد. به گفتة سهراب سامانیان 
(۲۴۷۲ ص ۲) صنعت پرورش کرم پیله و ابریشم‌بافی در گذشته‌های دور از طریق راه معروف بازرگانی 


ابریشم که چین و شبه قارة هند را به اروپا وصل 
ی کوقت رانا اه نافت وبا ام فصن نگ 7 تست 


این سرزمین آمیخت. آریاییان ابریشم را با نخ‌های 
ززین یک‌جا بافتند تا جایی که پارچه‌های 


بریشمین ساخت بلخ و سند شهرتی جهانییافت. 
و اما به گفتة عبدالقیوم انصاری» استاد دانش‌گاه 
بلخ. (به نقل از ۰۲۳۲ ص ) با آن که ابریشم خام 
از چین به بلخ و سفد می‌آمد و به پارچه مبذل 
می‌شد. پرورش کرم پیله و ابریشم‌بافی پیش از آن هم در بلخ رواج داشت. به گفتة او ارچند پيشينة 
پرورش کرم پیله و پروانة ابریشم را در کشور ما به ۱۲۰۰ سال پیش نسبت می‌دهند. اما اسنادی در 
دست اند که پيشينة رواج این پيشه را در بلخ پیش از دور هخامنشیان و حتا از کهن‌ترین روزگاران 

ابریشم را از کرم پیله به دست می‌آورند. کرم پیله را در بهاران در خانه در گرمای معینی می‌پرورند 
و پس از یک ماه ابریشمی را که از آن تولید می‌شود. نخست تار می‌ریسند و سپس تارهای رشته را در 
رنگ‌های گوناگون دل‌خواه می‌جوشانند و پس از خشک‌شدن تارهاء آن‌ها را می‌بافند و به بازار 
پیش کش می‌کنند. از ابریشم چپن, جیلک» دست‌مال, دستار, چادر» شال و غیره می‌بافند و در شهر مزار 
شریف بازارچه‌یی برای فروش فراورده‌های ابریشمی وجود دارد که جای پررفت‌وآمد گردش‌گران 
می‌دهند. اين صنعت را در حال رکود می‌دنند. حنود چهل سال پیش تنها در روستای پرواز ۱۰۰ 


2۹۵ 
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کارخانة پرورش کرم پیله و بافتن پارچه‌های ابریشمی فعالیت داشتند که اکنون تعداد آن‌ها انگشت‌شمار 
اکن ۲) 

اما به گفتة کاتب شمس» رئیس پیشین ادارةُ کشاورزی» دام‌داری و آب‌یاری بلخ. (به نقل از منبع 
۲ ص ۲ در سال‌های پسین توجه دولت به این پیشه افزايش یافته است و آن اداره در 
ده‌دادی استان بلخ فارم نگه‌داری تخم پیله و تولید آن را دارد که تنها در سال ۱۳۸۸ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۰۹ میلادی ۶۸۰ جعبه تخم پیله را برای ۶۰۰ زن در شهرستان‌های کلدار, شورتپه و 
نهرشاهی بلخ توزیع کرده است. وی قطع جنگل‌ها به ویژه باغ‌های درخت توت را که برگ آن خوراک 
کرم پیله است و نیز تورید ابریشم مصنوعی را از بیرون کشور از عوامل دیگری می‌داند که در برابر رشد 
این صنعت محلّی بلخ قرار دارند. 

با این‌همه همان‌گونه که در گذشته‌ها پارچه‌های ابریشمی پس از پارچه‌های پشمی یکی از 
قلم‌های برجستةٌ صادراتی کشور بودند ام‌روز نیز کالاهای ابریشمی ساخت بلخ به کشورهای آلمان, 
فرانسه» هالند و کانادا و سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر می‌شوند. (۲۳۲ ص ۲) 

مولوی بلخی می‌گوید: (۸۵ ص ۵۲۱) 

چون کرم پیله در بلا در اطلس و خز می‌روی بشنوز کرم پیله هم کاندر قبا پوسیده ام 

محمدصابر رضایی» شاعر معاصر بلخ» می‌گوید: (۸۶ ص ۱۸) 

کرمی درون پیله شد و غرق زنده‌گی آتتش گرفت پیله» و پروانه کوج کرد 


بافنده‌گی از نی و شاخ‌چة درخت: این نوع بافنده‌گی نیز ِ در ر ریخ کون سرزمین ۵ بل 
دارد. از نی» بورياه تواره و چیغ و پکه می‌بافند. از بوریا ‏ ۹ 
برای فرش خانه‌های نم‌دار و پوشاندن سقف خانه‌هاء و 
از چیغ برای ساختن آلاچیخ یا کپه استفاده می‌کنند. به 
همین گونه از شاخ‌چه‌های برخی از درختان که خاصیت 
امثال آن‌ها را می‌بافند. (۰۱۱۴ صص ۱۹ -۲۰) 


نمدسازی 

نمدسازی یکی از کهن‌ترین صنعت‌های دستی استان بلخ است. برای ساختن نمد پشم را بدون این 
که بریسندء 3 بخست سسته در آفتاب می خشکانند سنیی( در شانة مخحصوصی می زنند تا الیاف آن خوب 
باز و نرم شوند. بعد از آن به رنگ‌های گوناگونی چون سرخ» آبی» گلابی» زرد و غیره رنگ‌آمیزی 
می‌کنند و سرانجام مالش می‌دهند. برای جابه‌جاساختن پشم در کارگاه نمدمالی. درصحن خانه چخ 
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(فرش بافته‌شده از نی) و به روی آن گلیم پهن می‌کنند. استاد نمدریز نخست پشم سیاه را با نوک 
چوبک‌های باریک در سرتاسر گلیم بین چهارچوب جابه‌جا می‌کنند و بر روی آن آب داغ را با نوک 
جاروب می‌پاشند تا پاغنده‌های پشم خوب بنشینند و هموار گردد. سپس پشم‌های رنگه (گل‌ها) را در 
چهار گوشه. میان و حاشیه‌ها با تتاسب به جاهای مطلوب قرار می‌دهند و بر روی آن‌ها نیز آب داغ 
می‌پاشند و با چوب 
آن‌ها را هموار می‌کنند. 
انشا متمان: شکان. 
که از پهن‌شدن پشم با 
ضخامت یک‌سان و 
مساوی و هم‌چنین از 
نشستن گل‌ها در 
جاهای مناسب اطمینان 
یافت با چهار - پنج نفر 
به حالت دوزانو به زمين 


و در کنار هم می‌نشینند و از یک لبه پشم را در گلیم به تدریج پیچانده با آرنج‌های خود به مالیدن 
می‌پردازند و این کار را تا هنگامی ادامه می‌دهند که پشم سخت و سفت گردد بعداً آن را از بين گلیم و 
چغ جدا کرده در جایی می‌گسترانند تا بخشکد و به این گونه نمد آماده می‌شود. 

نمد. فرشی بسیار به‌داشتی است که از آن نم و سرما نمی‌گذرند. از نمد یک نوع لباس بی‌آستین به 
نام «کیپه‌نک» هم می‌سازند که چوپانان با پوشیدن آن خود را از باران و سرما محافظت می‌کنند. 
(۱۱۴ صص ۷-۶ در استان بلخ نمد ساخت شهرستان چهارکنت شهرتی بسیار دارد. 

ابراهیم امینی» از شاعران معاصر بلخ واژةُ نمد را چنین در یکی از سروده‌های خود به کار برده 
است: ۸٩(‏ ص ۵۷) 


دوباره «مپرگیاه» است و «پیرمرد» ولی نشسته روی نمدهاء به پای «پکنیکی» 


دست‌دوزی 


دست‌دوزی» یکی دیگر از پیشه‌های کهن سرزمین بلخ است که بیش‌تر توسط زنان انجام داده 
می‌شود. انواع پوشاک سنئتی مردانه و زنانه با شیرازه‌ها و نگاره‌هایی از گل‌ها و شکل‌های هندسی با 
دست دوخته می‌شوند. برخی از اين پوشاک‌های محلّی بلخ که شهرتی بیش‌تر دارند از اين قرار اند: 
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چپن: پوشاکی است دارای آستین‌هایی 
درازو یخنی زیبا و شیرازه‌دوخته. این 
پوشاک رویه و استر دارد و در میان آن دو 
پنبه پر شده است. به خاطر پیش‌گیری از 
بی‌جای شدن پنبه. چپن را از سر شانه تا 
دامن و آستین‌ها به گونة موازی بخیه‌دوزی 
می‌کنند. در قسمت یخن قناویز زیبایی را 
که از ابریشم به گونة نوار بافته می‌شود 
می‌دوزند. رویه و استر چپن از پارچة نخی 
است و بعضا رویه از پارچة ابریشمی نیز 


می‌باشد. چپن را در موسم سرما می‌پوشند. 
(۱۱۴ ص ۶۷) 
چیلک: چپنی را گویند که بدون پنبه 
باشد و در فصل گرما پوشیده می‌شوند و 
بیش‌تر بدون پوشیدن آستین؛ به روی شانه 
چکمن: نیز نوعی دیگر از 
چپن است که از پارچة پشمی 
دوخته می‌شود. پارچة چکمن از 
پشم نرم گوسفند و موی غزگاو 
بفته می‌شود. رنگ چکمن بیش‌تر 
متمایل به زرد است. (۰۱۱۴ ۶۷) 
قاقمه: نوعی از چکمن 
پشمی است که تار آن باریک 
رشته می‌شود و پارچه‌اش نازک است و «پت» ندارد و مانند جیلک سبک است. (۰۱۱۴ ص ۶۷) 
پیچه: چپن دامن کوتاه است و در میان آن پنبه پر شده است و از پارچة مخملی دوخته می‌شود. 
گوپیچه را بیش‌تر برزگران در هنگام کشت و کار و سوارکاران در هنگام بازی بزکشی می‌پوشند. 
5 بی‌پنبه و نازک هم وجود دارد. (۰۱۱۴ ۶۸) 


5۹۸ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


پوستین: پوشاکی زمستانی است که از پوست گوسفند. روباهه گرگ» سنجاب و سمور دوخته 


می‌شود و مانند چین و 
چکمن آستین‌هاء یخن 
و دامنی دراز دارد. به 
نوع دامن‌کوتاه آن 
پوستین‌چه می‌گویند. 


(۸۱۱۴ ۵ع) 
کلاه قره‌قلی: 
این کللاه یک 


۲ ل 
می‌شود. پوستی که 


این کلاه را از ان می‌سازند به رنگ‌های سور کبودچه شتری و سیاه است. گل‌های پوست همان 
چین‌خورده‌گی‌های منظم پشم است که کلاه را زیبا می‌سازند. (۱۱۴ ص ۷۲۳) 


کلاه چهارترک خلمی: کلاه چهارترک خلمی از ساخته‌های دستی سنتی مردم شهرستان خلم 
استان بلخ است که مورد پسند گردش‌گران می‌باشد. برای ساختن این کلاهه پارچه را به روی قالب 


۹۹ 
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سفالی یا چوبی می‌کشند و سپس به روی رويةٌ پارچه با ابریشم سنده تار نخی و یا زرین در تارک آن 
چهار گل را قلب‌مانند را دست‌دوزی و دورة لب آن را نیز گل‌دوزی 
می‌کنند. گردشگران خارجی نیز این کلاه را به عنوان ره‌آورد با خود 
م‌پرف: ۳۲| 

گل‌دوزی: بیش‌تر توسط زنان بلخی به روی لباس‌های زنانه و 
مردانهه دست‌مال» رومال. روسری و چلدره سرمیزی» سرتختی» 
سربالشتی و پرده و امثال آن‌ها توسط نخ, ابریشم» سند» گلاباتون و 
غیره انجام داده می‌شود. پارچه‌های گل‌دوزی‌شده یکی از اقلام مورد علاقة گردش‌گران اند. (۰۲۳۴ 


ص ۲۰) 
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عبدالسمیع حامد. شاعر معاصر بلخ» سروده است: (۶۱ ص ۵) 
بر دست‌مال سوخته رنگین کمان بدوز تا خواب این جزيرة بی‌رنگ بشکنا 


سنگ کاری یا حجاری» صنعت بریدن سنگ برای کاربرد در معماری» کندن نقش بر سنگ و 
ساختن اشیای سنگی را گویند و پیشینه‌یی برابر با عصر پارینه‌سنگی دارد. یافته‌های باستان‌شناسان از 
ساحه‌های باستانی استان بلخ نشان می‌دهند که در سرزمین بلخ نیزء این صنعت از باستانی‌ترین 
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صنعت‌هاست و از دوران پارینه‌سنگی یعنی از دوران چهارمین زمین‌شناسی یا سینوزوئیک در 
سپیده‌دمان زنده‌گی انسان‌های نخستین این مرز و بوم رواج یافته است. 

در سرزمین بلخ ساحه‌های گسترده‌یی در کوهستان‌های جنوب و دشت‌های شمال عصر سنگ را از 
می‌شوند. منطقة سفیدپل, مرکز شهرستان کشن‌ده واقع در جنوب بلخ. عصر کهن‌سنگی یعنی نزدیک 
هزار ابزار سنگ‌چقماقی مربوط به دورة کهن‌سنگی دیرین را که از نگاه پيشينة تاریخی در آسیای 
مرکزی بی‌مانند اند به دست آورده اند. (۰۱۱۰ صص ۲۰ - ۲۱) غار مار از عهد کهن‌سنگی و نوسنگی 
(4۳ ص ۵۷) و به همین‌گونه مناره‌های طلاکمر و البرزکوه و ساحه‌های باستانی تاجیک‌ایلتن در 
شهرستان شولگر استان بلخ متعلّق به عصر سنگ اند. در مناطق هموار بلخ ساحهّ باستانی نیچکه‌تپه در 
شهرستان دولت‌آباد از عصر سنگ است. (۳ ص ۱۳۴) در حوالی آن» زادیان. جای دیگری در 
شهرستان دولت‌آباده نیز مربوط به عصر سنگ میانه و نوسنگی شناخته شده است. (۳ صص ۱۳۳ - 
۴ در گوشة شمال‌شرقی دیوارهای کم‌پیرک تقریاً در پنج کیلومتری منار زادیان پارچه‌سنگ‌های 
چقماق به شکل برنده‌های کوچک به دست آمدند که به باور باستان‌شناسان‌فرانسه‌یی احتمالا این ابزار 
سنگی متعلّق به دور نوسنگی یعنی حدود ۸ تا ۱۰ هزار سال پیش از میلاد اند. (4۷۵ ص ۳۲) هم‌چنین 
ساحه‌های باستانی زمبوکان» خلم و اوچ‌تپه نیز به دوره‌های گوناگون عصر سنگ تعلّق دارند. (۶۳ 
ی ۳۱| 
استفاده می‌کردند. خانة سنگی در شهرستان مارمل استان بلخ یک بنای تاریخی از دوران کوشانیان و 
ساسائیان است که بر صخره‌سنگی کندن کاری شده است. هم‌چنین در تپة باستانی چهل‌ستون بلخ؛ 
باستان‌شناسان ستون‌هاء سرستون‌ها و زیرستون‌ها و پیزاره‌های سنگی کاخ‌های ویران‌شده از دوران 
اشکانیان و یونانی‌باختری را به دست آورده اند که به روی آن‌ها نقش‌های گوناگون گل و بوته و گاو 
خوابیده و انسان به گونة برجسته کار شده اند. (۲۳۴ ص ۲۱) 

ام‌روز نیز صنعت سنگکاری و سنگ‌تراشی در بلخ رایج است و از انواع سنگ‌ها چون مرمر. رخام و 
خارا برای پوشش تزئینی رویه‌های دیوارهای بناهاه تهي سنگ‌نبشته‌ها و یا سنگ‌فرش ساخت‌مان‌ها و 
صحن‌ها و هم‌چنین از آهک و سایر سنگ‌های کوهی برای ساخت تهداب بناها و پیزاره‌های آن‌ها 
اتمه کت باس با هی روف میتی مش آخا کشا را به اتبارمهای کل او رنه و 
سپس با کلنگ به شکل ظرف مورد نظر در می‌آورند. مراحل بعدی با دست یا روی چرخ مخصوص 
انحام داده می‌شود. در کار با دست» سنگ کلنگی را با میخ و میلة درشتی تهی می‌کنند و برای پرداخت 
سطح بیرونی آن» نخست روی آن سوهان می‌کشند و سپس با سمبادة پارچه‌یی آن را صیقل می‌دهند. 


۳ 
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در کار با دست‌گاه سنگ‌تراشی» کماندة آن را که زهش به دور محوری چوبی قرار دارد و با قیر به سنگی 
متصل است. به حرکت درمی‌آورند. سنگ‌تراش با یک دست کمانه را جلو و عقب می‌برد و با دست 
دیگر با افزار مخصوصی که قایی در انتها دارده سنگ را می‌برد: از همین روش‌ها در تهية تخه‌سنگ‌ها 
نیز استفاده می‌کنند. این دست‌گاه در اساس مانند مت آتشی ابتدایی و بسیار مانند یک دست‌گاه خراطی 
نیرومند است. در سال‌های پسین دست‌گاه‌های موتور جای دست‌گاه‌های سنگ‌تراشی سنتی را گرفته 
اند. نقش‌اندازی گل و بوته. خطوط هندسی» چهره» صحنه‌ها و شعر و نوشته به روی ظرف‌ها با 
کندن کاری به وسیلة قلم‌های حکاکی انجام داده می‌شود. (۲۲۴) 


سفال گری 

صنعت سفال‌گری از صنایع باستانی سرزمین بلخ است. در سراسر ساحه‌های باستانی پیش از تاریخ 
و دوره‌های تاریخی پیش از اسلام و دوره‌های اسلامی سرزمین بلخ» سفالینه‌ها یک قلم درشت 
یافعه‌های باستان‌شتاختی را تشکیل می‌دهند. موجودیت سفالینه‌ها ردنمای خوبی برای باستان‌شناسان 

در روزگاران باستان» انسان‌ها برای نگه‌داری آب و غذا به ساختن ظرف‌های سفالی روی آوردند و 
در اين صنعت بیش‌تر از گل رس که خاصیت چسپنده‌گی و شکل‌گیری آن زیاد است و در ترکیب خود 
آهن دارد استفاده 
کردند. برای ساختن 
سفالینه‌ها در آغاز گل 
رس را خوب ورز 
می‌دهند. ورزدادن گل 
موجب نفوذ آرام و 
تدریجی آب در گل و 
هواگیری و 
انساف‌پذیری گل 
می‌شود. سپس گل را 
به وسیلة چرخ 
سفال‌سازی به شکل دل‌خواه می‌درآورند. به گونه‌یی که سفال‌ساز روی یک صندلی در پشت دست‌گاه 
می‌نشیند و با پای راست خود چرخ را به حرکت می‌آورد و سپس مقدار لازم گل رس را روی چرخ قرار 
داده با دست به آن شکل می‌دهد. برای این که در هنگام کاره گل رس به دست نجسپد ظرف پر از 
آبی را در کنار چرخ می‌گذارند و پی‌هم دست‌ها را با آن مرطوب نگاه می‌دارند. بعد از این که گل رس 


۰۲ 
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به شکل دل خواه درآمد به وسیلة یک نخ» ظرف ساخته‌شده را از بقية گل جدا کرده برای ۲۴ ساعت در 
سایه قرار می‌دهند. این کار باعث می‌شود که ظرف در کوره ترک نبردارد. سپس ظرف را در گرم‌خانه یا 
در برابر آفتاب می‌گذارند تا خشک شود و برای حرارت‌دیدن و پخته‌شدن در کوره آماده شود. برای 
ساختن ظرف‌های دارای نقش برجسته از قالب‌های سفال‌گری استفاده می‌کنند. سفال را با روش‌های 
گوناگونی مانند برجسته‌کاری» کنده‌کاری» لعاب‌کاری بدنه به رنگ‌های زیبا می‌توان تزئین داد. ظرف‌ها 
را در کوره قرار می‌دهند و کوره را می‌افروزند و حرارت کوره را به تدریج افزایش می‌دهند تا سفال به 
آرامی پخته شود. (۲۹۵) 

از سفال» کوزه کاسه, بشقاب غوری» صراحی» خم تغاره» پیاله» جام. غولیچه و امثال این‌ها ساخته 
می‌شوند. یکی از کوچه‌های شهر مزار شریف مرکز استان بلخ, به نام کوچة سفال‌گری یاد می‌شود که 
تا هنوز در آن‌جا سفال‌سازی و سفال‌فروشی رواج دارد. این محل می‌تواند یکی از جاهای دیدنی برای 
گردش‌گران بیرونی باشد. (۲۳۴ ص ۲۱) 

نمونه‌های سروده‌های شاعران معاصر بلخی دربارهةٌ سفال و سفال گری: 

از دکتر عبدالسمیع حامد: (۶۱ ص ۱۹۴) 

از نقش پای او قدحی ساخته کلال قرض و قواله کرده خریدار می‌شوم 

از اسدالّه عفیف باختری: (۰۱۲۷ ص ۱۱) 

دیدی که متاعی به فراوانی ما نیست بر سنگ زدی ظرف سفالينة ما را 


کاسی‌سازی 

صنعت کاشی‌سازی که بر سفال گری استوار است یکی از صنعت‌های بسیار باپيشينة بلخ است و در 
آریانا از حدود ۱۲۵۰ سال )0۰ 
پیش از میلاد آغاز شده 
است. کاشی». سنگی 
مصنوعی است . به ۱ 1 
ندازه‌های گوناگون و با 3۳ ات 
ضخامت چند میی‌متر 2 
که از دو بخش ساخته 
شده است. بدنةٌ اصلی آن 
که سفالی است و لعاب ۱ ۳ 1 ۳ 
روی رن که ماده‌یی است ۱۸ 5 ۱ ۶ ۹ پسن ۳ 


شیشه‌یی. کاشی برای روی‌کش‌کردن تزئینی ساخت‌مان‌ها از درون و بیرون و هم‌چنین برای 


۰۳۲ 
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عایقکردن آن‌ها از رطوبت به کار می‌رود. پختن کاشی در دو نوبت صورت می‌گیرد. در نوبت یکم 
پارچه‌های دل‌خواه سفال را از گل رس می‌پزند و در نوبت دوم پارچه‌ها را از ۷ بیرون می‌کنند و 
روی آن‌ها لعاب می‌پاشند و دوباره در کوره حرارت می‌دهند. اگر بخواهند کاشی گل‌دار باشده پیش از 
لعاب‌پاشیدن, نقش گل‌های مخصوص را که از جنس لعاب است به روی پارچه می‌چسپانند و بعد روی 
آن لعاب می‌پاشند. (۳۰۶) 

کاشی سنتی انواع گوناگونی دارد. به روی کاشی‌ها نگاره‌های گوناگون از شکل‌های هندسی گرفته 
تا گل و گیاه و موجودات زنده و نوشته‌ها را به رنگ‌های گوناگون فیروزه‌یی» لاجوردی» سرخ سبزء زرد 
و غیره نقش می‌بندند. 

در استان بلخ» دو بنای تاریخی کاشی‌کاری‌شده از ساخته‌های سدة نهم هجری قمری/ پانزدهم 
میلادی: مسجد جامع خواجه ابونصر 
پارسا در مرکز شهرستان بلخ و 
آرام گاه حضرت علی «ک» در شهر 
مزار شریف» مرکز استان بلخ» وجود 
دارند. و نیز در جاجای برخی از 
بناهای تاریخی دیگر از ساخته‌های 
دوره‌های متأخر نیز کاشی کار شده 
اند. 

از سدهٌ سیزدهم هجری 
خورشیدی/ اواخر سدة نوزدهم 
میلادی تا کنون یک کارخانة 
کاشی‌سازی برای مرمت حفاظتی آرامگاه حضرت علی «ک» در شهر مزار شریف فعالیت دارد و از سال 
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نیز از سوی بنیاد فرهنگی آغاخان در هم‌کاری با ادرة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ برای مرمت 


سس 
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حفاظتی مسجد تاریخی خواجه ابونصر پارسا نیز فعالیت دارد و هم‌چنین در سال ۱۳۹۶ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۱۷ میلادی کارخانة نوی به یاری کشور هندوستان در صحن شمالی چهارباغ روضةٌ 
حضرت علی «ک» به کار آغاز کرده است. (۲۳۴ ص ۲۲) 

ام‌روز از کاشی سنتی افزون بر مرمت حفاظتی ساخت‌مان‌های تاریخی برای تزئین برخی از 
مسجدها و اماکن مقدس دیگر و به همین‌گونه برای تزئین ساخت‌مان‌های عصری نیز استفاده می‌کنند. 
از کاشی» گل‌دان و برخی از اشیای تزئینی برای گذاشتن روی میز و درون الماری‌ها نیز می‌سازند. 
کاشی‌های ساخت بلخ را از به ترین نوع کاشی‌ها می‌شناسند. (۲۳۴ ص ۲۲) 


کج‌بری 

گچ‌بری از هنرهای وابسته به معماری است. گچ از مصالح اصلی این هنر است که از نگاه داشتن 
ویژه‌گی‌های شکل‌پذیری» چسپنده‌گی» رنگ مناسب و فراوانی و ارزانی کاربرد فراوانی در هنر تزئینی 
پیش از ساختن خشت و آجر می‌رسد و در ۴۵۰۰ سال پیش در بین سنگ‌های بناها برای کلاف‌سازی 
آن‌ها به کار برده شده است. گچمالی روية درونی و گچ‌کاری کف بناها از موارد دیگر کاربرد این ماده 
است. 
اسلامی هنر گچ‌بری بیش‌تر در قالب نگاره‌های برجستة گل و گیاه و نیز انواع طرح‌های اسلیمی و 
بندهای ختایی» به‌ویژه در قالب انواع خطها متجلّی شد. (۳۰۸) 

هنر گچ‌بری در بلخ پيشينة زیادی دارد. فردوسی در شرح ساختن شهر کاووس در پای کوه البرز که 
در بلخ واقع است از کاربرد این صنعت در آن روزگار چنین یاد کرده است: (۱۴۲ ج ۱ ص ۲۰) 

به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد نخست از برش هندسی کار کرد 

هنر گچ‌بری با آرایه‌های گل و گیاه و شکل‌های هندسی و مقرنس‌کاری‌در بسیاری از بناهای 
تاریخی دورة اسلامی استان بلخ چون مسجد نه گنبد. منار زادیان» مزار بابا حاتم» مسجد جامع خواجه 
پارساء مسحد تخته پل» باغ جهان نمای خلم» خانقاه کلان ده‌دادی» کاروان‌سرای عبدالملک 9 غیره به 


کار برده شده است. (۲۲۴ ص‌‌ ۳۲( 


امروز با گسترش صنعت معماری تزئینات گچبری پیش‌ساخته با رنگ‌آمیزی‌های زیبا در 
ساخت‌مان‌ها به کار برده می‌شوند. 
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مس گری 

مس‌گری از صنعت‌های بسیار باستانی در سرزمین بلخ است و پيشينة آن به کهن‌ترین دوره‌های 
پیش از تاریخ این سرزمین می‌رسد. انسان‌ها پس از عصر سنگ با کشف و به کارگیری مس عصر فلز 
را آغاز کردند. نخستین ابزارهای مسی پیداشده در آریاناه پيشينة حدود ده‌هزارساله دارند. 

در آغاز, انسان‌ها تن معدنی را به حالت سرد پرداخت کرده به کار می‌بردند. پی‌بردن به این 
حقیقت که مس را در حالت ماب به شکل دل‌خواه می‌توانند دربیاورنده تحولی را در ابزارسازی به وجود 
آورد. فلز مذآب را در تابه‌هایی می‌ریختند و پس از سردشدن, آن را به صورت ورق درمی‌آوردند. (۱۵۱ 
ص ۱۳۵) سنگ مس را از معدن استخراج می‌کردند و با دلوهای چرمی بالا می‌کشیدند و با چکش 
سنگی می‌کوبیدند و سپس آن را با زغال چوب درآميخته در کوره‌هایی که در خاک کنده بودند 
می‌ریختند و به وسیلةٌ دم‌هایی. هوای بیرون را از راه لوله‌های گلی به درون کوره وارد می‌کردند. (۱۵۱ 
ص ۱۳۳) در گذشته‌ها از مس ظرف‌های گوناگون و سکه می‌ساختند و ام‌روز هم مس‌گران بلخ به 
ساختن قبه‌های زبارت‌گاه‌ها و جاهای مقدس, ابزارهای تزئینی» جرس, زنگوله» نی» کرنای» بوق» 


دست‌شوی» دیگ» چلوصاف» ملاقه» کف گیره آب گردان» روغن‌داغ» چمچه» سماوار چای‌جوش» قاشق. 
شبکه کاری» زنجیربافی و نقش‌کاری را نیز به روی آن‌ها انجام می‌دهند. از مس هم‌چنین زیورهای 
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زنانه چون گردن‌بند. گوش‌واره» گل بینی» پای‌زیب گل سینه» النگو (چوری» انگشتر و غیره نیز با 
نقش‌هایی زیبا می‌سازند. (۰۱۱۴ صص ۳۴ - ۳۸) ابزارهای مسی در کوره‌هایی مخصوص ساخته 
می‌شوند و پس از ساختن روی آن‌ها را با قلعی ملمع‌کاری می‌کنند و جلا می‌بخشند. بازار مس‌گری و 
فروش ابزارهای مسی در شهر مزار شریف» مرکز استان بلخ» می‌تواند یکی از جاهای دیدنی برای 
گردش‌گران بیرونی باشد. (۲۳۴ ص ۲۳) 

در اين بازار مس هم نیستم در چشم دآالان در آن بازار مانند طلا بی چون و چند استم 


آهن گری 

آهن‌گری یکی دیگر از صنعت‌های دستی استان بلخ است که بیش‌تر در شهر مزار شریف و 
شهرستان خلم رواج دارد. این صنعت نیز ريشه در روزگاران باستان این سرزمین دارد. استفاده از آهن 
برای ساختن ابزارهای کار از عصر آهن آغاز یافته است 
کملی و دشت‌لی در شهرستان دولت‌آباد؛ سفیدیل در 
شهرستان کشن‌ده؛ آق‌چپر در مرز بلخ و جوزجان و 
غیره مربوط به عصر آهن اند. (۲۳۴ ص‌‌ ۳( 
را آسان ساخت و تکنیک ساخت‌مان را تکامل داد تبر 
و بیل آهنی به انسان اين امکان را برابر ساخت که 
خیکا قا و پشذزار‌ها با به کشزار و راگاه فیدل 
سازد. در عصر آهن» کشاورزی با کاربرد گاوآهن نیز 
گلی کار می‌گرفتند. کلوخه‌یی را که به اين طریق به 
دست می‌آمد دوباره می‌گداختند تا این که به فلز 


مقاومی مبدل می‌شد. برای اين منظور آن را سرخ 
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می‌کردند و ضمن آن که بر آن زغال چوب می‌افزودند آن را با چکش می‌کوبیدند. آهنگران ابزارهای 
گوناگونی مانند سندان, چکش,» انبره قلم. سوهان و غیره را به کار می‌بردند. گسترش و تکامل فلز کاری 
فنون و صنایع را متنوع‌تر ساخت و این خود سبب گوناگونی پیشه‌ها گردید. (۸۵۱ ص ۱۳۲) 
ام‌روز نیز در بلخ آهن‌گران از آهن با گداختن آن در کوره‌های آهن‌گری» ابزارهایی چون بیل» کلند. 
تب تیشه. گاوآهن. کارده چاقو قیچی و غیره می‌سازند. در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ, 
آهن گران در محلّی به نام کوچة کاوة آهنگر دست به ساخت ابزار آهنی و فروش آن می‌زنند و نیز 
سالانه یک باه بسیاری از آهن‌گران از گوشه و کنار کشور در آرام‌گاه منسوب به كاوة آهن‌گر و یا 
حضرت داوود «ع» واقع در شهرستان کشن‌ده استان بلخ گرد هم می‌آیند و به نیایش پروردگار و نذر 
می‌پردازند که این محل‌های بلخ می‌توانند برای گردش‌گران دیدنی باشند. (۲۳۴ ص ۲۳) 
مولوی بلخی می‌گوید: 
در آتش باش جان من یکی چندی چو نرم آهن 
که گر آتش نبودی خود رخ آیینه که زدودی؟ 
چه آسان می‌شود مشکل به نور پاک اهل دل 
چنانک آهن شود مومی ز کف شمع داژودی 
(۱۸۵ ص )٩۳۹‏ 
آن آهن تو نرم شد ام‌روز ببینی که قفل دری یا جهت قفل کلیدی 
(۸۵ صص ۹۹۷ و )٩۸۰‏ 


چوب کاری 

چوب‌کاری و به‌کارگیری چوب در ساختن ابزارهای مورد نیازء از صنعت‌های بسیار ديرينة بلخ است. 
به‌کارگیری چوب و ساختن ابزار 
چوبی هم‌زمان با عصر سنگ در 
کهن‌ترین دوره‌های پیش از تاریخ 
آغاز یافته است و در بسياری از 
ساحه‌های باستانیبلخ ابزار سنگی با 
دسته‌های چوبی دیده شده اند. این 
صنعت در دوره‌های دیگر پیش از 
تاریخ و دوره‌های تاربخی پیش‌رفت 
کرده است و با هنرهای دیگری که 


جاذبه‌های گردش‌گری بلخ 


به روی ابزارهای چوبی کار شده اند چون منبت‌کاری» کندنکاری» شبکه کاری» حکا کی» خراطی و مانند 
آن‌ها به زیبایی این ابزارها افزوده شده است. (۲۳۴ صص ۲۳ - ۲۴) 

دست‌گاه‌های بافنده‌گی» ریسنده‌گی, حّاجی, ندافی, ابزارهای آش‌پزخانه‌یی چون چمچه. کف‌گیر 
وکاسه, ابزارهای نوازنده‌گی چون دنبوره رباب تنبور, دهل, طبل» ین برزگری چون یوغ و اسپار, 
و به همین‌گونه در 
پنجره. الماری» ۳ 
نیم کت» میزء تخت خواب 
گهواره و غیره از چوب 
ساخته می‌شوند. هم‌چنین 
جدارهای درونی دیوارهای 
اتاق‌های نشیمن و خواب و 
دفترهای کار را با 
تخته‌های چوبی نگاره‌دار 
می‌پوشانند. در بلخ بیش‌ترینه ساخته‌های چوبی به ویژه گهواره‌های خراطی‌شدة خلم شهرتی فروان 
دارند و در شهر مزار شریف» راسته‌یی برای ساخت و فروش ساخته‌های چوبی وجود دارد. (۲۳۳ ص 
۳۴( 


زرگری و سیمگری 

زرگری و سیم‌گری نیز از صنعت‌های بسیار کهن بلخ است و ريشه در گذشته‌های پیش زتاریخ 
این سرزمین دارد. یافته‌های باستان‌شناسان 
از ساحه‌های گوناگون باستانی بلخ 
نشان‌دهندةٌ آنْ است که باشنده‌گان این 
کهن مرز و بوم از عصر فلزات به این صنعت 
پرداخته و از سیم و زره زیورهای زنانه و 
مردانه» قنیشه‌هاه. سکه‌ها آلانت خوان و 
اشیای ظریف دیگر ساخته اند. گنجينة باختر 
از دورة اشکانیان و کوشانیان و گنجينة 


حوزةٌ رود آمو از به‌ترین نمونه‌های زیورها اند که به وسیلا هنروران این خطَةٌ باستانی ساخته شده اند. 
نام‌های ساحه‌های باستانی «نبة زرگران» در شهرستان بلخ و «طلاتبه» در نزدیکی شهر شبرغان در 
حومة غربی بلخ گویای جای‌گاه و شهرت بلند این صنعت در روزگاران پارین می‌باشند. (۲۳۳ ص ۲۴) 


۰۹ 


صالح‌محمد خلیق 


این صنعت هنوز هم در بلخ رواجی گسترده دارد و زرگران و سیم‌گران در شهر مزار شریف» در 
راست زرگری سرگرم ساخت و فروش انواع زیورات طلایی چون: گلوبند. زنجیرک گردن» دست‌بند. 
چوری» انگشتر چله. گوش‌واره کمربنده گل 
یخن» تاج» پای‌زیب و غیره با طرح‌هایی 
گوناگون؛ و زیورهای نقره‌یی چون انگشتر, 
گلوبند. چوری» گوش‌واره. و قبه‌ها و 
آویزه‌های بالشت‌های لولهیی و ورقه‌هایی بد 
شکل‌هایی هندسی و گل و برگ که برای 
تزئین روی بالشت پرده و دست‌مال به کار 


می‌روند و غیره می‌پردازند. در شماری از 
زیورها و اشیای دیگر تزئینی طلایی و نقره‌یی» سنگ‌های گران‌بهایی چون الماس, یاقوت» زمرد. 
زبرجد. فیروزه. لاجورد و امثال آن‌ها را نیز با مهارتی خاص می‌نشانند. (۲۳۴ ص ۲۴) 


چر مگری 


چرم‌گری» یکی از صنعت‌های باستانی در بلخ است. چرم از دباغی پوست خام جان‌وران به‌ویژه گاو 
به دست می‌آید. از چرم کمند. پاپوش کمربند. آردییز (سفرة خمیر)» پوشاک» دست‌کول, جلد کتاب و 
غیره ساخته می‌شوند. هم‌چنین چرم. در ساختن آلههای ضربی موسیقی مانند دهل. کوس» طبله, 
زیربغلی» نقاره, دف به کار می‌رود و همراه با چوب. پاية فناوری روزگاران باستان را می‌ساخته است. 


چرم (پوست) را پیش از پیدایی کاغذ برای نگارش کتاب نیز به کار می‌بردند. بربنیاد استوره‌های آریایی, 
نخستین درفش آریانا یعنی درفش کاویانی که برای نخستین بار توسط کاوة آهن گر قهرمان استوره‌یی 


۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 
بلخ» در قیام در برابر ضحاک برافراشته شد یک پارچة چرمی بوده است. در شاهنامة فردوسی از 
فراورده‌های گوناگون چرمی که در زنده‌گی آریایبان قدیم کاربرد داشته اند یاد شده است. (۲۳۴ ص 
۳۴ 


ساختن چرم» از خشک کردن پوست خام در هوا و نگه‌داری آن با نمک آغاز می‌شود و با خیساندن» 
موزدایی. صاف کردن سطح و چرب‌کاری و پرداخت آن به پایان می‌رسد. 

صنعت چرم‌گری با پیدایش کارخانه‌های چرم‌سازی و هم‌چنین فرآورده‌های صنعتی جاگزین چرم؛ 
رو به رکود نهاده است با آن‌هم در شهر مزار شریف و شهرستان خلم و برخی از جاهای دیگر بلخ 
هنوز به این صنعت پرداخته می‌شود. (۲۳۴ ص ۲۳) 


سروده‌های عامیانه مردم بلخ 
سروده‌های عامیانه به حیث میراث‌های غیر ملموس فرهنگی از جاذبه‌های گردش‌گری برای 
گردش‌گرانی اند که در پی مردم‌شناسی و شناخت فرهنگ و هنر مردم بومی یک سرزمین می‌باشند. 
نان بخ با پا یخی کی ات کاس مها طامانه فراماتی فطل مله‌ها وف ید 
بسیاری از آن‌ها به مرور زمان از میان رفته اند. این سروده‌ها ريشه در روزگاران بسیار کهن دارند. 


۱ 


صالح‌محمد خلیق 


گاهان (گاثاهاء گات‌ها) که بخش اصلی و کهن‌ترین بخش اوستاه کتاب مقدس زردشت» وخشور آریایی 
بلخی» و در واقع متشکل از پنج منظومه است» به عنوان نخستین سروده‌های به‌جامانده از روزگاران 
کین بلخ از جای‌گاه والایی برخوردار انده به همین گونه بلخ حتا پیش از آن روزگاران هم یک دورة 
ناشناختةٌ ادبی را پشت سر گذاشته است که از سروده‌های آریایی ویدی به آن پی برده می‌شود. در 
گذشته‌های دور سروده‌های حماسی را آوازخوانان در گردهمایی‌ها می‌خواندند و این سروده‌ها به گونةٌ 
شفاهی تنل بة سل اتقال م بافتت که درسته‌های سین اضلامی یکی از مایم میم شاام‌هاین 
منظوم را تشکیل دادند. در سپیده‌دمان دورةٌ اسلامی در گرشاسپ‌نامة ابوالموید بلخی به سرودی از 
دوره‌های کهن برمی‌خوریم که در ستایش آتش کدة کرکوی» ساختةُ کی‌خسرو شاه کیانی بلخ» سروده 
شده بود و نیز «سرود کودکان بلخ» که تاریخ طبری از آن خبر داده است. 

کته نش یقفا بان که نماد غانتوی فرهنک نک تمرم انز هی هو با ی با 
و وزن‌های گوناگونی در بلخ زنده اند. این سروده‌ها بیش‌ترینه در وزن باستانی غیر عروضی «سرود 
کودکان بلخ» و هم‌چنین در وزن‌های گوناگون عروضی سروده شده اند. سروده‌های عامیانه‌یی که 
ام‌روز در بلخ معمول اند. بیش‌ترینه با آله‌های موسیقی محلی خوانده می‌شوند و جان‌مایه‌های آن‌ها را 
موضوع‌هایی چون جشن‌هاء عروسی‌ها و سایر بزم‌های خوشی و آیین‌های مردمی می‌سازند. شماری از 
آوازخوانان محلی, در بزم‌های شادی ترانه‌های فی‌البدیهه در وزن «سرود کودکان بلخ» که به «ساز 
تخاری» نیز معروف است در ستایش برگزار کننده گان محفل و مهمانان سرشناس می‌سرایند و از آنان 
جایزه و شیرینی می‌خواهند. در کنار سروده‌های بزمی سروده‌های صوفیانه. عاشورایی (روضه‌خوانی)» 
رمضانی, مولودی» و منقبت‌خوانی که بدون له موسیقی خوانده می‌شوند نیز در بلخ رایج اند. 

در پیوند با بسیاری از آیین‌های مردم بلخ, مانند آیین‌های رمضانی» مولودی» عیدی, عاشورایی و 
غیره و نیز روی‌دادهایی ویژه سروده‌های عامیانه‌یی وجود دارند که فراهم‌آوری همة آن‌ها 
پژوهش‌های جداگانه و متعددی را ایجاب می‌کند و در اين بخش به گونة نمونه تنها به معرفی شماری 
از سروده‌های عامیانه‌یی که برای عروسی‌ها و جشن‌واره‌های نوروزی پدید آمده اند و به گونة آهنگ به 
اجرا درمی‌آیند بسنده می‌کنيم. 


سروده‌های عروسی 

در سال‌های پنجاهم سدةٌ چهاردهم هجری خورشیدی/ هفتادم سدة بیستم میلادی دولت در 
سطح کشور دست به کار بزرگ فراهم‌آوری و ثبت سروده‌ها و آهنگ‌های عامیانه و محلی و اففانستان 
زد و آوازخوانان رادیوی اففاستان این سروده‌ها را با موسیقی محلّی به اجرا درآوردند. اما در میان اين 
سروه‌ها و آهنگ‌های ثبت‌شده داشته‌های بلخ چندان محسوس نیستند و در خود بلخ نیز تا کنون کاری 
در قسمت ثبت سروده‌های عامیانة این سرزمین صورت نگرفته است. در اين بخش به گونة نمونه 
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فشردة چند سروده‌عامیانه که توسط آوازخوانان محلّی در بلخ در عروسی‌ها خوانده می‌شوند نقل 
می‌گردند: 

بادا بادا (۲۰۲ ص ۲) 

بادا بادا! هی مبارک بادل!/ ای وای یاری 

من دل به تو داده ام توکل به خدا/ الهی مبارک باد! 

الهی مبارک بادا!/ سوار دولت بادل!/ همیشه مبارک باداا 

یارب تو مرا به پار دم‌ساز رسان/ ای وای یاری 

آوازةٌ درد من به او باز رسان/ الهی مبارک بادا! 

از هجر کسی که سال‌ها می‌سوزم/ ای وای پاری 

او را به من و مرا به او باز رسان/ الهی مبارک بادا! 

سوار دولت بادا!/ هميشه مبارک باد!/ باشی سلامت باداا 

آهسته برو (۲۰۳ ص ۱۱) 

اما پزوازماه کابان آبضا برد 

آمضا برد شاه‌خوبان آبفا بر 

آستا برو/ سرو روان آستا برو 

امشب ز خوشی مرغ هوا می‌رقصد/ آستا برو/ ماه تابان آستا برو 

دیوار جدا و در جدا میرقصد/ آستا برو/ ماه تابان آستا برو 

اه ره اتکی پاطالش/ ابا بزو/ ماهتایان اس بر 

دل رقم و عامجا رقضا اما پررز ما‌تان آا پر تخد 

حنا بیارین (۲۰۳ ص ۱۸۷) 

شه‌زادة ما جوان نوداماد است/ حنا بیارین» بر دستش بمالین 

امشب ز تکلّف جهان آزاد است/ حنا بیارین» بر دستش بمالین 

یک بوسه زنی» تو ای حنا بر دستش/ حنا بیارین» بر دستش بمالین 

سا شنک بکین: که عالمی دل شاه است ابا ریی بر کی سالیق 

حنا بیارین؛ بر دستش بمالین/ الهی خینه. با نقش و نگینه... تا آخر. 


سروده‌های نوروزی 
از این که جشن نوروز از جشن‌های بزرگی است که در بلخ نسبت به سراسر کشور باشکوه‌تر برگزار 
می‌شود» این جشن در سروده‌های عاميانة بلخ بازتابی بیش‌تر دارد. افزون از این که بسیاری از اين 


۳۳ 


صالح‌محمد خلیق 
گنشتهها موز کارانم مدارش خانشگن: دوه وارجه کاغدهای ردام غزشته و کل کار اهر مه ی 
شاگردان هدیه می‌دادند و شاگردان آن‌ها را از بر کرده می‌خواندند به همین گونه برخی از سروده‌های 
عامیانة نوروزی را کودکان در هنگام بازی‌های کودکانه به گونة گروهی می‌خواندند که جمع‌آوری و 
ثبت همه آن‌ها بر باروری و پایایی ادبیات شفاهی خواهد افزود. در این جا برخی از سروده‌های عامیانه 
را که پیوندی با بلخ و جشن نوروز و جشن‌وارة نوروزی گل سرخ دارند و به آواز هنرمندان کشور هم‌راه 
با موسیقی محلی ثبت و خوانده شده اند می‌آوریم: 

بیا که بریم به مزار؛ ملا محمدجان (۲۰۳ صص ۷۲- ۷۲) 

بیا که بریم به مزار, ملا محمدجان 

سیل گل لالهزار, واوا دل‌برجان/ سیل گل لالهزار» واوا دل‌برجان... 

سر کوه بلند فریاد کردم/ علی شیر خدا را یاد کردم/ علی شیر خدا را یاد کردم 

علی شیر خدا یا شاه مردان/ دل ناشاد ما را شاد گردان 

بیا که بریم به مزاره ملا محمدجان/ 

سیل گل لاله‌زاه واوا دل‌برجان/ سیل گل لالهزار» واوا دل‌بر جان 

سخی‌جان می‌روی (۲۰۳ ص ۷۷ 

سخی‌جان می‌روی ما را دعا کو/ نازی هم‌دم من 

به ی سو می‌روی» او سو نگاه کو/ نازی هم‌دم من 

سفید استی مپوش کالای سیاه را/ نازی هم‌دم من 

به جلوه می‌کُشی ظالم تو ما را/ نازی هم‌دم من 

به جلوه می‌کشی خون‌دار می‌شی/ نازی هم‌دم من 

جوان استم بیین روی خدا را/ نازی هم‌دم من 

سخی‌جان می‌روی ما را دعا کو/ نازی هم‌دم من.... تا آخر 

لاه لیلا نوروز است (۲۰۳ ص ۱۰۱) 

لیلاه لیلا نوروز است/ خدایا دنیا دو روز است 

لیلاه لبلا نوروز است/ خدایا دنیا دو روز است.... 

بهار آمد که یارجانم برآید/ لیله لیلا نوروز است» خدایا دنیا دو روز است 

به روی سبزه‌ها گردش نماید/ لیلاه لیلا نوروز است. خدایا دنیا دو روز است 

نشیند در لب جو روی سبزه/ لیلاء لیلا نوروز است» خدایا دنیا دو روز است 

که دیدار من مسکین نماید/ لیلاه لیلا نوروز است» خدایا دنیا دو روز است. 

سمنک (۲۰۳ صص ۹۶- )٩۷‏ 

سمنک در جوش ما کف‌چه زنیم/ دیگران در خواب ما دف‌چه زنیم 
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سمنک نذر بهار است/ میلة شب‌زنده‌دار است 

این خوشی سال یک بار است/ سال دیگر یا نصیب 
سمنک در جوش ما کفچه زنیم/ دیگران در خواب ما دف‌چه زنیم 
بی شکر شیرینی دارد/ طعم خوش رنگینی دارد 

این خوشی سال یک بار است/ سال دیگر یا نصیب. 
روز نوروز است (۱۱۳ صص ۷۱ - ۷۲) 

روز نوروز است» خداجان! جنده بالا می‌شود 

از کرامات سخی‌جان کور بینا می‌شود 

ما نه تنها وال گل‌های سرخت گشته ایم 

عالمی بر گنبد سبز تو شیدا می‌شود 

روز نوروز است» خداجان! جنده بالا می‌شود 

از کرامات سخی‌جان کور بینا می‌شود.... تا آخر. 


موسیقی محلی بلخ 

موسیقی محلی یا سنتی نیز به حیث میراث‌های غیر ملموس فرهنگی از جاذبه‌های گردش‌گری 
برای گردشگرانی اند که در پی مردم‌شناسی و شناخت فرهنگ و هنر مردم بومی یک سرزمین 
می‌باشند. استان باستانی بلخ در طول سده‌ها دارای موسیقی محلی پرباری بوده است و با توجه به پیوند 
ژرفی که میان شعر و موسیقی وجود دارده شماری از سرایشگران پیشین بلخ به هنر موسیقی و به 
نواختن آلات موسیقی نیز دست‌رسی داشتند و شماری دیگر آثاری را دربارة موسیقی پدید آورده اند که 
با مراجعه به متن‌های کهن تاریخی و ادبی می‌توان معلوماتی گسترده‌پی در اين باره به دست آورد. 
موسیقی سنتی هنوز هم در بلخ نفس می‌کشد و هنرمندانی برای پایایی» پوبایی و بالنده‌گی آن‌ها 
می‌کوشند. 

موسیقی محلّی بلخ در برگیرندة موسیقی صوفیانه و عرفانی و موسیقی غنایی است و هنرمندان 
آوازخوان آهنگ‌های محلّی را با سازهای محلّی می‌خوانند و به همین‌گونه نوازنده‌گان با آله‌های 
موسیقی محلّی تک‌نوازی هم می‌کنند. در بلخ در مجموع در گسترة موسیقی چهره‌های ماندگاری 
می‌درخشند. به روزهای ٩‏ و ۱۰ آذر ۱۳۸۹ هجری خورشیدی/ ۳۰ نوامبر و ۱ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی در 
سمینار بین‌المللی طریقت چشتیه و موسیقی صوفیانه و عرفانی که در کابل برگزار شد در میان 
هنرمندان کشوره هنرمندان بلخ چون موسا صابری» بصیر صابری. شاه‌رسول قاسمیء عبداللطیف 
باختری» عیدی‌محمد باختری و مثنوی‌خوانان آن چون محمدذاکر ذاکر و میر فیروزالاین مظهر 
برنامه‌های خوبی را ارائه کردند و نیز در شهریور ۱۳۹۰ هجری خورشیدی/ سپتامبر ۲۰۱۱ میلادی یک 


۱۵ 


صالح‌محمد خلیق 
آموزش گاه یک‌سالةٌ موسیقی در این استان به کمک نهادهای امدادگر راه‌اندازی شد که ۱۲۰ تن از 
جوانان دل‌بستة موسیقی را با نواختن آلات موسیقی سنتی بلخ آموزش داد. ام‌روز هنرمندان ورزيدة 
محفل‌های شادی بلخیان اند. 

در این بخش, زیر مدخل‌هایی جداگانه. آلههای موسیقی محلی بلخ و نوازنده‌گان و آوازخوانان 
مشهور محلی بلخ را به معرفی می‌گیریم: 


آله‌های موسیقی محلی بلخ 

آله‌های موسیقی محلّی بلخ دربرگيرندة آله‌های زهی (تاری) بادی و ضربتی اند که در این جا هر 
کدام آن‌ها به گونة فشرده معرفی می‌شود. بسیاری از اين آلهها از دوره‌های باستانی در این سرزمین 
کاربرد داشته اند. 

دوتار: دوتار یک له موسیقی زهی یا عود انگشتی دسته‌بلند به درازای یک اعشاریه سی سانتی‌متر 
است که از چوپ توت ساخته 
می‌شود و در گذشته‌ها دو تار 
روده‌یی داشته و به مرور زمان 
تغییراتی در آن رونما شده و 
ام‌روز یک تار اصلی» سیزده تار 
فرعی و نوزده پرده دارد و در 
بلخ و برخی از استان‌های 
شمالی و غربی کشور رایج 
است. دوتار بلخی از دنبوره 
بزرگ‌تر و در درازی برابر با تنبور و اما از آن نازک‌تر و کم‌عرض تر می‌باشد. برای تزئین این آله 
استخوان را به شکل‌های گوناگون هندسی خراشنیده به روی: کاسة آن نضب می‌کنند. در استان‌های 
شمالی کشور تارهای دوتار را از ابریشم خالص و يا فلز می‌سازند. اين ألةٌ موسیقی با ناخنک نواخته 
می‌شود. (۱۶۲ ص ٩۲۹۱‏ ۲۸۴) 

مولانا جلال‌الاین محمد بلخی سروده است: (۱۸۵ ص ۴۵۶) 

مطرب عاشقان بجنبان تار بزن آتش به موّمن و کفار 
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سه تار: سه‌تار لةُ موسیقی زهی باستانی آریایی و در واقع عود انگشتی کوچک و گردن‌بلند به 
اندازةٌ دنبوره و دارای سه تار فولادی است. (۰.۱۶۲ ص ٩۲۵۲‏ ۲۸۴) عبدالجلیل باختری از سه‌تارنوازان 
ام‌روز بلخ است. 

تنبور: آلةْ موسیقی زهی (تاردار) یا عود گردن‌بلند بزرگ با زه‌های هماهنگ ساخته‌شده از چوب 
توت به درازای حدود یک متر و سی و دو سانتی است و دو تار اصلی و پانزده تار فرعی است و بیست 
و هفت پرده دارد و با ناخنک نواخته می‌شود. این ساز کهن در شهر مزار شریف» مرکز بلخ» و 
شهرستان‌های بلخ و بسیاری از استان‌های دیگر کشور کاربرد دارد. (۰۱۶۲ ص ٩۲۵۴‏ ۲۸۲) 

مشهورترین تنبورنوازان بلخ در یک و نیم 
سدةً پسین محمدحکيم خلمی (۱۲۵۷ - 
۳ هجری خورشیدی/ ۱۸۷۸ - ۱۹۷۴ 
میلادی بابه قران (۱۲۸۹ - ۱۳۶۷ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۱۰ - ۱۹۸۸ میلادی) و استاد 
بهاء‌لاین (۱۳۰۸ - ۱۳۹۷ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۲۹ - ۲۰۱۸ میلادی) بودند و 
از تنبورنوازان کنونی عبدالجلیل باختری» 
عبدالزسول ‏ شاگرد. بهاءالژین» احمدفهيم 
فقیری» حاجی‌محمد کام‌ران برادر حاج بسمل می‌باشند. در شهر مزار شریف تنبور هم می‌سازند. 
فریدحق یک تن از تنبورسازان بلخ است که در کوی باختر شهر مزار شریف پیش تنبورسازی و 
رباب‌سازی دارد. 


عبدالسمیع حامد. شاعر معاصر بلخ می‌گوید: (۶۱ ص ۱۰۵) 


آه می‌ گفتند... و من دیدم... که بعد از یک تبر تک‌درخت خشک را تنبور سازد عاشقی 


دنبوره: دنبوره يا دمبوره به درازای یک متر از چوب توت ساخته می‌شود و دارای دو تار اصلی 
روده‌یی و بدون تار فرعی و پرده 
است و با انگشتان دست نواخته 
می‌شود. اين ساز محلی در بلخ و 
استان‌های دیگر شمالی و مرکزی 
بلخیء احمدفهيم فقیری و شمین کام‌ران از دنبوره‌نوازان معاصر بلخ اند. 
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رباب: رباب نیز آلةُ موسیقی زهی باستانی بلخ و خراسان کهن است به درازای حدود ٩۲‏ سانتی‌متر 
که از چوب ساخته شده و ۲ 
کاس آن با پوست بز پوشیده 
است. این آله دارای پنج تار 
اصلی روده‌یی و شانزده تار 
فرعی فلزی (هشت تار فولادی و هشت تار برنجی) و چهارده پرده است و با ناخنک نواخته می‌شود. 
(۲۸۲) جمعه‌گل» عبدالجلیل باختری و شمین کام‌ران از رباب‌نوازان ام‌روز بلخ اند. 

مولوی بلخی گوید: (۸۵ ص۱۵۹) 


هیچ می‌دانی چه می‌گوید رباب ز اشک چشم و از چگرهای کباب؟ 

پوستی ام دورمانده من ز گوشت چون ننالم در فراق و در عذاب؟ 

و همو گوید: (۸۵ ص ۱۶۲) 

زیاتتي عق انش اضعاب. نیازا وان رات 

فانک ایسفای کل اه ات اتتاب ها خی ام ه شاف الاب 
رباب دعوت باز است سوی شه بازاً به طبل باز نياید به سوی شاه غراب 

عبدالسمیع حامد. شاعر معاصر بلخ. می‌گوید: (۶۱ ص ۱۲۲) 

مثل ربابی جان با هیجان گشته است شاعر فریاد تونغمهگر یاد تو 


چنگ: چنگ سازی تاری باستانی آریانا است با شکل مثلثی که 
بیش‌ترینه از چوب درخت چهارمغز ساخته می‌شود. اين ساز در 
اندازه‌های مختلفی وجود دارد و بر اساس اندازةٌ خود می‌تواند از ۱٩‏ تا 
۷ سیم داشته باشد. ساز جنگ در آریانای کهن دارای چهار رشته سیم 
بود و اما تعداد سیم‌های آن در دورة ساسانیان به ۱۱ و در سده‌های 


فراوانی یاد شده است (۲۸۶) و اما ام‌روز در بلخ نواخته نمی‌شود. 
مولوی بلخی از چنگ چنین یاد می کند: (۰۱۸۵ ص‌ ۳۸۹( 


مارا باری نگار خوش‌قول اندر بر خود چو چنگ دارد 
زان زخمةٌ او هميشه این چنگ پس تن تن و بس ترنگ دارد 


بربط (عود» رود): اين لا موسیقی نیز از آلههای زهی باستانی است که حتا در دورة اشکانیان 
نیز رایج بوده و برخی خاست‌گاه آن را بلخ دانسته اند. این آله که در ادبیات فارسی دري از آن به 
مولوی بلخی می‌گوید: (۸۵ ص ۲۶*) 
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بربط عشرت مرا گاه سه تا همی کنی 
یحاری کی 

غیچک: غیجک یک آلة کهن موسیقی محلی بلخ است که دو تار درد و دستة آن استوانه‌یی 
است و در قسمت سر آن دو پیچ کوک تعبیه می‌شوند. کاسه یا 5 
شکم غیچک گرد است و از چوب درخت توت ساخته شده و بر 
روی آن پوست بز کشیده شده است و دستة آن از چوب درخت 
چنار است. برای نواختن غیچک. آن را به حالت عمودی نگاه 
می‌دارند و با آرشه می‌نوازند. یک غیچک عادی ۸۷ سانتی‌متر 
طول دارد. نظرمحمّد بلخی بابه نور و احمد فهیم فقیری از 
غیچک‌نوازان معروف معاصر بلخ اند. 

یره کیک موش ان پایفای اس که اتتازهای کرتاگین تن ساخفدس قود و 
در بلخ و سراسر کشور رایج است. نی را از گذشته‌ها بیش‌تر چوپانان در هنگامی که رمه‌ها و گله‌های 
گوسفند» بز و گاو را به چرا می‌برند در دامان طبیعت می‌نوازند. (۲۸۳) 


در ادبیات و موسیقی عرفانی ما نیز نی جای‌گاه والایی دارد و شاعران زیادی از نی به عنوان یک 
عنصر خیال بهره جسته اند. دیباچة مثنوی معنوی مولانا جلال‌الین محمّد 
بلخی دربارة نی و نوای آن از دل‌انگیزترین سروده‌های عرفانی است: (۱۸۶ 
ص ۵) احمدنعيم» محمدقاسم و محمدفردین فریاد از نی‌نوزان معروف ام‌روز 
بلخ اند. 

بشنو از نی چون حکایت می‌کند از جدایی‌ها شکایت می‌کند.... 

به همین گونه مولوی در دیوان شمس گفته است: 

ای طرب‌ناکان ز مطرب التماس می کنید 

سوی عشرت‌ها روید و میل بانگ نی کنید 

بسیار گفتم ای پدر دانم که دانی اين قدر که چون نی‌ام بی پا و سر در پنجةّ آن نایی‌ام 

(۱۸۵ ص ۵۷۳) 

توله: توله هم یک له موسیقی سنتی بادی است به درازای ۴۶ سانتی‌متر که از مفرغ و يا از 
چوب زیتون ساخته می‌شود و هفت سوراخ ت و در بلخ و سراسر کشور نواخته می‌شود. (۲۸۳) 

سرنای: سرنای یک له موسیقی 
بادی باستانی است به درازای حدود ۴۰ 


سانتی‌متر که از چوب شیشم ساخته 
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می‌شود و هفت سوراخ دارد و در بلخ و سراسر کشور رایج است. اين ال موسیقی را از گذشته‌ها تا ام‌روز 
معمولاً یک‌جا با ساز دهل در جشن‌هاء عروسی‌ها و سایر محفل‌های خوشی می‌نوازند. (۲۸۳) جمعه‌خان 
چهاربولکی از سرنای‌نوارزان معروف معاصر استان بلخ بود. 

مولوی بلخی می‌گوید: (۸۵ ص ۸۳۱ 

تو چو سرنای منی بی لب من ناله مکن تاچو چنگت ننوازم ز نوا هیچ مگو 

دهل: دهل له موسیقی ضربی باستانی است که از چوب شیشم به گونة ون ساخته می‌شود 

دق تام ان بات کی ارف میقانتته فده ایب 

و در بلخ و سراسر کشور از کهن‌ترین روزگاران تا ام‌روز رواج 
دارد. دهل به اندازه‌های گوناگون وجود دارد. درازای نوع 
معمول آن در حدود ۴۰ سانتی‌متن و قطر آن ۲۲ سانتی‌متر 
است. دهل کوچک با انگشتان دو دست در دو طرف آن 
نواخته می‌شود و دهل کلان را با چوب در هر دو طرف آن 
می‌نوازند. نوازنده» دهل را با ریسمانی که از شانه‌ها می‌گذرد به خود آويخته و با دو مضراب مختلف 
می‌نوازد. (۲۸۳) درمحمد چهاربولکی, خلیفه مسکین و محمدعلی از روستای بزتپة شهرستان چهاربولک 
از دهل‌نوازان معروف معاصر استان بلخ بود. 

مولانا جلال‌لدین محمد بلخی می‌گوید: 


عید نمی‌دهد فرح بی نظر هلال تو کوس و دهل نمی‌چخد بی شرف دوال تو 
(۱۸۵ ص ۸۰۶) 

صد دهل می‌زنند در دل ما نگ آن بشنويم ما فردا 

(۱۸۵, ص ۱۴۰) 

طبل غزا برآمد. وز عشق لشکر آمد کو رستم سرآمد تا دست برگشاید؟ 


(۸۵ ص ۲۳۳ 

طبله: طبله یک ال موسیقی ضربی و متشگل از دو طبل دستی است که در اندازه و آوا از هم 
متقاوت ان معمولا طیل, کوچکاتر با ات 
راست و طبل بزرگ‌تر با دست چپ نواخته 
می‌شود. جمعه‌گل و احمدفهيم فقیری از 
طبله‌نوازان شناخته‌شدة ام‌روز استان بلخ است. 

زیربغلی: زیر بغلی ال موسیقی ضربی 
باستانی و طبلی تک‌سره است که از سفال و یا 
از چوب شیشم ساخته می‌شود و درازای آن معمولاً ۶۷ سانتی‌متر و قطر سر بزرگ آن ۱٩‏ سانتی‌متر 


۲۰ 
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استه این آلة موسیقی بیش‌ترینه در بلخ و سایر استان‌های شمالی کشور نواخته می‌شود. سر کوچک 
زیربغلی باز است و سر بزرگ آن با پوست بز یا پوست آهو 
پوشانیده می‌شود و آن را به روی زانو و زیر بغل قرار 
می‌دهند و با هر دو دست بر سر بزرگ آن می‌نوازند. 
(۶۲ ص ٩۲۵۴‏ ۲۸۲) بنگی‌جة خلمی. مخمدرحيم ۳ 
احمدفهمیم فقیری از زیربغلی‌نوزان شناخته‌شدهٌ معاصر استان بلخ اند. 

دف و دایره: دف و دایره از آله‌های معروف ضربی باستانی بلخ و سراسر خراسان بزرگ کهن 
است و آن عبارت از چنبرة چوبی به قطرهای گوناگون است که بر روی آن پوست بز یا پوست آهو 
کشیده شده است و آن را با دست چپ محکم می‌گیرند و با دست 


راست و انگشتان دست چپ می‌نوازند. دف از دایره بزرگ‌تر است و 
دارای زنجیرک‌هایی است که به جدار داخلی دیوارةٌ چوبین آن 
نصب شده اند و در هنگام نواختن این زنجیرک‌ها نیز طنینی 
کققا تی بدید ضی ورد ایو از گذاشیدها با ازور حعیولا 
توسط زنان در عروسی‌ها و بزم‌های شادی نواخته می‌شوند. (۲۸۳) 

به روایت گاه‌نامه‌ها آریایی‌ها مراسم جشن نوروز و تحویل سال را با نواختن دفه رگا می‌کردند و 
به همین‌گونه» نقش‌های تراشیده‌شده‌یی از نوازنده‌گان دف در آثار باستانی کشور دیده شده اند و 
سروده‌های زبان فارسی دری بازتاب‌گر کاربرد آن هم در بزم‌های شادی و هم در سماع عرفانی اند. 
(۳۰۵) به گونة نمونه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی می‌گوید: 

هله من مطرب عشقم دگران مطرب زر دف من دفتر عشق است و دف ایشان دف تر 

(به نقل از منبع: ۳۰۵) 

ای مطرب جان چو دف به‌دست آمد این پرده بزن که پار مست آمد 

(۱۸۵ ص ۲۸۶) 

نقاره: نقاره آٌ موسیقی ضربی باستانی است و از سفال ساخته می‌شود و مانند طبله متشکل از دو 
تکه به نام‌های «بم» و «زیر» است. بخش بم آن تا ۲۵ سانتی‌متر و بخش زیر آن از ۱۰ تا ۱۵ 
سانتی‌متر طول دارد و اولی با پوست گاو و دومی با پوست 
شتر پوشانیده می‌شود. اين له موسیقی در رزم و بزم کاربرد 
دارده در آوردگاه‌ها در هنگام نواختن» آن را بر کوهان شتر 
می‌بندند و در بزم‌های خوشی بر گردن می‌آویزند. (۲۸۳) 

نقاره در گذشته‌ها بخشی از ساز سلطنتی» تشریفاتی» 
شهری و نظامی بود که از فراز برج یا دروازه نواخته 
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می‌شد.(۱۶۳ ص ۲۵۲) رواق نقاره‌خانة مدرسة سید سبحان‌قلی‌خان در شهر بلخ از آبده‌های تاریخی 
سدةّ دهم هجری قمری/ شانزدهم میلادی است. 

نقاره‌چیان دوره‌گرد در بلخ در شب‌های رمضان برای بیدارساختن روزه‌گیران در سحر و نیز اعلام 
شب آن را می‌نوازند. از نقاره‌چیان دوره‌گرد معروف بلخ در سدةٌ سیزدهم هجری خورشیدی/ بیستم 
میلادی رجب نقاره‌چی است که در شب‌های رمضان در کوچه‌های شهر مزار شریف با نواختن نقاره 


روزه‌گیران را به صرف غذای سحری بیدار می‌ساخت. 


نوازنده‌گان و آوازخوانان محلی بلخ 

نوازنده‌گان و آوازخوانان محلی در استان بلخ در بزم‌های عروسی و شادیانه‌های دیگر بزم‌آرایی 
می‌کنند. در گذشته‌ها آوازخوانان و نوازنده‌گان زن نیز در بزم‌های زنانة عروسی و شادی با نواختن دف 
و خواندن سروده‌های عامیانه و هم‌چنین اجرای رقص‌های محلی هنرنمایی می‌کردند و اما اکنون در 
روستاها تنها زنان خانه‌وادة داماد دف می‌زنند و آواز می‌خوانند. 

از زنان نوازنده و آوازخوان» شیرین تاجوء فاطمه, گل‌جان» شیرین دست‌کج, آنٌ حمراء حواه پروین» 
پایندو ژیلا فتانه و لطیفه رونا کسانی بودند که در وسط سدة چهاردهم هجری خورشیدی/ بیستم 
میلادی در شهر مزار شریف و حومة آن محفل‌های عروسی و شادی را با دف‌زنی و آوازخوانی خود گرم 
می‌ساختند. اما ام‌روز هنرمندان محلی‌خوان زن در بلخ حضوری محسوس ندارند و بسیاری از 
برگزارکننده‌گان محفل‌های عروسی و شادی در بخش زنانه نیز گروه‌های موسیقی مردانه را 
فرامی خوانند. 

در اين‌جا نوازنده‌گان و آوازخوانان معروف محلّی بلخ را از اواخر سدة سیزدهم هجری خورشیدی/ 
اوایل سدة بیستم بر بنیاد سال تولد شان به گونة فشرده به معرفی می‌گیریم. 

محمدحکیم: محمدحکیم فرزند محمدحلیم. تنبورنواز چیره‌دست محلّی, در سال ۱۲۵۷ هجری 
خورشیدی/ ۱۸۷۸ میلادی در گذر مخدوم‌بیگ شهر خلم استان بلخ زاده شد. او از کودکی به موسیقی 
روی آورد و این هنر را از خلیفه حضرت‌شاه» یکی از هنرمندان شناخته شدة موسیقی محلّی بلخ در شهر 
مزار شریف فرا گرفت و در تنبورنوازی شهرة کشور گردید. محمدحکیم خود نیز شاگردان زیادی را در 
هنر موسیقی آموزش و پرورش داده است که استاد بهاءالدین تنبورنوان خیال‌محمد. محمدیاسین کمری 
و عبدالمتین و نیز عبدالغفار بابه قران از آن جمله اند. محمدحکیم در سال ۱۳۳۰ هجری خورشیدی/ 
۱ میلادی با رادیوی افغانستان هم‌کاری داشت و در برنامه‌های موسیقی محلّی آن رادیو سههم 
می‌گرفت و پارچه‌های متعددی از تنبورنوازی خود را ثبت کرد. وی همراه با دسته‌های هنرمندان 
موسیقی محلّی سفرهایی هنری به کشورهای دیگر و از جمله به تاجیکستان داشته و جوایز و 
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ستایش‌نامه‌هایی را به دست آورده است. او در سال ۱۳۵۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۴ میلادی در خلم 
چشم از جهان پوشید. (۴۳۹. صص ۱۶۵ - ۱۶۶) 

بر کت‌الله: برکت‌الّه معروف به بمبو برکت در سال ۱۲۷۸ هجری خورشیدی/ ۱۸۹۹ میلادی زاده 
شد و فرمان‌ده گروه موزیک نظامی لشکر ۱۸ ارتش در شهرستان ده‌دادی استان بلخ بود. و موسیقی را 
در زمان شاه امان‌اله در نزد استادان نظامی کشور ترکیه فرا گرفت و نغمه‌های رزمی و پارچه‌های 
فراوانی را به او نسبت می‌دهند که به نغمه‌های بمبو برکت یا صوت بمبو برکت شهرت دارند. این 
هنرمند موسیقی در سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۹ میلادی از با زنده‌گی پدرود گفت. (۱۵۰ ص 
۳ 

بابه‌قران: عبدالغفار بایه‌قران فرزند سلطان, هنرمند موسیقی 
سنتی» در سال ۱۲۸۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۱۰ میلادی در گذر 
ده‌حسن شهر خلم استان بلخ زاده شد. از کودکی به هنر موسیقی 
رو آورد و در دوازده‌ساله‌گی نواختن دنبوره را از محمدحکیم 
تنبورنواز مشهور خلم» فرا گرفت و به زودی یکی از هنرمندان 
نام‌دار این سرزمین شد. چندین پارچة موسیقی محلی ساخت این 
هنرمند در بایگانی رادیو و تلویزیون ملّی اففانستان ثبت اند و حتا 
به کشورهای هم‌سایه نیز تکثیر شده اند. او در آذر سال ۱۳۶۷ 
هجری خورشیدی/ دسامبر ۱۹۸۸ میلادی در شهر خلم دیده از 
خهان فردیسته ( ۵ صنن ۱۶۲ ۱۶۴] 

نظرمحمد بلخی: نظرمحمد بلخی فرزند بیگ‌نظر در سال ۱۲۹۳ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۱۴ میلادی در بلخ زاده شد. (۰۱۵۰ ص ۴۷) در 
کودکی نواختن دنبوره و غیچک را نزد پدرش فرا گرفت و در جوانی از 
محضر بابه قران خلمی» آوازخوان و نوازندة معروف بلخ سود فراوان برد 
و خود از نام‌آوران گسترة موسیقی محلّی بلخ شد و یک‌جا با محمدجان 
بنگی‌چة خلمی» خیرگل چوچة ضرب‌نواز و استاد بهاءالاین تنبورنواز 
هنرنمایی می‌کرد. استاد نظر بلخی در سال ۱۳۶۷ هجری خورشیدی/ 
۸ میلادی در شهر بلخ دیده از جهان فروبست و در جوار آرام‌گاه 
جوان‌مرد قصاب و آرام‌گاه مشرب نمنگانی در بلخ به خاک سپرده شد. 


محمدداود نظری پسرش, محمدابراهيم کام‌ران» نورآقای پروانی و حسن بسمل از شاگردان وی اند. 
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بابه نور: بابه نور در سال ۱۲۹۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۱۸ میلادی در گذر مبرز شمس شهر 
باستانی خلم استان بلخ زاده شد. او از غیچک‌نوازان بلخ و از ۱ 
هم‌راهان گروه موسیقی بابه قران خلمی است. بابه نور در سال 
۱ هجری خورشیدی/ ۱۷۷۲ میلادی چشم از جهان پوشید. 
(۸۵۰ ص ۴۷) 

بنگی چه: محمدجان فرزند بدل مست مشهور به بنگی‌چه» 
هنرمند موسیقی سنتی» در سال ۱۲۰۷ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۸ 
میلادی در گذر ایش‌محمدبیگ در ناحيهٌ یکم شهر خلم استان ٩‏ 
بلخ در یک خانه‌وادة هنرمند دیده به جهان گشود. پدرش از دنبوره‌نوازان شناخته شدة خلم بود که در 
هنگام کودکی بنگی‌چه از جهان رفت و بنگی‌چه هنر موسیقی را از برادر بزرگش, اکه‌جان. آموخت و 
سپس با هنرمندان محلی دیگر زادگاه خود چون بابه قران دنبوره‌نواز و نورمحمد غیچک‌نواز یک گروه 
هنری را بنیاد گذاشت و خود با نواختن زیربغلی دوستان خود را هم‌راهی می‌کرد. ِِِ در سال 
۵ هحری خورشیدی/ ۱۹۵۶ میلادی به رادیوی کابل راه یافت و 
تا سال ۱۳۵۱ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۲ میلادی در مجموع ۱۷ آهنگ 
محلّی را در آن رادیو ثبت کرد و در سال ۱۳۵۶ هجری خورشیدی/ 
۷ میلادی که تلویزیون افغانستان در کابل به نشرات آغاز کرد دو 
پارچه موسیقی را یک‌جا با بابه قران اجرا و ثبت کرد. او در سال ۱۳۵۸ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۷۹ میلادی عضویت اتحادية هنرمندان 
افغانستان را به دست آورد و در کنسرت‌های موسیقی هنرمندان محلّی 
در کابل و سایر شهرهای کشور و باری هم در کشور ایران شرکت کرد 
و به گرفتن جوایز و ستایش‌نامه‌هایی از ادارةٌ اطلاعات و فرهنگ نیز 
نایل آمد. او شخصی ظریف بود و دوبیتی‌های عامیانه نیز می‌سرود اما 
در کنسرت‌ها بیش‌ترینه سروده‌های شاعران خلم را می‌خواند. از او نوارهایی دربارة زمین‌لرزةٌ مشهور 
خلم و بزکشی و یک نوار مشترک با نظرمحمد بلخی هنرمند دیگر موسیقی محلّی بلخ» به‌جا مانده اند. 
بنگی‌چه در ۱۷ دی ۱۳۵۹ هحری خورشیدی/ ۷ ژانوية ۱۹۸۱ میلادی از سوی افرادی ناشناس در خلم 
به شهادت رسید. (۰۴۹ صص ۱۶۳ - ۱۶۵) 

استاد بهاءالدین: استاد بهاءالاین تنبورنواز شناخته شدة بلخ و کشور در سال ۱۳۰۸ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۲۹ میلادی در کاپیسا دیده به جهان گشود. از ۸ ساله‌گی به نواختن تنبور پرداخت و این 
هنر را در زادگاهش از استاد محمدالله فرا گرفت. سپس به کابل آمد و در کوچة خرابات اقامت گزید و 
در آن‌جا به تشویق استاد محمدعمر به رادیوی افغانستان راه یافت. در آهنگ‌های استاد رحیم‌بخش» 
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استاد خیال استاد هاشم استاد آرمان» استاد هماهنگ و استاد مددی آوای تنبورش شنیده می‌شود. وی 
در سال ۱۳۳۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۴ میلادی از کابل به بلخ کوچید و در گذر خیرخواه شهر مزار 
شریف ماندگار شد. او را به عنوان استاد «پنجه‌طلایی» 
می‌شناختند و در جشن‌واره‌های موسیقی در کشورهای فرانسه, 
مالنت آلبان: داتما رک هفتوستان و کاخیکیهامو آمریکا ش کش 
کرده است. استاد بهاءالدین در اثر بیماری در ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ 
هجری خورشیدی/ ۱۶ اوت ۲۰۱۸ میلادی در شهر مزار شریف» 
مرکز بلخ» دیده از جهان فرو بست و در گورستان مولا علی در رس 9 
شهرک خالد شهر مزار شریف به خاک سپرده شد. او دارای سه پسر و شش دختر شده بود. رسول‌جان 
تنبورنواز که مدتی مدیر موسیقی رادیوی افغانستان بود از شاگردان وی است. 

محمدرحيم تخاری: محمدرحیم تخاری فرزند محمدعلی در سال ۱۳۱۳ هجری خورشیدی/ 
۴ میلادی در گذر کهنه‌بازار ناحية یکم شهر خلم استان بلخ 
زاده شد و در همان‌جا پرورش یافت و سپس به تخار کوچید و به 
فراگیری نواختن دنبور» زیربغلی و غیچک پرداخت و به رحیم 
تخاری شهرت یافت. رحیم تخاری از سوی نهادهای دولتی به 
گرفتن چندین ستایش‌نامه و سه مدال نایل آمده است. ۴٩(‏ 
صص ۱۶۶- ۱۶۷) وی یک‌صد و ده آهنگ در رادیو و تلویزیون افغانستان» شانزده آهنگ در تلویزیون 


بلخ و شانزده آهنگ در تلویزیون خصوصی آیینه ثبت کرده و نیز شاگردان زیادی را در موسیقی پرورش 
داده است. 4٩(‏ ص ۴۸) 

سردارمحمد بلخی: سردارمحمد بلخی فرزند عظیم در سال ۱۳۲۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۴۴ 
میلادی در شهر باستانی بلخ زاده شد. او کی از دنبوره‌نوازان بلخ و از شاگردان بابه قران خلمی است. 
(۱۵۰ ص‌‌ ۳۴( 

محمدابراهيم کام‌ران: محمدابراهيم کام‌ران فرزند غلام‌سخی در سال ۱۳۳۴ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۵۵ میلادی در شهرستان بلخ استان بلخ زاده شد و از هنرمندان شناخته‌شدةٌ موسیقی 
محلی اسان بخ است و شمین کامران هنرمند محلی‌خوان دیگر بخ فرزند اوست. 

جمعه گل رباب‌نواز: جمعه‌گل فرزند امیرگل در سال ۱۳۳۴ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۵ میلادی 
در شهرستان قره‌باغ استان کابل به جهان آمد. پس از پیروزی مجاهدان به استان بلخ آمد و در شهر 
مزار شریف ماندگار شد و در زمان حاکمیت امارت اسلامی طالبان مسشمال را فر با کسام تشز 
کرد. او در جوانی به هنر موسیقی روی آورد. در آغاز آوازخوانی می‌کرد و سپس به نواختن رباب 
پرداخت و افزون برآن به نواختن آله‌های دیگر موسیقی چون هارمونیه و طبله نیز دست‌رسی دارد. 


تّْ 
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جمعه گل نواختن رباب را از ماما فقیر, ظاهر باختری و امیرجان باختری آموخت و تا کنون در بزم‌های 
عروسی» شب‌نشینی‌ها و مهمانی‌ها با نواختن رباب استاد امیرمحمد سلطانی» آوازخوان معروف بلخ را 
هم‌راهی می‌کند. او سه دختر و پنج پسر دارد که از جملة پسرانش, اجمل امیری احمدپردیس و ایمل 
آمیری رباب‌نواز و همایون طبله‌نواز اند. جمعه‌گل در جشن‌واره‌های نوروزی بلخ و نیز در بزم‌های هنری 
کندهار, کندز و تخار هنرنمایی داشته است و از سوی نهادهای فرهنگی مورد ستایش قرار گرفته است. 
(۳۳۵) 

عبدالجلیل باختری: عبدالجلیل باختری فرزند رجب‌خان در سال ۱۳۴۱ هجری خورشیدی/ 
۲ میلادی در کوی باختر شهر مزار شریف به جهان آمد. از ده‌ساله‌گی به موسیقی روی آورد و از 
محضر هنرمندان محلی دیگر بهره برد و به نواختن تنبوره هارمونی» دهل, 
ضرب. دلربه سارنگ» رباب و سه‌تار دست‌رسی پیدا کرد. از سال ۱۳۸۸ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۰۹ میلادی بدین‌سو آموزش گاه موسیقی را راه انداخته 
است و تا کنون ۱۵ تن از علاقه‌مندان موسیقی را آموزش داده است. ده 
آهنگ ثبت‌شده دارد و در بزم‌های شادی و جشن‌واره‌های هنری در بلخ و 
کابل می‌کند و نیز برای اجرای کانسرت به کشورهای ترکمنستان و 
اوزبیکستان سفرهایی داشته و از وزارت اطلاعات و فرهنگ استان‌داری بلخ 


و بنیاد فرهنگ و جامعةٌ مدنی ستایش‌نامه به دست آورده است. باختری ازدواج کرده و دارای ۳ دختر و 
سه پسر است. (۳۳۵) 
محمدحسن بسمل: محمدحسن بسمل در سال ۱۳۴۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۶۳ میلادی در 
روستای سمرقندیان شهرستان بلخ استان بلخ به جهان آمد. دورة دانش‌آموزی 155556 
را در زادگاه خود در سمرقندیان و دبیرستان باختر شهر مزار شریف سپری کرد 
و مدتی کارمند ادارة اطلاعات و فرهنگ و ادارةٌ مخابرات و فناوری معلوماتی 
استان بلخ بود. او از آوازخوانان شناخته‌شدة محلی بلخ بود و در پهلوی هنر 
آوازخوانی بدیهه‌سرایی نیز می‌کرد و در میان مردم به نام «بلبل افغانستان» 
شهرت داشت. بسمل در اثر بیماری در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۶ 
میلادی چشم از جهان بست. از او سه دختر و چهار پسر به جا مانده اند. (۳۳۵) 
عبدالستار غفاری: عبدالستار غثاری فرزند عبدالغفار در سال ۱۳۵۲هجری خورشیدی/ ۱۹۷۳ 


میلادی در شهر مزارشریف زاده شد. هنر موسیقی را در نوجوانی از استاد کاکر آموخت و هنگامی 
دانش آموز دبیرستان شهید بلخی واقع در شهرستان ده‌دادی استان بلخ بود نخستین کانسرت را در سال 
۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۶ میلادی در حضور هنرمندان معروف کشور در سینماتیاتر بلخ به اجرا 
درآورد و در سال ۱۳۶۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۷ میلادی از سوی اتحادية جوانان بلخ برای اجرای 


۳۹ 
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کانسرت به تاجیکستان رفت و در آن‌جا مدال اتحادي هنرمندان آن کشور را به دست آورد. پس از اتمام 
دورة دانش‌آموزی» آموزش‌های عالی را در دانش‌سرای آموزگاری رودکی 
بلخ در رشتة زبان و ادبیات به فرجام رسانید و به حیث آموزگار در 
دبستان نوآباد شهرستان ده‌دادی و در دبیرستان دقیقی بلخی ایفای 
وظیفه کرد. از غقاری تا اکنون ٩‏ آهنگ رادیویی و پنج آهنگ تلویزیونی 
که ۳ آهنگ آن از ساخته‌های خودش اند ثبت شده اند. (۳۳۵) 
احمدفهيم فقیری: احمدفهیم فقیری فرزند فقیرمحمد درسال 
۴ حهجری خورشیدی/ ۱۹۷۵ میلادی در کوچة خرابات کابل به 
جهان آمد. در دبستان ابوریحان بیرونی تا صنف پنجم و از سال ۱۳۶۶ هجری خورشیدی تا صنف دهم 
در دبیرستان موسیقی زیر نظر استادان معروف این رشته درس خواند و نواختن هارمونیه و رباب را از 
پدر خود آموخت و سپس به فراگیری نواختن تنبوره غیچک» دنبوره ۱ 
زیریغلی» طبله. دهل و سایر آله‌های موسیقی محلی همت گماشت. در 
سال ۱۳۷۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۲ میلادی در هنگام جنگ‌های 
خونین کابل یکجا با خانه‌وادة خود به بلخ آمد و در شهر مزار شریف 
ماندگار شد. در دورة حاکمیت امارت اسلامی طالبان به پاکستان رفت و 


در آن‌جا هم با هنر موسیقی سروکار داشت و پس از بازگشت به میهن ْ 
قلخ وجوزجان و انفای‌های فیگر بای کقیر بهفزنمای و آرارتوانی پرداهت از جه ان 
بدین‌سو تنها رباب می‌نوازد و با تلویزیون‌های آیینه, باتوره آرز, پیکان و ملی بلخ هم کاری دارد. او در 
سال ۱۳۷۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۹۶ میلادی ازدواج کرده و سه دختر و دو پسر دارد. (۳۳۵) 
محمدیوسف بشردوست: محمدیوسف بشردوست فرزند غلام‌سخی در سال ۱۳۵۸ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۷۹ میلادی در روستای رحمت‌آباد شهرستان چهاربولک 
استان بلخ زاده شد. دورة دانش‌آموزی را تا صنف چهارم در زادگاه خود 
پی گرفت. او آوازخوانی را از کودکی از پدر خود که یک هنرمند 
محلی‌خوان بود و نیز از شرف‌الذین چهاربولکی فرا گرفت بود و تا کنون 
در مراسم شادی مردم و نیز در جشن‌واره‌های رسمی موسیقی در بلخ و 
کابل و در کشورهای ایران و پاکستان هنرنمایی دارد. بنسردوست در 
سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی از چهاربولک به روستای 
خاصه‌پز شهرستان دهدادی استان بلخ کوچید و در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی/ ۲۰۱۳ میلادی 


ازدواج کرد و اکنون در مجتمع هنرمندان بخش موسیقی در چهارراه فردوسی شهر مزار شریف دفتر 
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موسیقی دارد. از او دو آهنگ در تلویزیون ملی بلخ و یک آهنگ در تلویزویون شهرآرا به ثبت رسیده 
اند. (۳۳۵) 

محمدحنیف سخی ضرب‌نواز: محمدحنیف سخی فرزند غلام‌سخی» ضرب‌نواز معروف بلخ» در 
سال ۱۳۶۳ هچری خورشیدی/ ۱۹۸۴ میلادی در کوی باختر شهر مزار شریف زاده شد. دورة 
دانشآموزی را در تا صنف شششم در دبیرستان باختر شهر مزار شریف به فرجام رسانید. از سیزده‌ساله گی 
به هنر موسیقی روی آورد و ضرب‌نوازی را نزد پدر خود فرا گرفت. در زمان حاکمیت امارت اسلامی 
طالبان در پاکستان پناهنده شد و پس از بازگشت به بلخ باز هم با ضرب‌نوازی در مراسم شادی و 
جشن‌واره‌های هنری از جمله جشن‌واره‌های نوروزی هنرنمایی دارد و برای اجرای کانسرت سفری به 
کشور تاجیکستان نیز داشته است. سخی در سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۴ میلادی ازدواج کرده 
و ۵ دختر دارد. (۳۳۵) 

عبدالقدیر سیالاب: سید عبدالقدیر سیلاب فرزند میرزا سید عبدالواحد, محلی‌خوان معروف استان 
بلخ در سال ۱۳۶۴ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۵ میلادی در کوی خراسان " 
شهر مزار شریف زاده شد. پس از دورة دانش‌آموزی به شعر و موسیقی 
روی آورد و تا کنون در گستره‌های ادبیات و هنر گام می‌زند. او رئیس 
انجمن موسیقی استان بلخ است و افزون بر آوازخوانی به نواختن هارمونیه 
نیز دست‌رسی دارد. او بیش‌ترینه سروده‌های فی‌البديهة خود را می‌خواند 
و آهنگ‌هايش بیش‌ترینه میهنی اند. «تار و ترانه» (بلخ» ۱۳۹۷ هجری 
خورشیدی) نخستین دفتر سروده‌های اوست. 

شمین کام‌ران: شمین کام‌ران فرزند محمدابراهيم کام‌ران در ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ هجری 
خورشیدی/ ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ میلادی در شهر باستانی بلخ دیده به جهان گشود. دورة دانش‌آموزی را تا 
صنف چهارم در دبستان مير والی شهر مزار شریف پی گرفت در 
پانزده‌ساله‌گی به هنر موسیقی روی آورد و نواختن رباب و دنبوره را از 
پدرش آموخت و سپس نواختن ضرب و هارمونیه را از استا دان دیگر 
موسیقی بلخ فرا گرفت و اکنون از آوازخوانان شناخته‌شدة محلّی استان 
بلخ است که سروده‌های فی‌البديهة خود را در بزم‌های شادی و 
جشن‌واره‌های هنری در بلخ و کابل می‌خواند و تا کنون در بزم‌های 
رسمی موسیقی در بلخ و کابل شرکت کرده و در سال ۱۳۹۷ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۱۸ میلادی برای اجرای کانسرت در جشن‌وارة موسیقی سفری به اوزبیکستان نیز داشته 
است. ۴۰ آهنگ ثبت‌شده در تلویزیون‌های طلوع» آرزو و ملّی بلخ دارد. شمین کام‌ران در سال ۱۳۸۴ 
هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی ازدواج کرده و یک دختر و چهار پسر دارد. 
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خوراکه‌های محلی بلخ 

خوراکه‌های محلی بلخ دربرگيرندة انواع غذاهاه نوشابه‌ها و شیرینی‌ها می‌باشند. بسیاری از 
خوراکه‌های محلّی بلخ پيشينة درازی دارند و نام‌های شان در متن‌های نظم و نثر کهن زبان فارسی 
دری آمده اثن غذاهایی چون قایلی‌پلو. کباب چوپان. دلده‌اش بریده (رشتهاه. اومام» شیش‌پیره آشک: 
بولانی» منتو آی‌خانم» سنبوسه. قلمه. خجور کاچی, لیتی» مالیده. شیرروغن» حلوای آردبریان» حلیم» 
شیربرنج و دیگ‌چه, سمنک؛ کماچ. نان روغنی» نان فتیر ورقی؛ نوشابه‌هایی چون هفت‌میوه و شیرچای؛ 
و شیرینی‌هایی مانند حلوای کنجدی (مغزی) نبات» آبک دندان» پرورده شیرپیره» جلوی (زولبیا» فیرنی 
و ماغوت نشالاه مربه حلوای زردک و غیره از رایج‌ترین خوراکه‌های محلّی اند. شیریخ بلخ و قیماق 
خلم شهرتی جهانی دارند. هم‌چنین خوراکه‌های محلّی و سنتی بلخ را از نگاه کاربردی می‌توان به 
عادی» هوسانه. پرهیزانه آیینی و ره‌آوردی بخش‌بندی کرد. برخی از گردشگران در سفرنامه‌های خود 
از خوراکه‌های محلی بلخ نام برده اند. (۰۲۳۷ ص ۲۲) خوراکه‌های محلی بلخ از جاذبه‌های مهم 
گردش‌گری نوع غذایی شمرده می‌شوند. 


غذاهای محلی بلخ 

قابلی پلو: قابلی‌پلو, یکی از غذاهای معروف بلخ است و آن برنجی است که با روغن» گوشت. پیاز, 
خوش‌مزه است. پلو از نگاه چه‌گونه گی 
گوشت و افزوده‌های دیگر خود. به 
نام‌های دیگری چون مرغ‌پلو, 
زعفران‌پلو زرشک پل سبزی‌پلو و غیره 
نیز یاد می‌شوند. یک نوع آن را که 
بدون گوشت و افزوده‌ها پخته می‌شود 
به نام جاویا پلم. صافین. واد؟ هی کف 
قابلی و سایر انواع پلو را در خانه‌واده‌ها زنان و در مهمانی‌های بزرگ و نیز در رستوران‌های شهر 
آش‌پزان مرد می‌پزند. (۰۲۳۷ ص ۲۲) 
کباب چوپان: کباب چوپان. کببی است که از گوشت قبرغة گوسفند پخته می‌شود.پرچههای 


گوشت اخته‌شده با پیاز و سیر را به سیخ‌ها می‌کشند و به روی کورة کباب می‌گذارند و با افروختن زغال 


۳۹ 
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و پکه زدن به آن می‌پزند. این نوع کباب در بازاهای مرکز شهرستان بلخ بسیار عمومیت دارد. این نوع 
کباب بیش‌تر در رستوران‌ها توسط مردان پخته می‌شود. (۲۳۷ ص ۲۲) 
کباب در شعر کهن و ام‌روز فارسی دری ۰ 
بازتابی گسترده دارده از جمله؛ مولوی بلخی کت 
می‌گوید: 
بوی کباب داری» تو نیز دلکبابی 
در تو هرآنچ گم شد. در ماش بازیابی 
(۸۵ ص ۱۰۹۷) 


چهرةٌ چون آفتاب می‌بری از ما شتاب بوی کن آخر کباب» زین جگر آذری 

(۱۸۵ ص ۱۱۱۵) 

عبدالسمیع حامد. شاعر معاصر بلخ می‌گوید: (۶۶۱ ص ۲۰۳) 

بسیار این معامله‌داری عجیب بود قلب مرا گرفت و برایم کباب کرد 

دلده: دلده. یک غذای آیینی است که به عنوان نذر در خانواده‌ها توسط زنان پخته می‌شود. 
دلده را از گندم میده‌شده با دست‌گاه ۱ ِ- و 1 
دستی «گراد». و روغن» گوشت» آب و 
نمک» با افزوده‌هایی چون لوبیاء نخود» 
زردآلوی خشک (غولنگ) و آلوی 
کف‌گیرزدن‌های پی‌هم می‌پزند. دلده 
را معمولا گرماگرم با کف‌گیر در 
کاسه‌ها می‌ريزند و برای هم‌سایه‌گان 

آش بریده (رشته): آش بریده (رشته) را از زواله‌های پهن‌شدة خمیری که با کارد به رشته‌های 
باریک و درازی بریده شده اند با روغن» پیاز نمک و 


آب می‌پزند. آش بریده را پس از پختن در کاسه 
می‌گیرند و به روی آن نعناع و مرچ خشک کوبیده 
می‌پاشند و صرف می‌کنند. این خوردنی یک غذای 
مایع است که با قاشق خورده می‌شود. (۲۲۷ ص‌‌ 
۳ : 
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اوماج: اوماچ» غذای پرهیزانه‌یی است که برای سرماخورده‌گان سودمندش می‌دانند و از روغن» 


« 


#0 


پیاز .آب و نمک با افشاندن آرد و یا نان خشک مالیده پخته 
می‌شود و خوراکة مایعی مانند ان بریده است که به روی آن 
گرد نعناع و مرج می‌پاشند و آن را با قاشق خورند. اوماچ در 

شیش پیره: شیش‌پیره. از پارچه‌های کوچک زواله‌های 
پهن‌شدةً خمیری که پیرامون گوشت کوبیده پیچانیده شده اند و 
روغن» پیازه نمک و آب پخته می‌شود و مانند آش یک خوردنی 
مایع است و با قاشق خورده می‌شود. این خوردنی یک غذای 
۲۳۷ ص ۲۳) 

آشک: آشک» یک غذای هوسانه است. برای تهیة آن 


زواله‌های خمیر را هموار کرده با کارد به 
پارچه‌های کوچک چهارگوشه می‌برند و در میان 
آن گندنای ریزریزشده را می‌گذارند و با مهارتی 
خاص می‌پیچانند. سپس آن را در آب می‌جوشانند 
و بعد از پخته‌شدن با چلوصاف از آب بیرون 
می‌کشند و به روی غوری‌هایی که از پیش در 
آن‌ها چکة آميخته با سیر گرفته شده است 
می‌گذارند و به روی آن روغن‌آبی را که با بادنجان 
رومی و کوفتة گوشت از پیش پخته کرده اند ۱ 
میویاند وبا قاشق: با شت می‌خورند. در آمادساختن آشنک معمولا ونان خانهواده به گوه گزوهی کار 
می‌کنند. (۲۳۷ ص ۲۳) 


تولانی؛ تولای» یک غلای .وان خمی اس برای آمافشاکین آن زواله‌هاین غمیر را بیق 
می‌کنند و در میان آن گندنا ریزريزشده را به روی نیمی از سطح زواله‌ها می‌گذارند و نیم دیگر را به 
روی آن به گونه‌یی می‌کشند که شکل نیم‌دایره و یا سه‌گوشه را پیدا کند. بعداً به روی تابه روغن را 
می‌ريزند و داغ می‌کنند و به روی آن بولانی ها را چند چند تا می‌گذارند و با سیخ تا و بالا می‌کنند تا 
هر دو سطح آن پخته شود و بولانی‌های پخته شده را به روی غوری يا بشقاب می‌گیرند. در پختن 
بولانی نیز زنان خانمواده با هم هم‌کاری می‌کنند. بولانی را معمولا با ماست؛ چکه و چکنی می‌خورند. 
این غذا در ماه رمضان از غذاهای ويخة نشرة افطاری است..در تبیة بولاتی به جای کندتا از بادنجان 


۳۱ 
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رومی» پیا کدوء گوشت کوبیده. کچالو (سیب زمینی» ماش با لوبیای تفت‌داده‌شده و نرم‌شده نیز 
استفاده می‌کنند. هم‌چنین بولانی را بدون روغن در تنور نیز می‌پزند و پس از پخته‌شدن به روی آن 
روغن می‌مالند و می‌خورند. در گندنا گشنیز و مرچ تازة ریزریزشده را نیز علاوه می‌کنند. (۰۲۳۷ ص ۲۲) 


منتو: منت یکی دیگر از غذاهای هوسانةٌ خمیری است. خمیر منتو را مانند خمیر آشک آماده 
می‌سازند. با این تفاوت که به جای گندناه در میان آن گوشت کوبیده با پیاز و سیر و مرچ را می‌گذارند و 


مد ۳۲ 


به جای جوشاندن در آب» در دیگ 


مخصوص منتوپزی به آهسته‌گی با 
آب در حال جوشش تفت می‌دهند. 
منتو را به غوری يا بشقاب می‌گیرند 
و با قاشق یا دست می‌خورند. این 
غذا را در خانه‌واده‌ها زنان و در 
رستوران‌ها آش‌پزهای مرد می‌پزند. 
۲۳۷ ص ۲۳) 

آی‌خانم و گل‌خانم: آی‌خانم و گل‌خانم » نیز از غذاهای هوسانة خمیری محلی بلخ اند. برای 
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تهية آی‌خانم خمیر را زواله می‌گیرند و سپس زواله را پهن می‌سازند و از یک لبة آن روی خمیر را با 
۳۲ 
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روغن می‌مالند و گوشت کوبیده با پیاز و سیر را هموار می‌کنند و بعدا قسمتی را که در آن گوشت 
گذاشته شده است به روی باقی‌ماندة خمیر به اندازه‌یی که ان را بپوشاند می‌پیجانند و سیس به روی آن 
بعداً آن خمیر چندلایه را با کارد به پارچه‌های منظم سه‌گوشه و یا چهارگوشه می‌برند. و برای ساختن 
کل خانيم غمیر جتدلاندیی را کهمانند. آی‌خاتم که فده تیه حین شم لرلاند کشک کل 
را به خود می‌گیرد. در مرحلة آخر آی‌خانم و گل‌خانم را در د یگ مخصوص منتوپزی می‌چینند و با آب 
جوش تفت می‌دهند تا پخته و آمادة خوردن شود. آی‌خانم را زنان خانه‌واده می‌پزند. (۰۲۳۷ صص ۲۳ - 
۳۴( 

۰ سنبوسه» از غذاهای هوسانة خمیری است. برای تهية آن 1 را تا ۶ ۷ با 
می‌برند و در میان 1 قاری گوشت ص 
نمک و مرچ را که پیش‌تر در روغن سرخ شده است 
می‌گذارند و آن را به گونة سه‌گوشه می‌پیچانند و لبه‌های آن 
را با سرانگشتان به شکل دندانه درمی‌آورند و سپس چند 
چند تا در میان روغن داغ جوش می‌دهند و با کف‌گیر تا و 
بالا می‌کنند تا از هر پهلو به خوبی پخته شود. بعد از این که سنبوسه‌های پخته و آماده‌شده را به روی 
غوری گرفتند در همان حالت گرم به روی آن‌ها مقداری شکر می‌افشانند. (۲۳۷ ص ۲۴) 

مولوی بلخی می‌گوید: 

بس کن ای دوست که سنبوسه چو بسیار خوری 

که ز سنبوسه ترا بوی گیامی‌آید 


(۸۵ ص ۳۲۹) 

آمد غریبی از ره مهمان مه‌تری شد مهمانیی بکردش با کار وبا کیایی 

بریان‌های فاخر سنبوسه‌های نادر شمع و شراب و شاهده بس خلعت عطایی 

(۱۸۵ ص ۱۰۸۸) 

قلمهة قتلمه نیز از غذاهای هوسانة خمیری محلی بخ 
است. برای تهية قتلمه» خمیر وازبری‌شده را تا چند لایه 
روغن‌مالی می‌کنند و سپس مانند نان گرده هموار می‌سازند و 
روی آن را با دم قاشق نقش می‌کنند و بعداً در میان روخن 
داغ می‌پزند و پس از پختن به روی آن شکر می‌پاشند. (۲۳۷ 
ص ۲۴) 


۳۳ 
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خجور: خجور. از غذاهای هوسانة خمیری محلی بلخ 
است. برای تهية آن آرد را با شیر و روغن و تخم مرغ و 
افزوده‌های هیل» شکر و وی خمیر می‌کنند بعداً از خمیر به 
اندازه‌های کوچک کنده به پشت جالی غربیل می‌لولانند تا به 
زو وهای کم گفهر کدام به اندازه یک سرانگشت است 
نقش جالی پدیدار گردد و سپس لوله‌ها را چند چند تا در میان 
روغن داغ می‌اندازند و با کف‌گیر پهلو به پهلو می‌گردانند تا به 
خوبی پخته شوند. (۲۳۷ ص ۲۴) 

لیتی: لیتی از غذاهای مایع محلّی بلخ است که از 
جوشاندن روغن و آرد زردچوبه, شکر یا کر و هیل به دست 
می‌آید و بیش‌تر برای زنان زائو پخته می‌شود و آن را مقوی 
می‌دانند. (۲۳۷. ص ۲۴) 

مالیده: مالیده. غذایی است که از نان و روغن و شکر به 
دست می‌آید. برای تهیة آن در آغاز نان خشک را با دست 
می‌سایند و سپس آن را با شکر و روغن داغ‌شده می‌آميزند. 
مالیده غذای ‏ تا است و در عروسی‌ها یکی از غذاهای 


روی سفره یا میز عروس و داماد می‌باشد. (۲۳۷ ص ۲۴) 

شیرروغن: شیرروغن. یک غذای مایع است که از شیر و روغن مسکه به دست می‌آید. برای 
تهية آن روغن را در دیگ داغ می‌کنند و سپس به آن شیر را می‌افزایند و یک بار دیگر جوش می‌دهند. 
۲۳۷ ص ۲۴) 

حلوای آردبریان: حلوای آردبریان یک غذای بسیار 9 سرزمین بلخ است و از آرد گندم و یا 
آرد برنج سفید و روغن و شکر و آب به دست می‌آید. برای 
تهیة آن روغن را در دیگ داغ می‌کنند و سپس آرد را به آن 
اقاوده نا کف‌گیر ۶ فتایش ارآ قور مهد که رنک ان 
شتری شود بعداً با آن شکر می‌آميزند و برای چند دقیقه آن 
را دم می‌دهند. به حلوا عطر گللاب و هیل نیز می‌آمیزند. 
۲۳۷ ۲۴ 


بپخته است خدا بهر صوفیان حلوا که حلقه حلقه نشستند و در میان حلوا 


هزار کاس ر رفت سوی خوان فلک چو درفتاد از آن دی گ در دهان حلوا 
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به شرق و غرب فتاده‌ست غلغلی شیرین چنین بود چو دهد شاه خسروان حلوا 

پیاپی از سوی مطبخ رسول می‌آید که پخته اند ملایک بر آسمان حلوا 

به آب‌ریز برد چونک خآورد حلوا تن . به سوی عرش برد چونک خورد جان حلوا 

به گرد دیگ دل ای جان چو کف‌چه گرد به سر که تا چو کف‌چه دهان پر کنی از آن حلوا 

دلی که از پی حلوا چو دیگ سوخت سیاه کرم بود که ببخشد به نای نان حلوا 

خموش باش که گر حق نگویدش که بده چه جای نان بدهد هم به صد سنان حلوا 

و همو گوید: (۰۱۸۵ ص ۳۹۰ 

گرم ات مار مان مشت حلوا در این دهانم کرد 

تاگشاد او دکان حلوایی خانه‌ام برد و بی‌دکانم کرد 

حلیم: حلیم یک غذای صبحانةٌ بسیار کهن محلی بلخ است و در دو مرحله تهیه می‌شود. در 
مرحلةٌ یکم» استاد حلیم‌پز حلیم را از آمیختن و جوشاندن گندم جوشیده و گوشت مرغ یا گوشت گاو و 


گوسفند پخته‌شده و گذشتاندن آن‌ها با چوک حلیم‌پزی 5 هط وی موم 
و یا با فشار دست از چلوصاف به کونة خمیر تیه ۲۳۲ 3 س 
می‌کنند و در مرحلة دوم خمیر حلیم را در دیگ در میان ۳ کی ۵ ی ۱ 
روغن داغ مانند حلوای آردبریان با کف‌گیرزدن و مر . و ام 


افزودن شکر به آن می‌پزند. (۱۴, ص ۲۵۰) ی 
مولوی بلخی گوید: (۱۸۵, ص ۳۶۹) ۰ یت دب 
بریز دیگ حلیمآب را که کاسه رسید گشاده هل سر خُم را که دردخواره رسید 


شورباها: شورباها از غذاهای مایع محلّی بلخ اند. شوربا را معمولاً با گوشت گوسفند و بزه گاو و 
گوساله و مرغ و پرنده‌گان دیگر تهیه می‌کنند. یخنی و ۱ 
چاینکی از شورباهای بسیار معروف بلخ اند. برخی از 
شورباها مانند پیاوه» پیاوة تخم مرغ و شوربابرنج بدون 
گوشت پخته می‌شوند. (۲۳۷ ص ۲۵) 


کاچی: کاچی یکی غذای کهن محلّی بلخ است. 9" 


برای تهية آن آب را جوش داده و به آن اندکی نمک 
می‌آميزند. سپس آرد بيخته را در درون آن می‌اندازند و 
با چمچة چوبی آن را خوب به هم می‌زنند تا پخته شود. 
بعد آن را دم می‌کنند. بعد از این که به غوری گرفتند | 
وسط آن را گود می‌کنند و روغن زرد داغ را در گود و به 
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روی کاچی و نیز شيرة توت را به رویش می‌اندازند و هر لقمة آن را به روغن و شیره مالیده می‌خورند. 
خوردن کاچی را برای بانوانی که تازه کودک به دنیا آورده باشند سودمند می‌دانند. (۰۲۳۷ ص ۲۵) 

شیربرنج و دیگ‌چه: شیربرنج یک غذای کهن 
محلی بلخ است که از شیر برنج و شکر پخته می‌شود. 
برنج را در دیگ با آب می‌جوشانند تا نرم شود بعداً به 
آن شیر می‌اندازند و جوش می‌دهند تا آب آن بخشکد. 
شیربرنجی را که برای نذر پخته شده باشد دیگ‌چه 
می‌نامند. (۲۳۷» ص ۲۵) 


سمنک: سمنک» یک غذای باستانی آیینی مربوط به سفرةٌ نوروزی است که پیش‌تر در همین 
کتاب در مبحث معرفی جشن نوروز دربارة آن به گون مفصل معلومات داده شد. 


کماچ: یک نوع نان روغنی محلّی بسیار کهن بلخ است. برای تهية آن آرد را با شیر تخم مرغ» 
روغن و هیل خمیر می‌کنند و بعداً خمیر را در 7 
روغن‌داغ‌های مسی دسته‌دار به روی روغن داغ 
می‌گیرند و هموار می‌سازند و با دندانة اره به روی آن 
نقش می‌زنند و سپس در تنور گرم به روی آتش 
می‌گذارند و پهلو به پهلو می‌گردانند تا پخته شود. بعد از 
پخته‌شدن به روی کماچ‌ها شکر می‌پاشند. کماچ معمولا 


به عنوان هدیه به مناسبت‌های گوناگون شادی در میان خانه‌واده‌ها مبادله می‌شود. (۰۲۳۷ ص ۲۵) 

نان روغنی: نان روغنی ساده نیز یک خوردنی 
محلّی است که خمیر آن را با آب و روغن آماده 
می‌سازند و به روی آن سیاه‌دانه و کنجد می‌زنند و به 
دیواره‌های درون تنور گرم می‌چسپانند تا پخته شود. 
(۲۳۷ ص ۲۵) 


نان فتیر: نوع دیگری از نان روغنی است که در لابه‌لای خمیر آن روغن مالیده می‌شود و مانند 
نان روغنی ساده در تنور پخته می‌شود. 

از نان‌های ساده می‌توان گرده. چپاتی و پنجه کش ر یاد کرد. در استان بلخ نان‌های گرد خلمی 
که قطری بزرگ دارند و روی آن‌ها پر از نقش و نگار و سیاه‌دانه است شهرتی فراوان دارد و 
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گردش‌گران آن‌ها را به عنوان ره‌آورد با خود می‌برند. برخی از اين نوع نان خلمی که نام آردمال یاد 
می‌شود از حد اکثر یک سیر آرد با قطری بزرگ در تنور پخته می‌شود. (۲۳۷ ص ۲۵) 


مولوی بلخی گوید: 

معده را پر کرده ای دوش از خمیر و از فطیر خواب آمد چشم پر شد کانچ می‌جستی بگیر 
(۱۸۵ ص ۴۲۵) 

پخته شد نان دلی کز تف عشق تو بسوخت . شد زبردست ابد آن کز تو شد زیر و زبر 
(۸۵ ص ۴۲۳) 


بی‌چون و بی چه‌گونه برون از رسوم و فهم ببی دست می‌سریشد در غیب صد خمیر 
بی آتشی تنور دل و معده‌ها فروخت نان بر دکان نهادن و خباز ما ستیر 
(۱۸۵ ص ۴۴۳) 

عبدالسمیع حامده شاعر معاصر بلخ می‌گوید: (۶۰ ص ۱۷) 

ندارم هیچ چشمی از تنور روشن خورشید لبی از قرص نان خشک ماهم می‌دهد یا نه؟ 
و ابراهیم امینی» شاعر دیگر معاصر بلخ» نان را چنین در سرودة خود آورده است: (۱۸ ص ۴۶) 
چون نان گرم بود گپ تو برای من افسوس ادامه یافته بی‌نانی‌ام هنوز 


نوشابه‌های محلی 

هفت‌میوه ولگ ۱2 : هفت‌میوه یا غولنگآب» یکی از ات باستانی مربوط به سفرة 
نوروزی است. برای تهية آن غولنگ (زردآلوی 
خشک) چند نوع کشمش, مغز پوست‌کردة 
پسته» بادام. خستة زردآلو و چهارمغز و نیز 
سنجد را شسته به روی آن‌ها آب جوشانده 
می‌اندازند و یک یا دو روز می‌گذارند تا 
زردآلوها بشکفند و آب. شیرین شود. 
هفت‌میوه یک نوشابةً سرد است. (۲۲۷ ص 
۶ 
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شیرچای: شیرچای و قیماق‌چای یک نوشابة گرم 
محلّی است که از آمیختن شیر و قیماق (سرٍ شیر) به چای 
به دست می‌آید و معمولا به عنوان صبحانه صرف می‌شود. 
(۲۳۷ ص ۲۶) 

چاوه:؛ نوشابه‌یی دارویی است که از آمیختن گر 
چهارمغز کوبیده. هیل. چوب زرشک» برگ چای در آب 
جوشانده به دست می‌آید و بیش‌ترینه پیش از صرف 
صبحانه نوشیده می‌شود و خاصیت گرم دارد و مقوی است. 
۲۳۷ ص ۲۶) 


سیرینی‌ها 

حلوای کنجدی (مغزی): حلوای کنجدی یک 
شیرینی وی بلخ است که به‌ترین آن را در شهرستان 
دولت‌آباد تهیه می‌کنند. اين شیرینی بلخ شهرتی جهانی 
دارد و گردش‌گران درونی و بیرونی آن را به عنوان ره‌آورد 
با خود به مناطق خود می‌برند. نوع دیگری از این حلوا 
بدون کنجد است که به روی آن مغز گردو یا پسته. خستة 
زردآلو و بادام نشانده شده است. (۰۲۳۷ ص ۲۶) 


نبات: نبات. یک شیرینی باستانی بلخ است و آن مجموعة بلورهای شفاف به‌هم‌چسپیدة شکر 
است که در کارخانه‌های قنادی از شکر مذاب در اطراف 
تارها شکل می‌گیرند و شاخ نبات آن خریداران فراوانی 
دارد. گردش‌گران داخلی و خارجی نبات بلخ را با خود به 
عنوان ره‌آورد به جاهای خود می‌برند و زایران آرام‌گاه 
حضرت علی «ک» به عنوان یک ره‌آورد متیر گنه به 
خانه‌واده و دوستان هم‌دیار خود اهدا می‌کنند. (۲۲۷ ص‌‌ 
۳۶( 


مولوی بلخی می‌گوید: (۱۸۵ ص ۳۲۱ 
آن شکر پاسخ نباتم می‌دهد وانک کشته‌ستم حیاتم می‌دهد 


۳۸ 
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حلوای زردک: حلوای زردک از زردک (هویج)» روغن و شکر با افزوده‌های پسته و بادام و هیل 
به دست می‌آید. در آغاز روغن را 
سرخ کرده زردک آماده‌شده را در آن 
می‌اندازند و باز هم سرخ می‌کنند. 
سپس شکر را با آب» شربت ساخته 
به تدریج بر آن می‌افزایند و بعدً 


و شور می‌دهند تا سر روف پاید. ی ۳] 


سپس خلال پسته و بادام را یک‌جا با هیل به آن اضافه می‌کنند و سر دیگ را بسته و بر سرپوش 


دیگ آتش می‌اندازند. بعد از این که حلوا پخته شد می‌گذارند تا سرد شود و بعد آن را به پارچه‌های 
دل شام رت زصن:۱۷] 

شیرپیره: از شیر و شکر و افزوده‌های هیل, پسته. خسته» چارمفز به دست می آید. برای تهیة آن 
شیر را با شکر و هیل آميخته می‌جوشانند تا به قوام برسد. بعداً خسته» پسته و چارمغز را به آن 
می‌افزایند و آن را به روی پتنوسی 
که پیش‌تر با روغن چرب شده باشد 
می‌گیرند و با خسته و پسته و 
چارمغز می‌آرایند و می‌گذارند تا سردو 
سفت گردد. بعداً آن را با کارد به 
تامحز رال هتیری من اه 
شیرپیرة ساخت بلخ شهرتی فراوان 
دارد و گردش‌گران آن را به عنوان 
ره‌آورد با خود می‌برند. این شیرینی معمولا با چای خورده می‌شود و یکی از شیرینی‌های سفرة 
عیدهای رمضان و قربان است. (۲۳۷ ص ۲۶) 

جلوی (زولبیا): جلوی از آرد ترمیده و شکر تهیه می‌شود. خمیرمایه آرده آب و سفیدی تخم مرغ 
را با هم می‌آميزند. بعدً به روی تابه 
کمی روغن می‌اندازند و خمیر 
تهی‌شدة آب‌گین را به قیف 
نوک‌باریکی می‌گیرند و به روی تابه 
به گونة حلقه حلقه می‌ریزند. بعدا 
حلقه‌های جلوی را از تابه گرفته به 


1۳۹ 


صالح‌محمد خلیق 


درون شربتی که پیش‌تر از شکر ساخته شده است غوطه‌ور می‌سازند تا شربت را به خود جذب کند. 
سپس آن را از درون شربت با چلوصاف می‌کشند و به روی ظرف می‌چینند. جلوی را معمولا پس از 
صرف ماهی می‌خورند و نیز خانه‌واده‌های دختران و پسران نام‌زد یک‌جا با ماهی بریان به عنوان هدیة 


نوروزی برای هم می‌برند. (۲۳۷ ص ۲۷) 


فرنی و ماغوت: فرنی را از پودر فرنی و شکر و هیل تهیه می‌کننده به گونه‌یی که آن‌ها را با هم 


آمیخته و برای مدذت اندکی در دیگ 
می‌جوشانند و سپس در همان حالت گرم توسط 
کف‌گیر به ظرف‌ها می‌گیرند و هنگامی که سرد 
شد روی آن را با پسته» بادام و خستة 
کوبیده‌شده و بریده‌های میوه‌های تازه چون 
کیله کیوی و غیره می‌آرایند. فرنی رنگی را به 
نام ماغوت یاد می‌کنند. فرنی از شیرینی‌هایی 
است که پس از غذا خورده می‌شود. (۲۲۷ ص 
۳( 


مربا: مربا یکی از خوردنی‌های صبحانة بسیار کهن بلخ است که شکر و میوه‌هایی چون سیب 


آلوبال بهی» و هم‌چنین زردک و پوست تربوز و 
غیره ساخته می‌شود. مربا از شیرینی‌هایی است 
که بیش‌تر در شب‌های رمضان به مصرف 
می‌رسد. برای تهية آن میوه را در آب 
می‌جوشانند تا نرم گردد و سپس از آب 
می‌کشند و در شربتی که از شکر و آب افزودة 
جوهر لیمو ساخته اند می‌اندازند و باز هم 
می‌جوشانند. (۰۲۳۷ ص ۲۷) 

نشالا: نشالا از شیرینی‌های بسیار کهن 
بلخ و ویة سفرة شب‌های رمضان و مایعی 
ام یت که ای از وک 
سفیده تخم مرغ و ريشة گیاه کوهی «استوقی» 
و عطر گلاب ساخته می‌شود. نشالا معمولا 


توسط قنادان مرد تهیه می‌شود. به باور مردم, 


٩ ٩1: 37181:111۳ ۲ 


خوردن نشالا نیاز انسان را به نوشیدن آب کاهش می‌دهد. (۲۳۷ ص ۲۷) 
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قل: نقل یکی دیگر از شیرینی‌های قدیمی است که نوع بلخی به ویژه نقل بادامی آن شهرتی 
فراوان دارد. نقل از شکر و هستة زردآلو و یا 
بادام و یا نخود ساخته می‌شود به گونه‌یی که 
شیرةٌ شکر که بعد از خشکیدن به رنگ سفید 
می‌درآید روی هسته را می‌پوشاند و با چای 
نوشیده می‌شود. نقل از شیرینی‌های اهدایی در 
بزم‌های عروسی و از خوردنی‌های روی سفرة 
عید است. نقل را به سر عروس و داماد نیز 
می‌پاشند. (۲۳۷ ص ۲۷) 

مولوی بلخی می‌گوید: 

آن نقل هزارمن بریزید تا گردد هر کجا گدا سیر 

(۸۵ ص ۴۲۰) 


بادة ناب خورده ای» تقل خلاص خورده ای بوی شراب می‌دهد خربزه در دهان مکن 
(۱۸۵ ص ۶۸۸) 


باغ‌داری» کشاورزی و دام‌پروری در بلخ 

باغ‌داری» کشاورزی و دام‌پروری از پیشه‌های بسیار باستانی مردم بلخ اند و برپاية یافته‌های 
باستان‌شناسان» مردم این سرزمین از کهن‌ترین روزگاران به این پیشه‌ها پرداخته و نخستین بار در 
گذشته‌های پیش از تریغ به کشت گندم و اهلی‌ساختن اسپ را دست یاژیده اند. 

فراورده‌های باغ‌داری» کشاورزی و دام‌داری یک‌جا با خود باغستان‌هاء کشت‌زاران» پرنده‌گان 
خانه‌گی و دام‌ها و فارم‌هاء از جاذبه‌های گردش گری دیگر انسانی بلخ اند که در صنعت گردش گری از 
جای‌گاه اقتصادی ارزش‌مندی برخوردار اند. برخی از پیداوار باغ‌داری» کشاورزی و دام‌داری بلخ شهرت 
خوبی در سطح کشور, منطقه و جهان نیز دارند. گردش‌گران, نه تنها در هنگام اقامت خود در بلخ از 
این فراورده‌ها صرف می‌کنند. بلکه اين فراورده‌ها را با خود به عنوان ره‌آورد به سرزمین‌های خود نیز 
می‌پرند: 


باغ‌داری 
باغ‌داری در بلخ پيشينة بسیار درازی دارد و باشنده‌گان این سرزمین از همان دوره‌های پیش از 
تاریخ به باغ‌داری و کشاورزی پرداخته اند. در تاریخ بلخ» ما به نام‌های باغ‌های معروفی چون باغ 
بزرگه باغ خاصه. باغ خواجه میکائیل در دورة غزنوین باغ حرم‌سراء باغ امین‌آبا. باغ ظ‌باده با 
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باجی, باغ فرید. باغ میرزا ابراهیم سلطان, باغ خانی» باغ گل‌زمین» باغ زاغان» باغ مراد در سدة یازدهم 
هجری قمری/ هفدهم میلادی» برمی‌خوريم. ام‌روز نیز در مرکز و شهرستان‌های بلخ باغستان‌های 
پردرخت و سرسبز فراوانی وجود دارند و برخی از پیداوار باغ‌داری بلخ شهرتی جهانی دارند. 

میوه‌هایی چون انگورن سیب انجی توت چارمغزء بادام. بهی. زردآلو آلوبالو شفتالو ناک انار 
سنجد» پسته از پیداوار عمدة باغ‌داری در بلخ اند. از این میان, بادام و انجیر شهرستان خلم. انگور 
شورتاک شهرستان دولت‌آباد و میوه‌های روستاهای چهارسنگ و سمرقندیان شهرستان بلخ» سیب 
شهرستان چهارکنت, توت شهرستان‌های بلخ و ده‌دادی, از شهرتی بیش‌تر برخوردار اند 

افزون از درختان میوه‌دار در بلخ درختان بی‌میوه‌یی چون چنار, بید. سپیداره شنگ, پشه‌خانه» سرو, 
کاج. ارچه. نیز می‌روبند که برای تزئین کناره‌های خیابان‌ها و یا هم به خاطر سایه در گرما استفاده 
می‌شوند و به همین‌گونه چوب آن‌ها را برای نجاری» تخته‌فرش و سوخت و چوب سپیدار برای پوشش 
سقف خانه‌ها به کار می‌برند. 


کشاورزی 

کشاورزی نیز از دوره‌های باستانی پیش از تاریخ در سرزمین بلخ رواج داشته است و یافته‌های 
باستان‌شناختی نشان می‌دهند که باشنده‌گان این سرزمین از نخستین کسانی بودند که به کشاورزی 
روی آورده اند. 

امروز در کشت‌زاران استان بلخ» حبوباتی چون گندم. جوء جواری جواری سفید. برنج» زغرء کنجد. 
نخوده ماشء ارزن» لوبیاه مشنگ؛ میوه‌های فالیزی و سبزی‌هایی چون انواع خربوزه و تربوزه کدو 
بادرنگ» پیاز سیرء لبلبو کچالو. شلغم» زردک» مولی» بادنجان سیاه» بادنجان رومی» ترایی» بامیه» پالک» 
گندناه نعناع» پنبه می‌رویند» از این میان خربوزة ارکانی شهرستان دولت‌آباده خربوزة برگ نی شهرستان 
خلم» خربوزة لوببایی شهرستان‌های بلخ. چمتال و چهاربولک» جواری سفید شهرستان‌های دولت‌آباده 
شورتیه و کلدار و برنج شهرستان شولگر شهرتی بیش‌تر دارند. گندم و برخی از حبوبات دیگر به گونةً 
لمی نیز در مناطتق کوهستانی و دامنه‌های کوه‌ساران کشت می‌شوند و به همین‌گونه خربوزه و تربوز را 
نیز در جاهای کم‌آب به گونة للمی می‌کارند. 


دام‌پروری 
دام‌پروری نیز هم‌زمان با کشاورزی و باغ‌داری در بلخ از کهن‌ترین روزگاران رایج بوده است و 
باشنده‌گان این سرزمین به گواهی باستان‌شناسان از نخستین کسانی بوده اند که با رام‌ساختن جان‌وران 


در دوره‌های پیش از تاریخ به این پیشه روی آورده اند. 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


ام‌روزه دام‌پروری» کشاورزی و باغ‌داری زیربنای اقتصادی مردم بلخ را می‌سازند. پرورش گاو 
گوسفند و بز برای به‌دست‌آوردن گوشت پوست و پشم و فراورده‌های شیری در همة استان بلخ رواج 
دارد. از جمله گوسفند قره‌قلی در شهرستان‌های خلم دولت‌آباد و کلدار نگه‌داری می‌شود و از پوست آن 
در استان بلخ کلاه می‌دوزند و نیز پوست فره‌قل یکی از اقلام عمدةٌ صادراتی کشور را تشکیل می‌دهد. 
از شتر نیز برای باربری و در ضمن از گوشت و پشم آن استفاده می‌شود. قاقمة شتری ساخت 
شهرستان‌های شورتبه و کلدار شهرتی زیاد دارد. در بسیاری از شهرستان‌های بلخ از پشم گوسفند. 
قالی» گلیم و شال می‌بافند و نمد می‌سازند. در برخی از مناطق مانند چهارکنت و مارمل صنعت 
پیله‌وری و ابریشم‌بافی نیز رایج است. 

اسپ و خر از جان‌وران اهلی دیگر است که برای سواری و باربری کاربرد دارند و نیز انواع سگ‌ها 
که برای پاس‌بانی خانه‌ها و رمه‌ها و یا شکار کار گرفته می‌شوند. 

هم‌چنین پرورش مرغ خانه‌گی. مرغابی» قاز» فیل‌مرغ و شترمرغ برای استفاده از گوشت و تخم 
آن‌ها در بلخ رایج است و نیز در اين اواخر فارم‌های پرورش مرغ, بودنه و ماهی در برخی از مناطق بلخ 
ساخته شده اند. 
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دراین پژوهش آشکارا شده است که استان بلخ» با توجه به جای‌گاه باستانی» تاریخی» فرهنگی و نیز 
افیا نیو ایک ی گام تقوم ای طرفیتظا و افیههای دبالای 
گردش گری برخوردار است. اين پژوهش ظرفیت‌هاو جاذبه‌های گردش گری بلخ را به گونة گسترده‌یی 
به بازشناسایی گرفته است و این آگاهی‌ها می‌توانند زمینه را برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و گسترده‌تر 
در راستای بالنده‌گی صنعت گردش‌گری در این سرزمین فراهم بیاورند. 

در اين پژوهش گونه‌ها و جاذبه‌های گردش‌گری و سازمان‌های بزرگ گردش‌گری در جهان و نیز 
گونه‌ها و ظرفیت‌ها و جاذبه‌ها و وضعیت صنعت گردش‌گری و فعالیت نهادهاهء شرکت‌ها و 
مان مت ما رام گنای سای در یه کرد مدای تا ماننه مه ان 

از این پژوهش برمی‌آید که ساحه‌های گردش‌گری بلخ از ظرفیت‌های بالای رشد برخوردار اند و با 
توجه به این که بلخ برای تمام جهانیان یک سرزمین شناخته شده است. با معرفی گستردة میراث‌های 
طبیعی و فرهنگی آن می‌توان شمار گردش گران داخلی و خارجی را برای دیدن اين جاهای سیاحتی به 
پیمانة بسیار زیادی افزايش داد و صنعت گردش گری را در این ولایت تقویت بخشید. 

این پژوهش که دربرگيرندة معلوماتی گسترده دربارة تاریخ و جغرافیای استان بلخ به شمول مرکز و 
شهرستان‌های اين استان و ظرفیت‌ها و جاذبه گردش‌گری نقاط گوناگون آن است می‌تواند برای 
برنامه‌ریزی‌های دقیق وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور و استان‌داری بلخ و اداره‌ها و نهادهای مسوول 
کرو لب ری ط ا رش کر هیال کی وهای هت کر کم رین ماخ 
کارآیی زیادی داشته باشد. رشد صنعت گردش‌گری به نوبة خود زمينة کارآفرینی را برای مردم محل 
فراهم می‌آورد و در افزایش درآمد ملی و بازاریابی ساخته‌های دستی و فراورده‌های محلی نقشی سازنده 
دارد و بر آوردن تغییرات مثبت در زنده‌گی مردم محل و بلندبردن سطح رفاه اجتماعی آنان بسیار 
اثرگذار است. بالنده‌گی صنعت گردش‌گری هم‌چنین زمینه‌های نگه‌داشت آثار باستانی» تاریخی و 
فرهنگی محل و نیز معرفی تاریخ» فرهنگ و پهلوهای مثبت دیگر زنده‌گی مردم محل برای جهانیان 
برابر می‌سازد. 
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این پژوهش می‌تواند برای دانش‌پژوهان و دانش‌جویان پایه و مایه و سرچشمة قابل اعتمادی در 
پژوهش‌هایی گسترده‌تر پیرامون ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردش گری بلخ و کشور باشد. 


چالش‌ها و دسواری‌ها 

آن‌گونه که دیده می‌شود چالش‌ها و دشواری‌های فراوانی فراراه رشد صنعت گردش گری در کشور 
و از جمله در بلخ وجود دارند که عبارت اند از نبود امنیت در بسیاری از جاهای سیاحتی» نبود تأسیسات 
گردش‌گری در جاهای سیاحتی و سهولت‌های خدمات‌رسانی چون وسایط حمل و نقل, مهمان‌خانه‌ها و 
رستوران‌های معیاری بین‌المللی» برق» بیمه‌های به‌داشتی و جانی» بازارچه‌هاء اینترنت و غیره. نبود 
تبلیغات گسترده از راه‌های گوناگون برای معرفی جاذبه‌های گردش‌گری» نبود مرکزهای ویژهٌ آموزش 
در رشتة گردش‌گری و کم‌بود کادرهای علمی در اين رشته» نبود مرکزهای آموزش مهمان‌داری و 
کیفیت پایین خدمت‌رسانی دست‌اندرکاران نهادهای دولتی گردش‌گری و شرکت‌های خصوصی 
سیاحتی برای جلب و جذب گردش‌گران و نبود راه‌نمایان بادانش و کارآزموده در اين نهادها و 
شرکت‌ها و نبود میزبانان دانش‌آموخته و فنی در مهمان‌خانه‌ها و رستوران‌ها و به همین‌گونه 
سرمایه‌گذاری کم‌تر در حفظ و مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی در سطح کشور و از جمله در استان 
بلخ و نبود موزیم محلّی در استان بلخ. 


پیش‌نهادها 


برای تقویت هرچه بیش‌تر صنعت گردش‌گری در کشور و از جمله در بلخ» موارد زیر پیش‌نهاد 
می‌شوند: 

- ساختن تأسیسات سیاحتی برای فراهمآوری سهولت‌ها به گردش گران در جاهای سیاحتی؛ 

ایجاد ساختاری معیاری برای بخش گردش گری در سطح کشور و بلخ؛ 

مرمت حفاظتی بناهای تاریخی و فرهنگی و ساختن موزیم محلی در بلخ؛ 

ساختن جایی به نام نوروزگاه در بلخ دربرگيرندة تالار همایش‌ها برای سخن‌رانی و جشن‌واره‌های 
ادبی و هنری, تالار نمایش‌های سینماء تیاتر و سرکس, غرفه‌های دایمی برای راه‌اندازی نمایش‌گاه‌های 
فراورده‌های فرهنگی» کشاورزی و صنعتی بلخ و محل‌های برپایی جشن سمنک‌پزان و خانه‌های بومی 
برای گستردن سفرة نوروزی و غیره؛ 

معرفی گستردة جاذبه‌های سیاحتی بلخ از طریق چاپ و نشر بسته‌های معلوماتی و بروشورها و 
تهیة ویدیوها و لوح‌های فشرده و نیز از طریق رسانه‌ها؛ 

- پرورش کارکنان فنی برای معرفی جاذبه‌های گردش‌گری به مردم و گردشگران؛ 
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- ایجاد سهولت‌های حمل و نقل» بودوباشء بازارچه‌هاء برق» تلفن, اینترنت و غیره برای 
گردشگران در جاهای گردش‌گری؛ 

ایجاد سهولت‌های اداری و قانونی برای گردشگران بیرونی و درونی؛ 

- گمارش میزبانان دانش‌آموخته. کارآزموده و فنی در هتل‌ها و رستوران‌های سیاحتی؛ 

- ساختن کارشیوه‌یی مناسب برای فعالیت شرکت‌های خصوصی سیاحتی جهت جلب و جذب و 
انتقال گردشگران بیرونی توسط آن‌ها به درون کشور؛ 

ساختن کارشیوه‌یی کارا برای فعالیت مهمان‌خانه‌هاء مههمان‌سرای‌ها و رستوران‌های سیاحتی به 
آماج عرضهٌ خدمات معیاری به گردش‌گران درونی و بیرونی؛ 

پرمکله‌ساگقن شفازتخانه‌ها و قماسگی‌های بای اقاستان به صویی یردان کسورهای 
میزبان به سفر به افغانستان به خاطر بازدید از جاهای سیاحتی کشور و از جمله بلخ. 


1:۷ 


کناب‌ها 


۱ - اباسین, مطیع‌لثه, (۱۳۸۸ هجری خورشیدی) لرغونی مینه (میهن باستانی). کابل: نشر 
وزارت اصلاعات و فرهنگ افغانستان. 
محمدعلی موحد. جلا یکم» چاپ ششم تهران: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی- 

۴ - ابن بلخی» (۱۳۱۳ هجری خورشیدی)؛ فارس‌نامهء به کوشش سید جلال‌الدین تهرانی. 

۵ - ابن خلف تبریزی, (۱۳۴۴ هجری خورشیدی) برهان قاطع. با تصحیح محمد عباسی, 
تهران. انتشارات فریدون علمی. 

۶ - ابن فقیه همدانی ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق» (۱۳۴۷ هجری خورشیدی) ترجمةً 
مختصر البلدان بخش مربوط به ایران» ترجمة ح. مسعود» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 
بانک بازرگانی ایران. 

٩‏ - ابوالاسفار بلخی» علی‌محمد. (۱۳۷۱ هجری خورشیدی) سعرای بلخ يا شعر فارسی در 
املیلاد بی جا: بی ند 

۰ - ابوالاسفار. علی‌محمد بلخی. (بی‌تا4 مزارات شبهر بلخ با حوالی قری ب آن,. بی جا: بی 


۱ - آریان‌فره شمس‌الحق, (۱۳۶۴ هجری خورشیدی)» نوروز باستنانی, چاپ یکم. بلخ: انجمن 
نویسنده‌گان بلخ. 
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۲ - اسلامی ندوشن» دکتر محمدعلی» (۱۳۸۱ هجری خورشیدی)» صفیر سیمرغ. چاپ ششم 
تهران: انتشارات یزدان. 

۳ - اصطخری, ابواسحاق ابراهیم (۱۳۷۲ هجری خورشیدی)» مسالک و ممالک, ترجمة محمد 
بن اسعد بن عبدالله تستری» به کوشش ایرج افشار» تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی. 

۴ - افغان‌زاده» عبدالثه» (۱۳۹۶ خورشیدی)» غذاهای محلی افغانستان» چاپ سوم. کابل: 
انتشارات جوی شیر. 

۵ - افلاکی‌العارفی» شمس‌الدین احمد. (۱۲۶۲ هجری خورشیدی) مناقبالعارفین, به کوشش 
تحسین یازیجی, جلد دوم. تهران: انتشارات دنیای کتاب. 

۶ - امیر عبدالرحمان‌خان» (۱۳۷۷ هجری خورشیدی) تاجالتواریخ. پیشاور: بنگاه انتشارات 
میوند. 

۷ - امیر معزی نیشاپوری» امیرالشعرا محمد بن عبدالملک برهانی» (۱۳۸۵ هجری خورشیدی)»؛ 
کلیات دیوان امیر معی نیشاپوری, با مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا قنبری, چاپ یکم؛ 
هرا انششارات رواد 

۸ - امینی. ابراهیم» (۱۳۸۷ هجری خورشیدی) نوشنته ام که خط بزنی (مجموعة شعر). 
چاپ یکمم کابل: حلقة فرهنگی زلف یار. 

٩‏ - امینی؛ ابراهیم. (۱۳۹۳ هجری خورشیدی)» روز بد» برادر من! (مجموعة شعر). چاپ 
یکم» کابل: انجمن قلم افغانستان. 

۰ - انصاری» سلطان‌محمد. (۱۳۷۱ هجری خورشیدی» بازی بزکسی و پهلوانی در 
صفحات سمال سابقة دیرین دارد. چاپ یکم بلخ: بی نا. 

۱ - انصاری» سلطان‌محمد. (۱۳۸۶ هجری خورشیدی) ویژهگی‌های جغرافیایی و تاربخی 
بلغ. چاپ یکم. کابل: کتاب‌فروشی حاج عبدالقیوم. 

۲ - انصاری» سلطان‌محمد» (۱۳۸۷ هجری خورشیدی) بلح در گذر زمانه‌ها. کابل: 
کتاب‌فروشی حاج عبدالقیوم. 

۳ - انصاری» سلطان‌محمد. (۱۳۹۰ هجری خورشیدی)؛ دانستنی‌ها پیرامون جغرافیای 
عمومی افغانستان. چاپ یکم. بی جا: موس نشر و پخش سرور سعادت. 

۴ - انصاری» سلطان‌محمد. (۱۳۹۴ هجری خورشیدی؛ جغرافیای_عمومی_ولایات 
افغانستان. چاپ یکم. بی‌جا: انتشارات بین‌المللی سرور سعادت و موسسة تحصیلات عالی راه 
سعادت. 
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۵ - انوری» اوحدالاین محمد بن محمد. (۱۳۸۹ هجری خورشیدی)» دیوان انوری با مقدمة 
سعید نفیسی به اهتمام پرویز بابایی» چاپ یکم تهران: موسسه انتشارات نگاه. 

۶ - انوشه» حسن و شریعتی سحر حفیظاله» (۱۳۸۲ هجری خورشیدی)؛ افغانستان در 
عریت. چاپ یکم. تهران: انتشارات نسیم بخارا. 

۷ - انوشه. حسن, (۱۳۸۱ هجری خورشیدی) دانش‌نامة ادب فارسی, جلد سوم. چاپ دوم. 
تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

۸ - آیبک» ضفرحسن» (۱۳۷۹ هجری خورشیدی). افغانستان از سلطنت امیر 
حبیب‌الهخان تا صدارت محمدهاشم‌خان, ترجمه و تحشیه فضل‌الرحمان فاضل» چاپ یکم 
دهلی: ادارة روابط فرهنگی سفارت کبرای دولت اسلامی افغانستان [در دهلی]. 

۹ - ایرج» شه‌بازه (۱۳۹۲ هجری خورشیدی)؛ چهل غنزل (مجموعة شعر/. چاپ یکم. کابل: 
انجمن قلم افغانستان. 

۰ - بارتولده (۱۳۵۷۲ هجری خورشیدی) ترکستان‌نامه از عهد هجوم مغول. ترجمة کریم 
کشاورز جلد یکم تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 

۱ - بایرون» رابرت» (۱۳۸۱ هجری خورشیدی؛ سفر به کرانه‌های جیحون, ترجمة لی لا 
سازگا چاپ یکم تهران: انتشارات سخن. 

۲ - براون» ادواره (۱۳۴۲ هجری خورشیدی) تاریخ ادبیات ایران. ترجمة فتح‌له مجتبایی, 
جلد دوم تهران: بی نا. 

۲ - بسام. محمدعارف (بی تا) نامه به رئیس جمهور (مجموعة شعر). چاپ یکم. بی جا: 
کانون فرهنگی پرواز. 

۴ - بلخی عامه سید اسماعیل» (۱۳۶۸ هجری خورشیدی» دیوان بلخی, جلد یکم بی جا: 
بنگاه نشراتی سید جمال‌الدین حسینی. 

۵ - بلخی» علامه سید اسماعیل» (۱۳۸۱ هجری خورشیدی)» دیوان علامه تسهید سید 
اسماعیل بلخی, با مقدمه و شرح سید حیدر علوی‌نژاد و سید محمود هاشمی» مشهد: مرکز مطالعات 

۶ بلخی, علامه سید اسماعیل» (۱۳۸۸ هجری خورشیدی))؛ دیوان علامه بلخی, با مقدمة سید 
طالب زکی, کابل: موسسةٌ فرهنگی امید. 

۷ - بلوک‌باشی» علی (۱۳۸۱ هجری خورشیدی)» نوروز» جشن نوزای یآفرینش. چاپ سوم. 
تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. 
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۸ - بناکتی, فخرالدین ابوسلیمان, روضه اولیالالباب فی معرفه‌التواریخ و الاتساب. به 
کوشش دکتر جعفر شعار, تهران: انجمن آثار ملّی. 

۹ - بهار, محمدتقی (ملک‌الشعرا) (۱۳۴۹ هجری خورشیدی)؛ سبک سناسی يا تاریخ تطور 
تثر فارسی. جلد دوم. تهران: سازمان کتاب‌های پرستو. 

۰ - بها, محمدتقی (ملک‌الشعرا) (۱۳۴۹ هجری خورشیدی؛ سبک ثناسی يا تاریخ تطور 
تثر فارسی. جلد یکم. تهران: سازمان کتاب‌های پرستو. 

۱ - بهار محمدتقی (ملک‌الشعرا4 (۱۳۴۹ هجری خورشیدی؛ سبک ثسناسی يا تاریخ تطور 
ثثر فارسی. جلد سوم. تهران: سازمان کتاب‌های پرستو. 

۲ - بهار مدینه (۱۳۸۹ هجری خورشیدی» آس‌پزی و تدبیر منزل. چاپ یکم کابل: 
موسسة انتشارات خاور. 

۳ - بی نام (۱۳۶۶ هجری خورشیدی)؛ تاریخ سیستنان. به تصحیح ملک‌الشعرا محمدتقی 
بهار کابل: انتشارات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. صص ۳۵ - ۳۷. 

۴ - بی نام. حدودالعالم من‌المشرق الی‌/لمغرب. (۱۲۹۰ هجری خورشیدی) با مقدمة 
بارتولد و تعلیقات مینورسکی» ترجمةٌ میرحسین‌شاه به کوشش استاد عزیزاحمد پنج‌شیری» چاپ دوم 
کابل: شهرداری کابل. 

۵ - بی‌دل, ابوالمعانی مولانا عبدالقاده (۱۳۸۶ هجری خورشیدی)؛ دیوان بی‌دل دهلوی. به 
تصحیح اکبر بهداروند جلد یکم» تهران: موسسة انتشارات نگاه. 

۶ - بیهقی. خواجه ابوالفضل محمد بن حسین» (۱۳۶۴ هجری خورشیدی» تاریخ بیهقی به 
تصحیح دکتر علی‌اکبر فیاض, کابل: انتشارات کميتة دولتی طبع و نشر افغانستان. 

۷ - پنج‌شیری» دکتر عزیزاحمد. (۱۳۹۶ هجری خورشیدی)) اقغانستان و راه ابريئسم. چاپ 
یکم» کابل: انتشارات کتب بیهقی. 

۸ - پیرنی؛ حسن, اقبال آشتیانی» عباس و خسرو, معتضد» (۱۳۸۹ هجری خورشیدی تاریتع 
ایران قبل از اسلام و پس ا زاسلام. چاپ یکم. تهران: انتشارات پارمیس. 

۹ - تاشقرغانی» قاضی عبدالحی, (۱۳۸۷هجری خورشیدی, خلمم در درازنای تاریع. چاپ 
یکم کابل: بی نا. 

۰ - تالقانی. نورالله» (۱۳۶۱ هجری خورشیدی), افغانستنان ماقب لآریایی‌ها. چاپ یکم. کابل: 
کمیتة دولتی طبع و نشر. 

۵۱ - تهماسبی خراسانی. سید نوراه» (۱۳۹۳ هجری خورشیدی) گاهان (مجموعة شعر)ء 
چاپ یکم. بلخ: انجمن اابی هشت‌بهشت. 

اف 
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۲ - جامی, مولانا نورالدین عبدالرحمان, (۱۳۳۶ هجری خورشیدی) نفحات‌الانس من 
حضرا ت‌القدس, به تصحیح, مقذمه و پیوست مهدی توحیدی‌پور تهران: انتشارات کتاب‌فروشی 
محمودی. 

۲ - جاوید. دکتر عبدالاحمد. (۱۳۸۴ هجری خورشیدی) نوروز خو س/یین, به کوشش حسین 
فرمند و جاوید فرهاد. چاپ دوم کابل: نفیسه جاوید. 

۴ - جعفریان, رسول, (۱۳۹۲ هجری خورشیدی)؛ جشن‌نامةٌ استاد سید احمد اشکوری. 
چاپ یکم. تهران: نشر خانة کتاب. 

۵ - جواهری» غلام‌یحیء (۱۳۹۳ هجری خورشیدی)؛ آن‌سوتر از ستاره (مجموعة شعر). 
چاپ یکم. کابل: انجمن قلم افغانستان. 

۶ - جواهری» غلام‌یحی (۱۳۹۵ هجری خورشیدی) ماه در فنجان (مجموعةٌ شعر). چاپ 
یکم بلخ: انتشارات برگ. 

۷ - جیموندی» سینزی؛ (۲۰۱۶ میلادی) ث هگنید کاینات» مسجد تاریخی ن هکنید (مطالعه 
و حفاظت آبده‌یی از اوایل دوران اسلامی در بلغ) ترجمة محمدشفیع اتل و آدربان گوست 
ویک جمیز چاپ یکم. برگامو (ایتالا)؛ بنیاد فرهنگی آقاخان هیأت باستان‌شناسی فرانسه در افنانستان» 
صندوق میراث جهانی و موسسة جیوانی سیکو سواردو. 

۸ - جیهانی» ابوالقاسم بن احمد. (۱۳۸۰ هجری خورشیدی) , اسکال/لعالم» ترجمة علی بن 
عبدالسلام کاتب. با مقدمه و تعلیقات فیروز منصوری» مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. 

٩‏ - حافد» حاج خیل‌الله» (۱۳۸۵ هجری خورشیدی) تاریخ روضة شاه ولایتماب حضرت 
علی «ک» و مناقب شاه ولایتمب. چاپ یکم. پیشاور: کتاب‌فروشی حاج عبدالقیوم. 

۰ - حامد» عبدالسمیع. (۱۳۷۷ هجری خورشیدی) بگذار سب همیشه بماند! (مجموعةً 
ُسعر). چاپ یکم. پیشاور: مرکز نشراتی میوند. 

۶۱ - حامد. عبدالسمیع» (۱۳۸۷ هجری خورشیدی)؛ بید مچنون گفت با من (مجموعةٌ 
تمعر/ء چاپ یکم. کابل: انتشارات و مطبعةٌ میوند. 

۲ - حبیبی» عبدالحی, (۱۳۴۵ هجری خورشیدی)؛ تاریخ افغانستان بعد از اسلام در دو 
رن اول هجری, جلد یکم. کابل: انجمن تاریخ. 

۳- حبیبی» عبدالحی, (۱۳۴۶ هجری خورشیدی) تاریج مختص افغانستتان, جلد یکم. چاپ 
تک کایل: انسین تاریعضن ۱۵۲ 

۴ - حسینی» دکترسیدضیه (۱۳۹۲ هجری خورشیدی)؛ مقدمه‌یی بر تاریخ معماری و 
ٌسهرسازی افغانستتان. چاپ یکم. کابل: انتشارات خراسان. 
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۵ - حنیف بلخی» محمدحنیف» (۱۳۶۴ هجری خورشیدی)» پر طاووس يا شعر فارسی در 
آریانا؛ چاپ یکم. پیشاور: بی نا. 

۶ حنیف بلخی» محمدحنیفه (۱۳۸۱ هجری خورشیدی» پر طاووس يا شعر فارسی در 
آریانا به کوشش اسدالله حنیف» چاپ دوم جلد یکم و دوم پیشاور: مولف. 

۷ حنیف بلخی» محمدحنیف, (بی‌تا4 فقهای بللخ. چاپ یکم. پیشاور: نشرات رحمان گُل. 

۸- حنیف» محمدحنیف (۱۳۷۹ هجری خورشیدی)» مفا خر بلح چاپ یکم. پیشاور: موف 

۶۹ خاقانی شروانی» افضل‌الدین بدیل بن علی نجارء (۱۳۷۳ هجری خورشیدی) دیوان خاقانی 
سروانی, به کوشش دکتر ضیاءالدین سجادی» چاپ چهارم. تهران: انتشارات زوار. 

۰ - خلیق» صالح‌محمد. (۱۳۸۳ هجری خورشیدی) فریاد آزادی ا(نگوسی بر سروده های 
عالامه سید اسماعیل بلخی) بلخ انحمن نویسنده‌گان بلخ. 

۱ - خلیق» صالح‌محمد. (۱۳۸۷ هجری خورشیدی)؛ تاریخ ادبیات_بلخ از کهن‌ترین 
رو زگاران تا اوایل سدهة بیست و یکم میلادی چاپ یکم. کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 

۲ - خلیق. صالح‌محمد. (۱۳۸۸ هجری خورشیدی» جشن‌ها یآریایی» چاپ چهارم و ویرایش 
سوم» کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 

۳ - خلیق» صالح‌محمد. (۱۳۸۹ هجری خورشیدی)؛ تاریخ روزنامه‌نکاری بلح. چاپ یکم. 
تهران: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 

۴ - خلیق» صالح‌محمد. (۱۳۹۴ هجری خورشیدی) آیینه د رآیینه (پزوهش» نقد و نظر) 
چاپ یکم» کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 

۵ - خلیق» صالح‌محمّد. (۱۳۹۴ هجری خورشیدی)» ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی 
بلخ. چاپ یکم. تهران: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 

۶ - خلیق» صالح‌محمد. (۱۳۹۵ هجری خورشیدی) تأثیر شاه‌نامه بر شعر مقاومت 
/فغانستتان. چاپ یکم تهران: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 

۷ - خلیق» صالح‌محمد (۱۳۹۸ هجری خورشیدی) والیان بلخ در نخستین سدة پس از 
با زستانی استتقلال افغانستان. چاپ یکم. کابل: استان‌داری بلخ. 

۸ - خلیلی. خلیل‌اله. (۱۳۹۰ هجری خورشیدی)» دیوان خلیل» خلیلی. به کوشش 
محمدکاظم کاظمی, چاپ چهارم» تهران: نشر محمدابراهیم شریعتی افغانستانی (عرفان). 
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٩‏ - خواندمی غياثالاین بن همام لاین حسینی» (۱۳۶۲ هجری خورشیدی» تاریع 
حبیب‌السیر فی اخبار افراد بسر با مقدمة استاد جلال‌الاین همایی, زیر نظر محمددبیر سیاقی, 
چاپ سوم جلد چهارم. تهران: خیام (۴ جلد) 

۰ - خیرخواه فقیرمحمد» (۱۳۵۴ هجری خورشیدی؛ مجلس امیر خسرو بلخی (مجموعةً 
مقالات). چاپ یکم. کابل: موسسهٌ نشر کتاب بیهقی. 

۱ - دقیقی» ابومنصور محمد بن احمد. (۱۳۷۲ هجری خورشیدی» دیوان دقیقی به اهتمام 
دکتر محمدجواد شریعت» چاپ دوم» تهران: انتشارات اساطیر. 

۲ - دوپری» نانسی هچ» (۱۳۷۷ هجری خورشیدی؛ د افغانستان_تاریحی ودانی 
(آبادی‌های تاریخی افغانستان) برگردان زلمی هیوادمل» پیشاور انتشارات کتاب‌خانه‌های سیار 
0 

۳ - رازقی نریوال. محمدصدیق (۱۳۹۲ خ)؛ د تاریخی بل لرغونی سیمی او آثار 
(ساحه‌ها وآنار باستانی بلخ تاریخی)/» کابل: انتشارات بیهقی. 

۴ - رازی» امین‌احمد. (بی تا4 هفت/قلیم» به تصحیح جواد فاضل, تهران: مْسسة مطبوعاتی 
علمی. 

۵ - رحمانی ولوی» مهدی و جفتایی. منصور, (۱۳۸۳ هجری خورشیدی) تاریخ علمای بلخ. 
جلد یکم» چاپ یکم مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی. 

۶ - رضایی» محمدصابر, (۱۳۹۴ هجری خورشیدی)؛ خمیازه‌های باد (مجموعة شعر/. چاپ 
یکم» کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 

۷ - رضوانی» دکتر محمدرضاء (۱۳۸۷ هجری خورشیدی) توسعة گرد سگری روستنایی (با 
رو کرد گرد سگری پایدار). چاپ یکم. تهران: موسسة انتشارات دانش‌گاه تهران. 

۸ - رضوی‌نژاد صومعه‌سرایی» میر ابوطالب» (۱۳۶۹ هجری خورشیدی» چهار صد شاعر 
برگزيدة بارس ی گوی, . تهران: انتشارات تهران. 

٩‏ - رودکی, ابوعبدالله. (۱۳۸۸ هجری خورشیدی» دیوان رودکی سمرفندی. چاپ پنجم. 
رنه میت اتتقا رات ناه 

۰ زواری» محمدامین» (۱۳۸۸ هجری خورشیدی) جغرافیای تاریخی بلخ. چاپ یکم. تهران 
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. 

۱ - ستوده دکتر منوچهر (۱۳۸۶ هجری خورشیدی), آثار تاریخی ورارود و خوارزم. چاپ 
یکم» جلد دوم» تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. 
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۲ - سعدی شیرازی, شیخ مصلح‌الاین» (۱۳۷۳ هجری خورشیدی)؛ کلیات سعدی, چاپ دوم. 
تهران: موسسة انتشارات نگاه و نشر سهیل. 

۲ سمینار علمی - پژوهشی بلخ در گذرگاه تاریخ. (۱۲۹۱ هجری خورشیدی)» چاپ 
یکم» کابل: انتشارات بیهقی, 

۴ - سیرت محمدسهپراب, (۱۳۸۸ هجری خورشیدی)؛ خارهای حسود (مجموعة شسعر). 
چاپ یکم. کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 

۵ - سیرت» محمدسهراب» (۱۳۸۹ هجری خورشیدی» دوری پرنده نیست که برگردد 
(مجموعة ُسعر/. کابل: انجمن قلم افغانستان. 

۶ - شبل, خواجه غلام‌جیلانی و گردیزی» عبدالغفا, (بی تاه بازی‌های عاميانة اطفال. چاپ 
تیاه کات ها سایق 

۷ - شروانی» جمال خلیل» (۱۳۶۶ هجری خورشیدی)» نزهت/لمجالس, به کوشش دکتر 
ریاحی» تهران» انتشارات زوار. 

۸ - شعبانی» رضاء (۱۳۷۹ هجری خورشیدی» آداب و رسوم نوروز. چاپ یکم. تهران: 
انتشارات بین‌المللی الهدی. 

٩‏ - شهرانی» دکتر عنایت‌الله. (۱۳۸۹ هجری خورشیدی) ساز ‏ وآواز در افغانستان, جلد 
دوم. چاپ یکم» کابل: انتشارات کتب بیهقی. 

۰ - شهید مارملی» مخدوم محمدرسول, (۱۳۹۷ هجری خورشیدی» سهید عشنق (دیوان 
ُمعر)» به تصحیح و مقدمةٌ تهماسبی خراسانی» چاپ یکم. بلخ: انجمن ادبی هشت‌بهشت. 

۱ - شوشتری, قاضی نورالاین» (۱۳۵۴ هجری خورشیدی)؛ مجالسالمومنین, جلد دوم 
تهران: انتشارات اسلامید. 

۲ - شیخ صراف, محمدمهدی, (۱۳۹۶ هجری خورشیدی) سفرنامة بلع. مج ادبی آنلاین 
الف تا یا (۳۱11۵://۵16]۷۵2۰1۲). 

۳ - صارمی, غلام‌علی» (۱۳۸۲ هجری خورشیدی) اماکن مذهبی در افغانستان. چاپ 
تک ای ان بارحم 

۴ - صایب تبریزی» محمدعلی, (۱۳۸۷ هجری خورشیدی) دیوان صایب تبریزی., به 
کوشش محمد قهرمان» جلد یکم» چاپ پنجم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 

۵ - صدقی. محمدعثمان. (۱۳۸۵ هجری خورشیدی) جغرافیای مختصر تاریخی 
سهرها یآریانا. به کوشش دکتر محمدیمقوب واحدی, چاپ دوم کابل: انتشارات امیری. 


تن 
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۶ - صفاء دکتر ذییح‌لله» (۱۳۴۲ هجری خورشیدی)؛ تاریخ ادبیات در ایران. جلد یکم 
تهران: فردوس. 
تهران: فردوس. 

٩۹‏ - صفاء دکتر ذبیحاله» (۱۳۸۲ هجری خورشیدی) تاریخ ادییات در ایران. جلد چهارم. 
تهران: فردوس. 
افغانستان. چاپ یکم پیشاور: مرکز مطالعات افغانستان. 

۱ - طبری احسان» (۱۳۶۱ هجری خورشیدی)؛ برخی بررسی‌ها دربارة جهان‌بینی‌ها و 
جنیش‌ها ی اجتماعی د رایران. کابل: کميتة دولتی طبع و نشر. 

۲ - عابد. داداجان» (۱۹۹۲ میلادی)؛ گل‌برگ‌ها (نمونه‌هایی از سرودهای عاميانة 
افغانستنان)» شهر دوشنبه: بی نا. 

۳ - عابدوف داداجان. (۱۳۹۲ هحری خورشیدی)» آدابء آیین‌ها و باورهای مردم 
افغافستنان» برگردان دکتر بهرام امیر احمدیان» چاپ یکم. کابل: انستیتوت مطالعات استراتیژیک 
افغانستان. 

۵ - عزیزی» نظرمحمد» (۱۳۸۵ هجری خورشیدی) بازشناختی از کنیبه‌های مکشسوفة 
چاپ یکم. کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 

۷ - عصیان» محمدعصیان, (۱۳۸۲ هجری خورشیدی))؛ فصل‌ها یآفنابی (مجموعة شسعر). 
چاپ یکم» بلخ: از نحمر نویسنده‌گان بلخ. 
کابل: انجمن قلم افغانستان. 
ادارات محلی افغانستان, به کوشش وفا سمندر. چاپ یکم» کابل: ادارة ارگان‌های محلی. 
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انتشارات رسالت. 
چاپ یکم بی جا: انتشارات بین‌المللی الهدی. 
کابل: انتشارات سراج و انتشارات امید. 

۴ - عظیمی» محمدعظیم (۱۳۹۱ هجری خورشیدی)؛ جغرافیای نوریستی افغانسنان 
(اصول و مبادی) چاپ یکم. تهران: انتشارات خراسان. 

۵ - عفیف اسدالثه» (۱۳۸۲ هجری خورشیدی؛ سنک و ساره (مجموعه شعر/. چاپ 
یکم بلخ: مرکز علمی و فرهنگی میدیوتیک بلخ. 
چاپ یکم» بلخ: انحمن نویسنده‌گان بلخ. 

۷ - عفیف. اسداله. (۱۳۸۶ هجری خورشیدی)؛ با یک پياله چای چطوری عزیز من؟ 
(مجموعة تسعر). چاپ یکم کابل: بی نا. 
انحمن قلم افغانستان. 
حلقةٌ فرهنگی زلف یار. 

۰ - عنصری بلخی, (۱۳۶۳ هجری خورشیدی) دیوان عنصری بلخی, چاپ دوم. با تصحیح 
و مقدمةٌ دکتر محمددبیر سیاقی» تهران: انتشارات کتاب‌خانة سنایی. 

۱ - عوفی, نورالاین محمد. (۱۹۰۳ میلادی)؛ لبابالباب. جلد دوم به تصحیح ادوارد براون و 
تعلیقات میرزا محمد بن عبدالوهاب قزوینی» شهر لیدن: مطبعة بریل. 

۲ - عوفی, نورالدین محمد (۱۹۰۶ میلادی)؛ لباب‌الباب. جلد یکم به تصحیح ادوارد براون و 
تعلیقات میرزا محمد بن عبدالوهاب قزوینی» شهر لیدن: مطبعة بریل. 
حواشی و تعلیقات فرید بیژنده کابل: انتشارات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. 
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۴ - غبار. میر غلام‌محمد. (۱۳۸۷ هجری خورشیدی) افغانستان در مسیر تاریع. جلد یکم 
و دوم» کابل: بنگاه انتشارات میوند. 

۵ - غیاث‌آبادی» رضاء (۱۳۸۴ هجری خورشیدی) ایران سرزمین همیش هگ یآریاییان, 
ویرایش دوم» چاپ سوم» شیراز: انتشارات نوید. 

۶ - فخری» حسین» (۱۳۹۶ هجری خورشیدی) از شکار لحظه‌ها نا روایت قلمم 
(مجموعة سفرنامه‌های حسین فخری/, چاپ دوم.کابل: نتاراتبناد ادیش 

۷ - فرانسوا ولا و یونل بیچریل» (۱۳۸۸ هجری خورشیدی)» گرد سگری بین‌المللی, ترجمةً 
محمدابراهیم گوهریان و محمدمهدی کتاب‌چی» چاپ دوم؛ تهران: موسسة انتشارات امیر کبیر. 

۸ - فرج‌زادة اصل» منوچهر» (۱۳۸۷ هجری خورشیدی سیستم اطلاعات جغرافیایی و 
کاربر دآن در برنامه‌ریزی توریسم, چاپ دوم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
دانش‌گاه‌ها (سمت) مرکز تحقیق و توسعةٌ علوم انسانی. 

۹ - فرخ. سید مهدی, (۱۳۷۱ هجری خورشیدی) تاریخ سیاس یافغانستان. جلد یکم. قم: 
نشریات احسانی. 

۰ - فرخی سیستانی» علی بن جولوغ؛ (۱۳۸۸ هجری خورشیدی)؛ دیوان حکیم فرخی 
سیستانی» به کوشش دکتر محمددبیر سیاقی» تهران: انتشارات زوار. 

۱ - فردوسی ابوالقاسم» (۱۲۶۴ هجری خورشیدی)؛ شاه‌نامة فردوسی. کابل: کميتة دولتی 
طبع و نشر. 

۲ - فردوسی ابوالقاسم. (۱۳۸۷ هجری خورشیدی)» انامه فردوسی. جلد یکم. چاپ 
چهارم. تهران: انتشارات هرمس. 

۳ - فردوسی» حکیم ابوالقاسم» (۱۳۸۵ هجری خورشیدی)؛ ثاه‌نامة حکیم ابوالفاسم 
فردوسیی به اهتمام دکترتوفیق سبحانی» جلد ۱ چاپ یکم. تهران» انتشارات روزنه. 

۴ - فرهنگ میر محمدصدیق, (۱۳۷۱ هجری خورشیدی؛ افغانستان در پنج قرن اخیر. 
جلد یکم» بخش یکم قم: انتشارات مسسة مطبوعاتی اسماعیلیان. 

۵ - فرهنگ» میر محمدصدیق, (۱۳۷۱ هجری خورشیدی), افغانسنان در بنج قرن اخیر. 
جلد دوم قم: انتشارات موسسة مطبوعاتی اسماعیلیان. 

۶ - فیروز: محمدزمان» (۱۳۸۳ هجری خورشیدی) آینة دیدار (مجموعة شبعر). چاپ یکم. 
کابل: پیشاور: غازی لیزر کمپوزینگ سنتر. 

۷ - فیروزی» عبدالواسع» (۱۳۹۱ هجری خورشیدی)؛ ادوار ماقب للناریج افغانستان از 
عصر نیولتیک الی برونز در مفایسه با کسورهای هم‌جوار. با وبرایش کتاب‌خان فیضی و به 
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کوشش فرهاد احمدی» چاپ یکم. کابل: مرکز تحقیقات باستان‌شناسی اکادمی علوم (فرهنگستان) 
افغانستان. 

۸ - فیریه. ژنرال فرانسه‌یی» (۱۳۹۲ هجری خورشیدی)؛ تورکستتان (بخسی از سفرنامهةً 
فیربه» زنرال فرانسه‌یی» در شرح تاریخی ولایات فاریاب, بلخ» سمنگان و سر پل در 
سال‌های_ ۱۸6۵ - 1۸6۷ میلادی) ترجمة سید مسعود حیدری» زیر نظر دکتر محمدیعقوب 
واحدی, به کوشش احمدجاوید جاوید انتظار, چاپ یکم. سر پل: انتشارات فریغونیان. 

۹ - فیضی, کتاب‌خان؛ (۱۳۹۳ هجری خورشیدی)؛ سروی وکاوش‌های یک دههة اخیر در 
افغانستتان. کابل: مرکز تحقیقات باستان‌شناسی اکادمی علوم (فرهنگستان) افغانستان. 

۰ - قاسمی, وحید. (۱۳۹۰ هجری خورشیدی)؛ زیر و بم (موسیقی اصیل بدخشان, 
هوات و بادحیس) چاپ یکم. کابل: بنیاد آرمان‌شهر. 

۵۱ - کاژدان. آ» نیکولسکی؛ ن. آبراموویج» آ و دیگران» (۱۳۹۰ هجری خورشیدی)؛ تاربع 
جهان باستنان. ترجمةً مهندس صادق انصاری, دکتر علی همدانی و دکتر محمدباقر موّمنی, جلد 
یکم - شرق» چاپ دوم تهران: انتشارات فردوس. 

۲ - کاظمی, مهدی, (۱۳۸۵ هجری خورشیدی» مدیریت گرد سگری, تهران: انتشارات 

۲ - کانپوری» پروفسور محمدعبدالرزای, (۱۳۹۲ هجری خورشیدی برمکیان بلح ترجمه و 
نگارش سیّد مصطفی طباطبایی و رام. ه بودراجءکابل:بنگاهانتشارات میوند ام 

۴ - کشاورز: کریم. (۱۳۷۷ هجری خورشیدی)؛ هزار سال تثر پارسی, جلد یکم. تهران: 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 

۵ - کهزاده احمد علی؛ زهماء علی‌محمد؛ نعیمی» علی‌احمد؛ صفاء محمدابراهيم؛ غباره میر 
غلام‌محمد؛ (۱۳۸۳ هجری خورشیدی) تاریخ ادبیات افغانستنان, پیشاور: کتب‌خانة رشیدید. 

۶ - کهزاد. علی‌احمد. (۱۳۸۴ هجری خورشیدی) تاریخ افغانستان. جلاهای یکم» دوم و 
سوم مکمل, چاپ دوم. کابل: بنگاه انتشارات میوند. 

۷ - که گدای, حافظ نورمحمد, (۱۳۷۰ هجری خورشیدی) قاریخ مزار سریف واقع بلخ. به 
کوشش کریم آرزو کابل: بی‌نا. 

۸ - گروهی از دانش‌مندان افغانستان» (۱۳۲۸ هجری خورشیدی))؛ دایرتالمعارف آریانا؛ جلد 
تک ان یگوره کابز «انخمین خایشالسارف اروت 

۹ - گروهی از دانش‌مندان افغانستان» (۱۳۲۸ هجری خورشیدی))؛ دایرتالمعارف آریانا. جلد 
دوم چاپ یکم. کابل: انجمن دایرت‌المعارف آریانا. 
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۰ - گروهی از دانش‌مندان افغانستان» (۱۳۴۸ هجری خورشیدی)؛ دایرتالمعارف آریانا؛ جلد 
پنحمء چاپ يکم کابل: انجمن دایرت‌المعارف آریاند 

۱ - گروهی از دانش‌مندان افغانستان» (۱۳۵۵ هجری خورشیدی), دایرتالمعارف آریانا (به 
زبان پشتو) جلد ششم. چاپ یکم. کابل: انجمن دایرت‌المعارف آریانا. 

۲ - گل‌زاد. محمدآصف» (۱۳۹۱ هجری خورشیدی)» سماع در عرفان اسلامی چاپ یکم. 
کابل؛ بی نا. 

۲۳ - لی» جان» (۱۳۸۹ هجری خورشیدی» موسیقی افغانستان و هنرمندان حرغوی 
ُسهر هوات. ترجمه و تحشيةٌ نصرالاین سلجوقی» چاپ یکم. کابل: انتشارات کتب بیهقی. 

۴ - لی, دکتر جاناتان, (۱۳۹۲ هجری خورشیدی)؛ عجایب تاریخی افغانستنان ترجمة سید 
محمد حسینی» چاپ یکم. کابل: موسسةٌ نشراتی رحمت. 

۵ - مارکوپولو (۱۳۶۲ هجری خورشیدی)؛ سفرهای ما رکویولو ترجمةٌ رامین گل‌بانگ, چاپ 
یکم تهران: انتشارات کوشش. 

۶ - مارکوپولو, (۱۳۷۵ هجری خورشیدی) سفرهای ما رکویولو ترجمةّ رامین گل‌بانگ, چاپ 
سوم (دوم)» تهران: انتشارات پر. 

۷ - مجموعة مقالات سمینار علمی - تحقیفی «بلح در پرتو کاوش‌های 
باستان‌ناسی و جا یگا ه آن در تاریخ». (۱۳۹۲ هجری خورشیدی) به کوشش محمدانور فایزن 
چاپ یکم. کابل: نشرات اکادمی علوم (فرهنگستان) افغانستان. 

۸ - مجیر, عبدالوهاب (۱۳۸۷ هجری خورشیدی) هزار زخمم دگر... (مجموعة شعر) 
چاپ یکم کابل: آموزش‌گاه رشد سریع «یادگار». 

۹ - مجیر عبدالوهاب (۱۳۸۹ هجری خورشیدی؛ سکوت تثننة برکه (مجموعةً شسعر/. 
چاپ یکم. کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 

۰ - مجیر عبدالوهاب» (۱۳۹۱ هجری خورشیدی) مثل دو تا درخت (مجموعة شسعر). 
چاپ یکم بلخ: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 

۱ - مجیر عبدالوهاب (۱۳۹۲ هجری خورشیدی)» ترس یک برگ روی بنجةٌ باد 
(مجموعة شسعر). چاپ یکم. بلخ: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 

۲ - محمدمژمن بلخی بن شیخ عوض باقی» (۱۳۵۷ هجری خورشیدی)» جريدة بلخ. به 
تصحیح مایل هروی چاپ یکم. کابل: مطبعةٌ دولتی کابل. 
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۳ - محمود بن امیر ولی کتاب‌داره (۱۳۶۰ هجری خورشیدی)» بخش بلح تاریح 
بحرالاسرار فی_مناقب اخیار. به تصحیح. تعلیق و فهارس مایل هروی, کابل. اکادمی 
(فرهنگستان) علوم افغانستان. 

۴ - مختارف» احراه (۱۳۸۱ هجری خورشیدی» تاریج عمومی شسهر بلخ در قرون 
وسطی به اهتمام علیرضا خداقلی‌پور. چاپ یکم» تهران: مرکز اسناد و خدمات پژوهشی (مرکز چاپ 
و انتشارات وزارت امور خارجة ایران). 

۵ - مدبری, محمود. (۱۳۶۹ هجری خورشیدی؛ رح احوال ‏ واشعار شساعوان بی‌دیوان 
د رقرن‌های ۸۳ ۶ و ۵ ه ق.» تهران. انتشارات پانوس. 

۶ - مشایخ فریدنی. دکتر آزرمیدخت. (۱۳۷۶ هجری خورشیدی) بلع کهن‌ترین هر 
ایران ی آسیای مرکزی در قرون نخستین اسلامی. چاپ یکم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی: 

۷ - مفتاح. دکتر یامه (۱۳۷۶ هجری خورشیدی) جغرافیای تاریخی بلح و جیحون و 
مضافات بل تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

۸ - منشی شبرغانی» محمدیوسف (۱۳۷۵ هجری خورشیدی) تاریخ مقیم‌خانی, چاپ یکم. 
با مقابله» تصحیح و مقدمة سید محمدعالم لبیب بلخ: شورای مرکزی انجمن فرهنگی امیر علی‌شیر 
نوایی. 

۹ - منهاج سراج جوزجانی, ابوعمر عثمان بن محمدء (۱۳۶۳ هجری خورشیدی)» طبقات 
ناصری, با تصحیح عبدالحی حبیبی تهران: دنیای کتاب. 

۰ - منوچهری دامفانی» ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد. (۱۳۹۰ هجری خورشیدی)» دیوان 
اسعار منوچهری دامغانی. با تصحیح عزیزاله علی‌زاده. چاپ یکم. تهران: انتشارات فردوس. 

۱ - مپرابی. مسعود» (۱۳۷۲ هجری خورشیدی) یاد بار... (مجموعة مقالات دربارة 
آسیای مرکزی), دفتر یکم تهران: موسسهٌ مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهش گاه) 

۲ - مولانا جلال‌الاین محمد بلخی» (۱۳۶۲ هجری خورشیدی» مثنوی معنوی با هفت 
کناب نفیس دیکر کابل: انتشارات بیهقی. 

۳ - مولانا جلال‌الاین محمد بلخی» (۱۳۶۹ هجری خورشیدی)؛ کناب فیه مافیه. به تصحیح 
و تحشية بدیعالزمان فروزان‌فر کابل: ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. 

۴ - مولانا جلال‌الدٍین محمّد بلخیء (۱۳۷۲ هجری خورشیدی) گزيدة غزلیات تسمس, به 
کوشش دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی» شهر دوشنبه: نماینده‌گی انتشارات بین‌المللی الهدی. 
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۵ - مولانا جلال‌الاین محمد بلخی, (۱۳۷۳ هجری خورشیدی)), کلیات دیوان شسمس. به 
کوشش پرویز بابایی. چاپ سوم تهران: انتشارات نگاه و نشر علم. 

۶ - مولانا جلال‌الاین محمد بلخی, (۱۳۷۳ هجری خورشیدی» متنوی معنوی (دورة 
کامل) به کوشش رینولدالین نیکلسون, با مقدم دکتر قدم‌علی سرامی» تهران: انتشارات بهزاد. 

۷ - میرحاج گنابادی هروی, قطب‌الدین سید حسین» (۱۳۹۸ هجری خورشیدی)» دیوان میرحاج 
گنابادی هروی, به تصحیح سید عباس رستاخیز سانچارکی» چاپ یکم» قم: نشر موّرخ. 

۸- میرخواند. محمد بن خاوندشاه بن محموه (۱۳۸۰ هجری خورشیدی» تاریتع 
روضت‌الصفا فی سیرت الانبیا و الملوک و الخلفا. به تصحیح و تحشیه جمشید کیان‌فر. جلا 
نهم» تهران: انتشارات اساطیر. (در ۱۱ جلد) . 

٩‏ - میرز؛ ساندرین» (۱۳۸۶ هجری خورشیدی) به دنبال مارکوپولو ترجمةّ بیتا شمسی, 
چاپ دوم تهران: انتشارات ققنوس. 

۰ - میرعابدینی, دکتر سید ابوطالب, (۱۳۷۱ هجری خورشیدی)» بلج در تاریخ و ادب 
فارسی, تهران: نشر صدوق. 

۱ - ناصر خسرو بلخی» حکیم» (۱۳۷۰ هجری خورشیدی)؛ سفرنامة فاصر خسرو به 
کوشش دکتر نادر وزین‌پوه کابل: ریاست نشرات وزارت اطّلاعات و فرهنگ افغانستان. 

۲ - ناصر خسرو, (۱۳۲۸ هجری خورشیدی). خوا نلاخوان, تهران. انتشارات کتاب‌خانة 
بارانی. 

۳ - ناصر خسروء (۱۳۴۱ هجری خورشیدی» زادالمسافرین, تهران: انتشارات کتاب‌فروشی 
محمودی. 

۴ - ناصر خسروء (۱۳۶۳ هجری خورشیدی)؛ جامعالحکمتین, تهران: انتشارات کتاب‌خانة 
طهوری. 

۵ - ناصر خسروء (۱۳۶۳ هجری خورشیدی) گشسایش و رهایش. به تصحیح سعید نفیسی, 
تهران: اتتشارات جامی. 

۶ - ناصر خسروء (۱۳۶۶ هجری خورشیدی)؛ دیوان ناصر خسرو به تصحیح مجتبی مینوی 
و مهدی محقق, جلد یکم کابل: نشركردة انستیتوت زبان و ادب دری مرکز زبان‌ها و ادبیات اکادمی 
(فرهنگستان) علوم افغانستان. 

۷ - ناهض, محمدحکیم؛ (۲۰۱۴ میلادی)؛ قاموس جغرافیایی افغانستتان, به کوش علی 
ارغون چینار و سید علی موجانی» جلد یکم. استانبول: دفتر تیکا. 
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۸ - ناهض, محمدحکیم. (۲۰۱۴ میلادی)؛ قاموس جغرافیایی افغانستتان, به کوش علی 
ارغون چینار و سید علی موجانی» جلد دوم استانبول: دفتر تیک 

٩‏ - نرشخی, ابوبکر محمد بن جعفر (۱۲۶۲ هجری خورشیدی) تاریخ بخارا ترجمةّ ابونصر 
احمد بن محمد بن نصر قبادی, تلخیص محمد بن زفر بن عمر با تصحیح» تحشیه و مقدمةٌ مدرس 
رضوی, کابل: مطبعة دولتی. 

۰ - نظامی گنجه‌یی, الیاس بن یوسف (۱۳۸۵ هجری خورشیدی)» خمسهٌ نظامی با مقدمة 
فرشید اقبال. چاپ یکم. تهران: چاپ و انتشارات اقبال. 

۱ - نعمانی» علامه شبلی؛ (۱۳۶۸ هجری خورشیدی» سعر العجم يا تاریخ شعرا و 
/دبیات ایران. ترجمةٌ سید محمدتقی فخر داعی گیلانی» جلا یکم و دوم تهران: دنیای کتاب. 

۲ نعمانی, علامه شبلی؛ (۱۳۶۸ هجری خورشیدی) سعرالعجم یا تاریخ شعرا وادبیات 
/یوان ترجمة سید محمدتقی فخر داعی گیلانی. جلد یکم تهران: دنیای کتاب. 

۳ - ننگیالی» فقیرمحمد. (۱۳۹۱ هجری خورشیدی)؛ آهنگ‌های محلی افغانستان, به 
کوشش احمدشاه استوا, چاپ دوم کابل: انتشارات کتب بیهقی. 

۴ - نوابی» غلام‌حبیب» (۱۳۸۷هجری خورشیدی) فاطمةّ بلخی» به کوشش مسعود حبیب 
نوابی و ناصر حبیب نوابی» کابل: موس انتشارات الازهر. 

۵ - نوایی» امیرعلی‌شیر» (۱۹۶۱ میلادی) مجالس/لا یس با متن علمی و تنقیدی از سویمه 
غنی‌یوء تاشکند: نشریات فرهنگستان فنلار. 

۶ - نورنی؛ نورمحمد. (۱۳۹۲ هجری خورشیدی) پوندة متواتر یک درخت (مجموعةً 
تسعو/» چاپ یکم. کابل: انجمن نوبسنده‌گان بلخ. 

۷ - نورنياه نورمحمد. (۱۳۹۴ هجری خورشیدی) مثل گندم (مجموعة شبعر/» چاپ یکم. 
بلخ: بی نه. 

۸ - نورنیاء نورمحمد. (۱۳۹۶ هجری خورشیدی)؛ زیر جلدم برف می‌بارد (مجموعةٌ 
تسعر)» چاپ یکم. کابل: انتشارات برگ. 

۹ - نوری‌پور دین‌محمد. (۱۳۸۹ هجری خورشیدی» ابوتراب و خیرالتواب. حاوی تاریخ 
آستان مبارک حضرت علی «ک» چاپ یکم» بلخ: مدیریت فرهنگی روضة مبارک. 

۰ - نیدرمایر آسکارفن, (۱۳۸۰ هجری خورشیدی» خاطرات نیدرمایر (زی رآفتاب سوزان 
/یوان). ترجمة کی کاووس جهان‌داری» چاپ یکم. تهران: انتشارات اساطیر. 

۱ - نیک‌نام. کورش, (۱۳۸۲ هجری خورشیدی), از نوروز تا نوروز. چاپ دوم. تهران: مزسسة 
فرهنگی - انتشاراتی فروهر. 
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محمدرفیع» جلد دوم پیشاور: ادارةٌ کتاب‌خانه‌های سیار اریک. 
چاپ دوم کابل: مرکز معلومات افغانستان در دانش‌گاه کابل (لاکا)۸). 
مصفاء تهران: انتشارات پیروز. 
گرگانی» تهران: انتشارات کتاب‌فروشی محمودی. 
ماهنامة فردوسی چاپ دوم تهران. انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)». 

۷ - واصف باختری» محمدشاه» (۱۳۶۲ هجری خورشیدی)» .-. وآفناب نمی‌میرد (مجموعة 
تسعر)» چاپ یکم. کابل: انجمن نویسنده‌گان افغانستان. 

۸ - واصف باختری, محمدشاه» (۱۳۷۹ هجری خورشیدی) مویه‌های اسفندیار گیسده 
(مجموعهٌ تسعر). چاپ یکم پیشاور: بنیاد نشراتی پرنیان. 

۹ - واصف باختری» محمدشاه» (۱۳۹۵ هجری خورشیدی) سفالینه یی چند بر پیش‌خوان 
بلورین فردا. به کوشش ناصر هوتکی, چاپ یکم. کابل: انتشارات عازم. 

۰ - واعظ بلخی, ابوبکر عبدالله بن عمر بن محمد بن داژوه (۱۳۵۰ هجری خورشیدی)» 
حبیبی» تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 
انتشارات خراسان. 


- 00۷ روط عبا۷۵9790 __ ,(۱۹۸۱) ری .5 ,۸۵2/۴۸۵5 _ ۲۲۶ 


160639 19۳06۷5-0۷۱۱ 1 (۲20۷6۲۷۲: ۷۱3۵۵۲6۳90۲80 ۸۵۳ 
۷3606۱6۱0۵۷ 22۳۰ 


۲۲۹ _ 02۷206, 56۲02۲0, )1987( ۳7۷۲۵ 5۲61۱۱۱6611۲ 
۱۲920, ۵202 ۰ 
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فروردین» بلخ: ریاست روضة مبارک» 

۸ - جریدة رسمی (۲۹ آذر ۱۳۶۹ هجری خورشیدی)/؛ فرمان رئیس جمهور ی افغانستان. 
شمارة ۱۸ (۷۳۱)» به مدیریت‌مسوولی شاه‌جهان بیگ‌زاده کابل: وزارت عدليةٌ جمهوری افغانستان. صص 
۴-۱ 

۹ - جریدة رسمی» (۲۱ تیر ۱۳۸۵ هجری خورشیدی) قانون توریسم, شمارة ۸ (۴۲۱)به 
مدیریت‌مسوّولی عبدالغفار گرامی» کابل: وزارت عدلية جمهوری دیموکراتیک اففانستان. صص ۲٩‏ - 
۷ 
شمارة ۱۰ (۴۸۸)» به مدیریت‌مسوولی عبدالغفار گرامی» کابل: وزارت عدلیة جمهوری دیموکراتیک 
(۳۱۴)» به مدیریت مسوّولی محمدحسین طغیان» کابل: وزارت عدلية دولت جمهوری اففانستان. صص 
۱ - ۰۱۵ 
بیدا سال نود و هفتم» شمارة ۱۴۲۴۹ (۱۰)» مورخ دوشنبه ۷ خرداد بلخ: ادارة اطلاعات و فرهنگ بلخ, 
ص ۰۲ 

۳ - خلیق. صالح‌محمد. (۱۳۹۷ هجری خورشیدی؛ ظرفیت‌ها و جاذبه‌های طبیعی 
کرد سگری باخ. ساليانة نوروز آربانه سال ششم. شمارة دهم (ویژةٌ نوروز ۱۳۹۷ هجری خورشیدی» 
بلخ» استان‌داری بلخ» صص ۳۴ ۸ 
از جاذبه‌های مهم گرد سگری بلاخ. سايانة نوروز آریناه سال هفتم. شمارة یازدهم (ویژة نوروز 
صص ۶۶ - ۷۳ 
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۶ - خلیق. صالح‌محمد. (۱۳۹۸ هجری خورشیدی) سه تن از زنان نامرور بلخ باستان, 
سالیانة جنوروز آریانه سال هفتم» شمارة یازدهم (ویژة نوروز ۱۳۹۸ هجری خورشیدی)» بلخ: استان‌داری 
بل صص ۱۶ - ۱۷. 

۷ - خلیق. صالح‌محمّد. (۱۳۹۹ هجری خورشیدی)» خوراکه‌های محلی بلّح. ساليانة نوروز 
آریانه سال هشتم شمارة دوازدهم (ویژة نوروز ۱۳۹۸ هجری خورشیدی) بلخ» استان‌داری بلخ» صص 
۷ 

۸ - خواجه‌عمری» محمدشریف» ( ۱۳۸۶ هجری خورشیدی)» «گزارش تحقیق یآغاز دور 
دوم سلسلة حفریات در ساحات تیه چهل‌ستون, بالاحصار و دیوار استحکامی شمال 
قلعةٌ هندوان ولایت (استان) بلخ.مجلهٌ باستان‌شناسی دورةٌ سوم شمارة پیهم ۲۲ شمارة ششم 
اسفند » کابل: مرکز باستان‌شناسی افقانستان» صص ۱۲۸۰-۱۳۲۵ * 

۹ - رسولی. محمدنادر. (۱۳۸۶ هجری خورشیدی)؛ کلتور [فرهنک) باختر در عصر 
برونژ» مج باستان‌شناسی» دورة سوم شمارة ۶ (4۲۲ اسفند. کابل: مرکز باستان‌شناسی افغانستان, 
۱ 

۰ - زمانی» علی‌محمدآقاء ( ۱۳۸۵)» گرد سگری مجازی» هفته‌نامة آساره شمارةٌ هفتم» ص 


شمارة ۰۲ سال چهارم. کابل: مرکز باستان‌شناسی اففانستان. ص ۶۷ 

۲ - سامانیان سهراب. (۱۳۸۹ هجری خورشیدی» ابریشم‌بافی» شغلی قدیمی اما 
فراموتس‌سده. روزنامة بیداره شمارة ۱۳۹۱۸ (۱۴) دوشنبه ۳۱ خرداده بلخ: ادارة اطلاعات و فرهنگ 
بلخ ص ۲. 

۳ - عفیف باختری اسدالله» (۲ سرطان ۱۳۷۸ هجری خورشیدی) میلاد نو روزنامة بیدا 
سال هفتاد و هشتم. شمارة یکم. بلخ: ادارة 

۴ - فیضی, کتاب‌خان, (۱۳۸۴ هجری خورشیدی)» «منشباً اتتیک ی کوشانی‌ها و نظریات 
دانش‌مندان». مجلةّ باستان‌شناسی, دور سوم شمارة ۲ (شمارة پی‌هم ۱۸ آذر کابل: مرکز 
باستان‌شناسی اففافستان» ص ۴۲: 

۵ - فیضی. کتاب‌خان. (۱۳۸۶ هجری خورشیدی) «گزارش علمی سروی تیم مثنترک 
افغان - چاپان از ساحات باستانی ولایات (استان‌های) بامیان, سر پل جوزجان, بلخغ 
و درف کاشان ولایت (استان) غور» مجلةٌ باستانشناسی» شمارة ۵ (۲۱ دور سوم» شهریور 
کابل: مرکز باستان‌شناسی افغانستان» ص ۸۰-۷۹ 


۱ - سالک شکیب (۱۲۶۱هجری خورشیدی)؛ «ن هگنید یا حج پیاده»» مجلة باستان‌شناسی, 


۹۷ 


صالح‌محمد خلیق 


۶ کار ساخت جادة فرودگاه و میدا نک رکت مزار شری ف آغاز شد. (۱۳۹۷ هجری 
خورشیدی)» روزنامة بیدا شمارةٌ ۱۶۲۵۲ (4)۱۳ سال نود و هفتم» دوشنبه ۲۸ خرداده بلخ: ادارة اطلاعات 
و فرهنگ بلخ» ص ۱. 

۷ گلدسته (منار) زادیان. (۱۳۷۸ هجری خورشیدی)» روزنامة بیدارد شمارة بیست و یکم» 
۲ اسفند» بلخ: ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ» ص ۲. 

۸ - مجیر عبدالوهاب. (۲ آذر ۱۳۸۸ هجری خورشیدی) عید قربا نآمد. روزنامة بیدا سال 
هشتاد و هشتم» شمارة ۱۳۸۹۱ (۳۵) بلخ: ادارة اطلاعات و فرهنگ بلخ» ص ۳. 

۹ - محمودی, محمدیاسین, (۱۳۷۸ هجری خورشیدی) آرام‌گاه خواجه رونایی روزنامة 
بیداره شمارة هفتم ۳ تیر, بلخ: ادارة اطلاعات و فرهنگ استان بلخ» ص ۲. 

۰ - مهرآیین» فیاض, (۱۳۷۷ هجری خورشیدی)؛ «اسفیان (اثفیان)» محلةّ االبلاده شمارة 
۲ سال یکم» دور دوم» فروردین, بلخ: بخش فرهنگی جمعیت اسلامی افغانستان در بلخ» صص ۱۲ - 
۳ 

۱ - مهرآیین» فیاض, (۱۳۸۹ هجری خورشیدی) در بر تو راه آهن ساختیم, روزنامة بیدا 
سال هشتاد و نهم» شمارةٌ ۱۳۹۱۵ (۱۱) 


برگ‌های اینترنتی 

 - ۳‏ ابتهال . زندی. . گردش‌گری _مذهبی, ‏ برگ ‏ اینتونتی 
0.۳ ۵ ۷ 

۵ - ابن خلکان. برگ اینترنتی «دانش‌نامة آزاد ویکی پدیا» 
(۱11۵6://12۰۷۷11۵6012.070). 

۶ - این سیّا. برگ اینترنتی «دانش‌نام آزاد ویکی پدیا» 
(۵6012.070 ۱1۱06:12۰۷ 

۷ - ابوزید بلخی. برگ انترنتی «دانش‌نامة ازاد ویکی پدیا» 


(۱۱۱05://]3۰۷۷۱۲۵6012.0۲1) 
۸ -ابوزید بلخی» برگ اینترنتی «ویکی‌نور» (/۱1۵://۷۷۱۷۱۳۵0۵۲۰۱۲). 
۹ -/بوسکور بلخی. برگ اینترنتی «۳۱۱105:///۷//۷/۷۰01500۳0.60۲0». 


۰ ابومعشر بلخی. (۴ اسفند ۱۳۸۶ هجری خورشیدی) برگ «اینترنتی حوزه نت» 
(۱۵۷۷2۵۳0.061//: ۱۱۱05 


۱ -ابومعتسر بلخی. برگ اینترنتی «حوزه نت» (]۱105://۱2۷/210.06]) 
1۸ 
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۲ - ابومعشر بلخحی. برگ اینترنتی «دانش‌نام آزاد ویکی پدیا» 
(011095://]2۰۷۷11106012.0۲9) 

۳ - احساس. ذبیحاله. ( ۲۸ فروردین ۱۳۹۲ هجری خورشیدی) بازار زیرزمیفی در مزار 
سریف ساختنه شسد. برگ اینترنتی «پژواک» (۱105://۷۷۷۷۷۷۰۵۵[]۷۷۵۰60۲۲) 

۴ - احساس, ذیح‌لله. یک ساحة تفریحی» تماشاچیان را متعجب ساخته است. 
برگ اینترنتی «آژانس خبری پژواک» ۵۰02۳۱۷۷۵۰۵۵۲۲ ۰/2۳6۷ ۱11۵) 

۵ - احسانی» سید میرزا حسین, (۲۴ خرداد ۱۳۹۵ هجری خورشیدی) سفرنامة بلج/ سفر به 
زادگاه __مولافا_ و فاصم خسوو برگ اینترنتی «خبرگزاری فارس» 
(۲۵/0۵۷۷5با]آنا۲۳۱/۵ 2۲5۳6۷۷5۰0۵0 ۰/2 ۱110). 

۶ - احسانی» سید میرزا حسین, (۲۵ خرداد ۱۳۹۵ هجری خورشیدی)؛ «بلخ باستان» مادر 
شهرهای چجهان. برگ اینترنتی «خبرگزاری فارس» 
۷5 الا /00۳0. ۰215۳61۷۷5 ۱110۰//21). 

۷ - آشسنایی با زنده‌گانی امام علی «ع». برگ اینترنتی < ۱/۷۰ 
0 ]۳۵9۱۰۱۲/۱۸ ». 

۸ - افتناح خط آهن حیرتان - مزار شریف. برگ اینترنتی خبری «کلید» 
(۱۱۱۵۰//۱۷۵۰۵1). 

۹. - آفرین‌نامه. برگ اینترنتی ‏ «۱۱۱۵:/02120296-2۳۷302-7 
0 010 .010026012 60۱0۱۷». 

۰ - افزایش تولیدات کارخانةٌ کود برق در مزار شریف» برگ اینترنتی «ودصم. 
روزنامة 0-571». 

۱ -انواع گرد سکری چیست؟. (۱۳۸۹ هجری خورشیدی) برگ اینترنتی «گردشگری» 
(۰۵2۲05119211 ۰/۷/۷۷۷۷ ۱110). 

۲ انوا گرد سگری» برگ اینترنتی «۱105://۷۷۷۷۷۷۰۱۵۲0۵۷۵۱۰1۲». 

۳۷۳۳ انوری. برگ اینترنتی «دانش‌نامة آزاد ویکی پدیا» 
(۱1195://]2۰۷۷11106012-0۲0/0۷114) 

۴ -ایجاد پارک بزرگ تفریحی در شسهر مزار (۲۸ دی ۱۲۹۲ هجری خورشیدی)» برگ 
اینترنتی «رادیوی کلید» (؟۱1۵5://10۰2) 

۵ - ایجاد دومین پارک بزرگ اسکیت سواری افغانستان در مزار سریف» برگ 
اینترنتی «شفقنا» (۷۷۷//۷۷۰۵]0۳۵۳۱۱512۳.812]20۳6-0011). 
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۶ - باغ زنانه در بلج افتناح شسد. (۱۹ اسفند ۱۳۸۸ هجری خورشیدی)» برگ اینترنتی 
«شبکهة اطْلاع‌رسانی افغانستان» (۱110://۷۷۷/۷۷۰۵]0۱2۳0209۲.00۳0). 

۷ بناهای یادگاری رابعة بلخی و حکیم ناصر خسرو بلخی در شهر مزار شسریف 
در نوروز ۱۳۹۳ افتناح شدند/. برگ اینترنتی «اژانس اطلاعاتی باختر» 
(۱1۲۵۰//۵۵۱۳۱۲۵۲۱۵۷۷5۰۵0۵۲۱). 

۸ -بی عنوان» برگ اینترنتی «.۱110۰//۷۷۱۷۷۷۷۰۱۳۳۱0۰01006.00]10]». 

۹ - پارک تفریحی ویژه زنان و اطفال در بلج اعمار شسد» (۲ اسفند ۱۲۹۷ هجری 
خورشیدی)» برگ اینترنتی ی خبرگزاری صدای افغان (آوا)» 
(20۲955.0010 ۰۵2۷ ۰/۷/۷۷۷۷ ۱1106). 

۰ - پوپل» کریم. چهل‌دختران, برگ اینترنتی «۱110//۳۱286۵1.0۲9/0100». 

 - ۸۱‏ پوروچیستا. برگ اینترنتی «دانش‌نامة آزاد ویکی ‏ پدیا» 
۱۱۵6۵06-0۲۷۷ ۱۱۱0۵5۰//16۰۷۷) 

۲ - پویان» رسول, (۲۷ ژانوية ۲۰۱۵ مبلادی؛ ناخ ت آلات موسبق ی اصیل افغانستان. 
برگ اینترنتی «جام غور» (۲۱1105://۷۷۷/۷۷۷۰[2۵۲۱6-0۱0۲.60۲۳). 

۳ - پویان» رسول» (۳۰ اسفند ۸۱۳۹۳ ۱٩‏ فورية ۲۰۱۵ میلادی» ناخت آلات موسیقی 
اصیل افغانستتان. برگ اینترنتی «۷۷۷/۷۷۰//۱۱۱0:۹۵۳۵1.00۲۳/. 

۴ - پویان. رسول, ناخ تآلات موسیق ی اصیل افغانستان. بخش دوم. برگ اینترنتی 
«مشعل» (۱110۰//۴۱۵6۱۱۵۱1۰0۲0/0۱00). 

۵ - تلاش‌ها برای احبای جنکل‌ها در ولایت بلح جریان دارد. (۱۸ اسفند ۱۳۸۹ 
هجری خورشیدی)» برگ اینترنتی «شبکة اطلاعرسانی افغانستان » 
(۱1۱0۵://210۳2۳00206۲.00۳0). 

۶ - چنک» برگ اینترنتی «دانش‌نامة آزاد ویکی پدیا» (/01105۰//12.۷/11609013.070 


۷. - حیوتان. برگ اینترنتی «دانش‌نامة آزاد ویکی پدیا» 
(۱1195://]2۰۷۷11106012-0۲9) 
۸ . - دریای بلخاب. برگ اینترنتی «دانش‌نامة ویکی پدیا» 


(۱1195://]2.۷۷11106012-0۲0) 
۹ - دقیقی» برگ اینترنتی «دانش‌نامة آزاد ویکی پدیا» (۱1105۰//12.۷۷116106012.070) 


۷۰ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


۰ - دو پارک تفریحی با هزینه ۳۵۳ هزار دالر در مزارشریف افتتاح د. (۲۶ 
جدی ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۵۲ برگ اینترنتی « پای‌گاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب» 
(2۳۳0-2]]20.001۳0 ۰02۷ ۰/۱۷/۷۷۷۷ ۱110). 

۱ - دو صد و پنجاه هکنار زمین در بل به باغ پسته مبدل می‌سود. (۱۹ اسفند 
۹ هجری خورشیدی)» برگ اینترنتی «طلوع نیوز» (110://0۲00.1010۳6۷/6۰60]۳). 


 - .۲‏ روضت‌الصفا._ برگ اینترنتی «دانش‌نامة آزاد ویکی پدیا» 
(۱1۱06://12۰۷0۷1۲۵6012.07۲0/0۷۱۲۵) 
۳۹۳ ت‌ زایران چیمی در افغانستان. برگ اینترنتی 


«22 ۳۱۱6۲۵۲۷۰ _۱110://212۳0800101.۳61/0016/۸۵» ص ۴ 

۴ - رتست برگ اینترنتی «دانش‌نامة آزاد ویکی پدیا» 
(1۱1105://]2۰۷۷1۵6012.0۲9/۷۷۱۲)» صص ۱ - ۵. 

۵- سفالگری چی‌ست؟. برگ اینترنتی «سفال‌گری» (0]3103۲1.00۳0// :۱11۲6). 

۶ - سقایی, دکتر مهدی» (مرداد ۱۳۸۶ هجری خورشیدی) انواع جاذبه‌ها ی گرد سگری. 
برگ اینترنتی ۰01۱0012۰6017 ۱110://10۱0۲161۷]». 

۷ - سه مگیری تجار ملی بوای رسد ورزش در بلْخ. برگ اینترنتی «شبكة اطّلاع‌رسانی 
افغانستان» (12۳0209۲.0017] ۰۷۷۷۷۶۱۷۷۰210 

۸ - سهید بلخی, برگ اینترنتی «۱۱۱05://13.۷/۱0۱0]6.0۲9/۷۷[۷». 

٩۹‏ - شهیر علی‌شیر (۱۳ بهمن ۱۳۹۵ هجری خورشیدی), فام‌های مان دگار؛ از فرودگاه 
بین‌المللی_حامد_کرزی_تا_فرودگاه هر مزار شریف. برگ اینترنتی «خبرنامه» 
(۲۱۵0۵۲۵۲۱۵۰۳6۱). 

۰ - شیخ صرأف. محمدمهدی, (۱۳۹۶ هجری خورشیدی) سفرنامة بلْع. مجلَةٌ ادبی آنلاین 
الف تا یا (۱۱۱0://316]۷۵2.1۴) 

۱ - شیرمحمدی رضاء (۲۸ شهریور ۱۳۹۲هجری خورشیدی)؛ افغانستان برای اولین بار 
انستیتوت چها نگردی تأسیس کرد. «دویچه ول دری» (-۱۱۱۵://۷۷۷/۷۷۰۵0۷۷۰۵۵۲۳//2 
۵ 

۲ - صمدی, نجیب‌اله. (۱۲۹۴ خورشیدی)؛ چسمه‌سارهای خلم. برگ اینترنتی 
«12001000 ۰0۲ ۱2092۳۳0120 ابا۰//0۵[!0 ۱110». 

۳ . - طیقه‌بندی _انوای ‏ گردشگری. برگ اینترنتی «فتاب» 
(۰۵۲]201۲۰00۳0 ۰/۷/۷۷۸۷ ۱1۵۵). 


۷۱ 


صالح‌محمد خلیق 


۴ علی بن ابی‌طالب. برگ اینترنتی «2۷۷[۲06012.079/۷۷[۲» 
برگ اینترنتی «هشت صبح» (۱1109://821.2). 

۶ کاسی» برگ اینترنتی «دانش‌نامة آزاد ویکی پدیا» (01105://12.۷۷1۳06012-010) 

۷ -کمینه‌های مردمی به منظور حفظ جنکلات بلج تتسکیل تسده اند. (۱۲ تیر ۱۳۹۰ 
هجری خورشیدی)» برگ اینترنتی «پزواک» (106۰//۷۷۷۷۷۷۰02[]۱۷۷۵۱۰۵0۲۳). 

۸ - گچیری. برگ اینترنتی «دانش‌نامة آزاد ویکی پدیا» 
(01195://]2۰۷۷11106012.0۲9) 

۹ - گرد سگری حلال, (۱۳۹۳ هجری خورشیدی) برگ اینترنتی «خبرگزاری دانش‌جو» 
(0110۰//5۳0۳۰۱۳/۵/06۷۷5). 

6۰. - گردسگری سیاه چیستگ برگ اینترنتی «شاناگشت» 
(۰//۷۷/۷۷۱۷۸۷۰۹۲۱2۳۱206601.0011 ۱110). 

۱ - گرد شسکری_غدایی_چیست؟. ( ۱۳۹۶ هجری خورشیدی» برگ اینترنتی 
«۱110://۳۳۱۱]22۳0-00]». 

۲ - گزارش ویژه از اعمار مسجد جدید روضة مبارک حضرت علی در مزار 
تسریف. برگ اینترنتی «پای‌گاه اطّلاع‌رسانی پیام آفتاب» (0110:/020/2۳0-2]120.06010). 

۲ _گسایش بزرگ‌ترین عباد تگاه اسماعیلیان در بلْخ. برگ اینترنتی «رادیو نهاد» 
(۰۲۵۵010-06/120۰060۳0 ۰/۷/۷۷۷۷ ۱1۵). 

۴ - مجیر عبدالوهاب» (۱۲ اسفند ۱۳۹۸ هجری خورشیدی))؛ آواز حضور عاسقان می‌آید. 
رخنامةً وهاب محیر. 

۵ - محمد پارسا. برگ اینترنتی «دانش‌نامة آزاد ویکی پدیا» 
(۱1۱۵6://12۰۷0۷۱۲۵6012.0700/0۷۱۲۵) 

۶ - مهدی‌زاده کابلی» (پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۷۸ هجری خورشیدی))؛ آمودریا. برگ اینترنتی 
«دانش‌نامة آریانا (مرکز مطالعات و پژوهش‌های دانش‌نامة آریانا» (-021209866-27۷2۳02 
0 ۵۱002012-019 600۷). 

۷ - مهر سبز شهربان (ساتراپ بلع/. (۲۵ خرداد ۱۳۹۰ هجری خورشیدی) برگ 
اینترنتی «[00۳۳۰۱۲/]21110/036120-516۳28 ۰۱۲۵۳۱9 ۰/۷۷/۷۷۷۷ ۱]105». 

۸ - موسوی. سید رفیع. انوای گرد گری. مجل الکترونیکی «ویستا» 
(۱110://۷۱5]2.1۳/2۲11019) 

1۷۲ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


۱۳۹۰ نخستین پارک فرهنگی و تفریحی در بلخ تهدا بگذاری شمد. (۱۳ آذر‎ ٩ 
.)۱1105//82۳۳.2]( هجری خورشیدی)» برگ اینترنتی «روزنامة هشت صبح»‎ 

۰ - نخستین فضانورد افغانستان» (۲۷ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی) برگ اینترنتی «آف. 
اسپوتنیک‌نیوز» (]۱1108://1.50111۳۱11061۷/6.00). 

۱ - نودوپنج درصد کار اعمار مسجد جامع روضه شریف تکمیل گردیده است. 
(۱۳ فروردین ۱۳۹۶ هجری خورشیدی برگ اینترنتی «خبرگزاری صدای افنان (آوا)» 
(۵۵۲955.00۲۳ ۰۵۷ ۱11۵6۰//۷۷۷/۷/۷۷). 

۲ - نورآقایی آرش (فروردین ۱۳۸۷ هجری خورشیدی)؛ به گرد سگری که م یکویند. 
یعنی چهگ برگ اینترنتی «0://۷۷۳۷۷۷۷۰۵۲]201۲.0000». 

۳ - نوری» علی‌رضاء (۱۳۹۳ خورشیدی) تعریف گرد گر و انواع و گونه‌های 
گرد سگری, برگ اینترنتی «]۱110://01610813۷20.0615100100.1». 

۴ - هنر حجاری» برگ اینترنتی «ویکی فقه» (11۵://۷۷۱۷۲۵۵۰[۲) 

۵ - وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان, تاريخَ‌چة ادارة گرزندوی (سازمان توریسم 
افغانستنا ن)»برگ اینترنتی «0110۰//]0۱1۲18]0۰00۷.21/061512». 


۳۳۶ ۳ وطواط. برگ اینترنتی «دانش‌نامةً آزاد ویکی پدیا» 
(۱1195://]2۰۷۷11106012-0۲0/0۷11) 
۷. - وقیات‌الاعیان. برگ اینترنتی «دانش‌نامة آزاد ویکی پدیا» 


)۱1195://]2۰۷۷11106012-0۲0/0۷11( 

۸ - یک صد و شصت هزار نهال پسته در ولسوالی خلم ولایت بلع بذر می‌شود. 
(۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ هجری خورشیدی)؛ برگ اینترنتی «خبرگزاری صدای افنان (آوا)» 
(20۲958.00170 ۰2۷ ۰//۱۷۷/۷/۷۷۷ ۱1105). 


اداره‌ها و اشسخاص 


۹ -ادارة شبهرداری سهر مزار شریف, (۱۳۹۷ هجری خورشیدی) معلومات دربارة برخی 
ابا رها 

۰ - ادارة سهرداری تسهر مزار سریف. (۱۵ بهمن ۱۳۹۶) گزارش شهرداری در نشست 
گزارش‌دهی در تالار صدف کاخ مرمرین شهر مزار شریف. 


۷۳۳ 


صالح‌محمد خلیق 


۱ - ادارة صحت عامة استتان بلخ. (۱۳۹۷ هجری خورشیدی)» معلومات دربارة 
بیمارستان‌های بلخ 

۲ - ادارة گرد سگری ریاست اطلاعات و فرهنگ استان بلخ. (۱۳۹۸ هجری 
خورشیدی)» نمایة شرکت‌های گردش گری بلخ. 

۳ -ادارة نما یند هگی افغان‌نور ولایت بلع. (۱۳۹۸ هجری خورشیدی) معلومات دربارة 
درآمد گردش گری بلخ. 

۴ ادارة ورزشس استنان بلغ. (۱۳۹۸ هجری خورشیدی)» معلومات دربارة ورزش‌گاه‌های 

۵ - سرمست‌زاده» محمدصادق, (۱۳۹۹ هجری خورشیدی» معلومات دربارة شماری از 
هنرمندان محلّی بلخ. 


۷ 


دربارة نويسنده این کتاب 

صالح‌محمد خلیق فرزند صوفی محمد عیساء نويسندة این دفتر در آدینه‌روز ۱۲ آبان ۱۳۲۴ /۴ 
نوامبر ۱۹۵۵ در بلخ به جهان آمد. پس از سپری‌کردن دورةٌ دانش‌آموزی» آموزش‌های فنی را در رشتة 
زمین‌شناسی در دانش‌سرای نفت و گاز بلخ و آموزش‌های عالی را تا درجة کارشناسی/ لیسانس در رشتة 
ادبیات فارسی در دانش کدة ادبیات و دانش‌های انسانی دانش‌گاه 
بلخ و دورة کارشناسی ارشد/ ماستری را در رشتة زبان و ادبیات 
فارسی در دانش‌گاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران به پایان 
برد. 

خلیق به سمت‌های کارمند کارخانة کود شیمیایی بلخ» رئیس 
اتجمن نویسند‌کان بلخ» کارگزار مور فرهنگی استان‌های شمالی 
کشور و مدیر مسوّول و سردبیر مجَةُ «جنبش» مجَة «ام- 
البلاد»؛ روزنامة «بیدار» و مجلة «کیان» و رئیس اطلاعات و 
فنشگ اسام تلا یه سوه نارای تسین 
نویسنده‌گان بلخ و عضو کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی» کانون فرهنگی مولانا جلال‌الاین 
محمد بلخی و چند کانون دیگر و عضو گروه دبیران چندین نشریه بود و اکنون هم رئیس انجمن 
نویسنده‌گان بلخ است. 

خلیق شعر می‌گوید» در زمینه‌های فرهنگ ادبیات و زبان می‌نویسد و در گستره‌های شعره تاریخ و 
دانش و فناوری نو آثاری را از زبان روسی برگردان کرده‌است. نوشته‌ها و سروده‌های خلیق در 
نشریه‌های داخلی و خارجی به چاپ رسیده اند و هم‌چنین از نم.احوال و آثار خلیق در بیش‌تر از صد 
کتاب در داخل و خارج کشور یاد شده است. 

در ۱٩‏ اردیبهشت ۱۳۹۳ خورشیدی, از چهلمین سال سرایش شعر خلیق از سوی انجمن ادبی 
«هشت بهشت» با برگزاری همایشی در بلخ بزرگ‌داشت شده در جشن نوروز سال ۱۳۹۴ برایش لقب 
«پژوهشکر بلخ» داده شد و در ۱٩‏ آبان ۱۳۹۴ از جای‌کاه وی به عنوان یک نويسندة پیش کسوت 
کشور از سوی نهاد دانش آموخته‌گان افغانستان با برگزاری همایشی در بلخ گرامی‌داشت شد و نیز در ۲ 
دی ۱۳۹۵ انجمن قلم افغنستان در کابل با برگزاری محفلی از او بزرگ‌داشت کرد و در بهار سال 


۷۵ 


صالح‌محمد خلیق 


۶ دکتر محمداشرف غنی, رئیس جمهور کشور برای او به عنوان یک شاعر و ادیب مدال دولتی 
غازی میرمسجدی‌خان را تفویض کرد. 

سفرهای بیرونی و اشتراک در همایش‌های جهانی 

خلیق, تا اکنون در ۱۵ همایش جهانی در داخل و خارج کشور شرکت کرده و در ۱۱ کشور سفر 
داشته است. 

از ۸ تا ۲۱ تیر ۱۳۶۱ خورشیدی, به عنوان یک شاعر سفری رسمی فرهنگی به تاجیکستان به 
شهرهای دوشنبه, نارک و حصار و بازدید از فرهنگستان علوم تاجیکستان و سایر مراکز علمی و 
فرهنگی آن کشور؛ 

از ۱۵ تا ۲۱ آذر ۱۳۶۶ خورشیدی, به دعوت اتحادية کارگران کارخانة کود شیمیایی «وخش» در 
عضویت یک هیأت پنج‌نفری ازکارخانة کود و برق بلخ سفری رسمی به تاجیکستان و بازدید از شهر 
دوشنبه و شهر کالنین‌آباد استان قرغان‌تپه» کارخانة کود شیمیایی وخش و بخش‌های گوناگون آن و 
اشتراک در همایشی در خان فرهنگ آن کارخاند؛ 

از ۱۸ تا ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ به دعوت دولت تاجیکستان برای اشتراک در نخستین کنگرةٌ بین‌المللی 
فرهنگیان فارسی‌زبان سفری رسمی به شهر دوشنبه؛ 
کولاب. خجند و اوراتپه؛ 

از ۲۳ تا ۲۰ فروردین ۱۳۸۴ به دعوت وزارت مخابرات تاجیکستان برای مبادلة تجارب سفری 
رسمی به شهرهای دوشنبه و قرغان تپه؛ 

از ۱۶ تا ۲۰ شهریور ۱۳۸۵ به دعوت دولت تاجیکستان برای اشتراک در همایش بین‌المللی 
تاجیکان و فارسی‌زبانان و ۲۷۰۰ساله‌گی شهر کولاب سفری رسمی به شهرهای دوشنبه و کولاب؛ 

از ۱٩‏ تا ۲۷ شهریور ۱۳۸۹ سفری تفریحی به شهرهای دوشنبه و حصار و دیدار با دانش‌مندان و 
شاعران تاجیکستان؛ 

از ۷ تا ۱۰ تیر ۱۳۹۱ همراه با استاد عطامحمد نوره والی بلخ» سفری کاری به شهر دوشنبه؛ 

از ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ تا ۵ فروردین ۱۳۹۵ به دعوت دولت تاجیکستان برای اشتراک در همایش 
بین‌المللی ادیبان حوزة نوروز سفری رسمی به دوشنبه, پنجی‌کنت و حصار. 

در آوزبیکستان: 

از ۷ آبان تا ۲ در ۱ برای عقد پیمان هم کاری طباعتی میان استان بلخ افغانستان و استان 
سرخان‌دریای اوزبیکستان و چاپ برخی از نشریه‌های بلخ و بازدید از شهرهای ترمذء ده‌نو تاشکند 
وسمرقند؛ 


۳۹ 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


از ۸ دی تا ۳ بهمن ۱۳۷۱؛ از ۸ تا ۱۸ اسفند ۱۳۷۱؛ از ۲۹ اردیبهشت تا ۲۶ خرداد ۱۳۷۲؛ از ۶ آذر 
تا ۶ دی ۱۳۷۲ و از ۳ تا ۵ فروردین ۱۳۷۳ سفرهایی به آن کشور برای چاپ نشریه‌ها و مجموعه‌های 
شعر؛ 

از ۱۶ تا ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ سفری سیاحتی به تاشکند؛ 

در ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ برای اشتراک در جشن نوروز سفری رسمی به شهر ترمذء مرکز استان 

و از ۱۰ تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ سفری سیاحتی به شهرهای تاشکند و سمرقند. 

از ۱۰ تا ۲۶ خرداد ۱۳۷۵ به دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمپوری اسلامی ایران در 
رأس هیأتی سهنفری هم‌راه با استاد فرزاد و فیاض مهرآیین سفری رسمی به ایران و بازدید از 
شهرهای تهران. اصفهان» شیراز و مرودشت و دانش‌گاه‌های تهران و اصفهان و دیگر مراکز فرهنگی؛ 

از ۱۱ دی تا ۱۲ بهمن ۱۳۷۵ برای چاپ کتاب سفری کاری به ایران و بازدید از شهرهای تهران 
فزوین» قم و مشهد؛ 

از ۲۵ دی تا ۱۷ اسفند ۱۳۷۶ سفری کاری برای چاپ مجلةّ «اآلبلاد» به شهرهای مشهد و 
تهران؛ 

از ۱٩‏ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۸۸ سفری سیاحتی به شهرهای تهران» مشهد» توس, قم» اصفهان 
و شیراز؛ 

از ۶ تا ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ به دعوت ادارةٌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی در رس 
هیآتی با ترکیب معاون و مدیر بخش فرهنگی روضة مبارک حضرت علی «ک» برای مبادلة تجارب 
سفری رسمی به ایران و بازدید از شهرهای مشهد. نیشاپور و توس؛ 

از۱ قا ۱۳ تیز ۱۱۸۵ .یه دعوت. فلس اسلامی در تکیت هیاتی از دانشن‌سندان کشوزابرای 
اشتراک در همایش میراث‌های مشترک مکتوب میان افغانستان و ایران سفری رسمی به تهران؛ 

از ۲۱ تا ۲۹ آبان ۰ به دعوت حوزهً هنری سازمان تبلیغات اسلامی با سه تن از شاعران بلخ» 
برای اشتراک در همایش بین‌المللی شعر باران غدیر سفری رسمی به تهران و شیراز و مرودشت؛ 

از ۱۲ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ به دعوت استان‌داری خراسان رضوی در هم‌راهی با استاد عطامحمد 
نورء والی بلخ» سفری رسمی به شهرهای مشهد. نیشاپور و توس. 


۳۷ 


صالح‌محمد خلیق 


در پاکستان: 

از ۳۰ تیر تا ۱۳ مرداد ۱۳۷۵ برای چاپ کتاب» سفری کاری به پاکستان و بازدید از شهرهای 
پیشاور, اسلام‌آباده راولپندی و مری؛ 

از ۱۳ تا ۲۳ خرداد ۱۳۷۹ به دعوت دفتر یونیسف برای اشتراک در سمینار حقوق کودک سفری 
کاری به شهر پیشاور؛ 

از ۱۳ تا ۲۳ خرداد ۱۳۸۰ برای بار دوم در ادامة همان سمینار سفری کاری به شهر پیشاور. 

در ترکمنستان: 

از ۱۲ تا ۱۳ یهمن ۱۳۷۵ یک‌جا با پروفسور استاد برهان‌الدین ربانی» رئیس جمهور دولت اسلامن 
افغانستان» و هیأت هم‌راهش در بازگشت از ایران به افغانستان» از راه شهر سرخس از ایران به 
ترکمنستان و بازدید از شهرهای سرخس, مرو (ماری) و کرکی. 

در هندوستان: 

از ۸ تا ۲۹ شهریور ۱۳۸۴ سفری سیاحتی به هندوستان به دهلی نو؛ 

از ۱۶ آبان تا ۲ آذر ۱۳۹۳ سفری سیاحتی به دهلی نو و آگره؛ 

از ۲۳ دی تا ۶ بهمن ۱۳۹۴ سفری سیاحتی به شهرهای دهلی نو آگره و بمبئی؛ 

از ۵ تا ۱٩‏ آذر ۱۳۹۸ سفری درمانی به شهر دهلی نو. 

در عربستان سعودی: 

از ۸ آذر تا ۱۸ دی ۱۳۸۵ برای ادای فریضةٌ حج سفری به شهرهای مدینة منوره, جده و مکةّ 
مکرمه؛ 

از ۱۷ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷ برای ادای عمره سفری به شهرهای مکةّ مکرمه» مدینة منوره و جده. 

در ترکیه: 

از ۱۵ تا ۲۷ دی ۱۳۹۲ سفری فرهنگی و سیاحتی به ترکیه و بازدید از شهرهای استانبول» آنکاره 
قونیه و بورسا؛ 

از ۲۶ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۴ خورشیدی سفری فرهنگی و سیاحتی به ترکیه و بازدید از 
شهرهای استانبول مانیسا و ازمیر؛ 

از ۱٩‏ آذر تا ۶ دی ۱۳۹۶ سفری فرهنگی به ترکیه برای اشتراک در عرس مولانا جلال‌الدین 
محمد بلخی و بازدید از شهرهای قونیه. استانبول آنکاره ازمیر و جزيرة قوش استان آیدین. 

در فرانسه: 

از ۱۰ تا ۲۱ آذر سال ۱۳۸۷ خورشیدی به دعوت وزارت فرهنگ فرانسه در رأس هیأتی سدنفری 
برای بازدید از جاهای تاریخی و نهادهای فرهنگی و دیدار با هم‌تایان فرانسه‌یی و مبادلة تجارب» 
سفری رسمی به فرانسه و دیدن از شهرهای پاریس» سن دونی وشارتر. 

-_ سس( 


جاذبه‌های گردش گری بلخ 


در لهستان/ پولند: 

از ۱۶ تا ۲۴ شهریور سال ۱۳۹۲ خورشیدی از سوی انستیتوت خدمات ملکی دولت جمهوری 
اسلامی افغانستان» برای آموزش ره‌بری» هم‌راه با هفت تن از معینان وزارت‌خانه‌های گوناگون کشور 
سفری رسمی به لهستان/ پولند و دیدن از شهر ورشوء پای‌تخت آن کشور و شهر تاریخی کراکوف. 

در ایالات متحدة آمریکا: 

از ۲۶ مرداد تا ۱۶ شهریور سال ۱۳۹۳ خورشیدی به دعوت دفتر بازدیدکننده‌گان بین‌المللی ادارةٌ 
آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجة ایالات متحدة آمریکا برای پیش‌برد برنامة ره‌بری استخراج 
معادن و حفاظت از میراث‌های فرهنگی در ترکیب هیأتی از چندین نهاد کشور سفری رسمی به ایالات 
متحدهٌ آمریکا و دیدن از شهر واشنگتون دی سی, پای‌تخت ایالات متحدة آمریکاه شهر پیتسبرگ 
ایالت پنسیلوانیاء شهر مورگان تاون ایالت ویرجینیای غربی» فرودگاه شهر هوستون ایالت تکزاس» شهر 
توسان ایالت آریزونه شهر سالت لیک سیتی, مرکز ایالت یوتء و شهر سنت لوئیس ایالت میسوری. 

ثار چاپ‌شدة خلیق 

دفترهای شعر 

«سلام به آفتاب» (بلخ. ۱۳۶۳ «کاچ بلند سبز» (بلخ ۱۳۶۶)» «بر پای راه ابریشم» (بلخ» ۱۳۷۲ 
«یک آسمان ستاره» (بلخ» ۱۳۸۲ «از اوج‌های آبی...» (کابل 4۱۳۸۶ «سرود ملّی عشاق» (کابل. 
۱ «در بامیان قلب منی» (کابل» ۰۱۳۹۲ «مراد از بلح تو بودی...» (۱۳۹۲ «نقطه و نقطه. باز 
هم نقطه» (کابل» ۰۱۳۹۳ «اینک فقط تو مانده‌ای» (کابل ۰۱۳۹۳ «سوگ‌نامة گل سرخ» (کابل» 
۴ «آخرین مرز بی‌کرانی» (کابل. ۱۳۹۴)» «سرنوشتی دیگر»» (کابل» ۱۳۹۵)» «هیجان جان» 
(کابل. 4۱۳۹۵ «سخن عشق» (کابل» ۰)۱۳۹۵ «کولاک می‌گرید» (برگردان شعرهای سرگی بسینین) 
(کابل. ۰)۱۳۹۶ «زمزمة نام خراسان» (کابل» ۱۳۹۷ «به ره‌گذار غجی‌ها» (کابل» ۱۳۹۸) و «از 
زخم‌های تازه» (کابل ۱۳۹۹). 

آثار پژوهشی و منئور خلیق _ 

«جشن‌های آربایی» (بلخ. ۱۳۷۰ «عقاب در فرهنگ ملی و جهانی و سروده‌ها» (تهران» ۱۳۷۵)» 
«سرگذشت روزنامة بیدار» (پیشاوره ۱۳۸۰) «فریاد آزادی» (نگرشی بر سروده‌های عنامه سید اسماعیل 
بلخی» (بلخ» ۱۳۸۳ «تاریخ ادبیات بلخ» (کابل» ۱۳۸۷ «تاریخ روزنامه‌نگاری بلخ» (تهران» ۱۳۸۹) 
«آهنگ کیانی» (گزينة شعر دربارة در کیان با معرفی سرایش گران آن‌ها) (کابل» ۱۳۹۲ «ساحه‌های 
باستانی و بناهای تاریخی بلخ» (تهران, ۱۳۹۴ «آیینه در آیینه» (کابل, ۱۳۹۴ «تأثیر شاه‌نامه بر شعر 
مقاومت افغانستان» (تهران» ۱۳۹۵ «ناشناخته‌های دانش» (مجموعة مقاله‌های بر گردان‌شده از منابع 
روسی)» (پیشاور ۱۳۹۶)» «نشانه‌های شکوه گذشتة بخدی» (بلخ» ۰)۱۳۹۷ «والیان بلخ در نخستین سدهٌ 
پس از بازستانی استقلال افغانستان» (کابل» ۱۳۹۸) و «جاذبه‌های گردش گری بلخ» (تهران» ۱۳۹۹). 
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